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جلد اول 


اشاره 


بسُم الله الرَّحمن الرّجیم ۲ 

زمان زمان جاهلیت بود و ظلمت.؛ ابرهای تیره و قیر گون اوهام و خرافات؛ 
روزنه امید و سعادت بشری را تیره و تار ساخته بود. در چنین شرائطی 
کسی راه را از بیراهه تشخیص نمی‌داد, و هر روزی که خورشید طلوع و 
غروب می‌کرد انسانها خویشتن را در کوره راه جدیدی می‌دیدند و بیشتر به 
وادی تباهی کشانیده می‌شدند. 

اهریمنانی که برای تاراج گوهر عرّت و شرف انسانیت در کمین بودند, با 
استفاده از فرصت بدست آمده بر کاروان بشریت شبیخون زدند. : آثارخ را 
در بند خیالات نیش‌غولی شیطانی ِِ به زنجیر کشیده, و در حصار هوی 
و هوس زندانی نمودند. و همچنان که بر این موفقیت خود افتخار کرده و 
عربده‌های مستانه سر هف‌ژادند ناگاه اشه فروزان خورشید نبوت از افق 
سینه رسول خدا محمّد بن عبد الله صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر دمید و 
بر آن ابرها چیره گشته. سینه ظلمت کفر را درید. و شعله آتشکده‌های 
مجوس را بخمودی کشید, و طنین کوبنده فریاد حق‌پرستی 1 رهائی از 
پرستش اصنام و خدایان دروغین و قطع ایادی ظلم و ستم را به گوش 
یغماگران مست قدرت رسانید و صاعقه‌وار کنگره کاخ بیدادگران ملقب به 
دادگر را فرو ربخت. 

بشتر بت در بتد اوهام آن روز کار: چون نخستین پرتو سپیده‌دم آزادی را در 
چشم‌انداز خود دید, و فریاد رهائی بگوشش رسید, با تبسمی از امید که بر 
گوشه لبانش نقش بسته بود خود را آماده یک جهش رهائی بخش ساخت. 
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برعکس انان, اهریمنان دیو صفت؛, که موقعیت خود را در خطر حتمی 
می‌دیدند, دندانهای خون چکان خود را بهم فشرده, و با چهره‌ای عبوس و 
در هم کشیده با پنجه‌هائتی خونین خنجر کشیده بودند تا سینه سپیده‌دم 
حق‌پرستی را بشکافند و چون به آن دست نيافتند بر بام زندان خود رفته و 
با تمام نیرو بر طبل رسوائی خود کوبیدند تا شاید نگذارند آوای رو‌برور 
پیام الهی که طنینش صحنه را پر کرده بود به گوش آزادیخواهان 
دربند بر لنند. 

اقا دنت قذرت" آلهت. انان: را از آزیکه. قدرتشان: به بائین. کشاند و آهی 
د‌ 

۳ 1 اله الا ال تفلحوا» را به گوش جهانیان- حثّی زندانیان در بند 
هوس- رسانید, و شعاع پر فروغ وحی را بر ابرهای قیرگون جهل چیره 
ساخت. مع ذلک این عوامل شیطان با ها تازه‌ای وارد میدان شدند, 


و اين بار با زد و خوردها و کشمکشها و هوچیگری‌ها پیش آمدند اما کاری از 
پیش نبردند و چون مرگ حتمی خود را در چند قدمی دیدند. کینه‌ها را در 
سینه مخفی ساخته و با یک چرخش سریع به مسلمین پیوستند. ولی برای 
عملی ساختن مقصد دیرینه‌ای که در سینه پرکینه خود پنهان داشته بودند, 
از هر فرصت و پیش امدی بهره می‌جستند تا با ترفندهای تازه بتوانند 
اخرین ضربه را بر اسلام وارد سازند. از جمله ان ضربات: 
«تحریف واقعیات» بود. 
پشر بر حسب فطرت خداداد تشنه حقیقت و درک واقعیات است, و چون 
آن را بدست آورد بی‌دریغ در راه نگهداری آن با جان و دل می‌کوشد, لذا 
دشمنان بشریّت همواره برآنند که با زرق و برقهای تبلیغاتی, مقاصد پلید 
خود را به صورت واقعیت جلوه دهند, و با قرار دادن پرده فریبنده‌ای بر 
روی واقعیتها, مقاصد خود را اجرا کنند و از همین رو است که می‌بینیم 
همان دستهای خونینی که در اغاز طلوع اسلام بر سینه فلق خنجر کشیده و 
در صدد بودند با خاکستر کینه‌توزی و دشمنی, شعله حق را خاموش کنند. و 
با عوعوهای خود جلوی نور افشاني ماه را بگیرند. در آخرین لحظات هم که 
خورشید حق می‌رفت تا در باختر اسمان نبوت افول نماید و 
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بامدادان از افق اتتضان امامت سر برآورد, سمبلهای ارتجاع و شیطنت به 
همین حربه زنگار گرفته متوسّل شدندر و آنخه خواتتتتند کر دید. :فرداشتهای 
اتخراقی از قرآن:تفسیر به رای‌ها از کناب خدار غلط اندازی‌های زیر کانه 
که همه و همه برای انحراف افکار از واقعیتها, و نهایتا در اختیار خود 
نگهداشتن مردم عوامی بود که مستکبران هميشه جهت ادامه سلطه خود 
به آنان نیاز دازنده و-نوطهه‌ها یکی بسن از دیکزی بدین. کوته- نم حله. اجزا 


در ام 


0 
زمزمه «حسبنا کتاب الله» 


1 صاخرانی. انست. که عست, ابر آنکیژه‌های. ختیانی, قدفش. سا کرداندن 
نظام شکل بافته اسلام به نظام فروپاشیده قومی 5 اصول باطل پیش از 
اسلام بود, و همه محثئین و سیره‌نویسان در صحّت آن اتفاق دارند. و 
ماجرای ی عباس وقتی پیغمبر اسلام احساس 
کرد آخرین شریانهای حیات پربرکتش از هم می‌گسلد, سر از بالین 
برداشته فرمودند: «برایم قلم و دواتی بیاورید تا با آن چیزی بنویسم که 
بعد از من گمراه نشوید». شخصی از میان جمعیّت گفت: بیماری بدو غلبه 
نمود و اینک هذیان می‌گوید. کتاب خدا ما را بس است <1». 

او می‌دانست پیغمبر در نظر دارد با مدرک کتبی امر امامت بعد از خود را, 
که قرآن آن را مکمل دینش دانسته با نعیین اسم رهبری به مردم اعلام 
کند, لذا گفت: ۰ 

«حسیبنا کتابِ الله» و تراوش این جملات از دو لب مشکوک آن فرد نشان 
می‌داد کودتای خزنده‌ای در حال_ شکل گرفتن است. 

2 وقتی مرغ روح پیغمبر به آشیان جنان پرواز کرد و مردم عزادار در 
سوگ او اشکر ماتم می‌ریختند, او در بین جمعیت بالا و پائین می‌رفت و 
فریاد زنان می‌گفت: 

«پیغمبر نمرده است., از میان ما دور شده»! و با مطلبی بی‌اساس, روند 


انديشه 


(1)- صحیح بخاری جزء چهارم قول مربض ص 5 و در جزء اول ص 22 باب 
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حاضران را متوقف, می‌ساخت, ۳ اينکه ابو بکر آمد 9 اعلان کرد محمد 
مرده اسنت و آیه<۱ فان عات او فیل. انقلییم غلن اعقابکم «1»» را خواند 
و آن وقت گفت: «دانستم که پیغمبر خدا حتما مرده است <2»». 


شعله‌ور ساختن آتشهای نهفته در زیر خاکستر 


3- با تحریک و کشاندن مردم خام و کم‌اندیش و اصحاب المعاویل به 
سقیفه بنی ساعده برای به کرسی نشاندن فکر نادرست و از پیش ساخته 
تواتشت. ضاعت حفیتی خاافت: (علت علیه السام راب آنها کشانند و 
ماهرانه حقش را غصب نمایند. 

و بار دیگر تعضب قومی از یاد رفته عشیره‌ای را زنده کردند و فریاد «منا 
امیر و متکم امیر «3»» را از گلوها به درآوز دند: کشمکشها, کینه‌های 
نهفته. خشمهای نهانی تصفیه حسابها هس زا تحدید کردنده ۵ ماد لکه‌های 
ابر سیاهی که در ابتداء اعلام رسالت بر تارک خورشید نبوت کشیده بودند» 
در این زمان بر روی قرص ماه تابان امامت و شخصیت علی علیه السلام 
کشیده شند و آشفان. خقیفقت: را در برابر خشم جو‌ند کان. ولایت کیره و:کار 
ساخت. 

رون تین کف بقن از مر اه مین آکرم‌صای ای و له 
امیر الممنین علیه السلام با ترتیب نزول قرآن جمع‌آوری کرده بود «4». 


جو اختناق 


9 با ندید آوردن خه رقتب و اختناق و حبس کردن صدای آزادی خواهان, 
ری را که همچون خار جانگزائی بر سر راهشان بود برداشتند, سه نن 
را که عبارت تودند ازع این شوه ابو آلیرداعر یعون اتضانی. زیوانی 
شدند و گفتند: 


(1)- سوره آل عمران آیه 144. 

(2)- شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 78 وج 2 ص 40. 

(3)- شرح نهج 2 ص 3د. 

(4)- الشیعة و فنون الاسلام ص 49, احتجاج ج 1 ص 225. 
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«قد اکثرتم الحدیت عن رسول الله «1»» (شما از پیامبر خدا زیاد حدیث 
نقل کرده‌اید) و ابن علية (اسماعیل بن ابراهیم) به نقل از رجاء بن مسلمه 
گوید: به من خبر رسیده که معاویه می‌ گفت: علیکم من الحدیث پما کان 


في عهد عمر فاثه کان قد اخاف اللاس فی الحدیث عن رسول اللة ان 
الله علیه و آله <2». 


منع از نوشتن حدیت: 


6- گفتار درربار پیامبر خدا, کردار و تعنین. آن بزرگوار, غنی‌ترین منبعی بود 
که مسلمین بدان, وظایف خود را مشخص می‌نمودند, جهت پیشرفت 
مقاصد سیاسی خود بدلائلی, چند حدیث از پیغمبر در قضایای خاص خود 
نقل کردند و «3» از ثبت و نگهداری حدیث جلوگیری نمودند با آنکه خود 
هم اخبار زیادی دارند که پیغمبر امر به نوشتن حدیث کرد «<4» و ابو بکر با 
اینکه خود در فضیلت نوشتن حدیت از پیامبر چنین روایت نمود. ۰«من کتب 
عتّی علما آو حدیثا لم یزل یکتب له الأْجر ما بقی ذلک العلم آو الحدیث 
<«5»>»>, برای پیشبرد کار خلافت خویش؛ پیشگام سوزاندن 5۱00 حدیتی 
گردید که نزد دخترش عایشه بود «6». و عمر طی بخشنامه‌ای دستور داد 
هر کس چیزی از حدیث نزد او هست ۳1 را بسوزاند, و به مأموربش که 
عازم عراق بودند گفت: «جرّدوا القرآن و اقلا الژواية عن رسول اللّه و آنا 
شریککم فلما قدم قرظة ابن کعب قالوا حذثنا, فقال نهانا عمر» «7» قرآن 
را با احادیث در نياميزید و از سخنان پیغمبر خدا کم بگوئید و من در (ثواب) 
اين کار با شما شریکم, پس از این چون 


(1)- تذکرة الحفاظ ذهبی ج 1 ص 160. 

(2)- تذکرة الحفاظ ذهبی ج 1 ص 160. 

(3)- علوم الحدیث ابن الصلاح عثمان بن عبد الژحمن شهرزوری ص 160. 

(4)- سنن دارمی ج 1 ص <12. 

(6)- تذکرة الحفاظ ذهبی ص 5 طبع دار الکتب العلمية بیروت. 

(7)- تذکرة الحقاظ ج 1 ص 7 سنن دارمی ج 1 ص 85. 
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قرظه به محل مأموریت خود رسید هنگامی که از او درخواست کردند برای 

ای ۱ گفت خلیفه ما را نهی کرده است. 

معلوم است بر اثر این اقدام که به دنبال همان سیاست «حستبنا کتابٌ 
اللّه» صورت گرفت بر اثر فرسودگیر ذهنها و مردن صحابه راستگوی 
پیغعمبر» و ارعاب و نهدید و تبعید حق گویان با آساتن گردونه خلافت از 
محور 1 خود بیرون شد. و خود بخود از مدار خارج گشت. و اگر 
احادیث نوشته شده سوزانده و محو نمی‌شد, به صورت سند 9 که 
بازگوکننده عمل آنان در تایحاتی تاریخ فشف‌هاند, و آیندگان می‌فهمیدند 
این سرچشمه زلال از کجا و با چه عواملی و اغراضی گل آلود شد!! 


جعل احادیث: 


«1» 7- این عمل بحدذی رسیده بود که بخاری می‌گوید: 5 حدیت کتاب 
خود را از میان ششصد هزار حدیث انتخاب کردم. و مرحوم علامه امینی در 
با پنجم الغدیر, ۶2 صفحه را به دروغگویان و وصاعین و جاعلین 
۳۳ نام برده که چهار صد و هشتاد هزار و 
سیصد و بیست و چهار حدیث دروغ و بی‌اصل و مقلوب در فضیلت ابو بکر 
و عمر و عثمان و معاویه و ابو عبیده جراح و ابو حنیفه, ساخته و منتشر 
کرده‌اند. در آثر از میان رفتن احادیث صحیح و انتشار این حدیثهای ساختگی 
می‌بینیم چگونه در بت عصر به عصر پیغمبر اکرم, مکتبهای انحرافی 
رائج شد و اصل یکا تیه ان دا را دص کت مخ مه ه 
مشیّه پدید آمد. و ذهن عوام الّاس را نسبت به شریف‌ترین عنصر فضیلت 

و الگوی شرافت علث علیه السلام در جهل تثر کاب قرار داد, که این دو 
۱0 زیدان نولشته, مشتی است 1 که هر خواننده 


می‌تواند حدیث مفصل را از این مجمل فراگیرد وی گوید*: 


(1)- نقل از تاریخ تمدن اسلام ۹ 5 ص‌ 4ِ. 
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مورد اوّل: ِ مردی نزد والی آمد و راجع به یکی از علمای علم کلام 
سعایت کرده گفت: این مرد زندیق است! والی پرسید مگر چه مذهبی 
دارد؟ 

مردک گفت: آه مره قدزی: آباضی, رز افضی است, از معاوية بن خطاب 
تنتز ی آند: از همان معاویه‌ای که با علیث بن عاص جنگ کرد. 

ی 1 واقعا که هم تاریخ می‌دانی» و 
هم از مذاهب مختلف اسلام با خبری!! مورد دوم: در آن ایام ۳ 
دانشمندان گرد هم می‌نشستند و راجع به علی و معاویه و ابو بکر و غیره 
مناظره می‌کردند و مردم عوام هم اطراف آنان را گرفته به حرفهایشان 
گوش می‌دادند تا آنکه روزی مرد قد بلندی از میان طبقه عوام برخاسته 
گفت: تا کی راجع به علیْ و معاویه و فلان و فلان سخن می‌گوئید؟! از وی 
پرسیدند تو میدانی علی کیست؟ 

گفت: آری میدانم او پدر فاطمه بود. 

4 فاطمه را می‌شناسی؟ 

گفت: اه اه مه سص یاه ای اب ان اه ماد 
معاویه است. 

گفتند: از علی چه میدانی؟ 


گفت: علیث در جنگ حنین با پیغمبر بود, و در آن جنگ کشته شد, پسرش 
عید الله. بن. علن: به. شام رفت. و فروانن را دز شام کشت: سپس 
پیرمردانی را از شام نزد ابو العباس سفاح فرستاد, آنان آمدند و با ابو 
العباس سفاح بیعت کردند و خدا را گواه گرفتند که در تمام مات حکومت 
بنی امه کسی را جز بنی امیه وارثت خاندان پیغمبر ندانند!! (نقل از صفحه 
4 کاب تاریخ تمذن اسلام) جای تردید نیست که جلوگیری از ثبت و 
نگارش احادیث صحیح که مبین قانون اساسی اسلام (قرآن) بود و نشر 
احادیث جعلی, دو عامل قوی در انحراف قسمتی از مبانی اسلام از مسیر 
اتکی ان مود 

زمامداران خودسر که خویشتن را متولیان دین میدانستند. و هر یک مکتب 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, مقدمه. ص: 10 

خاصضی از نیرنگ و تزویر و خیانت داشتند, برای انحراف مردم از مطنویت و 
حقیقت و راستی و درستی همواره از همان منبع آلوده به اغراض و شهوات 

«تحریف واقعیتها و جلوگیری از انتشار سئت اصیل نبوی» استفاده 
می کردند. ۱ 

انا انعه هی اللا هرمت و ان مک ار سا کم انامه 
زندگیشان نشان می‌دهد لحظه‌ای از پای ننشستند و در جاودانه ساختن 
«قران و سنت» با هم کوشیدند, که از جمله این رادمردان الهی میتوان 
حضرت علی و حسین بن علیْ علیهما السلام و عبد اللّه بن مسعود و ابو ذر 
و غیره را در نوشتن احادیث از پیشگامان آنان نامید. و دست نوشته‌های 
حدیثی امیر الممنین علیه السلام با دیکته رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
از جمله منابعی بود که دست بدست ائمّه می‌گشت, چنان که حکم بن 
عتبدة ان را نزد امام باقر علیه السلام مشاهده کرد, محمد بن عذافر 
صیر فیث گوید: با حکم- که از زیدیه بود- نزد امام باقر علیه السلام بودیم, او 
پرسشهائی نموده و حضرت به او پاسخ ی وان تا اينکه در متا 
اختلاف پید | کردند, امام باقر علیه السلام به فرزندش فرمود: «پسرم 
برخیز و کتاب علی علیه السلام را بیرون بیاور» پس آن بزرگوار کتابی 
پیچیده شده را اورد, حضرت آز: | گشودم ۵ نکن انم نکیست: یا وه 
مسا هو رد بت رید آنگام فر: ایزه خط غلی هندیکته پیامیر خد ات 
« 

در تاریخ آمده است که چون حال حضرت زین العابدین به مرحله احتضار 
رسید رو کرد به فرزندان خود و از میان اآنان امام محمّد باقر را مخاطب 
ساخت و فرمود: 

ای محمد! این صندوق را به منزل خود ببر. «<2» سپس فرمود: همه بدانند 
که در این صندوق درهم و دپنار نیست لکن پر از علم است. 

در روایت ديکزی, است. که آن:ضنندوق شا جهار نف خمال. مت کر دند که ما 


(1)- بهجة الامال ج 6: 485, جامع احادیث الشیعه ج 1 ص 25 بنقل از 
رجال نجاشی ص 255. 

(2)- سیر حدبت در اسلام ص‌‌ 96 
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دیگر «مصحف فاطمه علیها السلام» بود که ائمّه از آن یاد کرده‌اند. و شیخ 
کلينی اخباری در این باره نقل کرده است «<1». 

در پهنه وسیع تاریخ اسلام الهام‌گیرندگان از مکتب حقایق ارزنده ائمه 
(علیهم السلام) کم نبودند, که در ضبط احادیث کوشیدند. و بدنبال این 
تلاش پی‌گیر بود که توانستند از عصر حضرت علی تا زمان امام حسن 
عسکری (علیهما السلام) و عصر غیبت کبري حد اقل چهار صد کتاب و 
رساله را به رشته تحریر در اورند- رضوان الله تعالی علیهم- که به هر یک 
از انها اصل, و به مجموعشان «اصول اربعمائه» گفته می‌شود <2». 

صاحب وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی) در خاتمه جز ء چهارم آن کتاب بعد 
از الک یهد کی اشامت کنتت که از جمله مدارک و مخذ وی بوده اشاره‌ای 
کرده گوید: «و اما کتابهائی را که بزرگان از آنها حدیث نقل کرده‌اند و 
نامشان برده نشده و در کتب رجال از انها یاد شده جدا زیاد می‌باشد و 
تعدادشان افزون بر شش هزار و ششصد کتاب «<3» است!». 


حفظ و نگهداری کتب و بدست وروت حدیت در دوره سانسور 


: در شدیدترین دوره سانسور آن کتابها نگهداری و حفظ گردید. محشّد بن 
حسن گوید: به امام نهم علیه السلام عرض کردم فدایت شوم اساتید ما از 
امام باقر و اما م صادق علیه السلام روایاتی دارند که چون در آن زمان 
(زمان تقیه) 1 کردن آن احادیت کار بسیار مشکلی بود. و ایشان 
مجبور به اخفای کتب مزبور خود بودند, و در نتیجه از انها در زمان حیاتشان 
روایتی نقل نشد و چون از دنیا رفتند کتابهایشان به ما رسیده. فرمود: انها 
را نقل کنید که درست است <4». 


(2)- الذريعة ج 2 ص 127 و 130. 

(واتمسانل الضتقه 20 ضن 9 

(4)- اصول کافی 9 1 ص‌ 69 حدبت د1. 
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حفظ ۱ و شکنجه دشر را تخل کنند, آن 
افراد که در راه حفظ اين کتب سختی و مرارت زیادی را متقتّل گشتند 
وی و حضرت ۹۹1 و حضرت رضاأ و حضرت جواد علیه السلام 
بود و نود و چهار کتاب تصنیف کرده است. در زمان مامون او را حبس 
کردند و برای اینکه اسامی شیعیان را بگوید به او تازیانه زدند وقتی تعداد 
آنها به صد رسید طاقتش تمام شد و نزدیک بود که نام ایشان را ببرد که 
صدای محمّد بن یونس بن عبد ال[حمن را شنید که گفت: «یا محمّد بن آابی 
عمیر! اذکر موقفک بین یدی اللّه!» و او نیز از افشای نام ایشان اباء کرد. 
و زیاده از صد هزار درهم ضرر مالی به او رسید و مدذّت چهار سال در 
زندان ماند. خواهرش کتابهای او را یک در غرفه‌ای نهاده بود که بر 
اثر بارش باران بر آن از بین رفت و بعد از بیرون آمدن از زندان احادیت 
را از حفظ نقل می‌کرد- الی اخر «1»». 

و يا جهت بدست اوردن حدیثی رنح سفر به نقاط دور دستی را بر خود 
هموار می‌کردند. چنان که ابو ایوب سلیمان بن داود شاذکونی گوید: برای 
اخذ حدیث بیش از بیست و چند بار از بصره به کوفه سفر کردم تا اينکه در 
مجلس حفص بن غیات حاضر شدم و احادیث او را توتتیم؛ وقتی به بصره 
برگشتم در بنانه (مدان بوده در بصره) آبن 7 خدویه را ملاقات کردم, 
وی گفت: ای سلیمان از کجا می‌آیی؟ گفتم: 


از کوفه. گفت: حدیت جه کسی را نوشته‌ای؟ گفتم: حدیبت حفص بن غیات 
را گفت: تمام احادیث او را نوشته‌ای؟ گفتم: آری. گفت: حدیثی که در 
باره گوسفند قربانی حفص از جعفر بن محقّد از پدرش از ابو سعید خدری 
روای یت کرده است را هم نوشته‌ای؟ گفتم نه! گفت چشمت گریان باد! پس 
در کوفه چه می‌کردی؟ 

ابو ایوب سلیمان می‌گوید: کیف و همیان خود را نزد نرسیین (خرما 
فروشان) گذاشته و به کوفه 9 و مجددا , به خانه حفص بن غیاثت وارد 
شدم, حفص 


(1)- هدية الاحباب 310. 
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پر سید . : از کجا مایت ره از بصره, گفت: پس چرا برگشتی؟ گفتم: از 
ابن خدویه چنین و چنان شنیدم. و حفص بن غیات پیز آن-حدیت ۱ برای من 
روایت کرد و من برگشتم «1». . 
این فطالب تشانیر آناست کصور آن رش وا ان هه مدا تا 
علی رغم همه مشکلات موجود برای نوشتن حدیت., در جهت تدوین م آن 
تلاش بی‌وقفه و پی‌گیری داشته. و مجموعه‌های ارزنده‌ای در دسترس 
جامعه اسلامی: کدارده‌اند کب هر کدام از آنها ببرای راه بافتن به: مهارف 
فران تا ات و ایس اه ۱ 
یکی از آن رها ازر تدم همین کناب خصعانی الاخبان» است که توخمه ان 
به فارسی برای نخستین بار به جهان علم و ادب عرضه می‌ شود و حاوی 
احادیثی است که جنبه «تحریف‌زدائی از چهره واقعیتها» را دارد و 
بازگوکننده ‏ ۳ تاویل و بیان واقعی الفا ظ شبهه‌انگیزی است که در آیات قرآن 
و پا سنئت آمده و دارای چند احتمال بوده‌اند و معمولا دنت ت‌آویز بدخواهان 
شده بود, و به همین دلیل شیعیان ان مسائل را از امه راستین اسلام 
پرسیده‌اند و پاسخ دریافت داشته‌اند. 
براستی این کتاب همچون چراغی نورانی از هدایت جهت شناخت واقعی 
اسلام, و معرفت و بینائی و شناخت حقائثق اسلام راستین است, و در صدد 
است تا به دید مسلمین جهتی الهی بدهد, و به انان بصیرت و معرفت 
تعنند.. و راه دراربر از خوادت ایسان را تورانی کنو تا به داهن شتادان 
دین ساز نیفتند, و به چاه اشتباه و نادانی و برداشتهای غلطی که انان گاهی 
بدست و هم خود می‌کنند سقوط نکنند, امید است خوانندگان هم آن را با 
دقت مورد مطالعه قرار دهند و اگر به اشتباهی در ترجمه برخوردند آن را 
تذکر دهند تا در چایهای بعدی ان شاء ال اصلاح گردد. . و بنده چون مقید به 
رعایت اختصار 9 روان بودن بر مه بودم لذ| اگر توضیحی لازم بود به 
عنوان «مترجم گوید» نوشتم و اگر مختصر بود مطالب خود را بین دو [] 


قرار دادم 


(1)- تاریخ بفداد ج 9 ص 48. 
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و بیشتر پاورقیهای متن عربی را در ترجمه گنجانده‌ام و یا بعنوان (مأخوذ از 
با فد کین مت ری اعدا نانق. ار را رتم کفه دقران لام چم ند کر . نت کم 
ترجمه خود را بر طبق نسخه طبع مکتبة الصدوق طهران 1379 ه بتصحیح 
دانشمند و فاضل گرامی استاد علی اکبر غفاری- خفظه :21 تعالی- قرار 
دادم و در مواردی هم از نسخه‌های دیگر بهره‌مند گشتم. و ابواب کتاب را 
بر طق کاب (مایالاتان اب سگی کدی علل التران دشر 
شماره‌گذاری نمودم- و السلام قم- عبد العلین محمّدی شاهرودی 1371 
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اشاره 


او شیخ جلیل القدر و بزرگوار, پیشوای محدّئین. محمّد بن علیث بن الحسین 
بن موسی بن بابویه آبو جعفر صدوق قمّی است. مرتبه او در علم و فهم و 
درک حدیث و درجه فقاهت و راستی گفتار و فراواني تألیفات و پرباری و 
سرشاری آثار, چندان است که قلم را پارای نوشتن آن, و بیان را گنجایش 
برشمردن آن نیست. دانشمندان پس از وی که شرح حال او را نوشته يا از 
کتب ذی قیمت و گرانبهای او بهره جسته‌اند جملگی در بزرگداشت و تمجید 
او کوشیده‌اند و همگی به پیشوائی و راست گفتاری او اقرار دارند, و از او 
بعنوان «شیخ» و «طلایه‌دار» و «راست گفتار» یاد کرده‌اند. 

هر چند نیازی نمی‌بینیم که برای نمودن مقام شامخ و درجه رفیع او متوسٌل 
به برهان و دلیل شویم و یا شاهدی ذکر کنیم, لیکن شفه‌ای از انچه را که 
و و و 
آن: بزر کوازن کفته‌اند. یاختضار : نقل می‌کنیم (تا دانش‌پژوهان را تذگری باشد 
که: هر کس پای در راه خداوند گذارد و همّت بر ترویج سنن رسول او 
ضلی: اه عنم ه اه استوار نماید و طریقه خاندان پیامبر- علیهم السلام- 
را پیماید, بهمان اندازه که کوشش خود را مصروف و معمول داشته ماجور 
خواهد بود. و بپاس آن گامهائی که در طریق حقّ برداشته, برای خویش 
ضحيفه و بر ی زینین در تاریخ کشوده: است. که هموار ه قرو آنارش از آن 
می‌درخشد). . _ ۱ ث_ِ 

اینک بخشی از انچه در وصف و ستایش ان بزرگوار گفته‌اند را در ذیل 
می‌آوریم: 

شیخ الطائفه- رحمه ال در کتاب «الفهرست» خود از او با عنوان «جلیل 
القدر» یاد کرده و پس از ذکر نام و کنیه او گوید: او حافظ احادیث, بصیر و 
آگاه به رجال, ناقد و صاحب نظر در اخبار است که در میان علماء و 
دانشمندان اهل قم همانند او در فراوانی و سرشاری علم و از حفظ 
داشتن حدیث دیده نشده است., و دارای حدود سیصد تصنیف است. 
همچنین در کتاب رجال خویش از وی با نام جلیل القدر, و 
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بسیار حفظ دارنده حدیث و آگاه و صاحب بیننش نسبت به فقه و حدیبت و 
رجال یاد می‌کند. 

رجال‌شناس بزرگ نجاشی از او تحت عنوان ابو جعفر اهل قم, شیخ و فقیه 
ما و چهره درخشان و ابروی شیعه در خراسان یاد می‌کند و می‌افزاید: او 
در سال 355 ه وارد بغداد شد و در حالی که جوانی کم سن و سال بود 
بزرگان شیعه از او استماع حدیث و اخذ معارف کردند. 


این سخن نجاشی را نیز نباید از نظر دور داشت که در باره او مخ کوند: 
«بزرگان شیعه از او اخذ و استماع حدیت کردند». آری بحق او از حیبست 
اهمیت و مورد تجلیل و توئیق واقع شدن بدان پایه است که چنان 
۱2 را سراغ تداروم تست ی کی دک یی ان ان عضو له 
شند 
خطیب بغدادی در آثر معروف خود «تاریخ بغداد» گوید: او (شیخ صدوق) 
وارت نقداد ند ف نو انجاه اد بذر تحت نف دتم کر و ار پر حانه 
سرشناسان شیعه بوده و محمّد بن طلح:ة النعالی از او برای ما ِ 
کرده است. 
ابن ادریس در کتاب «السرائر» خود از او تمجید کرده و گفته است که او 
تاقتت. کفناز ,و یلته صرتته.واکاه خنست: به: اخباهو ناقهد آنان ود تن باکت 
رجال دانشمند بود, احادیث فراوان از حفظ داشت. او مجیز شیخ ما محمد 
بن محقد بن النعمان معروف به شیخ مفید بود. 
آبن شهر آشوب در کتاب «معالم العلماء» او را پیشر و و پیشگام و مقتدای 
علمای قم وصف کرده و گوید : مصئنفات او به حدود سیصد اثر بالغ 
می‌گردد. 
سید بن طاوس در «اقبال الاعمال» از ایشان بنام شیح تتض ‏ یاد کرده و 
نیز در کتاب «فرج المهموم» او را بعنوان کسی که دانش و وثاقتش مورد 
اتفاق همکان است, می ستاید. ۲ 
علامه حلی در «خلاصة الاقوال» خود, از وی بنام شیخح و فقیه ما و ابرو و 
چهره درخشان و راستین شیعه یاد می‌کند. و می‌افزاید در سال 355 
هجری وارد بغداد شد 
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در حالی که جوان بود, بزرگان شیعه از محضر او استماع حدیث می‌کردند, 
او جلیل القدر, حافظ احادیث, آگاه و صاحب بینش نسبت به رجال و ناقد 
اخبار بود که در میان دانشمندان برخاسته از قم همانند او در زمینه حفظ 
داشتن احادیث و فراوانی دانش هرگز دیده نشده است. و دارای حدود 
سیصد اثر گردآوری شده است. 
ابن داود (ره), فخر المحققین (ره), شهید اوّل (ره), شیخ علی بن هلال 
الجزاثری (ره). محقق کرکی (ره), و نیز شهید انی (ره), و شیخ حسن ابن 
الشهید (ره), و شیخ بهائی (ره), و محقق داماد (ره), آقا حسین خوانساری 
(ره), مولی محمّد تقی المجلسی (ره) از شیخ صدوق بعنوان: شیخ و امام. 
الامام بن الامام الصدوق, حافظ محدذت. رخال (پوینده سفر برای کسب 
دانش). الشیخ النبیل, امام فاضل کامل صدوق, رئیس المحدذثئین صدوق, 
صدوق بان الصدوق عروة الاسلام, الامام السعید الفقیه یاد نموده‌اند. 
و بطور کلن سایر اعلام و بزرگان مذهب امامیّه نیز از آن بزرگوار بدین 


القاب یاد کرده‌اند: الشیخ الاجل, امام عصره. رکن من ارکان الذین, صدوق 
المسلمین, آية الله فی العالمین, الشیخ الأعظم, الشیخ الضدوق, حٌة 
الاسلام, الشیخ الثقة, المولود بالدعوة. الشیخ الامام المقم, الفاضل 
الفعظمن بروایة: الاخبار الفاتض, نفره فی الاقطان. قدوه العلماع. عمده 
الفضلاء, شیح من المشایخ, رکن من ارکان الشريعة, محعیبی معالم الذین 
الحاوی لمجامع الفضائل و المکارم, الشیخ الحفظة, وجه الطائفة 
المستحفظة, عماد الدّین, الشیخ العلم الأمین, عمان لاه ال بترم العات 
فراوان دیگری از این گونه, و آنچه گذشت نمونه‌ای است از اوصاف 
بسیاری که در مقام بزرگداشت و تجلیل و توثیق آن بزرگوار گفته‌اند و اگر 
احتمال خسته ساختن خوانندگان عزیز نمیرفت.؛ سخنان فرزانگان دیگری را 
نیز که حاکی از مقام رفیع و ارزشمند او است در اینجا ذکر می‌کردیم. 


‌ 
ولادت مولف- رحمه الله-: 


ما بدرستی از سال ولادت او آگاه تیستیم و هیچ یک از شرخ حال تویسان 
نیز ان را 
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مشخص نکرهه‌اند, امّا از کتاب خود او بنام کمال الدّین, و کتاب غیبت شیخ 
طوسی و فهرست نجاشی چنین بر می‌اید که تاریخ ولادت او پس از فوت 
محمد بن عثمان العمری دومین نفر از سفرای چهار کانه امام زمان علیه 
السلام بسال 5 هجری در اوائل سفارت ابی القاسم حسین بن روح 
(سومین سفیر از سفرای چهارگانه) بوده است. 

آنچه که از سخنان بزرگان و دانشمندان ذر مورد تاریة ولادت: آن بزر کوار 

چنان که گذشت برمی‌آید. و اوّلین روایت را خود او که نسبت بخویشتن 
آگاه‌تر از دیگران است می‌کند, از همه آنها نتیجه‌گیری می‌شود که 
ولادت ار بزرگوار بعد از سال 305 بوده, و چه نیکو ولادتی و نیکوتر 
مولودی بوده است که بدعای امام زمان علیه السّلام زاده شد «<1» و سود 
او و خیر و برکتش همه مردمان را فراگرفت, و بهمین لحاظ بود که شیخ 
بزرگوار (صدوق) همواره افتخار می‌کرد و می‌فرمود: من بدعای امام 
زمان علیه السلام زاده شدم. 


‌ ۳ نآ 
وفات مولف و ارامگاه او- رحمه الله-: 


او در سال 381 هجری در حالی که بیش از هفتاد سال از عمر پر ثمرش 
می‌گذشت چشم از جهان فروبست., ارامگاه او در شهر ری بفاصله کوتاهی 
از مرقد حضرت عبد العظیم حسنی- رضی اللّه عنه- و در کنار باغ طغرل 
در باغچه مصفائی قرار گرفته, و دارای بقعه و بارگاهی است که در عین 
سادگی, از شکوهی روحانی برخوردار است و مردم به زیارت آنجا رفته و 
بدان تبژک می‌جویند. , 

سَلامْ علیه یوم ولد و بِوْم یِمُوث و یوم یبعث حیا 


(1)- شرح ماجرای آن این است که علی بن موسی بن بابویه (پدر شیخ 
صدوق) دختر (محمد بن موسی بن بابویه) عموی خود را به همسري اختیار 
کرده بود ولی از او فرزندی نداشت. لذا به حسین بن روح- رضی الله عنه- 
نوشت که از امام زمان علیه السلام خواهش کند که برايش دعا فرموده و 
از خداوند بخواهد فرزندانی فقیه باو عطا فرماید. سپس از ناحیه مقذسه 
پاسخ رسید که لله تو از همسر کنونی خود دارای فرزند نخواهی شد, لکن 
بزودی صاحب کنیزی دیلمی میشوی و از او دارای دو پسر که فقیه شوند 
خواهی گردید. 
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بنام خداوند بخشنده مهربان 

حمد و سپاس مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است, و درود و رحمت 
فراوان خداوند بر محمد بنده و فرستاده اش و بر خاندان مطر او باد. 


تا زور بانج وه آنگة انم کات را سانن اااخزان جاشیجم 


نگارنده این کتاب شیخ ابو جعفر فقیه, محمّد بن علیْ بن حسین بن- موسی 
بن بابوبه قمّی, ساکن ری. که خداوند از او خوشنود. و روانش پاک باد 
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1- داود بن فرقد گوید: چنین شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: 
شما فتحاهه آگاهترین مردم به احکام و آداب شریعت خواهید بود که 
منظور و مقصود ما را از سخنانمان درک کنید, زیرا هر جمله دارای چندین 
مفهوم می‌باشد, و در نتیجه هر کس می‌تواند هر سخن خود را که بخواهد 
به وجهی بگوید که ایجاد زحمت نکند دروغ هم نگفته باشد. 

2- برید رژاز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: (یدرم) امام 
باقر علیه السلام بمن چنین فرمودند: فرزندم. حدٌ دانش و درک پیروان 
مکتب علی علیه السلام را از اينکه آنان چه مقدار سخنان معصومین را 
آموخته و درک تفوده‌آند. ‏ به.-دیکر آن هی آفوز ند .بدست بیا ون زیر از شتاخت 
آنان از گفتار پیشوایان دین و آکافین ایشان بوسیله درک فرمایشات 
۰( ۳ قی و که موّمن؛ خود را , به بلندترین فلخ‌ها ایمان 
عبارت را در ان مشاهده نمودم: معیار ارزش و مقام هر کس, 2 
آگاهی و شناخت وی می‌باشد, زیرا خداوند تبارک و تعالی هنگام سنجش 
اعمال 
فغانی الاخباز ‏ تفه مخمدی: ح ار 5 
انسان, به اندازه خردی که در دنیا به او داده است کردارش را حساب 
مق کید 
3- ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السلام روا ۱ ۱07 
یک حدیث را اگر کاملا فهمیده باشی, ارزشمندتر از هزار روایت است که 
(طوطی‌وار) آن را برای دیگران نقل کنی, و نیز هیچ یک از شما در قوانین 
و احکام دین عالم نخواهند بود مگر آنکه مفهومهای گوناگون 1 
دریافته باشد. یقینا هر جمله‌ای از گفتار ما به هفتاد گونه تعبیر می‌گردد که 
راه خروج از هر یک از آنها برای ما باز است. 


* 1- ابن سنان گوید: از امام هشتم حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: اسم 
یعنی چه؟ فرمود: اسم عبارت است از بیان نشانه و حالت و چگونگی 
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2- محمد بن سنان گفت: از حضرت رضاأ علیه السلام پر سیدم . آپا خداوند 
قبل از افرینش پدیده‌های خلقت. خود را می‌شناخت؟ فرمود: بلی. عرض 
کردم: نفس خود را می‌دید و صدای خویش را می‌شنید؟ فرمود: نیازی به 
این کارها نداشت., زیرا از نفس خود سوالی نمیکرد و از او درخواستی 
نداشت, او خودش و خودش نیز او بود, قدرتش رسا و موّثر است. پس 
نیازی نداشت که اسمی بر خود بگذارد. 

البئه به این خاطر که دیگران بتوانند او را بخوانند نامهایی برای خویشتن 
انتخاب کرد. زیرا اگر به نامی نخوانندش شناخته نخواهد شد. و نخستین 
نامی که برای خود اختیار کرد «علیْ عظیم», بود. چون او برتر از همه 
چیزها است. بنا بر این ماهیت و حقیقت او «الله» و نامش «علیت عظیم» 
است و اين اوّلین اسمهای اوست زیرا برتر از فهم و وهم و انديشه 


باب 3- معنی «یشم ال لحم الرْجیمٍ» 


2 ید آلله بن. شتان میهد به اماق ضادنق غليم. السلام رن کرومه 
تفسیر (بسٌم 
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اللّه الرّحَمن الرَجیم بنام خداوند بخشنده مهربان) چیست؟ فرمود: در هر 
حرفش یکی از صفات خدا منظور شده است: در «با» درخشندگی و 
نیکوئی خدا, و در «سین» نور و بلندی مقام پروردگار, و در «میم» 
بزرگواری و عظمت ایزد متعال_منظور است. عدّه‌ای نقل کرده‌اند: «میم» 
ملک یعنی پادشاهی خدا- و «الله» پرستش شده هر چیزی, و «الرحمن» 
(صفت عام) بعنلی ۱ و روزی رسان به تمامی ۱۳ در دنیا 
است, و «ال#حیم»: (صفت خاصی است که در آخرت) تنها مومنان را زیر 
پوشش مهر خود قرار خواهد داد. 

2- صفوان بن یحیی به نقل از شخصی که این حدیث را برایش بازگو کرده 
است گوید: از حضرت صادق علیه السلام سوال شد: معنای «بسّم اللّه 
امن الرَحیمٍ» سیست ؟ فرسند سای ری خدا جاسن * رعتی: 
برتری و رفعت پروردگار, و «میم» بزرگواری و سلطنت الهی خدای را 
معنی می‌د هد. 

راوی گوید: عرض کردم: «الله» یعنی چه؟ فرمود: «الف» به معنی 
نعمتهای خدا است بر آفریدگاتش که به سبب ولایت ما به آنها داده, «لام» 
نیز اشاره به افکندن رشته ولایت ما برگردن مخلوقات خود می‌باشد, که 
دوستی ما را بر آنان لازم گردانیده, عرض کردم: «ها» یعنی چه؟ فرمود: 
خواری و بی‌مقداری کسی است که با محمد و دودمان او- صلوات الله 
علیهم- در افتاده دشمنی ورزد. 
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گفتم معنای «الرحمن» چیست؟ فرمود مهرش شامل تمام مخلوق 
مر وی دا هر ی ۱ ری 


* باب 4 در معنای «بسم اللّه» 


* 1- علی بن فضٌال از پدرش نقل کرده که گفت: از حضرت رضا (علیه 

السلام) پرسیدم تفسیر «بسم اللّه» چیست؟ فرمود: مفهوم گفته کسی که 

هی گوید: 9 الله» این است که من خودم را داغ می‌زنم به نقشی از 

نشانهای پروردگار- که گرامی و بزرگ است نام او- که این عمل عبادت 

است. راوی گوید: عرض کردم: 

معنی «سمه »> چیست؟ فرمود: نشان. 

شرح: : جمله «یسم اللّه الرَحمن الرَجیمٍ» که به «بسمله» مشهور است. در 

یک صد و چهارده موضع قرآن آمده است: در آغاز 13 سیزده سور ه؛ که 

واسطه میان سوره‌هاست- جز در سوره برائت- و همچنین در سوره نمل 

(27) ایه سی‌آم 0, که علمای شیعه اتفاق دارند که جزء سوره می‌باشد 

(مجمع البیان 1: 

0 و از بقیه فرق مسلمین هم ده قول نقل شده است (روح المعانی). و 

بای جاژه در اول آن, گرچه در 14 معنی استعمال شده است ولی 1 

به معنای استعانت 
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(یاری جستن) و زد بطور جامع است نه از باب استعمال لفظ مشترک در 
و اسم ۳ ماذه به معنی 0 پا از «وسم, وسمه»؟ بمعنای 

گرفته ند و اما در فارسی به معنی «نام» است, که جمعش 

«اسماء» و مصغرش «سمی» می‌باشد. 

اما «ال[حمن و الژحیم» هر دو از «رحیم» گرفته شده‌اند که در لغت به 

معنی توجه به حالت محتاح و برآوردن حاجت اوست؛ و یک حالت انعطاف و 

مهربانی است که در اثر نرمی و رافنت قلب حاصل می‌ شود و در مورد 

خدا تنها اشاره به نتیجه نیکی و احسان است و آثار رجمت (بخشندگی) 

است. 

و «رحمان» بر وزن فعلان صیفه مبالفه (دارای رحمت بی‌اندازه) و صفت 

عامٌ برای موصوف خاص است. 

و «رحیم» صفت مشبه بحسب وضع لفغوی (رحمت دائم و ثابت و ظاهر) و 

صفت خاص برای موصوف عام است. 


* باب 5- معنی و 


* 1 حسن بن راشد گوید: شخصی از امام کاظم علیه السلام پرسید: کلمه 
«الله» چه مفهومی دارد؟ فرمود: یعنی بر همه آفریدگان خود, چه کوچک و 
چه بزرگ, سیطره دارد. (چون چیرگی بر مخاوق لا نم معموض خداتی. زیت 
و امام علیه السلام به لا زم معنی پاسخ داده است). 
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2- محمّد بن قاسم گرگانی مفسّر قرآن- وی | وه در تفسیر منسوب 
به امام عسکری علیه السلام گوید: دو تن که شیعه و شیعه زاده بودند, 
بنامهای ابو یعقوب, و ابو الحسن از پدران خویش از امام جسن عسکری 
علیه السلام ق ‏ 0 در باره قول خدای عرٌ و جل: «بسم الله 
الرَحمنِ الرَجیمٍ» فرمود: «الله» همان کسی است که همه آفریدگان وقتی 
در گرداب سختیها و مشکلات گرفتار شدند, و بجز خدا از همه کس و همه 
چیز مأیوس گشتند. و رشته امیدشان از همه جا گسست. و شیفته او 
هی کر دند. وقتن: .من کوین: «ابشتم الله» یعنی برای انجام تمام کارهایم از 
خدا مدد می‌طلبم, خدائی که پرستش و بندگی شایسته هیچ کس جز او 
نیست, پروردگاری که دادرس است و هر زمان که فریاد دادخواهی 
درمانده‌ای بر استانش یلند گردد و خوانده شود. پذیرا و بانسخگو است: 
امام عسکری علیه السلام فرمود: و این همان است که شخصی به امام 
صادق علیه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا مرا به شناخت کلمه 
«الله» راهنمائی فرما چون هوچیگران و ستیزکنندگان مرا مورد هجوم 
تبلیغاتی خود قرار داده‌اند, و آنقدر با من جدل می‌کنند که در وادی حیرت 
سر گردانم ساخته‌اند. امام صادق علیه السلام به او فرمود: ای بنده خدا: آپا 
هرگز بر کشتی سوارشده‌ای؟ عرض کرد: بلی, فرمود: ایا اتفاق 
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افتاده است که آن کشتی درهم بشکند و تو در کام امواج خروشان دریا 
گرفتار شوی, و در آن نزدیکی نه کشتی دیگری باشد که تو را از مرگ 
حتمی برهاند, و نه شناگر ماهری که سینه نیلگون آنب: | بشکافد و تو را 
بساحل برساند؟ عرض کرد: بلی (چنین شده است). فرمود: ایا در آن 
لحظه سرنوشت ساز که خطری بطور جدّی تو را تهدید می‌کرد. در ان حال 
با ناامیدی تمام, ناگهان به قلبت افتاده که فقط موجودی که دارای قدرتی 
نامحدود است می‌تواند تو را از این گرفتاری هولناک نجات دهد. گفت: آری 
(امیدم بود دستی از غیب برون آید و کاری بکند) امام صادق علیه السلام 
فرمود: آن تکیه‌گاه نجات دهنده و فریادرس دیگری یافت نشود. وی 
فریادرسی قادر است. 


ِ- 
11 


شرح: «الله» (معبود) نام خاص قادر متعال و ذات مستجمع صفات کمال 
است که در فارسی خداوند یزدان و ایزد. مترادف انست و از اینکه در نثر 
و نظم عرب قبل از اسلام با الف و لام عهد آمده است معلوم می‌شود قبل 
از اسلام نیز نام مخثاص پروردگار بوده است. ولی چنان که عقلها در معنای 
«الله» متحیر است دانشمندان نیز در اشتقاق و پیدایش این کلمه 
درمانده‌اند و 25 تا 30 نظریه ابراز داشته‌اند (تاج العروس ج 9 ماده 
«اله»). 
و گفته‌اند: اصلش اله (پرستیده شده) بر وزن کتاب بمعنی اسم مفعول 
بوده به قول جوهری: «لاأّنه مألوه ای معبود». (صحاح اللغه جح 6: 2224) بنا 
بر این قول, معنی وصفی داشته و سیس لام تعریف بر آن داخل شده 
9 (به قول مرحوم طبرسی اوردن «ال» تعریف بر سر آن صحیح 
نیست مجمع البیان 1: 19) ابتدا 
فعانی: الاخبار / تمه مجمدی: خا رصن : 12 
«الاله» وده و بعد همزه الف حذف شده و لام «ال» در لام اصلی ادغام 
شده «اللْه» گردیده است. , و برخی گفته‌اند اول همزه 7 حذف شده و بعد 
«ال» گرفته و سپس ادغام گردیده يا از «تاله الیه القلب» گرفته شده 
یعنی دلها به او شا است. يا از «وله» یعنی: اندیشه‌ها در او شیدایند. 
اين اسم بر غیر خدا اطلاق نمی‌شود نه حقیقت و نه مجاز, حثّی هیچ یک از 
مشرکین معبود خود را «الله» نگفتند پلکه «اله» گفته‌اند, همه اسماء خدا 
مسمی به این اسم میگردند ولی «الله» مسمی به سایر اسما تون کرنز و 
مثلا گفته نمی شود: : «اللّه» اسمی است از اسماء رحیم يا شکور. 


* باب 6- معنی واحد 


* - آبو هاشم جعفری گوید از امام نهم حضرت جواد علیه السلام پرسیدم 
مقصود از «واحد» چیست؟ فرمود: آنکه همه پدیده‌های جهان هستی یک 
زبان بر یگانگی او گواهی می‌دهند (و در این هیچ اختلافی ندارند). 

2 آبو مقدام از پدرش نقل کرده است که در روز جمل (پنجشنبه دهم ماه 
جمادی الاولی سنه سی و شش هجری مروج الذهب 2: 360) که آتش 
جنگ شعله‌ور شده بود, و برق شمشیرها و سرنیزه‌ها هر لحظه نگاه 
جنگجویان را به گوشه‌ای 
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می‌کشید عرب بادیه‌نشینی برخاسته و رو به فرمانده کل علی علیه السلام 
نمود و پرسید. _ رٍ ِ 7 

خطیر میدان کارزار را نمی‌نگری! و نمی‌بینی که علی علیه السلام پریشان 
خاطر است؟! امیر المومنین فرمود: رهایش سازید؛ زیرا پرسش این 
اعرابی همان هدف اصلی ماست که بر سر آن با اینها پیکار می‌کنیم. 
سپس فر مود: ای اعرابی, اين گفته که خدا یکی است چهار گونه است. دو 
گونه آن بر خدا روا نیست. و دو تای دیگر شایسته خدا است, اما آن دو که 
روانیست عبارتند از : 1- اگر شخصی بگوید: خدا یکی است و منظورش از 
جهت عدد ان (1- 2- 3- ..) باشد, جایز نیست چون انچه دومی ندارد 
بشمارش قزر تباید فک تذیفی, آنکه کفت خدا سوامی آن سبه :موجود اس 
کافر گردید؟, (حضرت راشاره دارد به آنه شریفه ,(73) از سوره مائده «لق؟ 
کفر الذین قالوا: ان اللة ال تلائة و ما من اله الا ال واحذ»). 


تّ 


2 اگر فردی و 0 7۶ اراده نوعی از جنس باشد, 
و ی 
پروردگار مابتر تر و پزتر اد ان افست: که هبل و مانند داشته باشد. 
ات 14 

انا آن ده مورد که کفتتش مانفی نداره 1- آنکه فردی بگوید خدا یکی 
است یعنی در میان همه چیزها مانندی ندارد, آری خدای ما اين گونه است. 
2- کسی بگوید خداوند عرٌ و جلّْ حقیقتا یکتاست, یعنی ذاتش مرگب نبوده 
و قابل قسمت به آجزاء نیست نه در عالم خیال و نه در خارج و نه در خرد, 
براستی پروردگا ر ما چنین است. 

مترجم گوید: در فرق واحد با احد گفته‌اند: احد شامل کلیت جنس خود 
می‌شود بر خلاف واحد که اين کلیْت را ندارد مثلا اگر گفته شود: واحدی 


تاب مقاومت با فلان قهرمان را ندارد ممکن است گفته شود دو نفر و یا 
سه نفر تاب مقاومت با او را دارند, حال اگر گفته شود احدی تاب مقاومت 
او را ندارد بدین معنی نیست که دو نفر يا بیشتر تاب مقاومت او را دارند, 
واحد که اول عدد حساب است, وقتی بمعنی وصفی اید که بگوئیم خدا| 
واحد است یعنی دوم و سوم و ... 

ندارد اما اگر گفتیم خدا احد است یعنی شریک و ترکیب در ذات و صفات 


ندارد. 


* باب 7- معنی الطمد 


* - ربیع بن مسلم گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم در پاسخ 
شخصی 
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که از آن جناب پرسید «الضمد» یعنی چه؟ فرمود: «صمد» آن چیزیست که 
جوف ندارد (میان تبهی نیست). 

شرح: مقصود آن است که ذات مقدس باری تعالی کامل و بی‌خلاً بوده و 
همه صفات کمال و جمال و جلال بنحو تم و کامل در او هست و نیاز و 
کمبودی ندارد که محتاج به پر کردن آن باشد, و این معنی مصمت است که 
به نوشته لسان العرپ ( «الصمد» لغة فی المصمت و هو الّذی لا جوف له 
مه لا تخور علی: 2 ۰) و نسبت به خداوند که غنی بالات و حیات و 
صفاتش ذاتی است و هیچ نیازی به غیر ندارد, ظاهر این معنا روا نییست 
مگر بر طبق گفته مشیّهه, زیرا تو خالی نبودن و تو پر بودن از صفات ویژه 
اجسام می‌باشد, و امام علیه السلام برای نزدیکی به ذهن 

«کلم الناس علی قدر عقولهم» 

فرموده است: چنان که بین مردم مشهور است که هر چیزی را که پر؛ و 
غير قابل نفوذ باشد گویند تو خالی نیست. 

2 داود جعفری گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم:- فدایت گردم- 
معنی «صمد» چیست؟ فرمود: سرور والامقامی که تصاضت آفریدگان برای 
هر چیز چه اندک و چه بسیار رو بسوی او ارند. (صمد- بمعنی مفعول و 
مفهوم آن قصد است بمعنی مقصود مانند قبض بمعنی مقبوض و به نوشته 
مجمع البحرین به نقل از یکی از بزرگان همین معنی موافق با اصول اهل 
لغت و مشهور بین اهل 
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لسان است و مقصود امام علیه السلام آ نت که قدرتی است بدون ضعف 
و همه موجودات وابسته به او و قائم به ذات اویند و خود از هر گونه فعل و 
انفعال و وابستگی مبری است). 

3- وهب قرشی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: پدر 
بزرگوارم از پدرش امام سجاد و او از پدر گرامیش حسین بن علی علیهما 
السلام نقل کرده که فر مود: «صمد > آن کسی است که اندرونش خالی 
نیست, و در منتها درجه کمال و بلندمرتبگی است. و «صمد»؟ آن است که 
ن فی‌خوزد. .۵ قه غی اشامد و نه می‌خوابد (بعنی آنکه یه اين قبیل صفات 
نیازمند نباشد) و «صمد»؟ آن خدائی است که همواره بوده و هست و 


امام باقر علیه السلام فر مود: محمّد بن حنفیه- قذس الله روحه- در معلی 
«صمد» چنین می‌گوید: «صمد» قائم بذات خود بوده و از دیگری بی‌نیاز 
است 
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و دیگری گفته است: صمد آن کسی است که از عالم طبیعت و عناصر و 
موالید (که رو به زوال می‌روند) و تغییر و تغیر برتر است و «صمد» ان 
کس است که ثابت بوده و دگرگونی در او راه ندارد. 

و نیز امام باقر علیه السلام فرمود: الطمد مهتری است که تمامی 
مخلوقات فرمانبر اویند و بس, و دستور دهنده و نهی‌کننده‌ای ما فوق او 
گوید: و از حضرت زین العابدین علیه السلام از معنی «صمد» پرسیدند 
فرمود: ‏ ۱ 

۳ ان کس است که برایش همتائی نباشد, و نگهداری چیزی او را در 
مشقت و رنج نیندازد, هیچ چیز از وی پنهان نگردد. 

وهب قریشی گوید: زید فرزند امام سجاد علیه السلام فرمود: «صمد» 
خداوند مقتدری است که هر گاه خواسته باشد چیزی را پدید آورد همین که 
فرمان دهد: 7 

ایجاد شو! بوجود اید (بصرف فرمان). و صمد خداوندی است که تمامی 
پدیده‌ها را (بدون این که سابقه‌ای داشته باشند و بی‌آنکه برای ساختمان 
وجود آنها از ماه موجودی استفاده نماید) به قدرت خود آفریده و ضد یک 
دیگر: و به چهره‌هایی بر خلاف هم قرار داده, و هر نوع را جفت و همتا خلق 
۳0 وففط اوست که وت انباز است و شکل و ترکیبی ندارد و 
و ۳3 راوی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
گروهی از 
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مردم فلسطین به محضر پدرم امام باقر علیه السلام شرفیاب شدند و 
مطالبی از آن پزر کوار پر سیدند که پاسخ دادند, سپس از مفهوم «الطمد» 
(در سوره اخلاص) سوال کردند. فرمود توضیح ان در خودش نهفته است. 
زیرا «الطمد» دارای پنج حرف است و هر یک معنای, خاضی دارد که دلالت 
بر کمال او دارد, نخستین, جرفش «[لف» نشانگر تحقق ذات خداوند است 
و آیه شریفه «شهد ال ان لا الة [ هو» (خدا گواهی داده و می‌دهد که 
ات نکته را روشن و مشخص می‌نماید که دا 1 به هی کدام 1 
حواس پنجگانه (1- حس شنوایی. 2- حس بویایی,. 3- حسن چشائی. 4- 
حس لامسه, <- حسن بینائی. که جمع حاسه می‌باشد و بمعنی قوّه مد رکه 


است) ادراک نمی‌گردد. حرف دوم آن «لام» است که نمودار الهیّت اوست 
یعنی که «الله» ذات (واجب الوجود) مستجمع همه صفات و کمالات است 
و غير از او هر چه هست ممکن الوجود است و «الف و لام» آن همچنان که 
در صاد «الطمد» ادغام گشته‌اند (و صدای «الله» به صاد الطمد می‌خورد) 
نه بر زبان آشکار گردند و نه آهنگشان در گوش طنین افکند و تنها بر 
صفحه نوشته شده هویدا گردند, ذات پروردگار هم به سبب لطافت و دقیق 
بودنش از هر دیدی پنهان است و حواس بدان دسترسی ندارد. (گرچه 
فطرت اولیه و بی‌الايش انسان بدون هیچ نام و عنوان و تشبیه و تکثیر 
وجود مبدا را در می‌یابد ولی) هیچ زبانی قادر به تعریف وی نیست تا 
اوصاف او را بیان کند, و هیچ گوشی توان شنیدن 
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اوصاف او را ندارد, زیرا «اله» از «وله» به معنای تحیّر مشتق گردیده و 
تفسیرش آنست که خرد مخلوقات از پی بردن به ماهیّت و کیفیّت ذات 
مقدّس او, با هر یک از حواسسٌ و يا وهم ناتوان و سرگردان است. بله, او 
برتر از افق اندیشه بشر که از اوهام شرک زا تیره و تا ر گشته, می‌باشد و 
قوای مدرکه نیز آنچه را خدا پندارند مخلوق نفس است نه خالق نفوس, 
بلکه او پدید آوردنده خیالات و آفریننده قوای مدرکه است. و آشکار بودن 
«ال» در کتابت دلالت دارد بر این که خداوند اقتدار خود را در آفریدگان 
خویش و جهان هستی که کتاب تکوین اویند نشان داده زیرا که آنها را بدون 
بکار گرفتن ماه يا ابزاری اختراع کرده و روانهای لطیف و رقیق آنان را در 
کالبدهای غلیظشان آميخته است, (در عالم ظهور) اگر شخصی بخواهد بر 
ژوان خود که اشکار نیستت گرد فادر به دیدن ان نخواهد بود همچنان که 
«لام الطمد» در نوشته ظاهر و هویدا می‌شود و در تلفظ آشکار نمی‌گردد 
و به هیچ یک از حواسٌ پنجگانه درک نمی‌شود, و چون به نوشته آن بنگرد 
را که در گفته و گوش اثری از آن نبود به وضوح می‌بیند, جلوه ربوّت 
و اقتدار ذات باری تعالی را هم که به سبب لطافتش حواس قابلیت درک 
آن را ندارند, در صفحه جهان خلقت که کتاب تکوین خداست بروشنی 
می‌توان دید و از آن به وجودش یی برد. در نلیجه هر گاه بنده‌ای در باره 
یافتن حقیقت ذات آفریدگار و چگونگی او بیندیشد, واله و سر گردان و در 
مه متراکمی از خیالات 
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شری‌زا گرفتار می‌شود. و اندیشه‌اش به نقشی دست نمی‌پابد که بتواند با 
قلم وهم و اندیشه ذات خدا را در پرده ذهن خود ترسیم نماید (و در برابر 
عدسی چشم خود قرارش دهد زیرا او پدید اورنده شکلهاست (حتی همان 
صورتی را که از او در نظر بگیرد) بلکه باید تلسکوپ اندیشه خود را بر 
روی صفحه جهان خلقت بیندازد و در کیفیّت و شگفتیهای آفرینش تفکر 


نماید و از خورٍ بیر لنند که آفریننده آنها کیست؟ مسا فا برایش ثابت 
می‌شود که خدا آنها را پدید آورده و روانشان را در کالبد آنان آمیخته است. 
اما «ضاد»"ضدق خداوند: اشت. .یی کفتارش راست:ه درست: و نمیدها و 
بیم‌هایش بی‌تخلف بوده, و به بندگان فرمان داده است که حقیقتا پیرو 
صدق و درستکاری باشند نه از روی ریا و خدعه, «ص» نشانه آنست که در 
دازحام روز جزاد رای نهائی در باره پاداش و کیفر کردارشان بدرستی و 
عدالت ار واه 

اما «میم» دلیل بر ملک و سلطنت اوست., و اینکه وی زمامدار بر حقی 
می‌باشد که همواره بوده و هست و خواهد بود. و حکومتش زوال ناپذیر 
است. 

و «دال» بیانگر دوام 9 پایداری حکومت و ملک اوست و خود جاودانه است. 
و هستی او برتر از آنست که دستخوش تغییرات ت عالم هستی و فنا گردد. 
هستی بخش بودن اوست که زنده است. 
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مصلف گوید: روایت ت ففظلن..است. من تصامیم. ان وا نو کنات التوحید 
(صفحه 78) نقل کرده‌ام. 


* باب 8- معنی این فرموده ائمّه «ع» که: خدا شی ء است 


* 1- هشام بن پ حکم گوید: حضرت صادق علیه السلام در پاسخ ملحد 
تدش که از ان بزرگوار پرسید خدا چیست؟ فرمود: خدا چیز است. ولی 
ناساز با همه چیز, گفته‌ام او چیز است که نفس ثابت کردن آن, مفهومی 
بزای آه‌خهاهد بود (اغتراف. به ,هجود اوست) و بة: اضل مفهوم چیز, آما نه 
جسم است (که قسمتی از فضا را اشغال نماید) و نه شکل و صورت که 
دیده شود. (در کتاب توحید نیز از این مقدار بیشتر نقل نشده, اما در اصول 
کافی جلد 1 ص 109 حدیت 221 مفصل است). 

2- محمّد بن عیسی از شخصی که نامش را برده مرفوعا از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده است که شخصی از آن جناب پرسید: آیا شایسته است 
گفته شود: خدا چیزیست؟ فرمود: آری. ولی چیزی که او را از دو مرز 
۱ 
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حدٌ مهمل گذاردن عقیده بخدا, (چون همین که گفتی خدا چیزیست اعتراف 
به وجود او نموده‌ای و با همین اندازه از مرز کفر در آمده‌ای) و دیگر آنکه 
از حذ تشبیه و همانند ساختن خدا به مخلوق بپرهیزی و بدانی که خدا چیزی 


0 


* پاب: 29 ففتی یام 


* [- هشام فرزند عبد الملک گوید: از امام صادق علیه السلام معنای 
«سبحان الله» را جویا شدم. فرمود: ننگ و نفرت داشتن و منژه دانستن 
خداوند است از هر چه که موجب نقص و عیب می‌گردد. 

مترجم گوید: «سبحان» مصدر است به معنی امر به تنزیه و پاک دانستن 
خدای تعالی, و به معنی تعجّب و تعظیم هم طتنتت: هانند ایة تشیریقه 
«سبحاتی هذا بهْتان عَظيمُ» (به 1 196( «و قد سئل 
ما تفسیر سبحان ال قال آنفة ای تعب». 

2- هشام جوالیقی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مقصود از 
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فرموده خدای- عرٌ و جل- «سبحان الله» (منژه می‌شمارم خدای را نه 
مرتبه در قران امده است. مترجم) جویا شدم. فرمود: پاک و بی‌الایش 
3- یزید بن اصم گوید: در دوران حکومت عمر, مردی از او پرسید: 

تیر ستحا رال یوت ؟ عضر خلت که روم ماع ی کر 
گفت؛: ۳ 

مردی در اين نخلستان است که در زمان حیات پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
که ایشان ساکت می‌شدند او اغاز سخن می‌کرد (برو و از او بپرس). , مرد 
وارد نخلستان شد دید علیّْ بن ايي طالب علیه السلام آنجاست عرض کرد: 
ای ابو الحسن تفسیر «سْحان الله» چیست؟ حضرتر فر مود: بزرگداشتن 
عرّت و شکوه خداوند, وک و پاک دانستن ی 
به ساحت مقذسش نسبت دهند, لذا هر وقت بنده‌ای این کلمه را بگوید 
همه فرشتگان برای او طلب رحمت نمایند. 
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* باب 10- معنی توحید و عدل 


نس ین سففر آریدران ید آه غفر بن. فلت غلنه آلساام از بدر 
بزرگوارش امیر المومنین علی علیه السلام روایت کرده است که پیامبر 
خدانصلن الله هه آله قرموه «وضته» بعس فائل بودن به. اگم خد او ند 
درون و بیرونی ندارد, بسیط است, ظاهرش در باطن او و باطنش د 
ظاهر اوست. ظاهرش دارای وصفی است که دیده محدود ما قدرت 
مشاهده وجود نامتناهی او را ندارد و باطنش پدیده‌ای است که پنهان 
نیست, در هر کجا می‌توان او را یافت, و هیچ کجا حثی به اندازه چشم بهم 
زدنی (یک لحظه) از او تهی نیست. همه جا هست بدون انکه مرز و نهایتی 
ِ_ باشد, و دور از دیده است در حالی که نایدید نگشته است. 

ی نت آحمد زاهد سمرقندی به سندی که به امام صادق علیه السلام 
می‌رسر 
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نقل کرده: مردی از آن حضرت پرسید: مسلّم است که بنیان دینداری بر 
توحید و عدل نهاده شده است و دامنه علم آن بسیار گسترده است و هر 
خردمندی ناگزیر باید آن را یاد بگیرد, خواهش می‌کنم شما به نحوی آن را 
بفرمائید که فهمش آسان باشد, و بتوان آن را در سینه نگهداشت. فرمود: 
اما 7 2 آنست که آنچه بر نو (که ممکن الوجودی) رواست.؛ بر 
بزورد کارت( که به تغبیر قران:غتی بالات و به تسیر حکما واجب الوجود 
است) نیسندی و روا مداری. و اما عدل آنست که کارهائی را که خداوند 
تفا بزای از تعاب اما یر ین تنودم اشت یه اه نیت ندهی: 


پاپ یف انا ام 


1- جمیع بن عمیر گوید: حضرت صادق علیه السلام از من پرسید: به نظر 
تو معنای «اللْو أکبَرُ» چیست؟ گفتم: یعنی پروردگار بزرگتر از همه چیز 
است. 

فرفود؟ فکر. دز آنجا خبزی وخود ذاشتت که خدا بزر کر از ان باشتت. غزرض 
کردم: 

بش شرا تیه میت أ یتست فرمود: ی بو کنو آز ان 
است که بتوان او را وصف کرد. (حقیقت وجود او نامحدود است و درک و 
بیان انسان تفن یس حفیقتی که در وهم نیاید چگونه در بیان آید؟ و 
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گواهی می دهد که ذاتش غیر از صفت است). 

2 این محیوب از فردی از امام ششم علیه السلام روایت یت کرده: شخصی 
در محضر آن جناب گفت: «الله أَكَبَرُ» حضرت فرمود: و خدا از چه بزرگتر 
است؟ 
پاسخ داد: از همه چیز, امام فرمود: تو مرزی برای او ساختی و او را 
محدود ساختی. نو ره ِ 
عرض کرد: پس چگونه بگویم؟ فرمود: بگو: «الله ابر من آن یوصف» 
یعنی پروردگار بزرگتر از آنست که وصف گردد. 
شرح: - ففتهانه: «الله اکب» و لو اینکه به صیعه آفعل تفضیل آمده ولی به 
معنای «کبیر» است و آفعل , به جای فعیل گذارده شده که صفت مشبه 
است بنا بر این معنایش می‌شود خداوند ذاتا بسیار بزرگ است. و کلمه‌ای 
است که کت وه شده هنگام. الزام خضم ان را بر زبان می‌راند, (مجمع 
البحرین: ص‌ 209 سس 23( و ظاهرا امام علیه السلام در صدد رد قول 
نحویین است که گفته‌اند: اصلش «الله اکتر من کل شی ۶» بوده و به جهت 
وضوح معنایش حذف گردیده است. 


باب 12- معنای اوّل و آخر 


میمون البان گوید: از امام دق ق علیه السلام شنیدم در پاسخ کسی که از 
تفسیر فرموده خداوند هو الاوّل چ الاخر (اوست ابتدا و پایان), (در سوره 
حدید آیه 

فغاتی الاخیاز 7 ترخمه مخندی, 1ص : 27 

3( پر سید کزمود: خداوند نخستینی است که قبل از او اولی نبوده, و 
آغازی بر او مقذم نبوده (از چیزی قبل از خود بوجود نیامده) است و پایانی 
است که انتها بودنش از جهت ختم نیست,؛ آن گونه که از صفت آفریدگان 
بنظر می‌آید (چنان که گویند: فلانی آخرین فرزند فلان است از حیث اینکه 
دیگر بعد از او فرزندی نداشته است) و لکن خدا قدیم اوّل (دیرینه‌ای است 
که هیچ چیز قبل از او نبوده و هیچ چیز بر او پیشی نگرفته بود.) و آخری 
است جاودانه و زوال نایذیر که همیشه بوده و هست و خواهد نود بدون 
انتدا.و انتها, پدیذ آمدن بر او هازد نيست, از حالی به.حال دیگر. نکردده و 
آفریننده همه چیز است. 


باب 13- تفسیر کلماتی که ۳ قرآن مجید و روایات راجع به ات خداوند آفدخ است 


> ایو خمزه. کوزده به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم «وجه» در 
فرمیده خدای تعالی کل شوه ء هالک الا وَجچَ (همه چیز تباه‌شونده است 
مگر ذات مقدس خدا که جاودانه ات قصص 28: 88) چه معنائی دارد؟ 
فرمود: هرٍ چیزی زوال پذیر است و تنها وجه آن باقی می‌ماند و خداوند 
بزرگتر از آنست که بگوئیم 
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وجه دارد (چون وجه یعنی صورت و فقط در اجسام قابل تصور است اما 
انچه جسم نیست مانند روح يا نور که قابل رویت و جسم نیستند دارای 
وجه و صورت هم نمی‌باشند بلکه همه آن وجه و صورت است. مترجم) 
ولی مقصود از آن این است که هر چیزی نابود می‌شود مگر دین خدا و 
دستوری که از آن بدست می‌آید. ۱ 

(بنا بر این باید گفت هیچ حرکتی به مقصد نمی‌رسد مگر آنچه هدفش به 
سمت اوست. زیرا فرمان او در جهت حرکت بسویش در نهاد هستی نهفته 
است, و چنین کرداری هرگز از بین نمی‌رود. مترجم) 2- صالح بن سهل از 
حضرت صادق علیه السلام روایت ,کرده که فرمود: 

منظور از «وجه» دز ای شریفه کل شوه هالک الا وَجَچَةه ما هستیم. 

3- علی بن حسن فصال از پدرش نقل کرده آست که گفت: به حضرت 
رضا علیه السلام عرض کردم: تفسیر قول خداوند عرٌ و جل که فرموده: کل 
اَهْمْ عَن رَبهم یوَمَیْذٍ لَمَحْجُوِبُونَ یعنی آگاه باشید چنین نیست (ردع است از 
آنچه: زا در آیهجلفتر تقی, کرد) مسففا آنقا اد خدایشان دز این روز پوشیده 
شده و در پرده‌اند (مطففین: 5) چیست؟ فرمود: نمی‌توان گفت که خدا 
در جاپی قرار کی گنرد که بندگانش قادر به دیدن او نیستند بلکه مقصود 
آنست که به واسطه کردار ناپسند خود 
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از پاداش پروردگارشان بی بهره ها تن 

و از آن حضرت راجع به اين آیه پرسیدم: و جاء ریک و الْمَلک ضَفا ضَتّا (و 
بیاید امر پروردگار تو یعنی ظاهر گردد نشانه‌های قدرت و آثار سطوت 
خداوند, و فرشتگان در عرصه محشر بر حسب مراتب صف به صف 
مروت فجر: 24( فرمود: تی‌توا زا به خداونم تست آمدن و رفتن داد او 
برتر است از انتقال و جابجا شدن. (انتقال از لوازم کائنات بوده و ذات 
خداوند. خالق آنها و برتر از آنهاست) مقصود آنست که روز قیامت در 
حالی که فرشتگان (هر آسمانی صف جداگانه‌ای تشکیل داده‌اند) نازل 
می‌شوند, امر فرمان و قضای بی‌چون و چرای پروردگار فرا می‌رسد. و از 


0 ه‌ِ 7 ‌ 7 


آیه شریفه هل یِنْظرّون الا آن باتهم ال فی ظلل من القمام و الْمَلائْکةٌ (آیا 
انتظار آن دارند که خدا با ملائکه در پرده‌های ابر , بر آنها از شود ۹ بقره: 
210( امام رضا علیه السلام فرمود: (آنها که در دنیا در یی شیطان گام 
برداشتند) جز این انتظار دارند که خداوند فرشتگان ٍ را در پوششی از آپر 
رده و اصله ایهیه این معتی تازلشیی قل ظیون لا ان انیم الا 
فی ظلل من العمام. 

و از ففنای, این ند انم پوشیدم کهبکها وید ی سل فرجوده؟ شخر ال 
۳3 (جزا دهد خدا ایشان را پر نیشخند و تمسخرشان- توبه: : 79 و از آیه 
ال بت بِستَهز ی بهمٌ (و خداوند آنها را به استهزا گرفته است- بقره: 15) و 
همچنین از آیه 
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مکرّوا و مک اللةٌ (آنان مکر نمودند و خداوند کیفر مکرشان را به ایشان 
رسانید- آل عمران: 54). همین طور از آیه بخادغون ال و هو خادغم 
(منافقین به خدا نیرنگ می زنند و خدا هم جزا دهنده نیرنگ آنان است- 
نسباء* 1 فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی ریشخند نمی‌کند و کسی را دست نمی‌اندازد. فریب 
نمی‌دهد, و نیرنگ نمی‌زند, و لکن خدا آنان را به کیفر مسخره کردن و بر 
دیگران خندیدن, جزای دغلبازی و حقه بازی کردن را می‌دهد. (تا از طرفی 
به عدل خود رفتار کرده باشد و از سوئی به داد بیچارگانی که در حقشان 
مکر شده است رسیده باشد و نام این نوع جزا مکر است) خداوند والاتر 
است از نسبتهای ناروا که ستمگران به او می‌دهند, چنان برتری که انديشه 
بشر از درکش عاجز است. (چه آن کس که دست به حیله می‌زند از 
دیگران ترس و واهمه دارد و خدا هرگز چنین نیست). 

4- محقّد بن عیسی گوید: دب و 1 
فرموده خداوند عر و جل و الاض جمیعا قَبَصَنه 3 پوم م القيامة و السماواث 

مَطویّات بیمینه (و در روز قیامت. همه زمین نلحت سلطه اقتدار او و 
تشامت آشمانها پیچیده شده بدست اوست- زمر. : 67) سوال کردم: فرمود: 
خدای تبارک وفع لیا 
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این تعبیر کسانی را که او را + سرزنش کرده 
مگر نفی‌پینی که در ایتدای همین آیه فرموده است: و ما قَدژوا اللع حَفٌ 
قذره و الرْض جمیعً . (و چنان که شایسته خداست عظمت او را 
نشناختند) زیرا آنها چنین گفته‌اند؛ و زمین را در چنگ خود می‌گیرد و آسمان 
در دست او پیچیده می‌گردد (مانند کاغذی آن را لوله می‌کند- مگر خدا 
مانند بشر دست دارد؟- پناه , می‌بریم به او) در جای دیگر فرمودم است: 5 
ما قکّوا اللَةَ َو قذرو اذ قالوا ما أَََلّ ال علی بر من شیء [آیات قبل 


خطاب به اهل کتاب است] (و جهودان خدا را نشناختند چنان که حق 
شناخت او بود زیرا گفتند که خدا| بر هی و چیزی بصورت وهی 
نفرستاد- اتعام: 91) و در پایان آیه خدای بزرگ خود را از آلایش به این 
نسبتهای ناروا (چنگِ 9 داشتن) پاک و منژه دانسته و فرموده است: 
رز تهَ تعالی عم 1 تشر کون (آن خدای پاک و برتر است از گفته 
و ۱ 

5- قاسم بن مسلم به نقل از برادرش عبد العزیز گوید: از حضرت رضا 
علیه السلام در باره قول خداوند پرسیدم: تسوا اللة قَتَسبِهُم قَتَسيهْمٌ (فرمانبرداری 
از خدا و یاد او را ترک کردند پس خدا آنها را ال خرس کدارد و فص 
و لطف خود را از آنان برگرفت) فرمود: خداوند تبارک و تعالی نه فراموش 
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سهو, این دو از ویژگی مخلوق می‌باشد که دچار فراموشی می‌گردند. مگر 
نشنیده‌ای که در این ان می‌فرماید: و5 ما کان رک تسیا (پروزند کاز نو 
فراموشکار نیست و نبوده و نخواهد بود- مریم . : 65), خدا| کسی را از یاد 
نمی برد اما کیفر شخصی که او را فرآاموش نماید و از روز قیامت غفلت 
ورزن‌ زا شین کونه می‌دهد که خودشان را از یاد می‌برند, چنانچه و و ره 
می‌فرماید: تسوا اللة قأَنساهم أنْفْسَمَم آولنک هم العاسفون (و مباشید ای 
مومنان همچون ی 9 ۱ را و به احکام او عمل نکردند 
در نتیجه پروردگار فراموش گردانید برایشان نفسهای خودشان را, آن گروه 
همانهایند که فسوق و عصیان را به رین درجه رسانده‌اند- حشر: 19). و 
در جای دیگر می‌فرماید: الوم تئسا هم کما تسوا لقاء يَوَمهمٌ هذا یعنی: ۳ 
در روز قیامت رهایشان ۱ و آنه را به خودشان وأمی‌گذاریم چنان 
که ِِ اس بودن برای چنین روزی را از خاطر بردند, امروز کیفر این 
0- به هلال ۵ از امام رضز علیه السلام پرسیدم در باره ِِ 
9 ر السْماواتِ و الأرْض (پروردگار نور آسمانها و زمین است- نور 
فومو و نی وان نق, ز اهتماتن کننوم» اهل: اسماها و قدایت کنندم ماو 
گزیدگان زمین است. 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 33 ۱ 

و در روایت برقی بجای «هاد» هدی بلفظ مصدر یا ماضی امده که معنایش 
می‌شود خدا هدایت کرده است اهل اسمانها و زمین را (در اصول کافی ج 
1 156 خ 4 این جمله را پیوست با همان حدیث جلوتر به کلمه فقال نقل 
کرده است مترجم). 

7 فضیل بن یسار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: تفسیر 


اللض نود السماوات و الارض چیست؟ فرمود: نلن خداوتد غر و .جل فروع 
3 ات رصان کشا کی اما ها ترایز جر 
نپاشیدن نظم اجتماعیشان محتاج به راهنمایند خود 0 
راهنمائی نیاز دارند اگر خدا اجرام و کرات اشمانیده دمن را با جاذبه‌ها و 
فعل و انفعالهای خاضّی که برایشان قرار داده رهبری نکند همه از مدار 
خارج گشته و نابود می‌شوند). 
پر سیدم . مقصود از مَتّل ورو صفت نوری که منسوب به پروردگار است 
چیست؟ فرمود: حضرت محقّد صلی الله علیه و اله است. گفتم: کمشکاة 
(چراغدان يا ستونی که چراغ را بر روی آن می‌نهادند و محفظه‌ای بود برای 
چراغ در برابر حمله باد و طوفان, و بیشتر در دیوار ایجاد می‌شد و نور 
چراغ را مانند نور افکن متمرکز و منعکس می‌نمود) چیست؟ فرمود: سینه 
پر فروغ حضرت محقّد صلی الله علیه و اله است. عرض کردم: فیها 
مضباج (که چراغی در آن باشد) چه معنایی دارد؟ فرمود: نور دانش: 
منظور نبوّت است که در سینه اوست. 
معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج1, ص: 34 
گفتم المضباخ فی. رجاخد. (آن جواغ افرفخته: ذن‌یان, یک یات ضاف 
شیشه‌ای) چیست؟ فرمود: علم بیعمید گرم در قلب حضرت علی علیه 
السلام است. گفتم: کاتّهاء فرمود: چرا با ضمیر تأنیث خواندی؟ عرض 
کردم: فدایت شوم. پس چگونه بخوانم؟ فرمود: کائه (نظر به تاویل 
الرجاجهبه فلت حصرت علی عله ااسلام کوک وت (آن جن ما ند 
اختری پرتو افشان است). , , , 
عرض کردم: یوقَدٌ من سَجرخ مبارکة رَیتَونة لا سْرقبة و لاعربية (برافروخته 
شده از روغن درخت بسیار نافع زیتون نه در جانب خاور و نه در طرف 
باختر است با این وصف درخشش آن شرق و غرب جهان را فراگرفته 
است) یعنی چه؟ فرمود: مقصود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. نه یهودی و نه مسیحی. عرض کردم: یِکادٌ رها بُضیء و لو 
لمْ تمسسة زا۶ 3 (رآن روغن زبتون به اندازه‌ای شفاف است که اگر آتشی هم 
به-آن نرسد خود بخود پرتو افشان باشد) چه مفهومی دارد؟ فرمود: نزدیک 
است که دانشی از دهان عالم خاندان حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله 
بیرون آید پیش از آنکه در باره آن سخن بگوید. 
سوال کردم: توژ علی ور (نوری است بر فراز نور دیگر) چیست؟ فرمود: 
اما ای ام کر 
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8- محقد بن مسلم گوید: رت اور یف رنه معنای 
«ید» در فرموده خداوند: يا ابلیس ما عتعی ان تَسَجْد لما حَلفْث بیدی 
خیشنت۱ (ای.طان هیر ودرا ان شخده کردن هه انکه مرن آودا پعودی 


خود افریدم. منع کرد؟ ص: 75). 

فرمود: «ید» که (در زبان فارسی به معنای دست می‌باشد) در لغت ِ 
به معنای_ بیرومندی و برکت آمده است, چنانچه فرموده است. ار عَبْد 

داد دا الأْید (و به یاد آور بنده ما داود را که نیرومند بود- ص: 17). 

ی نت دیگر فرموده: و السماء ببتیْناها بان (اسمان بلند را با قدرت خود 
افراشتیم- الذاریات: 7 نیز بعنی: : به قدرت و نیرومندی. و در آیه 
دیگر فرموده است: و أَیَْفْمْ بژوح مه (و بنور قدس الهی آنها را ۳ و 
منصور گردانید- المجادله: 22( و و می‌گویند (و برای فلان کس نزد 
دستی سپید است) معنی نعمت و برکت را می‌رساند. 

9- حسن خژاز از املم رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: روز قیامت 
پیغمبر آکرم صلی الله علیه و آله خجزه (دامن) خدا را می‌گیرد و ما حجزه 
پیامبر خود را و 
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پیروان ما حجزه ما را می‌گيرند. سپس فرمود: آن حجزه نور جلال 
خداست. 

(0- محمد بن مسلم گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فر مود: 
بی‌تردید خداوند عز و جل.مخه‌فاتن خاص خود دازد. که انان؛ را ان نو 
خویش آفریده و آنان بخشی از چشمه شفقت الهی برای مهرورزی و 
دلسوزی او به مخلوق اویند, پس ایشان به اذن خدا| دل میان آفریدگانش 
چشم بیدار و نگران پروردگار و گوش شنوا و زبان گویای وی, و مورد 
اعتماد اویند بر انچه که فرستاده است از قبیل: پوزش برای محو کردن 
بدی, پا ترسانیدن پا رهبر و راهنما بودن. پس به سبب ایشان گناهان را 
می‌زداید, و به وسیله آنان گزند ظلم و ستم را دفع می‌کند, و به برکت 
انان نعمت ارزانی می‌دارد. و به وسیله ایشان در کالبد مرده روح دمیده و 
او را 929 می‌سازد, و جان را از تن زنده بیرون می‌برد, و بتوشط آنان 
آفریدگان خود را می‌آزماید, و به وسیله ایشان حکم خویش را در میان 
مخلوقاتش به اجرا می‌گذارد. 

مخصوص (پیامبر). 
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1- محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم «روحی» که 
خداوند عر و جل فرموده است: و تَفَحْتْ فیه من روچی (و از روح خود در 
او دمیدم- حجر 15 29( چیست؟ فرمود: روحی بود که خداوند آن را 
انتخاب کرده, و آفریده بود, و به خویش نسبتش داده و آن را , بر تمامی 
روحها برتری و بسن از آن فرمان داد که داد کلید. 1 شود 
بسن خرنین از ان در ادض غلبه النشلام. دصیده: تن 


2- محمّد بن مسلم گوید: از حضرت باقر علیه السلام سوال کردم خداوند 
که فرموده است: تخت فیه من رژُوجی آن دمیدن چگونه بود؟ فرمود: روح 
مانند باد دارای حرکت و چنبش است. و بدین سبب گوهر اشیاء روح نامیده 
شده که نامش از ریح اقتباس گردیده است. (ریج و روح هر دو از مصدر 
روح گرفته شده‌اند که در اثر اختلاف درجه حرارت و بهم خوردن تساوی 
وزن مخصوص در نقاط مختلف کره زمین ی و روح در سرعت 
خر کت:در تمامی اعرا بدن صحریان آنار آن دد نون همه اعضا و اضلاع آن 
مانند جریان باد است در اجزای عالم بدین جهت که ارواح از جهت لفظ و 
معنی همجنس ریح (باد) هستند روح نامیده شده‌اند) و خداوند تبارک و 
تعالی آن را به خود نسبت داده چون آن 
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(نفس ناطقه) را بر بقیه ارواح (روح حیوانی و روح نباتی .0( ممتاز ساخته 
است, همچنان که او از بین تمامی خانه‌ها یک خانه را بر گزیده و فرموده 
است: خانه من, و نسبت به یک پیغمبر از میان همه پیامبران فرموده 
است: خلیل من (ابراهیم), و مانند انتها ده تمامی ابتها: افر ند شدم.ه 
فناخته: و پرداخته شدم:و.بدید آمده: اوست: آنها زا پروزش داده.و اضر آنان 
را بظود کامل ممیا شاعته استت: 

13- عبد الکریم بن عمرو از امام صادق علیه ۰ روایت نموده است 
کهن ار این یه قاذا سَوَینْهْ و تحت فیه من ژوچی فرمود: یعنی از 
زو کر و۴2 مر 

4- ابو بصیر کوید: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر المومنین علیه 
السلام در یکی از سخنرانیهایش چنین فرمود: منم راهنمای مردم. من 
کسی هستم که راه (حق) را یافته ام, منم پدر یتیمان و تهیدستان, 
سریرست بیوه‌زنان؛ پناهگاه درماندگان و دژ نفود نایذیر هراس داران؛ منم 
کاروان سالار ما که [بسوی بهشت در 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 39 

حر کتند] رشته استوار خدایم, و محکمترین دستاویز (توسل) به خدا, و کلمه 
تقوی و چشم بیدار خداوند و زبان راست و حق و دست اویم, منم معنای 
جنب خدا که در آیه أَنْ تفول تَفْسن یا < عسرتی علی‌ها فرط فی خیت: الا 
(هنگام مشاهده عذاب یکی از شما بخود آید و فریاد برآرد که ای وای و 
صد افسوس بر من که امر خداوند را اطاعت نکردم- زمر 39: 56). دست 
گشوده مهربان خدا| بر سر بندگان می‌باشم, منم باب «حسای» (کلمه 
استغفار بنی اسرائیل بود یعنی گناهان مرا از من بریز و مرا بیامرز). هر 
که مرا شناخت و حق مرا دانست, به حقیفت, پروردگار خود را شناخته 
است. زیرا من در زمین قائم مقام پیغمبر او, و برهان خدا بر مخلوقش 
هستم, این اذعا را کسی رد نمی‌نماید مگر انکه خدا و پیغمبرش را 


نیذیرفته باشد. 

15- ی ای روایت را از او شنیده بود از امام 

صادق علیه السلام زه نقل کرده است که آن حضرت در تفسیر فرموده 

خداوند عر و جل: 

0 قالتِ لبود یذ 1 و (یهودیان گفتند: دست خدا بسته شده است- 

مائده: 64) چنین فرمود: مقصودشان آن نبوده که خدا دست دارد و آن 

بسته شده ولی می‌پند اشتند: خداوند کار ا تن مخلوق را به پایان 

رسانده و هر چه بر وفق حکمت بود بر آنها قضای حتمی نموده, دیگر چیزی 

کم و زیاد نمی‌کند و 
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هیچ گونه دگرگونی در جهان ایجاد نخواهدٍ کرد, و خداوند برای تکذیب گفته 

آنان در دنباله آیه فرموده است: عْل ايْديهم لوا بما قالها خل بل یداه 
مَبسٌوطتان بلفق کیف یشاء ... (بسته باد 0 نفرین ات 

آنان باد بر آنچه گفتند که هر دو دست قدرت و رحمت خدای گشاده است) 

(آوردن «یداه» بلفظ تثنیه برای مبالغه است در رد سخن ایشان) فک قول 

خداي بزرگ را نشنیده‌ای که می‌فرماید: یِمَخوا اللة ما شاء و یثبث و عنده 

الکتاب (خداوند هر چه خواهد از بین می‌برد و هر چه را خواهد بجای 

خود کف مت دزد و اضل کنات افش یت وت رعد. 39 

06 1- هشام بن ابراهیم مشرقی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام روایت 

کرده و گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «بل دا 
مَبسُوطتان» با دستم به دستان آن یز بت اشاره کردم و گفتم: آیا خدا| دو 

وت آنن وه کار فوهوی هار کر سور یبود فده تدم -قود ند 

آفریدگار. 
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1- حمزة بن ربیع گوید: شخصی برایم گفت: در انجمنی در محضر امام 
باقر علیه السلام حضور داشتم که عمرو بن عبید وارد شده عرض کرد: 
فدایت گردم- خداوند که فرموده: و مَن یحْلل عَلَیّه عصبی قَقَذٌ هوی (خشم 
من بر هر کس فرود اید به یقین خوار و تباه خواهد شد- طه: 81) مراد از 
غضب در اين ایه چیست؟ 

فرمود: ای عمرو سزای گناه و کار بد کسی را دادن است., زیرا بدون شک 
هر کس بگوید خدا بواسطه خشم گرفتن دگرگون گشته یعنی از حالتی به 
حالت دیگر در می‌آید. او را به صفت و خوی آفریده‌شدگان تعریف کرده 
است که متغیر می‌ شوند؛ در صوربی که خداوند را نه چیزی برآشفته 
می‌سازد و نه چیزی خوشحال می‌نماید. 

2 اخمد‌ین آنی. عتع الله از فورتن جر فوعا ان حضرت صادی یه لاسام 
روایت کرده که آن حضرت در تفسیر آیه شریفه: قَلمّا آسَفونا انتقمنا مهم 
(چون ‏ ._ 
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فرعون و دار و دسته‌اش ما را به خشم آوردند سرانجام از ایشانر انتقام 
گرفتیم- غرقشان کردیم و بحر احمر را که کانون قدرت و مایه زندگیشان 
بحساب می‌آمد عامل نابودی و گورستان آنها ساختیم- زخرف: 55) فرمود: 
خشم و اندوه خدا مانند خشم ما نمی‌باشد (که هیجانی است درونی و فرد 
را به کینه‌توزی و انتقام وامی‌دارد و اگر نسبت به زیردستان باشد بصورت 
برآشفتگی و هر گاه به بالاتر از خود باشد به شکل حزن و اندوه جلوه‌گر 
می‌شود, و در باره پروردگار مفهومی ندارد) بلکه خداوند دوستان 
شایسته‌ای مخصوص خود آفریده است که در مقابل سرکشی ند کار : 
هفخ ون و بر آشفته وبا ختتود می‌گردند, آنان انسانهایی عاقبت اندیش, و 
چاره جویند که خداوند خوشنودی آنان را موجب شادمانی خود و خشم توا 
با اندوه ایشان را خشم و اندوه خود می‌داند زیرا پروردگار. ایشان 
(پیامبران و ائقه علیهم السلام) را برای دعوت مردم بسوی خدا فرستاده 
که راه خدایرستی را به آنها نشان دهند, بدین جهت به چنان مرتبه بلندی 
دست یافته‌اند که خشتم و.خرسندی آنها بارضا و غضب دا یکی کردیده» و 
در اين آیه منظور خدا آن تیست که خشم و اندوه به آن معنا که بین 
بندگانش معروف است به او دست می‌د هد. موید آنچه گفته شد فرموده 
خداوند (در حدیت قدسی) است که: هر کس به یکی از دوستان خوب من 
اهانت کند با من دشمنی ورزیده است. 9 

و همچنین فرموده است: من بصع الوشول قق؟ آطاع ال (هر کس پیامبر 


را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است- نساء: 80) و باز فرموده است: 
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نَّ الذین پبایعوتک تما یبایعون اللة (مومنانی که با تو بیعت کردند در 
حقیقت با خدا بیعت کرده‌اند- فتح: 0) و همه اینها و مانندش همان گونه 
است که براء بت گفتم, و همین طور است رضا و غضب, و حالتهای دیگر که 
همانند آنها است و بر خدا روا نباشد, و اگر چنین باشد که به آفریننده و 
هستی بخش, خشم و اندوه و دلتنگی پریه در حالی قوش آنقا زا ندید 
آورده است.. هر ابنه. نوا باشند کسی بجوید: زمانی هم او نابود خواهد شد 
زیرا وارد شدن دلتنگی و خشم بر وی نشانه آن است که دچار دگرگونی 
مزاجی شده است و هر گاه تغییر پذیر باشدر ناگزیر تباه خواهد شد؛ و کر 
شیر با شید آفر شنندم:و آفریدم فاوتی با نک دبحن ندار فد خال انکه خدآوند از 
این اعتقادات و نسبت‌های بو بللی برتر و والاتر است. اوست که 
موجودات را آفریده است بدون آنکه نیازی به ۳ داشته باشد, پس هر گاه 
آفرینش برای نیاز نباشد باید حدٌ و چون و چرا و چگونگی در مورد ساحت 
مقذسش را محال و ممنوع دانست- ان شاء الله- عقل خود را بکار انداز و 
به این مطالب بیندیش. 
3- هشام بن حکم گوید: مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: آبا 
خداوند هم 
فغانی ااخبار #7 ترخمه مخمدی: عرص ۸4 
دارای خشنودی و خشم است؟ فرمود: آری, ولی نه آن گونهو که آفریدگان 
خشمگین و یا خوشحال می‌گردند چون شادمانی و بر آشفتگی یک حالتی 
است درونی که بر اعمال و رفتار شخص اثر می‌گذارد. 

بشر آفریده‌ای تو خالی و تشکیل شده از عناصری است که یک دیکن | 
نفی مق کنتد: پا از ذات و صفت ترکیب گردیده, پیش آمدها و حوادت روی 
او اثر قف ددازنه وقتی خوشنودی و خشم که از کیفیتهای نفسانی است به 
او راه پید | می‌کنند او را از حالتی به حالت دیگر می بر ند. ولی در پروردگار 
هیچ چیز اثر نمی گذارد چون یکت و یگانه واقعی است که در وجود منقسم 
نمی‌شود و ماه و صورت ندارد ( ماهپت او عین وجود اوست) بنا بر این 
خوشنودی خدا عبارت است از اراده ثواب, و خشمش همان اراده تا 
می‌باشد بدون اینکه حالتی به او دست دهد که او را به هیجان آورد تا از 
حالی به حال دیگر برگردد. زیرا که اين تغییر از ویژگیهای آفریدگان است 
که ناتوان و نیازمندند و او (خداوند) نیرومند مقتدری است که هیچ گونه 
احتیاجی به انچه افریده است ندارد. و تمامی مخلوقاتش محتاح اویند, 
محققا آفرینش و اختراع اشیاء به دلیل داشتن نیازی نبوده که به وسیله آنها 
برطرف گردد, و علتی نیز نداشته است. 
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1- عبد ال هاشمی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در فرموده 
خداوندٍ عر و جل مَنّ یهد ال فقو الْغْهْتد و من بطلل قَلن تجد له ولا 
مُرّشدا (هر کسی را خدا راهنمائی کند هدایت شده است و کسی را که 
و بحال خود رهایش کند هرگز سرپرست و ارشادکننده‌ای برای او 
نخواهی یافت- کهف: 
17( منظور از هدایت و ضلالت چیست؟ فر مود: روز قیامت پز ورد کار 
ظالمین را از خانه کرامت خود (بهشت) ناکام می‌سازد و مومنان و نیکان 
را بسوی بهشت خود راهنمائی کردم و داخل می‌کند, چنان که خود فرموده 
است: و بُضِلّ ال الظالمین و َْعلْ اللهُ ما یشاء (ولی افراد ستمگر را 
بخودشان وافی کدازد و پروردگار هر کاری را بخواهد انجام می د هد - 


آتراهم: 27 ۱ ۱ 
و همچنین فرموده است: ای الْذین آقئوا و عَملْوا السَالحات تهدیهم رَئمُم 
بایمانهغ تجری من تکتَهم آلأئهاز فی جات التّمیم (ولی کسانی که ایمان 
ان 
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نیکوکار شدند خداوند آنان را به سبب همان ایمانشان به راه بهشت و 
طریق سعادت راهنمائی می‌کند تا از بوستانهای بهشتی که نهرها از جلو 
جایگاهشان روان خواهد بود متنغم گردند- یونس: 9). 

راوی گوید: عرض کردم مراد از «توفیق» در کتاب خداوند عرٌ و جل: 

و ما توفیقی لا باللّه (و برای من در اصلاح کارها یا رسیدن به سر منز 
ثواب و صلاح توفیقی نیست به هدایت خداوند- هود: 88), ,و همچنین 
«خذلان» در آیه شریفه ان ینضر ضرکم له قلا غالب لک و ان تالک قمن دا 
الذی بِنْضَرکم من بقده (اگر خداوند شما را یاری دهد «مانند جنگ بدر» 
پس هیچ کس بر شما چیره نگردد. و اگر شما را به حال خود گذارد 
«همچون جنگ احد» بعد از آن رد شما را یاری دهد- آل عمران: 
06) چیست؟ 

فرمود: هر گاه بنده‌ای عمل شایسته‌ای را که خدا به او دستور داده انجام 
داد, این کردارش مناسب و موافق با فرمان خدا است که به او بنده موقق 
گویند. و هر گاه بخواهد مرتکب گناهی شود پروردگار مانعی میان بنده و 
ان معصیت ایجاد می‌فرماید که در نتیجه, آن را انجام نمی د هد که ترک آن 
معصیت به کمک و مدد خدای تعالی بوده است و اگر میان او و گناه را 
واگذارد و حایلی ایجاد نکند, , و بنده مرتکب آن گناه گردد, خداوند عر و جل 
یاری‌اش نکرده و موفقش نگردانده و در نتیجه او را درمانده و بیچاره 
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ان اس 


«ا حول و لا قوه لا ال ارا 0 و و ‏ ض 
پروردگار) چیست؟ ِ ۳ ۳ 

فرمود: بیست توان روی گردانیدن از معصیت پروردگار جز آنکه او مدد 
فرماید, و وجود ندارد هیچ نیرویی بر فرمانبرداری از خدای تعالی مگر آنکه 
پروردگار خود یاری فرماید. 


باب 17- حروف تقطعفااش که در آغاز بعضی از سوره‌های قرآن آمده است 


1- سفیان ثوری گوید: به جعفر بن محقّد عرض کردم: یا ابن رسول اللّه 
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معنای فرموده خداوند چیست؟ آنجا که می‌گوید: 

الم و المص و الر و المر و کهیعص و طه و طس و طسم و یس و ص و حم 
و حمعسق و ق و ن؟ 

فرمود: یا «الم- الف: لام میم» در ابتدای سوره بقره» یعنی منم پزفرد کار 
زمامدار, و در آغاز سوره آل عمران «المص» یعنی منم خداوند شریف و 
عطابخش بدونر استحقاق و «المص- الف, ل. م, ص-> منم خداوند 
فرمانروا و راستگو. , 

و «الر- الف, لام, را-» یعنی منم پروردکار مهربان و روزی رسان همه. 

و «المر- الف, لام, میم, را-» یعنی منم خداوندی که میمیراند و زنده 
می‌کند و بسیار روزی رساننده به همه است. 

و «کهیعص- کی, ها, پا؛ عین؛ صاد-» یعنی منم کفایت کننده مهمّات تمامی 
مخلوق بگونه‌ای که به دیگران پناه نبرند و منم راهنما (هادی) بر مراد خود 
با عقلها و بطور الهام. و منم ولی (اولی) به تصرف همه هستی, و اولی به 
تا رد او ای اه ها ات و اس ها رای 
است, و منم صادق (وفاکننده) به به عهد و پیمان. 

وه هافر کی آن امهای بین ضلی الا علیمه الب استع 
معنایش این است که: ای جوینده حق و راهنمائی‌کننده بسوی آن! قرآن را 
بر تو نفرستادیم 
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ی 
کامیاب گردی) و «طس- طا, سین-» یعنی: منم جوینده شنوا. 

و «طسم- طاء سین میم-؟ یعنی منم طالب شنونده, آغا زگر آ رن 
بدون نیاز به آفریده شده, آغا زکننده بدون وسائل و وسائط, , منم (معید) باز 
گرداننده. 

و سرت نان کسوس نامیاز خامیای سقمر خی الم علبه و له انست و 
معنایش این است : ای شنونده وحی و فزان: 

و «#ص- صاد-» نام چشمه‌ای است که از عرش می‌جوشد, همان چشمه‌ای 
که پیغمبر در معراج از آب آن وضو ساخت و جبرئیل هر روز یک بار در آن 
غوطه‌ور هی کر دور و پس از بیرون آمذن از آن بالهای خود را حرکت 
می‌دهد, و اد آنبالها نی که مر انکه خداوند با یعغعالن 


ی ی ری 

و «حم- حاء- میم-» حمید یعنی ستوده شده و پسندیده و مستحق حمد 
سب افعال مستحسنه؛ نقیض ذم و.مرادف شکر است: به اعتبار مورد. و 
مجید یعنی شریف و بزرگوار. 
«حمعسق- حاء میم, عین. سین, قاف-» یعنی بردبار. دهنده دانش. 
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داناء شنوا؛ قدر تمند, و برومند. 
«ق- قاف-» کوهی است که تمامی زمین را فراگرفته و رنگ تیره رت 
به چهت آن است و به سبب آن خداوند کره زمین را نگهداری کرده است 
با تا کشفنتی بر محشاند. 
و «ن- رودی (نهری) در بهشت است که خداوند آن را فر مود: 
بسته شو! پس مرکب گردید و سپس به قلم فرمود: [بنویس] بلافاصله, 
قلم در لوح محفوظ آن چه تا کنون بوده و آن چه پس از این بوجود خواهد 
آمد نگاشت. مرکب و جوهر او نور بود, و قلم نیز از نور. و لوح نیز تکه‌ای 
ار تن انست: 
سفیان گفت: عرض کردم: کار لوح و قلم و جوهر را برایم واضح‌تر تشریح 
فرمائید. و از علومی که خدا به شما آموخته است به من یاد دهید, فرمود: 
پا ابن سعید اگر شایسته پاسخ نبودی جوابت را نمی گفتم, پس «نون» 
فرشته‌ای است که خود را به قلم می‌رساند و قلم نیز فرشته‌ای است که 
خود را بق رت را ده او فرشهای اند که معی. را به اسرافیل 
رسانده, و او به میکائیل می‌رساند و وی نیز به جبرئیل و جبرئیل هم به 
۱ 
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بعد فرمود: بر خیز و برو, که بیشتر از این بر تو ایمن نیستم. 
2 ایو بصیر گوید آمام صاذی علیه السلام فرمود: (الم) یک خر از بعش 
حروف اسم اعظم خدا است که هر جزئی از ان در جایی از قران مجید 
امده است. و پیغعمبر و امام معصوم که به مکان انها آگاهی دارند هر گاه 
خواسته باشند خدا را به نام اعظمش بخوانند ان حروف تقطیع شده را با 
هم تلفیق کرده ,و دعا فت کننوم خدا| نیز اجابت می‌فرماید. ذلک الکتان لا 
یت یهقف للم ین (اين کاب کی در آن‌شست. که سم بفوم راههای 
پرهیزکاران است) فرمود: 
یعنی روشنگر است برای پیروان ما و تون تال و یقیمَون الصّلاة 
و ما ور فتا هم بکفه نَفِفونَ (آنان که به عالم غیب ایمان داتشتته اه شاز ها ییا 
دارند و از تقو هه روزی به آنان کردیم به مستمندان انفاق کنند- بقره: : 3 
از انچهری آنان کی آموريم اقا بدا سه ند مها مقدان وا کسان 
قرآن به آنها آموخته‌ايم خود فیک آرند و به دیگران یاد می‌دهند. 


3- محمّد بن قیس گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: روزی 
حییْ و آبو- 
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یاسر فرزندان آخطب با گروهی از جهودان نجران خدمت پیامبر خدا تلو 
اللّه علیه.ق الم آمدند و عرض کردند: آیا در آنخه ی کوتی دا .یر که کال 
کرده است «الم» نیست؟ 

فرمود: هست. گفتند: آن را جبرئیل از جانب خدا برایت آورده است؟ 
فرمور ۲ 

اری. گفتند: قبل از توهم پیامبرانی مبعوث گشته‌اند ولی ما ندیده‌ايم هیچ 
کدام از مدذت حکومت و زمان انقراض امُتشان خبر داده باشند مکز تو؟! 
امام باقر علیه السلام فرمود: سپس حیوت بن اخطت روی به همراهانش 
نمود و چنین گفت: (بحساب ابجد) «الف» یعنی یک, و «لام» یعنی سی, 
«میم» یعنی چهل, که جمعش می‌شود: هفتاد و كت و بر اساس این 
محاسبه. شگفت انگیز است کسی دینی را بپذیرد که هفتاد و یک سال 
بیشتر دوام ندارد. و سیس روی به پیامبر خدا نموده و گفت: آپا غیر از 
ِِ کلهه دیگری هم هست ؟ 

2 بل:. کفت:۰ آن:.ر۱ بو قرصونه «الخضن 0 عرص کرد این تا 
۳ سنگین‌تر و طولانی‌تر است «الف» یک, «لام» سی, «میم» چهل 
و «صاد» نود, تازه این حساب را هم که بگیریم یک صد و شصت و یک سال 
می‌شود, و باز به پیغمبر گفت: آیاٍ چیز دیگری هم هست؟ فرمود: بلج 
گفت: را ی یک تیععی ی آلله یه و اد فر مود «الر» حيیث گفت: 
این پرمحتواد تر ازو درازمدت‌تر است: «الف» یک, 
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«لام» سی و «را» دویست است. بعد به رسول قداص ال علیه و آله 
گفت: غیر از اينها هم کلامی به این مضمون هست؟ فرمود بلی, گفت: آن 
را هم بیان کن. فرمود: «المر» گفت: این سنگین‌تر و طولانی‌تر است 
«الف» یک, «لام» سی, «میم» چهل و «را» دویست. بعد بپیغمبر گفت: 
چیز دیگری اضافه بر آنها هست ؟ فرمود: بلی. 
کفنند: ما سر از کار تو درنمی‌آوریم و نمی فهمیم به تو چه داده شده 
است! و بعد بیاخواستند, ۳ یاسر به برادرش حیوم گفت: چه دستگیرت 
شد؟ شاید همه اینها با هم جمع می‌شود و شاید هم بیشتر از اينها باشند. 
راوی می‌گوید: اما م باقر علیه السلام پس آزر بیان این ماجرا یادآور شد که 
این آیه مِنَه آیاثك مات هر" هر 2 الکتاب و اخَرٌ متشابهاث (قسمتی از آن 
کتاب آپات روشن و 9 که اضل و مرجع مهمنترین مقاصد کتاب 
خواهد بود, و پاره دیگر متشابهات می‌باشند ِ آل عمران: 0/( و متشابه 
ی 


که همه شبیه بیکدیگر و معلوم نباشد مقصود متکلم کدامیک از آن معانی 
است. (نثر طوبی 2: 1) و فرمود: خرزوفت-عقاعه ففهوم دیگری :وا رن یر 
از توجیه و تأویلی که حیی و همراهانش کردند. 

(تاویل: گردانیدن کلام است از معنای ظاهر به معنائی که مخفی‌تر باشد). 
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که ابو عقوت و اه لخن از پدران خود از امام حسن عسکری علیه 
السلام روایت کرده‌اند که فرمود: چون قریش و بهود منکر وحی بودن 
قرآن گشتند, و گفتند: جادوئی آشکار است (پناه به خدا) که پیغمبر به, دروعغ 
آن را به خدا نسبت داده است. پروردگار به آنها فر مود: الم ذلک الکتان 
یعنی ای محشّد, اين کتابی که ما آن را بر تو فرستادیم, از تک تک همان 
حرفهای الفبای زیان خودتان است که از جمله آنها است: «الف, لام» میم» 
و آن از حروف بیست و هشتگانه الف تا یای شما تشکیل یافته (و چنین 
بعانی مقر العقولی را در بر کرفته اسی) اگرشضا زاسگویید هانند آن را 
بیاورید و همفکران خود نیز پاری بخواهید بعد کاملا روشن است که 
فُل ین اجْتمَعتِ پ الانسن و ار علی آن بو بیثل هذا لقن لبون یله 
و لو کان بَعْصُهْمْ لبَفَضٍ ظهیراً (بگو ای پیغمبر اگر همه انس و جنْ متفق 
شوند تا مانند این قرآن کتابی را او ۱۳۹۳ تواننست اگر چه 
همگی پشتیبان یک دیگر شوند- اسری: 8 سپس فرموده است «الم» آن 
قرای. که ببه (الم) آغاز کرنیده: «دلی الکتات»* همان کناین. اسشت. که 
حضرت موسی و 
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یکایک پیامبران بعد از او نزول آن را خبر داده‌اند. همگی آنان به بنی 
اسرائیل گفتند: بزودی بو تو ای محمّد کتاب ارجمندی از جانب خدا 
فرستاده خواهد شد که لا تیه اْباطِلْ من بیّن یَیّه و لا من خلفه تثزیل من 
حکیم هید (و هرگز از پیش رو و پشت سر آن هیچ باطلی در آن رأه نیابد 
زیرا آو فرستاده از سوی خدای مقتدر دانای ستوده صفات است- ت: 
2). 

«لا یب فیه» هیچ تردیدی در آن نیست, زیرا برای آنها ,روشین بود و 
پیامبرانشان به آنان هشدار داده بودند که کتابی بر ,حخفد خلی الا علیه و 
آله نازل خواهد شد, که هجوم هیچ باطلی نخواهد توانست آن را از صفحه 
روزگار محو کند, او و اثّتش در هر حالی که باشند آن را خواهند خواند. 
«هدی» راهنمائی ۳ نجات از گمراهی, «للمتقین» برای تقوی پیشگان, 
آنان: از ..هر. افخه که موجب تباهی و دشمنی با خدا است خودداری 
می‌ور ز ند و از فش ا ها گشتن کم‌خردان بر خود ابا دارند چنان که اگر 
ات را ار به کاری 


فی‌نتدتد که خوشتودی برورد کار خون را پدشنت آورند: 

و امام صادق علیه السلام فرمود: «الف» یکی از حروف زد 
خذا با, ان کم رنه کفته الله دلالت کرده است, «لام» نشانگر گفته تو 
است: که خداوند پادشاه تقی کا: و چیره بر همه آفریدگان است. و به 
«میم» تو را خاطرنشان 
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ساخته بر این که: او در تمامی کردارش بزرگوار و ستوده است. و این 
گفته را بر بهود حجّت قرار داده بود. و آن چنین است که چون خداوند 
خواست موسی بن عمران و پیامبران بعد از او را بسوی بنی اسرائیل به 
پیغعمبری مبعوث کند, بدون استئنا بر گردن ایشان عهد و پپمانهایی نهاد که 
لازمه بعنت شما آن است که ایمان آورید به محشد صلی الله علیه و آله که 
دارای این مشخصات می‌باشد: از نژاد عرب بوده و نزد کسی علمی 
نیاموخته است, در مکه مبعوث می‌گردد و بعد به مدینه هجرت می نماید, 
همچنین کتابی بر او نازل می‌شود که سرآغاز برخی سوره‌هایش حروف 
جدا از.هم دارد.. ه استش کلام آن.راا تر تضفجه:خاطر :تفش می کنند. و در 
همه حال چه ایستاده و چه نشسته و چه در حال راه رفتن می‌خوانند, 
خداوند به خاطر سپردن آن را بر آنان آسان می‌کند. و ایشان علی بن ابی 
طال اه لام زا هد زو یی مدای نب وله اس 
با وی یار و همتا می‌ذانتن: اری: علی را که سینه‌اش کانون دانشهایی که 
وی به لو آموخته است, می‌باشد. او امانتدار و شمشیر برنده آن حضرت 
ضلی, اللمعلیم و آله اشت:تا.هر کس را که.با صاضیر گرامی:جد اوتة درافته 
بر خاک ضولت» اند اسان ها برهان رفشتره حود هر تخضی را کهبا ود 
کشمکش لفظی نماید ساکت کرده و بر جای خود بنشاند. و برای پیشرفت 
اسلام بر طبق فرمان ظاهر قران, با دشمنان انقدر پیکار نماید که خواسته 
و نخواسته در 
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برایر کتاب خدا سر تسلیم فرود آرند. سپس هنگامی که حضرت محّد 
صلی الله علیه و اله دار فانی را وداع گوید و به سرای جاودانه بهشت 
خداوند بشتابد؛ بسیاری از آنان که فقط از ظاهر ایمان بهره‌ور گشته‌اند 
روی گردان و مرت د می‌گردند. و تأویلهای آن را تحریف و جابجا می‌کنند, 
معنایش را دگرگون و چهره حقایقش را بر خلاف آنچه هست جلوه گر می 
سازند. در همان هنگام است که بنا بر تأویل قرآن علی اين ابی طالب با 
آنها به نبرد خواهد خواست.؛ و به حدذی با آنها خواهد جنگید که شیطان 
فریبنده انان خوار, رانده و به غل و زنجیر کشیده شود. 

امام عسکری فرمود: چون خداوند حضرت محشد صلّی اللّه علیه و آله را 
نهر الب انکته وتو اه را در مکه اشاز -فرموو وددن آنها چه 


مدینه هجرت داد و در آنجا هم او را کمک کرد و قرآن را بر او نازل ساخت 
وستورم انز که ار را به الم اغاز فرمود: ادلی کات ی ای محتد 
این همان کتابی ۲ پیامبران پیشین به امّت خود خبر داده بودند که 
من بزودی آن را بر تو خواهم فرستاد, لا ریب فیه (موجب بدگمانی در آن 
نیست) گفتار پیامبرانشان بظهور پیوست که قبلا به ایشان گفته بودند؛ یقینا 
کتاب فرخنده‌ای بر محمد تارل مه تردق کف درو باطل قادر نخواهد بود 
آن را از بین ببرد, او و اقتش در همه 
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احوال آن را می‌خوانند و جهود با تحریف و برداشتهای نابجا از ان در صدد 
بر می ایند که با یکی از علوم غریبه که خداوند اسرارش را از انها پوشیده 
داشته و قادر به کشف ان نخواهند شد از زمان انقراض و میزان اقتدار 
اين امّت با خبر شوند و همان را بکار گرفته و به مبارزه پردازند. که چنین 
هم شد, قضیه از این قرار است: چند تن از یهودیان برای ملاقات و گفتگو 
با پیفمیر صلّی الله علیه و آله آمدند. آن حضرت به علی علیه السلام 
فرمود به نمایندگی از جانب وی نزد آنها برود, هنگامی که علی علیه السلام 
آمد, سخنگوی آنها چنین آغاز کرد: آنچه محشد می‌گوید اگر واقعیت داشته 
باشد ما بر طبق آن شما را از مدّت دوام حکومت و بقای امقّتش آگاه می 
سازیم و اعلام می‌داریم هفتاد و یک سال بیشتر نخواهد کشید که آئینش 
منقرض خواهد شد: «الف» یک است و «لام» سی و «میم» چهل که 
جمعش می‌شود: هفتاد و یک سال. علی علیه السلام در جواب فرمود: پس 
با «المص» هم که بر او نازل شده چه می‌کنید؟ گفتند: این می‌شود یک صد 
و شصت و یک سال, فرمود: با «الر» چه خواهید کرد؟ گفتند این اندکی 
بیشتر می‌شود: : دویست و سی و یک سال, "علیّ علیه السلام فرمود: . پس 
«المر» که بر او نازل گشته است چطور؟ گفتند: اين دویست و هفتاد یک 
سال کرو بسن علیه علیه السلام قرمود: ابا حفع اعداد یکین از اینها از 
آن اوست 
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یا حاصل کلیه جمعهای تمام این حروف؟ وقتی که سخن به اینجا کشید 
۰ یج 4 یکی از آنها گفت: فقط جمع یکی از این حروف 
من 
ون اک تا مس که 
پس از آن حکومت به یهودیان برمی‌گردد. عل علبه الشلام بشید ابا آنن 
خرف شما در یکی از کتابهای. آسمانین امد با فیجه افکار .خودتان: اسنت ؟ 
یکی از آنها گفت این سخن کتاب خدا است, و دیگری گفت: از فکر خود ما 
است. 


فرهوه کرد اسات اس تیان از کی اه کاهانی کرش درا تال 


شده است دلیلی دارید بیان کنید؟ آنها دلیلی نیاوردند و به بقیه یهودیان 
گفتند به ما کمک و راهنمائی کنید تا اين نظریّه را ثابت کنیم. 

تکی ان آنها کفت" برهان درستی نظریه ما حساب ابجد است. علیْ علیه 
السلام فرمود: حساب آبجد چگونه بر آنچه گفتید دلالت دارد؟ در حالی که 
در اين حروف جز پرسشهای پوچ و بی‌مدرک شما چیز دیگری نیست! آیا 
شما خواهید پذیرفت اگر گفته شود که اين حروف نشانگر بر اين مدذّت از 
خوشت سح صلی الله غلیه و الم تست له ال تا رده اه اه 
عدد این حساب بر هر یک از شما لعنت فرستاده 
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شود؟ و با مفهوم این حروف این است که به هر یک از ما و شما چند درهم 
و دینار تعلّق گرفته است!؟ و یا اینکه هر یک از شما مبلغی به اندازه این 
حساب به علی بدهکارید! آیا شما خواهید پذیرفت؟ گفتند: ای آبو الحسن 
هیچ یک از گفته‌هایت قابل پذیرش نیست چون در هیچ کدام از اين حروف 
«الم پا المص پا دیگری» تصریحی بر این اذعاها نشده است. حضرت 
یدرنگ فرمود: اين حروف بر گفته‌های شما هم صراحتی ندارد بنا بر این 
اگر انچه را ما گفتیم باطل است گفته شما هم درست نیست. 
0 بیان ی این منطق مبهوت گشته ِ روی 
خویش دلیلی 0 خورتشفت انشارد. اگر ها دللی: بو انفراض, شعا 
نداریم معلوم نیست که شما هم برای دوام خود دلیلی داشته باشید که 
بتوانی بر ان ببالی, بنا بر این ما و شماء در بی‌دلیل بودن یکسان خواهیم 
بود. علی علیه السلام فر مود: نله برابر نیستیم, بلکه ما برهانی قوی در 
اختیار داریم و آن معجزه آشکار است و سپس شتر آن بهودیان را مخاطب 
ساخت و فرمود: ای شتران گواهی خود را به حقانیت محمد صلی الله علیه 
و آله و وصیّش ابراز دارید. فوراً شترها صدا زدند: تصدیق داریم. 
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ای جانشین محشّد تو راست گفتی, راست گفتی که این گروه بهودی 
دروغگویند. ۳ 

علی علیه السلام فرمود: آنها یک جنس از برخی گواهانند. سپس (به 
لباسهای تنشان اشاره کرد و( فرمود: ای لباسهائی که بر تن بهودیان 
هستید به درستی محمّد و وصیّش شهادت دهید! همگی لباسهایشان به 
سخن آمده و دوباره گفتند: ای علی تو راست می‌گویی,رٍ گواهی می دهیم 
که محمّد حقیقتاً فرستاده خدا اسپ, و تو ای علی یقیناً قائم مقام اویی 
شهادت می‌دهیم که محقّد صلی الله علیه و آله بر هیچ میدان بزرگواریی 
گام ننهاد. مگر آنکه تو هم بر آن جا گام نهادی و همانند او از خود جوانمردی 
نشان دادی, و شما دو برادر و دو شعاع از پرتو انوار خدائید. در شمارش 


دویید ولی در همه فضائل یکی, جز اینکه پس از حضرت محقد صلی اللّه 
علیه و: اه پیامبری نیست. با پدیدار شدن این صحنه یهودیان گنگ شدند و 
برخی از بهودیان نظاره‌گر به پیامبر خدا ایمان آوردند همین باعث گردید که 
بر سرسختی و شقاوت آن گروه بهود و بینندگان دیگر افزوده شود و آیه لا 
رَيّبّ فیه همین منظور را دارد چنان که او گفت: محمد صلی الله علیه و آله 
و جانشین وی که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمان وصیّ بودن او را 
از جانب پروردگار به جهانیان اعلام داشت. 
سپس فرموده است: «هدی» یعنی قرآن بیانگر و بهبودی بخش دلهای 
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بیمار است.؛ «لِلمتَفین» برای پرهی زکاران از شیعه محمد و علی؛ 9 
هر نوع کفرورزی خودداری کرده, و از آن دوری گزیدند و از گناهانی که 
انسان را به تباهی می‌ کشاند 0 انجام آن چشم پوشی , کردند» 
اسرار الهی و رازهای بندگان ناک خدا و اوقضیاء نع از فحفه ضاین اللّه 
علیه و آله را فاش نساختند و آنها را در سینه خود تتهان: کرنن. ورن 
علوم راراه دانش سروهان ورتم نکدند ود میان. آنان سسشر. ساختند. ند کر 
«اين خبر از نظر سند چندان اعتبار ندارد». 
5- آبو جمعه گوید: مردی از طایفه بنی امیّه- که تظاهر به اسلام میکرد و 
در باطن کافر بود خدمت امام صادق علیه السلام رسید, عرض کرد: ۱ 
غر ها جل. که در قرآن فرموده است: «المص» از آن چه منظوری داشته 
است؟ و چه حکمی از حلال و حرام و يا مطلبی در آن است که مردم از آن 
سودمند گردند؟ راوی گفت: 
امام صادق علیه السلام از اين سخن بر آشفت و با لحن پرخاشگرانه‌ای 
فرمود: بیش از این حرف نزن وای بر تو, «الف» ان یک است و «لام» 
سی و «میم» چهل, و «صاد» نود, به نظر تو جمعش چند می‌شود؟ گفت: 
یک صد و سی و یک. 
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حضرت فرمود: (اماده باشد که) تا سال صد و سی و یک حکومت اقوام تو 
هم به پایان خواهد رسید. راوی گوید: ما انتظار می‌کشیدیم همین که روز 
عاشورای سنه 131 تمام شد سیاه پوشان وارد کوفه شدند و به حکومت 
آنان خاتمه دادند. (به نوشته مصحْح متن عربی گرچه در نسخه‌ای که در 
دسترس ما است چنین است. ولی مجموع اعداد حروف 161 می‌شود). 
شرح: «طبق محاسبه تک تک این حروف در سطور جلوتر هم جمعش 161 
می شود ولی, رقم 131 من حبت لا بش ون به.زیان. آن .افوی:جازی شند؛ 
امام هم فرمود: سالی است که زمینه انقراض بنی امیه ریخته خواهد شد و 
چنان که موژخین نوشته‌اند با کشته شدن مروان حکم که بقول مسعودی 
«و کان مقتله فی اول سنة اثنتین و ثلائین و مائه و کشتن مروان در اغاز 


سال 132 بود (مروج الذهب ك 

7 بساط حکومت ننگین آنان برچیده شد». 

6- ابن عماره گوید پدرم گفت: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم, که 
مردی به محضرش امد و از تفسیر کهیعص را پرسید, حضرت فرمود, هر 
یک از ان حروف علامت اختصاری کلمه‌ای است و به موضوعی اشاره 
دارد: «کاف» یعنی خداوند مهمات پیروان ما را کفایت و «ها» یعنی ایشان 
را زاهفائی. فی‌کند, <با» سر پرست انان اشت/ «عین» بعنین. قرما نترداران 
ما را می‌شناسد, «صاد» به 
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وعده‌های خود وفا می‌نماید تا به مقامی که در بطن قران به ایشان وعده 


داده شده دست یابند. 


باب 18- معنی استوار بر عرش 


1- مقاتل بن سلیمان گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: منظور 
از کلام خداوند عرٌ و جلٌ در الَحْمنْ علّی الْعَرش استوی (آنکه جهان هستی 
را آفریده بسیار بخشنده است و عرش با عظمت تحت امر او است- طه: 
5) چیست؟ 
فرمود: احاطه‌ اش بر همه چیز یکسان است چیزی به او نزدیک‌تر از چیز 
در کتب لغت استوا به چند معنی آمده است: 

1- آرمیدن و جای گرفتن بر چیزی. 
2 متوجّه چیزی شدن و آهنگ آن نمودن. 
3- تسلط و چیرگی بر چیزی, چنان که شاعر گفته است: 
قد استوی بشر علی العراق‌من غیر سیف و دم مهراق بشر بر عراق پیروز 
شد بدون شمشیر و خونی که ریخته شود. 
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ی یر اه مت ای کر ادا ی 
5- برابری در نسبت. 
و اما معنای اوّل- بر خداوند محال است- زیرا به براهین عقلی و نقلی 
ثابت گردیده که ممتنع است خداوند در مکانی جای داشته باشد. پس برخی 
از مفسٌرین استوار را در این آیه بر معنای دوم (آهنگ چیزی نمودن) حمل 
کرده‌اند, یعنی روی آوزدن به آفزید خانش:, ۰ و آهنگ روی آوردن نموده است, 
و گفته‌اند از ابو العباس احمد بن یحیی از تفسیر این آیه پر سید ند پاسخ 
داد؛ استوا| رویر آوردن به چیزی است, و فژا و زجاج هم مانند همین را 
کفته فد دو ابیت تم ات شتوی |ٍلی السَماء- بقره: : 20 (در صورتی که به «الی» 
متعدی شود به معنای قصد و توجّه است مانند اين آیه, اما اگر به «علی» 
متعلای شد, چنان که در یازده جای قرآن آمده به معنای سوم امده است. 
مترجم) و بیشتر مفسران استوار را بر معنای سوم حمل کرده‌اند یعنی 
رحمان بر آن چیه شد و در قبضه قدرت گرفت و تدیرآن مود 
ال می‌شود که سابقا در اختیارش نبوده و بعد حاصل شده است. 
وت زمخشری گفته است: یت 7 
پادشاهی داتستهارد: چنان که وقتی گویند: فلانی بر تخت تشست : بعنلی 
پادشاه شد اگر چه مدای س لو وروی ارو سر ۳1 
رسیدن به پادشاهی این گونه با کنایه تعبیر می‌کنند ان است که کنایه 


مقصود را بهتر می‌رساند تا گفته شود: فلانی پادشاه شد. و همین طور 
است این جمله: فلانی دست باز است.؛ و فلانی دست بسته است. یعنی 
اولی بخشنده, و دوّمی بخیل است و ؛ بین این دو (دست باز و بخشنده) هیچ 
سر ایا ان کی ده یت 
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خودش بخششی نکرده (و چاکرانش از مال او بخشیده‌اند يا اصلا دست 
ندارد ولی جود و بخشش دارد) گفته می‌شود: دست باز است چون نزد 
عرف این دو جمله «یده مبسوطءة» و «جواد» هر دو یک مقصود را 
می‌رساند. پایان سخن زمخشری. 

و احتمال دارد مقصود, معنای چهارم باشد به اینکه کنابه باشد از نفی نقص 
از خدای بزرگ از همه جهات وجودی, بنا بر این از نظر ادبی «علی 
العرش» حال می‌باشد ولی بعید است. 

و اما معنای پنجم از ظاهر أحادیت همان فهمیده می‌شود. (چنان که دز 
همین حدیت فر مود: علم و قدرت خدا نسبت به تمامی اشیاء عالم یکسان 
است). 

و نیز عرش گاهی به جسم بزرگی که بر بقیّه جسم‌ها محیط باشد, و گاهی 
به تمامی مخلوقات, و بعضی اوقات بر علم اطلاق می‌شود چنانچه در اخبار 
زیادی وارد شده است. بنا بر اين امام علیه السلام که عرش را به مجموع 
اشیاء تفسیر کرده افتت‌تشیای متعدی به «علی» را در نظر گرفته که با 
آن به معنای استیلا و استعلا و اشراف می‌آید, پس مفهومش این است که 
نسبت او به هر چیز بطور برابر می باشد در حالی که بر آن چیره است. 

يا آن زا به «علم» تسیر کرد مور آضو رت وا به استوا مقذر است 
بعنلی در حالی که بر عرش علم جای دارد, اوه ی سم تکشا ناه 
است چنانچه در بعضی روایات به همین تفسیر شده است, یعنی: با اینکه 
در نهایت مرتبه بزرگی بر عرش قداست و جلالت جای دارد. نسبت او بهر 
چیز یکسان است. 


و سکن ات میلس و هزاد یبد کب مدلوت جخلجی غزیان پزدافت خ 
اس 
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باب 19- معنی عرش و کرسی 


1- مفصّل بن عمر گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم؛ عرش و 
کرسی چه هستند؟ فرمود: عرش به یک معنا تمام جهان خلقت و سراسر 
هستی, و کرسی ظرف ان مجموعه است (که همه کرات و موجودات در 
ان قرار دارند) و به بیان دیگر عرش یعنی دانشی که خدا به فرستادگان و 
حچتهای خود عطا فرموده است و کرسی همان دانشی می‌باشد که 
اختصاص به ذات مقذس خودش داشته و هیچ کس از پیامبران و حجتهای 
خود را از آن آگاه نساخته است. 

2- حفص بن غیاث گوید: به حضرت صاد ی کلبه اللهدم کرزهن کردم: معنای 
قول خداوند بزرگ وسع کَرَسیْةٌ السّماواتِ 5 الأْرْضَ (کرسی پروردگار 
آسمانها و زمین را فراگرفته 7 بقره: 255) چیست؟ فرمود: 
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باب 20- معنی لوح و قلم 


اه یرای کی سار انم دنسر بن موه ام از 
معنی لوح و قلم پرسیدم, فر مود: ان هر دوه فرشته‌اند. 


باب 21- معنی میزانهائی که کردار بندگان به آنها سنجیده می‌گردد 


خداون کر وج و تغ وان الهشطلنم اقامهقل ط من 
(و ما ترازوهای عدل را در روز قیامت خواهیم نهاد, به هیچ شخصی ستم 
آنان است. 

شرح: میزان که در اصل موزان بوده است, و او به جهت کسره ما قبلش 
به پا» مبدل گشته, 0 
و میزان , 
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کردن یعنی مطایق کردن, و نسبت به هر چیزی بگونه و متتاسب با همان 
چیز است. چنان که گویند: میزان الحراره. میزان البخار. میزان فرمان 
اتومبیل, ساعت فلانی میزان می‌باشد, و در قیامت هم معیار و میزان 
تشخ اعهال شامیران و ا تفا 

(توضیح بقیه صفات را در فرهنگ علوم عقلی صفحه 410 به بعد مطالعه 
کنید) 


هک وی مد انا 


1- كِِ بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم, صراط 
چیست؟ 

فرمود: راهی بسوی شناختن خدای بزرگ است. و صراط دو گونه است: 
1- صراط در اين سرای, 2- صراط در آن سرای, اما صراط دنیا امام 
می‌باشد. که فرمانبرداری از او واجب است. هر کس که در دنیا او را 
شناخت و رهنمودهای او را بکار بست, در آخرت از صراط که پلی است به 
روی جهثم خواهد گذشت, و هر کس در اینجا امام خود را نشناخت, هنگام 
گذشتن از صراط آخرت گامش خواهد لغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد. 
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2- عبید اللّه حلبی گوید: ی س تفت 
مستقیم (در سوره حمد) امیر المومنین علی علیه السلام است 

3- حفاد بن عیسی در تأویل آیه اهدتا الصُراط امد از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که مراد امیر الموّمنین و شناختن او است 
و دلیل بر این قول خداوند است: و ان فی ام الکتاب لدَیْنا لعلید حكيم (و 
همانا قرآن در لو محفوظ که نزد ماست بلند پایه و اساسش محکم 
ای را کات ی و ی ۳ 
اهدتا الصُراط ا امه مذکور شده است. 

(مرحوم مجلسی رضوان اللّه تعالی علیه در حياة القلوب گفته است: ۳ 
مفسُران گفته‌اند که ضمیر «ائه» به قرآن قض کوونه و مراد را از 3 
الکتاب لوح محفوظ گرفته‌اند. بنا بر اين معنایش چنین می‌شود: قرآن در 
لوح محفوظ که نزد ما است بلند مرتبه و محکم است يا ظاهر کننده حکمت 
فی‌باشتجر مسا بر انح ما ساها یی کردم که علی غلیه السلام کناب 
ناطق است می‌توان با ظاهر آیه منطبق ساخت). 
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4- یوسف و محقّد از پدران خود از امام حسن عسکری علیه السلام نقل 
کرده‌اند که آن حضرت در تفسیر قول خداوند عرژ و جل اهدتا الطُراط 
سیم (هدایت کن ما را به راه راست- حمد. : 5) فرمود: توفیقی را که 
در گذشته و حال به ما داده‌ای که به سبب ان فرمانبرداری تو را کردیم, 
پایدار بدار تا بتوانیم همچنان در ای آینده‌مان هم نقفو. نز آ ان فرمانت 
بسائیم. اب مستقیم» دو تاست: 

راهی در دنیا و راهی در عقبی؛ اما صراط دنیا آن است که انسان خدا را از 
علوْ (تجاوز کردن از حدی که در شرع برای وی معیّن گردیده است) خود را 


پائین‌تر ببیند. و از حدٌ کوتاهی کردن و سستی‌ورزیدن پا فراتر نهد و چنان 
در ادامه_ راه راست پایدار باشد. که به هیچ باطلی مایل نحردد خر اضا 
دیگر در آخرت و راه مومنان به بهشت است., و آن راهی است مستقیم از 
جهثم به سوی بهشت و غیر آن؛ که جز راه جنّت راه دیگری در پیش نگيرند. 
سپس گفتند: امام ادامه داده فرمود: حضرت صادق علیه السلام در تفسیر 
اهدتا الصراط ۳ فرمود: خدایا! ما 
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را به راه راست هدایت فرما, و راهنمائیمان کن که راهی را برگزينيم و 
پیوسته در آن باشیم تا ما را به سر منزل مقصود محبت و دین تو برساند, و 
ما را از پیروی هوای نفس خود باز دارد تا پوچ و تباه نگردیم, راهی که 
مانع گردد تا بر طبق خواسته خود عمل کنیم و در گرداب نیستی دچار 
گردیم, و سپس فرمود: بی‌تردید هر کس که بیرو خواهشهای نفسانی خود 
شده يا شگفت زده آفکار و نظریات خویشتن گردیده است., مانند همان 
شخص است که شنیده بودم: مردم ساده لوح بسیار او را می‌ستایند و به 
بگونه‌ای که مرا نشناسد تا شخصیت او را ارزیابی کنم. اتفاقا روزی او را 
در مکانی دیدم که جمعیت زیادی از عوام گردش جمع گشته‌اند, چهره‌ام را 
پوشاندم. و بطور ناشناس به میان آنها رفتم تا نظاره‌گر او و مردم پیرامون 
او باشم. پیوسته به اطوار و نیرنگ مردم را فریب می‌داد. سپس براه افتاد 
و مردم به دنبالش رفتند تا به جایی رسید که از مردم جدا شد, مردم 
برگشته و پی کار خود رفتند, اما او دیگر برنگشت و همچنان می‌رفت, 
بدنبالش رفتم, , در بین راه به دکان نانوائّی رسید ۳۳ توقف کرد, به 
محض آنکه نانوا به کاری مشغول گردید دو عدد نان دزدید و راه افتاد من 
تعجب کردم, ۱ گفتم: شاید با نانوا داد و ستدی دارد, آنگاه به 
شخصی رسید که انار داشت او را هم غافلگیر 
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کرده و سپس دو عدد انار برداشت. اين عملش نیز تعجبم را برانگیخت اما 
با خود اندیشیدم که شاید با یک دیگر حسابی دارند. با خود گفتم: چه نیازی 
او را وادار به دزدی کرده است؟ چرا وقتی خود را از چشم نانوا و انار 
فروش دور می‌دید چنین کاری انجام می‌داد, همچنان به دنبال او رفتم, به 
بیماری رسید, دو قرص نان و دو انار را جلوی او نهاد و رفت, منهم به 
دنبالش رفتم تا در نقطه‌ای از بیابان ایستاد. 

خود را به او رساندم و گفتم: ای بنده خدا آوازه نیکی تو را شنیده و مایل 
دم که از نزدیک ببینفت:جال به دیدازت. آمدم, ولی کار غجینن از نو 
مشاهده کردم که فکرم را پریشان ساخته است. از تو می‌پرسم که برایم 

توضیح دهی تا خیالم آسوده شود. گفت: چه دیدی؟ گفتم: 1 


نانوائّی رسیدی و از او دو نان دردیدی. ( و از انار فروش گذر کردی از او 
نیز دو انار بسرقت بردی؟! امام فرمود: در پاسخ من گفت: پیش از هر 
چیز به من بگو تو کیستی؟ 

گفتم: یکی از فرزندان آدم علیه السلام از اقت محقّد صلّی اللّه علیم و 
آله. بار دیگر گفت: از چه کسانی؟ گفتم: فردی از دودمان پرفهته اد | اصایه 
اه علیه و آله. پرسید: در کجا زندگی می‌کنی؟ گفتم: مدینه. 

گفت: شاید تو جعفر بن محمّد فرزند علینْ بن حسین بن علی بن آبی 
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طالب هستی؟ گفتم: آری. 

گفت: ولی این ی خانوادگی برایت سودی نخواهد داشت با این 
تااخافت:ن آنخه مایق یرافت 1 اه ی و رت وا نا 
گذاشته‌ای, اگر چنین نبود چگونه عملی را که انجام دهنده اش شایسته 
ستایش و سپاسگزاری است آن را ناپسند شماری؟ گفتم: آن چیست؟ 
پاسخ داد: کتاب خدا,؛ قرآن. گفتم: چه چیز آن را ندانسته‌ام. 

گفت: فرموده خدلوند, را من جاء بالحستةه قَلَهْ عَشر آفنالها و عن جاء 
بالسَيتة قلا یُجُزی الا متلها (هر کس که عمل نیکی انجام دهد پاداشش ده 
رای اشت هه کش که ریم کر آرر تزتتی دست یازد, کیفرش یک برابر 
ات نها و۰ 

2) چون دو نان دزدیدم دو گناه بود. و برای دزدیدن دو انار دو گناه, (4 
2+ 2) پس این شد چهار گناه. اه و 
دادم چهل ثواب خواهم داشت. از چهل حسنه در برابر چهار سیثه چهار تا 
کم می‌شود و سی و شش حسنه برایم باقی می‌ماند. 7 

گفتم: مادرت به عزایت ننشنیند؛ تو کتاب خدا را نفهمیده‌ای, مگر نشنیده‌ای 
که خدای عر و جلٌ می‌فرماید: اما یل ال من العتفَینَ (خدا فقط 
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کار پرهیزگاران را می‌پذیرد- مائده <5: 1 یقینا چون دو نان دزدیدی به دو 
گناه دچار گردیدی و جهت سرقت دو انار هم دو گناه دیگر, و چون مال 
مقر راابهای آینکه به خودشان باز کردانی.ندون-رضانت آان, بد دیگری 
دادی, بی‌ شک چهار گناه بز ان افزودی و چهل حسنه به چهار گناه نیفزودی. 
و در حالی که با نگاه تندی به من نگریست, بر گشتم و رهاپش ساختم. 
امام فرمود: با این گونه تفسیرهای زشت و عوام پسندانه گمراه می شوند 
و دیگران را هم به گمراهی می‌کشانند و این همانند تأویل نابجائی است 
که معاویه پس از کشتن عقّار یاسر- رحمه الله- وقتی متوجه شد که قتل 
عمار لرٍزه بر دل بسیاری از مردم انداخته, و این فرمایش پیغمبر اکرم 
و داز را سعی اور 
پیشه می کشند», عمرو عاص به ملاقات معاویه رفت و گفت: ای امر کننده 


مومنین مردم به هیجان آمده و پریشان خاطر گشته‌اند. پر سید برای چه؟ 
و و ی کشتن عقّار را چگونه 
«فنه باغیه» 0 می کشند. مه در او ان 
مت کشا ها مارا سا یره یت کم عون تفت ای طالت اهر 
میان تیر و 
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سرنیزه‌های ما افکند کشته شد؟ چون این خبر به حضرت علی علیه السلام 
رسید فرمود: 

اک رن امه مان که اشوس اراس ان 
قاتل حمزه است که او را در میان سرنیزه‌های مشرکان انداخت. 

بعد امام صادق علیه السلام سخن خود را چنین ادامه داد؛ خوشا , به حال 
انانیة که مضندان فرخوده ساهین خدایندر بار. علم را دادگران هر ِ 
بدوش می‌کشند ۳ تحریف غلوکنندگان و سرقت باطل گرایان و تاویل 
تدارا ای ار ار 

5- ثابت ثمالی گوید: سید و سالار عبادت‌کنندگان. حضرت علی ابن 
الحسین علیهما السلام فرمود: میان خدا و حجّت او که امام هر زمان است 
حجاب و مانعی وجود ندارد, پس خداوند پیش روی حجّت خود پوششی 
نیفکنده است. مائیم درهای علم خدا, راه مستقیم و کانون علم او, و مائیم 
باز گوکننده و شرح دهنده وحی خدا و استوانه‌های اصلی کاخ توحید اوء و 
مائیم جایگاه راز نهانی او. 
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6 سعد بن طریف گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلّی 
الله علیه و آله به علیْ علیه السلام فرمودند: ای علی هر گاه روز قیامت 
بپا گردد من و تو و جبرئیل بر صراط می‌نشینيم و حقّ عبور از آنجا به هیچ 
کس داده نمی شود, مگر اینکه برگه عبوری داشته باشد که تبرئه و رهائی 
او بسبب ولایت تو در آن ثبت گردیده باشد. 

7- حنان بن سدیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
خداوند ورگ در سوره حمد فرموده ابپست: صراط الذین 0 عَلیهم 
موی فد مور مراک او صاواستااله عامم ماد 

8- محقد بن حسین, از قول پدرش از جدش نقل کرده است کم گفت: 
تسوا صلی الله غلیه و آله در بایه‌عول ,خداوند ضراظ الدییه زان 
0 ۱ 
قرار گرفته‌اند و نه راه گمراهان- حمد: 7) فرمود: شیعیان علی علیه 
السلام کسانی هستند که ولایت حضرت 
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ای اه ی آنان ات وه ات روا رای ی و 
کند, و گمراه نمی شوند. 

9- یوسف بن محمد و علی بن محقد به نقل از پدرانشان از اهام عسکری 
علیه السلام روایت ت کرده‌اند که آن حضرت در تفسیر صراط الذین آقشت 
خن رده بعس کوتها براابه راه انتانته رافتخانی فرعا کد 
آنان را به نعمت دین و فرمانبرداریت کامیاب کرده‌ای, و ایشان همان 
افرادی هستند که خداوند ِ چقشان فرموده است: و من بطع لد 5 
اللَسول قاولیک مع الذین آئعم اللةْ عَبَهم من الَيیین و الصذیقین و الشُهّداء 
و الصَالْچین و حسن اولیْک َفیقاً (کسانی که خدا و پیغمبرش را اطاعت 
نمایند همراه با اشخاصی هستند که پروردگار نعمت خود را به آنان 
مرحمت فر موده است. یعنی پیغمبران. درستکاران؛ شهیدان,؛ و نیکان. آنان 
چه خوب دوستان و همراهانی هستند.- نسا 4: 71 

و نیز به همین معنا بدون کم و زیاد از آمیر المومنین علیه السلام روایت 

شده است, و سپس امام افزود این نعمت ثروت دنبا و یا تندرستی بدن 
نبوده است؛ 
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گرچه تمامی اینها از نعمتهای آشکار خداوند است. مگر نمی‌بینی گاهی 
کافران بی‌دین دارای اين نعمتها هستند! ولی شما را تشویق نفرموده 
است که دعا کنید تا راه آنها را به شما نشان دهد, بلکه فقط دستور داده 
شده که بخواهید به راه اشخاصی که نعمت ایمان و تصدیق پیامبر خدا و 
ولایت خاندان پاکیزه پیامبر به آنان عطا گشته هدایت شوید و به تقیّه نیک, 
شما را راهنمایی کند که بدان وسیله از گزند بندگان خدا ایمن شوید, 
تقیّه‌ای که با آن از افزودن گناهان و کفرورزی دشمنان خدا جلوگیری 
می‌شود., به اين گونه با آنها مدار کنید و آنها را به مرزی نکشانید که تحریک 
شده و به تو و مومنین آزار رسانند, وضهخنین. مامور. کشته‌آند ها از خدا 
بخواهید که شم را به شناختن حقوق برادران مومن‌تان راهنمائی فرماید. 

بنا بر این هیچ بنده, مرد یا زنی نیست که محشّد صلی اللّه علیه و آله و آل 
۳ دونست بذارده وبا دشمتان: انان: :ذدشمتنین .کنور.مکر انکه. خود .وا 
جهت جلوگیری از عذاب خداوند در پشت دزی استوار و سپری محکم قرار 
داده باشد, و نیز هر کس از بندگان. مردان و زنان که با مردمان به بهترین 

وجه سازش و مدارا کند از اين کار به باطل مبتلا نگردد و از مرز حقّ گام 
بیرون ننهند تا آنجا که پروردگار هر نفس او را تسبیحی قرار داده و عملش 
را پاکیزه گرداند, و بینشی به او دهد که بتواند راز 
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ما را پوشیده نگهدارد, و خشم خود را فرو برد, و به هر چه از دشمنان می 
شنود بردباری کند. اگر چنین باشد خداوند پاداش کسی را به او می‌دهد که 


در راه خدا در خون خود غوطه‌ور گشته است. 

و هی بنده‌ای نبیست که خود را وا به ادای حقوق برادرانش بداند, و با 
کوشش خویش حقوق آنان را بطور کامل و يا به اندازه‌ای که برایش 
مقدور باشد بپردازد و عفو انان مایه خوشنودی او گردد, و لغزشهای ایشان 
را جستجو و کنجکاوی نکند؛ و انها را نادیده بگیرد و درگذرد. مگر اینکه 
خداوند در روز قیامت به او بگوید: ای بنده من تو حقوق برادرانت را 
پرداختی, و در حقهائی که به سود تو و زیان انها بود پی‌جوئی نکردی» پس 
من که بخشنده ترم و بزر گواریم بیشتر است شایسته است همان گونه که 
تو کرم و گذشت کردی, با تو با تو مسامحه و بزرگواری نمایم, بنا بر این 
امروز نه تنها انچه را که به تو نوید داده‌ام می‌دهم., بلکه از بخشش و فضل 
بی‌پایانم بیشتر از آنچه وعده داده بودم, خواهم داد, و کوتاهیت را در برخی 
از حقوقم پی‌گیری نخواهم کرد. 

امام علیه السلام فرمود: , پس او را به محمد صلی ال علیه و آله و 
خاندانش ملحق می‌سازد, و از ار پیروان ایشان قرارش می د هد . 
نشبنتن آن خظترت تین قرز مد را مس ای لاه یی ال به یکی از 
یاران 
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خود گفتند: ای بنده خدا دوستی و دشمنی, و جنگ و آشتیات را برای 
رضای خدا و در راه خدا کن؛ زیرا ولایت خدا شامل حال نخواهد گردید مگر 
از این رهگذر, و هیچ کس تا به این صورت نگردد مزه ایمان را نخواهد 
چشید اگر چه نماز و روزه‌اش زیاد باشد. 

مردم بیشتر برادریشان در این دوران به خاطر .ذنباست:: مغر یاته: آن.یک 
دیگر را دوست می‌دارند و بر اساس آو و نک کحم می. کی ان 
به هیچ وجه آنها را از خدا بی‌نیاز نمي‌سازد. 

آن صحابی عرض کرد: پا رسول الله چگونه می‌توانم بدانم که دوستی و 
دشمنی و کینه ورزیم در راه خدا است يا نه!؟ و ولین خدا کیست تا 
دوستدار او باشم؟ بو دشمن وی کیست تا با او ستیز کنم؟ 

پیامتز حدا صلی, الله علیه و ال به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 
آیا او را می‌بینی ؟ 

گفت: تهج , فرمود: دوستدار و مطیع او محتٌ و فرمانبردار خداوند است, 
پس علی علیه السلام را دوست بدار و دشمن وی را دشمن دار و با هر 
کس که دوست علی علیه السلام بود دوستی کن؛ حتی اگر چنین شخصی 
قاتل پدر و یا قاتل فرزندت باشد, و با دشمن او دشمن باش اگر چه پدر یا 
پسرت باشد. 
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باب 23- معنی کلمات اذان و اقامه 


1- یزید بن حسن گوید: حضرت موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش از 
امام حسین علیه السلام حدیثی برایم نقل کرد که امام حسین علیه السلام 
فرمود: روزی در محضر پدر بزرگوارم میان مسجد نشسته بودیم که 
موَدّنی بالای بلندی رفت, و شروع به به گفتن اذان کرد همین که دو بار گفت: 
«اللّه اکبر» پدرم امير الموّمنین علود ابن ۷۳ طالب علیه السلام آنچنان 
زار زار گریست که بر اثر آن ما هم به گریه افتادیم, و چون اذان به پایان 
رسانید, فرمود: ار سک جر روا 

خدا و پیغمبرش و جانشین پیامبر او داناترند. فر مود: اگر معنای آنچه را او 
می‌گوید بفهمید قطعا لبان خود را کمتر به خنده خواهید گشود. و بیشتر 
گریان خواهید بود؛ گفته مفدّن «اللّه اکبر» مفهومهای فراوانی دارد, از 
جمله آنها اين است که: وقتی که گوید: «اللّه اکبر» ثابت می کند صفات 
داد کمالنه حف را که 
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عین ذات اوست نه زائد بر ذات. اقرار می کند: به قدم و ازلی بودن 
پروردگار «1». 

یعنی قبول کرده است که خدا قدیم و ازلی و ابدی و عالم و قوی و قادر و 

بردبار و بخشنده و عطاکننده و با جلال, و عظمت و بزرگ است. 

بت پر این وقتی که موَدن گفت: «الله اک هر اینه گفته است: بسیار 
شو «دفعة واحدة» پدیدار گشته‌اند) مخصوص اخشست: و به مشیت و 
خواست او جهان هستی لباس وجود در بر کرده, و مخلوقات هر چه دارند 
از ذات مقذس او سر چشمه گرفته است و باز گشت تصاضی آفریدگان 
بسوی اوست؛ او نخستین هستی است که قبل از هر چیز همواره بوده, و 
نقطه پایانی است برای مخلوقات که بعد از هر چیزی پیوسته خواهد بود, 
تجلی روشنی است که بالای هر چیزی هست ولی دریافت نمی‌شود, و 
که جاودانه می باشد و غير از او همه چیز رهسپار دیار نیستی است. 


(1) خداوند همیشه بوده, و ابتدائی برای او نیست, و وجودش بذاته مستند 
به ذات خود اوست.؛ اشاعره قائل به تعدّد قدیمند, ازلت او یعنی وجودش 
دائم و مستمر است کته و آینده ندارد, و ابدیت او به این معلی است 
که همیشه خواهد بود نیستی برای او معنی و آنقدة ندارد, و ابدیت او به 
این معنی است که هميشه خواهد بود نیستی برای او معنی ندارد, وجودش 


را غلین نیست, مبدء المبادی است. وچود محض است و ماهیتی ندارد و او 
را بدایتی و نهایتی نیست, چون او را علتی نیست. 
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و دومین بار که صفن: کوید: «اللّه اکبر» معنایش این است که خدا به ذات 
خود دانا و آگاه است به آنچه در گذشته بوده و آنچه در آینده خواهد بود 
قی از الک بدین آینق: 

و سومین با روت کی اکبر» یعنی بسیار بزرگ است خداوندی که 
هر کار انا وه سرا فص ناتسا می وت آنکب ر 
خلّق خود توانائی دارد. نیرومند بوده و توانش از ذات اوست (اکتسایی 
نیست), کل حقیقت او قدرت می باشد و جز او قادری نیست, نیرویش 
فراگیرنده همه اشیا است. هر گاه خواسته باشد کاری انجام دهد فقط 
کافی است که بگوید: پدیدار شو بت ذرانی آیخاد مق شود 

و چهارمین بار که می گوید: «الله اکبر» حلم و بردباری و بخشندگی او را 
ی ایک ی ای 
فی نماید که کوب کناهی.سراغ ندارد وعیها وا جنان می پوشاند که انکار 
بنده اش نافرمانی نکرده است, آنقذر بزر گوار و باگذشت و بردبار است که 
در کیفر دادن بزهکاران شتاب نمی‌ورزد. 

و مفهوم دیگر «الله اکبر» آتسنت که حقیقتا بخشنده است بدون آنکة 
انتظار عوض و فایده‌ای برای خویش داشته باشد. عطایش رک و فراوان 


و 
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رفتارش نیکو و بزرگوارانه است. 

و مقصود دیگر از «الله اکبر» آنست که زائد بودن صفات خداوند را بر ذات 
او نفی می کند, یعنی خدا در وصف نگنجد, همچنین نفی می‌کند دارای 
کیفیت و چگونگی بودن او راء مانند آنتتتت که بگوید: خداوند برتر از آن 
است که بیان ناقص تعریف کنندگان بتواند اندازه صفت او را آن گونه که 
هست بیان کند, زیرا جز این نیست که تعریف کننده به اندازه درک خود او 
را می‌ستاید نه به اندازه عظمت و والائی مقام اوء اوج عظمت او بسیار 
فراتر و برتر از ان است که وصف کنندگان بتوانند به امتیازات و کنه صفات 
او پی ببرند. ۳ 

و منظور دیگر از «اللّه اکبر» مانند آنست که بگوید: «الله» برتر و 
0 از تمامی پدیده‌هاست. و اوست که از بندگانش بی‌نیاز است, و 
به عمل آفریدگانش احتپاجی تا 
«اشهد ان لا اله الا الله» (گواهی می دهم که هیچ معبود بر حقی جز 
پروردگار نیست). ۴ 
موَدّن با این گفته اعلام می دارد که گواهی دادن جز با شناخت قلبی 


خداوند روا نیست. چنان است که می گوید: (شنونده)ٍ آگاه باش (یا می 
قایف قطیا هه ی یی سس درالم عم و فاد سر ند 
که جز خدا هر چیز و 
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هر کس که پرستش گردد باطل است و با اعتراف به زبانم از عقیده 
درونیم پرده برمی‌دارم» و در دل یقین دارم که نیست معبود بر حقی جز 
«الله». و گواهی می‌دهم پناهگاهی نیست (برای گریز) از خدا مگر بسوی 
خود او و انسان قادر نیست از گزند هیچ ستمگری و آشوب هیچ فتنه‌انگیزی 
رهائی یابد مگر خدا او را پاری دهد. 

و بار دوم که فریاد بر می‌آورد: «اشهد ان لا اله الا اللّه» معنایش این است 
که گواهی می دهم: به هنگام گرفتاری در وادی حیرت هیچ رهائی بخشی 
نیست مگر یزدان پاک و کسی را ندارم که مرا اتضا به کین کوواتوکر 
پروردگار. و خود او را گواه می گیرم که بی‌تردید و از عمق دل اعتراف 
می کنم که هیچ معبودی سزاوار پرستش نیست و همه ساکنین اسمانها و 
زمین, از فرشتگان گرفته تا انسان و سایر موجودات, کوهها, درختان, 
جانوران و هر خشک و تری که وجود دارد همه را گواه می گیرم: من با 
اعتقاد قلبی شهادت می دهم که بجز خداوند, : نه افریننده دیگری, و نه 
روزی دهنده و قابل پرستش و نه زیان رساننده و تنگ‌گیرنده و درهم 
شکننده دیگر و نه گشاینده و گستراننده و نه باز دارنده و خیر خواه و اندرز 
دهنده دیگری و نه کفایت‌کننده و شفا دهنده‌ای و نه ال و نه آخری هست؛ 
جز خداوندی که آفرینش هستی بر اثر صدور فرمان هستی بخش او و هر 


ِ و9 
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برکت به دست قدرت اوست؛ افریننده و تکامل بخشش جهانیان پاک و 
منژه از هر عیب و نقصی است. ‏ 

و اما «اشهد ان محضد | رسول الله». 

می گوید: خدا را گواه می گیرم که هیچ معبودی بحقّ نیست جز او, و 
محفّد بنده و فرستاده او, و پیامبر و برگزیده و همراز اوست, که وی را 
جهت راهنمائی انسان به شاهراه هدایت و دین صحیح (اسلام) برانگیخته 
است تا آئین خود را بر همه دینها غالب گرداند و همه احکام را منسوخ 
سازد گرچه کافران را خوش نیاید (از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام احدی نخواهد ماند جز 
آنکه اقرار به نیت حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله نماید- منهج 
الضادقین 4: 251 و مجمع البیان 5: 2 دام سر کواجعی کنرم ‏ 
ی ی ی 


ِ- 
1 


و در مرتبه دوم که می گوید: «اشهد ان محشدا رسول اللّه» اعلام می دارد 
که نیازی به هیچ کس ندارد مگر به خداوند بی‌همتای چیره و مقتدر که از 
تقامن بندگان و آفریدگان خود و همگی,مردم بی‌نیاز است, و شهادت می 
دهم به اینکه پروردگار, محمد ۳۳ ال علیه و آله را با پیام مزژده به 
نیکوکاران و ترساندن ربدکاران بسوی مردم فرستاده است. و شهادت می 
دهم که محمّد صلّی اللّه علیه و آله با رخصت الهی به دعوت مردم به سوی 
خدا پرداخته, او چراغ نور افشانی است که زوایای تاریک زندگی 
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بشر را روشن کرده است. پس هر کس که او را انکار نماید و از تصدیق او 
سرباز زده و به او ایمان نیاورد. خداوند او را برای همیشه وارد جهنم 
گرداند بطوری که هرگز از شعله‌های آتش آن در امان نخواهد بود. 

و اما «حی علی الصْلاة» هنگامی که موَدّن گوید: «حی» (یعنی که بشتابید 
و بسرعت روی بسوی نماز آورید). معنایش آن است که: ای مردم بسوی 
بهترين عمل خود, و دعوت پروردگارتان بشتابید, و برای طلب آمرزش از 
پروردگارتان پیشی گیرید و شعله ان جانسوزی را که خود برافروخته‌اید 
فرو نشانید, و گردنهایتان را که در بند گناهان خویش افکنده‌اید برهانید, تا 
خدا بدی‌هایتان را بپوشاند و گناهانتان را بیامرزد. و کیفرهایتان را به پاداش 
ای مسلمانان اجازه حضور و پیشی گرفتن در آستانش برای ما صادر گشته 
است. 

از یاد خدا نرفته‌ای نیم نفس‌برخیز تو هم یک نفسش یادی کن و در بار دوم 
که گوید: «حون علی الطلاة» یعنی برخیزید و آفریدگارتان را مناجات کرده 
و دست نیاز بسویش دراز کنید. بوسیله کلام خدا دست به دامن 
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وی شوید, و او را شفیع خود سازید, ذکر خدا, قنوت, رکوع. سجود و 
فروتنی بسیار انجام دهید, از روی زاری سر بر استان اطاعتش فرود 
اورده. و دست نیاز بسویش بلند کنید, زیرا خود او اجازه این کار را به ما 
داده است. 


و اما «حی علی الفلاح» مودّن با این 3 جمله می‌گوید: روی به جاودانگی 
زوال‌ناپذیر آرید روا ی در ایید), ۰ روی اش یت 2 
تباهی: در ان یشتت: با ند کائیی کدف نمنا ان: ستیت و ها نی که 

تمام‌شدنی نیست, حکومتی با ثبات و شادمانیی که اندوهی در پی ندارد. و 
به ار ین وه میا ای ی ری ما رت 
فروغی که از فرط روشنائی‌اش از تاریکی اثری نماند. بسوی گشایشی که 
با وجودش به هیچ تنگنایی دچار نشوی, و به خوشبختی همیشگی و به 
بی‌نیازی که با بودن آن تنگی و پریشانی نبینی, و به تندرستیی که با آن 


گرفتار بیماری نگردی, و به طرش مسا ان خواری و لت نخواهد بود. به 
نیروئی که به سستی نگراید, و به سوی فضیلتی که هیچ کرامتی با آن 
همانند نیست., و کسی اندازه آن را نميداند. بشتابید بسوی شادمانی دنیا و 
آخرنت:« .و بشتایید به سوق رهاتی:دنیا و آخرت. 

مرغ وحدانی او شو مادام‌تا بینی که جهان زیر پر است 

بگسل از هر چه بجز او باشدشو تو فانی که خدا در نظر است 
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و بار دوم که گوید: «حی 7 الفلاح» چنین گوید: از یک دیگر پیشی گیرید 
و بشتأبید به سوی رن که به 0 فراخوانده شده‌اید, بسوی نوازش 
بسیار و بخشش فراوان, و بسوی عطای بزرگواری مهربان, بخشنده تمام 
نعمتها که نعمتهایش عالی است. و شتاپ کنید , به طرف رستگاری بزرگ, و 
نعمتهای جاودانه در جوار رسول خدا صلّی ال علیه و آله (در جایگاه حقٌ 
در پیشگاه زمامدار با اقتداری که,بر همه چیز تواناست- القمر 54: 55) و 
(اها اشکه:بار. دیگر) می‌گوید: «اللّه اکبر» اعلام می کند که خداوند بسیار 
بلند مرنبه و کرامفکر: از آن است که کسی از آفزند کاتتن بتواند به 
پاداشی که او برای بنده مطیعش در خزانه کرم خود اندوخته است پی 
ببرد. همان بنده مطیعی که او را پرستش کرده و وعیدش را شناخته و به 
او و یادش دل بسته باشد و دوستش داشته و به او ایمان آورده و اعتماد 
کند, از او بترسد و مشتاق لقای او گشته و هر چه را از سوی او رسد 
پذیرفته و به آن خشنود, باشد. 

و بار دوم که بگوید: «اللّه اکبر» یعنی خدا بزرگتر و برتر و گرانمایه‌تر از آن 
است که کسی اندازه کرامت و بخشش او را به دوستانش, و کیفر او را بر 
دشمنانش, ای وت و تس مت | ی 
را پذیرفته و پیامبرش را قبول کرده است بداند و بشناسد, و همچنین 
اندازه عذاب و 
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روی گردانده‌اند رایبداند ۴ نشتانبد. 

فراها جل اله ار اللم» مین با آين تلف اقلام مین ارتکد اون برآی 
کیفر آنان که غیر از او را پرستش کردند به سب ارسال رسل ۵ اشکار 
کردن راه رستگاری و دعوت به حقّ بوسیله پیامبرانش دلائل قوی و صحیح 
دارد, و او برتر از انست که فردی علیه او دست اویزی داشته باشد, پس 
هر کس که دعوت او را پذیرفت روشنی و بخشش ارزانیش خواهد شد. (و 
البئه هر کس که نخواهد دعوت او را بیذیرد) خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز 
و سریعترین حسابگران است ۳ 

و معنای «قد قامت الصلاة» و مراد از این جمله که در اقامه گفته می شود 


(اصطلاحا اعلام بیاداشتن نماز است) آن است که: ای مردم هنگام دیدار با 
خداوند و راه یافتن به درگاه الهی و کرامات او و زمان مناجات و پذیرفته 
شدن خواهش‌ها و برآورده گشتن حاجات فرا 7 است. ٍ 

نیا خیزید. و جهت بدست آوازدزه ۱[ ۳ 2 
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شرح: (شیخ صدوق علیه الرزحمه) تِ آوزنده این کتاب می‌کوید:. علت 
اینکه راوی این حدیث یکی از بندهای آذان و اقامه «حیخ علی خیر العمل» 
را نگفته یقینا جهت تقیه (پرهیز از مخالفین) بوده است. 

و در خبر دیگر آمده است که شخصی از حضرت امام صادق علیه السلام 
ما ی یی الیل را تفر سر مایت 
علیهم السلام است. 

۱۳ وارد شده است که شایسته‌ترین کارها نیکی کردن به 
حضرت فاطمه سلام الله علیها و دودمان پاک او است- بر همه انان درود 
باد-. 

2- عطا گوید: من و آبو العالیه و سعید بن جبیر و عکرمه در طائف نزد ابن 
عباس بودیم, منود نی ربنام قتم یقفی آمد و شروع , به گفتن اذان کرد, به 
محض آنکه گفت: «الله اکبر, اللّه اکبر» ابن عباس به ما گفت: ایا فهمیدید 
فودق چه گفت ؟! ابو العالیه به او گفت: شما بر ایمان 9 دهید! ابن 
عباس جواب داد که گفت. «الاه اکبر» یعنی: ای کسانی که در زمین 
سرگرم جمع‌آوری مال دنیا 
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گشته‌اید نماز واجب شده خود را برای انجام آن آماده سازید. 

و با گفتن «اشهد آن لا اله الا الله» گوید: روز قیامت بپا خواهد شد. و هر 
آنچه در آسمان و زمین است گواهی خواهند داد که در هر شبانه روز پیج 
بار به شما گوشزد کرده‌ام: هنگام نماز فرا رسیده است. 

و با گفتن: «اشهد آن محمدا رسول الله» اعلام میدارد هنگامی که قیامت 
بپا گردد حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله گواهی میدهد که من در هر 
شبانه روز پنج نوبت شما را , به آن آگاهی دادم و دلیل من تزد خدا موجه 
ست . 

و با «حیْ علی الصْلاة» می‌گوید: وظیفه بسیار مهمّی بر عهده دارید, بر 
پایش دارید. 

و «حوث علی الفلاح» اعلام می‌کند: پیش به سوی اطاعت از خدا, و دریافت 
سهم خویش از رحمت او یعنی نماز جماعت. و زمانی که بنده خدا می 


گوید 
«اللّه اکبر» هشدار می‌دهد که کارها را متوقف کنید. 


و وقتی بگوید: «لا اله الا الله» یعنی امانت هفت آسمان و هفت زمین و 
کوهها و دریاهز بر گردن شما نهاده شد, حال مخیرید, چنانچه مایلید , بخ ان 
روی آورید و اگر نخواستید به آن پشت کنید (و منتظر کیفرش باشید). 
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3- محمّد بن مروان گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: آیا می دانی 
تفسیر «حیْ علی خیر العمل» چیست؟ عرض کردم خیر. فرمود: تو را 
دعوت می‌کند ۱ میدانی نیکی کردن به چه کسی؟ گفتم: نه. 
م شو آنق نم شک گنه وه فاطمه و فرزندانش 
4- اصبغ بن نباته گوید: در محضر محشّد بن حنفیّه بودیم که از آذان سخن 
به میان آمند: فر مود: در معراج چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله به 
آسمانها برده شد, به آسمان ششم که نزدیک شد فرشته‌ای فرود آمد که تا 
آن زمان هرگز فرود نیامده بود. سپس گفت: «الله اکبر, الله اکبر» حق 
تعالی فر مود: راست گفت, آری, ر 0 بزرگترم که عقل مردم بتواند 
تا بر و ار هه جر لت بع بر وی ریس کت 
«اشهد ان لا اله [ّ الله» خدآوند فرمود: راست می‌گوید, من یگانه‌ام جز 
معبود بر حقی نیست. فرشته گفت: «اننمد ان فجتندا سول الله» 
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پروردگار فرمود: (آری) محشّد پنده و امین من است بر آفریدگانم, او را 
برگزیدم و جهت ابلاغ پیام به بندگانم او را پیامبر خود قرار دادم. 

فرشته گفت: «حیخ علی الصلاة». خدا فرمود: نماز را بر بندگانم واجب 
ساختم و با آن برای ایشان دین و تعهّدی قرار دادم. بعد گفت: «حوخ علی 
الفلاح» پروردگار فر مود: نماز موجب شایسته گشتن است, یعنی رستگار 
شد هر کس که به سوی آن گام برداشت و برای بدست آوردن خوشنودی 
خدا| از ان عفلتر تفرژین: سپس گفت «حیّ علی خير العمل», خداوند جل 
جلاله فر مود: نماز نزد من ارجمندترین و پاکیزه‌ترین کارهاست و وقتی 
گفت «قد قامت الطلاة» اد ایستاد و ساکنان 
۹ 


ال یه مایت رد 


باب 24- معنی حروف الفبا 


9 آبن فصال به نقل از پدرش گوید: حضرت رضاأ علیه السلام فرمود: 
نخستین 
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چیزی که پروردگار جهت آموزش نوشتن به آفریدگان خود پدید آورد حروف 
الفبا بود. هر گاه شخصی با چوب دستی بر سر کسی بکوید بگونه‌ای که در 
آثر ضربه قادر به تکلم بعضی از حروف الفبا نباشد, حکم این است که به 
مضروب گفته شود: حروف الفبا را یک به یک تلفظ کن و سپس به تعداد 
حروفی که قادر به ادای 1 نباشد, ارت ضارب به او دبه بپردازد. 
پدر بزرگوارم از جدّش از امیر المومنین علیه السلام برایم نقل کرد که هر 
یک از «الف, ب, ت. ث,» (علامت اختصاری کلمه‌ای است) «الف» [لاء, 
نعمت‌های الهی می‌باشد., «با» بهجت, نیکوثی و خوبی خدا است. «تا» به 
تمام و کمال رسیدن دین خدا پا انم ال سح لین الم هی اه 
بوده و «ثا» واب و پاداش موّمنین بر رفتارهای شایسته ایشان است. 
«ج, ح, خ» جیم جمال, جلال و بزرگی خدا است. «حاء» حلم و صبر خداوند 
بر نافرمانی ند کان: «خاء» خمول, سرافکندگی تبهکاران در پیشگاه خدای 
بژز کء «دال»-ذین و آنین الفی. «رال» دو الخلال,: را رافت و مقریانی اه 
و «زای» زلزله‌ها و تکانهای سخت قیامت است. 
«سین» سنا,ء اد و نور و فروع خداوند است. 
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«شین»>- شاء 0 بعنلی آنچه خدا ۰ همان و (نه آنچه دل ما 
«صاد» کنایه از ۳ 1 یعنی نوید خداوند بی‌تخلف است در 
وادار ساختن مردم بر گذر از صراط و باز داشت ستمگران در بازپرسی, 
«چاد» مخقفف «ضل», یعنی گمراه که ات نس که من ند لین 
آللم غلیهم اد مخالفت ورزد. 
«طا» طوبی که درختی است در بهشت و سرانجام خیر مخصوص مومنین 
است. 
«ظا» ظنْ. خوش گمانی مقمنین به خدا و بدگمانی کافران به او است. 
«ع» «عین» از عالم گرفته شده است. «غ» غنا و بی‌نیازی است. 
«ف» فرج: ,. گشوده گشتن یکی از درهای گشایش و فرح را می‌رساند. 
«ق» قرآن است که گردآوری و نگهداری آن از دستبرد حوادت بر عهده 
خدا است. 


«ی» کافی و بی‌نیاز کننده, خداوند است. 


«ل» لغو, بیهودگی يا لعن. مقصود از کافران است در مورد دروغهایی که 
به خدا| نسبت می‌د هند. 
«م» ملک خدا است. روزی که حاکمیت منحصر به او است قرو از روز 
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فرماید: «لِمَن الْمْلکَ البق » (آا امروز حکومت و پادشاهی از ار رکیست)؟ 
رو پیغمبران و امامان به سخن م آمده و پاسخ ای یت «لْلْه الواچد 
الا آنگاه خداونج می‌فرماید: «الیَوم تجزی 1 تفس بما کسَبّت لا لح 
الوم ان اللَح سریع غٌ الجساب» (امروز هر کس مزد خود 1 دریافت فق کنذ: 
در امروز ظلم و ستمی نیست؛ همأنا پروردگار بسرعت حساب مردم را 
رسیدگی می کند- مومن: : 16). 
«ن» «نوال اللّه», عطای خداوند به موّمنین و کیفر دادن به کافران باشد. 
«واو» ویل, چاه ویل در جهنم جایگاه تبهکاران, و يا وای بر آن کس که 
نافرمانی پروردگار را بکند. ۳ 
«ها» هون, نافرمانی بزهکاران و دشمنان خدا در پیشگاه او بی‌ارزش و 
« لام الف لا» «لا اله الا الله» می‌باشد که کلمه اخلاص است و هیج بنده‌ای 
از سر اخلاص نکویذ فکر انکه بهشت: بر آذ واختب. کردد: 
«ی» ید الله, دست قدرت خدا است بالای سر مخلوق به جهت روزی 
رساندن به آنان, او منژه و برتر است از آنچه مشرکین به وی نسبت دهند. 
سپس فرمود: پروردگار بزرگ این قرآن را با همین حروف که _مردم 
مقاصدشان را بیان می‌کنند نازل فر مود و آنان را به تحذی و آوردن 
همانندی برای ان فرا خواند 
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چنانچه با صراحت فرمود: «فْل لین اْتَمَعتِ ب الائسن و ال عَلی آن وا 
یمئل هذّا الفْرّآن لا یاون بمثله و لو کان بَفْضْْم لتَفْض ظهیرآ» (بگو ای 
محمّد اگر همه انسانها و جن اجتماع کنند تا مثل این قرارن ایشا اه زد 
ترا ات ااره سمیکص کی را وان رای کف ایا 
7 898). 
2- یزید بن الحسن به نقل از موسی بن جعفر از جدٌ بزرگوارش امام 
حسین علیهما السلام تزایم. گفت؛ روزی شخصی بهودی خدمت رسول خدا 
ضلی الله علنه.و آله آمد و پرشند: آیا بکار بردن حروف الفبا چه سودی 
داردا دوه آن-وفت آهیر المومنين علنه الشلام‌تنر محضی آن شور کوان خصور 
داشت. پیغمبر خدا به علی علیه السلام فرمود: پاسخ او را بده! پس دست 
وا رد ات و سین کف پووود ار امرا بای فورا و استوارش بدار, 
انگاه علین علیه السلام فرمود: هر یک از حروف نامی از نامهای خداوند 


اما «الف»- الله- معبود به حفی نیست جز او که زنده‌کننده و بریا 
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دارنده و نگهدارنده همه موجودات است- (بقره 2: 255) «با»- باقی- 
جاودانه‌ای است که پس از نابود شدن آفزید کانتشن پایدار خواهد بود. «تا»>- 
تواب- (در هشت جای قران امده است) خداوند ببس توبه پذیر و مهربان 
است, بازگشت از زر گناه رز از بنده‌اش می‌پذیرد. «یأ»- ثابت و پایدار 
همیشگی- «یِتبتُ ار الذین انوا بالقَوّل الثابتِ» (خداوند آنان را که ایمان 
آفردند. به. شیب سخن راست و.مخکمی. که در دلهای ایشان: جای کرفته 
است ثابت می‌دارد. ابراهیم 14: 

7 «جیم»- جل- بس باشکوه. و منژه است نامهای او. و «حاء»- حن*- 
وجودی ثابت و زنده و بردبار است. «خاء»- خیبر- آگاه به کردار بندگان. 
«دال»- دیان- جزا دهنده روز رستاخیز. «ذال» دارای شکوه و بزر گواری. 
«ر |»- رآفت- سبت. ‏ به بشد کار خود بسیار مهربان. «زای» زیتت 
پرستش‌کنندگان. «سین»- سمیع- شنوا و بینا. «شین»- شاکر- سپاسگزار 

بندگان موّمن خویش. «صاد»- صادق- یعنی در نوید و وعیدش راستگو. 
«ضاد» آسیب رسانی که بخاطر بهره‌مند ساختن است. «طا»- طاهر- پاک 
سازنده بندگان از گناه و خود ند نیز از هر پالایشی پاکیزه است. «ظا»- ظاهر- 
آشکار در آینه جهان آفرینش که نشانگر عظمت او است. «عین» عالم و 
آگاه به حال بندگان خود. «غین»- غیات- 
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فریادرس دای و دادخواهان. «فا» شکافنده دانه و هسته. «قاف» 
قادر و توانا است. بر تماضین آفریدگانش. «کاف » بی‌نیاز کننده‌ای است که 
همتایی برایش نیست, نه زائیده شده و نه زائیده است. «دال »- لطیف- 
مهربان و رساننده نیکیها به بندگانش. و «میم»>- مالک و پادشاه اقلیم وجود 
است. «نون» نور و روشنی آسمانها است و زمین شقه‌ای از فروغ عرش 
عظمت او می‌باشد. «واو»- واحد- یکتای بزر گواری که نه زائیده است و نه 
خود زائیده شده از چیزی است. 

«ها» هدایتگر و راهنمای بندگان خود. «لام» لا هیچ کس سزاوار پرستش 
بیست جز ذات پزوود کار: یگانه‌ای که شریکی برایش نیست. «یا»- بد- 
دست قدرت خدا| بر سر آفریدگانش گسترده است, وقتی سخن امیر 
المومنین علیه السلام به اینجا رسید پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 


فرمو د: این همان گفتاری است که خداوند برای خود آن را از بنده اش 
پسندید و (در نتیجه این موشکافی و دقت امیر المومنین) مرد یهودی اسلام 
۳ پذیرفت. 
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باب 25- معنی واژه‌های ابجد 


1- آبی الجارود از ام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: چون 
عیسی ابن مریم متو لد گردید رشدش چنان سریع بود که نوزاد یک روزه به 
طفل دو ماهه می‌ماند, هنگامی که به هفت ماهگی رسید مادرش او را به 
مدر سه (مکتپ) ترا ضعای برقع مقایاه اه دا ر نشاند. معلمش ب کت 
بگو: «بسم ال الرحمن الرحیم», عیسی بیدرنگ گفت: «بسم الله الژ[حمن 
الژحیم» آموزگار گفت: بگو «آبجد» عیسی سر براورد و گفت: آپا تو 
ود ای «أبجد» یعنی چه؟ تام (که خشمگین شده بود) تازیانه را بلند 
کرد تا او را بزند. عیسی گفت: استاد, جواب من با کتک نیست چنانچه ان 
را قه دای بگو! و اگر تضه دنق سوال کن ۳ به نو باد دهم» ی جواب 
داد: بگو! عیسی السلام فرمود: «آبجد» از چهار حرف ترکیب شده 
است که هر کدام معنای خاضی دارد. «الف»- آلاء- عطاهای خدا و «با»- 


بهچجت 
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- نیکوئی و اه خدا است. «جیم» جمال و زیبائتی پروردگار, «دال» 
دین و آئّین قادر متعال می‌باشد. اما «هوّز». «ها» هول و ترس از دوزخ 
است. «واو»- ویل- وای بر جهنمیان. «زای»- زفیر- سختی دم و زوزه 
شعله‌های آنفخن جهنم است. «حطی» کنایه از فرو ریختن خطاها (گناهانی 
که از روی عمد نباشد) از آمرزش خواهان, «کلمن» کلام خدا است که 
دگرگون نشود. «سعفص» صتاکی که با پیمانه‌ای اندازه‌گیری می‌شود باید 
با آن برابر باشد, عدالت باید رعایت شود. «قرشت» جهنم آنان را فرو 
پیچیده و محشور کرده افتت. .و وفتن.نسخن عیسی بة اینجا رسين. آموز کار 
رو به مریم نموده گفت: ای زن دست پسرت را بگیر و از اینجا ب ببر او 
دانشمند است و نیازی به آموززگار ندارد. 

۳ 2- اصبغ بن نبأته گوید: امیر المومنین علیه السلام فر مود: عثمان بن عفان 
از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله تقاضا کرد که «ابجد» را تفسیر کند رسول 
خدا اه تفسیر تفسین ۲ ابجد» زا فراگیرید که معانی شگفت انگیزی در آن 
پرسید: ۱ 
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فرمود: اما ۹3 اشاره به «آلا» نعمتهای خدا است. و یک حرف از 
نامهای اوء و «با»- بهجت- خرسندی خداست. اما «جیم» اشاره است به 
جئثت و شکوه و زیبائی خدا, و «دال» دین خدا می‌باشد, اما «هوّز»ر ها- 
اشاره به هاویه بیعنلی بث« 1 است و وای بر کسی که در آن سرنگون 


گردد, و «واو» یعنی وای بر دوزخیان. و «زای» زاویه و گوشه جهثم 
8 و پناه بر خدا| از ره که در آ زاویه است, یعنی گوشه‌های 
دوزح. اما این حاء- فروریختن گناهان است از آنان که در شب قدر 
آهر دنر بخواهند, همان شبی که تا سییده‌دم آن جبرئیل و فرشتگان به 
زمین فرود ایند. و اما «طا» درخت طوبی است که فقط مومنان از ان 
بهره‌مندند و چه سرانجام نیکی است طوبی, درختی که پروردگار با دست 
قدرت خویش نشانده و از روح خود در آن دمیده است, شاخ و پر کز: از 
فراز بهشت به چشم می‌خورد, زیور آلات و لباسهای زینتی از آن بدست 
می‌اید و میوه‌هایی از ان سرازیر است به دهان بهشتیان. 

اما «یا»- ید الله- یعنی نیروی خدا و دست لطف و قدرت او که بر سر همه 
آفزیدکان: است (نة مانند دست: تشر چنانچه. گروه مجسمه گویند) منزه و 
برتر است خدا از نسبتهای ناروای کافران. و کلمن «کاف» آن. کلام خدا 
است که 
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دگرگونی ندارد و غیير از آستان مقذسش هرگز پناهگاه دیگری یافت 
نمی‌گردد و «لام» دیدار و درودهائی است که بهشتیان با یک دیگر دارند. و 
سرزنشهائی است که دوزخیان به یک دیگر می‌کنند. «میم» سلطنت خدا 
که بی‌زوال است. و پایداری او است که به حریمش نیستی و تباهی راهی 
ندارد. 

«نون» اشاره است به بر کت و قلم و آنچه می‌نگارد, که قلم و کتابی از 
نور است در لوحی محفوظ و فرشتگان نزدیک , بر آن کواهند ولی تنها 
گواهی خداوند برایش بس است. اما «سعفص» 2 پیمانه‌ای از هر 
چیزی برا؛ بر پیمانه دیگر از همان جنس باید قرار گیرد. نگین انگشتری برابر 
نگین دیگر, یعنی مکافات برابر مکافات, که هر گونه با دیگران رفتار کنی 
همان وی تو رفتار خواهد شد و کیفر با پاداش خواهی گرفت. 

هر چه کنی به خود کنی‌گر همه نیک و بد کنی مسلما خداوند بر بندگانش 
ستم روا نمی‌دارد اما «قفرشت » یعنی اعضای پراکنده مردم را فراهم 
آورده و زنده‌شان می‌سازد سپس آنان را روانه صحرای محشر کرده تا ۳ 
اعمالشان مورد زنتیید کی قرار گیرد و رأی نهایی صادر گردد, برابر واقعیت 
میان آنان داوری خواهد شد, و ستمی بر آنان نخواهد رفت. 

شیخ صدوق- علیه الحمه- نقل کرده است که این حدیث را آبو عبد ال 
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0( رنه اناد حودش قاتا آنشی مت رید فن اسان اک 
کرده است که آنس گفت پیامبر خدا فرموده سیر شاد را مافها مه 
زیرا همه معانی ان شگفت‌انگیز است, سپس همانند حدیث بالا را کلمه به 
کلمه و بدون کم و زیاد بازگو کرد. جر 2 


3- و در خبر دیگری آمده است که شمعون از پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و 
متا ایا تا و کلمن؛ سعفص؛ قرشت, و ما کتب چیست؟ 
رسول خدا| فر مود: (تمامی آن مربوط به صفات حضرت آدم علیه السلام 
می‌باشد) «آّبو جاد» کنیه حضرت آدم را هنگامی که او از خوردن گندم 
نهی شد آنقدر گرسنه گشت که نزدیک بود هلاک شود پس آن را خورد و یا 
اینکه آن را نیکو دانسته و خورد, بهمین سبب چنین لقبی گرفت. 

اما «هوّز» اشاره تم ان امنت. که ار اسان قرو امد و در زمین ماوی 
گزید. و «حطی» اشاره می‌کند که اشتباهاتش او را در برگرفت. «کلمن» 
یعنی که با خدا سخن گفت؛ و «سعفص» خدا فرموده است به هر چیزی به 
اندازه ارزشش 
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باید بها داده شود. «قرشت» به گناهان اعتراف کرد و خدا او را آمرزید. و 
«کتب» اشاره به آن است که قادر متعال دو هزار سال پیش از آفرینش 
آدم در لوح محفوظ رقم زد که آدم از خاک و عیسی بدون پدرٍ آفریده 
شده‌اند, سخن خود را با اين آیه تایید کرد: «اِنّ مَتّل عیسی عندَ الله کمتّلِ 
دم حَلَقَةهٌ من 8 ثراب» (آفرینش عیسی نزد زود کار در نداشتن پدر همانند 
آدم است که از خاک (آفریده شد- آل عمران 3: 59( شمعون تصدیق کرد 
و گفت: ای محقّد درست گفتی! 


باب 26- معنی نامهای پیفمبران و سایرین 


در این باب احادیثی راء. اساتید بزرگوار ما- رضی مه با سلسله 
سندهای خود که نام نبرده‌اند و فقط راوی اصلی را که از امام نقل کرده 
است به نام مشخص برایم بازگو کرده‌اند, من تیر.. آنها را در کتاب «علل 
الشرانع و الاحکام و الأسباب» در چند باب پراکنده نقل کرده‌ام و در اینجا 
دسته‌بندی کرده و فشرده ای از آنها را می‌آورم: «آدم» معنایش آن است 
که خداوند وی را از روی زمین آفرید- ادیم زمین چهارم است- «حوّا» یعنی 
او برای موجود زنده‌ای (ادم) افریده شد. «انسان» یعنی او فراموشکار 
است, «نساء» یعنی مونس مرد از نظر 
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جفت گیری ۱ یعنی از مرد آفریده شده (چون حوّا از آدم خلق شده) 
است. 

«ادریس» احکام الهی و قوانین اسلام را زیاد به مردم درس می‌داد. 

نوج »> (نامش عبد الغفا ر پا عبد الملک يا عبد الاعلی بود) چون بر احوال خود 
نوحه‌سرآئی می‌کرد مت پانصد سال گریست. و نفس خود را از آلودگیها و 
گمراهیهایی که قومش در آن غوطه‌ور بودند رهانید. و معنای طوفان که در 
دوران او اثفاق افتاد آن است که آت همه چیز را فراگرفت (به عربی آن 
را طفی الماء گویند). 

۶ هوو؟ این نام بدین جهت بر او نهادو شده که هدایت یافت از آنچه قومش 
را گمراه ساخته ِِ و به از ستتلا نگردید. . سپس از طرف خداه‌تد مبعوت 
شد تا آنان را از گمراهی رهانیده و به شاهراه هدایت برساند. 

«ریح عقیم» بادی است که نه ابر آورد و نه درخت را بارور سازد, خداوند 
آن را بر قوم عاد فرستاد ۳ نابودشان سازد, معنایش این است که توأم با 
عذاب و بی‌رحم است. چنان که می‌دانیم بادهای دیگر نطفه را به گیاه 
تلقیح می‌کنند ولی این باد عذاب را به آنها تلقیح کرد. بعتن. وخمت: اد آن 
پدیدار نمی‌گشت., مانند مردی که صاخت فرزند نشود پس همه کاخها و 
دژها و شهرها و هر بنای محکم و استواری را که در آنجا بود چنان خرد و 
نانود کرد و درهم کونید. (خون کندمی: زیر سنگ: اسیاب) و همجون 0 
نرم روان شدند که باد 
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جابجایشان می‌کرد. و به اسمان می‌برد (هفت شب و هشت روز پی در پی 
ان تندباد عقیم برایشان وزید). 

«ذات العماد» به قوم عاد گفته می‌شود؛ معنایش آن است که آنها قطعه 
سنگهای بزرگی را به اندازه بلندی کوه از کوهی می‌بریدند و پایه 


می‌ساختند, بعد این ستونها را در هر کجا می‌خواستند می‌افراشتند, سپس 
در بالای آن کاخهای خود را می‌ساختند بدین سبب آنها را «ذات العماد» 
گفتند. 

«ابراهیم» چون به نیکی کردن هشت گماشت. در نتیجه کامیاب گردید. 

و معنای «ذو القرنین» این است که مذتی قوم خود را به خدا دعوت کرد 
لیکن انها از پیروی او سرباز زدند و چنان او را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند [که یک طرف سرش شکست] مذتی از بین آنها رفت سپس به 
سویشان باز گشت و برنامه قبل خویش را اجرا کرد این بار نیز بگونه‌ای 
کتک خورد که طرف دیگر سرش [ شکسته شد ] (میان قلاب از علل باب 
37 

«اصحاب رس» اینان در کنار رودخانه‌ای به نام رس که در سرزمین مشرق 
بود ماوی داشتند به همین مناسبت چنین نامیده شدند (همان رود ارس 
است که بطول هشتصد کیلومتر در جریان است., از مشرق آسیای صغیر 
آغاز گشته و در قعرت دریای خزر به خلیح قزل آغاج به دریا می‌ریزد). و 
گفته اند رس نام چاهی بود. دیگر اينکه این گروه یس از درگذشت ِ 
سلیمان. پیغعمبر 
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خود: زا در ند کشیدی و زندم یکور کردنده آنان کسانی, بودند که درخت 
صنوبری را (به نام شاه درخت) که پافث بن نوج نهالش را کاشته بود. و 
بعد از فرونشستن طوفان نوح از میان گل و لای سر برآورد و تنومند شد 
می‌پرستیدند. و زنانشان با مالیدن عورت به یک دیگر (بجای مرد) شهوت 
جنسی خود را فرو می‌نشاندند, انگاه خداوند انها را به وسیله ورزش 
طوفان سهمگین بسیار سرخ رنگی عذاب کرد, و زمین را در زير پایشان 
چون سنگ گوگرد آتش زائی قرار داد که شعله می‌کشید و آنان را در کام 
خود می‌گرفت, و نیز ابر سیاه تا ریکی همچون گنبد بر سرشان سایه افکند 
و آتش بارید [و سنگها با شعله‌های سوزان چنان بر سر و روی آنها 
می‌خورد که بر اثر آن بدنهایشان گداخته می‌ شد, همچنان که مس در آتش 
عیکارعلل السران باب وق 

«یعقوب» را بدین سبب به این نام خواندند که او و برادرش «عیص» دوقلو 
بودند, ولی نخست عیص, و در پی او برادرش یعقوب به دنیا امد. 
«اسرائیل» (نام حضرت یعقوب است) یعنی بنده خدا, چون «اسرا» به 
معنای بنده, و «ایل» نام پروردگار است., و در خبر دیگر آمده است 
«اسرا» به معنی قوّت و «ایل» یکی از اسماء الهی است (و در علل 
الشرانئع باب 39 گوید: این نام یکی از پریان بود که قندیلهای بیت المقذس 
را خاموش می‌کرد, شبی حضرت یعقوب او را دستگیر کرده و به ستون 
بست و چون صبح مردم منظره را دیدند 
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هخسن جبرئیل هم بمعنی نیروی خداست. َ بر مفهوم اسرائیل 
می‌شود: قدرت خدا. 

و بدین گونه است هر اسمی که جزء پایانی آن «اٍیل» يا پیش از آن «عبد و 
با عم اش سا ماوت ماد ساب او سای ی 
عبد الله, «میکائیل» عبید الله (بنده کوچک خدا) و همچنین «اسرافیل» 
عبید الله است. _ 

و «یوسف >»؟ از (اسف؛ یوسف) به معنی خشم گرفته شده است., چون 
وجود او برادرانش را خشمگین می‌ساخت. خدا فرموده است: «قلّا 
آسَقونا انتقمنا مِنهَم» (پس آن هنگام که ما را خشمگین ساختند, از ایشان 
انتقام گرفتیم- زخرف 43: 55). مقصود از نامگذاری او به بوسف این 
استت. که آنخه از .فضیلت. او بر بر آذراننشن روشن می کردنیده خیم آنها را 
شعله‌ور می‌ساخت. 

و «موسی» را نیز به این نام خوانند زیرا که خاندان فرعون جعبه‌ای را که 
وی در آن قرار داده شده بود از رود نیل در جایی بین اب و درخت پیدا 
کرده, و از وسط آب بیرونش آوردتد: به زبان قظی ات را «مو» و درخشت 
وا ای اهتدم بعتی شحصی. که از یبن افو خرختان حرفتم:سدم است 
1 


(1) او را موشا ف و من سیبس معرب کرده یعنی شین را به سین بدل 
ساختند و به قاعده ناقص یائی به پا نوشته و به ال خواندند. (دهخد| حرف 
مض یه 79) 
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«خضر» به معنای سبزه است زیرا او به روی هیچ چوب خشکی تکیه 
نمی‌داد و یا نمی‌نشست و بر هیچ زمین بی‌گیاهی قرار نمی‌گرفت مگر 
آنکه چثبشی کرده و بلافاصله سبز می‌شد. نام اصلیش «تالیا» فرزند 
ملکان بن عابر این ارفخشذ بن سام بن نوح بود. 

«طور سینا» (صدر آیه این است و سَجَرَءة تحْرَخْ من ... مومنون 23: 20) 
این کوه دارای درخت زیتون بوده است و هر کوهی که بر ان درختها و 
گیاهان سودمند باشد «طور سینا» و یا «طور سینین» نامند و اگر کوهی 
گیاه یا درختان سودمند نداشته باشد «جبل» و «طور» می‌گویند. ۲ 

و معنای قول خداوند عرٌ و جل که به حضرت موسی فرمود: «قاحْلع 
تعلیک» (و بیفکن از پای دو کفش خود را- طه 20: 12). اینست که دو 
ترسی را که در دل داری از خود دور کن. که یکی دلهره از بین رفتن 
خاندانش بود, زیرا که در دوران زایمان, مادر را تری گفته. و ترس دیگر از 


فرعون بوده است. احتمال دیگری هم هست. و در روایتی وارد شده است 
که چون دو کفشی که بپا داشت از پوست الاغ مرده بود, و ان سرزمین 
جایگاه پاکیزه‌ای بود (بدین جهت به او فرمان داده شد که کفشهایت را 
بیرون بیاور تا زمین پاک را آلوده نسازد) (و گفته‌اند- 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج1, ص: 113 

ِ انش اضر ترا ان یهد که باهاق ابر وا نهر مین فاد هفدنشن 


از ۳1 5ظ). ۰ و اما «طوی» نام دژه‌ایست. (بنا , بر این عطف بیان است از 
بالواد المقذس و تنوین آن که دلالت بر منصرف بودن دارد بجهت تاویل آن 
به مکان است و گویند که «طوی» مثثّی است مشتة از «طیخ» یعنی دو 
بار صدا زده شده و پا پاکیزه شده است. یک بار پس از دیگری منهج 
الطادقین 5: 474) و معنای قول خداوند «ققولا لد قَةّلا لینا» (اين است که 
خداوند به موسی و هارون فرمود: به سوی فرعون که دیکتاتوری شده 
است بروید) و با توت ه ارافی: تا وی سخن بگوئید- طه 20: 4- یعنی او 
را احتراما , به کنیه صدا بزنید, چون نام فرعون ولید ابن مصعب و کنیه‌ اش 
«أبو میت بود. 

و معنای «فرَعَوّن ذی الأوتاد» (و فرعون دارنده میخها- الفجر 89: 10) 
انسته که دیکتانفر .صصو ,و کی به کشی حم نومضم وی رز 
کیفر کند, او را بر روی زمین يا به روی تخته چوب پهنی می‌خوابانید و دو 
دست و دو پای او را با چهار میخ میخکوب می‌کرد و پر همین حال رهایش 
می‌ساخت تا جان دهد, بدین جهت خداوند او را «ذی الاو تاد» نامیده است. 
«داود» معنایش تفت که او زخمها و تکفا کون دك خود را با موذت و 
دوستی خدا التیام می‌بخشید و درد خود را با عشق و محبت به خدا و به 
اطاعت وی درمان می‌کرد بگونه‌ای که به او گفته شد: بنده (خداوند 
فرموده است: «5 ارکر عَبْدّنا داقد» (ص 38: 17). گویند: روزی داود روزه 
بود, و روز بعد افطار می‌کرد. نصف شب را نیز به قیام بسر می‌برد). 
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«ایوب» از- 1 یوّب- گرفته شده که به معنای برگشتن می‌باشد و بدین 
سبب به او گفته شده است که پس از ابتلا به بیماری جانکاهی که بر اثر 
آن خانه و خانواده‌اش را ترک کرد (ولی دست از شکر خدا 7 
عاقبت تندرستی خود را باز یافت و نعمت و خانواده و مال و فرزند به او 
باز گشت. 

«یونس» از انس و الفت گرفته شده است چون وقتی از نافرمانی قومش 
خشمگین شده از میان آنها رفت, با خدا الفت گرفت. و پس از بازگشتش 
دوباره با آنان ما نتفر گردید. ۲ 

و معنای اينکه خداوند اسماعیل بن حزقیل را «اِیَه کان صادق الوغد» (او 


راستگو در وعده بود- مریم 19: 55) نامید, این است که او به شخصی 
قول داد که تا تو برگردی من اینجا می‌مانم (از قضا آن مرد فراموش کرد) 
و اسماعیل تا یک سال چشم براه او همان جا ماند تا آمد. 

«مسیح» به اين دلیل به عیسی بن مریم گفته می‌شد که او سیّاح بود و در 
جای معین مستقر نمی گشت و همچنین روزه دار بود. 

«نصاری» نیز به این نامند چون اصل ایشان در شهری از سرزمین شام 
بنام ناصره 97 (گویند حضرت مریم پس از برگشتن از مصر در آنجا 
اقاحت کریدا. 

«حواریین» به کسانی که شغلشان گازری بود و لباسها را به وسیله شستن 
از خر ایو شفند مکردند: خواری می کفتندم بدین. سبت: اب نام ابر ان 
دوازده 
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نفر نهاده شده است که در نهان و آشکار به خود و دیگران پند می‌دادند تا 
چرک گناه را از شخص و اشخاص بزدایند, و این نام از خبز الحوار (نان 
سفید) گرفته شده است. 

پیغمبران «اولو العزم» که عبارتند از نوح, ابراهیم, موسی, عیسی و 
محفد- لوا الله علیهم- نیز بدین سبب «اولو العزم» نامیده شده‌اند که 
با عزمی مصمّم به ابلاغ شریعتی از جانب خدا مامور شدند (که تا بعئت 
پیغمبر اولو العزم دیگری آن شریعت از بین نرود). 

و معنای دیگری هم برای آن, روایت شده است که از ایشان نسبت به 
حضرت مد ضای له غلیم و ال فانت علوم مان کرو و 
آنان تب هفکین دوک پذیرفته و به. آن اقرار کردند. 


پ اه اانای یی ام وا اش تا ال سای 


زد سای ین غید الله اتضارق کوید ساضیز خدا صضلی: الله علیه و اله فر وه 
من از تمامی 
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مردم به حضرت آدم شبیه ترم, و حضرت ابراهیم از لحاظ قيافه و اخلاق 
بیش از همه کس به من می‌ماند. خداوند از عرش عظمت خود مرا به ده 
اسم نامیده, و چگونگی و خلق و خوی نیکم را با آن آشکار فرموده, به زبان 
هر پیامبری که بر قومی برانگیخته می‌شد مزژده آمدن مرا داده است. و در 
چند جای تورات ت (کتاب یهود) نامم را ذکر کرده, اهاز فرا .در مان بیزوان 
تورات و انجیل پراکنده و اشکار ساخته. انشت: میس سنخن خود. را به من 
آموخت؛ و مرا به آتتصا بالا برد و از نامهای خویش تا بر من نهاد, نام 
او محمود است و مرا «محمد» نامید, و در بهترین زمانهای اهتم به این 
جهان آفزته و در تورات نامم را «احید» نهاد, که از توحید گرفته شده است 
که بسبب یگانه‌پرستی کالبد امتم را , بر آتش جهثم ممنوع ساخته, و در 
انجیل مرا «احمد» نامید. پس من ۳ میان ساکنین آسمان «محمود» 
(ستوده شده‌ام) و اقتم را حامدان (سپاسگزاران) قرار داد. نام من در 
زبور «ماحی» است زیرا پروردگار بواسطه من بساط پرستش بتها را از 
روی زمین برخواهد چید, و مرا در قران مجید محمد خواند زیرا در روز 
رستاخیز که دادگاه عدل الهی حکم نهائی را صادر می‌نماید. و وضعیت همه 
کس روشن می‌گردد, امّتها مرا خواهند ستود, (زیرا) جز من کس دیگری 
شفاعت نخواهد کرد, و مرا در 
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قیامت «حاشر» گویند چون همه مردم پس از من به صحرای محشر گام 
نهاده و در آنجا گرد آيند (یا زمان امّت من به حشر مثصل است) و مرا 
«موقف» نام گذارد زیرا من مردم را در پیشگاه عدل خدا برپا می‌دارم. و 
مرا «عاقب» نیز نامیده است به این دلیل که اخرین پیامبر هستم و بعد از 
من کسی را به عنوان پیغعمبر نخواهد فرستاد, و همچنین پیامبر رحمت, 
پیامبر توبه و جنگاور شکست ناپذیرم نامید, و نام دیگرم «مقفی» است 
چون که در پی تمامی پیامبران مبعوث شده‌ام, و منم «قیْم» یعنی بی‌عیب 
و نقص, و گرد آورنده همه کمالات در خود, پروردگارم بر من مثّت نهاد و 
امتیازاتی بمن داد و فرمود: ای محمّد رحمت من بر تو باد. من همه 
پیغمبران را بر گروهی که همزبانش بود فرستادم, امّا تو را به تمامی 
آفریدگانم از سرخ و سیاه مبعوث کردم, و با ترسی که از تو در قلب 
دشمنان افکندم یاریت کردم, هیچ کس دیگر را اين چنین یاری نکردم و 


درست آورد غنائم جنگی را از کافران بر تو حلال گردانیدم, در حالی که 
برای پیشینیان حلال نبوده (می‌بایست غنيمت‌هائی را که از کافران 
می‌گرفتند بسوزانند). و به تو و امّتت سوره حمد و آیات پایانی سوره بقره 
را یکی از گنچینه‌های عرشم بود عطا کردم. و همه سطح زمین را برای تو 
و افْتت محل نماز و سجده‌گاه قرار دادم (بر خلاف امتهای دیگر که 
می‌بایست مراسم عبادی خود را در معبدهای خویش انجام دهند) و خاک 
مین , 
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را برای تو پاک‌کننده قرار دادم (بجای اب اک در دسترس نباشد یعنی 
تیم 

و «الله اکبر» را به تو و امّتت دادم و یاد تو را با یاد خودم همراه ساختم 
بگونه‌ای که هیچ فردی از امّت تو مرا به یگانگی یاد نخواهد کرد مگر آنکه 
تو را هم به پیغمبري یاد کند, خوشا : هشال بآ ۵ 

2- حسن بن عبد الله از پدران بزیر که انش از جذش امام حسن, مجتبي علیه 
السلام روای بش کزده است. که کروهی از‌نهود نرد بیقمیر خدا صلی الله عایه 
و آله آمده و دانشمندترین انان شوالانتی ار ان خضرت. کرد که‌.یکت ۶۱ آنها 
این بود: به چه علّت شما را «محمد, احمد, ابو القاسم, بشیر, نذیر و 
داعی» نامیده‌اند؟ فرمود: اما «محمد» چون در زمین ستایش شد‌ام و 
«احمد» به این علّت که دز آشتمانها هرا فی‌شستابند: 

«ابو القاسم» نیز, چون در روز رستاخیز خداوند عر و جل جهئثم را تقسیم 
نموده, و آن را سهم کسانی می‌سازر که از اغان نا اتجام افرنتشن. مرا 
تصدیق نکرده باشند و بهشت را نیز جایگاه کسی می‌سازد که به من ایمان 
اورده و به نبوتم اعتراف کرده باشد. 

و امّا «داعی» گویند زیرا من همه مردم را به دین خدا دعوت می‌کنم, و 
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«نذیر» 0 هر کس که از من اطاعت نکند او را به گرفتار شدن به 
۳ دوزج می‌ترسانم, و «بشیر» نامیده‌اند, زیرا , به آنان که دستورات مرا 
اجرا کنند نوید بهشت می‌دهم. 

3- حسن بن فصٌال گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: چرا 
کینه پیغمبر «ابو القاسم» است؟ فرمود: زیرا پسری به نام «قاسم» 
داشت و از این جهت به + او کنیه ابو القاسم دادند. (نخستین پسر رسول 
خدا بوده و ملقب بو الطاص ات فیلدان بر مهار خدیجه کیره 
تولد یافت و پیش از بعثت هم از دنیا رفت). 

فوما ؟ 

فرمود: بلی. کم ای ساسا زان ی | فرمود: 


و علی هر دو پدر اين امّت هستیم. گفتم: آری می‌دانم. فرمود: ایا پیغمبر 
خدا پدر همه امّت. و علی علیه السلام هم یکی از افراد ات ایشان نبوده 
است که پس از او جانشین وی می‌باشد؟ عرض کردم: بلی بوده‌اند, 
فرمود: ی 
انم ترا ز ترجه 1 0 

می‌باشد و در لفت عرب به معنی قسمت کننده نیامده است- منتخب 
اللغات: 440 بنا بر این معنی عبارت چنین است: علی علیه السلام سهیم 
و ات کر سا ای یت را قشم 
معنی کرده‌اند) جواب دادم: آری. 

فرمود: بنا رات سار ای ام عش الا یت ای تاه 
گوی که یشان پدر قسیم دوزخ و بهشت است. عرض کردم: پدر بودن 
ایشان چه معنایی دارد؟ فرمود: او برای امُتش همانند پدری مهربان بر 
فرزندان خویش بوده است و همین طور 1 آبن ف طالب که 
شایسته‌ترین امّت او بود, پس از وفات رسول اکرم وصی و جانشین وی و 
رهبر امّت قرار گرفت او نیز برای امّتش همانند پدری مهربان و شفیق 
عمل می‌کرد. سپس سخن خود را این چنین ادامه داد: روزی پیغمبر 
له علیه و آله در بالای منبر فرمود: هر کس از دنیا برود در حالی که دین و 
عائله تهیدستی بجای گذارد. بر عهده من است که دینش را اه 
مخارج خانواده او را بپردازم (از بیت المال), و اما هر کس از دنیا برود و 
نروتی بر جای گذارد, تروتش از آن بازماندگانش خواهد بود. سیس امام 
رضا علیه السلام فرمود: ی 
صلی الله علیه و اله نسبت به امّت خود از پدران و مادرانشان دلسوزتر, و 
اخیار 2 وی نیز از خود ایشان بیشتر بوده است. چنان که خدا 0 
است 

انیت لت تال عامتن فا اشنیق و تین امن المفشنق ند از آن 
بزرگوار اولی بود بر ات از جانهایشان (همان گونه که علی علیه السلام 
عهده دار تمام وظایف و 
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مناصب اه وال بود باید دارای ِِ اد 


نیافت پس پناهت داد؟- ضحی 93 6( چیست؟ فرمود: بدين سبب ۷9 
اتف ند که او (چون در یکتا) در سراسر پهنه گیتی از آغاز تا با 
آفرینش, در فضیلت و شرف بی‌همتا بو پس خداوند 9 سیم 


فرحرن 


یعنی در فضایل یگانه بود و هیچ کس همتای او نمی گشت. 

شرح (یتیم به معنای بی‌نظیر و بی‌مانند است, چنان که می‌گویند: دز بتیم). 
پس خداوند تو را پناهگاه پشر ساخت تا از هر سو په تو روی آورند. و 
فضیلت و مقام تو را به آنان شناساند. و وَجَدک صَالا (و تو را گمشده 
یافت) او 7 نسبت گمراهی به تو می‌دادند و 

پرفردکار آنان را ۳ 
شناختند و وجدک عائلا (و تو را تهیدست یافت) یعنی نزد قومت فقیر بودی 
و آنها که اندوخته‌ای 
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ندارد, خداوند به وسیله روت ۳۳ خدبجه بی‌نیازت کرد و فضیلت 
بیشتری به تو داد, و تو را مستجاب العوه قرار داد ای کارا نوا 
بخواهی سنگی را برایت به طلا مبدّل گرداند بدون جون و چرا تو را به 
خواسته‌ات می‌رساند و سنگ تبدیل به طلا می‌گردد. و هر گاه غذائی 
نداشتی برایت غذائی فرستاد, و هر جا آب نبود برایت ت آب فراهم ساخت., و 

در آن ایام که هیچ کس یاریت نمی کرد, 9 بیاری تو فرستاد, و 

بوسیله آنان تو را بر دشمنانت پیروز فرمو 

5- این آبی عمیر از یکی از راویان خود 1 اما ناساس ات 

کرده است که فرمود: ی ۳ 
تا فرمانبرداری از کسی , بر او واجب نباشد. 

ری ی ی 
را «امّی» نامند؟ فرمود: اهل تسئن چه جوابی دارند؟ عرض کردم 
می‌گویند: زیرا 


(1) این شخص ممکن است جعفر بن محمّد صیرفی باشد, بهر حال مجهول 
الحال است. و راوی او محمد بن خالد برقی است که نجاشي او را ضعیف 
شمرده, و از ضعفا بسیار نقل می‌کند چنان که ابن الغضائری گفته است. 
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قادر نبود چیزی بنویسد. فرمود: خلاف واقع گفته‌اند- خداوند آنها از 
درگاه رحمت خود براند- چگونه قصکن -فی کر دو در حالی که خداوند عِر و 

جل در کتاپ ۳ نسخ نگردیدم و استوار است می‌فرهاید: ۹9 
یقت فی الامَیین رشولا فد فم وا عم ادا و رکه و بعلَهْخ الکتات و 
الحکمَة اپ خداین که که در فان عرب امُی پیعمبری از خود آنها 
برانگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آنها را از آلودگی جهل و 
اخلاق زشت پاک سازد و به آنها قرآن و حکمت بیاموزد- جمعه: 2) در حالی 
که پروردگار می‌فرماید: پیغمبر قرآن می‌خواند «1». پس چطور چیزی را 
که خود بخونن. نمی دا تست به: آنها بای داد 


به خدا قسم که رسولش به هفتاد و دو- يا فرمود- به هفتاد و سه زبان 
(تردید از راوی است (( و نکم و می‌نوشته است, و جر این نیست که 
سبب نامیده شدن او به «امی» این است که از اهل ۳ بود که نامهای 
متعددی دارد, و یک نام آن «ام القری» است. چنان که خدای عز و جل 
می‌قرهاید: در آم القری (فران را نازل کردیم عا اهل.هکه را تترساتی- 
انعام 6: 92). 

(شرح- هنگامی که «یاء نسبت» به «ام» افزوده گردد, «امّی» می‌شود 


(1) پوشیده نماند که خواندن آیات به تعلیم جبرئیل از سوی خداوند دلالت 
بر خواندن و نوشتن ندارد و راوی خبر چندان مورد اطمینان نیست تا 
بتوانیم بطور قطع سخن را به امام جواد علیه السلام سبت د هیم. 
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تب فاتوااق بسی یر قاتا وی ی سای اناتاه اس اد 


[- حفص بن غیاث نخعی گوید: امام صادق فرمود: موسی بن عمران علیه 
السلام مشغول راز و نیاز با پروردگار خویش بود که ابلیس به آنجا آمد 
یکی از فرشتگان به او گفت: در چنین حال خوشی که وی سرگرم مناجات 
با خدای خویش است از او چه می‌خواهی؟ شیطان گفت: همان را که از 
پدرش «آدم» هنگامی که در بهشت بود امید داشتم. 

در ضمن فناخات قسمتی: ار انجه را خدا به حخضرت .موستی فرمود این بود. 
ای موسی من نماز را نمی‌پذیرم مگر از شخصی که در برابر عظمتم 
کرنش نماید, و همواره در دلش از من ترس باشد. روز خود را به یاد من 
سپری سازد. و شب را با الودگی به گناه به صبح نرساند, و نیز حق 
دوستان مخلص و یاران وفادار مرا بشناسد. موسی عرض کرد: پروردگارا 
اپا مقصود از دوستان و اولیائت «ابراهیم 
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و اسحاق و یعقوب» هستند؟ فرمود: ای موسی ایشان چنانند. و لیکن 
ی او او پدر و مادر بشر (آدم و حوّا) را 
آفریدم, و به خاطر او بهشت و جهنم را پدید آوردم, حضرت موسی عرض 
کرد: خداوندا او کیست؟ 

فرمود: محمّد احمد که نامش را از اسم خود مشتق ساخته‌ام. چون من 
محمودم. موسی در خواست کرد که خداوندا مرا از امّت او گردان. فرمود: 
ای موسی اگر او را بشناسی و به مقام وی و خاندانش آگاه شوی از ات 
او خواهی بود, زیرا مثل او و خاندان پااکش. مثل باغ بهشت است که 
برگش نمی‌خشکد و مزه‌اش تغییر نمی‌کند, و هر کس که آنان را شناخت و 
حفشان را دانست. هر گاه بر اثر نادانی عمل ناشایسته‌ای از او سر ‌بزند در 
کیفر او شتاب نمی‌ورزم, در تاریکیها برایش فروغی قرار می‌دهم, و قبل از 
انکه از من سوالی کند نیازش را برطرف می‌کنم و قبل از تقاضای او 
عطایش می‌دهم. 

و حدیث طولانی‌تر از این بود اما بقدر نیاز پاره‌ای از آن را در اینجا 
آورده‌ایم. (دنباله حدیث را مرحوم وا در امالی- مجلس 95- حدیث دوم 
نقل کرده است). 
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2- تا وا سا نی یعس اش ی ان ارم 
و آله پر سید. 

آن زمان که حضرت آدم در بهشت جای داشت تو در کجا بودی؟ فرمود: 
من در صلب او بودم و در همان حال مرا به زمین فرود اورد, و سپس در 


صلب پدرم نوح بودم که بر کشتی سوار شدم, و در صلب ابراهیم بودم که 
در آتش. افکنده شدم. در همه تبار من هرز بدز با مادر آلوده‌ای تنوده 
است., خداوند پیوسته مرا از صلب‌های پاکیزه به رحم‌های پاک- که از جانب 
او هدایت شده و هدایت کننده بودند- منتقل ساخت., تا اینکه به نبّت من 
پیمان گرفت و به اسلام برایم میثاق بست. جمله صفاتم را بیان کرد و نامم 
را در انجیل و تورات قرار داد. سپس به اسمان بالایم برد و نامی از اسماء 
خود برایم برگرفت. مالک عرش: «محمود» است. امت من «حامدون» 
(ستایشگران) اند, و من «محقد» هستم. 

مصلف گوید: این حدیت از طرق متعدّدی نقل گردیده است. 

3- عبد الله بن فضل هاشمی گوید: امام صادق علیه السلام به نقل از جد 
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بزرگوارش چنین فرمود: روزی پیامبر اکرم صلّی له علیه و آله در حالی 
که نشسته بودند و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در 
خدمتش بودند فرمود: به خدائی که مرا مژده دهنده مبعوث نموده سوگند, 
که هیچ مخلوقی بر روی زمین نزد او محبوبتر و گرامی‌تر از ما نیست, زیرا 
خداوند تبارک و تعالی برای من از اسماء خود نامی اقتباس کرده است. نام 
او «محمود» و نام من «محمد» است. برای تو نیز ای علی, نامی از 
نامهای خود گرفت. یعنی او «علی الاعلی» است و ترا علی نامید. و ای 
حسن نام ترا هم از یکی از اسماء خود برگرفت زیرا نام او «محسن» 
است و تو را حسن نام نهاد. و برای تو نیز ای حسین, از نامهای خود نامی 
جدا کرد و او «ذو الاحسان» است و نام تو «حسین». و برای تو هم ای 
«فاطمه» ۳1 اسامی خود نامی درآورد, نام او «فاطر» است و تو «فاطمه» 
سپس دست به دعا برداشته و گفت: پوورد کار ا: بو "واهرقت بر که قن 
با کسی که با اینان موافق باشد موافقم و با هر کس که با ایشان به 
دشتمتی: برخیزد دن تیزم . دوفتتدان آنان وا تدوفیت مق دار و بر 
دشمنشان خشمگینم. دوستیم با دوستشان به این جهت است که اینان از 
من و من نیز از آنانم. 
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4- 0[ رصتی: ‏ مد گوید: از پم هی زان از 
شنیدم که می‌فر مود: مر و علی از یک تور آفریدة شدیم؛ دو هزار سال 
قبل از آفرینش ضرف آدم, ما در سمت راست عرش به تسبیح خدا| 
مشغول بودیم» آنگاه که پروردگار آدم را آفرید آن نور را در صلب او نهاد و 
وقتی که در بهشت ماأوی گزید در صلب او تهنحاهی. کهنه ان تز ی اولی 
دست یازید باز هم در صلب او بودیم, و زمانی که نوح بر عرصه کشتی 
قرار گرفت ما در پشت وی بودیم چون ابراهیم را در اتش افکندند, ما در 
پشت آوجای داشتم, همواره خدای بزرگ ما را از تفتهای پاکبوق بدزان به 


رحمهای پاک مادران منتقل می‌ساخت تا پشت عبد المطلب, تین ان تر] 
دو نیم کرد مرا در پشت عبد الله و علی را در صلب ابو طالب ودیعه نهاد. 
و برای من پیامبری و رشد زیاد, و برای علی خوش بیانی, و تیزهوشی و 
دلاوری را قرار داد, و برای هر یک از ما از دو نام خود نامی اقتباس کرد 
تنس دا وفف مالک غوبترم مود است مه من مجتد و برفرد ار اغلی اشت : 
و در حالی که به امیر الموّمنین اشاره نمود- فرمود: و نام او «علی» است. 
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5- ابن مسعود گوید: پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله بقل ین انش لش 
علیه السلام می‌فرمود: وقتی خداوند عرٌ و جلّ آدم را آفرید. و از روح خود 
در کالبد او دمید و فرشتگان را فرمان داد تا وی را سجده نمودند, و او را 
در بهشت موی داد و کنیز خود حوا را همسر او نمود, پس آدم سر 
برداشت و نگاهی به گوشه عرش افکند و در آنجا پنج سطر نوشته دید 
گفت: بار الها اینان که نامشان را می‌نگرم چه کسانی هستند؟ خداوند عز 
و جل فرمود: ایشان شخصیْتهای برجسته‌ای هستند که هر گاه آفریدگانم از 
آنان درخواست شفاعت کنند. من بی‌دریغ وساطت آنان را خواهم پذیرفت. 
آدم عرض کرد: پروردگارا به منزلت و مقامی که در پیشگاهت دارند تو را 
سوگند می‌دهم, چگونگی نام آنان را برایم بیان فرما؟ خداوند تعالی فرمود: 
۳1۳ 
او علیْ است و سومی, من فاطرم. و او فاطمه است, و چهارم من 
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من صاحب احسانم و او حسین است. همگی آنان مشغول حمد و ستايیش 
من هستند. 

6- جابر گوید: وقتی دوران حاملگی حضرت فاطمه- سلا م لللّه علیها- به 
و 
دستور داده بود که او را در پارچه سپید بپیچند, ولي خانمها نوزاد را در 
لباس زرد رنگی قنداق کردند, آنگاه فاطمه سلام الله علیها به همسرش 
گفت: یا علی برای این نوزاد نامی انتخاب فرما, آمیر المومنین فرمود: من 

در نامگذاری, او بر پیامبر خدا پیشی نخواهم گرفت. اندکی بیش نگذشت 
رای اه کل ای ها را عون سم کی یت کرت 
و بوسه‌ای بر رخسار او زد و زبان مبارکش را به دهان او گذارد, نوزاد آن 
را مکید. سپس روی به ایشان نموده و فرمود: مگر پیش از این بشما 
نگفته بودم که نوزاد را در پارچه سفید بپیچید؟ آنگاه دستور داد پارچه 
سفیدی آوردند و کودک را در آن پیچیده و آن پارچه زرد رنگ را بدور افکند, 
و آنگاه به گوش راست نوزاد اذان و به گوش چپش اقامه گفت, , بعد رو به 
آمیر موّمنان نمود و فرمود: نامش را چه نهاده‌اید؟ عرض کرد: منتظر 


فا 

یر ی ای هی ره ی ار هر باس یآ 
پیشی نمی‌گیرم, خداوند 
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به جبرئیل وحی کرد. برای محمّد پسری متولد شده, بسوی او شو, و از 
جانب من و خودت سلام و شاد باش ابلاغ کن و بگو چون علی از برای تو 
همانند هارون است سبت به موسی. بدین جهت, این نوزاد را با پسر 
هارون همنام کن, جبرئیل خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شد و از 
جانب خدا و خود تهنیت و مبارکباد گفت و فرمان خدا که: پسرت را همنام 
فرزند هارون ساز, را ابلاغ نمود هی صلی, الله عله و اه پر سید. نام 
پسر هارون چه بود؟ جبرئیل گفت: شبر, فرمود: زبان من عربی است! 
گفت: او را حسن نام کن! لذا حسن نامیده شد. و چون حسین علیه السلام 
قدم به دنیا نهاد. پیفمیر صلّی اللّه علیه و آله نزد ایشان آمد. و همان 
کارهائی ۳ که وقت تولد (فرزندش) حسن انجام داده بود تکرار نمود, آنگاه 
جبرئیل بر او نازل شد و عرض کرد: خداوند- عرٌ و جل ذکره- تو را سلام 
و ۰ چون علی نسبت به تو نظیر هارون است نسبت به 
موسی, لذا نام اين کودک را نیز به نام پسر دیگر هارون بگذار. پرسید: 
نامش چه بود؟ گفت: : شبیر. فرمود: من عرب زبانم. گفت: او را حسین نام 
نه, لذا پیغمبر اسم او را حسین نهاد. 

7- عکرمه گوید: چون حسن علیه السّلام از حضرت فاطمه سلام اللّه 
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علیها متولّد گردید. او را نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله آورد پیامبر او را 
حسن نامید. و هنگامي که حسین به دنیا آمد فاطمه علیها السّلام او را به 
حور ی ی ال لس له آررد و کت ای پیاهبر خدا اين فرزندم 
ییکوتر از افش است, ارام سعیس اش ضلی الله عل و ال اه دا 
8 عید لین فیسسی گویذ امام صادق علیه السلام به نقل از پدر 
بزرگوارش علیهما السلام فرمود: جبرئیل نام حسن بن علی را در یک پارچه 
از خرتر که از لباسهای نهشت نود برای بای خی الا اه 1 
هدیه آورد, و نام حسین علیه السلام هم از نام حسن گرفته شده است. 

9- جابر جعفی گوید: امام پنجم حضرت باقر علیه السلام فرمود: پس از 
آنکه (در سال سی و نه آتش جنگ با مارقین (خوارج) به سردمداری ذو 
الندیم و گروهی از خوارح در نهروان که ناحیه وسیعی بین واسط و بفغداد 
بود فرو نشست) امیر المومنین علیْ بن ابی طالب علیه السلام به شهر 
کوفه بازگشت در اين هنگام به او 
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گزارش دادند که معاویه با گستاخی و بی‌شرمی به دشنام دادن و لعن وی 
پرداخته و خنجر بیداد او رشته زندگانی دوستان علی علیه السلام را بریده 
است, حضرت به سخنرانی پرداخت و خطبه‌ای ایراد کرد 
ام ای ال امش اسر را صلی از و اد 
و بیان شمه‌ای از نعمتهایی که خداوند بر پیغمبر و او علیهما السلام ارزانی 
داشس تین فرمون ار این آبه.تر فراآن:ضفعید نبود. که خذاه‌ند.می فرماند: 
جاا مت ری فحوت اما هت وود کارت راد و کر الضحی 93: 
11( افتخاراتی را که خدا نصیب من نموده و مقامهائی را که به من داده 
است بیان نمی کردم ولی به جهت این گفته الهی سخن را آعات مه 
(ابتدا دست بدعا برداشت و گفت:) پروردگارا تو را بر نعمتهای بی‌شمارت 
و فضل بی‌کران و از یاد نرفتنیت سپاسگزارم. و سپس رو به حضار نمود و 
فرمود: ای مردم: من در مرحله‌ای هستم که احساس می‌کنم آفتاب عمرم 
بر لب بام زندگی رسیده. و پیک اجل بمن نزدیک گردیده است. گمان 
ی کتضیا. انکة هنوز در میان شما هستم شان و مقام مرا از یاد پرده‌اید, 
من اين جهان را بدرود می‌گویم و هر آنچه را که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
و آله از خویش بیادگار گذاشت برای شما باقی می‌گذارم: قرآن و دودمانم 
که عبر نت و فرزندان خاتم پیامبران. سید و سالار پاک تباران 9 آقای 
برگزیدگان. پیغمبر برگزیده حذا ضلی, له غلیه و. الم« هستند (انانق که 
مردم را به قرآن فراخوانده هدایت می کنند). 
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ای مردم. شاید_پس از اين دیگر نشنوید کم گوینده‌ای گفتار مرا در باره 
خود دیوید هدر آنکه شخرة ناخرست: و نازها کفته باشه اکنون توجه کنید, 
افتخارات مرا بشنوید. من برادر و پسر عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله و شمشیر خشم و کیفر اویم. من آن سرباز رشید و دلاوری هستم که 
هر گاه روباه صفتان از اطراف پیغمبر می‌گریختند و او را تنها می‌گذاشتند 
یک تنه میدان گسترده جنگ را در اختیار می‌گرفتم و با پنجه پولادینم که 
قبضه شمشیر را می‌فشرد., سر ماجراجویان و بدخواهان او را در فضا 
پرتاب می‌کردم و با استقامتم بلا گردان و ستون پیروزی او بودم. 
و هر گاه که مردم دستخوش عواطف می‌شدند و تیرگی نفاق و فساد و 
جهالت از هر سوی چون ابرهای متراکم برمی‌خاست و سنگ تفرقه بر بام 
ن می‌بارید, و می‌رفت که نظام اجتماع از هم بگسلد, من نیروی 
سخت کوش پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بودم. و قهر پروردگار بصورت من 
در برابرشان جلوه‌گر بود. و چون سنگ آسیاب جهنم روی سر زالوصفتان و 
گردنکشان در گردش بودم, و با شمشیر شرربارم که هر کس طعمه آن 
می‌شد بلافاصله دز جهنم سقوظ. مق کرن. ون دندانه‌های. اسیات جهنم 
استخوان انها را خرد می‌کردم. و پسران و دخترانشان را به عزای نها 


می‌نشاندم, آری من آن کسی هستم که همچون شیری زنجیر گسیخته, , خود 
را بر صف دشمن می‌زدم, و جان آنان را می گرفتم, و منم عذاب شدید 
خداوند که در وقت مقر از تبهکاران, فروگذاشته نخواهد شد (اشاره 
فرموده به آیه شریفه و لا یرد * باس غن الوم ی انعام 6: 1(47)/. 
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9( قهرمانی وت نزدم بلکه با ستیز با 
آنان پشتشان را به خاک هلاکت مالیدم و ", با پورشهای برق آسا بر 
ختعاور ان انها زا اد هر کت یات تفر اند اختم .هن کست را که تهخدای 
رحمان کفر می‌ورزید به دیار عدم فرستادم. و منم داماد بهترین مردم, و 
منم سرور جانشینان پیامبران و قائم مقام برترین پیامبران, منم دروازه 
شهر علم. و گنجینه‌دار دانش پیفمبر اکرم صلّی له علیه و آله و وارث اوء 
آن بانوی پرهیزگار برگزیده پاک سرشت تیکو کار هدایت شده و هدایتگر 
دختری که حبیب خدا حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله او را دوست 
می‌داشت., و بهترین دختران و دودمان او, و ریحانه (گل خوشبوی) او بود, و 
دو نوه پیغعمبر بهترین نواده‌گان, هر دو فرزند منند که شایسته ترین 
فرزنذانتد:, آبا کسی هست که آنچه را گفتم قبول نداشته باشد؟ کجایند 
مسلمانانی که فن اعان نزو اصان دنه وید تا شا بگویند که در انجیل 
(آصلی) نام من «الیا».. و در تورات «بریء» و در زبور «ارخ» و در زبان 
مردم هندوستان «کبکر» و نزد رومیان «بطرسیا» و نزد پارسی نژادان 
«جبتر» (جبیر يا جنتر نسخه بدل) و نزد ترکها «بثیر» نزد زنگباریان (نام 
مملکتی است در افریقا) «حیتر» و نزد دانشمندان بهود «بویء» و نزد 
حبشی‌ها (طایفه‌ای از سیاه پوستان افریقا) «بثریک» و نزد مادرم «حیدره» 
و نزد دایه‌ام 
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«میمون» و نزد عرب «علیْ» و نزد ارمنیها (منسوب به ارمنستان) 
«فریق» و نزد پدرم «ظهیر» می‌باشد. اینها نامهای من در کتب آسمانی و 
نی اما و شا ات ول اند بدانید. کف دب :فران مجید هم نامهایی 
مخصوص من است و بشما هشدار می‌دهم تا مبادا از راه خیره‌سری آنها را 
نادیده بگیرید و از راه دینٍ خود دور افتاده و گمراه گردید (اینک این شما و 
این آیات قرآن) خداوند- عز و جل- می‌فرماید: ان اللة مَع الصّابرین. 

مصحح محترم متن عربی گوید: «گرچه در نسخه چنین است ولی در قرآن 
آیه‌ای به این لفظ نبیست و شاید این جمله برداشتی از قرآن باشد». 

مترجم گوید: در قرآن مجید و مع الصَادقین است و شاید آیه 153 
سوره بقره ان اللة معّ الصّابرینَ باشد. و صادقین از اشتباهات نسخه 
برداران باشد چنان که یکی از آلقاب آن حضرت صابر (مناقب ج 3: 284) 


و دیگری. صاد زار است. و منم منم «مفذن»_ در دنیا و آخرت که خدا فرموده 
است: ادن مَوَّذنْ بیتمه هم ان لَعتهٌ الله علی الظالمیت یس منادیی در میان 


0 و دوزخیان را برآورد که لعنت خدای بر ظالمین باد- اعراف 7: 


منم ان منادی, وهای یدرز مزا دادن نامیته است* 5 آذان من ال 
و رسوله (اين آگاه ساختنی است از جانب خدا و پیامبرش- توبه 9: 3) که 
آن:<ادان» فن خی باشتم: 

و منم «محسن» در قول خداوند- عز و جل- ان ال لمع المخسنین 
(بی‌تردید خداوند همواره یار نیکوکاران است- عنکبوت 20 609( و منم 
(دارنده 

فغانی الاخبار /ترخفه: مخمدی ی رصن 7و1 

قلب) ی فرموده است: ان فی ذلک ذِکُری لِمَن کان له قلت 
(ذز نابودی اهق بیشتین. بند و تدکری. است. برای. انکه .دارای: قلب: :و 
هوشیاری است- ق- 50: 36). 

۴ منم «ذاکر» در فرموده خداوند: الذین کون ال قیاماً 5 قْعوداً غعلی 


زان ور ی ی ار وا یس از 

عمران 3: 190). 

و ما هستیم «اصحاب اعراف» من و عمویم (حمزه) و برادرم (جعفر طیار) 

تن عموبم (حضرت محمد (ص)). به خدای شکافنده دانه و هسته گیاه, 

سوگند که آتش جهنم دوست ما را فرانمی‌گیرد, و دشمن گینه‌توز ما به 

بهتتیت واود نمیگردد چنان که خدا فرموده است: و علین الأغراف رجال 
تغرفون کلا سیماهم (و بر اعراف مقام بلندی است قیان تقتتت بو حیتم ) 

مرآ هتند کمهمحی را به سیمایشان میشناسند- اعراف 7: 4). 

و منم «صهر» در فرموده پروردگار و مُو الذٍی حَلَقَ من الماء بَسَراً قجَعَلَه 

تسباً و صِهّراً (و اوست کسی که از آب (نطفه) بشر را آفرید و بین آنان 

خویشی و بستگی و ازدواج قرار داد- فرقان 2: 54). 

(شرح: صهر بةه معنی داماد است و از امیر الموّمنین روایت است : 

«نسب >> آنست که نکاح با او حرام باشد و «صهر »> آنست که ۳۳ با آن 

حلال باشد. مثل دختر عمو و دختر دائی- منهج الصادقین ج 6: ص 392 تا 

طور معحل 
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۱ 1 را بیان کردم, است). 

و منم «اذن واعیه» در فرموده خدای عز و جل: و تعیها آَدنْ واعیةهٌ (و لکن 

گوش شنوای هوشمندان, اين پند را تواند پذیرفت- الحاقه 69: 12) و منم 

«سلم» در قول خدای عرٌ و جلّ: «و رجْلا سَلما لِرَجُلٍ» (و مردی که تسلیم 


امر یک نفر است- زمر 39: 30) و مهدی ایق ات یکی ان فرزندان مق 
است. آگاه باشید که من معیار آزمودن و تصفیه شمایم, بودن کینه من در 
دل نشانه دورویی و نفاق, قرار داده شده است. (ابن الحدید نوشته است: 
«و قد الفقت الاخبار الضحیده لت لا ریب فیها عند المحذئین؛ علی ان 
اللبی.ضلی الله علبه و اله‌قال: لا فشک الاهنافی: و لا فحک الا مهن 

- شرح نهج 4: 83 مترجم) و خداوند مومنین را به دوستی من آزمایش 
میکند. پیغمبر «امّی» در باره شناخت و نگهداری حق و حرمت من چنین 
فرموده است: «یقینا تو را دوست نمی‌دارد مگر موّمن. و دشمن نمی‌دارد 
مگر منافق». ۱ 
منم که در دنیا و اخرت پرچمدار پیامبر خدایم! همان کس که درفش 
پیروزی اسلام "1 بر بلندترین قلّه دژهای دشمن به اهتزاز در اوردم. و 
پیغمبر پیشرو من بود, همان گونه که من پیشرو پیروانم به آن سرای هستم 
تا وسیله فرونشاندن عطششان را فراهم سازیم, بخدا| سوگند دوستان من 
تشنگی نخواهند کشید و ترسی به دل ندارند, زیرا من سرپرست موّمنینم. 
و سریرست من خداست. دوستداران مرا همین بس که دوست می‌دارند 
آنچه را خدا| دوست دارد, و کینه‌ورزان 
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مرا همان بس که با کسی دشمنی می‌ورزند که خدا او را دوست دارد. 
آگاه باشید! گزارش رسیده است که معاویه به من ناسزا گفته و لعنم کرده 
است, پروردگارا او را درهم کوب و لعنت خود را بر آن کس که سزاوار لعن 
است فرود آفره امین با رب العالمشن (ای پرورد کار خهانیان: این را نیذیر) 
ای پروردگار اسماعیل و مبعوث‌کنندم ابراهیم! چون بی‌تردید تو ستوده و 
بزرگواری. و از منبر فرود آمد, و دیگر بر آن بالا نرفت تا روزی که ابن 
ملجم- خدا او را لعنت کند- وی را به شهادت رساند. 
جابر گوید: اکنون به تأویل اسان کردن آنچه سخن به او باز گردد, و 
گردانیدن از ظاهر بخلاف ظاهر) تامهات که از آن جناب 0 
می‌پردازیم / 
اما اينکه 1 حضرت فرمود: نامم در انجیل «الیا» است آن برگردان 
«علی» از زبان عربی است, در تورات ری ۶ یعنی بیزار از شرک و نزد 
کاهنان_ «بویء» کسی را گویند که جایگاهی را مهیا سازد. و دیگری هم 
جایی آماده کرده باشد, ولی «بویء» آنست که حق را در منازل خود 
جایگزین سازد و باطل را زدوده و تباه سازد. در زبور داود «اری» آن 
درنده‌ای است که استخوان شکار خود را نرم می‌کند و گوشت را جدا 
می‌سازد, و در کتابهائی که نزد هندیان بود در احوالات 
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پیامبر خدا| می‌خواندند که یاور او «کبکری» است, و او کسی است که هر 


گاه چیزی را قصد نماید آنقدر پافشاری می‌کند تا به آن برسد, و نزد 
رومی‌ها «بطریسا» «» رباینده جانها است. و نزد پارسیان «جبتر» ان باز 
شکاری را گویند که در صید کردن مهارت دارد, و در نزد ترکها «بثیر» 
پلنگی است که هر گاه چنگال خود را در چیزی اندازد ۳ پاره کند, , و در 
پیش زنگیان «جبتر» کسی را گویند که پیوندهای بین استخوان را می‌برد. و 
نزد حبشی‌ها «بثریک» درهم کوبنده هر چیزی است که بر او حمله‌ور شود 
و اينکه فرمود: نزد مادرم «حیدره» ام, یعنی کسی که نظرش هشیارانه, 
قوی و آگاهانه, و در کارها با قدرت و نفوذ. و بسیار تیزبین است و دقایق 
اشیاء را به سرعت در می‌یابد. و فرمود: در نزد دایه‌ام نامم «میمون» بود. 
جابر گوید: امام باقر علیه السلام به من خبر داد: نت از زنان طایفه «بنی- 
هلال» دایه حضرت علی علیه السلام بود که در خیمه خود به او شیر میداد 
و نگهداریش می‌کرد آن ژن پسری هم داشت که ی علیه 
السلام بحساب می‌آمد, ولی سثش بازده ماه و چند روز از علی رز کل 
بود, در کنار خیمه انان چاهی قدیمی 


(1) در پاره‌ای از نسخ «بطرسیا» است. 
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قرار داشت؛ روزی ان طفل بر لب چاه آمد و سر خود را داخل ان نمود, 
علی نیز مصمّم شد به دنبال او برود. پای علی به ریسمانهای خیمه پیچیده 
شده و طنابها را کشید تا خویشتن را بر روی سر برادر رضاعی خود رساند, 
و به یک پا و یک دست او چسبید بدین گونه که دست او را در دهان و پایش 
را به دست گرفت بدین وسیله از فروافتادن او در چاه جلوگیری شد در 
همین حال مادر رضاعی او از راه رسیده و صحنه را مشاهده کرده شیون 
کنان فریاد زد: آی اهل قبیله‌ام, ای طایفه‌ام. ای عشیره‌ام چه پسر بچه 
فرخنده و میمونی!! علی فرزندم را نگهداشته است تا در چاه نیفتد. سپس 
دو کودک را از سر چاه دور کرد, مردم نیز از نیروی طفلی با آن سن و 
سال در شگفتی فرورفته بودند, که با بند شدن پاهایش به طنابهای خیمه 
چگونه خود را کشیده تا دستش به او رسیده است. بدین جهت مادر 
رضاعیش او را «میمون» نامید یعنی مبارک و فرخنده, فان کودیتوز صیان 
طایفه «بنی هلال» به «معلّق میمون» شهرت یافته بود. و فرزندانش 
تاکنون به همان نام مشهور ند. ِ 

و نزد ارمنیها «فریق» شخص جسوری را گویند که مردم از هیبت او 
ترسانند. و نزد پدرم «ظهیر». ابو طالب بدین سبب به او «ظهیر» 
می‌ گفت: که بسیاری از مواقع فرزندان و برادرزاده‌های خود را جمع 
هی کرت .و به: آنان دستور می داد که با هم کشتی بگیرند, و این یکنوع 
تفریح رایچ عرب بود, علی که آن 
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موقع کودک بود و بازوانی درشت و کوتاه داشت استین‌ها را بالا زده و با 
بزرگ و کوچک از برادران و عموزاده‌های خویش کشتی می‌گرفت بطوری 
ِ با یک چرخش و بکار بردن فِنْ خاضّی پشت نها را بخاک می‌برد. پدرش 
نیز او را تشویق می‌کرد و می‌فرمود: علی پیروز شد بدین سبب او را 
ی نامیده‌اند. 
و نزد عرب «علیَ», جابر گوید: اهل اطلاع علْتّهای گوناگونی را برای چنین 
نامگذاری بر آن حضرت ذکر کرده‌اند, کروهیت کفته اند این نام خاص آن 
نات استته و بر هه ییاز فرتندان آوم: هدن عوهت رن ده قبل از 
وی نهاده نشده بود, فقط در میان عربها رسم این بود که به فرزندان لایق 
خود می گفتند: «اين پسرم علی است». و مقصودشان این بود که بلند 
مر تبه است., : نخ انگه نامش عون باشد, و پیش از این هم معمول نبوده 
است که شخصی نام فرزند خود را علوخ بگذارد. بلکه در زمان زندگی او 
«تیمنا و تبرکا» و همچنین بعد از ان حضرت علیه السلام نهادن این اسم بر 
کودکان رایج شد. 
عده دیگر گفته‌اند: بدین جهت وی را علیْ نامیده‌اند که با هر کس پیکار 
می‌کرد بر او پیروز می‌شد. ۱ 
جمع دیگری گفته‌اند: علّتش این است که در بهشت ارتفاع منزل ان 
حضرت از منازل سایرین بلندتر است حتی از منزل پیامبران, و مقام و 
مرتبه هیچ پیغمبری بالاتر از مقام آن جناب نیست. 
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گروه ۳۳ گفته‌اند؛ این نام بدان سبب است که برای فرمانبرداری 
خداوند- عر و جل- در مسجد الحرام برای فرو افکندن بتها از دور بام کعبه, 
گامهايش را بر شانه پیغمبر نهاد. و جز او شخص دیگری بر دوش پیغمبر بالا 
نرفته است. 
دسته دیگری گفته‌اند: بدین جهت او را علیْ نامیدند که عقد همسری او با 
حضرت فاطمه در اسمانها واقع کید و جز او هیچ یک از مخلوقات خدا| 
در آنجا نزویع نشده است. 
و پعضي دیگر گفته‌اند: تقو مت هر نادقف آ کم 
صلی الله علیه و اله از تمام مردم بالاتر بود. 
0- یزید بن قعنب گوید: من و عبّاس بن عبد المطلب و چند تن از طایفه 
عبد العزی در گوشه‌ای از مسجد الحرام مقابل خانه کعبه نشسته بودیم که 
مشاهده کردیم فاطمه دخت گرامی اسد مادر امیر المومنین که آخرین 
روزهای حاهلیی تا علیه السلام را می‌گذر انید به آنجا آشتده و ناگاه درد 
زایمان او را گرفت, بگونه‌ای 
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که مجال بیرون رفتن از مسجد برایش نبود, کنار کعبه ایستاد و دست به 
طرف آسمان برداشت و گفت: پر ورد کارا بتو ایمان دارم و به آنچه از 
جانب نو آخدم است و پیامبران و کتابهایی را که از سوی نو آورده‌اند 
تصدیق دارم و به گفته جدّم ابراهیم خلیل: (ر باس ابهشریعه رت احعل 
هدّا البلد امنا و اجنبنی و بِنی ان تعَبْد الاصنامٌ- ابراهیم 14: 35 از خدا 
خواسته و بلد را از ان را از شرک حفظ نماید) دل 
سپرده‌ام. و او بود که اين خانه پر ارج را بنا نهاد. پس بحق آن پیغمبری که 
این خانه را ساخته است و بحق فرزندی که درون من جا دارد زایمانم را 
آسان گردان. 

راوی گوید: همگی دیدیم که دیوار از پشت خانه (از طرف درون) گشوده 
گردید, و فاطمه به اندرون رفت و از دید ما پنهان شد. سیس شکاف دیوار 
بهم آمد. ما بسرعت دویدیم و هر چه تلاش کردیم که قفل در کعبه را 
بگشائیم نتوانستیم, فهمیدیم که در آن سر و حکمتی بوده است. او از 
جانب خداوند- علرٌ و جل- چهار روز در آنجا ماند. سپس بیرون اضذدرحالی 
که امیر المومنین را بر روی دست داشت, وفی کفت: مقام من بر زنان 
پیش از خودم برتری یافته است, زیرا اسیه دختر مزاحم (همسر فرعون) 
مخفیانه خداوند را عبادت می‌کرد در جایی که جز مواقع ناچاری خدا دوست 
نداشت در آنجا پرستش شود (زیرا امّت 
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موسی و انبیای قبل از او فقط می‌توانستند در معابد و کنیسه‌ها عبادت 
کنند) و مریم دختر عمران تنه درخت خرمای خشکیده را با دست خود تکان 
داد تا-ان ان رما بتارم فان و میل. کر ولی من وارد بیت اللّه الحرام 
شدم, و از میوه‌ها و اطعمه بهشتی خوردم, و هنگامی که خواستم خارج 
شوم با گفت: ای فاطمه نوزادت را «علوم» نام بگذار, زیرا او بلند 
مرتبه است. خداوند علی اعلی می‌فرماید: من نام او را از نام خود اقتباس 
کردم و به ادب و اخلاق خود او را پرورش داده‌ام و او را: بر مشکلات علم 
خود توانا ساختم. و او است که در خانه‌ام بتها را بشکند, 2 خانه‌ام 
آذان گوید و مرا به پاکی و بزرگواری یاد نماید. خوشا : به حال کسی که او 
را دوست بدارد, و وای بر آن کس که او را دشمن دارد و بر او کینه ورزد و 
فرمانش نبرد. , ۲ 

1- عباية بن ربعی گوید: مردی به نزد ابن عباس امد و پرسید: معنای 
«انزع البطین» چیست؟ زیرا مردم در اين مورد نظرات 0 دارند. 
وی چنین پاسخ داد: اي ضرد بت خدا شه کند که.ار شان مفاه کست وال 
کردی که بعد 
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از پیغمبر اکرم (ص) هیچ کس بر روی ریگهای زمین پا ننهاده, که در 


فضیلت برتر از او باشد, وت دک او برادر رسول خدا| و پسر عموی او, و 
خلیفه او بر امقتش می‌باشد, او شرک را از خود دور ساخت؛ 0 
سینه‌اش از دانش پر بود. و از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که 
فرمود: هر کس می‌خواهد فردای قیامت نجات یابد چنگ بر دامن این 
«انزع» بزند یعنی علیث علیه السلام 12- علان کلینی مرفوعا از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فر مود: 

شمشیر علیٍ علیه السلام را بدین جهت «ذو الفقار» نامیدند که در میانه 
قبضه آن خطی به درازا بود شبیه به مهره‌های تیره کمر, همان شمشیری 
که جبرئیل از آسمان آورد و دسته‌انتن از. تفر نود آن "موی که 
نداکننده‌ای از آسمان فریاد بر ورد: 

«لا سیف الا ذو الفقار, و لا فتی الا علیت». 

3 1- جابر بن یزید گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: فدایت 
گردم! چرا 
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علت علیه السلام زا او ال یه ی فرمود: از علم خود آنان را 
تغذیه می‌ کرد و به آنها می‌آموخت مگر قول خداوند را نشنیده‌ای و5 تمیز 
اهنا (و می‌آوریم غذائی برای خاندانمان- یوسف 12: 65). 

توضیح: باید توجّه داشت که «نمیر» فعل مضارع. متام مع الغیر است از 
مادذه مار یمیر و اجوف است و «امیر» از ماده امر پامر و مهموز است و 
با الفعل ان سره افنت» (ستع) 14 ایو هرب وی دعر کرامض 
تس( هلیم الا عنص و الم سس حاطمی پات وی کر ار 
عز و جل- کسی را که فاطمه را دوست داشته باشد, اث انش هنم ند کنان 
خواهد کرد. 

15- ابن عماره, گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چرا حضرت 
فاطمه- سلام الله علیها- زهرا نامیده شد؟ فرمود: زیرا وقتی آن حضرت 
در محراب عبادت می‌ایستاد نورش بر اهل اسمانها می‌تابید. انچنان که نور 
ارات اسها هد 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 148 


ساکنین زمین. 
6- و روایت شده است: (در علل الشران. . از جابر از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده و مفصّل است) به اين علّت زهرا نام گذارده شد که 


خداوند- عر و جل- ا اه 

17- عیسی بن جعفر از پدران بزر‌گوارش از علیث یت طالب علیه 
ای که ی 
اللّه علیه و آله پرسیدند معنای کلمه «بتول» (پاکدامن. دوشیزه) چیست؟ 
زیرا ما از شما شنیدیم که می‌فر مودید مریم و فاطمه «بتول» هستند؛ 


فرمود: بتول آن زنی است که هرگز خون حیض نبیند, زیرا حیض برای 
دختران پیغمبران نایسند است. <1» امام را بدین جهت امام گویند که 
نمونه و الگو برای مردم بوده, و این منصب از جانب خدا به او داده شده 
است. و نیز بر بندگان خدا لازم می‌باشد که فرمانبردار وی باشند. 


(1) در سند خبر افراد مهمل و مجهول الحال دیده می‌شود. (مصحح) 
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امام چهارم 3 بن الحسین علیهما السلام را بدین جهت «سچاد» گفتند 

که آثار سجده ِ بر مواضع هفتگانه سجده او نمودار بود چون در هر 

شبانه روز هزار رکعت نماز میگزارد. 

و همچنین «ذوالفات» می‌گفتند. چون در مواضع سجده‌اش برجستگی‌هایی 

پید | می‌ شد؛ و با آنکه در هر سال و بار پوست پیج موضع بدن (پیشانی, و 

دو کف دست, و دو زانوی ان زر کوار) وا که بیته ته نون می تریدتد: 

دنک بنله: مشته ده بر آمدم‌می نید 

و امام پنجم محمد بن علی علیهما السلام را «باقر» نامیدند چون شکافنده 

و امام ششم جعفر بن محمّد علیهما السلام را «صادق» گویند تا از مذعی 

دروغین امامت جعفر بن علی, امام فطحیه دوم (جعفر کذّاب) جدا و 

مشخص گردد. 

و امام هفتم موسی بن جعفر علیهما السلام را «کاظم» نامیدند یعنی فرو 

برنده خشم خود بر کسانی که بزودی بر امامت وی توقفف خواهند نمود و 

به دلیل ازمندی در ثروت و ریاست دنیا منکر امام بعد از او خواهند شد. 

و امام هشتم علیْ بن موسی علیهما السلام را «رضا» نامیدند, زیرا مورد 

پسند خدای تعالی در اسمان, و پیامبر و انفه در زمین بود, و مخالفان و 
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او را برای امامت پسندیده بودند (و اتفاق دوست و دشمن بر خوشنودی از 

اوء خاص ان حضرت بود). 

امام نهم محمّد بن علی علیهما السلام دوّمین فردی را که در بین ائمه 

نامش محمّد است, «تقی» لقب دادند چون وی از خدا ترسید و پروردگار 
نیز او را از گزند مأمون حفظ کرد آن زمانی که شبانه در حال مستی بر او 

شبیخون زد و آنقدر شمشیر بر بدن آن حضرت فرود آورد که گمان برد او 

را کشته است. (جریان آن بطور مشروح با حرز حضرت جواد علیه السلام 

در الامان فی اخطار الاسفار و الازمان ترجمه اینجانب عبد العلی محمدی 

ام ی و ماس ار دهم یبن افیا سای زا 


«عسکریین» لقب دادند چون در شهر «سر من رآی» در محلی معروف به 
عسکر (یادگان) اقامت داشتند. 

و امام دوازدهم حضرت (م؛ م؛ ۳ را قائم (قیام کننده) گفته اند زیرا| بعد 
از انکه یادش از دلها رفته باشد پرچم امامت را بپا خواهد نمود (وقتی که 
بیشتر کسانی که قائل به امامت آن حضرت بودند مرتد شده باشند) و در 
ات دعس آز انحد قل کنده مایت کر مره است که هر یک 
را در ضمن فصلی مرئب ب با سلسله سند در کتاب علل الشرائع (از باب 
5 تا 177) نقل 
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کرده‌آم. 


تا 229 معنای فرموده پیغمبر «ص» «من کنت مولاه فعلی مولاه» 





اشاره 


ابو اسحاق گوید به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: مقصود از 
9 در فرمایش پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله: (هر کس من مولای 
اویم قلی نیز هه لاخ آوست) چیست؟ فر مود: به مردم اعلام کرد که بآ 
علیه السلام بعد از اور صاحب منصب امامت و رهبری است. 
دایان کمیه از اسام اقفر عنم الل و بان امین (صلی (ا اه ان 
و آله) که فرمود: «هر که را من مولایم علیْ نیز مولای اوست» پرسیدم, 
فرمود: ای ابو- سعید مطلب به این روشنی سوال دارد؟ به ایشان (به 
۳ کیمانید کهدفز هنان آنان علی علبه السام قانم فعام اف سماهه 
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3- علیْ بن هاشم گوید: پدرم گفت در محضر زید (شهید) فرزند حضرت 

زین العابدین بودم که از فر موده پیامبر اکرم «من کنت مولاه فعلرن مولاه» 

سخن به میان آمد. زید فرمود: وی را چون پرچمی برافراشت و به رهبری 
منصوبش نمود, تا هنگامي که شیرازه اجتماع مسلمین از هم می‌پایشد, و 

گروه‌گرائی کرانی. میان آنان خداتی می‌افکند, به سیب آو «حزبت الله» از 

دیگران شناخته شوند. 

4- ابن عباس گوید: پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «اللّه» مولا و 

پروردگار من است و با وجود ذات مقذّس او هیچ ولایت و میل و اراده‌ای 

برای من نیست. و من فرستاده خدایم. و با وجود بودن من اراده و میلی 

برای دیگری نیست و علی (ولی من و) ولیٌ هر کس است که من ولی او 

بودم, و تا او هست برای دیگری میل و اراده و حکومتی نیست. 

5- ۰ پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس که من 
پرست 
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اویم, علیْ هم سرپرست اوست؛ و هر کس را که من پیشوای اویم «[» 

علی نیز امام اوست. و هر شخصی را من امیر اویم, علیْ هم امیر او 

خواهد بود, و هر فردی اویم علیْ نیز ترساننده او 

خواهد بود و هر کس را من راهنمای اویم علیْ هدایتگر اوست, و هر کس 

را من وسیله تقژب او به خدایم علین وسیله قرب او به خدا است. حال اکر 

0 

‌ 

6- ابو سعید (خدری) گوید: مراکم ی لاه اه آلممروی: بعد از 

من علی علیه السلام امام هر کس است که به خدا ایمان دارد (و يا هر 


7 یو سعید خدری از قول پیغمبر صلّی له عله و آله در باره فرموده 
خدای عز و 

و قفُومْم ام مسَوْلُونَ (و باز دایید ایشان را چون باید بازپرسی شوند- 
صافات. ۰37 7 24) چنین. کوید: از آنان.بزسیده می‌شود کهتدر مقر ,ولانت 
علی علیه السلام چه 


)1( 

هر که را من باشمش مولا و دوست‌ابن عمّ من علیْ مولای اوست 
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کزان رها نان سا آعاه موه کد هقی کار با متا هی ۱ 
طبق سفارش پیغمبر حقّ ولایت او را ادا کردند یا امر ولایت را ضایع کرده 
و مهمل گذاردند؟!) 8- نعیم بن سالم ,از انیس بن مالک چنین نقل کرده 
است که: با گوش خود شنیدم پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روز غدیر خمٌ در 
حالی که دست علیّ علیه السلام را گرفته بود. فرمود: آیا می‌دانید که من 
نسبت به مومنین از خودشان مقدم‌تر هستم؟ ٩‏ فد 

اری می‌دانیم, پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پس هر کس که من 
مولای اویم؛ این علیْ هم مولای او است؛ پروردگارا دوست نذان ان را که 
علی را دوست دارد, و دشمن بدار دشمن او را, و یاری فرما یاور علی را. 
و خوار کن کسی را که در صدد خواری او برآید. 

صدوق- رضي ال عنه- مصثف کتاب گوید: دلیل ما در اثبات این موضوع 
که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به امامت علی علیه السلام تصریح فرموده؛ 
و اطاعتش را , همان واخت شوه ادا و را هه سار 
اه 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج1, ص: 155 

و آنها دو گونه‌اند: 1- اخباری که همه مسلمانها بر ان الفاق دارنده به این 
و 1 
کرده‌اند؛ اما در توضیح و بیان مفهوم آن با ما موافق نیستند, یعنی معنای 
ظاهریش زا کنار گداشته: و به"معانی خلاف.ظاهری تاویل گرده‌اند. .. 

2- و اخبار دیگری است که آنان (مخالفین) با ما مخالفت دارند در نقل ان. 
اما در مورد اخبار دسته اوّل که نقل آن مورد اثفاق ما و مخالفین است. بر 
ما لازم می‌باشد که سخن را دسته‌بندی نموده, و همه معانی لغوی آن را از 
کتب لغت پیدا کنیم و حقیقت و مجاز آن را به ایشان ارائه دهیم, سپس آن 
را به مشهور ترین معناء مرانهتن اسعمال. آن عنه اهل لفت در کردا تمه و 
۱ از 0 ۱ ۱ ۱ و 
أ ون تصریح به امامت و خلافت حضرت علی علیه السلام خواهد بود, 


نه فعتاهای دبکری که انشان بیان نموده آندو کلام بیغمتر ضلی الله, علیه و 
اله را به مفهومهایی مخالف این منظور حمل کرده‌اند. 

و در مورد اخبار دسته دوم نیز که غیر شیعه با ان مخالفت دارند, لازم 
است روشن سازیم که ورود انها نیز حتمی بوده, و معتبرند. و در مقام 
استدلال همانند اخبار ائفاقی دسته اوّل, باطل‌کننده حجّت و بهانه ایشان 
می‌باشند, و ثابت کنیم آن اخبار نیز در اعتبار مانند همان اخباری است که 
ایشان پذیرفته‌اند. و قاطع عذری است که آنان دلیل و بهانه خود قرار داده 
و به آن احتجاج کرده‌اند, 
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در صورتی که آنها را فقط خود نقل نموده‌اند نه مخالفینشان, مع ذلک قاطع 
عذر پنداشته و علیه مخالفین خود دلیل گرفته‌اند. 

اکنون با اشتعانت از خداوند:در توضیم. آن .میکونیم: اخبار «شنته اغل: از 
طریق ما و کسانی که در مورد خلافت بلا فصل علی علیه السلام با ما هم 
عقیده نیستند, (هر دو) روایتی از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله ؛ به ما 
رسیده است که آن حضرت (در روز شنبه هجدهم ذی حجّه نان دهم 
هجری در منطقه وسیع و لم یزرعی در صحرای جحفه, جایی که راه حاجیان 
اهل مدینه و شام و مصر و عراق از یک دیگر جدا می‌گردید و آبگیر 
معروفی است بنام غدیر خمٌ) در حالی که همه مسلمین را گرد آورده بود, 
آیشنتاد وه به: انان چنین. فرمو ده" ای مردم آیا من نسبت به موّمنان حتّی از 
خودشان به مصلحتشان در امور و اقدام به آن سزاوارتر نیستم ؟ همه یک 
صد| فریاد نز آوندند خدا| گواه است, آری- تو سزاوارتری, فر مود: بنا , بر این 
هر کس که من مولای اویم؛ 7 نیز مولای اوست؛ بار خدابا و بدار 
هر که علی را دوست بدارد. و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد. و 
یا 
یاریش دست بردارد. ۲ 

می‌پردازيم به اینکه این خبر چگونه بر امامت دلالت دارد) نخست نظری 
می‌افکنيم به معنای جمله به چمله ار ابتدا به کلمه «اولی» که در آغاز 
فرمایش پیغمبر اکرم 2 علیه و آله ال ۳۷ بالغذفتین من 
ْفُسهِمٌ» هست و سپس به کلمه «مولی» که در جمله بعد از آن یعنی 
«من کنت مولاه فعلی مولاه» 

می‌باشد توجه 
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می‌نمائيم خواهیم دید در لغت عرب به چند معنی محدود و معیْن آمده 
اشست.ه ببختغر از انا معناین در کب لغت: پراش تمی‌باییم که ان ضاغ الله 
ذکر خواهیم نمود. ۲ 2 


سپس نگاه دیگر بر اینکه چرا و به چه علْتی پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و 
آله مردم را در آن صحرای سوزان دور هم جمع کرد؟ و برای تحقق چه 
هدفی سخنرانی نمود, آیا به چه چیز اهمیّت می‌داد! یقینا مطلب سرنوشت 
سازی برای چامعه, مسلمین بوده ائتنت. و از. ان تاکنون_ آگاه نبوده‌اند, که 
رشول حدا ضلی الله علنهو آله با این تمهیدات قصد یادآوری به ایشان را 
داشت ! آیا ممکن است آن حضرت در چنین شرایطی که فراهم آورده بود 
موضوع معلوم و يا نامشخص و مبهمی را بگوید که از گفتن آن سودی عاید 
آن مردم نگردد؟ و معنای آن.را نداتا درحالن که:شساخت:هقداس. رشو [ 
خدا صلی اللهعله و ال آهووه میت سره ات 

اینک همه معانی که در کتب لغت برای لفظ «مولی» آمده است ذکر 
1- اقا و مالک (که به معنی اولی به تصرف است) چنان که مالک صاحب 
اختیار بردگان خود است و می‌تواند آنها را بفروشد. و يا به دیگری ببخشد. 
2 اقای بنده ازاد شده. 
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3- بنده ازاد شده. 

هر سه معنا نزد خاص و عام, لغت ‌شناسان ور مردم عامی عرب مشهور 
است, ولی به یقین در فرموده رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله این سه 
معنی در نظر نبوده است و روا نیست که با گفتن جمله (هر که را من آقای 
اویم, علیث اقای اوست) یکی از این سه مفهوم را قصد کرده باشد, چون 
پیغعمبر مالک و صاحب اختیار فروختن مسلمین نبوده» و اختیار آزاد کردن 
ایشان اتف ین دا را هم نداشت. همچنین مردم پیامبر را آزاد نکرده 
بودند (پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و علیْ علیه السلام برده آنها نبودند بلکه 
آن دو بزرگوار, سرور و آقای همه بودند). 

4- به معنی پسر عمو, چنان که شاعری گوید: 

مهلا بنی عّنا مهلا موالینالم تظهرون نا ما کان مدفونا ای عموزاده‌ها لختی 
مدارا کنید. ای موالی ما اسان بگیرید! چرا کینه دیرینه‌ای را که پنهان بود 
آشکار می‌سازید. 2 

(مولی در این آیه شریفه «و انی خِفثْ الموالی- مریم 19: 5» به معنی 
پشر غفة آمده است). 3 
3 سرانجام و پایان کار, در فرموده خداوند: کم الا هی مَوْلاکم و 
نس المصیرٌ (منزلگاه همه شما آتش دوزج» و آن ۳ #۷ 
است و به بسیار بد منزلی بازمی‌گردید- حدید 57: 15) یعنی سرانجام 
شما و حالتی که 
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عاقبت خواهید داشت. 


۵ آنچه.در جلو و با بدتبال جچیری. قرار.هی کیرد مانتد پشت سر یا پیش 
روی او, چنان که شاعری گفته است: 

فغدت, کلا الفرجین تحسب آثه‌مولی المخافة خلفها و آمامها ناقه صبح کرد 
در حالتی که فکر می‌کرد اين دو مرز پر خوف, بهترین جای جنگ باشد, 
پشت سر و پیش رو. 

و تصوّر نمی‌رود که هیچ یک از اين معانی را هم پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله. از آن جمله مذکور ازاده کرده باشد, زیرا روا تبود ذر چنین موقعیت 
خطیر و زمان پر اهمیتی اعلان کند هر کسی, من پسر عمویش هستم, 
علیْ هم پسر عموی اوست, زیرا اين مطلب نزد همه مسلمین معلوم بود 
کم سفن تن اللت اففت وا اعد ی سای ی ارام 
می‌باشد, و تکرارش برای چنین جمعیتی بیهوده بنظر می‌رسد. 

و همچنین ممکن نیست معنی سرانجام, و یا معنی جلو, و دنبال در این 
جمله قصد گردیده باشد, زیرا در اين صورت جمله : نه معنایی می‌دهد, و نه 
گفتنش سودی دارد. 

7- گذشته از اين معانی که هیچ یک مناسبتی با قول رسول خدا صلّی ال 
علیه و له نداشت, معنای دیگری نیز در کتب لغت برای مولی آمده, و آن 
۱[ اختیار کسی است و حق فرماندهی به او را دارد, 
لغت اجازه 
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می‌دهد که بگوید: (فلان مولای) فلان شخص فرمانبر من می‌باشد, و این 
شنای سعانی انفت: که مر ی لاه له و اه ی طن اش هه 
فرموده است: (هر که من مولای او هستم علیث مولای اوست) زیرا چند 
معنایی که در کتب لغت احتمال آن می‌رفت و نقل کردیم در آن موقعیّت 
حساس برای گوشزد کردن به چنان جمعیت عظیمی صحیح و روانبوده 
است و همچنین غیر از اين معنی (مالک اطاعت) معنای دیگری هم باقی 
نمی‌ماند, پس یقین بیشتر می‌گردد که در جمله «فمن کنت مولاه فعلی 
مولاه» فقط همین معنا را در نظر گرفته باشد. و آنچه که گفته ما را تأیید 
می‌کند جمله قبل از آن است که چنین فرمود: (اباء مره تا وا رن و اولی به 
مومنان از خودشان تستتم) و سین قرمود: (پس هر که را من مولای اویم 
علی اولیتر است به آنان از خور شارت به این دلیل که هر گاه مردی به 
دیگری بگوید: (تو اولایی نسبت به من از خود من) یعنی او را فرمانده قرار 
داده و خود را مطیع او ساخته است که باید فرمان او را ببرد. و جایز نییست 
از هیچ یک از دستورات وی سرپیچی کند. 

اگر ما به شخصی پيشنهاد کردیم که با ما بیعت نماید و او هم چنین کرد و 


اعتراف نمود (ما نسبت به او سزاوار تریم از خودش) نباید از هیچ عدام از 
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دستورهایی که به او می‌د هیم سرییچی نماید, چون اگر از انجامش سر باز 
زند بر اعترافش (به اینکه ما اولی به اوییم از خودش) خط بطلان کشیده 
است. ۵ درف یس رای اش که ار صقر ان 
انجام کاری را بدهد بطوری که او را مجبور کند ولی او مختار باشد که 
فرمانش را نبرد. در پاسخش می‌گوید: ِ 

(فلانی, من از تو نسبت به نفس خودم سزاوارترم) پا آنکه می‌ گوید: (من 
خود آقای" خویشتنم. و اختیار دارم به خواسته خودم عمل کنم. و تو 
تاش کی فرمان دادن بمن را نداری)ر به این ترتیب ننیجه می کنزیمق که 
اگر کسی به دیگری اعتراض کند و بگوید: (من به نفس خویش از تو 
اولایم) یعنی می‌تواند از دستورات او سرپیچی کند و مطابق میل خویش 
عمل کند. اما اگر اعتراف کند به اینکه: (تو اولی بمن هستی از خودم) به 
این معنی است که حق مخالفت با او و نافرمانی از دستورات او را ندارد. 
نا بسن سمل اللم له و ال که فرموده اش «آیا من اولی 
یت هه قومتین, از -خووشان تر آنها نیستم» و اينکه اعتراف و پاسخ آنان 
«بلی چنین است» می‌باشد. و سپس بی‌درنگ فرموده: 

«من کنت مولاه-» 

یعنی «هر کس من صاحب اختیار و سرپرست او هستم علی نیز اختیار دار 
و سرپرست او می‌باشد) و همین طور دانستیم فرموده او «مولاه» عین 
همان معنائی است که اعتراف به ان نمودند (پیغمبر اولی است بایشان از 
خودشان) پس هر گاه در قولش «من کنت مولاه ۰۰ فقط (اولی به 
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او) زاس کرده باشد. همان «اولی» را برای علی بن آبی طالب نیز قرار 
داده است:- «فعلی مولاه»- زیرا درست نیست معنای دیگری از آن چند 
ماه که کات کم فحال اشت بعمتر هلو الاه علیه ه اله کن با نم 
خودش در نظر گرفته باشد. برای مولای جمله دوم- «فعلیٌ مولاه»- قصد 
نموده باشد. ۲ ۱ 

چون ان معانی که عبارت بود از مالک برده يا ازادکننده برده, يا ازاد شده 
ایا وا اه اس رم ی ور 
جمله در باره خودش محال بود و بی‌مفهوم, در جمله راجع به علی علیه 
السلام هم معنائی نخواهد داشت. و تنها همان معنی اخری (مالک اطاعت و 
در نتیجه مسلم است آن حضرت در جمله 

(من کنت مولاه فعلون مولاه) 

در باره علیْ علیه السلام هم مالک اطاعت و فرماندهی را قصد نموده 


باشد, و ون اطاعت او بر تمام مسلمین واجب شد همان معنای امامت او 
زیرا امامت از لفظ «ایتمام» اقتباس شده, و «ایتمام» به معنای دنباله 
روی و پیروی کردن. و مطابق رفتار او عمل کردن و سخن گفتن است و 
مفهوم اصلی امام در لغت عبارت از تير چوبی تراشیده‌ای است که در 
کارگاههای اسلحه سازی برای نمونه در جلوی خود قرار می‌دهند تا بقیه 
تیرها را پر طبق ان بسازند و 
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اندازه و طرز ساخت بقیه باید همانند ان باشد. 

با این بیان هر گاه فرمانبرداری از علیث علیه السلام بر مخلوق لا زم شد 
سزاوار مقام والای امامت گردیده است. 


طرح سوالات 


شوال اند بکند پشمیر صای الم طسب انا این کلام قسه تصرلت 
دادن به علی علیه السلام را داشته است ولی مقصودش مقام امامت 
نباشد؟! پاسخ این است که: در نخستین برخورد با حدیث چنین احتمالی در 
ذهن پذیند می‌آید, ولی پس از شرح و بیان احتمالات در معنی لفظ «مولی» 
و درک همه معانی لغوی آن و بدست اوردن آن معنایی که منحصرا در این 
را و وا اه رای 
السلام ثابت گردد, دیگر چنین اعتراضی صحیح نیست. زیرا پس از پررسی 
کامل دیدیم «مولی» در لغت عرب چند معنا دارد که پیغمبر صلی الله علیه 
و اله هیچ یک را نه در باره خود. و نه در باره علی علیه السلام قصد ننموده 
است و تنها یک معنی بجا می‌ماند که عقلا باید فقط ان را در باره خود و 
علیّْ علیه السلام در نظر گرفته باشد, و آن هم حقّ اطاعت و در اختیار 
گرفتن فرمانبرداری مسلمانها است. 
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سوال 2- تا ای اهامای زا که کرو ات 
که ما آن را پیدا نکردیم زیرا بر همه لغات عرب احاطه کامل نداریم پاسخ: 
اگر عدم احاطه کامل ما بر لفت عرب موجب شود که دلیل و برهانمان از 
اعتبار ساقط شود ی احتمال باشد که بهمین دلیل مراد فرمایش 
پیغمیر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را قادر نیستیم پیدا کنیم. ٍ سر شایسته 
است که این شک رای ات و 
آله که از ایشان نقل شده بیا باید, بلکه در همه آیات قرآن عمومیّت پیدا کند, 
نتیجه آنکه, فرمایشات و توصیه‌های آن حضرت اعتبار چندانی نداشته باشد 
و مورد استفاده قرار نگیرد. 

همچنین به این دلیل, که ممکن است در کتب لغت امروز مطالب مورد نظر 
یه رن و روایات نوشته نشده 
باشد و اين مطالب در میان بدوی‌ها رایج بوده است. تمامی کتاب و سئت 
زير سوال برده می‌شور و اصولا این نوع اشکالتراشی‌ها و مشغفول ساختن 
دیگران نوعی سرپوش گذاشتن بر حقایق و خود را به نادانی, زدن پاست. 
(مثال برای روشن‌تر شدن موضوع) هنگامی که پیفمبر صلّی اللّه علیه و 
آله به مسلمین فرمود: «آیا من بر مومنین از خودشان اولی نیستم» پس از 
اقرار مسلمانها به: بلی (سزاواری), فرمود: «پس هر کس را که من 
مولايیش هستم. علی مولای اوست» مثل اینست که شخصی به چند تن 
بگوید: آیا قبول دارید فلان کالا را که بین ما به نحو شرکت است بفروشیم 
و 
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سود و زیانش را به دو قسمت کنیم نیمی از آن من, و نیم دیگر از آن همه 
شما باشد؟ و ایشان بگویند: بله, پذيرفتيم. سپس بگوید: حالا که شراکت 
را قبول نمودید هر کس که من شریک او هستم؛ زید هم شریک اوست در 
نتیجه به این ترتیب برای شریکش نیز همان شرایط فروش کالا و دو 
قسمت شدن سود و زیان را در نظر گرفته, و از شرکاء خود در خصوص 
آن اعتراف گرفته است. 

بارا اد دی ان که کی ای مهو 
فرمایشات خود قصد قرار دادن همان معنای (اولی بتصژف) را برای علی 
علیه السلام نیز در نظر گرفته است. و از جهت مفهوم تفاوتی بین گفته آن 
مرد در مثال و فرمایش پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله در اين خبر نیست و 
مق دیرگ برای تن سراغ سس به ما ,نیز تشان دهد در حالی که 
ی و ی 
برشمرده و فرموده است: برگشت همه این معانی به همان معنی سزاوار 
و «اولی بتصرف » می‌باشد و یک یک آن را اثبات نموده است. الغدیر 1 
32). 

3- ممکن است ایرادشان بدلیل خبری است که در مورد زید بن حارثه اذعا 
می‌کنند که مقصود پیغمبر این است که غلیم علیه السلام آزادکننده او بوده, 
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ولائّی که خودش نسبت به زید داشته به علی داده است. هیا اخبار دیگزی 
در رد موضوع خلافت علی علیه السلام که فقط از طریق خودشان نقل 
شده و شیعیان آنها را نقل نکرده‌اند. 

پاسخ: این نیز به اثبات ااعایشان کمکی نخواهد کرد زیرا خبری را که ما و 
ایشان بر فرودش. اتفاق:داریم با آخبار مخصوص بخودشان که مورد تأیید 
شنیعه نیست: شتر ‏ و تفستیز کننده وحال انکه ما نیز اخبار زیادی. داريم که 
بتواند جمله «هر کس را من مولای اویم علی مولای اوست» را بر طبق 
عقیده و نظر ما شرح کند. و همچنین روایاتی از رسول خدا و حضرت علی 
علیه السلام در این موضوع بما رسیده که در انها به صراحت مقصود از 
ممله هد کور,تان شوه است و تضریع دارد که مود جلافت بل فصل) امیز 
بنا بر ان خبری کمامحتصوص یه یه بت خی این اخیوی: واقه فی‌نوه 
رت ایشان نقل نموده‌اند و استدلال , نف آن را هو می‌سازد, و در 
نتیجه آن خبر مورد ائفاق عموم 


«من کنت مولاه فعلین مولاه» ۲ 

باقی می‌ماند, که در این صورت برای فهم درست آن ما و ایشان هر دو 
باید بسراغ لغت و عرف برویم, تا مطابق با آنچه لغت‌شناسان گفته‌اند. و یا 
استعمال شایع ون عرف. و تقسیم بندی کلام و برگرداندنش به معنای 
صحیح با یک دیگر به بحث بپردازیم, و در این صورت مفاد این خبر مورد 
اتفاق موافق عقیده ماست نه صرفا ۲ و اظهار نظر مخالفین اصولا 
ایشان خبری که بر آن اتفاق شده باشد, پا دش همچون خبر ما 
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روشن باشد در دست ندارند. حتثّی در باره خبر «ولاء» زید بن حارثه, آنچه 
که بر زبان خودشان جاری است بی‌اساس بودن آن را روشن دارم 
چون خود می‌گویند: زید (در سال هشتم هجرت سه سال قبل از قضیه 
غدیر خم) در غزوه موته با جعفر بن 1 طالب بشهادت رسید (السیرة 
۵« 9 

خم ای که در سال (دهم «حجة الوداع» بوقوع پیوست که پیغمبر 
کوخ بعد از آن فرمایش بیشتر از سه ماه زنده ی و هی علّتی 
نداشت که «ولاء» زید را برای علی علیه السلام اظهار نماید. پس وقتی 
که چنین خبری در نقض و ابطال شرح خود دارند دیگر نمی‌توانند برای 
شرح خبر مورد اتفاق همه بنفع خود حجّت قرارش دهند, فرض انکه: زید 
هم قبلا از دنیا نرفته بود, و در روز غدیر حضور داشته و فرمایشات پیغمبر 
صلی الله علیه و اله را شنیده باشد, حضور وی برای ایشان دلیل 
نمی‌باشد, زیرا ۳ عرب می‌دانستند که غلام آزاد: کدی یغمتن حرامی 
اسلام غلام آزاد کرده خاندان او و نیز آزاد کرده پسر عموی اوست و چنین 
قانونی در لغت و عرف شهرت داشت و دلیلی نداشت که ایشان در آن 
موقع حساس به مردم بگوید آنچه را شناخته‌اید و در میان شما شهرت دارد 
دوباره بشناسید. مثل اينکه شخصی گفته بود: او بو صاوخ 
الله علیه و آله پسر عموی وی نیست, که رسول 
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۱ب کار ام ۱۳۳۲ «مردم بدانید هر که پسر 
برادر پدر من است او عموزلده من می‌باشد», که این گفتار و رفتار 
تا اه ایا ی ول ای 
که از ساحت مقدّس آن حضرت چنین عملی سربزند. 

4- اگر شخصی بگوید: همچنان که شما برای اثبات اذعایتان به روایاتی که 
ی ی و ی 
فرقه:هادان زا نقل هی ‌کند آن-خبزی را ووایت ت نمائیم که بر طنق آن خفله 
(مذکور) بر خلاف مذعای شما تغییر یابد. 


پاسخ این است: در اظهار نظر قضاوت یک طرفه اشتباه است. چون بر 
شما لازم است که از اخبار ما هم, انچه بر معنای خبر دلالت دارد را نیز 
بیان کنید, و اگر چنین کنید نظر ما که 

«من کنت مولاه فعلین مولاه» 

دی اور یی تسس ی وس ۱ )رم 
0 معارض است, و آنگاه جمله (من کنت ...) از آن جنبه که 
خالی ان تلود و ما ان را زرم دانسشم (اولی بد ی 8 را 
شامل است. و این سخن به هیچ وجه قابل تردید, و کم و زیاد کردن 
نیست.. 
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5- ره 
اللّه علیه و آله بصراحت نفرمود: (ای مردم, ِِ علیث علیه السلام 
جانشین من خواهد شد) بلکه جمله‌ای فرمود که تاویل داشته باشد, و این 
همه بحث و جدل را باعث شود. 

پاسخ: اگر قصد دارید بگوئید چون در لفظ خبر احتمال تأویل می‌رود باعث 
می‌شود خبر درست شاشدر با رسیل خدااضلی الله علیه و آله مغایسی:::<۱ 
که خلافت علی علیه السلام و واجب ساختن لزوم اطاعت او را برساند در 
نظر نداشته است, چون احتمال تأویل فو ان مره بدلیل آنکه غیر از این 
معتی اشکار نز ج. قصیم‌نر. است/. بای خی وا کار کانص وه ان را دلیلن 
پاسخ ما چند گونه است: [- جواب نقضی, اگر با معتزلی‌ها هم عقیده‌ای و 
قائلی به اينکه خدا با چشم سر دیده نشود, نه در دنیا و نه در عقبی, و 
استدلال می‌نمائی به قول خداوند «عر و جل» لاد رکة الابصار (دیده‌ها او 
را در نمی‌پابند- انعام : 07( لازم است 9 (قصد نکرده است دبده 
نمی‌شود)._زیرا در گفته «لا پری» احتمال تاویل می‌رود (که در دنیا به 
ختتمر نمی آند. تق ند آخرت) و شما در برابر اشاعره که اعمال بنده را 
مخلوق خدا فن‌دآنند قبه ایو له خاتکم وما تعمَلون (و خداوند شما و 
کردارهایتان را آفرید- صافات: 

4 استدلال می‌نمایند باید بگویید پروردگار از «و ما تعملون» اراده نموده 
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که چشم‌هایی را آفریده و بندگان با آن کاری انجام می‌دهند, با اینکه اگر 
مقصودش آن بود با عبارتی واضح‌تر می‌فرمود که برای اشاعره دلیل 
نشود, و بجایش کلامی می‌آورد که_تأویل بو خلاف مقضود دی ان تروق و دی 
ایه شریفه 5 من بل مین متععدا قجراوة جعغ (هر کس مومنی را عمدا 
به قتل رساند کیفرش جهنم است- نساء 4: 95) باید بگوئید خدا قصد 


نموده, هر کشنده مومن در جهنم جای دارد چمٍِ کردار شایسته‌ای داشته 
باشد و چه نداشته باشد در این آبه هم اختمال تاویل جاری است چون آن 
9 

هن بخ چبین ان را 1 زمهت یجان انوا بر 
لازم آید زیرا آن معنائی که نزد شما حق است به طرز روشنی بیان 
نگردیده است. 

و اگر طرف بحت اخباری مسلک باشد به او گفته می‌شود: باید بگوئی 
پیغمبر نفرموده است: «اثکم ترون ریُکم کما ترون القمر فی ليلة البدر لا 
تضامون فی رویته» (شما پروردگارتان را می‌بینید چنان که قرص ماه را در 
شب چهاردهم مشاهده میکنید در دیدار او ستمی بر شما نشود با انکه 
امکان دارد مقصود از دیدن به چشم دل باشد نه به چشم سر چنان که 
شما عقیده دارید, و چرا نفرموده است: خدا را, به چشمان سر می‌بینید نه 
به چشم دل, تا در کلام احتمال اختلاف 
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نبوده و صریح در مقصود شما باشد, و چون در این خبر احتمال تاویل 
۳ می‌فهمیم پیغمبر صلی الله علیه و 
ال <زندتی ۰ که ها قدعی آن هستید (دیدن با چشم سر) را اراده 
نفرموده, و این ایرادگیری و مغلطه سختی است (زیرا هر دلیلی در قرآن و 
نست. که: عده‌ای از متسلمین, در اتبات: عفیده خود به آن نمشک, جوبند..مورد 
اختلاف است, و مع ذلک آن را دلیل قاطع می‌دانند و بمجرژد احتمال خلاف 
اد ان»ذدست تفن کشند): 
جون سر کلمات در قاری اخار عم نی الا لو له رملفت 
عربی است, و در غدیر روی سخن آن جصرت با مردمی فصیح بوده», ۳ 
اوضاع و احوال (قرائن حالیه و مقامیه) بیانگر مراد رسول قدا صلی ۲ 
علیه و آله بوده 0 مقصود ایشان بطور _پقین فهمیده شده و نیاز 
بلفظ صریح‌تری نبوده (و این احتمال تاویل بعدا پیدا شده), و اينکه چرا 
سخن را طوری ادا می‌کنند تا واضح نباشد بدین جهت است که معنی آن را 
به خردها وامی‌گذارند تا مورد دقت و موشکافی واقع گردد. 

و من برای بیان مفهوم وجوب فرمانبرداری عبارتی استوارتر و گویاتر ال 
نیستم از خودشان پس هر که را من مولایش هستم علی مولای اوست) 
سراغ ندارم, زیرا این جمله بر پایه اقرار مسلمین در مقابل رسول خدا| 
ضلی اللد یه و لبم و هن هی بر انهامو انم اه 
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سزاوارتر است بر ایشان از خودشان, نهاده شده است., که پس از 
پذیرفتن اینکه پیغمبر نسبت به آنان از خودشان اولی است فرموده: «بنا بر 


اين هر که را من سزاوارتر به اویم از خودش پس همین نسبت اولویت را 
علیت هم نسبت به او دارد, و سزاوارتر است به او از نفس خودش» چون 
معنی جمله دوم (قمن کنت مولاه) همان مفاد جمله اوّل ( لست ۳ ۳ 
می‌باشد, زیرا (به سبب فاء عاطفه) جمله بعدی در برگیرنده همان معنی 
قبلی (معطوف) است که قبلا ثابت شد غیر از حمل بر معنی (مالک 
اطاعت شدن) بر معنای دیگر جایز نیست. مگر نمی‌بینی اگر شخص به 
عده‌ای گفت: این کالای مخصوص را که بین همه ما مشترک است 
می‌فروشیم و سود و زیانش را میان خود تقسیم می‌کنيیم, و آن گروه 
بگویند: آری, چنین باشد. سپس بگوید: «بنا بر این هر کس که من شریک 
اویم پس زید هم شریک اوست» سخن درستی خواهد بود, و علت 
درستیش این است که «شرکت» عبارت است از قول گوینده (اين کالای 
مخصوص بین همه ما مشاع است و سود و زیان حاصل از فروش آن را 
تقسیم می‌نمائیم) و بهمین جهت بعد از آن صحیح است بگوید: (پس من 
شریک هر کس هستم زید بعد از من شریک اوست). مانند همین مثال 
است فرمایش خاتم انبیاء که خطاب به مردم فرمود: (ايا من سزاوارتر 
نیستم بشما از خودتان. پس هر که را من سزاوارترم به او از خودش این 
علی سزاوارتر است به 
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او از 0 زیرا| مفاد «مولاه» درست مثل قول اوست (آیا من سزاوارتر 
بشما نیستم از خودتان). و ور کل (از نظر ادبی) لفظی که با «فاء» 
آمده, اگر همان معتی جمله اوّل را شامل نباشد, هرگز کلامر نه نظم و 
مفهوم خواهد داشت و نه صحیح خواهد بود, بلکه نوعی هذیان حون بوده, 
و هر کس که چنین نسبتی به پیغمبر خدا دهد, به خداوند بزرگ کفر ورزیده 
است. 

دارد بر مفهوم هر که را من سزاوارتر به نفس اویم- و عین همان جمله را 
نیز برای علیْ علیه السلام اورده است. معنایش این است که او را هم 
«آولی به مومنین» از خودشان قرار داده است, و آن عین عبارت وجوب 
اطاعت و فرمانبرداری از علیْ علیه السلام و مقام امامت اوست, چنان که 
در آغاز بیان کرژیم. 

اضافه می‌کنم برای توضیح بیشتر اگر در فرموده تتافتو صای ال علیه و 
له (هر که : من مولای او هستم ۳ مولای اوست) آن جصر ت قصد 
نفرموده ۳ از خودتان؛ پس می‌شود گفت: که 
در جمله (هر که را من مولای اویم) نیز اراده نکرده بانتد که هرا 
الله علیه و اله بر هر کس اولی است از خودش, و اگر 
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چنین باشد. سخن درهم و برهم و بیهوده‌ای خواهد بود که ِِ را 
نمی‌رساند, ود زمر و سخنان دانایان و خردمندان بیست. بنا رد این دلائل 
۵ توضتحات: درکن روت فمشلم است که فرفایش بیعمیر صلی الله علیه 
و آله (آیا من سزاوارتر به شما از خودتان نیستم) این می‌باشد که رسول 
خفا ضلی الب عله ی لوح اه رها دار را ار وه 
گرفت. ار حضرت از قولش (پس هر که را من مولای او 
هستم) فقط اراده نموده باشد: (هر کس را که من حقّ اطاعتش را مالک 
شندمء غلی هم مالک خو اطاعت اوست) زیرا که آن ففاد (پش علی مولاق 
خدا را بر توفیق و یاریش سپاسگزارم. 


ان اه ین فرسته نکنن ی ان مه و الق چم تخانج کی بت یت کی اوست میگ ارت 
هارون است به موسی 


۴ 1- آبو هارون عبدی گوید: ان و تا ار رس معنی 
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فرعایش فتعبر صلی الله عایه و الد. به علی علیه السلام «نسبت تو به من 
بمنزله هارون است به موسی جز آنکه بعد از من پیامبری نخواهد بود» 
چیست؟ گفت: دا بت ند رست لشفا صلی‌الله هی الما سس 
علیْ علیه السلام را خلیفه و جانشین خود بر امتش نمود و چه در حیات 
خود و چه پس از مرگ خویش, فرمانبرداری از او را بر مردم واجب 
گردانید. بعد از این سخن هر کس به خلافت علی علیه السلام گواهی 
ندهد, از ستمکاران خواهد بود. 

2 ایو‌خالد کاباین کوید: شخصی به حضرت علی بن الحسین علیهما السلام 
عرض کرد: اهل تسین می‌گویند بهترین مردم بعد از پیغمبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله آبو بکر, آنگاه عمر, بعد از او عثمان و سپس علی علیه السلام 
است (آن بزرگوار را در مرحله چهارم قرار می‌دهند) فرمود: آیا خبر داری 
که سعید بن. مسب آز سعد این وفاض از تعمیر گرافن روایت تموده. که 
به علیْ علیه السلام فرمود: نسبت تو بمن, نسبت هارون است به موسی 
ره و او 
حضرت موسی چه شخصی (در فضیلت) همیایه هارون بود (تا روزی بتواند 
در اين امّت با علی علیه السلام همپایه باشد چه رسد که بهتر از او باشد)؟ 
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مصثف این کتاب- قدس اللّه روحه- ما (شیعیان) و آنان که در ,مسائل 
امامت ماد ند اعان ترتع و این طلاه ار فسن خلت الاه 
علیه و آله که به علی علیه السلام فرمود: «مقام تو نسبت به من مقام 
هارون است نسبت به موسی جز اینکه من خاتم پیغمبرانم و بعد از من 
پیامبری نخواهد بود» این فرمایش ان بزرکوار دلالت دارد بر اينکه مقام 
علی نسبت به او در تمامی احوالش بمنزله هارون است نسبت به موسی 
در تمام حالاتش. مگر نبّت که در خود خبر استثناء گردیده, ۵ آنخه زا که 
بحکم قطعی عقل از تعمیم آن خارج شده است. الف: بی از تست و 
هارون بة موشی. انست.: که برادر نژادی و مادرزادی او بود. عقل این 
ی ای 
تصدیق نمی‌کند, زیرا او برادر رسول خدا نبود. 

ب: دیگر از منزلت‌های هارون نسبت به موسی این بود که با وجود حضرت 
موسی او نیز پیغمبر خدا بود, و اين را نیز شخص پیغمبر با حرف استثناء 
جدا کرد و مقام پیغمبری را برای علین علیه السلام ممنوع ساخت. 


گذشته از اين دو مقام, نسبتهای دیگر هارون به موسی بعضی ظاهری, و 
بعضی معنوی بود, اما از مقامهای ظاهری هارون اینکه: از تمامی افراد 
همزمان خود با فضیلت‌تر و نزد موسی محبوب‌ترین مردم بود, همچنین از 
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نسبت به موسی یگانه‌تر و قابل اعتمادتر بود, و زمانی که از قومش دور 
می‌شد هارون را در میان انان خلیفه خود می‌ساخت., و وسیله دریافت و 
باب علم موسی بود, اگر یس از درگذشت موسی هارون زنده بود جانشین 
او می‌شد, و حدیث منزلت همه این صفات و مرتبه‌ها را برای علی علیه 
اتب مر صلی الله عضو اه یت کید 

و از منزلت‌های باطنی و معنوی که هارون نسبت به موسی داشت لا زم 
انچه را خرد تخصیص نمی‌زند.- چنان که برادری نژادی را جدا 
ساخت- باید همه‌اش برای علی علیه السلام نسبت به پیغمبر صلی الله 
علية و اله باشد.. کر چه علم ها به. ان دنترسی ندارده زیرا سیاق حدیت 
و کسی نمی‌تواند بگوید (کلمه «من» برای تبعیض است) پیغمبر با این 
جمله بعضی از این منزلت‌ها را که برشمردید اراده کرده است نه همه را؛ 
چون پاسخ او ,این است که از کجا میدانی همان مقامی را که تو قائلی 
عبر صلی الله له الم ی نی رنه شاید مقام دیگری غیر از آنچه 
مورد نظر توست را قصد نموده باشد و هنگامی که معلوم نباشد چه 
مقامهایی را در نظر داشته همه‌اش باطل می‌شود, چون مفهوم آن ناقص, 
و در آن_صورت سخن پوچ و بی‌فایده‌ای خواهد بود! و در گفتار پیغمبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله هرگز یاوه‌گوئی نیست, و چون مسلم است سخن 
گفتن پیغمبر با ما آن است که مقصود خویش را بما بفهماند و مطلبی 
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را بما آموزش دهد- درود بر او باد- پس چنانچه برخی از منزلت‌های هارون 
نسبت به موسی را برای علی نسبت به خودش بیان نماید, نه تمامی ان را 
و مقام بخصوصی را تعیین نکرده باشد, با اين گفته هیچ منزلتی را بما 
نفهمانده. و اصولا گفتن اين کلام یاوه خواهد بود. و ساحت مقدّس پیامبر 
خدا از ان منژه است. 
حال اگر منظور آن حضرت ثابت نمودن همه مراتب باشد, بایستی هر 
مقامی را که هارون نسبت به موسی داشت. غیر از آنچم را خرد بطور 
قطع, يا خود خبر صراحتا استثناء و جدا ساخته وی در نظر گرفته باشد. و 
چون ثابت شد که مفاد خبر عام است. دلیل کر ۱۵ ۷۲ 0 
السلام با فضیلت‌ترین و داناترین یاران 9 , و نزد او محبوب‌ترین 
ایشان» ,و مورد اعتماد بوده است. بعلاوه ثابت می‌ شود که هر گاه پیغعمبر 


سل الا هه اه از اند وی با مه فصا سر وی فا اف تفا ز وه 
اه الا مان اش انا حا سره انم مقام وی ان ویر 
تمامی این مقامها در منزلت هارون نسبت به موسی وجود داشت. 

اگر بگوید: هارون قبل از موسی از دنیا رفت. و پس از رحلت حضرت 
موسی به مقام خلافت او نرسید تا مقام خلافت و امامت برای علیْ علیه 
السلام پس از در گذشت پیامبر صلی اللّه علیه و آله ثابت باشد. پس 
چگونه با استناد به مفادٌ اين فرمایش 
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تاقمیه. لی ال یوب اله که (رففاه او کشت هن شا ند مها فا رون 
است نسبت به موسی) مامت او زا ی هارون لت ۵ بن 6۳ 2 
برای او بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله ثابت می‌کنید؟ و حال انکه 
هارون پس از فوت موسی زنده نبود, و خلافت و امامتی هم نداشت. و 
علیْ علیه السلام بعد از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله زنده بود (پس در 
همه حالات این دو یکسان نبودند!) در پاسخش گفتع می‌شود: ما عمل علیث 
یه الشام وا وا رورم ی صلیالست یهن ال کید اه ند 
من بمنزله هارون است به موسی) بطور مطلق می‌سنجیم, و چنین نتیجه 
می‌گیريم که علی دارای تمام مراتب ب هارون می‌باشد. و چون بعد از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله زنده بود. باید مقام خلافت را پس از درگذشت او نیز 
دارا باشد تا همان گونه که وی فرموده بود همپایه هارون باشد, 
هارون قبل از موسی دلیل نمی‌شود که علین علیه السلام بعد از رحلت 
رسول خدا در مفهوم این حدیث مطلقا وارد نباشد) جهت واضح‌تر شدن 
مطلب مثالی می‌زنیم: 

اگر زمامداری به وزیر خود گفت: هر روزی که زید نزد تو آمد یک اشرفی 
باه تجمه آنخه ور باوم آمسنتی کفتم باند نسیت: به. عفرق یر انکام هی با 
این دستور حق بخشش پادشاه برای عمرو هم بطور مطلق ثابت شد. حالا 
اگر زید تا سه روز نزد وزیر آمد, و سه دینار گرفت و سپس نیامد و عمرو 
نیز سه روز آمد و سه دینار گرفت, نمی‌توان گفت: خفن شید قنکن تم اند 
در روز چهارم عمرو هم حقی 
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ندارد. بلکه عمرو حق دارد که روز #- و پنجم و تا زنده است نزد وزیر 
آید و بر وزیر نیز واجب است هر روز که او آمد یک دینار به وی بپردازد, 
اگر چه زید از سه روز بیشتر نیامده و سه دینار بیشتر نگرفته باشد. . و وزیر 
حقّ ندارد به عمرو بگوید من از آن سه دینار که زید گرفته بیشتر بتو 
نمی‌دهم. زیرا قرار داد ان بود که هر چند روز زید نزد وزیر امد باید یک 
دینار به وی بپردازد چنان که در مورد عمرو نیز همین فرمان را داشت و 
حال که او آمده است باید یک دینارش را بگیرد. 


همین گونه است نسبت هارون به موسی, چون او وزیر و وصیْ موسی 
بود, و قرار بر آن بود که باید هنگام غیبت در میان فومش خلیفه و قائم 
م او باشد, و همان وظیفه و مسئولیت را بر طبق مضمون حدیت 
0 ۱ ار ای ۳۱۳۸ 
عمرو اوردیم او باید جانشین و خلیفه پیغمبر در میان قومش باشد, روشن 
است که اگر نظری واقع‌بینانه بر مثال داشته باشیم ناگزیر از پذیرفتن و 
استفاده از این معناييم. 
حال اگر شخصی بگوید: : بفرض ض اگر هارون پس از موسی هم زنده می‌ماند, 
معلوم نبود جانشین او در میان قومش باشد, تا این مقام برای علین علیه 
الساام نسبت به پیفمیر صلی الله؛علیه و ال تابت. شود به او پاسخ داده 
می‌شود. آیا به چه دلیل خلافت هارون 
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را از منزلتهای دیگرش جدا می‌سازی و اگر کسی به تو بگوید: هارون هیچ 
امتیازی نداشت, و بعد از موسی نه برترین مردم زمان خود بود, و نه مورد 
اعتماد او بیشتر از دیگران, و نه جایگزین او در دانش, چگونه خود را خلاص 
هی ‌کنی و پاسخشن.راجه خواهی داد ابابه: او نمی‌گویی اين مقامها برای 
هارون: نسنت.به موس مشهور است؟ ما نیز خواهیم گفت: مقام خلافت 
او همانند انها مشهور است و ار شخصی یکی از انها را از روی کینه‌ورزی 
منکر شود باید همه‌اش را انکار نماید. , 
اگر بگوید: مقامی را که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله برای علیْ علیه السلام 
در این حدیث قرار داده بود تنها مربوط به دوران زندگی خود پیغمبر است 
و منظورش به پس از حیات خود نیست تا خلافت علی ثابت شود. 
ما در پاسخش دلیل روشنی می‌اوریم که منظور وی از گفته‌اش (تو نسبت 
به من همچون هارونی نسبت به موسی الا آنکه بعد از من پیامبری نیست) 
فقط مربوط به بعد از حیات خود بوده است نه با او در زمان زندگیش, و 
امید است که بخواست خدا آن را بفهمی, یکی از دلایل ما آن است که: در 
فرمایش پیغمبر 
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اکرم (انت متّی بمنزلة ...) دو مفهوم هست: ۳ 
1- اثبات فضیلت و برتری, و مقام خلافت برای علی علیه السلام از آن 
خبر. : 
2- نفی مقام نبوّت از او بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله که پس از جمله 
نخست فورا با قید استثناء مقام نبوّت وی نفی شده است. و چنانچه نفی 
نمی‌کرد. و فقط می‌فرمود: «علی نسبت به من بمنزله هارون است نسبت 
به موسی» روا بود اين توهم پیش آید که: علیْ علیه السلام بعد از وی 
دارای مقام نبوت خواهد بود, زیرا| هارون پیامبر خدا| بوده است, و بهمین 


جهت بعد از این جمله نفی نبوّت ضروری بنظر می‌رسد, و بناچار نفی نبات 
از علیت: علیه الستلام تایه ببه اعقار ,همان زمانی باشته که فضنلت و معام 
خاافت ها رف را سمل دا صلی لاه هی لها نی راز 3 
علت آنکه به جهت اثبات فضیلت کلی و منزلت پیغمبری (هارون), نیاز به 
آن پیدا شد تا مقام نبوت را از علیْ علیه السلام نفی کند تا مردم به اشتباه 
نیفتند, چون اگر نفرموده بود (قطعاً او نسبت به من بمنزله هارون است 
نسبت به موسی) دیگر نیازی نبود بگوید: «جز اینکه پیغمبری بعد از من 
نیست». 

ین کون ابرم نف تبات به خاطر : قدر .مقام بلندی بود کهبا. ان شانستکی 
دارا بودن مقام نبوّت را پیدا کرد. می‌بایست در همان وقتی که این فضیلت 
برای وی ثابت شد نبات هم از او نفی گردد و چون جمله (بعدی) صراحت 
دارد که 
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قصد از نیت نفی شده, مربوط به بعد از در گذشت پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله می‌باشد, باید نفی نبوّت نیز از همان لحظه ثابت گردیدن این فضیلت 
کلم و معام یف هون هاوون» در عاب فوسمه دراه کل غلیه اسلا 
باشد که-همان خلافت: و امامت او پتن از رحلت پیغعمبز.ضلی الله علیه و 
آله است. 

هر صرح که رال ا خی لین لاه فلیه ی لس بات یمه هفایق هو 
را در یک زمان معین نفی کرده باشند.و آن: زمان: بسن از رحلت ابشان 
باشد. بنا بر گفته مخالفین ما (در اين خبر) برای علیّْ علیه السلام مقامی 
قرار نداده که برای او موجب نبوت گردد تا نیاز به استتنای ان بااشد (چون 
آنها ضف‌کفتند در حال-حیاخن متا لت. خلافت »را داشته): و آفزدن ستیره 
استناتی لعوهسموده است (ریرا خایده اشتا آحر آع جر ۳ 
مستثنی منه بوده, و بنا بر عقیده مخالفین ما, در اینجا چنین نیست چون این 
مقام نبت بعد از حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله اصلا در نظر نبوده تا 
داخل در مستثنی منه باشد) بنا بر این این جمله بی‌معنا است و فرستاده 
خدا پات ام رن افو نی گنه 

بنا بر اين اگر نفی نبوّت مربوط به بعد از وفات رسول خدا بوده, با اين که 
اثبات مقامی که موجب نبوت هی کر دز در زمان حیات آن حضرت باشد 
لازمداشن ان است: کد. علی. غلیه. السلام در بحال زند کی تععیرءصلی لاه 
علیه وراه ی نا شور آنهق صوست سس زرا بافای مماهابها علی 
علیه السلام در زمان حیات ان حضرت مقام نبقت نداشته, پس لازم است 
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معا خاافت هار دق به قوس را رای ات فلیه التای فرار تاوهتا از 


اين کلام هرگز مقام نبوّت برای او ثابت نشود, گرچه از حیث این که پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله بطور مطلق فضیلت و مقام و منزلت هارون نسبت به 
موسی رابه وی داده, شایستگی ان را پید | نموده است. 

ماه اه ای کف مرا ماهر مفشاره ان اس که ان 
فرموده بود: «علی نسبت به من پس از رحلتم بمنزله هارون است به 
موسی جز آنکه با تودن فرن: در زیدکیم: پیغمبر نیست» با اين گفته لازم 
میامه ونم تا کف ار ونات وسو لصا سل اللت یمه اه وی 
پیغمبر باشد., زیرا بنا بر جمله فوق نبوّت را در زمان حیات خود منع کرده 
(و از بعد از حیاتش سخنی نگفته) بود و اين سبب می‌شد که پس از رحلت 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیامبر باشد. زیرا تفي نبوّت زا مقیّد بزمان 
زندگی خود کرد و چون یکی از مراتب هارون پیفمبری بود, و به همین 
دلیل, لازم آمد آن حضرت هنگامی که آن فضیلت را برای علی علیه السلام 
قرار داد پیامبر بودنش را نفی کند, که اکن می‌شد او در آن وقت پیغعمبر 
باشد دیگر نیازی به نفی نبلاتش نبود. 

پس خلاصه مفهوم خبر اين است که نسبت علی علیه السلام بعد از وفات 


پیغعمبر 
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صلی اللّه علیه و آله به آن بزرگوار همچون مرتبه هارون باشد نسبت به 
موسی در حال زندگی موسی, (و معلوم است که مشهور ترین نسیتهای 
هارون خلافت او بر افّت موسی بود در غیابش چنان که گفت: «اخی 
قی قومف» زار اسجانابت کودید که:بابد امیز المومتتن. هم نع از رتسول 
خدا صلی الله علیه هه الم مه اخنصی ملض بات اش ان مفام 
پیغعمبری است که استئنا شده) و فرمانبرداری از او بر مسلمانها لا زم 
است, و ثابت می‌شود که علی داناترین و با فضیلت‌ترین امّت است زیرا 
همه این مقامات برای هارون نسبت به موسی در دوران زندگانی موسی 
برای هارون ثابت و مسلم بوده است. 
اگر بگویند: شاید مقصود پیغمبر از کلمه «من بعدی» (پس از من) این 
باشد که بعد از نبوّت من بیغمبری نیست, نه پس از رحلت من در این 
صورت خدرت ملع ضر تقورآن پس از در گذشت رسول خدا صلی الله علیه 
و اله تمی‌ناشد تا استدلال شما درست باشد), در پاسخ گفته می‌شود: ِ 
«بعدق» در بشضیاری از روایات دیگر که مسلمانها از آن بزرکوان نقل 
نموده‌اند وجود دارد از جمله خبر 
«لا نبی بعد محمّد صلی اللّه علیه و آله» 
, اگر چنین تأویلی روا باشد که بگوئیم نبوّتی بعد از نبوّت آن حضرت نیست 

نه آنکه پیغمبری بعد از وفات او نباشد, جایز خواهد بود که بعد از آن 
بزرگوار پیامبرانی باشند, و این بر خلٍف قول مسلمانها است که می‌گویند 


با در گذشت خاتم انبياع مختد ضلی الله: علیه.و آله پرونده تبواتنسته شید 
است. 
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اگر گفته شود: مسلمانان اثفاق دارند که مفهوم فرموده پیامبر خدا صلی 
الله‌کله ماه ری دا سم مش ار ات سر ار فر کرت 
من از اين جهان تا قیامت پیغمبری نخواهد بود. 
0 بٍ همین سخن را به او برمی‌گردانیم و می‌گوئیم در هر خبر و کلامی 
کت قطان ان رت یه اد ردان آشارمنه ان ی 
باشد همین مفهوم را در برخواهد داشت. 
اک کفم نود ای ماش عم ها اراد عنم اش رایع 
السلام که «تو نسبت به من بمنزله هارونی نسبت به موسی» در ماجرای 
بخصوصی بوده و معنای خاصی از ان قصد داشته است: زیرا ان حضرت 
هنگامی که در حال حرکت بسوی تبوک بود به علی فرمود: «تو بجای من 
بمان» هرض کرد: ای پیامبر خدا مرا با زنان و کودکان هی کذاری؟ پیغعمبر 
ضلی اللم عم و اه یه اه موم را ی ی که ره ی 
بمنزله هارون باشی به موسی؟». 
در پاسخش گفته‌اند: در مقام استدلال و اعمال نظر این اعتراض درست 
نیست چون تو با این خبری که تنها خود نقل می‌کنی می‌خواهی عمومیت 
رت نت تا نها ی شدای 
خبر خا 
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اخبارت ارس که ین را و مت کنهم ور کش تیم علیه زا اختضاس 
می‌دهد به همان معنائی که ما آن را بیان کردیم, همان که بر خلاف عقیده 
نو بود؛ ولی این گونه آخبار واحد و خاص در مقام استدلال و 
ما و شما برهان نمی‌شود, زیرا : نه ما خبر شما را می‌پذيريم و نه شما خبر 
مخصوص ما را در نتیجه آن خبر مورد ائفاق بر عموم خود باقی می‌ماند, و 
دلالت ان و مفهوم عمومی ان و سبب ورودش. همه دلیل ما است. 7 
دلیل شما زیرا ما در مقابل روایتی که تو در مورد غزوه تبوک آوردی حدیثی 
دارم مهف ضلی الله یهن ال سیر یر | رت امه طور ره 
به ایشان فر مود: من 7 را برای شما بعد از وفات خودم جانشین 
خویشتن معژفی کردم, و کار شما را به او سپردم و اين امر هم از جانب 
رک ی ما فا را 
شده بود, است. 
نفد هم که در محر شوه جفت تأکند ات و بخاطر سپردن مردم 
بخلافت او تصریح کرد و فرمود: ها 
برای موسی جز اينکه بعد از من پیغمبری نخواهد بود» و این گفتار بعد از 


آن وصایت و سفارش و شرح و تفسیر موضوع خلافت با خبر مخصوصی که 
ی ی ی ی 
اتاو اس حاسا شم صلی ها الم یی ای 

علیه السلام فرمود: «تو نسبت به من بمنزله هارونی 
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فهمیدن مدلول ان باید به لغت و تفاهم مردم عادی مراجعه کنیم و از روی 
موازین لغت و تفاهم مشهور با هم بحث نمائیم, و در این صورت جز آنچه 
ور ور واه ود که پیفمیر صلی له علیه و آله با آن حدیث 
گز انات بو لاف با فلع اه شام ی ار ماش خصر یج 
فرموده است که پس از رحلتش علی علیه السلام امام و رهبر ات و 
خلیفه او است و فرمانبرداری از او واجب می‌باشد, سپاس خداوندی را که 
پروردگار جهانیان است. و ما را به شیوه حق و اشکار راهنمائی فرمود. 


ات و1 جغقی تن مسوال کنا صای اس یی ای وه اه ی موی عم یس قاتا اکآ 


1- مفصّل بن عمر, گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نظری به علی و حسن و حسین افکند و 
گریست. و فرمود: شما مستضعفان 
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بعد از وفات من هستید, مفصُل گوید: ری ره اور ات ی 
آن چیست؟ فرمود: یعنی شما امامان بعد از من هستید, چون خداوند 
می‌فرماید: و نید آن تن عَلی الذین استْطْعفُوا فی الارَضٍ و تلهم یه 
و تجْقلَهُمْ الوارئین (و مي‌خواهیم بر آنان که در زمین خوار و زبون گرفته 
شده‌اند تقصرلن: نمائیم, و آنان را پیشوایان گردانیم, و نیز وارت حکومت حق 
شارت فص 28 5]. 


پا وه سب اتباناین کی بر اند ضقان سم وان هوا غی ای امه کم رد فده سس 


صز بت ری سک زاره اهام خی یه ایام رواب که 
آن حضرت فرمود: ازخالونم هند بن آبی هاله تمیمی «1» که وی 
اوصاف رسول خدا صلی اه علیه و آله بود پرسیدم و گفتم: دوست دارم 


هند فررند خدیچه. آز شتوهر شابفتشن آبو هالة بود و مردی 
با وفا و طرفدار علی امیر الموّمنین علیه السلام بود و در چنگ جمل در 
رکاب آن حضرت شهید شد. وی در وصف رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آنقدر مسلط و خوش بیان بود که گوثی شمائل آن .حخضرت را برای. شتوندح 
از هر جهت در گفتارش مجشّم و نقش می‌نمود. 
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توضیح دهی که جدم چه خصوصیاتی داشت تا من بدان بگرایم, هند هند پذیرفت 
و گفت: تتتتول: | صلت الله یه و آله صر کیده‌ها باعطمت: می‌ مود مرو 
سینه‌ها مهابت او بود رویش از نور می‌درخشید مانند ماه شب چهارده. از 
میانه بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلند نبود و سر مبارکش بزرگ, و مویش 
نه بسیار پیچیده 9 بسیار افتاده و موی سرش اکثر اوقات از نرمه 
گوش نمی‌گذشت و اگر بلندتر می‌شد میانش را می‌شکافت و بر دو طرف 
سر می‌افکند, رویش سفید و نورانی, گشاده پیشانی و ابروانش باریک و 
مقوّس و کشیده بود و در میان پیشانی او رگی بود که به هنگام غضب پر 
می‌شد و خر اضف آهک: و بینی آنٌ حضرت کشیده بود و میانش اندکی 
برامدگی داشت و نوری از ان منعکس می‌شد, محاسن شریفش آنبوه و 
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دندانهایش سفید و باق و گشاده بود و گردنش از صفا و نور و استقامت 
مانند گردن صورتهایی بود که از نقره می‌سازند و صیقل می‌دهند, اعضای 
بدنش همه معتدل و متناسب. و سینه و شکمش برا, بر یک دیگر, و میان دو 
کتفش پهن, و سر استخوان بندهای بدنش قوی و درشت بود, که اینها 
علامت شجاعت و قوّت. و در میان عرب ممدوح است. بدنش سفید و 
نورانی, و از میان سینه تا نافش خط سیاه باریکی از مو بود مانند نقره که 
تا مت ای او با 
اطراف سینه و شکم آن حضرت از مو عاری, و ذراع و دوشهایش دارای مو 
بود, انگشتان وی کشیده و بلند, ساعدها و ساقش صاف و کشیده بود, کف 
پاهایش صاف نبود بلکه قوس داشت. و پشت پاهای آن حضرت بسیار 
صاف و نرم بود بطوری که اگر قطره آبی بر آنها ریخته می‌شد بند 


نمی‌گرفت, و چون راه مي‌رفت قدمش را به روش متکیُران بر زمین 
نمی کشید, بلکه با وقار و تاّی راه می‌رفت, و پایش را به قوّت از زمین 
بلند کرده و بر زمین می‌نهاد, هنگام راه رفتن سر را به زیر می‌افکند 
همچون کسی که از جای بلندی به زیر می‌آید, گامها زا تزدیی: بی دیکر نز 
می‌داشت و چون قصد می‌کرد با کسی سخن گوید به روش ارباب دولت به 
گوشه چشم نظر نمی‌کرد بلکه با تمام بدن به سوی او می‌گشت و سخن 
ی کف در اک اخوال دما هر مامت 
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به سوی زمین بود, و در نظر کردن دریده چشم نبود و به گوشه چشم نگاه 
نمی‌کرد. هر کس را می‌دید به سلام مبادرت می‌کرد. 

حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: به دائیم گفتم: قدری از طرز سخن 
گفتنش برایم بگو! جواب داد؛ اندوهش پیوسنه و تفکرش دانفی بود 
فکرش را بیش از زبانش بکار می‌گرفت. سکوتش طولانی بود و تا لازم 
نمی‌گشت سخنی نمی‌فرمود, و کلامش کوتاه و پر معنی بود, و آشکار و 
شمرده سخن می‌گفت, , سخنش زیاد نبود و در فهماندن مقصود نیز قاصر 
نبود, نرم و ملایم و بدون گستاخی و درشتی سخن می‌گفت, کسی را حقیر 
نمی‌شمرد, آندک نعمتی را عظیم دانسته و هیچ نعمتی را مذِمّت نمی‌نمود, 
اما خوردنی و آشامیدنی را مدح و ذم نمی‌فرمود, و برای فوت امور دنیا به 
غضب نمی‌آمد و هرگز برای دنیا و آنچه مربوط به آنست خشمگین 
نمی‌شد: هر گاه ستمی عمل می‌شد چنان غضبناک می‌گشت که هیچ کس 
او را نمی‌شناخت و تا حق را یاری نمی‌داد خشمش فرو نمی‌نشست, و 
هنگامی که اشاره می‌کرد به دست اشاره می‌نمود نه با چشم و ابرو, و هر 
گاه شگفت زده می‌شد کف دست را برمی‌گردانید, و هنگام گفتگو دست را 
حرکت می‌داد و انگشت ابهام دست چپ را به کف دست راست می‌زد, و 
چون خشم می‌گرفت روی می‌گرداند و جدا خود را دور می‌ساخت و گاه که 
شاد می‌گردید, دیده فرو می‌بست, خندیدنش بیشتر تبسٌم بود و در همان 
حال دندانهایش مانند دانه‌های 
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تگرگ ظاهر می‌شد. کم اتفاق می‌افتاد که صدای خنده‌اش آشکار گردد. 
بانتجا وا ابی العالم ین منیع, ان اسماعیل بن مجصد قاشع ی جعفر 
بن محمّد روایت کرده است و بقیّه حدیث تا به آخر طبق روایت عبد 
الحمن (ظاهرا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن عجلی همان که در طریق 
امام حسن- صلوات الله علیه- فرمود: مذّت زمانی این اوصاف را از 
برادرم حسین علیه السلام پوشیده داشتم, بعد که برایش باز گو کردم 
متوجه شدم که او قبل از من می‌دانسته است., از وی پرسیدم: تو از چه 


کسی اموخته‌ای؟ فهمیدم که از پدرم. علیث علیه السلام, در باره منشهای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در اندرون منزل و بیرون و مجلس و نیز 
شمایل ان بزرگوار جویا شده و پدرم (علیْ علیه السلام) هیچ مطلبی را 
فروگذار نکرده و در باره همه انها سخن گفته است. و امام حسین علیه 
السلام فرمود: به پدرم بزرگوارم عرض کردم: رفتار پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و آله در هنگام ورود به خانه و درون خانه چگونه بود؟ فرمود: ورود 
حضرت به منزل به اختیار خویشتن بود (بعنی او از همسرانش که حق 
همسری و هم‌خوابگی به او داشتند اجازه داشت) يا اینکه هنگام ورود به 
منزل اجازه 0 

و چون به منزل داخل می‌شد, اوقات خود را به سه بخش تنظیم می‌نمود, 
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یک بخش ۳ خداوند عر و جل, و بخش دیگر رسیدگی به امور خانواده 
خویش, و قسمت سوم کارهای شخصی و انستر اخت,: سیس زمان 
مخصوص به خود را به دو بخلش؛ و تفع برای امور شخصی خود, و دیگری 
برای ملاقات عمومی مردم, تقسیم می‌فرمود. ابتدا خواص خود و اهل 
فضل را می‌پذیرفت و پیامها و برنامه‌های آنان را مشخص می‌کرد و ننیجه 
را به وسیله آنان به عوام می‌رساند و سپس عاقه مردم را, و چیزی را از 
انان دریغ نمی‌داشت. 

شیوه‌اش در آن اوقات شریف که برای ملاقات امّت قرار داده بود چنین 
بود که انان را که دارای فضیلتی بودند به ملاقات خصوصی مقدم 
می‌داشت, و وقت خود را جهت انجام کارهایشان به اندازه فضیلت آنان در 
دین میانشان تقسیم می‌فرمود. برخی از انان یک نیاز داشتند و برخی دو 
نیاز و پاره‌ای چندین نیاز, که ایشان به همه آن امور رسیدگی می‌نمود, و 
آنان ترا به کاری مأمور می‌کرد که صلاح در آن بود و قبل از آنکه در باره 
خویشتن رای نمایند از مسائلی که می‌باید بر آن آگاهی داشته باشند 
آگاهشان می‌ساخت, و می‌فرمود: هر کس آماده است باید اخباری را به 
اطلاع عموم و همین طور کسانی که در اینجا حضور ندارند برساند, و نیاز 
انان را که نتوانسته‌اند خود را به من رسانیده و مرا از ان اگاه کنند به من 
برسانید, زیرا اگر کسی حاجت حاجتمندی را که قادر بر ابلاغ آن به مولای 
خود نیست, به وی برساند خداوند در روز قیامت گامهایش را استوار 
می‌سازد, در نزد آن حضرت جز نیازها گفته نمی‌شد لغزش و خطای هیچ 
کش را . 
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مورد مواخذه قرار نمی‌داد. مردم برای دریافت اطلاعات و اخباری که لازم 
بود به دیگران برسانند خدمت وی شرفیاب می‌شدند (یا اخبار جاری را 
برای آان حضرت می‌آوردند) و از مجلس خارج نمی‌شدند مگر شیرین کام و 


هدایت پافته, با بدست آوردن اطلاعات هش و فتکاعیت که از حضورش 
مرخص می‌شدند هر یک, رهبری برای دنیا بودند. 

فرمود: پرسیدم رفتار آن خر در خارج از منزل چگونه بود؟ فرمود: 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله کلام خویش را در خزانه قلب خود حفظ 
می‌نمود و جز مواردی که خود به آن عنایت داشت یا گفتنش ضروری بوده 
و می‌بایست مردم 9 آن باشند, لب به سخن نمی گشود, با مردم 
خوگرفته و مونس می‌گردید و چنان جاذبه‌اش قوی بود که هیچ کس را از 
خود دور نمی‌ساخت (میان مردم ایجاد دوستی کرده و از تفرقه پرهیز 
داشت) بزرگ هر طایفه را احترام و اکرام می‌فرمود, و او را فرمانروای 
ایشان قرار می‌داد, با مردم با احتیاط و پرهیز برخورد 9۹ بدون آنکه 
خوش رفتاری و گشوده‌رویی خویش را از کسی دریغ دارد, اگر مذتی 
پارانش را نمی‌دید از احوالشان جویا شده و دلجوئی می‌کرد, و از اينکه در 
میان مردم چه می‌گذرد و وقایع روزمژه چیست, سوّال می‌فرمود. کار نیک 
را تحسین و تقویت و کار زشت را نکوهش و پست و بی‌مقدار می‌کرد, در 
همه امور میانه‌رو بوده و هرگز تندروی نمی کرد از خدا غافل نبود, تا مبادا 
۳ نیز غفلت ورزند, يا دلسرد و از حق 6 رویگردان شوند, از حق‌گوئی و 
حق‌جوئی کوتاهی 
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نمی‌ورزید و بود نخبگان مردم در خدمتش می‌ نشستند, در نظر آن 
بزرگوار کسی گرامی‌تر بود که بیش از سایرین خیرخواه عموم بود, و 
فردی که بیشتر به مردم خدمت می‌نمود, چه از لحاظ مالی و چه در 
زمینه‌های دیگر, در نزد ایشان برتر بود. 

پرسیدم: آن حضرت در مجالس چه رفتاری داشت؟ فرمود: نمی‌نشست و 
هیچ اه را مجلس دائمی خود نمی‌ساخت و دیگران را هم از جای 
گرفتن در یک مکان معیّنی که نشانه تشخّص بود نهی می‌فرمود, و هر گاه 
به مجلسی وارد می‌شد که قبل از او دیگران نشسته بودند در جایی که 
خالی مانده بود می‌ نشست, و به دیگران هم می‌فر مود چنین کنند, نگاه و 
توچه خود را بین همنشینان تقسیم می‌کرد. و به هر کدام سهم و بهره‌ای 
می‌داد ها که هیچ یک از افرادی که در مجلس حضور داشتند باور 
نمی‌کردند که دیگری نزد پیغمبر عزیزتر از خود او باشد, هر کس که با وی 
انجمنی ترتیب می‌داد انقدر شکیبایی می کرد تا همنشینش برخیزد و قبل از 
وی مجلس را ترک کند. حاجتمند از نزد او باز نمی گشت مگر انکه حاجتش 
روا گشته بود, و اگر برآوردن حاجتش برای وی مقدور نبود با گفتار نیک و 
نوازش او را خشنود می‌ساخت., جاذبه خلق و خوی وی چنان بود که همه 


کس او را پدر خود می‌پنداشت, و همه افراد نزد او در حق یکسان بودند, 
مجلس او محل بردباری و آزرم و پایداری و امانت و راستی بود 
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صداها در آن به بگو و مگو و جدل بلند نمی‌شد, مهد پرورش عشق و 
محبت بود, و حرمت اشخاص در ان تباه نمی‌شد. اصحاب وی ان چنان 
نسبت به یک دیگر خلوص و صمیمیت داشتند که اگر تج اتانان دچار 
لغزشی می‌گشت بازگو نمی‌گردید. همه پایبند به حو" و عدالت بودند. و یک 
دیگر را به پرهیزگاری سفارش می‌کردند. فروتن بودند. سالخوردگان را 
محترم می‌شمردند, و به کوچکترها مهربانی می‌کردند. کسی را که نیازی 
داشت بر خود مقدذم می‌داشتند. و از افرادی که از خانه و خانواده خود دور 
افتاده و غریب بودند, پذیرائی می‌کردند و حقشان را مراعات می‌نمودند. 
عرض کردم: شیوه آن بزرگوار با همنشینانش چگونه بود؟ فرمود: 

همواره با گشاده‌رویی و نرم خویی با مردم روبرو می‌شد, زود آشتی 
می‌کرد و نرم‌خو و بی‌آزار بود, سنگدل, خشن و پر سر و صدا نبود. ناسزا 
تم کت و عیبجوتی نمی کرد, و ستایشگری و چاپلوسی نمی ‌نمود, اگر 
کاری هورد .بستدش غنودر: آن را نادیده و باشنیده. می حفت:. از" اسان 
لطفش هیخ کش ناامید از تفی کشت و ارم دان تیر دشسته خالی نز 
نمی‌گشتند. ۳ ۱۱۳ ۳ با کسی به جر و بحثت 
نمی‌پرداخت. پر حرفی نمی‌کرد. به سراغ کاری که سودی نداشت 
نمی‌رفت, از سه جهت به مردم کاری نداشت: از هیچ کسی 
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بدگویی و مذمّت نمی‌نمود. کسی را سرزنش نمی‌کرد و عيبها و لغزشهای 
مردم را جستجو نمی‌نمود, و برای هر کاری سخن نمی‌گفت مگر در امری 
که امید خیری در آن بود, و چون لب به سخن می‌گشود, در مجلس او 
سراپا گوش می‌ شد ند و سرشان را به زیر می‌افکندند, و آن چنان مجذوب 
سخنان حکیمانه اش می‌گشتند که حوتتن پرنده‌ای بر سر آنان نشسته است, 
و هر گاه سکوت می‌فر مود آنان سخن می‌گفتند, در حون از ضات سک 
تازه‌ای را مورد گفتگو و کشمکش قرار نمی‌دادند. هر یک شروع به صحبت 
می‌کرد دیگران ساکت مانده و به سخنش گوش فرا می‌دادند و تا سخنش 
به پایان می‌رسید, در باره همان سخنی که اوّل مطرح شده بود در 
خدمتش یه گفتگو می‌پرد اختند, از آنچه مردم را به خنده می‌انداخت 
می‌خندید. و از آنچه آنان را شگفت زده می‌ساخت او هم در شگفت 
می‌شد, اگر غریبی می‌امد و بر خلاف اداب معمول رفتار می‌کرد., یا 
گستاخانه تقاضای بی‌ موردی را مطرح می‌نمود تحمّل می‌کرد, و حتئی 
اصحاب او بیگانگان را با خود به انجمن آن حضرت می‌آوردند, و می‌فر مود: 
هر گاه نیازمندی را دیدید که در پی چیزی تلاش می‌کند به یاریش بشتابید 


(يا او را به من برسانید) و از سپاسگویی خوشش نمی‌آمد مگر کسی که 
احسانی به او رسیده باشد. و سخن هیچ کس را قطع نمي‌کرد مگر وقتی 
که از حد مشروع تجاوز کرده و حرف باطل می‌زد که انگاه او را نهی 
می‌کرد, و يا برمی‌خاست تا ان را نشنود. 
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از سکوت پیغمبر پرسیدم, فرمود: سکوتش بر چهار پایه و اصل بود: يا از 
روی بردباری در برابر نادانی که سخن درشتی اه ی یا از بیم زیان آن 
سخن؛ ,ویا برای حفظ قدر و متزلت افراد, که در گوش کردن به سخن آنان 
و نظر کردن بسوی ایشان برابر باشد, يا برای اندیشیدن در کارهای دنیا و 
آخرت. اما برابری و اندازه نگهداریش این گونه بود که به تمامی آنان که 
در انجمن نودند یکسان تکام من کرد وه سکان. آنان. تشر م‌دانی ۳ 
تفکر او در امور دنیای فانی و سرای جاودان هر دو بود, او کانون حلم و 
بردباری بود, لذا هیچ چیز او را به خشم نیاورده. و هیچ حادثه‌ای او را از 
میدان بدر نمی کرد و چهار خصلت در ان حضرت فراهم امده بود: انجام 
نیکیها تا مردم او را الگوی خود قرار داده و از وی پیروی نمایند, و ترک 
بدیها تا مردم نیز مرتکب بدی نشوند, و اصرار و پی‌گیری در نظریه‌ای که 
8( 0۹0 4 1۳ و آخرت را برای اقت 
به ارمغان داشت. 

و تمام همین حدیث را از آغاز ز تا پایان آبو علی احمد بن یحیی موَدب هم به 
اسناد خود از جمیع بن عمیر عجلی به به همان طریق. که.در اغار همیم بات 
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گذشت نقل کرده است. 

محمّد بن بابویه مصتف این کتاب- رحمه اللّه- کفید از اشاوم ابو احمه 
حسن بن عبد اللّه عسکری خواستم این خبر را برایم توضیح دهد, در 
پاسخم گفت: 

لا تایه لت |« 

«کان مفخما» 

یعنی در سینه‌ها و چشمها بزرگ بود (از حیث قدر و منزلت) ولی بدنش 
تنومند و چاق نبود و 

«بتلألا» 

پرتو افکن و تابان بود مانند درخشندگی ماه و 

«اطول من المربوع و آقصر من المشذب» 

مشدّب در لغت عرب, مرد خوش‌اندام, بلند بالا و نیکو خوی را گویند, گفته 
می‌ شود «جذع مشدّب» تنه نخل خرماست وقتی از پوست و آنچه مانند 
پوست است پیراسته شود و به آن پیراسته‌ها نیز «شذب>» گویند. 

شاعری در صفت اسب گفته است: 


ا وان هقی فک تفی الیو حدع‌ من اخال میت آمااش کامنه آمروی 
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پوستش کنده شده باشد. 

«رجل الشعر» 

(موی فروهشته و شانه زده که پیچش و خمیدگی داشته باشد) و هر گاه 
که مو چین و شکن نداشته باشد, گفته می‌شود: 

«شعر سبط و رسل» (موی فرو ریخته). 

و 

«آن تفرژقت عقیقته» ۲ 

«عقیقه» موثی که در سر گرد می‌آید «و عقيقة المولود» موی مادرزادی 
طفل که در شکم مادر بر سر کودی روئيده. و موی تازه‌ای که بعد از 
تراشیدن موی اوّل دوباره بر سر کودک می‌روید را عقیقه گویند. 

و به (موی) بزغالهم و گوسفندی که در هفته اول مولود از برای او قربانی 
کنند, و در حدیثت آهدخ: هر نوزادی در گرو عقیقه‌اش نهاده شده است, و 
قاس ام عمه الم دار اس فا وان ات سس کر 
عقیقه نمود, و به جهت عقیقه حسن و حسین علیهما السلام دو قوچج ذیح 
کرد. 

«ازهر اللون» 

یعنی رنگش روشن و درخشان بود, گفته می‌شود: «أآصفر یزهر» مرغ آواز 
خوان زرد و سیاه هر گاه بژاق باشد. «و السراج یزهر» هر گاه چراغ 
روشن باشد, و 

«ازح الحواجب» 

ابروانش موو با و بلند و کشیده و تا استخوان گیجگاه رسیده بود» 
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نظرا فی الحاجب آلمزجج 

ظ دمن الفعال الاغوح 

لبخند زدن به شخص راست قامت پاکیزه و نگریستن در ابروی پریشت از 
نشانه‌های رسیدن به پیروزی است. و «مَثْة» به معنی نشانه است و در 
حدیث است که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: نماز طولانی و کوتاهی 
سخن مرد نشانه آگاهی و دانش اوست؛ و اینکه دو ابرو را به لفظ جمع 
آوفم نله تتیهر سا بر اصطلاح کسانی است که جمع را : به جای تثنیه بکار 
می‌برند, ای ایکا ار هن است کر بز.خکم آن دو 
تن آگاه بودیم- انبیا 21: 78) اراده فرموده حکم دو تن را که حعم داود و 
پسرش سلیمان باشد, و دلیل دیگرشان فرمایش پیغمبر صلی اللّه و 


ال است: (جودتن وسبالاتن از ان حماعت: نهحشات. می آیند) و یکی از 
دانشمندان گفته است: جایز است جمع باشد, بنا بر اينکه به هر تکه از 
ابرو, ابرو گفته می‌شود. 

بنا بر این «حواجب» به آجزای مختلف آن گفته می‌ شود چنان که به زن 
گفته می‌شود, «حسنة الاجساد» و آعشی گفته است: 

و مثلک بیضاء ممکورةو صاک العبیر باختسادا 
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مانند تو, زن سفید, با قامتی استوار و ساقهای پر که به جای جای بدنش 
بوی خوش زده است. 


«فی غیر قرن» 

هر گاه میان دو ابرو گشادگی و سپیدی باشد «بلج و بلجه» گفته می‌شود و 
اک و آن «قرن» 
گویند. 

«اقنی العرنین» 


, «قنا» آن است که در وسط استخوان بینی برآمدگی باشد «و عرنین» 
بیتی. (با استکوان خرشت آن: با تن آن تردیی ارو کویتد. 

«کثت اللحیة» 

یعنی ریشش کوتاه و پر مو بود, 

«ضلیع الفم» 

فراخ دهان, عرب همواره دهان تزری را می‌ستاید, و به دهان کوچک هجو 
میکند. شاعری در نکوهش مردی چنین سروده است: 

ان کان کدی و اقدامی لفی جرذبین العواسج آجنی حوله المصع اگر زحمت 
کشیدن و همتم برای مردی است که دهانش از کوچکی مانند دهان موش 
می‌نماید که میان گیاهان تیغ‌دار میوه درخت خولان را می‌چیند, و یکی دیگر 
از شعرا چنین گفته است: 

«لحی اللّه افواه الذبا من قبیلة» خدا زشت گرداند. و لعنت کند موشهای 
کوچک دهان 
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از بد 1 آنهز را به 7 سرزنش نموده است چنان که: 
۳۳۹ را ؛ به گشادگی «اشداق» (گوشت‌های دهان از انتهاي دو گونه) 
ستوده‌آند, و به همین معنا بزهای کرنواة فرموده اش: «کان ۰ ۰ باشداقه» و 
چون «شدق»- فراخ شدن کنج دهان از پیخ رخسار- نیکو است و عرب آن 
را ستوده است کته می‌ شود : : «خطیب آهرت الشدقین و هریت الشدق» 
گوینده‌ای است نیکو گفتار و دهان گشاده, و عمرو ابن سعید «آشدق» 
نامیده شده است. و خنسا در سوک برادرش چنین گفت: 

و احیا من محیاه حیاءو اجری من ابی لیث هزیر 


هریت الشدق رئبال ا|ذا ماعدا لم ینه عدوته بزجر از رویش بسیار 
شرمنده‌ام, از طایفه ابو لیت شیری رفت سخنور و دهن‌دار, و شیری که 
هر گاه به میدان می‌تاخت,,دشمنش حریف او نمی‌گشت. و ابن مقبل گفته 
است: «هرژزت الشقاشق ظلامون للجزر». 

«آشنب» حالت دهان است, گویند: دهانی است که در آبش گوارایی و 
خنکی است. و گویند: تیزی و نازکی و بژندگی لبه‌های دندانهاست ِِ 
ایام کودکی و جوانی نمی‌باشد. شاعری گوید: 

معانی الأخبار / ره اممدم: ج صر تطاض تیا بایت. آنته هفوک 
الاشنب کاتما ذر علیه الرنب پدرم فدای تو و دهانت که دندانهای سفید و 
تیز در آن است چنان می‌ماند که زعفران بر آن افشانده شده باشد. 

«دقیق المسربة» 

رشته دوی ِ است که از سینه تا ناف کشیده شده؛ حارث بن وعله 
تا 7 سفید گشته یعنی پیر و فرتوت شده‌ام با ريشه دندانم گاز گرفته. 
قطع می‌کنم. 

«کان عنقه جید دمیتة» 

«دمیة» شکل و مجسمه است و جمعش «دمی» است. 

شاعر گوید: 

او دمية صوّر محرابهااو درة سیقت الی تاجر يا تمثالی است که 1 
محراب ب او نقاشی شده است يا گوهر گرانبهائی 0 
برند. «جید» گردن است. 

«بادنا متماسکا» 

یعنی نقصی نداشت. اعضای اندامش کامل بود, نه گوشت بدنش سست و 
لاغر بود و نه چاق. 

«سواء البطن و الطدر» 

یعنی شکمش کم گوشت و سینه‌اش فراخ. از اين جهت سینه و شکمش 
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برابر بود, 

«کرادیس» 

, سر استخوانها, 

«انور المتجژد» 

بدنش در حال برهنگی درخشان بود, 

«طویل الزندین» 

در هر ذراعی دو مج هست که عبارت از دو سر استخوان بند دست 
می‌باشد. پس سر بند دست که کنار انگشت شصت قرار دارد را «کوع» 


می‌نامند. و سر مچی را که پهلوی انگشت کوچک دست می‌باشد 
«کرسوع» می‌نامند. 
«رحب الراحة» 
کف دستش بهن و بزرگ بود, و عرب بزرگی دست را می‌ستاأید, و به 
کوچکی دست نکوهش می‌کند, شاعری گفته است: . _ 
قاطا اک ایکا ی سس یم فتاه کی نا ام ات 
دروغ‌پرداز در آویخته‌اند با اینکه کشتن او بر ایشان مهم نیست. «ناطوا» 
یعنی در آويختند. و گویند: فلانی «رحجب الراحة» است, بعنلی بسیار بخشنده 
است چنان که هنگام مذمت گویند «ضبق الباع», «شثن الکفین» یعنی 
زبری کف هر دو دست, و عرب مردها را به درشتی کف دستها می‌ستأید, 
و زنها را به نرمی ان. 
«سائل الاطراف» 
«سبط القصب» 
قلمهای پای او کشیده بود و گره خوزد کن نداشت, «قصب » 
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تا را اس ات هراس سا 
کشاله ران) و در دستها بالای بند دست (میان گوشت بازو) قرار دارد. 
«خمصان آخمصین» 

یعنی فرورفتگی کف پایش کاملا از زمین بالاتر بود و «آخمص» چیزی است 
که بلندتر از زمین است از میانه داخلی کف پا و اگر کف پای مرد هموار 
باشد اخمض یه اف ری کف کی اند «ارخ» گفته می‌شود. «رجل 
آرج» بعنلی شخصی که کف پایش اعوجاج و فرورفتگی نداشته باشد, 
«مسیح القدمین» ۲ ۲ 
زیر و روی پایش گوشت زیادی نداشت., و به همین جهت اب بر روی آن 
بند نمی‌ شد, 
«زال قلعا» 
ان را به زمین می‌نهاد, 

«یخطو تکفوا» 

بیعلی آنقدر گامها را بی‌شتاب برمی‌داشت که گویا مین تن وف تزیز کی نشان 
و از ولی او تکبر و فخر فروشی نمی‌کرد, 
«و یمشی هونا» 

با ارامش و وقار راه می‌رفت,: 
«ذریع المشیة» 
گامها را گشاد برمی‌داشت بدون اینکه نشانی از شتابزدگی و عجله در او 
باشد, گویند: 


«رجل ذریع فی مشیه» و «امرأة ذراع» هر گاه در موقع چرخ‌ریسی 
دستهایش را زیاد بگشاید. 

«کاتما بنحط فی-ضیب » 

«صبب» سرازیری را گویند, «دمثا» (نرم 
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خوی) او را به نرمی ماسه تشبیه کرده‌اند, قیس بن خطیم گفته است: 
یمشی کمشی الژهراء فی دمت‌الژمل الی الشهل دونه الجرف گام 
برمی‌دارد مانند غنچه در شنهای روان به سوی بیابانی که در کنارش 
«مهین» 

کوچک یا خوار, بعضی از راویان «مهیّن» خوانده‌اند یعنی اصحابش را خوار 
نمی کرد. 

«تعظم عنده النعمة» 

اف اشکه‌به خهبین از آن بای ردیو و از اهتمام‌ورزیدنش به چیزی که کم 
ارزش بود معلوم می‌شد که نزد وی بزرگ و ارزشمند است. 

«فاذا تعوطی الحق» 

99 و هر گاه خلافی می‌دبد ناراحت می‌شد و خشمش برای خدا| بود, 
تعاطی ان اذا سامهابعید الژقاد و عند الوسن دریاب همخوابه را هر 
گاه خود را ره کر کمن هد از انکه خواب: وقت وربه‌هنام و رتتی:. 
«اذا غضب اعرض و اشاح» 

در خشم جذی و تیز رو بود و گفته‌انده کوشا و تاشکیبا و آماده بود: شاعز 
گوید 

و اعطائی کلم العلات مالی‌و ضربی هامة البطل المشیح 
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ام وا راران ای و کون قرو یوار 
با کوشش. 

«یسوق اصحابه» 

«» اصحاب را جلو می‌انداخت به جهت فروتنی و آنان را گرامی 
می‌داشت, و کسانی که به جای یسوق «یفوق» نقل کرده‌اند منظورشان 
ان بوده است که اآنان را از جهت دینداری و بردباری و فضیلت برتری 
می‌داد, 

«یفتر عن مثل حب الفمام» 

یعنی دو لبش را که می‌گشود, دندانهای بلورینش که کنار هم چیده شده 
نون نموداز.می کردید: «قررت الفرسن» وفتی اشت که دتذانهایش را اشکارز 
کنی, 


«و فررت الژجل عما فی قلبه» 

هر گاه از راز دلش بپرسی و پرده برداری. 

«لکل حال عنده عتاد» ۱ 

«عتاد» بمعنی اماده بودن. یعنی برای امور همانند انها رای ین مرو 
آنان که «فلا یقید من احد عترة» «یقید» را به دال روایت ته کرده‌اند, 
معنایش این است که کسی که به او بدی می‌کرد از روی گذشت و 
نز خواری او را می بخشید, هر گاه آن. بختتتبتن فوخب ضایع شدن یکی از 
حقوق الهی نمی‌شد, و یا کسی را که متعبد و اهل تقوی است ضایع و تباه 
نسازد و يا بصورت ضرورتی برای همگان در نیاید. و انکه «یقیل» را به 
«لام» روایت 


(1) این جمله در متن اصل حدیث در این کتاب نیست لکن در عیون اخبار 
الژضا علیه السلام بلفظ 

«یتفقد اصحابه» 

آمده است. 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, 1 ص: 210 

نموده. 0 آن است که بعلی او حقوقی را که مردم بر یک دیگر 
دارند تضییع نمی کرد 

«ثم پرد ذلک بالخاضة علی العافة» 

یعنی در این حالت اعتماد می‌نمود بر اینکه صحابه ویژه‌اش دانش‌ها و 
مقزرات و بهره‌هائتی را که از محضر او برده‌اند به عموم مردم خواهند 
رساند. و قول دیگری هم هست و آن اینکه چون مجلس خواص بپایان 
می‌رسید و مجلس عمومی می‌شد و همه می‌آمدند, بنا بر این «با» به جای 
«من» ور «علی» به جای «الی» قرار گرفته‌اند. بعضی صفتها جایگزین 
بعضی دیگز شده‌اند. 

«یدخلون روادا» 

«رواد» جمع است و مفردش «رائد» وِ به کسی گویند که در بیابانها 
می‌گردد و بعد به محل با زگشته و از چراگاههای سبز و خژم به آنان خبر 
می‌د هد, یعنی آنچه را که از پیغعمبر آموخته بودند به افرادی که در آن 
مجلس نبودند, می‌گفتند, چنان که پیش آهنگ و جستجوگر, افرادی را که 
پشت سرش هستند با خبر می‌سازد. 

«لا یفترقون الا عن ذواق» ۱ 

از دانشهائی که مقداری از شیرینی ان چشیده بودند چنان که از غذای 
گوارا می‌چشند, و دلائلی که مردم را بر امور دینشان راهنمائی کنند. 


و 
«لا توبن فیه الحرم» 


یعنی از دیگران به بدی یاد نمی‌شد «ابنت الرّجل فآًنا 
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ابن» متهم کرد مرد را پس من عیب دار و دشمن دارم, و «مابون», یعنی 
بیمار مزاحم (کسی که از رنج دیگران لذت ببرد). عیب دارنده, و «ابنه» 
یعنی عیب. ابو الذردا گفته است: اگر عیبی که در ما نیست بر ما عیب 
کوتی.چه.بشا که‌.ما را تز کیه. تموده‌ای به. آنچه در ما تبوده اشت؛ شاید. بدان 
جهت معنایش این باشد: 

بد گوئی می‌شویم از انخه در.ضا نبودم اسنت: اغشن کییه؛ 

سلاجم کالتخل آلیشستها قضیت سراء قلیل الابن پیکانهای درازی که مانند 
درخت. آن را شاخه‌های درخت سراء پوشانده است (درختی که از آن 
کمان می‌سازند) و کم عیب است. 

«و لا تنثی فلتاته» 

اگر در آن مجلس کسی دچا ر خطایی می‌گشت توبیخ نگشته, و در خارج از 
مجلس هم با زگو نمی لشند. گفته می‌ شود : : «نتوت الحدیث تفج نثوا» هر گاه 
حدیث پازگو گردد. 

«اذا تعلم اطرق» 

یعنی بخاطر بزررگداشت مقام پیغمبر تکان نمی‌خوردند و حالتشان همچون 
کسی می‌ماند که پرنده‌ای بالاای سرش نشسته و می‌خواهد آن را شکار 
کند, و می‌ترسد که اگر جنبشی به خود بدهد, به پرواز در آمده و از چنگ او 
بکزود قول دیگری در آن هست و آن اینکه: آنان چنان آرام و بی‌حرکت 
بودند که اگر پرنده‌ای می‌گذشت گمان می‌برد که دیوار ساختمانی است و 
پرنده 
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ی تضی داد شاعری گفته است: 

اذا حلت بیوتهم عکاظاحسبت کلی رووسهم الغرابا هر گاه در عکا ظ به 
بعنی چنان آرامشی پر آنجا حکم فرماست که جغدها به روی بامهايش 
ِا ی را ده 

«و لا بقبل الثناء الا من مکافی ۶» 

دوست می‌داشت از کسی که به درستی پیرو مقزرات اسلام است نزد او 
ستایش گردد. و از ستودن کسی که اندک دوروئثی و ضعفی در دیانتش بود 
جلوگیری می‌کرد و اهمیتی به او نمی‌داد. 

«اذا جاءکم طالب الحاجة» 

اگر درمانده‌ای از شما کمک خواست او را پاری دهید و خواهشش را انجام 
دهید. گفته می‌شود: «رفدت رفدا»- «راء» در مصدرش صدای فتحه و در 


اسم مصدرش صدای کسره دارد- یعنی به آن هدیه و بخشش قصد شده 
است. 

پایان شرح و توضیح خبر, و بر این توفیق خداوند را بسیار سپاسگزارم. 
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1- عطیه عوفی, از ابو سعید خدری روایت نموده که گفت: پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: پس از درگذشتم دو چیز در میان شما به جای 
می‌گذارم که یکی از آن دو بلند مرتبه‌تر از دیگری است. یکی کتاب وا ند 
عرٌ و جل, که رشته‌ای است از آسمان به سوی زمین کشیده شده, و 
سررشته آن به دست قدرت پروردگار است (و طرف دیگر بدست شما), و 
دیگری اهل بیت نزدیک فن: توخه داشته باشید که آن دو در شیر زمان 
هرگز از یک دیگر جدا نگردند تا بر لب حوض (کوثر) بر من وارد شوند. به 
ابو ی «عترت» آن حضرت چه کسانی هستند: پاسخ داد: اهل 


ی ات که کفته بیقر ضلی اااه 
علیه و اله فرمود: 

هر اینه بزودی من از این جهان فراخوانده شوم و به سرای جاودان رخت 
بریندم؛ 
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ولی دو گوهر گرانبها در میان شما خواهم گذاشت, یکی قرآن و دیگری 
اهل شنمم کتاب خدا ریسمانی است که بین آسمان و زمین کشیده شده, و 
عترت من؛ دودمان من باشند, و خداوند لطیف و آگاه از همه چیز. به من 
۳ افشنت: آن.دو هر کز از هم جدا نکردند, تا بر حوض (کوتر) تزد.من 
یند 
3- علخ بن فضل بغدادی گوید: شنیدم که ابو عمر [و] شاگرد ابو العباس 
تعلب می‌گفت: که شخصی از ثعلب پرسید: چرا در اين گفته پیغمبر « 
ی تارک فیکم الثقلین 

» (کتاب خدا و عترت) «ثقلین» نامیده شده؟ گفت: چون چنگ زدن به آنها 
دشوار و سنگین است. 
4- غیاث بن ابراهیم از امام ششم حضرت صادق از پدران بزرگوارش از 
امام حسین علیهم السلام روایت نمود که فرمود: از امیر المومنین علیه 
السلام پرسیدند, در باره معنای فرمایش پیغمبر خدا 
«انّی مخلف فیکم الثفلین» 
(من به جای گذارنده دو چیز بزرگ در بین شمایم, کتاب خدا و عترتم) 
«عترت» کیست؟ 
ی ی ی ی ی ی و نهمی 

‌ 
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مهدی, که قائمشان است, آنان از کتاب خدا جدا نگردند, و کتاب خدا هم از 
ایشان جدا نشود, تا همگی , بر پیامبر خدا بر لب حوض (کوثر) وارد گردند. 
5- محمد بن عماره از پدرش از امام صارق از پدران گرامیش از امیر 
موْمنان علیهم السلام از پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله روایت نموده که 
فرمود: من در میان شما دو چیز گرانقدر به جای می‌گذارم, قرآن و عترتم 
که اهل بیت منند, و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اينکه بر من 
وارد گردند بر حوض, مانند این دو, و میانه دو انگشت ی 
به هم چسباند- آنگاه جابر بن عبد الله انصاری برخاست و عرض کرد: پا 
رسول اللّه عترت تو کیانند؟ فرمود: 

علی و حسن و حسین و اماهان از نژاد حسین تا روز رستاخیز. 

مصئف این کتاب «قدس اللّه روحه» گوید: محمّد بن بحر شیبانی از محقد 
ابن عبد الواحد دوست ابو العباس ثعلب, در کتابی که آن را «الیاقوته» نام 
نهاده, نقل نموده که ثعلب به من گفت: ابن اعرابی از «عترت» چند معنی 
برایم نقل کرد 
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او گفت: «عترت»: 1- تکه‌های 1 است که در مشکدان قرار 
دارد, و مصغرش <«عتیره». 2- به معنی آب دهان گواراست. 3- درختی 
است که بر در غار سوسمار می‌روید, و گمان دارم مقصودش غار کفتار 
باشد چون به سوراخ سوسمار «مکو» و به غار کفتار «وجار» گفته 
می‌شود. بعد گفت: چون سوسمار از سوراخ خود بیرون آید خود را تن 
شاخه‌های آن می‌غلطاند تخر اه ری ان ,درخت کم شده بزرگ 
نمی‌شود, و عرب برای آدمی که خوار شده و به ذلت مبتلا گشته چنین مثل 
هی رو ار ل م یرما لت 4ص ینت که یر آست: 

4- و عترت به فرزند مرد و نووهای او که از صلبش باشند گویند, و بهمین 
جهت فرزندان محمّد صلی الله علیه و اله که از علیٌ و فاطمه علیهما 
السلام بوده‌اند عترت, محشد نامیده شده‌اند, ثعلب گفت به ابن اعرابی 
کفتض بسن معنای کفته آبو یکر که ,در تصفيقه. کفت : 

«ما عترت پیعغمبر هستیم» چیست؟ پاسخ داد: منظورش شهر و محل 
زندگیش بود. و عترت محمد بی‌تردید فرزندان فاطمه‌اند. و دلیل آن 
پر‌کردانیدن آنه‌نکن استت:بض هام عاحوریت ابلاخ صوه: پر ات مفرخاون 
علی علپه السلام جهت خواندن سوره برائت بر مشرکین, و فرموده پیغمبر 
صلی الله علیه و اله: «به من دستور داده شد که خودت و 
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یا مردی از خودت این کار را بکند» و آن را از انهنگر کر فتتیشن کستی که 
از خودش محسوب می‌شد ابو بکر نبود, اگر ابو بکر از حیث نسب از عترت 
پیامبر بود- نه به معنائی که ابن اعرابی گفت «شهر»- نباید پیغمبر صلی 


اه علیه و آله سوره برائت را از او می‌گرفت و اين مآموریت را به علن 
علیه السلام می‌داد. 5- گفته‌اند؛ عترت به معنای قطعه سنگ بزرگی است 
که از کوه جدا گردیده و سوسمار کنار آن سوراخ خود را می‌سازد, و این 
برای آن است که لانه خود را گم نکند. 6- و گفته شده: عترت ريشه 
درختی است که بریده شده و از ريشه آن, شاخه ها روئیده است. 7- و 
را ی ای ات 
فرمود: «نه قربانی اوّلین کره ناقه برای بتان جایز است نه قربانی بره در 
ماه رجب برای بتها». آصمعی گفته است: در جاهلیت رسم بود که شخصی 
نذر می‌کرد, اکن کفشفنداتش به ضد زاس شرت «رجبیه و عتائره» بکشد 
(گوسفندی که عربها در ماه رجب در پیشگاه بتها قربانی کرد ند هر 
یه قی کفتند) وقتی به این تعداد می‌ر سید ند کاهفی راضی نمی‌ شد 
گوسفندش را بکشد, آهوئی را شکار می‌کرد و در عوض گوسفند نذریش 
در پیشگاه ,بتان سر می برید؛, تا بدان وسیله ندرش را ادا نموده باشد, 
حارث بن حلزه در این مورد سروده است: 
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حجرة الربیض الظبا به گناه دیگری او را می‌گیرند چنانچه آنها آهو 
به جای گوسفند خود می‌کشند. 
و عترت به معنی باد است. و «عترت» به درختی گفته 
می‌شود که شیره بسیار دارد, و کوچکر است به ۳ قامت انسان. 
«عترت» به معنی آهوی نر است هر گاه بجهد, و ریاشی گفته است که از 
افو وی مرت را پرسیدم. گفت. آن گیاهی است مانند مرزنجوش 
که بوته‌هایش پراکنده می ر وید . ۱ 
مصثف این کتاب گوید: منظور از «عترت» در لسان اخبار. علیخ بن آبی 
طالب .و دودمان آوار اولاد فاظفه زهرا وراد عضو است: و آنان .همان 
کسباتی هستند که پیعسر ضلین اللف علیه و الم به: سور خداوند تبارک و 
تعالی تصریح به امامتشان نموده, و ایشان دوازده تن هستند, تخستتن آنان 
علی علیه السلام و اخرینشان حضرت قائم علیهم السلام به هر یک از 
معانی که عرب نموده باشد. توضیح انکه امامان از بین تمام بنی هاشم و 
از میان همه فرزندان ابو طالب مانند ی 
تاش نان ریت وازا جوسش عم اشته رن ردان و آنان 
درختی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فزموده: من. ريشه آنم و 
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امیر المومنین تنه‌اش و أئمّه شاخه ار و پیروان ایشان برگ ان و علم 
ایشان میوه آن درخت. 
و امه علیهم السلام پایه‌های اسلامند بنا بر معنای شهر و مرکز, و ائمّه 
راهنمایانند در صورتی که به معنی صخره بزرگی باشد که سوسمار سوراخ 


خودرا نهلوی ان قرار فی‌دهد که بر انز عدم حفطظ آن‌را کم نکته: ۱ 
و ایشان ريشه درختی هستند که بریده شده, زیرا کشته شدند و بر آنان 
ستم شده, و پیمان انها را قطع کرده. و حق ایشان را مراعات نکردند, مع 
ذلک از بیخ و ريشه ایشان روئیده شد, و این 0( و 
پشت کردن مردم به ایشان جلوی رشدشان را نگرفت, چون آنان 
بودند که خدا بر لسان پیامبرش به امامتشان تصریح ِِ بود, و از 
«عترت» آن است که انا مظلوم بودند» و به گناهانی که مرتکب ۳ 
بودند آنان را دستگیر می ‌نمود ند و بهرو _ ایشان زیاد است و بنا بر معلی 
درخت پرشیره سرچشمه‌های علم‌اند, و آنان مرد بودند نه زن؛ بنا بر این 
معنی که گفته شد «عترت» مرد است, و آنان سپاه خدا و حزب اویند بند. و بنا 
پر گفته اصمعی که «عترت» به معنی باد است, پیفمبر صلی الله علیه و 
آله 
قعانی الاختان ز ترخمه محمده عرص :220 
در حدیثی که از او مشهور است فرموده: باد. سیاه خداوند بسیار بزرگ 
است و باد بر گروهی تازیانه شکنجه و بر گروهی دیگر رحمت است, و 
ائمقّه علپه السلام چنانند که در قران مقرون با ایشان به قول رسول خدا 
صلی الله علیه و آله «من در بین شما دو چیز گرانبها می‌گذارم کتاب خدا و 
عتر تم .که اهل بیت منند» خداوند فرموده است: 

رل من الفرّان ما هو شفاء و رَحمَة للَفَوْمنین و لا یزید و / 
۳ (و فرو فرستادیم از قرآن هر آنچه را شفا و رحمت برای موّمنین 
بود و بر ستمکاران جز زیان رنف ایند اسري: 92( و نیز خدا فرموده 
است: و [ذا ما أتزلت سور قَمنْهم من بَفول یک زادتخ هه ایماناً . 3 
ِ فرو فرستاده شوه کستفتی از فیان یس ار مان سین سوت که 

: این قسمت از قرآن بر یقین و پایداری کدامیک از شما خواهد 

او خداوند در جواب او می‌فرماید: (امّا آنان که ایمان آورده‌اند, این 
آیات: انتانشان را به شبت: علمن که برایشاق حاضل -می‌شود. از تدیر در 
آن زیاد می‌گرداند و ایشان شادمان می‌گردند, و فا انان: که. در اقلیشیان 
بیماری. نک و نفاق می‌باشد, اين هم شک دیگری است که بر تردیدهای 
قلبشان ی کر ند و موجب زیادتی کفر ایشان خواهد شد و این 
صفت کفر تا هنگام مرگ با آنان خواهد بود- توبه 9: 124). و مرقدهای 
آنان در اطراف عالم پراکنده است. بنا بر آنکه گفته عترت گیاهی است 
مانند مرزنجوش که دور از هم می‌روید, 
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و برکات نان در شرق و غرب پراکنده است. 


که کید آللد بن متسه کوین به آمام اوق غلیه اسلا رن کردم ها 
می‌گوئیم: 

پزوزد کارا رحجمت فرست بر محقّد و آل محمّد و گروهی نش کوبند" «آل 
محمّد» مائیم. فرمود: جز این نیست که آل محمد آن شخصی است که 
خداوند عرژ و جل ازدواج هرا سر عفد خی اه عایه ه الق حراق کروه 
است. 

2- محمّد بن سلیمان دیلمی از پدرش نقل نموده که به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: فدایت گردم, آل چه کسانی هستند؟ فرمود: فرزندان 
مخ صات الا واید و آله گفتم: پس اهل کیست؟ فرمود: ائمه. پرسیدم 
فرموده خداوند بزرگ وخلو آل فرعفن آأسّة العذاب (داخل کنید کسان 
فرعون را در سخت‌ترین کیفرها- المقمن 40: 46) یعنی چه؟ فرمود: به 
خدا قصد نشده مگر دختر او. 
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3- اه تخیر هیده به امام ی عرض کردم: ل محمد 
کیانند؟ 

فرمود: دودمان او پرسیدم: اهل بیت او چه کسانی هستند؟ فرمود: 
ائمه‌ای که وصیٌ اویند. گفتم: عترت کیست؟ فرمود: [ینج تن] اصحاب 
«کسا». عرض کردم: امقتش چه کسانی‌اند؟ فرمود: مومنانی که به هر چه 
از زد خدا آمدهة است تضدیق تمودند, و به دو چیر گرانبهاتن که مامور 
کر ۱۳ 1 
اللّه علیه و آله که همان اهل بیت و خاندان اویند, و خداوند پلیدی را از 
آنان زدوده» و از هر آلود کون پاکیزه‌شان ساخته, 310۳ دو بعد از پیغعمبر 
جانشین او بر آشتند 

مصثف این کتاب گوید: بخ ان ارو عبیده «ذژّیات» هر گاه با «الف» باشد 
به نسب و دودمان تاویل شده, و گفته است اما در قرآن هر کجا آمده 
است: 

و الذین یفُولونَ ریّنا هب لنا من آژواجنا و دیبّاتنا فْتَ أ]ُ عین. (و آنان. که 
می‌گویند پروردگارا عطا کن اب 
روشنی- الفرقان 25: 4 فقط علیع. عليه. السلام به ان هعنن ار: را 
خوانده است. و آیة: دیکر یه مد 
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97 حَمَلنا ۳ [فی الفْلي الَْشخون] (و نشانه تر کی از عظمت 
بروردگر است که ما قرزندانایشان را در کشتی نیادیم یس 36: 41). 


ات 9 


6 ان دیگر: کما سکم من درد قوّم آحرین (همچنان که بد ید آوزد ما را 
از فرزندان گروهی دیگر- انعام. 6 133). 
این واژه دو نوع خوانده شده «ذریه» و «ذژیة» مانند «علْیّه» و «علیه». 
در اینجا «ذال» با صدای ضمه قرائت شده و ابو عمرو هم چنین خوانده 
است و قرائت مردم مدینه نیز همین گونه است مگر زید بن ثابت که بنا بر 
آنچه از او نقل شده, در اپن آیه در مَن حملنا قع توح یه را به صدای 
کسره خوانده, و در آنة ۷ در من قومه (ایمان تیاو تن به موسی مگر 
فرت انی از مرت بعس ۰1۱ 95 ماه کفته. است. آانبه‌های 
پبتیمی بودند از کسانی که موسی به آنان مبعوت شده بود, و فز|ء گفته 
است: بدین جهت «ذژیه» نامیده شده‌اند که پدرانشان قبطی و مادرانشان 
از بنی اسرائیل بودند, و افزوده است این مانند آن است که به اولاد اهل 
فارس که به پمن 0 گفته می‌ شود «آبنا» زیرا مادرانشان از جنس 
پدرانشان نیستند. ابو عبیده گوید: ایشان «ذزیه» نامیده شده‌اند و حال 
انکه مردانی هستند که برای این معنا ذکر شده‌اند. و ذژیه مرد. فرزندانی 
است که از او بوجود امده‌اند, و ريشه لغوی ان از «ذروت» يا «ذربت» 
است (نه ذرا) و 
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۱ و ابو عبیده گفته: اصلش مهموز بوده 
لکن عرٍب همزه زا ترا انداخته, و آن طیق عقیده شخصی است که از 
«ذرأً اللّه الخلق» گرفته چنانچه خداوند فرموده: و لقَذٌ خرأنا لِجَعلَم کثیر 
من الجر* 5 ا لانشن (همانا ما آورتویم برای دوزخ بسیاری از پریان و آدمیان 
1 اعراف 7 179( و «ذرآهم» یعنی پدید آورد ایشان را و آنان را آفرید. 
و فرموده خداوند عر و جل «یذر کم فیه» (بسیار گرداند شما را در این 
ندبیر- شوری 2 11( منظور آفرینش ازواج است. بعنلی او می‌آفریند 
شما را پس «ذژبه» مرد» آنانند که خداوند عز و جل از او و نژاد او آفریده, 
09 تبار کرو تعالی از نشت: ان مرد.بوجفد آفردم. است, 


ما 


باب 35- معنای امام مبین 


1- آبو جارود از حضرت باقر العلوم از پدر بزرگوارش از نیای گرامیش 
۲ حسین علیهم السلام روایت نموده که فرمود: وقتی این ایه بر پیامبر 
خد 
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نازل شد و کل شمهء آحضیناخ یه و ات و 
شمرده‌ایم در لوح محفوظ ات پیشوای روشن آشکار- یس 30: 12( [در 
سوره حجر هم فرموده الما لیامام مُیینِ] ابو بکر و عمر از جایگاه خود 
برخاستند, و گفتند؛ ای پیأمبر خدا آیا امام مبین که همه چیز در آن آورده 
شده تورات است؟ فرمود: نه. گفتند: ٍ 5 

پس انجیل است؟ فرمود: نه. ار پس ان قران است؟ فرمود: نه» امام 
حسین فرمود: : در همین هنگام بود که علیث علیه السلام وارد شد, و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در خالی که با دست او زا تشان می‌داد: فرمود" 
این امام مبین است., بی‌تردید او امامی است که خداوند علم همه چیز را 
در او احصا فرموده است. , 

مصئف این کتاب- رضی آلله غود گوید: در شهر مدينة السلام از ابو بشر 
پرسیدم . امام یعنی چه؟ در پاسخم گفت: امام در زبان عرب پیشرو و 
پیشوای مردم در فضائل, و امام شاقول یا ریسمان کار است که بثایان با 
آن اندازه می‌گیرند تا دیوار راست در آید. و امام همان طلای نابی است 
که, در نکم سازی برای نمونه برداری. و ضرب دک هست که عیار 
سکه‌های عبر وب بر طبق آن واقع شود و امام رشته نخی است که 
فهره‌های گردنبند به. آن. کشیده می‌تنننود, و امام راهتماتی. است: که 
مسافران در تاریکی شب در پی او راه را طیْ می‌کنند, و تیری است که 
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بعنوان نمونه در کارگاههای اسلحه ۳ مورد استفاده قرار می‌گیرد تا 
دیگر تیرها مانند آن ساخته شوند. ۱ 

2- قاسم بن مسلم به نقل از برادر خود عبد العزیز گوید: در آن هنگام که 
حضرت رضا علیه السلام در شهر مرو نزول اجلال فرموده بود, ما انجا 
بودیم, در همان روزهای آغاز ورودمان یک روز جمعه که در مسجد جامع 
گردهمایی ترتیب داده بودیم, در میان حاضران سخن از امامت و رهبری به 
میان آمد, هر کس بر طبق عقیده خود سخنی گفت و اظهار کردند که در 
و 
امام رضا علیه السلام رسیدم, و ماجرای بحث و انتقاد مردم را در امامت 
به عرض مقدسش رساندم, حضرت ابتدا لبخندی زد و سپس فرمود: عبد 


العزیز مردم نفهمیده و از جانب مسلک‌های باطل خود گول خورده‌اند, 
پروردگار متعال تا دین خود را کامل نساخت, پیامبرش را از جهان نبرد, 
قران را بر او فرستاد که شرح و بیان همه چیز در ان هست. حلال و حرام. 
حدود (اندازه کیفر جرائم), احکام و تمامی نیازمندیهای مردم,بی‌کم و کسر 
در آن بیان گشته, و خداوتد عز و جل فرموده است: ما قَّطنا فی الکتاب 
من شی ء 
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(در اين قرآن چيزي را فرو گذار ننموده‌ایم- انعام 6: 8) و در آخرین سفر 
حقٌّ پیغمبر صلی الله علیه و آله که سال آخر زندگی آن بزرگوار نیز بود و 
حجة الوداع نامیده شد. پس از اينکه در غدیر خم به دستور خدا| جانشین 
خوو وا معوفی کرد و این آحرین فرسه الومد ره سردم الا تعور: 
خداوند به او این ِ وحي فرمود: یوم اکملث لک دیتکم ۵ اگ 
کم نقجیی و رصیث لک لام دیا (امروز دینتان را کامل و نعمتم را 
بر شما تمام کردم و خشنود گشتم که اسلام آئین شما باشد- مائده: 3) بنا 
بر مفهوم اين آیه شریفه با ابلاغ مسأله امامت علی علیه السلام, مجموعه 
فرائض تکمیل شد (و بعد از آن هیچ فریضه‌ای نازل نگردید) و پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله رخت از جهان نبست مگر آنکه دستورهای دین و 
راههای آگاهی و فهم واقعیّت آن را روشن ساخت و آنان را بر شاهراه حق 
قرار داد, تا خود راه راستی و حقیقت را بيابند. فلت کلنه السلام سا رد 
عنوان نشانگر راه حق به پیشوائی و امامت تعیین کرد, هیچ یک از نیازهای 
ات را فرو نگذاشت مگر آنکه توضیح داد, با این همه هر کس گمان ببرد 
که خداوند دین خود را تکمیل ننموده, کتاب خدا را صریحا نپذیرفته. و کسی 
که دست رد بر قرآن زند به آن نگرویده است. آپا مردم ارزش منزلت و 
قفا تلتد. آنرا در میان افت پیاهیر خلی. الله. غلیه و آله فید انتد که در 
نان ان نظر آمن‌دهند و نا زوا باشد که رآی قطعی نیز بدهند و بخواهند با 
ترتیب دادن انتخابات امام را برگزینند؟ (که قطعا پاسخ منفی است). 
روشن است که امامت ارزشش بیشتر, آگاهی از نا اهمیت نی و 
مقامش والاتر و جایگاهش رفیع‌تر و 
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درکش عمیق تر از آن است که مردم با خرد (خود) به آن رسیده و 
تشخیصش دهند و یا با فکر ناقص خویش آن را درک نمایند. یا به میل خود 
در باره باندی مره اخاسک ,هی کف دا وهای هی یل رآشه زر 
پیمودن دو مرحله عالی, یکی پیامبری و دیگری خلت (دوستی), در مرحله 
شوم یه امامت رشاندر هامافت مین بله رصان تیاه نود کمره آن 
امتیاز والا شرافتمندش نمود و_ وی را بلند آوازه ساخت, و در قرآن چنین 


فزمود: نی جاعلک للناس اماما (همانا تو را برای مردم رهبر قرار دادم) 
حضرت آبراهیم ار مش از آن امتیاز عالی عرضه داشت: «و من 
ذژیتی» (و از دودمان من نیز به این منصب مفتخر خواهد شد)؟ خداوند در 
پاسخش فرمود: لا ینال عهّدی الظالمین (پیمان من که امامت است به 
ستمگران نرسد- بقره 2: 124). این آیه تا قیامت بر حکم امامت ساختگی 
هر ستمگری مهر بطلان زده و آن را در میان پاکان مخلص قرار داده 
است. سیس خداوند حضرت ابراهیم را شرافت داد و امامت را در دودمان 
او به شخصیتهای برجسته‌ای که شایستگی انتخاب شدن و پاکیزه گشتن ,را 
داشتند محول ,لمود, _و فرمود: 5 نافلةٌ و کلا جَعَلنا 
صالچین و جَعلْناهم یمه بَهدون بامرنا و اوحینا ایهم فعْل الحَیُراتِ و اقام 
الصّلاة 0 کائوا لنا عابدین ۳1 به ابرآهیم. اسحاق و فرزند او 
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نمودیم, بدون اینکه نقصی داشته باشند., يا او سزاوار نباشد, و همه را 
شایسته گردانيديم, و ایشان را رهبرانی ساختیم تا به فرمان ما مردم را به 
شاهر اه حق ۳ هدایت نمایند, و به ایشان وحی نمودیم که مردم را , 2 
کارهای نیک بخصوص نماز و پرداخت زکاة ترغیب کنند و آنان به پرستش ما 
پرداختند- انبیا: 72 و 73) و پس از ان همواره در دورانهای پیایی در خاندان 
ابراهیم بود 0 دیگر ارث می‌بردند تا خداوند این مقام پر ارج را به 
پیامپر اسلام صلی اللّه علیه و آله داد و خود فرمود: ِ 
نب اوّلی الناس بابراهیم للذین ائَبِعوة و هذا النبیةٌ و الذین آمنوا 5 ال وین 
وین (نزدیک ترین مردم به ابراهیم «#در ارث بردن امامت او» کسانی 
دوستدار و سرپرست مومنان است- ال عمران 3: 68) پس امامت 
مخصوص پیامبر اسلام شد, و او طبق فرمان خدا که بر ان حضرت واجب 
تخت ار کت وه جلی له السام و ای فص را 
دودمان برگزیده او که خداوند ابا را معدن دانش و لیمان ساخت صاحب 
1 چنان که در این, آیه فرموده است: و قال الذین آفته الم و الایمان 
لبم فی کتاب ال اٍلی یَوْم البق (آنان که به مقام علم و آیمان 
ِِ کفار گویند: وا ور ی وه در کات خر ات روم که 
بگور تا روز قیامت که هم امروز است., بسر برده‌اید- روم 30: 56). 
(اشاره به کفاری است که قسم می‌خورند که ما بیش از ساعتی در دنیا 
نبودیم) بنا بر اين امامت فقط در میان اولاد علی علیه السلام خواهد بود تا 
روز باز سین چون بعد از 
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ای ی ست؛ 


پس این نادانان از کجا و با چه مدرکی غیر از ائمقه شخص دیگری را برای 
خود امام نعیین می‌کنند, با اینکه امامت مقام پیامبران است و همچبین 
ارت بجای مانده از آنان خاچن اوصیاء است., امامت مقام خليفة االفت و 
خاشسن سس شا سای الم علیم و الم مه مات سر مهن ور 
أ رت پچای مانده برای حسن و حسین است. به دلیل قول خداوند 5 قال 
الذین اوئُوا الم و الایمان (روم 30: 56) (ترجمه‌اش گذشت). 
امامت متصی اس کار هر خی ار ی راز کفه یا کتاست هر 
قرار می‌دهد, و نظم مسلمین را بر قرار می‌سازد. و صلاح دنیا و عرت 
مومنین را تامین می‌کند. 
امامت ریشه درخت تلو مند و بارور اسلام, و شاخه با طراوت و پر جوانه 
آن است. به واسطه امام فروع اسلام. یعنی نماز, زکات؛ روزه و جح و 
جهاد تکمیل می‌گردند. و غنائم جنگی و برکت و خیرات ت فراوان گشته و به 
اهلش می‌رسد. و حدود و احکام صادره از قضات شرع قابلیت اجرا پیدا 
می‌کند, همچنین مرزها و اطراف دین بصورت در غیر قابل نفوذی در 
می‌آید که یغماگران دین و دنیا نتوانند در آن رخنه کنند. امام با دفاع و بیان 
حلال و حرام واقعی خدا| نمی‌گذارد که آن را به تحریف کشانند و به میل 
هوسبازان حلال خدا حرام و حرام 
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او حلال گردد (زیرا امام است که حلال خداثی را می‌داند و حلال می‌نماید 
و حرام خدائی را می‌داند و حرام می‌کند) و حد ود (قوانین جزائی اسلام) را 
اجرا, فان انیت الفی. دفاع: می‌ماند: و با بیان حکمت آمیز و پندهای نیکو, و 
دلایل قاطع و غير قابل تردید مردم را به سوی خدا دعوت می‌کند. امام 
مانند خورشید فروزنده‌ای است که با تابش نور خود به زندگی تاریک بشر 
روشنی می‌بخشد و در حالی که خود بر تارک بلند افق اسمان قرار دارد. 
دستها 9 چشمها به او نمی رسد امامت در عالم والائی قرار دارد که از 
دست آلوده ال دور است., و دیده کوردلان توان دیدن او را ندارد, امام 
همچون ماه شب چهارده پرتو افکن بوده, و چون چراغی فروزان, سینه 
تاریکی را می‌شکافد, امام هاله نوریست که پیوسته بالا می‌رودر و همچون 
اختری راهنما که رهروان را در شبهای تار در بیابان خشک و بی‌آب و یا در 
میان امواج شکننده دریا هدایت می‌نماید, و نیز گمشدگان وادی ظلمت و 
حیرت را به سرمنزل مقصود می‌رساند, و از گرداب طوفان هوایرستی 
رهانیده و رهسپار ساحل خداپرستی 0 ام ام ان ار 
تشنگان را سیراب می‌سازد تشنگان حقایق را بهره مند ساخته, و 
گمگشتگان وادی حیرت را به شاهراه هدایت رهبری می‌نماید و از هر گونه 
گمراهی و انحطاط ود ميرهاند. 
اا ما هافر و 


کفشند کان. با ویدنش. تخات بدا .و همجون. انش کرمی‌بحشن. ات :و 
کسی را که 
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تندباد حوادث و تبلیغات مسموم جویبار روان اندیشه‌اش را منجمد ساخته و 
می‌خواهد از آن حالت خارج شود گرم ساخته, و از حالت انجماد نجاتش 
می‌بخشد. 
ام نشان دهنده راهها و مکان‌هایی است که انسان را به تباهی و سقوط 
می‌کشد, تا مردم به آن نزدیک نشوند, هر کس که از وی دست بردارد و به 
دنبال اشخاص دیگری افتد تباه می‌گردد, امام مانند ابر بارنده‌ای است که 
پی در پی ببارد و سرزمین تفتیده دل انسان را ابیاری نماید تا از آن گل و 
لاله حکمت بروید, و چون افتاب روشنی بخش در اسمان, بر همه پرتو 
افکنده, و مانند زمین پهناور و چشمه جوشان و پر اب حیات بخش, و 
بوستان خزمی که مشام جان را معطر می‌سازد, می‌باشد. 
امام امانت دار دلسوز و همدم. همچون پدری مهربان است که همواره در 
اندیشه زندگی فرزندان خویش می‌باشد. و برادری دلسوز که همیشه 
مراقب برادر خویش است, و پناهگاه و دادرس همه بندگان خدا| در 
گرفتاریهای جانکاه است. 
امام معتمد خدا است در میان آفرید گانش, , و حجّت و الگوی او بر بندگان و 
خلیفه: اوکن قلمره وتو دغوت کننده نندکان به. اطاعت: از اذاهر 
خدا, و مدافع حریم محژمات الهی و مانع ایجاد هر گونه فساد در اجتماع 
۱ می الست . 7 
امام کسی است که دامنش از آلود گیها پاک و از عیبها به دور و به دانش 
خدائی ممتاز و در میان مردم به خویشتنداری و شکیبائی مشخص, و 
سازماندهی تشکیلات دینی بر عهده او است و سربلندی مسلمانها از یمن 
وجود پر فیض او 
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می‌باشد, و خشمگین بر دو رویان, و خوارکننده و در هم کوبنده کافران (که 
بر آثر بی‌توجهی به او : تباه فی گر دندز 
امام گوهر یکتای روزگار خویش است. و درجه شخصیّت و ارزش والای او 
به حدذی است که هرگز کسی به پای او نمی‌رسد, و دانشش به قدری 
عمیق است که هیچ عالمی توان انجام مسابقه با او را ندارد. (غیر از امام 
بعد از او) : نه کسی جای او را می‌گیرد, و نه مانند و همتائی برای اوست, 
فضائل و کمالات را دار است بدون آنکه برای بدست آوزدتشان در مکتبی 
زانو زده باشد و یا به وسیله آموختن به دست آورده باشد, بلکه این امتیاز 
به وسیله لطف خاص خداوند که بسیار فاضل و بخشنده است نصیبش 
گردیده, (حال خود قضاوت کن که با اين همه کمالات و ویژگیهای بیشمار 


امام) چگونه فردی که آگاهیش محدود است قادر خواهد بود که درجه 
فضائل امام را بداند, پا با دید خود امامی برگزیند؟! هر گز, چنین چیزی 
نخواهد شد! سبک مغزان موضوعی را مطرح کرده‌اند و در باره اش اظهار 
نظر می‌نمانید که از درکش خردها گمگشته و حیران, و دانشها در میدان 
انديشه سر بگریبانند,. و اندیشمندان صبور از گر ور باره‌اش سرگردان و 
مدهوش بوده و مغزها, و چشمها در حدقه, به حالت حسرت در رویاها بسر 
ِ و بزرگان از هر جهت در مقابلش اظهار کوچکی می‌کنند, و 
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واله ور کزان شده و انديشه خردمندان بردبار از رسیدن به قلّه رفیع 
فضائلش. عاجز کردنده. و سختوزان در شکنای. سخن کر فتار آمده‌اند. و 
عاقلان به نادانی مبتلا, و نوسن وق سرایندگان شعر وامانده, و رت 
ادیبان لنگ, و زبان سخندانان بلیغ از توضیح و بیان یکی از هزاران مقامش 
و يا یکی از امتیازاتش خسته و ناتوان شده است و به ناتوانی و نرسیدن 
فکرشان به اوج مقام امام اعتراف نموده‌اند, چگونه می‌توان امام را 
توصیف کرد و يا حقیقت او را دریافت و معژفی نمود. و يا یکی از 
را بر عهده گیرد و جایگزین او گردد تا با وجود او بتوان از امام بی‌نیاز شد؟ 
نه, هرگز امکان ندارد. چگونه. کی و از کجا؟! با وجودی که مقام او از 
فضای انديشه کوتاه فکر بشر اوج گرفته و همجون ستاره تابنااکی است که 
از دورترین نقطه افق پرتو می‌افکند و از دسترسی کسانی که بخواهند بر 
او دست ابند و همجنین از وصف ناگویان به دور است.؛ او کجاست و 
انتخاب مردم کجا؟ چقدر فاصله است میان چنین شخصیتی و ان فردی که 
مردم انتخابش کنند و چقدر این عفل از خرد بدور است ! از کجا می‌توان 
مانندی برایش پیدارکرد؟ آبا اینان گمان دارند که امام را در غیر از دودمان 
پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله می‌توان یافت, به خدا قسم هوای نفس و 
ضمیرشان به انا دروع کته , و خویشتن را فریب داده‌اند, آنان در باطن؛ 
خود را گمراه یافته‌اند که پیروی هوای نفس ایشان را به این راه باطل 
کشانده است, راه پر پیج و طولانی را در پیش گرفته‌اند که رسیدن به قلّه 
از آن بس سخت و دشوار است و عاقبت گامهایشان بلغزد, و با خواری و 
ذلت از آن پرتگاه به پائین فرو افتند, آبا آنان قصد دارند که با خردهای واله 
و سرگردان و 
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ناقص خود امام را تعیین کنند؟ و با نظریات منحرف و پوج و گمراه کننده 
خویش امام را تشخیص دهند, این شیوه که در پیش گرفته‌اند جز اینکه 
فاصله‌شان را از حقیقت دورتر سازد سود دیگری عایدشان نخواهد کرد 


خدا ایشان را بکشد که چه راه خطرناکی در پیش گرفته‌اند. و خود را در 
چه سنگلاخی افکنده‌اند و چه هدف مهمّی را در نظر گرفته‌اند. دروغ گفتند, 
تهمت زدند و بینهایت گمراه شدند. و در لجنزار سردرگمی دست و پا 
می‌زنند. زیرا با اينکه امام را شناختند رهایش کردند. و شیطان فرصت را 
غنیمت شمرد, و رفتار باطل آنها را در نظرشان آزایشن داد از راه-خق 
بازشان داشت. و همگی هلاک و نابود گردیدند- عنکبوت 29: 37). 
با اينکه_راه را می‌دیدند از بیراهه رفتند, از منتخب خدا| و مستحب پیامبر خدا| 
ضلیع الاه یه و له و خاندان پاکش دوری گزیدند و از او روی گرداندند, و 
انتخاب خود را بر او ترجیح دادند, جال آنکه فرآن ریاد برآورد که: یک 
بل ما تشاء و بختاژ, ما کان هم لته شتحان ال و تعالی عَمّا پشر 
(و پروردگار تو «قادر مطلق است» هر چه را که وود بیافریند و و انتخاب 
کند, و ایشان حق انتخاب ندارند, پاکی خدای راست و او برتر از اوهام 
شرک زای مشرکان است- فصصي 28 58 و در _آیه دیگر فرموده: و ما 
کان لِمُوّن و لا مُوْمِتَةْ |ذا قصّی اللةٌ 5 رسولة آقر آآن تکون لَهْم الْخِْيَرَة من 
رهم (و چون خدا و پیامبرش به کار حکم 
معأنی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 236 
نمایند هیچ مرد و زن مومنی زا نسزد که به میل خود کارش را انتخاب کند. 
احزاب د3: 36). و همچنین خدا فرموده: ما لکُمْ کی تَحْکُمُون ام کم 
کِتاب فیه تَدْرْسَونَ. ان لکَمْ فیه ما تحَیْرُونَ- الی- ام هم ش رگا یو 
بشرکائهم ان کائوا صادقین (ای کافران چگونه شما داوری می‌کنید ؟! مگر 
کتابی از اسمان, بر شتما نازل گشته که از روی آن این حکم را می‌خوانید 
که هر چه بهوای نفس بخواهید در آن نگاشته‌اند و شما انتخاب کنید, یا ما با 
شما سوگندهای محکم خورده و پیمان بستیم که تا روز قیامت هر چه 
بخواهید بر نفع خود حکم کنید, ای محشّد از انان بپرس کدامیک در گرو این 
پیمانند. پا گواهانی بر اعای خود دارند. اگر راست می‌گویند آنها را حاضر 
کنند- قلم 68: از 37 تا 42) و همچنین خدا فرموده است: فلا بتدترژون 
الفوآن أمْ علی قوب أَفْفالّها (خرا در قران کمی‌انذستند. بلکه: بر دلهای 
اپشان قفل‌هاتی نهاده شده است- محمد 47: 26) يا خدا فرموده است: و5 
طبعَ لی فلوم ی ی و و 
پایان کار خود 0 ندارند- تویه 9: 74 و قالوا سَمغنا و هم لا پسُمعو 
1 ناوات عند له الط کم ادین لا تفملون. و لو غلم از 
خیرا لاسَْمَعَهْم و لو أسْمعَهْم لَوَلوّا و هم مَعرِضُونَ (و آنان که گفتند: 
قیفر خی بان ید کار ان رس گنس 
گویا نمی‌شنوند, خطرناکترین جنبندگان در پیشگاه خدا افرادی هستند که از 
شنیدن و گفتن حرف حق کر و لالند و اصلا به خرد خود مراجعه نمی‌کنند و 
اگر خداوند به علم ازلی در 
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آنها نیکی و خیری می‌دید توفیق شنیدن حرف حق را ته نها ی دادیه اک 
ایشان را شنوا هم کند باز ز از آن روی گردانده و اعراض کنند- انفال- 8: 21 
تا 24) با قالوا سَمثنا و عَضَیْنا (و گفتند شنیدیم و مع ذلک فرمان نبردیم- 
بقره 2: 93) (از مفهوم تمام اين آیات کاملا معلوم است که مقام امامت 
اکتسابی نیست) بلکه فضیلتی است از جانب خدا که به هر کس بخواهد 
می بخشد, و خداوند بخشنده ی است. 

(حدید 95: 20 و جمعه 100: 4). 

با این بیان رسای قرآن دیگر مردم چکاره‌اند که خود امام انتخاب کنند با 
وجودی که امام دانای به همه چیز است و جهل در او راه ندارد. سرپرستی 
است که در برابر هیچ قدرتی عقب‌نشینی نمی‌کند, کانون پرهیزکاری و 
پاکی و فرمانبرداری از خدا در ترک دنیا, و منبع دانش و پرستش خداست. 
و به فرمان پیغمبر تنها او به دعوت مخلوق موظف شده, و از نژاد پاک 
زرا ول ات سس رای اس ای هت کم سر و 
عیبجوئی نیست, و هیچ بزرگ نسبی با او همطراز نگردد, در خاندانی از تبار 
قریش و در شاخه‌ای از دودمان هاشم بلندترین جایگاه را دارد, از عترت 
پاعست صلی الله یه ال و مورد پسند خدا است, در بین شرافتمندان 
در بلندترین قله شرافت جای دارد, و از تیره عبد مناف است. نهال دانش 
را بارور ساخته. و در حکمت کامل, و در حفظ امانت بزرگ الهی (امامت) 
بسیار نیرومند و دارای قدرت کامل برای رهبری, و آگاه از 
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سیاست روز بوده و فرمانبرداری از او بر همه کس واجب است. و فرمان 
خدا| را به بهترین وجه اجرا می‌نماید, خیرخواه بندگان خدا و نگهبان رت 
ایزد متعال است, بی‌تردید خداوند پیامبران و امه را موفق گردانده و از 
گنجینه سرژی دانش و حکمت خود افو بت آنان داده که به احدی نداده 
است, لذا دانش ایشان سرآمد مردم زمانشان است, چنان که خدا 
فرموده: آ قمن بهدي الی الحو؛ أَحو آن بتبع أمن لا هی الا آن یَمّدی قما 
اک کب نو ان کسی کته رامجو تاهای میاه شایسته‌تر 
است که امر هدایت مردم را در دست گیرد, یا شخصی که خود به سود و 
میاه سورد گرا راتس کت سس شما هر ان را مه 
که این گونه داوری می‌نمائید- یونس 10 دد). ,ٍ 

وآذر آیه: دیکز فرموده: : و من ات الحه فقه آمعت را یا (و هر کس 
را حکمت داده شود خیر و نیکی بسیار به او داده شده است- بقره 2: 
269). 

و فرهوده‌اش در باره حضرت طالوت: ان ال اضطفاه عَلیْکُمٌ و زادة تسد 
فی العلم و الجسم و الله بوتی. ملکه مر شا 5 اللَه واسع ليم (خداوند 


طالوت را جهت رهبری شما برگزید, و توان علمی و بدنی او را فزونی 
بخشید, خداوند مقام رهبری خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد و خدا 
گشایش دهنده و دانا است- بقره 2: 7)- اد 

و به پیغمبر خود فرموده است: یرل ال عَلبک ا لعتابِ و الحعمة و5 
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علعک مالذ ککن حاه و کان فطر الله علی عطتما (وخفا کناب و تکیت 
تن و آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت که احسان و لطف 
در تردن ائمه از دودمان و خاندان و فرزندان پیغویر- صلوات 1 علیهم- 
فرموده است : ام یحسْدون التّاسَ علي ما آتاهم اللَد من فصله و ققَذ تین آل 
1 براهیم الکتات و5 الحکمَة و5 آتبناهم ملکا ۳ الابة (یلکه مردم حسادت 
ما و ون بر آنچه خدا| از روی 1 خود به ایشان داده و ما به خاندان 
ابراهیم کتاب و حکمت و پادشاهی قزر ون دادیم برخی از ایشان کسانی 
هستند که به او ایمان آوردند و بعضی دیگر مردم را از ایمان آوردن به او 
باز می‌داشتند, و شعله سوزان اتش جهنم. جهت کیفرشان بس است- 
نساء 4 54- 5) هنکامی که پروردگار بزرگ بنده‌ای را جهت اصلاح امور 
سایر بندگانش انتخاب نماید, برای تحفل صدمات و فشارهایی که در راه 
تحقق این هدف دچارش خواهد شد به او حوصله زیاد و بینش وسیع 
می‌د هد و قلبش را مخزن چشمه‌های جوشان حکمت ساخته, و دانشی به 
او الهام می‌نماید که هرگز از پاسخ در نمی‌ماند. و از راه خیر و نیکی دور 
نشنده. .ی کرد الودکت تمی‌گردده اه معضوم: و: از تأییدات و توفیق کامل 
الهی برخوردار می‌باشد, و در راه خدا چنان 1 قدم و استوار است که از 
هر اشتباه و لغزش و انحرافی در امان است. خداوند بدین جهت این 
و از نزدیک گواه بر جریان امور مخلوق 
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خدا گردد, و ذلک لاله یه من بشاء و ال دُو الَْضْلٍ الْعَظیم (آن بر 
انگیختن فضل و احسان خداست که آن را به هر کس که بخواهد می‌دهد, و 
خدا دارای کرم و بخشندگی زیاد است- جمعه 62: 4) ایا آنان چنان تواتی 
وازند که-نهری رانا ان امتیازات_ و ویژگیها شناسائی نمایند تا انتخابش 
کنند,و آبا امکان. دازد که بر کزیدم. آنان داراق چنین خصوصاتی. باشد تا او 
را الگوی خود سازند؟ ۱ 
(هر گاه چنین کنند) به کعبه سوگند که از مسپر حق تجاوز کرده‌اند. و قرآن 
را پشت سر افکنده‌اند, چنان که اطلاعی از آن ندارند, در حالی که نجات 
هز کمز اه و-دزمان هر بیماری در قران است, اینان کناب" خدا را پشت 
سر افکنده. و هوی و هوس خود را پیروی کردند. خداوند ایشان را نکو هنت 


کردو, و از آنان بیزاری جسته, و تباهشان ساخته و فرموده است: من 
ال من ابع هواغ بقیّر هد من اللّه ان ال لا بقّدی الوم الظالمین (و 
کیست گمراه‌تر از آن کس که راه هدایت خدا را رها نمود و پیرو هوای 
نفس خود گردید, البثه خدا گروه ستمکا ستمکاران, را راهنمائی نمی‌کند- قصص 
8 ۵0 لیر افو مود فتعسا لمم .2 اصل. اعمالیم ریت رات ایشان 
نابودی و هلاکت است, و کردارشان را په تباهی کشد- محمد 47: 8) و 
فرموده است: کثر مقناً عند الله و عَلند الذین آمئوا کذلک بط ال علی 
کل قلب فتکبر خبار (اين کار سخت خدا «و رسول» و اهل ایمان را به 
خشم و غضب آرد, بلی این چنین پروردگار بر دل هر گردنکش ك 
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3- وا 0 ۳۳ باقر علیه السلام پرسیدم امام با چه نشانه‌ای 
شناخته می‌گردد؟ فرمود: باخند خصلت کمدر اوست وکین انا عصره 
از جانب خداوند تبارک و تعالی بر امامت او, پشانه‌ای است بر مردم که 
۱ ۱ ی 9 
السلام را به امامت منصوب نمود, با بردن نام او و تعیین وی, او را به 
مردم شناساند, و همچنین ائمه علیهم السلام که هر یک امام بعدی, 7 
منصوب می‌نماید. نشانه دیگر آن است که هر چیز از او پرسیده شود فورا 
پاسخ می‌دهد, و اگر در محضرش سکوت کنند او آغاز سخن نموده: و مردم 
را از آنچه فردا پیش آید آگاه می‌سازد, به هر لهجه و زبانی با مردم به 
گفتگو می‌پردازد. 
مصثف این کتاب گوید: خبر دادن امام از پیش آمدهای قبل از وقوعش به 
واسطه اخباری است که از طریق پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله دریافت 
کرده است., و آن اطلاعات مربوط به حوادثی است که تا روز قیامت بد ید 
خواهد آمد, و جبرئیل خبر 
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اقا تدای سقهیرد از خانب خدا اورده بود. 
شرح: ظاهر فرمایش مرحوم صدوق- رحمة اللّه علیمح در اینجا که علم 
امام به حوادث پنهانی را, فقط له اجه از بیفضیز صلی الله ای و اد به او 
۱ 19 
اين مطلب که سخن ملائکه را می‌شنود چنان که در خبر بعدی هست 
1 زیرا سول کدرا صلی آلله عایفرق از هزار باب از علم 
بخ علی علیه السنلام آموخت: که فرمود.از هر نابی فزار باب برای هن 
شد و علم رسول خدا هم از طریق وحی و الهام است. 
مترجم گوید: گرچه مرحوم مجلسی فرموده: در باره علم امام اين تکلف 


لازم نیست. (بحار 25: 141). 
4 علیْ بن فصال به نقل از پدرش از حضرت رضا علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: امام نشانه‌های بخصوصی دارد: در دانش و حکمت 
سرامد مردم است, و از همه مردم زمانه 9 پرهیزگارتر 9 بردبارتر است, 
و در دلیری و بخشندگی گوی سبقت از همگان ربوده, و کفه عبادتهای او از 
همه افراد بشر سنگین تر است, هنگام تولد ختنه شده است, و از آلودگی 
به خون و کثافت پاک می‌باشد, و (به واسطه هوش و فراستی که در درک 
اشیاء دارد) از پشت سر می بیند» چنانچه از پیش روی مشاهده قف تضاندء 
(و چون از نور خدا افریده شده) سایه ندارد. و وقتی که از شکم مادر به 
زمین رسد دو کف دست خود را بر زمین می‌گذارد, و با آواز بلند به 
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وحدانیت و رسالت خاتم انبیاء گواهی رمی د هد محتلم نمی شود, 
چشمش به خواب می‌رود ولی قلبش (که تجلی گاه فروغ و الهی است) 
بیدار می‌ماند, (و از آنچه واقع می‌شود در خواب تا می‌باشد, و فرشته 
با وی سخن می‌گوید گرچه او را نمی‌بیند, و زره رسول ال بر قامتش ساز 
آید, و بول و مدفوع او را کسی ندیده, زیرا خداوند عرٌ و جل زمین را 
موظف نموده تا انچه را از او بیرون اید در خود فرو برد, و بوی خوش او از 
مشک خوشبوتر است, و اولی است به مردم از جان ایشان, و بر مردم از 
پدران و مادرانشان مهربان‌تر است. و فروتنی او در برابر خدا| از تمامی 
افراد بشر افزون‌تر است. و به اعمال نیک و شایسته‌ای که مردم را بر 
انجام آن امر می‌فرماید خود بیش از دیگران عمل می‌نماید. و از اعمال 
نایسندی که مردم را از انجامش باز می‌دارد خود بیش از ِِ دوری 
عی کیت دعای او به هدف اجابت مقرون است, بگونه‌ای, که اگر بر سنگی 
وا مایت چه ی وی و نسحم میور دا یت الم یه و 
شمشیرش, که ذو الفقار نام دارد نزد او می‌باشد. و در پیش او صحیفه‌ای 
ِ نام شیعیان ایشان که تا روز رستاخیز بدنیا خت اند در آن تبت 
, همچنین دفتر دیگری در اختیار دارد که نام دشمنانش که تا قیامت 
۳ می‌گردند در آن ثبت شده است, و «جامعه» نزد اوست و آن 
طوماری است 
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بطول هفتاد ذراع که تمامی نیازهای بشر از احکام الهی در آن هست. و 
جفر اکبر, و جفر اصغر نزد او مي‌باشد, که یکی از پوست بز است و 
دیگری از پوست گوسفند و در آنها همه دانشها وجود دارد, حتّی دیه 
خراشی يا اثری که شخصی در بدن کسی پدید اورد. و حثّی یک تازیانه و 
نیم تازیانه و یک وه بازبانهر ق برد آوست مضحق فاظمة:(علیها اتسلام ): 
منرجم گوید: راجع به جامعه به اصول کافی (1: 24( مراجعه شود و در 


صفحه 348 راجع به جفر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: 
پوست گاوی است پر از علم. و بقول مرحوم مجلسی نوشته‌ها در آن است 
نه اینکه بر خود آن یواست نوشته باشد. کارشناسان این فن گفته‌اند؛ در 
جفر حروف تکوینی را با حروف تدوینی جمع می‌کنند, و حوادت آینده را از 
آن استخراج هی‌تمابند: و از علوم غریبه و خفیه‌ای است که همه کس از 
آن اطلاع ندارد. و در سا پیشاور صفحه 9209 ماجرای مفصلی را از 
پیدایش این پوست از کتب اهل تسئن نقل نموده است. 


تال 9 سضفی قافن مین لیام لیم ی الهش ای ی یه فان این | ایسایه آت قاس 


1- سعید بن جبیر از عايشه نقل کرده که گفت: روزی در خدمت 
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پیامبر صلی الله علنه و آله. بودم تاخاه غلی. بن ابی طالب. آمده بیغمیر 
فرمو تا رو یف ات و اه رل امک 
3 فرمود: من سرور بشر هستم و علی سرور عرب می‌باشد. 
پر سیدم : سید یعنی چه؟ فرمود: شخصی است که اطاعت از او همچون 
فرمانبرداری از من واجب است. 

2- به سند دیگر از سعید بن جییر از عایشه نقل شده است. (تذکر: چون با 
خبر فوق یکی است از ترجمه آن صرف نظر گردید). 


باب 37- معنی پیوند نور به نور 
1- علین بن جعفر گوید: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که فرمود: روزی 
پیا 
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خدا نشسته بود, فرشته‌ای به محضر آن جناب شرفیاب گردید که دارای 
مات ۵۰ خهار قفوم فص ‌تمیر. ضلی الم عله و الد جه ای موجه ای 
دوست من جبرئیل, تا کنون تو را به چنین صورتی ندیده بودم؟ عرضه 
داشت: من جبرئیل نیستم (نام من محمود است.؛ و) خدا به من ماموریت 
داد, که خدمت برسم, و نوری را به نوری همسر نمایم. فرمود: کدام را با 
کدام ؟ جواب داد؛ فاطمه را به علوت, همین که فرشته برگشت تا برود, 
حضرت دید میان دو شانه ارآ یا نوشته است (محمد فرستاده 
خدا, و علی وصی اوست) حضرت به او فرمود: چند وقت است این عبارت 
میان دو شانه تو نگاشته شده؟ پاسخ داد: بیست و دو هزار سال قبل از 
آنکه پروردگار آدم را بيافریند. تذکر در سند خبر معلی مضطرب الحدیث و 
المذهب است. 


باب 38- معنی ظالم بخود, و مقتصد, و سابق 


1- بو عبد اللّه کوفی علوی مرجع تقلید مردم فرغانه (منطقه وسیعی در 
پنجاه فرسنگی سم قند, و گفته‌اند در فارس نیز چنین روستائی هست- 
مأخوذ از پاورقی متن عربی) , به اسناد خود که به حضرت صادق علیه 
السلام می‌ رسد روایت نموده. 
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آلذین اضطتتنا من عبادنا قیلهم ظالم لته با 
بالحیراتِ بدّن الله (آنگاه این کتاب الهی را به برخی از بندگانی که 
بر کر نده‌ایم. به ارت دادیم از میان ایشان گروهی بر خود ستم کنند, و 
جمعی میانه‌رو هستند, و بعضی به اذن پروردگار به سوی خوبیها شتابانند- 
فاطر 35: 32) فرمود: «ظالم» پیوسته گرد هوسبازی‌های خویش می‌گردد, 
«مقتصد» دور خواسته‌های خود می‌چرخد (و در یس عقایدش تلاش 
می‌نماید) و «سابق» مقاصد خود را بکلی به کناری گذاشته و همواره آهنگ 
رضای خدای خویشتن را دارد. (و جز به رضای پروردگار به چیز دیگری 
نمی‌آنديشد, مرحوم مجلسی در این زمینه بیانی دارد, به بحار جدید مجلد 
23 4 مراجعه شود). 
حِ- جابر جعفری گوید: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم: معنی «نَّ 
ور 022 -» (همان [ قبل) چیست؟ فرمود: ستمکار بخود از فرزندان پیغمبر 
و و ی 
حق امام را شناخته و به آن معتقد گردیده باشد, و شتابنده به نیکیها ؛ به اذن 
خدا| امامٍ است و (جمله پایانی آیه 
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شریفه) بان عَذّن ۳ 2۳ خزم و جاودانی بهشت پاداش 
ی‌تازندگان؛ و میأنه روان است. 
3 آبو حمزه ثمالی گوید: در مسجد الحرام خدمت امام باقر علیه السلام 
نشسته بودم که دو نز تن از مردم بصره به محضرش شرفیاب شدند و عرض 
کردند: ای فرزند ۳ ۷ مسأله‌ای از شما بیرسیم. فرمود: 
مانعی ندارد, گفتند: 
ما را از تفسیر فرموده خدا آگاه فرما «نمّ اورثن» (که در حدیت «1» 
نوشته شد., تا آخر دو آیه 22 و 33 سوره فاطر), فرمود: در شأن ما 
خاندان نبوت نازل گردیده است. 
ثمالی گوید: عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت, بنا بر اين ستمکار به خود 
از شما چه کسی است؟ فرمود: شخصی از ما خاندان رسالت که نیکیها و 


بديهایش بکسان باشد به نفس خود ستم نموده (که در عبادت کوتاهی 
نموده و حسناتش را بر سیتثات خود افزون نساخته) باشد. 

گفتم «مقتصد» از ۳ کیست؟ فرمود: شخصی که در تمامی احوال, ب در 
ِِ و فقر (جوانی و پیری) تا آخرین نفس که در چنگال مرگ گرفتار 
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عبادت خدا را انجام دهد. 

عرضه داشتم. سبقت‌گیرنده شما در خیرا ت کیست؟ فرمود: به خدا سوگند 
او فردی است که مردم را به راه پروردگار خویشتن فرا خوانده و به انجام 
نیکیها وادار کند, و انان را از ارتکاب معاصی و بدیها باز دارد. و پشتیبان 
گمراهان نگردد, و به حکم فاسقها رضا ندهد مگر آن شخص که از رسیدن 
زیانی بهدخان و دیش رسد و اهر بیدا تکنده انگام‌از رو عيه با آنان 
مدارا نماید. 


1- حسن بن موسی بغدادی گوید: در خراسان در انجمنی حضور داشتم که 
امام رضا علیه السلام تشکیل داده بود و (برادرش) زید بن موسی نیز آنجا 
نود که به جمصفی اد حضار مجلنن رو کرد بر آنان فقخر خی کرد و هی گفت؛ 
که ما چنپن و چنانیم, 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 250 

در حالی که امام رضا علیه السلام هم با عدّه دیگر مشفول صحبت بود 
حرفهای زید بگوشش ز نید رو به او کرده و فرمود: ای زید آيا سخن 
بقالهای شهر کوفه که گویند: «بره پاداش آنکه حضرت فاطمه با عفاف و 
تقوی, خویشتن را حفظ کرد, خداوند دودمان او را بر آتش حرام کرد» تو را 
فریفته است و گمان می‌بری کلمه «ذژية فاطمه» شامل تو نیز خواهد بود, 
به خدا سوگند این اختصاص دارد به حسن و حسین و فرزندان شخص او که 
بلافصلند (و فرزندان دیگرش به اقتضای کردار خویش کیفر یا پاداش 
خواهند گرفت). مگر می‌توان گفت: موسی بن جعفر (علیهما السلام) که 
در محراب عبادت. فرمانبرداری خدا را می‌کرد. روزها را روزه‌دار بود و 
شبها را به عبادت بیدار می‌ماند. با تو که معصیت خدا را انجام می‌دهی, در 
روز درس به پیشگاه عدل خداوند برابر باشید و هر دو بطور یکسان 
مشمول رحمت خدا گردیده, و یا آنکه تو نزد خدا عزیزتر باشی! با اینکه جد 
دو برابر, و کیفر گنهکاران ما نیز دو برابر خواهد ود راوی گوید: آنگاه امام 
هشتم روی به من کرده فرمود: ای حیسن این آیه را چگونه می‌خوانی که 
خدا فرموده: قال یا نوخ انَه لس من هلک له عَمَل عَیْرٌ صالح (ای نوح او 
که از فرمان خدا سرپیچی نمود از 
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خانواده نو نیست, او طفلی ناشایست است که به هدر می‌رود- هود 1 
6 عرض کردم: بعضی از مردم می‌خوانند: «ِبَهْ عمل عَیْرُ صالح» (بفتح 
عین و لام و کسر میم) و عدّه‌ای هم می‌خوانند «نّه عمَلْ عَیْر صالح» (به 
فتح عین و میم و ضعّ لام) بنا بر قرائت دوم, خداوند پسر نوح را از پدرش 
ندانسته است. حضرت فرمود: 

هرگز چنین نیست. بلکه او پسر نوح بود. ولی تهعلت انکه زا فرماتی دا 
کرد, خدا| او را از پدرش ندانست, همچنین هر گنز که از خانواده ما 
فرمانبرداری پروردگار را نکند. از ما نخواهد بود. و تو نیز اگر مطیع خدا 
باشی از خاندان ما خواهی بود. 

مترجم گوید: دیق فر ستال دویست: ری کم مامون امام رضا علیه السلام 


را به ولایتعهدی برگزید در بصره سر بشورش برآورد و منزلهای بنی 
العبایتن. زا به. آننتن. کشند: لدا به. آه-«جزید البان»* می‌کفتندم. که .عافیت 
و بر ی و و 
2- محمد بن مروان گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم[ 
پیغمبر خدا چنین فرموده است که: فاطمه خود را از آلوده با 
و خداوند در به.-وق را به-انش صراض کرد و فرجود: ارعه انا فتضود ار یه 
آن بانو در این حدبت؛ حسن و حلسین؛ زینب» و ام کلئوم است. 
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3- حماد بن عثمان گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت گردم, 
معنی فرمایش پیغعمبر خدا| که: فاطمه پاکدامنی نمود و خدا دودمان او را 
به: آنشن حرام کرد, چیست؟ فرمود: آنان که از آتش آزادند فرزندانی 
۱ تاه[ گشته‌اند, یعنی حسن و حسین, ژزینب و ام 
4- مالی گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: روز قیامت هی کس 
نمی‌تواند بگوید: بار الها نمی‌دأانستم که فرزندان فاطمه واليانند, و حال 
آنکه پروردگار این آیه را فقط در شان فرزندان او نازل فرموده است: پا 
عبادت الْذین آشرفو جلي سمخ ۷ لو من رَحمَة له ام ال یز 
و وی 1 بگو هرگز از رحمت ۰ (بی‌انتهای) خدا ناامید خباشند 
البثه خداوند متعال تمامی گناهان را (چون توبه کنید) خواهد بخشید, که او 
خدائی بسیار بخشنده و مهربان است- زمر 9 3 د). 
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باب 41 معنی حدیثی که گوید: فاطمه علیها السلام برترین بانوان جهان است 


1- مفطْل بن عمر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: که مرا از 
قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در باره حضرت فاطمه «قطعا او 
بزرگ زنان جهانیان است» آگاه فرماء. آیا او تنها, بزرگ بانوان زمان 
خویشتن بود؟ فرمود: اين مقام برای حضرت مریم است که بزرگ زنان 
زمانه خویش بود, اما حضرت فاطمه سرور و پیشوای بانوان سراسر جهان 
هستی از اغاز تا پایان است. 


ناب 42 ععیی اتاتوانی گ خداوتی نود اف دا بو انا انیا عاعی شک اتیت 


1- یونس بن عبد الرُحمن گوید: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم که 
تفسیر قول خداوند عر و جل نّ الله باه و5 أن توا الأأمانات الی آلها 
(خدا به شما فرمان 
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مس که ات را البته به اهلش باز گردانید- نساء 4: 58) چیست؟ (اگر 
چه «یأمرکم» شامل همه مکلفین است ولی) فرمود: این آیه ابتدا فقط 
خظاب به ما می‌باشد, خداوند تبارک و تعالی به هر امام از ما فرمان داده 
است که مقام و ودایع امامت را به بعد از خود تسلیم کرده, و او را 
وصی خویش قرار دهد, و سپس در هر نوع امانتی (چه امانت مال باشد یا 
علم و یا وظایف دینی) جاری است. و پدر بزرگوارم از پدر گرامیش برایم 
بازگو نمود که علتّ بن الحسین علیهما السلام به اصحاب خود چنین فرمود: 
به شما سفارش می‌کنم امانت را باز گردانید چون اگر قاتل پدرم حسین 
بن علی. مرا امین بداند, و ان شمشیری که پدرم را با ان کشته است به 
رسم امانت به من سپارد (هر زمان که او بخواهد) باز خواهم گرداند. 


ولی بشر آن را پذیرفت 


1- مفصُل بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: پروردگار هستی 


فرین ‏ , 
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روانها را دو هزار سال قبل از کالبدها ا خلق کرد و عالی‌ترین و شریف‌ترین 
راء روح محمد, و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از 
ایشان- صلوات اللّه علیهم- قرار داد, آنگاه ارواح آنان را بر آسمانها و زمین 
و کوهها عرضه نمود, و نور آنان همه را فرا گرفت. پس خداوند تبارک و 
تعالی به اسمانها و زمین و کوهها فرمود: اینان دوستان و اولیاء و حجتهای 
من بر افریدگانم می‌باشند و پیشوایان مخلوقات من هستند, هیچ مخلوقی 
را نیافریده‌ام که بیشتر از ایشان دوستش بدارم بهشت خود را برای انان و 
دوستدارانشان افریده‌ام, و زبانه‌های سوزان اتش دوزخ را برای هر کس 
که با آنان دشمنی ورزد پدید اورده‌ام. هر کس منزلت و مقامی را که 
ایشان نزد من دارند به خود نسبت دهد, و جایگاه بلندی را که آنان در 
آستان عظمت من دارند, برای خود وانمود کند, او را با چنان شذتی شکنجه 
تفاي که اخدی از جهانیان را آنچنان کیفر ننموده باشم. و با آنان که به من 
شرک ورزیده‌اند, در پائین‌ترین طبقه‌های جهنم جایش دهم, و هر فردی که 
به ولایت و امامت ایشان اقرار نماید, و مقام و جایگاه رفیع ایشان را در 
دربار عظمت من بخود منسوب نسازد, او را در باغ و بوستان‌های بهشت 
خود با ایشان ماه دهمد.و در آنجا هر جة بخواهند بر ایشان فر آهم از من ۵ 
در جوار خود جای 
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دم و در میان معصیت‌کاران از بندگان و کنیزان خود انان را شعیع 
گرداتم, و ولایت ایشان اضانتی خواهد بود که ت مخلوقم می‌سیارم. پس 
کدامیک از شما می‌تواند بار این امانت را با سنگینی‌های آن بدوش کشیده 
و بگوید: چنان مرتبه و مقامی از آن اوست؛ تا ان برگزیدگان من؟! همه 
آسمانها و زمین و کوهها از حمل آن سرباز زدند, و روشن است که |باء نیا 
از جهت سرکشی و استکبار نبود, بلکه به دلیل ترس و هراس توآم با توچّه 
و فروتنی, از عظمت خدای خود بود که به ناحق اذعای چنین منزلتی 
بنمایند, و چنان جایگاه والائی را برای خود آرزو کنند, (ولی انسان این زبده 
عالم کون و مکان آن را حمل نمود) و خداوند عرٌ و جل چون آدم و 
همسرش را در بهشت جای داد, به آنان گفت: از هر کجای بهشت هر 
این درخت نزدیک نشوید- اشاره به درخت گندم- که از ستمکیشان خواهید 


کشت. (بقره 2: 33) (آن ده که در بهشت به کشت و گذار برداخته بودند) 
درجه و منزلت حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین, و امامان 
بعد از ایشان- صلوات الا مرت را دیدند که عالی‌ترین مقامهای بهشتیان 
است, پس گفتند: 

پروردگاراء اين جاه و مقام از آن کیست؟ خداوند جل جلاله فرمود: سرتان 
را به سوی ساق عرش من بلند کنید, چون آدم و حوا| سر برداشتند, 
مشاهده نمودند که 
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نام محمّدرو علی و فاطمه و حسن و حسین و بقیه امامان بعد از ایشان- 
صلوات اللّه علیهم- به نوری ات انهاو خداوند جبار بر ساق عرش نگاشته 
شده است. عرض کردند: بار الها ان این منزلت چه بسیار گرامیند و 
1 و چقدر محبوبند نز وا اجه بزر هتشر آفتهنذند در استان 
نو. ! خداوند جل جلاله فرمود: 

ارف خنین. انتست, :و اکر بخاطر. انشان. تنود نها ترا خلق نمی کردهد. آنان 
خزانه‌دار دانش منند, و مورد اعتماد من جهت سپردن رازهایم هستند, مبادا 
با دیده رشک و حسد به آنان بنگرید, و آرزوی منزلت و جایگاه رفیع آنان در 
پیشگاه مرا در سر بپرورانید, که با سرگرم شدن به چنین تمثائی غافل 
خواهید کشت و با کام نهادن قزر خریم منع فن دجار عصیار: شنده, و از 
ستمکاران (به نفس خود) خواهید بود. ۳ 

گفتند: پروردگارا ستمکیشان کیستند؟ فرمود: آنان که بناحق مدعی مقام 
ایشان شوند. عرض کردند: خداوندا چنان که درجه آن بزرگواران را در 
بهشت دیدیم, جایگاه ستمکاران به آنان را در جهنم نیز به ما نشان ده. پس 
ايزد متعال به آتش دوزخ دستور داد تا انواع سختی و شکنجه را که در آن 
است در معرض دید ایشان قرار دهد, سیس فر مود: جایگاه ستمکاران به 
انان که به دروغ منزلت ایشان را به خود نسبت می‌دهند. در پائین‌ترین 
طبقات این جهنم است, (هر چه بکوشند تا از 
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آن آتش تتو وان آنید (ملائکه عذاب) ایشان را , به همان جا بازگردانند- سجده 
33 

9) و هر چه پوست تن آنها پخته و سوخته شود به پوست دیگرش مبدّل 
سازیم تا سختی عذاب را بچشند- نساء 4: 55) ای آدم و ای حوّا با دیده 
رشک به نورها و حجتهای من ننگرید که شما را از جوار خویش فرود 
می‌آورم, و خواری را : بر شما روا خواهم داشت. ولی با این همه شیطان با 
وسوسه آدم و حوّا را فریب داد, تا زشتیهای پوشیده (عورت) آنان (که حتی 
از دید خودشان هم مخفی بود) پدیدار شود. و (به دروغ) گفت: خداوند 
شما را از خوردن محصول این درخت نهی نکرده, جز برای انکه مبادا شما 


دو ملک (فرشته) شوید يا عمر جاودان یابید و سوگند خورد که من این 
سخن را از روی خیرخواهی به شما می‌گویم و شما را به خیر و صلاح 
دعوت می‌کنم. و با این سوکند دروغ ایشان را فریب داد و از مقامشان 
فرود اورد (اعراف 7: 20 تا 2۸ و ان دو را وادار ساخت تا ارزوی منزلت 
و مقام ایشان را بنمایند و به دیده حسد به ایشان نگریستند خداوند هم هر 
دو را به خودشان واگذاشت و یاری و توفیق خود را از انان برداشت, تا از 
درخت گندم خوردند (در قرآن فرموده: «ذاقا» معلوم می‌شود که اندکی از 
آن چشیدند- اعراف 7: 21) و به اندازژه‌ای که خورده بودند جو روئید, پس 
تمامی گندمها از آن است که آدم و حوا نخورده بودند, و اصل همه 
جوها نیز همان جوی است 
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که به جای گندم روئیده است. و سرانجام چون از آن درخت خوردند (بادی 
وزید) حلّه‌ها و لباسها و زیورها به هوا بلند شد و آنان لخت مانده و ناچار از 
برگ (درخت) بهشت بر روی عورت خود نهادند, و خدا به ایشان خطاب 
فرمود: آیا شما را از نزدیک شدن به این درخت منع ۳ و نگفتم 
شیطان برای شما دشمنی است اشعار (که دشمنی خود را بروز خواهد 
با رس رد پروورکا ا ما ینوی هتطان) بر سم کرو 
اگر تو ما را نبخشی و به ما رحم نکنی حتما از زیانکاران کشته‌ایم. فرمود: 
فرود شوید از پناه من, ان کس که فرمان مرا نبرد شایسته نیست که در 
بهشت مجاور من باشد, آنگاه (به زمین) فرود امد ند و آنان را , به حال خود 
رها کرد تا بروند و روزی خود را به دست آوردند. 
و چون خدا اراده نمود. که توبه‌شان را پیذبرد خیرتیل. نزد انشان. آمده.و 
گفت: بی‌تردید شما بر نفس خویش ستم نمودید, و مقام کسانی را طلب 
کردید که خدا آنان را , ی و 
جوار خدا بر زمین فرود آئید, حالا به حق آن نامهائی که بر گوشه عرش 
مشاهده نمودید از پروردگار خود بخواهید تا توبه شما را بپذیرد. پس آنان 
چنین گفتند: خداوندا از تو می‌خواهیم به حق آنان که ارجمندترین آفریدگان 
در نزد تویند. : محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه علیهم السلام 
توبه ما را قبول فرما, و ما را مشمول 
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رحمت خود گردان. آنگاه خداوند توبه ایشان را پذیرفت زیرا که او بسیار 
توبه‌پذیر و مهربان است. و بعد از آن همواره پیامبران این امانت را 
اری می‌نمودند. و اوصیاء خود و مخلصان از امتهای خویش را از این 
امانت آگاه و با خبر می‌ساأختند؛ یس آب داشتند که امانت را به ناحق 
برداشته (و به خود نسبت دهند) و می‌ترسیدند که برای خویش ادعای آن 
مقام راابتماینده و آن: شخض شناختهشده: نا خفق آن را تصافت. کرد: :وتا 


روز بازیسین ريشه ی و او رز 
عرّ و جل [] عرطتا از لماتة علي السّماوات و الرْض و الجبال فا 

۱ و شقن مئها و حَملها الالسان ای کان ظلوماً < ۱ 
بر آسمانها و زمين و کوههای عالّم عرضه داشتیم, آنها از برداشتن آن ابا 
کردند, و از آن واهمه و ترس داشتند اما تتیو انس اخمل نمود: 

اف یه را ات :و ار آهم‌شاشسته خمل ان مات ود کات کر 
آری او بسیار ستمکار و ناتوان بود- احزاب 33: 72). 

2 ابو از امام صادق پرسیدم «امانت» در اين آیه اتّا عَرَضْتا 
الأماتة ۱ جَهّولا چیست؟ فرمود: امانت همان ولایت آزفنتت. و انسان 
( که 
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درا اه لوصح ال ی نها آن اشت که‌ضاخت کا هام مسا 
بوده و منافق است. 

3- حسین بن خالد گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم که معنی 
«امانت» در اش 7" عرص الأْماتة 2 احزاب 7/۵2( چیست؟ فرمود: مقصود 
از امانت همان ۳۳ است که هر فردی بناحق آن را به خود نسبت دهد 
دیگر در زمره مسلمانان نخواهد بود. 


پات هت ی چا تال رو کاخ یه 


- آبراهیم بن زیادر گوید: از امام صادق علیه السلام تفسیر ان آية. را 
پر سیدم . 7 و بر معطاه و قظر فشید (و‌یسی,جاه بر آب فرو گذاشته شیده: 
و کاخهای استوار سر به فلک کشیده که بی‌صاحب مانده‌اند- حج 22: 45) 
فرمود: چاه بیکار مانده امام خاموش است ( که حق او را عصب کرده‌اند و 
از ترس مخالفان نمی‌تواند اظهار به امامت خود نماید, و هر کس که 
بخواهد می‌تواند از آن بهره‌مند گردد) و 
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کاخ محکم 0 امام سخنگوست (که بدون هی تقیه و ترس می‌تواند 
سخن بگوید و علناً ادعای امامت کند). 
شرح: مرحوم مجلسی فرموده: غالب آن است که امام صامت را بر امامی 
اطلاق می‌نمایند که نوبت امامت به او نرسیده باشد, و امام ناطق بر 
شخصی که امام شده باشد (حيوة القلوب 3: 5ظ1). 
2- همان عبارات فوق را نصر بن قابوس نقل کرده است که ترجمه شد. 
3- از صالح بن سهل نقل شده که: مقصود از کاخ استوار و سر بفلک 
کشیده, امیر المومنین است. و منظور از چاه معطل مانده, حضرت فاطمه 
و فرزندان اویند, که از رسیدن به زمامداری مسلمین باز داشته شده‌اند, و 
شنبوله چنین سروده است: ۳ 
چاه فروگذارده شده, و کاخ استوار آسمانخراش. مثل زیبنده‌ای است برای 
آل محمد. 
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قصر, عژت و بر کواری. آنان است که هیچ کس ند دست نیابد, و چاه 
داتش آنان می‌باشد که هر کز.پایان: تدارد. 


باب 45- معنی طوبی 


ارزانی باد که هنگامی که قائم ما از نظرها بدور است امر (ولایت) ما را 
محکم نگهدارد. و دلش بعد از هدایت به انحراف کشیده نشود. عرض 
کردم: قربانت گردم, طوبی چیست؟ فرمود: درختی است در بهشت که 
ریشه‌اش در خانه حضرت علی علیه السلام قرار دارد. و مومنی نیست که 
شاخه‌ای از آن درخت, در خانه او نباشد, و فرموده خداوند است: وین 
هم خسن مآب (خوشا بر احوال آنان و مقام نیکویشان- رعد 13: 29). 
معانی الاخبار ز ترخفه دی ج ارس 204 


باب 46- پنهان ساختن خداوند چهار چیز را در چهار چیز 


1- محفد بن مسلم از امام باقر از پدرش از نیایش از امیر المومنین- 
علیهم السلام- روایت نموده که خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در چهار 
چیز پنهان کرده است: خرسندی خویش را 7 (بندگان) از او, 
پس هیچ اطاعت و بندگی خدا را کوچکی مشمار, که شاید خشنودی 
پزورد کار دز آن با شد و تو آگاه نباشی, و خشم خود را در میان همه گناهان 
پوشیده داشته, بنا بر این هرگز معصیتی را اندک میندار. شاید غضب خدا 
در همان باشد و تو ندانی. و بر آوردن حاجت را در دعاها پنهان ساخته, پس 
هیچ دعائی را دست کم نگیر چون ممکن است همان به اجابت رسیده 
باشد و تو اطلاع نداشته باشی, و ولی خود را در میان بندگان خویش نهان 
کرده, پس هیچ یک از بندگان خدا را زبون و خوار مپندار, چون شاید او 
دوست خالص خدا باشد و تو ندانی. 
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باب 47 معنای: ستونی را پیغمبر در شب معراج دید؛ که انتهایش از نقره سپید و میانه‌اش از 
یاقوت و زبرجد, و قسمت بالای آن از طلای سرخ بود 


ین اک مس خداخات لام لت و هفرس حون 
اسمان برده شدم به ستونی رسیدم که در دو سر آن دو دایره موازی یک 
دیگر قرار داشت که بن آن از نقره سیید, و میانه اش از پاقوت و زبرجد و 
بالای آن از طلای سرخ بود, به جبرئیل گفتم: این چیست؟ گفت: این آئین 
تو است که سفید و آشکار و درخشان است. پرسیدم: در میانه اش 
چیست؟ گفت: جهاد. سوال کردم: پس این طلای سرخ چه باشد؟ پاسخ 
داد: هجرت. و چون علی علیه السلام (واجد همه اینها بود) درجه ایمان او 
بر ایمان همه موّمنین برتری دارد. 
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باب 48- معنای نبت 


1- ابن عباس گوید: غرم ار گردرخست نار خداصای ازاهعله ی له 
آمد ات او 7 علیک ی تفت الله* (درود بر تو ای خبر دهنده 


9 الله» 


(مضت گوید) افظا «لْبوْ» از «ئَبِوَة» اقتباس گردیده که عبارت است از 
هر جای زمین که بر امده و بلند باشد, بنا بر این «نبوّت» شان و مقام 
عالی و «نبیّ» بلند پایه و گرانمایه است. این مطلب را در شهر مدینه از 
ابو بشر لغوی شنیدم. 


باب 49- معنای شمس و قمر و زهره و فرقدین 


1- آنس بن مالک گوید: چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نماز صبح و 
ن را 
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انجام داد, چهره آخر‌فمتدش به درگاه خدا| را به جانب ما نموده, فرمود: 

مردم (افراد بشر جهت حرکت و راه‌یابی) از خورشید استفاده می‌نمایند و 

هر کس که خورشید را از دست داد باید فوراً به نور ماه بپیوندد. و هر کس 

که از ماه نیز محروم شد فوراً به ستاره ناهید تمسک جوید. و اگر ستاره 

زهره نیز از دیدش رک ای ی ار ی تا 

که در فارسی به آن دو برادران گویند) چشم بدوزد. آنگاه قص ضلت اد 

علیه و آله فرمود: من خورشیدم, و علی ماه, و فاطمه زهره, و حسن و 

حسین فرقدان (دو برادران). که با کتاب خدا, از هم جدا نگردند تا اینکه بر 

لب حوض (کوثر) پر من وارد گردند. 

2- جابر بن عبد اللّه گوید: تمس ها ضلی اه خایه هم قرسی: باید به 

خورشید بپیوندید. و هر گاه که آن از دید شما دور شد باید از ماه پیروی 

نمائید, و چون ماه نیز از شما دور گردید, زهره را مقتدای خود سازید, و 

چون ستاره زهره هم از دید شما پنهان گشته , ایا 

مردم عرض کردند: يا رسول اللّه خورشید و قمر و زهره و فرقدان چه 

هستند؟ فرمود: من خورشیدم, و علی ماه 
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است و «زهره» فاطمه, و «فرقدان» حسن و حسین‌اند. 

و ایت وت با شید فییری هم از جایر بسن عید اللهععل یود کم ی [ و 

حدیث مذکور یکی می‌باشد. 

3- «اين حدبت به سند دیگر به نقل از انس بن مالک در خبر اول از همین 

باب ترحمه ش. 
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1- یزید بن حسن گوید: حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام برایم چنین 
کیت که رایخ لس یس ی ی مار 
صلوات می‌فرستد مفهومش آن است که من بر سر پیمان, خود باقی 
هستم, و به «بلی» که در عالم «دَرٌ» به سوال آ لسَث برَبكم (آیا من 
پروردگار شما نیستم- اعراف 7 ۱/2( گفته ام وفادارم. 


باب 1 5- معنی وسیله 


1- آبو سعید خدری گوید: ول کوا صلی الله اجه و اف موه هر گاه 
از پروردگار خویش برای من درخواستی نمودید از او وسیله بخواهید: از آن 
حضرت بر سید یم 
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با فرمود: ان تردبان متام و مرتبه) من در بهشت است., که 
هزار پله دارد و بين هر ۳ آن به اندازه یک ماه درویدن اسب فاصله 
می‌باشد. و پله‌های آن از انواع گوهرهای گرانبهاست پله‌ای از زبرجد (یک 
قسم آلومین رنگین مانند زمزد برنگ زرد یا سبز) پله‌ای از یاقوت؛ و پله‌ای 
از طلا و پله‌ای از نقره, روز رستاخیز آن را می‌آورند که در کنار نردبان 
تفای ۳9 پوبا اتود و آن ور بین. تزدبانهای ایشان همجون ماه در 
میان اختران است, در آن روز هیچ پیغمبر و انسان نیکوکار مخلص و 
شهیدی نیست که نگوید: خوشا به حال شخصی که این نردبان از آن 
اوست.؛ آنگاه از جانب خدا| آوازی آید که آن را تمامی پیامبران و همه 
آفریدگان بشنوند, و هی گوید: این درجه (حضرت) محمد است. و من در 
حالی که لباسی 1 نور نت بر, و تاج سلطنت و دیهیم بزرگواری س ۵۰۹ 
جتس مر است و نشان 
«لا اله الا له العفلحون هم آلفاگزون نت 
وی انح مه یتح خد اند سا رفشاران اد که مد ضل دا 
کامیاب شدند) بر آن نوشته شده, در پیشاپیش من بر افراشته دارد. 
هنگامی که از مقابل پیامبران پوت گویند: این 
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دو, فرشته مقژبند تا به حال اینان را 0 و ندیده‌ایم. و چون از صفوف 
ملائکه بگذریم, گویند: این دو پیامبر مرسلند, همچنان به پیش می‌رویم تا 
به محل نصب آن نردبان برسیم, آنگاه من بر آن نردبان بالا روم و علی نیز 
از پي من آید, تا بر بالاترین پله‌اش پرسم و در آنجا مستقر گردم, و علی 
یک پله پائین‌تر از من قرار گیرد, در آن روز هیچ پیغمبر, و انسان نیکوکار و 
یا شهیدی نیست مگر آنگه بگوید چه کامیابند این دو بنده خدا که تا این 
اندازه در پیشگاه او گرامیند! آنگاه از طرف خدا آواز بلندی رسد که همه 
پیامبران و درستکاران و شهدا و ایمان امتدکان. سشتوندد این سار من 
فح نت اریخا لت نم اصفت نصا ال ان کفن که 
دوستدار او بوده, و وای بر کسی که کینه او را در دل پرورانده و دروعش 
پنداشته است. 


سپس پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: پا فلی تور ان روز احدی از 
دوستداران تو نخواهد ماند مگر اینکه از شنیدن این پیام شادمان و 
روسفید, و خشنود گردد. و کسی که تو را دشمن داشته, و یا نیرویی علیه 
تو بسیج کرده, و حقی از تو را انکار نموده باشد, روسیاه و گامهایش لرزان 
گردد, در این میاتم.ذی فرشته نز .هرن آیند: یکی رضوان که خزانه‌داز بهشت 
است. و دیگری مالک, انباردار دوزخ. رضوان 
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پیش آمده, ِ درود بر تو ین من در پاسخش گویم: درود بر تو ای 
فرشته, کیستی؟ چه زیبا و معطری! جواب دهد: من رضوان کلیددار بهشتم 
و کلیدهائی را ارائه نماید, و گوید: اينها کلیدهای بهشت است که پروردگار 
گرامی برایت فرستاده است. ای احمد انها را از من بستان, من خواهم 
گفت: آن را از خدای خودم پذیرفتم و او را سیاسگزارم بر نعمتی که به 
سبب آن مرا ارجمند داشت. انها را به برادرم علیْ بن ابی طالب تحویل 
بده [رضوان کلیدهای بهشت را به علی می‌دهد] بعد رضوان باز می‌گردد, 
و مالک نزدیک انز و می‌گوید: 

درود بر تو ای احمد, من گویم: درود بر تو باد ای فرشته, عجب زشت‌رو و 
بدمنظری (تو کیستی؟) کوید: من مالک. سرایدار دوزخم, و اينها کلیدهای 
جهئم است, پروردگار گرامی برای تو فرستاده است., ای احمد انها را بگیر, 
من گویم: 1 ۰ 

انها رز از خدای خودم پذیرفتم و بر آنچه مرا به وسیله ان برتری بخشیده 
سیاسگزارم, آنها را به برادرم علی بده (کلیدها را : به علی می‌دهد) و بعد 
مالک باز می‌گردد, آنگاه علی که کلیدهای بهشت و جهنم را در اختیار دارد, 
قین کر تا به درب زندان جهنم می‌ر سد آنجا توقفف قف گنز جرقه‌ها و 
ونه‌ها فد ار انش اریه 
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هوا پرتاب می‌ شود و شعله اش بالا امده, ازیر وحشتناکی می‌کشد, 
حرارتش تندتر می‌شود, و علی مهار آن را می‌گیرد, پس جهئم به او 
می‌گوید: یا علی مرا واگذار و بگذر, نسیم نور تو شراره سرکش مرا 
خاموش کرد, علی می‌فرماید: 

آرام گیر ای دوزخ! این کس را بگیر, اين دیگر را رها کن. دشمن مرا بگیر 
و دوستم را رها کن, و جهنم در آن روز برای علی, از برده هر یک از شما 
برای آقای خود فرمانبرتر است. اگر بخواهد ان را به چپ و راست 
قق اند قفر ی آن. شام ان عافی لفات ار علی: تن 
فرمانبرداری هی کند: و هر چه به او فرمان د هد اجرا می‌نماید. 


باب 52- سه چیز محترم 


1- عبد اللّه بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: احترام سه چیز 
نزد خداوند به قدری زیاد است که هیچ چیز دیگری همانند آنها نیست, 
قرآن, که حکمت خدا و تور اوست؛ و خانه اش « کعبه», که آن را قبله گاه 
مردم قرار داده 
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است. و از هیچ کس نمي‌پذیرد که رو به سوی دیگری غير از آن بنماید, و 
خاندان پیامبرتان صلی الله علیه و اله. 


باب 53- معنی عاقّ ابوین, و فرار از مولی و گم شدن گوسفند از چوپان 


[- انس به مالک گوید: دز آن ماه رمضانی که علین علیه السلام شربت 
شهادت نوشید در خدمتش بودم. پسرش حسن علیه السلام را احضار کرد 
و به او فرمود: اي آبا محشد, بالای منبر برو و خداوند را فراوان حمد و ثنا 
ام اه ات امه با ای اه. ه صاله سا که 
لعنت خدا بر فرزندی باد که ابوینش از او ناراضی شوند. و این جمله را 
سه بار تکرار نما! لعنت خدا بر برده‌ای که از آقای خود با است؛ و 
خداوند از رحمت خود دور گرداند گوسفندی را که از چوپان خود دور افتد. 
و از منبر فرود آی! امام حسن فرمان پدر را انجام داد. چون 
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شنختر اتی آو به بایان رسید و بزیر آهد. مزدم دور او کرد آمدتد و گفتند؛ ای 
فرزند امير المومنین, زاده دخت پیامبر ما مقصودت از ایح وراه کات 
خدمت امیر المقمنین امدند. فرمود: زمانی در خدمت پیفمبر صلی الله 
علیه و آله بودم که نمازی را خوانده بود دست راست خود را به دست 
راست من زده و آن را کشید و محکم به سینه مبارک خود چسبانيد, آنگاه 
به من فرمود: ای علی, گفتم: بلی, يا رسول اللّه! فرمود: من و تو دو پدر 
این امّت هستیم, خدا لعنت کند شخصی را که موجب ناخشنودی ما گردد, 
بگو: «آمین», گفتم: «آمین» (خدایا مستجاب گردان) بعد فرمود: من و تو 
دو مولای اين اقتیم. خدا لعنت کند آن کس را که فرار کند از ما.؛ بگو؛ 
«آمین» گفتم: «آمین». سپس فرمود: من و تو سرپرست و راعی این 
امتیم خدا دور گرداند از رحمتش فردی را که از ما فاصله بگیرد. بگو: 
«آهین»۲ کفتم: «آمین»: 

امیر المومنین فرمود: و صدای دو گوینده را شنیدم که همنوای با من 
می 

«آمین», به پیغمبر خدا عرض کردم: این دو که با من «آمین» گفتند: چه 
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باب 54 فرموده پیغمبر «ص» من جوانمرد, پسر جوانمرد و برادر جوانمردم 


ایان بن مان کسید اسام ضادق قایه السلام نه تنعل اه و ان اس 
فرمود: 
عرب بادیه‌نشینی نزد پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله آمد. آن حضرت با 
عبایی ممشق (با گل سرخی که در رنگ آمیزی بکار گرفته می‌شود رنگین 
شده) پیش وی آمد, اعرابی گفت: ای محشد. همچون جوانی نزد من 
آمده‌ای؟ فر مود: آری, من جوانمرد, فرزند جوانمرد و برادر جوانمرد 
هستم,. عرض کرد: ای محقّد جوانمردی خودت درست. اما چگونه پسر 
جوانمرد و برادر جوانمردی؟ فرمود: 
مگر قول خداوند عر و جلٌ را نشنیده ای که می‌فرماید قالوا سَهقنا قتّی 
جک هم بقال, له ايراهم (کفشده یدیم جوا تفروی آبان ریاد هی کن, شام 
اترا یم انیاء ۰21 0 و من فرزند ابراهیم هستم, و اما برادرم جوانمرد 
است چون در روز جنگ احد جار زننده ای از فراز آسمان فریاد نز اور و که 
نیست شمشیری جز ذو الفقار 
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و نیست جوانمردی مگر علیت, و من برادر اویم. 


باب 55- معنی فتوّت و مروت 


1- ابو قتاده قَمّی مرفوعا روایت کرده: که راوی حدیث گفت: در محضر 
امام صادق علیه السلام راجع به فتّت (بزرگواری, شرافت, بلند همتی, 
جوانمردی) و مروّت (مردانگی, نرم دلی, دلیری) گفتگو می‌کردیم. حضرت 
فرمود: آپا حمان می‌کنید که فتوّت به هرزگی و شهوترانی است؟ جز این 
نیست که مروت و فتوات آن است که شخص به مردم غذاییر بدهد» و از 
دسترنج خود ببخشد و کارهای خیر انجام دهد, و آزارتش: به: دیکری. ترسد, 
اقا آن که گذشت بد ذاتی و حیله‌گری و عاشی است. سپس فرمود: 
بگوئید مروت چیست؟ عرض کردیم: ۱ 
نمی‌دانیم, فر مود: به خدا سو گند مروت ان است که: مرد سفره اطعام 
خود را در پیشگاه وسیع خانه‌اش بگستراند (تا هر رهگذری از آن بهره‌مند 
گردد). 
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باب 56 معنی «ابو تراب» 


1- عباية بن ریعی گوید: به عبد اللّه بن عبّاس گفتم: چرا پیفمبر خدا صلی 
الله علیه و آله علیث را ای ی زیرا او مالک و صاحب 
وا را و وا ار 
ساکنان زمین است, و بقای مین به او و آرامش زمین از برکت وجود 
آونزشت: ی ی شید که فر مود روز قبا مت 
جون شخص کافر نعمتهایی را که از خداوند بعنوانر پاداش و کامیابی, براي 
شیعه غلی. علیه النینلام فراهم آورده اشت: بنگرد. کویده با لین کنث ترابا 
(ای کاش من هم شیعه علی بودم) و اين است که خداوند فرموده: ۳ 
الکافر با یْتیی کت تراباً (کافر در آن روز می‌گوید: ای کاش خاک بودم- نب 
79 40( (از روی حسرت می‌گوید: ای کاش خاک بودم» تا به عذاب آتش 
نمی سوختم). 
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شیر رده در مورد علّت گفتن پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ؛ به علوث علیه 
السلام «ابو تراب». اربلی دو خبر دیگر نقل کرده که ذکر آن موجب تطویل 
است. به کشف الغمه (1: 

1 و ترجه الضافب (این ففازلی: و مسمتافب وا رژهی مر اخهه شود 


باب 57- معنای فرمایش امیر المومنین که من زید بن عبد مناف هستم 


1- «مترجم گوید: دو روایتی که در این باب آورده شده, از حسن بصری و 
متن هر دو یکی می‌باشد و چون روایت دوم فقط در اخر دو, سه کلمه 
اضافه دارد ما از ترجمه اول منصرف و به ترجمه خبر بعدی می‌پردازیم. 
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2 حسن بصری گوید: روزی امیر المومنین علیْ بن ابی طالب علیهما 
السلام بر بالای منبر قرار گرفت, و فرمنود: آبا ذر 1 شما مردم کسی 
هست که نسب مرا باز گوید؟ و الا من خویش را معرّفی کنم, نام من زید 
است و نام پدرم عبد مناف, پسر عامر. فرزند عمرو, فرزند مغیره. پسر 
ار ام اه ات تم ان یم سا 
نمی‌شناسیم جز این که تو علی, فرزند ابو طالب پسر عبد المطلب بن 
ای فرو مایه ساکت باش! پدرم مرا زید نامیده. همنام جد خود «قصی» و 
نام پدرم «عبد مناف» است که «ابو طالب» کنیه اوست و بر اسمش غلبه 
پیدا کرده, و نام عبد المطلب «عامر» که لقب او بر نامش غلبه یافت. و 
اسم هاشم «عمرو» بوده و لقب بر اسم مقدم شده, و نام عبد مناف 
«مغیره» است که لقب بر نام او ۷ شده, و اسم قصیٌ «زید» بوده 
ها ور 
آورده است. پس لقبشان 
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بر نامشان ۳۳ یافت. , فرمود: و عبد المطلب. ده نام داشت از جمله آن 
عبد المطلب. و شیبه, و عامر است. 

شرح: این کوّاء (که از خوارج و از دشمنان سرسخت امیر المقمنین بود. 
ور ای رگ از توا اضان کر 
هد اه هو ی ور ات امد ی الا سا وا روا 
جمله وقتی # علیه السلام به جماعت نماز می‌خواند ویمردم به او اقتدا 
کرده بودند» آبن کو|ء این آبه را با صدای بلند خواند و لد آوجی ایک ۲ ال 
الذین من قَبیک لین آَسْرَکُت لَیِحْبَطِنَ عَملک و لَتکوتق من الخاسرین (و 
بتحقیق وحی شد به تو و به آنان که قبل از تو بودند که اگر شرک آوری هر 
یه لت اوه خواه شوه اه ار رااران خراه بو هر 6اه 
امیر الموّمنین به احترام قرآن سکوت کرد و تا خواست به قرائت ادامه 
دهد دورباون همین آبه را خواند وتا سعبار تکرار تمود. [نگاه ی 
اين آیه را تلاوت فرمود: قاضبرّ ان وَغْذ الله حوٌ لا خی الدیه. زا 
پوقتْون (الکنی و الالقاب ج 2: 383). 


باب 58- معنی آل پاسین 


1- ابن عبّاس در تفسیر فرمایش خدای عرّ و جلّ سلام علی آل یاسین گفته 
است: تحیتی (درودی) است از ز جانب پروردگار جهانیان بر محمد و 
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خاندانش کم (رحمت خدا| بر ایشان باد) مژده ایمنی در قیامت است برای 
دوستداران ایشان. 

2- کادح از امام صادق علیه السلام از اجداد بزرگوارش از حضرت علیث 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: در فرمایش خدای عر و جل 
سلام علی آل یاسین (درود و تحیت بر آل یاسین- صافات 37: 130) 
منظور از «یاسین» محشّد است. و ما «آل یاسین» هستیم. 

3- سندی از ابی مالک نقل نموده که در قول خداوند سلام عَلی آل پاسین 
گفت: «یاسین» محشد است و ما «آل یاسین» هستیم. 

مترجم گوید: مرحوم مجلسی با اينکه این حدیث را در بحار الانوار (23: 
9) چاپ حفید با همین سند از مغاین: الاخبار .ع. اهالی: نقل کرده, مع ذلک 
جمله «و نحن آل یاسین» را ندارد و مرحوم صدوق هم در کتاب اقالی (ص 
2 با انکه به همین ستد تقل تموده. این جمله در آن نيشته ولی ذر. این 
نسخه هست و معلوم نیست که سهو القلم نساخ است با ابی مالک از قول 
تکی. از ز خاندان عصمت نقل کرده و نام او از قلم افتاده است. 
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4- ار ی ان ات سا کی آل‌بانضه 
گفت: ی ی ی اس 

سلام علی آل یاسین سلمی گفت: «آل یاسین» خاندان محمد علبهم 
السلام هستند. 

مترجم گوید: طبق قرائت ابن عامر و نافع و رویس از یعقوب «ال» یاسین 
بفتح الف و کسر لام جدای از یاسین می‌باشد, و دلیلشان هم این است که 
در مصاحف جدا نوشته شده ولی بقیه قزاء «الیاسین» به کسر الف و 
سکون لام, پیوسته به یاسین خوانده‌اند. 
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باب 59- معنی خدیثی که از پیغمبر «ص» رسیده: با روزها ستیز مکنید که آنها به دشمنی شما 
برخیزند 


1- صقرین آبی دلف کرخی گوید: هنگامی که متوگل عبّاسی, امام دهم 
حضرت هادی علیه السلام را از مدینه به سامرا تبعید کرد. من آمدم تا از 
حال آن حضرت جوبا شوم. . گوید: تراقوت که شرآندار متو کل بود چون مرا 
دید اشاره کرد تا تِ نزدش بروم» همین که به نزدیک او ر سیدم از من 
پر سید . : چکار داری؟ ؟ 

استاد خیر است, گفت: : بنشین»؛ , من نشستم و سر بجیب تفگر فرو برده, به 
گذشته و آینده‌ام می‌آنديشیدم, و به خود گفتم: در این آمندتخ اشتباه کردم. 
گوید: چون مردم بیرون رفتند و محلش خلوت شد از من پرسید: کارت 
چیست و برای چه آمده‌ای؟ 

گفتم: برای .کار خیر کوچکی, گفت: شاید آفته‌آای ] از سرنوشت مولایت 
خبری و اطلاعی بدست آوری؟ 4 ِ ِِِ مولای من کیست ؟ 
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حقیقتاً آقاست از من مترس زیرا عقیده من و تو در این باره یکی است, 
گفتم: خدا| را سپاسگزارم. گفت: مایلی او را ب ببینی؟ گفتم: آری, گفت: 
بنشین تا مأموری که آنجاست بیرون آند. گوید: : نشستم» ول ها مور روز 
رفت.: , به غلامش گفت: 7 

دست صقر را بگیر و به اطاقی که علوی در آنجا زندانی است ببر, و 
از ها ام ای اوه کف مرا مه اند وتان دوه 
اطاقی اشاره نمود, به انجا رفتم دیدم حضرت هادی علیه السلام بر روی 
بوریائی نشسته و در مقابل او گوری کنده شده است, سلام کرد م, حضرت 
جواب سلامم را داد و فرمود: بنشین, آنگاه به من فرمود: ای صقر برای 
بات آمده‌ای؟ عرض کردم: آقای من آمده‌ام تا از حال شما اطلاعی 
بدست آورم, گوید: چون نگاهم بر گور افتاد اشک در چشمم موح زد 
یت ی ی : ای صقر نگران مباش اکنون نخواهند توانست 
زیانی به ما برسانند. گفتم : _خدا را شکر. سپس عرض کردم: ای آقای من 
خدسی ان سعصر عنای. الات صا ن لد رات وه که هار۱ 
نمی فهمم, فر مود: : چیست؟ 

کف فرخاسن تنعل فا ی الاه نم و له روط اجه 
مدارید که روزها نیز شما را دشمن خواهند داشت, مفهومش چیست؟ 
فرمود: تا اسمان و زمین برپاست مقصود از روزها مائیم. پس «شنبه» نام 
پیامبر خدا, «یک شنبه» امیر المومنین و 
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«دوشنبه» حسن و حسین, و «سه شنبه» علیخ بن الحسین و محمّد بن علیث 
و جعفر بن محقد, «چهارشنبه» موسی بن جعفر و علیْ بن موسی و محمد 
بن علی و من, و «پنچ شنبه» فرزندم حسن بن علی, و «جمعه» فرزند 
پسرم» 3۳ ۱۷ و اوست که 
را ای اد یا ام ار 
باشد, این است معنی روزها در دنیا, با آناندشعتت نوروید کمن اخزیت با 


شما دشفن گردند. سپس فرمود: خداحافظی کن و برو که در امانت 


مترجم و مصئف کتاب در خصال ابواب السبعة (حدیث 102) همین 
حدیث را نقل کرده و در پایان فرموده است: معنای حقیقی روزها امامان 

, بلکه بطور کنایه گفته شده تا نااهلان متوجه نشوند, همچنان که 
۱۱۱ 1 ی 2 ۳3 7۳۳7 
السلام به «تین» و «زیتون» و به «طور» به صورت کنایه نام برده, و از 
زنان به «نعاج ...» و شواهد دیگری نیز آورده است. 


باب 60- معنی درختی که آدم و حوا از آن خوردند 


1 ابا خلت فروی کوید بة اماق رضا عليد الملام.غرض کرخم: ای فرزنز 
پیامبر 
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خدا مرا آگاه فرما: آن درختی که از ثمره‌اش حضرت آدم و حوا خوردند چه 
بود؟ 
چون در باره آن سخنان مختلفی می‌گویند بعضی روایت ت کنند که درخت 
ِ بوده, و برخی گویند. انگور بوده, و عدذه‌ای پندارند که درخت حسد 
بوده. | حضرت فرمود: همه آن گفته‌ها صحیح است, عرض کردم: پس معنای 
این چند قول با این اختلافی که دارند چیست؟ فرمود: ای ابا صلت یک 
درخت بهشتی می‌تواند چند نوع میوه داشته باشد, آن درخت گندم که انگور 
نیز میوه‌اش بود, مانند درختان دنیوی نبود, هنگامی که خداوند با 
گرامیداشت آدم به فرشتگان دستور داد تا به او سجده کنند و او را وارد 
بهشت ساخت., پس آدم به خود گفت: آپا پروردگار, پشری گرانمایه‌تر از 
من آفریده است ! خداوند که از این خطور قلبی آدم آگاه بود به او فرمود: 
اراه شا رس یام ۱ 
عرش دید که چنین نوشته است: 
«لا اله الا اللّه محمداً رسول اللّه» 
(معبود بر حقی نیست مگر خدا, محمد فرستاده خداست) و همین طور در 
دنبالش نوشته علی فرزند ابو طالب. امیر مومنان است. و همسرش 
فاطمه. برترین زنان جهان. و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند 
ادم گفت: خدایا انان چه اشخاصی هستند؟ 
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خداوند فرمود: ای آدم آنان فرزندان نو هستند, و بهتر از نو و همه 
آفریدگان من می‌باشند, و اگز بخاطر وجود آنان نبود تو را تخف رید و 
0 ۱ 7 
ایشان بنگری که از جوار خود اخراجت نمایم. ولی او به دیده رشک به 
ایشان نگریست. ارزوی. مقام ایشان را تموی و انگام شیطان بر او مس اظ 
شد, تا از درختی که نهی شده بود, خورد. 
همچنین شیطان بدین جهت بر حوّا مسلط گشت که به مقام فاطمه بدیده 
خسد تخر نست:. همانتد ادمق. آز. تخرخ آن درخت خورد. و در نتیجه خداوند آن 
دو را از بهشت خود بیرون راند, و از جوار خود به زمین فرودشان آورد. 


باب 1 کلماتی که آدم از خدای خود فرا گرفت و بر اثر آن توبه آدم را پذیرفت 


ان این کسید ارباضر خدا صلق الله »هو آله پزفبيدم کلمانف که 
حضرت آدم 
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از پروردگار خود دریافت نمود و بر اثر خواندن آن, خدا توبه‌اش را پذیرفت 
چه بود؟ فرمود: از خدا چنین درخواست کرد «بار الها بحق محمّد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین» توبه‌ام را قبول فرماء و ایزد متعال توبه او را 
ی ی تبِ_- 

2- ابو سعید مدائنی مرفوعا در تفسیر قول خداوند: قتَلقی ادَمْ من زبه 
کلماتِ (پس به آدم کلماتی از پروردگارش رسید- بقره: 37) گفت: خداوند 
را به حق محمد و علیث و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام خواند (که 
توبه اش را بپذیرد). 


1- بو برده, از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله روایت کرده که فرمود: خداوند 
عر و جل در باره علیْ علیه السلام پیمانی به عهده من نهاد, عرض کردم: 
پروردگارا! آن را برایم آشکار ساز, فرمود: بشنو, گفتم: آماده شنیدنم, 
فرمود: علی پرچم هدایت. و امام 

فعاتین الا خیا ر / ترجمه محمدی, 1 ص: 290 

دوستان مخلاص من,؛ و روشنگر راه کسی که فرمانبردار من است 
اشاره نف ار 26 از سوره فتح نمود) کسی که او را دوست بدارد, مرا 
دوست داشته و شخصی که فرمانبرداری او را بکند مرا اطاعت نموده 
است. 


نت 0 تین سای کب فاد مسب ان اشم را به ای از مود از تخوتی از دای بر امد 


1- مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در 
خداوند که می‌فرماید: و اٍذ ابّتلی |بُراهیم رب یکلماتِ (و بیاد آر هنگامی که 
ابراهیم را پروردگارش به کلمات دچار ازمایش نمود- بقره 4 24( 
کلمات چه بودند؟ ِ 

فرمود: همان کلماتی بود که حضرت آدم از پروردگارش فرا گرفت و خدا 
را به آن خواند که توبه‌اش را بپذیرد, خدا هم توبه‌اش را قبول کرد. و ان 
ان بود که گفت: «پروردگار| از تو درخواست می‌نمایم بحق محمد و علی 
و فاطمه و حسن و 
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حسین که توبه مرا بپذیری» و خداوند نیز توبه او را قبول کرد, زیرا 
(پروردگار بسی توبه پذیر و مهربان است- بقره 2: 37( عرض کردم: ای 
فرزند گرامی پیامبر خداء پس مقصود خداوند در دنباله همان آیه «قَاتفهنُ» 
(و ابراهیم همه آن دستورات را بق تفا وم انجام داد) (- و بخوبی از عهده 
آن بز آهد- به اين « معنا ضمیر «أَنْ» به «رَبّه» بر می‌گردد نه به ابراهیم), 
عرض کردم: مرا آگاه فرما از تفسیر این آیه و جَعلها کلِمَةّ باقيِة فی عقبه 
(و ابراهیم کلمه توحید و خدایرستی را در دودمان خود پایدار گردانید- 
زخرف 43: 28), فرمود: مقصود امامت است که خداوند آن را تا روز 
رستاخیز در فرزندانر امام حسین علیه السلام قرار داد. عرضه داشتم: ای 
فرزند رسول خدا, چگونه امامت در تبار حسین قرار گرفت. نه در دودمان 
حسن علیه السلام و حال آنکه آن دو تیره فرزندان پیامبر خدایند. و حسن و 
حسین هر دو نوه پیامبر صلی الله علیه و اله, و دو سرور و اقای جوانان 
مکر چنین نبود که موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و از یک پدر و مادر 
بودند, خداوند نبوّت را در پشت هارون نهاد نه در پشت موسی., و هیچ کس 
نمی‌تواند 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج1, ص: 292 

بگوید چرا خدا| آنچنان کرده است., زیرا| امامت مقام خلافت خدا است و 
بستگی به خواست او دارد, و احدی حقق چون و چرا ندارد, که بیرسند به 
چه.غلت ان را در نژاد حسین قرار داد نه حسن. خداوند کارهایش بر طبق 
حکمت است, و فقط خودش به مصالح امورش واقف است, و هیچ کس 
شایسته نیست که او را به زیر سوال ببرد, این انسانهایند (که چون اطلاع 
کافی بر مصالح ندارند) کردارشان مورد سوال قرار می‌گیرد. مصّف گوید: 
اين یک معنا بود برای و اذ ابتلی ابُراهیم ری یلمات قأتقَهّن , مفهوم دیگری 


هم دارد, ولی حقیقت مطلب همان است که ما یاد کردیم. و ابتلا بر د 
قسم است: که یکی بر خدای تعالی محال است و دیگری رواست؛ انکه 
روا نباشد اين است که امتحان نماید. و صبر کند تا گردش چرخ روزگار 
پرده از روی کار بردارد, و در نتیجه آن یی را که‌نداند تریابدده 
از ان:علمی بید| کند, پف زر دید ی | تما یرتیت در باره خدا| درست نیست. 
دیکر ازمون: این است که خداوند شخص را در کوره ازمایش قرار می‌د هد 
تا با صبر و پایداریش شایسته مقام بلندی گردد و دیگران بدانند که خدا 
بدین جهت به او بر نی داده است که شایسته اش بوده و این عملا آشکار 
گردد, و مردم با دیدن پایداری و عمل وی در صبر و مصیبت و سختی, او را 
الگو نموده و مطابق او عمل نمایند و معلوم گردد که ایزد متعال از روی 
حکمت و مصلحت., وسائل امامت را 
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جز به فردی که دارای لیاقت. و مقام و شخصیتی فوق العاده و والا باشد 
واگذار نمی کند ۳ هر چه ره نان بگذرد پاکی و حقیقت اه اشکارتر. دراد 
این بود معنی آزمایش. اما کلمات (دستورات و حوادث سازنده) در ابراهیم 
چه بود؟ [موارد زیادی بود که حدود بیست مورد از آن را امام علی علیه 
السلام بر شمرده است که حضرت ابراهیم در فکر و عمل انها را به ثبوت 
رسانید]. 

اوّل- از جمله آنها: یقین ابراهیم, که خداوند در مورد آن فرمودهن 

و کذلک ری ابُراهيم مَلَکوت السَّماواتِ و الأَضٍ و لیکو من الموفنین (و 
همچنین آثار قدرت خود و شگفتیهای جهان خلقت را به ابراهیم نشان دادیم 
تا از مرحله گمان بگذرد و به مرحله تصدیق و یقین برسد- انعام 6: 75). 
دوم- شناخت او از صفات «جمالیه و جلالیه» خداوند از قدم و پيشینه بودن 
او بر هر چیز و یکتائی خدا, و دور 0 ساحت مقذس او از همانند بودن 
با موجودات؛ می‌باشد. او نخست با نگرش دقیق بر روی نشانه‌ها و اثار 
خداوند بر اوج پقینش افزود, وقتی ظلمت شب دامن خود را گسترد, او 
ستاره درخشانی را دید, گفت: این پروردگار من است پس چون آن ستاره 
غروب کرد و نابود شد. گفت: من چیزی را که نابود گردد. به خدائی 
نمی‌پذیرم, پس جون شب هنگام تابندگی ماه را دید, گفت: پزوردگار هن 
ماه است, وققی که انفه نابود شند؛ گفت : 

اگر خدای من مرا هدایت نکند, همانا از گروه گمراهان خواهم بود, پس به 
هنگام صبح که خورشید درخشید. برای ارشاد قوم خویش گفت: این خدای 
من است که از ستاره و ماه با عظمت‌تر و درخشان‌تر است اما دیری 
نپائید که آن نیز غروب 
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کرد بانغزوت: انیا کفت: ای فشتر کانمن از آنخه‌شها شریی »دا فرار. 
می‌دهید, بیزارم- انعام 6: 74 تا 78). حضرت ابراهیم با خود چنین انديشید 
که: همه اینها اسیر و محکوم قوانین طبیعت بوده و مانند یک دیگر در تغییر 
و حرکتند. پس خود پدیده‌اند, و چون پدیده‌اند یقینا پدید اورنده‌ای دارند, 
پس داوری از روی ,ستارگان راه درستی نیست؛ چنان که خداوند فرموده: 
قتظ تظرة فی انوم ققال |نی سَقیمٌ (نگاهی از روی خردمندی به 
ستارگان افکند و به قومش چنین اظهار کرد: که من بیمار هستم- صافات 
7 88 و 89) (در واقع روحش از اینکه مردم چنین موجوداتی را خدا 
گرفته‌اند آزرده گشت) و بدین ترتیب بود که قلب خود را از فروغ معرفت 
روشن ساخت. و اینکه خداوند نگاه ابراهیم را به یک بار مقیّد ساخته. بدین 
سبب است که با یک بار نگریستن, دچا زتطا تمف رود نگاه دوم است که 
گناه محسوب می‌شود چنان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به علیٌ 
علیه السلام فرمود: ای علی نگاه اوّل به نفع تو, و نگاه دوم به زیان تو 
است و هی سودی از آن عایدت نخواهد شد. 

سوم - دلاوری, گذشت روزگار نشان داد که او با همه ناملایمات که ِ 
پس از دیگری دامنش را می‌گرفت چون کوه استقامت ورزید, زمانی که 
مردم در مقابل پیکره‌های بی‌جان بتها سر تعظیم فرود می‌آوردند و اظهار 
نتد نفد فیاتمه‌دند و نها «ز کهاها مویر ون زیدنی ور می‌داتستند. :و 
قدرتمندان نیز اندیشه ساده‌لوحان را تخدیر می‌کردند, تا به جایی که 
ور ار ی اد ار 
بت فروشان شده بود, در چنین 
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جامعه فاسدی به تنهایی بپا خاست و همه را به باد سرزنش و انتقاد 
گرفت, چنان که خداوند فرموده: اد لأبیه و5 قوّمه ما هذه المائیل ای 
ات ۲ عاکقون قالوا _وَجَذُنا آپاعنا لها عابدین. قالي لقد ند انم و باکُم 
9 بین قالْوا جتتنا بالعو* ام آنت من اللاعبین قال بل" ریک ری 
السَماولتِ 5 و لرض الذی رن 5 نا علی ذلکم ین الشاهدین, 5 تا 
ادن أَصَنامکَم بَعد آن تولوا مذبرين قجَعَلَهُمْ جُذاذا الا کبیرا هم لعلهُمْ الیّه 


رْجفون (وقتی که به پدر مقامی و قوم خود گفت: 


3 


سح 


این پیکره‌های بی‌جان چیست که به پرستش آنها پرداخته و ملازم آنها 
شده‌اید؟ 
گفتند: چون پدران خود را اين چنین یافته‌ايم که پرستش این بتها را 
می‌کردند. 


ابراهیم گفت: شما و پدرانتان همه سخت در گمراهی بوده و هستید» 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 
داری؟ يا از روی هوی و هوس سخن می‌گویی؟ ابراهیم گفت: (آنچه 


می‌گویم حقیقت است, این بتهای بی‌روح خدا نیستند) بلکه خالق آسمانها و 
زمین پروردگار شماست و من بر آنچه گفتم به یقین گواهی می‌دهم, و به 
خدا سوگند که اين بتها را با هر تدبیر که بتوانم درهم می‌شکنم آنگاه که 
شما از بتخانه روی گردانیدید (به صحرا| رفتید), در آن موقع به بتخانه رقت 
و همه بتها را در هم شکست جز بت بزرگشان, تا به او رجوع کنند (انبیا 
2 3 تا 59) (بت تک از طلا ساخته شده بود و دو گوهر شاهوار در 
چشمانش جای داشت. او برای اتمام حجت تبر را بر دوش همان بت نهاد تا 
در مقام شکایت به آن رجوع کنند) اینک روشن است که پایداری یک تن در 
برابر هزاران دشمن خدا کمال شجاعت و دلاوری است. 
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چهارم- بردباری ابراهیم. که در فرموده خداوند عرٌ و جل , هسام 
ان ابراهیم لحليم وا منیب (البئه ابراهیم بردبار و خدا| ترس و 
بازگشت کننده به خدا بود- هود 11: 75). 
پلجم - سخاوت او, که در ضمن سررگذشت مهمان‌نوازی او از فرشتگان در 
اين آیه مَلّ آتاک خدیث صَیّفِ اراهيم الْمْكْرّمينَ (آیا جریان مهمانان گرامی 
ابراهیم به تو رسیده است- ذآریات 51: 24) بازگوکننده بخشندگی و بلند 
طنعی ادفنت. 
ششم- دوری و ترک خویشاوندان خود, چنان که خدا فرموده: و أَعْتَلْکُ و 
عون من دون ال (من از شما و آنچه را که بجز خدا می‌خوانید و 
قی تین کنازه کیر ق: فف کی مریم 19 : 48). ۳ 
هفتم- امر بمعروف و نهی از منکر نمودن او که در این ایه پیان شده: پا 
ابتِ لِم تعبد ما لب سم و لا بیصز و لا ؛ َعْني علک شینا با بت ای قَدٌ جاءنی 
من العلم ما لم باتک قالبقبی آهدک صراطا وبا یا بت لا تب السَیّطان ان 
الستطان کان دمن عص با تب ی آخاف آن تشک عذات من ان 
قَتَکون لِلشیّطان ول چنان که از این آیات شون کی آ رگ در مقابل پدر خود 
چنین می‌گوید: آی پدر, چرا (خدا| را رها کرده و) مجسمه‌هایی که چشم و 
گوش (و حسّ و هوشی) ندارند و 
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هیچ نیازی را از تو رفع نخواهند کرد پرستش می‌کنی؟ ای پدر, از طریق 
وحی مرا دانشی اموختند که ترا نیاموختند. پس تو از من پیروی کن تا به 
راه راست هدایتت کنم, ای پدره هرگز شیطان را نیرست که شیطان با 
خدای رحمان به سختی مخالفت و عصیان ورزید. ای پدر, بیم دارم که 
خدای مر سره خر گرد ویر مر اسان پار و یاور باشی, و به 
عذاب دائمی گرفتار گردی- مریم 19: 
3 تا 46). 
شرح: تا «ابت» عوض یاء محذوف است و کسره‌اش به جهت دلالت بر آن 


می‌باشد و کسره‌ای است که قبل از یاء متکلم بوده, و علّت آنکه اسم او 
را نبرده به جهت تعظیم و تفخیم, و تکرار ان به خاطر مهربانی و دل 
بدست اوردن می‌باشد. 

هشتم- برخورد موذبانه اش در مقابل تهدید, چون پدپرش به او گفت: 

قال [ راغ نت عَن آلهّی یا اُراهيم لین لم تْته خصک اهوی:علیا» 
(ایاترا هنم ایا آزبر‌شن معبودهای من روی 9 اگر از گفتارت 
دست برنداری دشنامت دهم. يا سنگسارت کنم (تا هلاک شوی یا از من 
دور گردی) و بعد با لحن خشنی گفت: از اینجا برو و مذتی دراز از من دور 
شو- مریم 19 46( و چون بر ابراهیم ثابت شد که «آزر» ایمان نمی‌آورد 
برٍی اینکه با بدی به خوبی پاسخ گوید, با لحنی مودّبانه گفت: سَلام علیک 
نا تخود فر ی ربی ان کان بی خفن (درود بر تو باد (می‌روم و از خدایم 
برای نو ان هی ها ند تا به توبه توفیقت دهد که پروردگار به من 
بی‌نهایت لطف 0 مریم 19 7( (حقیقت استغفار برای کفار در 
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نهم- و اعتماد رو توکل او به خداء که :در ابن: آبه بیان گردیده: الذٍی حَلقَنی 
فهَو ین و الْذٍی و و اذا مرِطْث فَهُو بَشفین و الّذٍی 
بُمییی نم بُخیین و الذی أَطمَم ن ئ عفر لی حَطیتتی یوم الذین پس از آنکه 
با قوم خود احتجاج نموده و بت‌پرستی آنها را سرزنش کرد [شعرا 26 از 
1 تا 77) می‌کوشد تا آنان را به تدبیر خدای یگانه توجّه دهد لذا می‌گوید: 
(پروردگار جهان همان آفریدگاری است که مرا خلقت نموده, و براستی در 
گفتار و کردار راهنمائيم کرده و سیر و سیرابم می‌نماید, و هر گاه بیمار 
گردم شفایم می‌دهد, و مرا می‌میراند. و سپس در روز حساب زنده‌ام 
می‌گرداند. او کسی است که امیدوارم روز پاداش لغزشهای مرا ببخشد- 
شعرا 26: 77 تا 82). و آنگاه از خدا درخواست مي‌کند کمال را در علم و 
عمل به او مرحمت فرماید: رَبٌّ مب لی خکما و ألجفیی بالصالجین 
(پروردگارا مرا بر این مشرکان فرمانروائی ده, 8 
علم و عمل ۳ بشایستگان راه خود ملحق ساز- شعرا: 83) (مناجات 
ابراهیم در این سوره ادامه دارد) مقصودش از نیکان, بر گزیدگانی است که 
جز به فرمان خدا داوری نکنند, و پایه داوری انان نه رایهای شخصی و نه 
معیارهای بی ‌ مورد است, و این درخواست را بدین سبب نمود تا افرادی که 
دلیلهای صادق خدایند و پس از او مت ننک بة راستیٍ و درستی وی گواهی 
دهند, چنان که در دنباله همان آپات فرموده: 5 اجعَل لی لسان صدق فی 
الاخرین (در میان آیندگان نیکنامم گردان- ۳ 94). 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, 1 ص: 299 

منظور وی از «آخرین», ات با فضیلت بود و خدا| دعایش را پذیرفت و 


برای او و پیامبران دیگر خود زبان راستگویی در امّت آخر زمان قرار داد, 
که او علیْ بن آبی طالب بود و اين همان است که خدا فرموده: چ جعلنا 
َهْم لسان صدق علن (دادیم 2 را زبان راستگو در حالی که بلند 
آوازه بود- مریم: 
دهم- آزمایش جان؛ ۳ اه.ان ابت افتهان شتربلیه بین‌فن: اهر وی راز ور 
منجنیق نهاده, در آتش افکندند. 

شرح: اين ماجرا در قرآن کریم سوره انبیاء (21) از آیات 50 تا 70 بیان 
شده است و نشانگر اراده پولادین ی 2 برای رسیدن به هدف از هیچ 
چیز کوتاهی نمی‌کند, و حتّی به جبرئیل می‌گوید: 
«اا الیک فلاء سا الی رت العالمین صعی* 
یازدهم- آزمایش در فرزند بود, وقتی که مأمور به قربانی نمودن فرزند 
دلبندش اسماعیل شد (در قرآن کریم, سوره صافات: (آیات 0 تا 109) 
بیان شده و نشانگر تسلیم محض بودن او در مقابل امر خداست). 
دوازدهم- دچار شدن به آزمایش سخت خانواده بود هنگامی که همسرش 
را ازهتدسنت غراره فیطی کم.در هاخوای. کرستار کشتفن اتر اهیه ان آو. با 
شده است, رها ساخت. 
سیزدهم- دچار شدن به کچ خلقی همسرش ساره. 
چهاردهم- فروتنی او در برابر خداوند و کوچک دانستن فرمانبرداری خود از 
او, چنان که عرضه می‌دارد: و لا تخزنی یوم یْعَنُوَ (مرا در رستاخیز 
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شتا کر ار سرا 26 107 
پانزدهم- تقب و خلوص و توجّه او به خدا, و پاکی از عقاید و گفتار 
شرک‌زاست ما ان ابْراهيم نودب و لا تصْرانً و لك کان حنیفاًفلماً ٍِ" 
1 حنیف (اسلام) ِ_ِ" و و 1 آنان که تزا خدا سک قائل شدند, 
نقودد آل عفر ان 167 
شانزدهم- فراهم آورزدن تمام شر ایط تلد کین را در حور چنانچه در قرآن 
فرموده: ان صلاتی و نکب و مخْیای و عماتی له ربا لعالمین لا شریک 
له و یذلک آمرّث و آتا ول المُسْلمین (ای محشّد, بگو: نماز من و همه 
غبادت من و زند کی ور ی افرم اقا می برای خداست که پروردگار جهانیان 
است, 0 برای او نیست و به این اخلاص کامل مرا قرمان داده است 
(گرچه 2 خطات هه سس اسام هی الم اه و ال وا 
صفات اوست ولی در اینجا امام به ی ابراهیم تطبیق نموده است) و 
در این گفته‌اش: (که زنده بودن و مرگم بخواست خداست) تمام شرایط 
فرمانبرداری را گرد آورده و از معنای حقیقی عبادت و بندگی کوچکترین 


چیزی را فروگذار نکرده است. 

هفدهم- پذیرفته شدن دعای او, زمانی که عرض کرد: ای کت 
الَْوّتی (پروردگارا به من بنما چگونه مردگان را زنده خواهی نمود- بقره 9 
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2 این آیه چند معنا دارد که روشن نیست خداوند کدامیک از آنها را 
اراده فرموده, بعضی پنداشته‌اند که او در باره اصل قدرت خدا شک داشته 
و لذا چنین تقاضائی نموده, ولی شواهدی که در خود آیه است همگی دلیل 
آن است که ابراهیم از چگونگی زنده نمودن مردگان و نحوه افرینش 
پر سید (نه از اصل و بر زنده نمودن) و این از افعالی است که 
اختصاص به ذات مقذس خدا دارد, و اگر دانشمندی انا داند قه نی 
دارد و نه در یکتاپرستی او خللی وارد گزدیده به همین جهت خدا فرمود: 
فال | وله توف فال بل (هکر ند کردن‌مردکان آنمان دار ؟ 
و ی بقره: : 260) و این پاسخ بر تمام کسانی که به خدا 
ایمان آورده باشند لازم است. هر گاه از یکی از آنان پر سیده شود : مک 
ایمان نیاورده‌ای؟ باید بگوید: بلی چنان که ابراهیم گفت, و زمانی, هم که 
خداوند (در عالم ذژ) به تمامی ارواح بشر گفت: آ لست تدیکم؟ قالوا بلی 
(آیا عن پروردکار شما تیشتم؟ همه گفتند؛: همستی: اعراف 7 172) 
نخستین شخصی که پاسخ مثبت داد حضرت محشّد بود, و چون در گفتن 
«بلی» پیشی- گرفت بدین سبب سرور همه پدیده‌های خلقت از آغاز تا 
پایان هستی گردید, و مقامش از همه پیامبران و فرستادگان الهی ,والاتر 
گردید و هر کس که به اين سوال همانند ابراهیم پاسخ نگوید, از ملت او 
روی گردانده است, و خداوند فرماید: و مَن یرَغب عن را ابراهیم الا مَنْ 
سَفه تَفسَة ۱ 
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روی گردان شود, جز آدمی که خود را سبک گیرد و تباه کند- بقره: : 130) 
هنگامی که در تمامی این ازمایشها با عالیترین 0 قبول گردید: آنگاه 
خداوند دز دبا او زا کر کزند و سپس گواهی داد که در آن سرای از جمله 
بندگان, شایسته خواهد بود و در دنباله همین آیه فر موده: و لقد اضَطفیناه 
فی الکبا و اه فی الاخْرَة لمن الصَالِجین (و او را به راستی در دنیا 
بز کز یدنم و در آخرت از شایستگان است- بقره: 0130 و شایستگان, 
پیامبران و امامان- ات ]۵ رم هستند که به امر و نهی خدا عمل 
می‌نمایند و ارجمندی و شایستگی را در شاک او می‌دانند. 

نوزدهم- و از پیروی رأی و قیاس در دین خدا اجتناب ورزید, چنان که 
خداوند در دنباله همان آیه چنین فرمودم است: اد قال له ره أسْلمْ. قال 
اسلنت. لوب العالمین (آنگاه که پروردگارش به آو و تسلیم شو, 
گفت: یکسره تسلیم و مطیع پروردگار جهانیان هستم- بقره: : 131). 


بیستم- الگوی همه پیامبران بعد از خود گردید, و تمامی ایشان به او اقتدا 
کردند چنانچه در آیه بعد فر موده: و وَچّی ها ابراهيمٌ بنیه و یَعَفوبْ يا بَنِی 
اللَه اضطفی کم الدّین قلا تَموینْ الا و نم مُسْلِعُون (ابراهیم و یعقوب 
قرو ند ان ود رابه ارت انیره (بدین گونه) توصیه کردند: ای فرزندان «ما» 
خداوند اين دین را برای شما برگزید. زنهار که در حالی که مسلهان نباشید 
یمیرید- بقره: : 132) و در سوره دیگر به پیغمبرش فرموده: 7 اوحینا ایک 
آن نیع ملة [براهیم عنیفا و ما 
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کان من الْمُسُرِکین (پس به تو وحی کرو که پیروی کن در توحید. کیش 
تاک مسا دام رعاش کون بو رل 10 :125 
یعنی. : «مشرکان که ادعای پیروی از او را می‌کنند دروع می‌گویند ابراهیم 
مشرک نبود و غیر خدا را نمی‌پرستید». 
و نیز در فرموده خداوند: عاه سکم ابُراهیم هو سَتَاکم ی من قَبْل 
۱ ۱ 7 1۳1 
خدای, از این پیش شما امّت را در صحف ابراهیم و کتابهای دیگر و قرآن 
مسلمان نامیده است- ح‌‌ 22 7/8( وقتی با سرافرازی از عهده کلمات 
(به آن معانی مذکور) که از شرایط رهبری است بر آمد. (و همه آزمایشها 
و گرفتاریها را پشت سر گذاشت خداوند مرتبه‌اش را ارتقاء داد و به مقام 
پر افتخار امامت سرافرازش نمود, که از نیازهای مردم از جهت مصالح دیا 
و آخرت باز گرفته شده است) و در دنباله همان آیه و اذ اّتلی براهيم رب 
بکلماتِ قاتقَهَن قال انی جاعلک لاس اماما ابراهیم گفت: «و من ذربّنی» 
ون ۱ 
است که آوردن «من» حرف جر که برای تبعیض می‌باشد بدین جهت است 
که می‌دانست در میان دودمانش افرادی خواهند بود که لیاقت امامت را 
دارند, و نیز افرادی که اين لیاقت را ندارند اگر چه مسلمان باشند. 
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دلیل اينکه گفتیم «من» برای تبعیض می‌باشد این است که محال است 
اتراهی کت شنت ای سای ها که اد ای با مساحات 
آلوده که به درجه عصمت نرسیده است درخواست مقام امامت کند. بنا بر 
این باید بگوئیم که با اين دعا از میان تمامی نژاد خود. بعضی از خواصٌ 
ای ی و 1- انان که از راه کفر دور 
باشند. 2- آنان که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند. 3- کسی که هرگز به 
کر( گناه نگشته و فصد از را هم در سر نپرورانده است (در بخش بعد 
خواهد آمد که) اینان در میان خاضان برتررند. و اگر برای اختصاص به مقام 
امامت چهره‌ای زیباتر از این فرض می‌شد. و ویژگیهای بیشتری لازم بود 
حتفا نها ب زانط امامت وا دام هن رحالب که ات که 


فرزند دختری ابراهیم بود. حال که فرزند دختر را «ذریه» نامیدن درست 
حضرت محمد (ص) نیز واجب بود که پیروی از او بکند و امامت را در ذزیه 
پاک خویش قرار دهد., تا مطابق ابراهیم پیش رفته باشد, پس از آنکه 
دستور پیروی کردن از ابراهیم را از خدا ۰ نمود: + نم وحینا ایک آن 
ایغ ملة اتراميم خنیفاً [نحل 16: 124) که ترجمه‌اش گذشت). 

شرح: اجماعی است که پیغمبر اسلام در فروع تایع هیچ پیغمبری نبود و اگر 
بعضی از مسائل موافق شریعت پیغمبری بود, بر سبیل اثفاق واقع شده, 
یر سا اققواه آن رت افص رشن است و اففدرای فاحل 
به مفضول قبیحج است (منهج الصادقین 5: 235). 
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و اگر امامت را در ذژیه عضوم خود قرار نمی‌داد. در زمره کسانی قرار 
۷ فر موده: ۰ و من 6 یرْعَبْ عَن ملْة ابراهیم امن هه تقینة 
(بجز اشخاص نابخرد که خود را به تباهی دچار گردانند چه کسی از ملّت 
ابراهیم رویگردان می‌شود- بقره 130) و مقام پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
آله برتر از این است که مشمول این آیه گردد. زیرا خدا فرموده است: ان 
ادلی لاس بایراهه تلذین اتعوق و هدا ای و الفتن امنوا (سزاوارتوین 
مردم به ابراهیم اشخاصی هستند که از او پیروی کرده‌اند, و این پیغعمبر و 
اشت. او که اهل امانتد ال عمران ۶ 6۱ و آمبر المومتین علیت السام 
پدر ذرژّیه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله است که امامت در او قرار داده 
شده, به همان گونه که در تبار معصوم او نهاده شده, و علّت اینکه در جمله 
پایانی آن آیه شریفه خدا| فرموده است: لا تنال عهّدی الظالمین (ستمکاران 
به پیمان خلافت من نمی رسند- بقره 024( مقصود آن است که اگر 
شخصی معبود بناحق يا بتی را پرستیده يا به اندازه چشم برهم زدنی به 
خدا شرک ورزیده است.؛ اگر چه بعد از ان اسلام اورده باشد, لیاقت 
امامت را ندارد, و ظلم یعنی چیزی را در غير جای خود نهادن, و بزرگترین 
ظلم شرک به خدا است که خودش فرموده: ان الشْرّک لَظمْ عَظیم (زیرا 
شرک‌ورزیدن ستم بزرگی است- لقمان 31 3) همچنین کسی که 
مرتکب یک گناه بشود هر چند کوچک, گرچه بعد از آن توبه کند برای مقام 
امامت 
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شایستگی ندارد. و شخصی که حذدّی به گردن دارد نمی‌تواند بر دیگری حد 
جاری سازد, بنا بر اين جز معصوم کس دیگری نمی‌تواند امام باشد, و اینکه 
چگونه بدانیم شخصی معصوم است پا له راهی برای اثبات نف کنا هه او 
نیست هک آنکه خداوند به زبان پیغمبرش به آن تصریح کند, زیرا| 


«عصمت» مانند رنگها مثل سیاهی و سفیدی و يا شکلهای ظاهری نیست 
که دیده شود ؛ بلکه از صفات درونی و نهانی است که تنها خداوند که از 
تمامی اسرار آگاه است آن را می‌داند. 

مترجم گوید: ابراهیم به زبان سریانی و عربی یعنی پدر مهربان, زیرا آن 
حضرت و همسرش ساره تا قیامت, در بهشت سرپرست کودکان مومنینند. 

کنیه‌اش: ابو فعند بو ابو الانياء و آنه الطیفان؛ و لغش از آن: زمان. که.بة 
را وال ام ش وی ماشله تست 
را چنین نوشته‌اند: 

ابراهیم بن تارج بن ناحور بن ساروغ (کامل الثواریخ 1: 57) محل تولدش 
شوش آهواز .با قربه کونی از ژوستاهای کوفه (کامل.1: 57) سال تولد آو 
بقول بعضی 333 سال بعد از هبوط ادم مطابق 1-0091 سال بعد از 
طوفان نوح (روش خلیل الرَحمن: 16), و در 150 سالگی موی محاسنش 
سفید گردید و فوت وی بعد از 180 سال که دوران دعوتش بود, در سن 
195 سالگی در شام چشم از جهان فروبست, و در 18 میلی از بیت 
المقدس در مسجدی معروف به مسجد ابراهیم به خای سیرده شد (مروج 
الذهب 1 46). 
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باب 64- معنی کلمه باقی مانده در دودمان ابراهیم «ع» 


1- ابو بصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم که معنی فرمایش 
خداوند: جعلها کلم باقیةٌ فی عَقبه (و قرار داد حضرت ابراهیم توحید را 
که پاینده است در میان فرزندان خود- زخرف 43: 27) چیست؟ فرمود: 
آن امامت است. که خداوید غ و خل قا روز قيامت دز تبار خشسین علبه 
الساش دار نات 


نید 6و خفی قسست مان 


1- عباس کخال غلام زید بن علوث گوید: یدرم برایم گفت: حضرت موسی 
ابن جعفر به نقل از پدرش از نيایش از امام سجاد علیهم السلام فر مود: از 
ما خاندان جز معصومء شخص دیگری نمی‌تواند امام باشد, و عصمت 
صفتی نیست که 
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در ظاهر بدن باشد تا با چشم دیده شده و شناخته گردد. و به همین جهت 
امکان ندارد معصوم بودن کسی را بدست آورد مگر خدا به وسیله 
پیغمبرش ان را صریحا فرموده باشد. شخصی عرض کرد: ای فرزند 
گرامی رسول خدا معنی معصوم چیست؟ فرمود: معصوم شخصی است 
که به واسطه چنگ زدنش به ریسمان الهي و جدا نشدنش از آن هرگز به 
گناهی آلوده نگردد, و رشته محکم خدا قرآن است که آن دو تا روز قیامت 
از یک دیگر جدا نگردند, و تا رستاخیز امام هدایت می‌کند به قرآن, و قرآن 
راهنمائی می‌نماید به امام, و این است فرموده خدا: ان هذا الفْرْآَنَ یَهُدٍی 
للتّی هی وم (همانا اين قرآن مردم را به راست‌ترین و استوارترین 
طریقه هدایت مي‌کند. اسرا 17: 9). 

9 9 بجز معصوم ِا ی کر 93 و داد: ۹ 1 ۲ اما 
صادق علیه السلام پرسیدم, فرمود: او به یاری و توفیق خدا از انجام هر 
عملی که خداوند منع کرده است خودداری می‌کند, و خداوند تبارک و تعالی 
فرموده: و مَنْ بَعَتَصمّ بالله فقَذ 

معانی الاخبا ر #ترجمع محمدی, ج1. ص: 3209 

هدی الی صراط ه مُستَفیم (و هر کس به دین خدا| «اسلام» تمشک جوید 
و آل عجو ان 3 101). 

3- محمّد بن ابی عمیر گوید: در مدّتی که همدم هشام بن حکم بودم 
سخنی از او نشنیدم و بهره‌ای از وی نبردم که سودمندتر از این سخن 
بااشد که در صفت رهبری گفت. روزی از او پر سیدم . آیا امام معصوم 
ات ؟ کت لین کنر 

حقیقت بی‌گناهی چه چیز است؟ و معیار شناخت عصمت چیست؟ پاسخ 
داد؛ 

خشم و خواهشهای نفسانی, و هیچ یک از اينها در امام نمی‌باشد, روانیست 
ام این ارس اند که رای | سای اففت ور خاش 
که همه جهان زیر مهر و خاتم و در اختیار اوست؛ و خزانه‌دار مسلمانان 


است به چه دلیل حرص بورزد؟ اما حسود نیست. زیرا آدمی به کسی 
رشک می‌ور زد که مقامی بالاتر از او داشته باشد, و مقامی بالاتر از 
امامت نیست پس چگونه به شخصی که پائین‌تر از او باشد حسد بورزد؟ و 
روا نیست برای امور دنیا خشمگین شود مگر آنکه خشمش برای خدا باشد, 
چون خدا او را موظف کرده که حدود را اجرا نماید, و نکوهش هیچ 
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ملامت‌گری او را باز ندارد, و بر خلاف دین با کسی عطوفت نکند تا حدود 
الهی را اجرا کند, و بر او جایز نیست که پیرو هوای نفس خویش باشد, و 
دنیا را و ار 
ال مات وهان کوه که با با جر علاقه زه ایس وان اه می‌کنیم: 
اه ارت هی ری ابا کی دیده‌ای که دیدن چهره زیبایی را برای 
تماشای شخص بدمنظری رها کند؟ و خوردن غذای گوارایی را بخاطر 
غذای تلخی, و بر تن کردن لباس نرمی را برای لباس خشنی ترک کند؟ و 
نعمت وراه 4 را بر دنیای ری شود و رو به زوال برتری ۳ 
۳ نقل تأویلات مختلفی در 1 ا ار داده می‌شود, و 
حلّی آیات قرآن و روایاتی که مورد اجماع فرقه‌های مختلف مسلمین است 
که صحیح و بدون تغییر و تبدیل و کم و زیاد شدن در آن, دست نخورده 
باقی مانده, باز هم احتمال تأویلهای گوناگونی در آن می‌ر ود. بنا بر این لا زم 
اشت نی خی دهنده راتکه که از ور وعکوتی عمدی.و حطا میا انتدت یه 
همراه آن خبر باشد تا مردم 
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راء, , از منظور و نت درست و حق خدا و پیغمبرش, یعنی انچه که در قران 
و احادیت هست. اگاه سازد, و چون مردم از نظر استعداد و هوش و عادات 
متفاوتند, در توجیه ال یکسان نیلستند؛ به همین دلیل هر کس آیات 
قرآن و احادیث را طبق مرام خویش توجیه هی ‌تصاند: حال اگر خداوند, آگاه 
سازنده راستگویی را که واقعیت کتابش را بیان نماید برایشان قرار ندهد, 
اختلاف در دین را بدست خود ایجاد کرده و بنا بر این آن را برای مردم جایز 
دانسته است. زیرا کتابی نازل نموده که قابل تاویل است., و پیغمبرش 
فوانین و ادانین: :را مقژر نموده که احتمال تافیل‌ در ان هی رای وه صن م۴ 
دستور داده تا به آن کتاپب و سّت عمل نمایند, همچنان است که گفته 
باشد: قرآن و سّت مرا تأویل نمائید و عمل کنید. و روشن است در چنین 
فرضی روا خواهد بود که ضذ و نقیض عمل نمودن و يا اعتماد داشتن به 
حق و خلاف ان را, جایز دانسته باشد. و چون چنین رخصتی بر خدا محال 
است پس باید در هر دوره‌ای همراه با قرآن و سنثت شخصی باشد که با 
آگاهی کامل از معناهائی که خدا در نظر داشته مقصود او را از آیات قرآن 


بیان نماید, و احتمالات دیگری را که ذن الفاظ قران: می‌زون کنار .زنو و 
معا ریسا فرصت له و ال در رات اون در 
نظر داشته است بیان نماید, و نیز 
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احتمالاتی را که در الفاظ اخبار آن حضرت می‌رود که درست بودن صدور 
آنها مورد اجماع است رد نماید, و حال که ثابت شد خبر دهنده‌ای راستگو 
لا زم است, چون صداقت لازم بود باید معصوم نیز باشد., و از جمله مویدات 
این برهان انست که مخالفان ما معتقدند خداوند قران را فقط بر مردم 
زمان پیغمبر نفرستاده بلکه برای عصرهای بعد از او نیز فرستاده است, و 
پیامبری هم در میان مردم بعد از آن عصر نخواهد بود که مطلب را روشن 
نماید. مع ذلک آنان را هامور ساخته تا به آنچه. که در فرآن هت بر وحه 
حق و صدقش عمل نمایند. وقتی جایز نباشد بدون ناطق و مفسر و 
روشنگری که مبهمات ان را واضح نماید قران بر قومی نازل گردد, 
همچنان روا نیست با ايینکه فردی وجود نداشته که قائم مقام پیفمبر باشد. 
و ناسخ و منسوخ و خاص و عامٌّ, و مقاصدی که خدا از کلامش در نظر 
داشته برای ما بیان کند, 1۳۳ 

به ان نماید. همچنان که پیغمبر برای مردم زمان خودش توضیح می‌داد. 
بالاخره در این مورد آنچه را عقل و دین حکم می‌نمایند لازم و واجب است. 
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بنا بر آنچه گذشت چنانچه شخص بگوید: «درست است که باید گوینده‌ای 
باشد ولی آنچه را ۳ باکر تنم از دانستن آن از متشابهات قرآن, و از 
معناهائتی که مراد خدا است و او در نظر گرفته- نه آنچه را 
احتمال آن می‌رود- خود ات به ما می‌رسانند». باید گفت: عمل «افقت» 
این سخن را تکذیب می‌نماید. چون ما اختلافی را که در میان امت در 
بسیاری از آیات قرآن وجود دارد می‌بينیم. و همین گواهی می‌دهد در بیشتر 
آیات قرآن جاهلند و معنائی را که خدا قصد نموده درک ننموده‌آند, و این 
روشنگر آن است که «امت» نمی‌تواند اداکننده حق قرآن باشد و قائم 
مقام پیغمبر گردد. 
اگر گستاخی سر برداشته و بگوید: جایز است که قرآن بر مردم زمان 
پیغمبر نازل شود و همراه با آن پیغمبری نباشد, و با آنکه احتمال تأویل در 
آن ی رود خداوند می‌تواند آنان را ۳ بعمل نماید. 

به او گفته می‌شود: بر فرض حرف تو درست باشد, می‌پرسیم با چنین 
وضعی اگر در معانی آن اختلاف شد- چنان که در این زمان شده است- 
مردم چه 1 دارند؟ اگر بگوید: همان چاره‌ای که الان باید کرد, 
می‌گوئیم 
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چنان است که هر طایفه‌ای یک تأویل را می‌گيرند. و بر طبق آن عمل 
می‌نماید, فرفم کر امیل دیکرنش را و هر یک دیگری را گمراه می‌داند, 
و قائلند به اینکه دسته مخالف راه حقّ را در پیش نگرفته است, اگر بگوید: 
می‌شود که در آغاز اسلام نیز چنان تاشدهم ان خود حکمتی است از جانب 
10 ۴ عدل در باره آنان 0 
مخلوقی پیش از اهدضاز کردیدخ باشد, ۱ داده می‌شود: به 
ما بگو که اگر شخصی چنین بپرسد: عربهای فصیح لفت‌شناس قرآن را 
ال مف اس رهز نی از ان بطق آبوه ات اول می عای کول 
غیر غرم از ترک و فارس و غیره. و بفهمند؟ و برای دانستن احکامی 
که خدا در کتاب خویش برایشان واجب ساخته به چه چیز مراجعه نمایند؟ و 
به کدام فرقه روی آورند, با اختلافی که خود در تاویل دارند؟ چون تو 
معتقدی که هر فردی می‌تواند بر طبق تأویل خود عمل نماید. پس بناچار 
باید غیر عرب و هر شخص دیگری را که لفت نمی‌داند مانند اصحاب لغت 
پدانی:.با آنتکة به.انان اختیار ده یا از-هر فرفه‌ای که فایلند 
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پیروی نمایند, که در این ورب بر تو لازم است تمامی حقّ را در آن گروه 
قدار هی یی ار و اگر حقّ را به دسته بخصوصی اختصاص دهی, 
پایه‌ای که سخنانت را بو ان قرار دادی در هم ریخته, و آن را نقض 
همه ار کی کهآ آن رهق اس لیات کر 
آن از دیگران جدا گشته و ممتاز می شوند؛ و این مخالف گفته تو است, 
خال کر هه گروهها را درخ برایر داعی ا که املات آنان ری 
دیگر است پس بر تو لازم می‌آید برای عجم و عرب غیر فصیح نیز جایز 
بدانی هر گروهی را که مایلند انتخاب و پیروی نمایند و اگر این مطلب را 
پذیرفتی, پس باید هیچ یک از مخالفان هک را از قبیل ۰ شیعه, خوارج» 
داده‌اند, و چه بذعت گذارانی ک ما ندارند, مورد 9 و مذفّت 
قرار ندهی, و چنین کاری نقض اسلام و بیرون رفتن از اجماع است, و به 
تو چنین اعتراض می‌شود: باید خدا مخلوق را فرمان داده باشد که بدون 
جوزنه جذانبه-انحم در کنات بشته ای است و نمی‌نوانند داخل ان ز بخوانند 
عمل تهانتده. و فن غین حال اهر فرهوده که.بابدخستجو کند,وهر گروهن 
به آنچه که به رأی خودش در آن کتاب بسته است عمل نماید. 
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اگر چنین چیزی را مجاز بدانی ِ را بر خدا روا دانسته‌ای زیرا چنین 
عملی شیوه بیهوده‌گرایان است. و باید اجازه دهی شخص با خرد خویش در 


فسات ال کتد .هر آمری از ذین را که صلاخ بداند به آن معتقد گردد, 
زیرا تفاوتی ندارد (مباح نموده باشد) که در قوانین حلال و حرام به آراء 
خوشان عمل کند وربا مهتم اصول وفری ی توت آن ر مشاقل 
دیگر) به خردهای خود رجوع کرده و آنچه را که نیک می‌پندارند و نزد آنان 
حق است, عمل نمایند, اگر این اجازه را دادی بر خدا| روا دانستی که 
مخلوق علیه او گواهی دهند که خدا دو تا است. يا طبیعی مذهب و مادی 
شوند و خدا را انکار نمایند. این آخرین نتیجه چنین اعتقادی است زیرا اگر 
شخصی جایز بداند که خدا ما را مأمور ساخته تا به قرآن که احتمالات 
مختلف دارد عمل نمائیم. و می‌گوید: لازم نیست خبر دهنده راستگوئی 
باشد تا منظور خدا را از معانی حقیقی آن به مردم بازگو کند, باید بر مردم 
فان یفن نیز مانه آن-زاسها بدانم۸ و اگر چنان چیزی را جایز شمرد. 
وه ای را ای اه اه 
عمل نمایند. و هر طور که مایلند تاهنل تمایندء جون:جاره‌ای خر آن ندارند 
در صورنی 
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۱ 0 ۱۱ ۱ ناویل تفر آزز موی گر 
است پیروی از ایشان را برای افرادی که لفت نمی‌دانند روا دانسته, و 
چون چنین گشت در این زمانه برای ما نیز درست خواهد بود. 

و هر گاه آنٌ را در مورد قرآن جایز دانستیم, لا زم است در اصول حلال و 
حرام. و قیاسهای عقلی نیز روا بدانیم, و تمامی اینها خروج از مرز دین 
می‌باشد. و با دلایلی که قبلا گفتیم ثابت شد که چاره‌ای نیست و باید 
مترجمی برای قرآن و اخبار پیغمبر صلی اللّه علیه و آله داشته باشیم و 
واجب است که آن مترجم معصوم باشد, تا پذیرفتن سخنش واجب گردد, و 
هر گاه واجب شد «معصوم» باشد, بدلایلی که گذشت نمی‌تواند «اشت» 
باشد, زیرا اختلاف «امّت» در تأویل قرآن و اخبار و جدالهائی که و ان 
دارند, به حدّی است که برخی اف آنان فرفه ویک زا کافر می‌شمرند؛ و 
چون ثابت شد که «امّت» نمی‌تواند به جای «امام» باشد. پس «معصوم 
همان فردی می‌باشد که ما آن را باد نمودیم و او «امام» است. و با دلیل 
ثابت کردیم که جز معصوم نمی‌شود کس دیگری امام باشد, و نظر ما 
(شیعه) بر این است که وقتی عصمت در امام لازم بود, ناگزیر فرد معصوم 
«عصمت» صفتی نیست که در 
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ظاهر آفرینش باشد تا مردم آن رنه جشم ند و فشحوض دهید یس 
می‌بایست که آگاه از همه نهان‌ها که منژه و والاست با زیان پیامبرش بر 
آن تنصریح نماید و این بدان جهت است که «امام» تقف کرد جز کسی که 


به صراحت معژفی شده باشد و تصریحات و اخباری که از ائمه علیهم 
السلام به ما رسیده دلیل درستی گفتار ما است. 


باب 66- معنی منع کردن خدا آتش را بر پدر و مادر و سریرست پیغمبر «ص» 


1- عبد الژحمن بن کثیر هاشمی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
فرمود: ۱ 

جبرئیل به پیغمبر نازل گردید و عرض کرد: ای محمّد خداوند تو را سلام 
می‌رساند, و می‌فرماید: من آتش جهیم را ممنوع ساختم بر پشتی که تو را 
آورده: و.شکفی. که تو.را حمل. کرد و دامنی کم سرپرست تو گردید, 
فرمود: ای جپرئیل این را برایم توضیح بده, جبرئیل گفت: اما پشتی که تو 
را آورد عبد الله فرزند 
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گرانی ی لطاب اس وی هقی رال کرد ان وت ده 
فیا یو مات من دا تفت تفه آیوه لین سر کته لفات :و 
فاطمه دختر اسد می‌باشند. 

شزح: «هراد آن است. که اینان هیچ کدام. در تقذیر مرک نبودند»: 


ناب 07+ صفتی کلصاتن که در آن عفامی تیک وا بر اق عض نع ادخ کرد آورد 


[- محمّد بن قیس گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: ِ 
تعالی به آدم وحی کرد: ای آدم من همه نیکیها را در چهار کلمه برایت گرد 
مکی ام 

یکی برای من است. و یکی برای تو, و یکی بین من و توء و یکی میان تو و 
مردم» اما ما هی ۱ پرستش نمائی و 
چیزی را همتای من نسازی, و آنکه از آن تو است آن است که پاداش 
کردارت را در محتاح‌ترین لحظه زندگیت می‌دهم, و آنکه میان من و تو 
است آن است که بر تو است دعا 
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کردن و بر من است پذیرفتن, و آنچه بین تو و مردم باشد آن است که 
برای مردم بیسندی انچه را که برای خود می‌پسندی. 


باب 68- معنی کفری که به سر حدٌ شرک نمی‌رسد 


1- عبد الغفار جازی گوید: کسی برایم گفت که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: 

آیا کفری هست که به سر حدٌ شرک نرسد؟ فرمود: البئه کفر همان شرک 
است, سپس برخاست و وارد مسجد شد, و نگاهی به من افکند و فرمود: 
آری, شخص حدیثی را برای دوستش می‌برد او قدرشناسی نمی‌کند و آن 
را بر .هی کرد قد: یس این نعمتی است که کفران نموده, ولی به سر حد 
شرک نرسیده است. 


باب 269 سعتی ر خسن 


1- عبد الغفار جازی گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر فرموده 
خداوند 
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عرّ و جلّ تما ريد ال مب کم الجسن أَفْلَّ ابیت و بُطَعْرَم تطهیراً 
اج این کشت که پر ار آشانم. فد هر آلانتی, ناباکی را از ها 
خاندان نبوت بزداید و شما را از هر عیب کاملا پاک و منژه گرداند- احزاب 
3 33) فرمود: 

منظور از آن پلیدی شک و دو دلی است. 


باب 70- معنی ابلیس 


1- عباس بن هلال کوید: امام رضاأ علیه السلام یادآور شد که ابلیس نامش 
«حارت» می‌باشد و معنی قول خداوند «یا ابلیس» ای نافرمان است. و 
بدین جهت «ابلیس» نامیده شده, که از رحجمت پروردگار نومید و مایوس 


بان 273 ضفتی مبورمه: ‏ سعوین: و اتفله ابلیتن 


این ,قظال ند مرخوع آزر آمام بافر علیه السلام ,رابت تنوتم که خر 
خدا صلّي اللّه علیة و اله 

وت الأخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 322 

فر مو #۲ سورمه و داروی لیسیدنی, و انفیه (داروئی که در بینی 
ریزند و عطسه آوز است) دارد, اما سورمه اش خواب بث‌ آلود گی, و دارویش 
دروغ» و انفیه اش خود خواهی و خودنمائی است. 


باب 72- معنی رجیم 


ید الفظیم نن غید الاهعستی یه اه آهام دهم علیه لام دم 
که می‌فرمود: 

مفهوم «رجیم» (در آیات قرآن مانند من السْبّطان الرَجیم (آل عمران 36 
و پنج آیه در سوره‌های دیگر) آن است که «شیطان» با لعن از درگاه خدا| 
رانده شده. و از هر جای خیر و نیکی دور شده. مومن او را یاد نکند جز بر 
او لعنت فرستد, براستی در علم خدا گذشته است: وقتی حضرت قائم آل 
محقّد صلّی اللّه علیه و آله ظهور کند, در زمان او موّمنی نماند مگر اینکه 
شیطان را رجم کند و با سنگ او را از خود دور نماید چنانچه پیش از آنهم 
آماج لعن آنان می‌بوده است. 
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باب 73- معنی گنجینه حدیث 


1 حصاله ین ید مد فاخیر که صلی اه عايه .و اله فرختدد هر کش 
که بخواهد سخنش گنچینه‌ای ارزشمند گردد بر او باد به گفتن 

«لا حول و لا قوقة الا بالله 

» (نیست هیچ جنبش و نیروئی مگر بیاری خدا). 

شرح: در روایات زيادي وارد شده است 

«لا حول و لا قوة الا بالله» کنز من کنوز الجنة 

. به بحار الانوار مراجعه شود. 


1- اصبغ گوید: امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: هر کس دوست دارد که 
وقت مردن از گناهان پاک باشد و همچون طلای نابی که هیچ غشی در آن 
پیشنت. حردد: و آحتق حفی از او درگواسشت:نگید: در پس نمازهای پنجگانه 
شب و روز «نسبة 
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الله» (سوره توحید) یعنی قل هو اللَه را دوازده بار بخواند بعد دستها را 
بگشاید و دعای مزیور را بخواند: (پروردگارا من از تو می‌خواهم «با 
و از تو 
می‌خواهم به نام بزرگت, و سلطنت دیرین و ازلی‌ات. ای بخشنده بدون 
عو ض؛ ای رهائی بخش اسیران؛ و ای آزادکننده مخلوق از آتش دوزح» که 
بر محشد و آل او رحمت فرستی: . و مرا هم از آتش قهر خود آزاد گردانی, 
و با ایمان سالم از دنیا ببری, و به بهشت امن و آسوده داخل نمایی و آغاز 
دعایم را به رستگاری. و میانه‌اش را به کامیابی و پایانش را به انجام دادن 
عمل نیک اجابت فرمائی, زیرا تو بر تمامی نهانها عالم هستی). 
آنگاه فرمود: اين از اسرار دعاهائی است که به طور پنهانی و رمزی 
نی تا اه ی ات سم سوت ای اه يم واه 
من آموخت و دستور داد آن را به حسن و حسین بیاموزم. 


خایر ین فید آلله. کویپیفمن خدا.ضلی آلله عضو ال ون بمترین 
طریق , 
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ان ۳ را باد بگیرید ۳ : این است: (بار خدابا نو پروردگار منی؛ 
نیست معبود بر حقّی جز تو, تو مرا آفریده‌ای, و من بنده تو هستم, و بر 
پیمان نو استوارم, و اقرار به نعمتهایت بر خود, دارم و به گناه خویش 
اعتراف دارم پس مرا بیامرز, زیرا جز تو کس دیگری گناهان را 


باب 76- معنی فرمایش امام صادق «ع» که از منانین نباشید 


[- علی بن میسره گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بپرهيزید که از 
مثت‌گذاران نباشید, عرض کردم: فدایت شوم آن چگونه می‌باشد؟ فرمود: 
9 از شما چند قدمی به سراغ کار می‌رود سپس به پشت می‌خوابد. و 
دو انش زا به بالا ککیه.می‌دهه هی وید پرورد کارار با این کازم 1 
رضا و خوشنودی تو را می‌خواهم. 
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باب 77- معنی پاداش دادن و سپاسگزاری 


[- زراره گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: هر گاه شخص 
جزا را چنان کند که با او کرده‌اند پاداشی برابر داده,. و هر کس دو چندان 
کند سپاسگزاری نموده, و هر کس که شکرگزاری نماید بزرگوار است, و 

آن کس که بداند نتیجه عملش به خودش می‌رسد. شکرگزاری مردم را دیر 
نیندارد (انتظار آن را نکشد) و در خواست موذت پشتتی. از آنان نداشته 
باشد, و توجه داشته باش: فردی که نیازی را از تو خواست شخصیت و 
آبروی خود را در برابر تو از بين برده است, پس تو با قبول کردن و نومید 
نساختن او آبرویت را حفظ و شخصیّت خویش را گرانمایه ساز. 


باب 78- دانشی که دانستن و ندانستن آن سود و زیانی ندارد 


۹ از امام کاظم علیه السلام روایت نموده که 
مود: 
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پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد مسجد شد, مشاهده کرد که گروهی 

گرد مردی جمع شده‌اند, فرمود: چه خبر است؟ عرض کردند: مردی است 

که دانش فراوان دارد. پرسید: دانش او در چیست؟ گفتند: دودمانهای 

عرب و حوادت ایشان و تاریخ ایام جاهلیت و اشعار عرب را از همه بهتر 

می‌داند. فرمود: اینها دانشی است که اک شخض ان زا نداند ژبانی 

متوجهش نمی‌گردد, و به فردی هم که آن را بداند سودی نمی‌رساند. 

(در کافی ج 1, فرموده بعد پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: البثه دانش 

سه چیز است: 


آیه محکمه, فریضه عادله, سئت پابرجا, و جز اینها فضل است). 


باب 79- معنی منافق 


نیح آلله ین اسان کوب در خذست. آمام صادق غلیم: الملام تشه 
بودیم, یکی از حضار مجلس از ان حضرت پرسید. قربانت شوم. ای فرزند 
پیامبر خدا ایا تو بر من واهمه‌ای داری که منافق باشم؟ حضرت به او 
فرمود: وقتی روز پا شب در خانه‌ات تنها می‌شوی آپا نماز نمی‌خوانی؟ 
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می‌خوانی؟ داد: فقط برای خداوند عرْ و جل, فرمود: بنا بر این 
چگونه می‌شود منافق باشی و حال انکه نماز را فقط برای خدا خوانده‌ای, 
نه غیر خدا. 


باب 80- گله در بیماری 


1- جمیل بن صالح از امام صادق علیه السلام روایت نموده, که فرمود: جز 
ار تم نم ره ها و ی ای هب 
رسیده ۳ نرسیده. و شکایت آن تست که بو نو تاش 


خوابم نبرد, و امروز تب کرده‌ام و مانند اینها. 


باب 81- معنی باد منسیه و باد مسخیه 


1- ابو پقظان اسدی از امام صادق علیه السلام روایت نموده که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله 
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فرمود: اگر مومنی خدای خود را سوگند دهد که او را نمیراند, هرگز او را 
نمی‌میراند. و لکن هر گاه اجلش فرا رسد خداوند دو باد بر او می‌فرستد, 
یکی بادی بنام «منسیه» (از یاد برنده) و دیگری بادی بنام «مسخیه». اما 
«منسیه», خاندان و ثروت او را از یادش می‌برد, و «مسخیه» نفس او را 
از دنیا باز می‌دارد و تارک دنیا می‌شود بگونه‌ای که آنچه را نزد خدای تبارک 
و تعالی است انتخاب می‌کند. 


باب 82- معنی قول امام صادق «<ع» که. مردم بر دو گونه‌اند: یکی راحتی بخش دیگران می‌باشد, و 
دیگری خود آسوده است 


1- محمد بن ابی عمیر از یکی از اصحاب خود از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: مردم (وقتی جان دادند) بر دو قسم‌اند: یکی راحتی 
می‌بخشند, و ذیگری راخت می‌کردده اما آنکه. آسوده می‌شود. مومن است 
که وقتی می میر د» از دنیا و رنجش رهایی تیوه و آن کس که راحتی 
می‌بخشد. کافر است که وقتی 
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از دنیا رفت, درخت‌ها و حیوانات و بسیاری از مردم را از گزند خویش 
اسوده می‌سازد. 


باب 83- معنی سر و اخفی 


1- محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السلام در باره قول خداوند 
عر و جل: ‏ , ۳ 
یلم اسر و اخفی (همانا او بر نهان و بر مخفی‌ترین امور جهان کاملا آگاه 
است- طه 20: 7) پرسیدم, فرمود: «سژ» ان چیزی است که به اختیار 
خود در ضمیرت پنهان می‌داری و «اخفی» ان است که: زمانی در 
خاطره‌ات بوده و بعد آن را از یاد برده‌ای. 


باب 84- معنی استعراب نبطی و استنباط عربی 


1- فرات بن آحنف گفت: شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: 
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کسانی که در نزد ماء هستند می‌گویند به خدا پناه می‌بریم از گزند شیطان 
و ستم پادشاه, و تبهکاری «نبطی» (عامی, گروهی از مردم عجم که در 
بطایح نواحی عراق سکونت داشته‌اند) انکه خوی و عادت تازی به خود 
گیرد. حضرت فرمود: . 

بلی, ایا برایت چیزی بر آن نیفزایم ؟ گفت: چرا (بیفزا). فرمود: و از گزند و 
بدخوتی عرب؛ آنگاه که خوی اه کیرز. من عرض کردم: آن چگونه 


است؟ 
فرمود: او کسی است که اسلام را پذیرفته باشد و مدذعی سرپرست 
دیگری غیر از ما باشد. قطعا قطعا برگشتن ؛ به بلاد کفر بعد از آمدن به شهرهای 


ی ۱ ۱7 
که به سبب او مسلمان شده است و ادعا کند او کسی غیر از ما بوده. پس 
اه رین ات که یشوه آست: 


تاه و سعنن رمایتن که ق موف برای وان مان وق مظامی. سره باق شانست کاخ آنان 
و چه برای مفسدان ایشان 


آد یه اه بن ان از بر از اضحاف رات صووی که دهد آمام 
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صادق علیه السلام می‌فرمود: زن گردن بند است. دقت کن که چه چیز را 
بر گردن خود می‌آويزی, و بدان که برای هیچ زنی هم قدر و هم ارزشی 
نیست. نه برای نیکان آنان و نه برای بدانشان, و اما با شایستگانشان, طلا 
و نقره همپایه نیست, که زن خوب گرانبهاتر از طلا و نقره است. و با 
فاسداتشان نیز خاک همانند نیست بلکه خای ارزشمندتر از انهاست. 


تا 6 فتیی حوو رک زا کت 


1- هارون بن خارجه گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فر مود: 
اگر هر یک از شما قصد کرد که به عملی اقدام کند, با هیچ یک از مردم 
صلاح اندیشی نکند تا آنکه با خدا مشورت نماید, عرض کردم: و مشورت با 
خدا چگونه است؟ فرمود: 

ابتدا از خدا می‌خواهد که خیر او را معین کند و سپس با مردم در باره‌اش 
متلنورت؛ فی‌تماید هر گام از خدا اغاز کردء بروردکار تیکی را برای او بر 
زبان هر مخلوقی که دوست دارد جاری می‌سازد. 
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باب 7- معنی حرج 


تسه لالم ار احام صادق غلیه اسام روات موه خرس فر موه 
خداوند: 7 5 ۳ 
هم بر آن یله یَجْعَل صَدرَه صَیقا خرجا (کسی را که بخواهد گمراه 
«رها» کند, سینه اش را از پذیرفتن ایمان ی و فشرده می‌کند- انعام 6: 
5 فرمود: 
سینه گاهی تنگ می‌شود ولی روزنهم بازی ذارد که از ان می‌شنود و می‌بیند 
و «حرح» نهایت تنگی و بهم چسبیدگی است. که هیچ روزنه‌ای ندارد که به 
وسیله آن بشنود 9 
2 حمدان پپشابوری گوید: 0 امامٍ بت علیه السلام در باره فرموده خدا: 
قمَن برد الله ان بهَدیة پشرخ ضوره لاٍسّلام (کسی را که خدا خواسته 
باشد هدایت سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشایش می د هد- 
انعام : 125 صدر آیه قبل) پر سیدم», فرمود: شخصی را که خدا| بخواهد, به 
سبب ایمانش در دنیا, به بهشت و 
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خانه کرامت خود در آخرت راهنمائیش نماید وسعت دید و تحشلی به 
می‌دهد که تسلیم محجض امر خدا باشد, و به او اتکا داشته باشد, و به 
نویدهای خدا آرامش یابد, بگونه‌ای که آسوده خاطر گردد و کسی را که 
بدلیل کفر و نافرمانی و سرکشی او می‌خواهد در اخرت از بهشت و 
کرامت خود دور سازد, در دنیا سینه‌ اش را چنان تنگ می‌سازد که در کفر 
خودش به نردید می‌افتد, و از اعتقاد به آن قلبش پریشان می‌ شود آن طور 
که وی بة انشهازن بالا می‌رود, خدا| شک وتا با کین را ایزت شین بر آنان که 
ایمان ندارند قرار می‌دهد. 


باب 88- معنی درست‌ترین و بهترین نامها 


ات که "۷۳ از ندگی خدا در آن باشد, ۳ عبد ۳ و 9 
نامهاء اسامی پیامبران است (صلوات اللّه علیهم اجمعین). 
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1- یکی از اصحاب گوید: امام صادق علیه السلام در معنای قول خداوند عر 
و چب ۲ ۲ 
عالم العیب الشهادة (کسی که از پنهان و اشکار با خبر است- جمعه: 8) 


فرمود: غیب, آن چیزی است که نبوده است. شهادت. چیزی است که بوده 


است. 


باب 90- معنی خائنة الأعین 


1- جریری گوید: از امام صادق علیه السلام در باره قول خدا که فرموده 
اه ها اه امیش رسد 
ِِ ِ« ی 1 را طوری نگاه می‌کند که گویا 
"۳ الأخبار / ترجمه محمدی, 1 ص؛: 9 


1- اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که در 
یک شب صد آیه از قرآن را در نماز شب بخواند, خداه‌ند بسیب آن: نام او 
را در زمره عبادت کنندگان تمامی آن شب بت فرماید, و هر که دویست 
آیه در غیر نماز شب بخواند, ایزد متعال قنطاری از کارهای نیک و پسندیده 
در لوح محفوظ برای وی بنویسد. و قنطار, یک هزار و دویست «اوقیه» 
(یک دوازدهم رطل مصری, معادل هفت مثقال (وزن) و (ارزش) هر 
« اوقت زر کنر از کون اد می‌باننند. 

3- سعج بن طریف از امام باقر علیه السلام روایت نمود, که پیامبر خدا 
صلین الم یه و الم رود هر کس ده آیه از قرآن را در شب بخواند در 
زمره بی‌خبران نوشته نشود., و هر کس که پنجاه آیه بخواند از ذکر گویان 
بشمار ند و هر کین.ضد. آیه تخواند از عبادت‌کنندگان محسوب گردد, و 
اگر دویست آیه بخواند از خداترسان 
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گردیده, و هر شخصی سیصد آیه بخواند از نجات یافتگان بشمار آند: و هر 
کس که پانصد آیه بخواند در ردیف مجتهدین و کوشش‌کنندگان نوشته شود, 
هر کفنرم هزار آیه تلاوت کند, برای او است قنطاری از حسنات, که هر 
یک قنطار پانصد هزار مثقال طلا باشد, و هر مثقال بیست و چهار قیراط و 
ات به اندازه میانه آسمان و 


باب 92- معنی بحیره و ساثبه و وصیله, و حام 


1- محمّد بن مسلم گوید: امام صادق (ع) در تفسیر فرموده خداوند عر و 
جل ما جَعَل اللَةْ من بَحِیرّخ و لا ساب و لا وصیلّة و لاحام (پروردگار برای 
بحیره و سائبه و وصیله و حام حکمی مقرر نفرموده است- مائده 5: 103( 
فرمود: مردم جاهلیت به ماده شتری که دوقلو می‌زائید می‌گفتند: به هم 
پیوسته (بالغ شده). و کشتن و خوردنش را حلال نمی‌دانستند. و چون ده 
بار می‌زایید آن را «ساثبه» می‌دانستند و سواری و باربری و خوردن 
گوشت و شیر آن را بر خود حلال 
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نمی‌پنداشتند, و «حامٌ» شتر نری بود که بر ماده می‌جهید, که ان را هم 
حلال نمی‌دانستند, و خداوند این آیه را نازل فرمود: که او هیچ کدام از اینها 
را حرام نساخته است. 

و روایت شده است که «بحیرة» به ماده شتری گفته می‌شد که پنج بار 
زائیده بود و اگر پنجمی آن نر بود, ان را می‌کشتند و مردان و زنان 
گوشتش را ار اه را 
شکاف می‌دادند, و به حال خود آزادش می‌گذارند, و کوشت: و شیر آن»ر| 
بر زن و مرد حرام می‌دانستند, و هر گاه به مرگ خدائی جان می‌داد, برای 
زنها حلال بود تا از کوشت. آن .بخورتند. و «سانیه» شتری. بود کم ندر 
می‌کردند. اگر خداوند شخصی را از 0 نجات دهد و او سلامتیش را 
ناز یابدبا خرس را نم وطن و .خانه‌اش. باز کرداند, آن.را رها سازندتا به هر 
«وصیله» گوسفندی بود که هر گاه هفت شکم می‌زائید, اگر شکم هفتم نر 
بود, کشته می‌شد و مرد و زن از گوشت آن می‌خوردند, و اگر ماده بود 
میان گلّه رها می‌شد. و چنانچه دو قلو بود, ای ۴۳ ماده, 
می‌گفتند: به برادرش 
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پیوسته و آن را نمی‌کشتند ولی خوردن گوشتش بر زنان حرام بود. مگر 
آنکه میضرد با جزتین. از بدتش حیات. خود را از دست می‌داد. که خهردن آن 
جزء برای هر زن و مرد حلال بود. 

و «حام» حیوان نری بود که از وجود آن برای تلقیح حیوانات ماده استفاده 
می‌گردید, که هر گاه بر فرزند فرزند (نوه) خودش می‌جهید و آن را تلقیح 
می‌کرد, می‌گفتند: این حیوان پشت خود را قرق کرده و کسی حق سوار 
شدن بر آن را ندارد. و روایت شده: اگر «حام» شتر بود وقتی که برای 
دهمین بار وضع حمل می‌کرد. می‌گفتند: پشت خود را «قرق» نموده, پس 


کسی سوار بر آن نمی‌شد و به هر چراگاهی وارد می‌ شد آزاد بود و از هر 
آبشخوری آت می‌نوشید کسی حق مزاحمتش را نداشت. 


باب 93- معنی عتل و زنیم 


1- رمحمد بن مسلم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم تفسیر 


غثل بَعد ذلک نیم (زشت, متکترند و خشن, با آنکه حرام زاده و بی‌اصل و 
ی 
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۰69 13) چیست؟ فر مود: «عقل» کفر پر و «زنیم» آن کسی است که 
سخت بر کفرورزیدن خویش حریص باشد. 


باب 94- معنی شرب هیم 


1- محقّد بن علت کوفت به سند مرفوع خود از امام صادق (ع) روایت 
نموده که به آن حضرت گفته شد: 2 
چگونه است؟ فرمود: اشکالی ندارد. عرض کردم: البلّه کسی نزد ما هست 
که می‌گوید: 
انزخ. ظررم. اشامیدن. شتر بسیار کشته استه: فرمود: جر آین: تیست. که 
آشامیدن شتر بسیار خشته.. آشامیدن ابی است. که نام. خدا بر آن برد 
نشده است. 
2- عثمان بن عیسی از یکی از بزرگان اهل مدینه نقل نموده که گفت: از 
ی کب ی ۳ 
ب گردد سوال کردم. فرمود: مگر لذت غیر از آن است؟ گفتم: مردم 
0 آ خوردن شتر بسیار تشنه چنان است. فرمود: جز این نیست 
که «شرب هیم »> این است که وقت نوشیدن نام خدای غز و جل زر أن 
برده نشود. 
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3- حلبی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اشاهیدن با تنحه نقسن, تفتر. 
است تا بهریک تفس , و فرمود: بد است که مانند «هیم» بیاشامد. عرض 
کرد: و «هیم» چیست؟ فرمود: ریگ و ماسه. و در حدیث دیگر فرمود: 
«هیم» شتر است. 
شرح: مصلف این کتاب گوید: از استاد خودم ابن ولید- که خدا از او 
خوشنود باشد- شنیدم که می گفت: از محمّد بن حسن صفقار شنیدم, که هر 
جا در کتاب حلبی این جمله (و در حدیث دیگر) آمده باشد گفته محمد بن 
ابی عمیر- رحمه الله- می‌باشد. 


باب 95- معنی اصغرین و اکبرین و هیئتین 


1- محمّد نیشابوری مرفوعاًٌ از امپر المومنین روایت کرده که فرموده: 
تن خیه. ساهان .ددم اراستی بر می‌باشنته ده یز از خردترین 
عضوهایش, و دو تا از بزرگترین قوایش, و دو چیز هم از حال و چگونگیش, 
اما ان دو عضو 
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خردتر» قلب" و زبان اوست که در میدان نبرد, پیروزی در گرو قوّت قلب 
بوده, و در صفحه گفتار از قدرت بیان بهره می‌گیرد, و امّا آن ده تیروی 
بزرگتر, عقل است و همّت. و بالاخره دو عامل از چگونگی او, ثروت و 
زیبائیش می‌باشد. 


1- حسین بن تعیم گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای حسین؛ 
نعمت را مراعات کن و عزیز دار عرض کردم: فدایت شوم. گرامی داشت 
و احترام نعمت در چیست؟ فرمود: انجام دادن کارهای نیکی است که 


باب 97- معنی سیاء 


1- ابراهیم بن عبد الحمید از امام موسي کاظم علیه السلام روایت نموده 
که در مورد: شتخضی: خوفت شقمیر صلی. الله غلیو.و ال رید و غرض 
کرد: ای پیغمبر خدا به این 

فعائی الاخباز / ترخمه.مجمدی: 1 ضن: 343 

پسرم نوشتن را یاد داده‌ام, اکنون او را به چه شغفلی بگمارم؟ فرمود: مرد 
محترم! بهر کاری که مایلی او را مشغول ساز, مکز بز این بنج شفل, 
سیائی. زرگری. قابی, گندم. فروشی, و برده فروشی. عرض کرد: 
رسول الله «سیاء» چیست؟ ۱ 

فرمود: کسی که کفن فروشی کند, و ارزوی مردن افراد امقّت مرا بکشد 
(تا کفنهایش بفروش رسد) در صورتی که من یک نوزاد از امّت خودم را 
پیشتتر. از انجه آفتاب بر ان صف ناس دوست می‌دارم, و اما «زرگری», به این 
دلیل که او همواره در صدد فریب دادن امّت من است, و «قصاب» آنقدر 
سر می‌برد که مهر از دلش رخت برمی‌بندد, و امّا «گندم فروش» چون 
مواد غذائی امّت مرا به قصد گران‌فروشی نگه می‌دارد. و بدان اگر 
بنده‌ای با حال دزدی بمیرد, نزد من از شخصی که چهل روز گندمی را 
احتکار نموده باشد بهتر است, و اقا «#برده فروشی» به جهت اینکه جبرئیل 
نزد من آمد و گفت: ای محمّد, براستی تبهکارترین افراد تو برده فروشانند. 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 344 


1 حهران گوید: امام باقر علیه السلام در تفسیر فرموده خدا: وا امن 
- ح و مَعة الا قلِیل (و به او «نوح» نگرویدند مرگ اندکی- هود 1 40) فرمود: 


هشت تن بودند. 


باب 99- معنی دیگری برای قلیل 


1- ای سای ی و سس رواب پیت کرد, که در تفسیر فرموده 
خداوند: فلا کنت. علیهم القتال تولوا لا قلل منم (پس چون حکم جهاد 
برایشان من کرفیدر هضه روی کردآندید جز اندون- بقره: 246) فرمود: 
قلیل معهود در آیه شصت هزار است. 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 345 


باب 100 معنی خبری که گوید: بدشگونی در سه چیز است: زن. مرکب. خانه 


1- خالد بن نجیح گوید: در محضر امام صادق علیه السلام در باره 
«نحجوست »؟ گفتگو به میان آمد امام فر مود: بدبختی دز سه چیز است: در 
زن» سس مرکب.؛ ما اما بحس بودن زن؛ سنگین بودن کابین اوء و 
ناسا زگاری و فراهم ساختن ناخوشنودی شوهرش ضه با شنز و در مرکب 
رام نبودن و سرکشی است که نگذارد بر آن سوار شوند, و شومی خانه در 
کوچک بوین صحن حیاط و داشتن همسایگان بد و عیوب زیاد می‌باشد. 

2- عبد اللّه پن میمون از امام صادق علیه السلام روایت نموده که پیامیر 
خدا خلت ات قابه وساله موه حصو کی وی مت خن ات هر سوم 
زن, و منزل, که ناخجسته بودن زن در بالا بودن مبلغ مهریه و وضع حمل 
دشوار اوست, و اما حوست 
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مرکب | در سرکش بودن و بیمار شدن اوء و نحسی منزل, در 
۳ (صحن) و بدجنس بودن همسایگانش است. و فرمود: از برکات زن» 
فیک بودن فخارخ و وضم.: حمل. اسان آوشت و تخسیش: سختگیری در 
مخارج. و زانمان آه.می‌باشة. 


تند 1 ای ما میهمتن لین ای امه ال ی رین چم وا گ قعی تام کی اف 
دو داغی می‌شود میان چشمانش 


1- عبد الژحمن بن حجاج از مردی که این حدیث را از او شنیده- و خود 
البثّه نامش را ذکر کرده-», از امام صادق علیه السلام روایت کرد که: از آن 
حضرت پرسیدم که شخص تا چه |ندازه می‌تواند زکات بگیرد؟ و همچنین 
گفتم: سخنی از پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله بما رسیده که فرمود: «هر 
کس از دنیا برود و دو دینار از او باقی بماند همان داغ (سوختگی) وسط 
چشمان او خواهد شد, راوی گوید: امام صلدق علیه السلام فرمود: در باره 
وی ود که ساب ناهن خدا ضلی الله علیف و آله نوفده وی ات 
فرا می‌رسید هر یک را چیزی می‌داد) و می‌فرمود: فلانی برو, و اين پول را 
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صرف تهیه شام خود کن و چون 13 می‌شد (باز چیزی میداد و) 
می‌فر مود: ۱ 

فلانی, برو و با اين پول نهاری بخور, اما انان هراسی نداشتند که روز و 
شب بدون غذا (گرسنه) بمانند, تا اینکه یکی از انان ذو دینار پیش انداز کرد 
مر ای له علیسم الم ات ماه وا در کی اه ترنود الیه بت بردم 
خرج یک سال تمام داده می‌شود, و شخص نیازمند می‌تواند به اندازه‌ای که 
مخارج او را از آغاز زسال تا بایان آن امین کید کات بگیرد: 


لاب 102سخنی خ کات ظاقر ای 


1- مفصّل بن عمر گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم. شخصی 
فرمود: 

زکات ظاهری پا زکات باطنی, مقصودت کدام است ؟ گفت: هر دو را 
می‌خواهم بدانم, فر مود: اما آشکار آن؛ پس به هر هزاری, بیست و پبح 
دز نع تعای هی کیرد و اما ز کات باطنی, آن است که آنچه را برادرت به تو 
نیا زمند است 
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بخود اختصاص ندهی و خود را مقذم ندانی بلکه او را جلو بیندازی. 


پاب 103- معنی فرمایش پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله در مورد مردی که پس از مرگ خود دو دینار 


1- آبان گوید: شخصی در محضر امام کاظم علیه السلام از مطلبی اد 
نمود سپس گفت: شنیده‌ايم که در زمان پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
مدی از دنیا رفت در حالی که دو دینار باقی گذارده بود. رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: زیاد باقی گذارده است., امام فرمود: او مردی بود 
که نزد اهل.ضته (تمیدسانی. که در کنم-مننشد ماهی کزیده بودند) گدائی 
می‌کرد. از دنیا رفت در حالی که دو دینار از او باقی مانده بود. 


پات نیقی عفن تاه تاه مین سای یه ات مر ی 


1- ابو سعید قماط, از قول شخصی از امام صادق علیه السلام روایت 
نموده که 
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از ان حضرت پرسیدند: چه چیز زکات دارد. فرمود: پایر خوا صلی ام 
علیه و آله زکات را در نه چیز مقر فرمود. و زکات در غیر از آنها را 
بخشود, که عبارتند از, گندم, جو, خرما, کشمش, طلاء نقره, کاو, گوسفند, 
و شتر. سئوال کننده پرسید: پس ذرّت چطور؟ حضرت خشمگین شد, آنگاه 
فرمود: به خدا قسم در زمان پیامبر خدا- صلی الله علیه و اله کنجد, و 
ذت, و ارزن و همه آنها بوده, مرد گفت: ی ار 
آن زمان نبوده و علّت آنکه ایشان زکات را در این نه چیز مقزژر فرموده 
این است که: جز آنها در آن زمان چیز دیگری موجود نبودم است: پس امام 
صادق علیه السلام غضبنا ک شد, و فرمود: دروغ گفتند, مگر بخشودگی جز 
در چیزهائی است که موجود بوده؟ خیر, به خدا سوگند, من غير از اینها چیز 
دیگری را نمی‌شناسم که زکات بر آن باشد هر کس می‌خواهد معتقد شود 
و بپذیرد, و هر کس نمی‌خواهد باید کفر ورزد. 
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1- حفص بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: از پیامبر خدا| (ص) 
پرسیده شد که جماعت امت وی چه کسانی هستند؟ فرمود: حق‌جویان 
جماعت اهت من هستند. اگر چه اندک باشند. 

2- عبد اللّه علوی مرفوعا روایت نموده: تسس دا صای ام هو 
آله گفته شد که جماعت اشت شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که بر 
(صراط) حو" باشند اگر چه ده تن باشند. 

3- عاصم بن حمید مرفوعا روایت کرده که: شخصی خدمت امیر المومنین 
علیه السلام رسید و عرض کرد معنی این کلمات چیست: سنت. بدعت, 
جماعت, و فرقه؟ امیر المومنین فرمود: «سئت» راه و روشی است که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله مقر فرموده, و «بدعت» روشی است که بعد 
از آن حضرت پیدا شده, و «جماعت» 
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آنانند که به حق معتقدند. اگر چه باشند, و «فرقه» پیروان باطلند اگر 
چه بسیار باشند. 


تایب 198 مق قففی مین او ام لیم له چم یخی کی کید ال خر موی تا رنه 


1- حسن بن علاء گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چه اندازه 
از ثروت فرزند برای شخص حلال است؟ فرمود: غذایش بدون زیاده روی 
ان هم وقتی ناگزیر از آن باشد. راوی گوید: عرض کردم: پس فرمایش 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به مردی که همراه با پدر خویش به 
خدمتش رسیده و ایشان فرموده بودند که: تو و هر چه داری از ان پدرت 
است, یعنی چه؟ فرمود: پدرش را خدمت آن حضرت آورده بود, و ؟ : 
ای پیامبر خدا اين مرد پدر من است و به من ستم نموده و مالی را که 
ارثیه مادرم بود, از بین برده و به من نداده است. پدرم یز گف: هر چه 
که بوده, خرج همین فرزندم و خودم کرده‌ام. پس پیغمبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: تو و ثروتت مال پدرت هستید و چیزی نزد این مرد نمانده 
است. آ؛ 
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(بخاطر این چنین شکایت) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پدر پیر را برای 


باب 107- معنی منقلین 


1- محمّد بن شریح گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که بیرون 
رفتن زنان در عید فطر و قربان چگونه است؟ فرمود: درست نیست. مگر 
پیر زنانی که کفش کهنه خود را بپا کرده باشند. (کنانه از آنکه زیقت: ذیکر 
ندارند)- یعنی فقط دو لنگه کفش دارند. 


پاک ی قا پععی ای ای عم و ای کی این فیقیر ام مان ای 


اصا رن مار انم سارت ی ام روت کت که سرت 
صلی الله علیه و آله فرمود: بر زنان جایز نیست که از وسط راه بروند 
بلکه باید از دو طرف آن عبور نمایند منظور از «سراة» وسط راه است. 
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باب 109- معنی یَوْم الثّلاق, یوم الّناد, یَوْمْ اللَغابن و یوم الْحَسَرّة 


1- حفص بن غیاث گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «یوَم التلاق» 
روزی است که ساکنین آسمان و زمین بهم می‌رسند, و «يَوْمّ التّنادٍ» روزی 
می‌باشد که دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا دیکز 
نعمتهائتی که خدا نصیبتان ساخته بما بدهید, و «یِوَم التْغابّن» روزی است که 
اهل بهشت دوزخیان را زیان دیده بینند و آنان را فراموش کنند, و «یوَم 
الحسره» روزی را گویند که مرگ را (به صورت گوسفند) آورده و ذیح 
کنند. 


ی فا اه ی قوا بعفی شراب آااه یوم الیل اشات مب فان سا مایت ات اه 


است 


1- اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السلام از نیای بزرگوارش روایت 
نموده 
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که پیفمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر حکمی که در قرآن یافتید 
بکار گیرید, و در ترک آن عذری ندارید, و هر حکمی که در قرآن نبود و در 
حدیثی از من بود, پس عذری برای شما در ترک ستّت من نخواهد بود. و در 
هر چه حکمی از سثّت و حدیثی از من نبود پس هر چه اصحاب من گفتند 
شما نیز همان را بگوئید. زیرا مثل اصحاب من در بین شما همانند اختران 
است, و هر کدام از شما که آنان را راهنمای خود گرفتید شما را هدایت 
کنند. و اگر به گفته هر یک از اصحاب من اعتماد کنید هدایت شده‌اید, و 
لاف اصعاب من برای شما رحمت است. شخصی عرض کرد با رسول 
حلاف ِ ح سخن 0 ۱ بلکه بر پا و 0 صحیح و حقّ, احکام 
واقعی را برای شیعیان می‌گویند, و چه بسا بدلیل تقیّه به احکام غیر واقعی 
برای شیعیان فتوی می‌دهند, بنا بر اين, آنچه از گفتارشان که با هم اختلاف 
خر ساسا و ی بای وی اس را عم 
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شرح: : ظاهرا مراد از اختلاف در متن معنای دیگر آن که رفت و آمد پی در 
پی» است. قصد گردیدم باشد, چنان که در قول خدای سبحان است: ان 
فی خَلّق السّماوات و الأْرْض و اتلاف الیل و الّهاٍ یعنی پشت سر هم 
بودن شب و روز, و در زیارت جامعه کبیر آمده است: «و مختلف الملائکة» 
جای فرود آمدن, و آمد و رفت ملائکه است. 


باب 111- معنی قول پیفمبر «ص» که فرمود: اختلاف امّت من رحمت است 


1 غیه آلنوین اتصاری کویده چه آمام عادق. علبه االشلام: غرض کرنم: 
گروهی روایت کرده‌اند که پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده است: 
«اختلاف امّت من رحمت و احسان, است» فرمود: راست گفته‌اند, عرض 
کردم: اکر جمی باسد: سمیی دای نفد و احها عشان عذاب اسی) 
فرمو 3 آن طور که تو و آنان پنداشته اید. نیست,؛ بلکه مقصودش فرموده 
خدای عٌ و جل است: لو لا تقر من کل فِرْقة مهم طایَْهُ لیتََهُوا فی 
الدین و لیذرّوا قومَهُمْ |ٍذا رجَغوا لهمْ للم یَحَدَرون (پس چرا بجهاد نروند 
از هر طایفه ایشان گروهی, م تا قوانین و آداب دین را بقیه فراگیرند و بیم 
دهند قوم خود راء هر گاه که برگردند به سوی ایشان تا شاید آنان خدا| 
ترس شده و 
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از نافرمانی حذر کنند- توبه 9: 22( خداوند به آنان فرمان داده است به 
سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عازم شوند و به خدمتش آمد و رفت 
کنند و احکام را بیاموزند, بعد به سوی خویشان خود برگردند و آنچه را فرا 
کر فته‌اند. به آبان باد ذهنده جز این. تست که رفت: و آهدشان: را از 
سرزمینها اراده فرمود, نه اختلاف در دین خدا, زیرا بی‌تردید دین بیش از 





باب 2(- معنی دروغ شاخ‌دار 


[ محته بم. غلین مرقوغا از آمام ضادق علية السلام رجات کرو که 
فرمود: 

پرهیز کنید از دروغ ساخته شده و شاخ‌دار, عرض شد: دروعغ ساخته شده 
فرمود: اين است که مردی حدیثی را برایت بگوید, و تو آن حدیت را از غیر 
آن مردی که به تو گفته روایت نمائی. 


باب 113- معنی فرموده خداوند: «اِنّ عبادی لیس لک عَلَیهِمٌ نقلطان» 


1- علیت بن نعمان گوید: یکی از اصحاب ما مرفوعاً از امام صادق علیه 
لسلام 

صغاتی الاخبار / ترخمه مخمدی, 1ص 357 

روایت نمود که در معنی قول خدای عرّ و جل: ان عبادی لیس لک عَلَیْهم 

سْلطانْ (یقینا مر تو را بر بندگان من تسلطی نیست- حجر ظ1: 42( 

ٍِِ بر ند این کرو ات سر صلی اه عیه و السظور عاص ساطن 

ندارد. 

روای گوید: عرض کردم, فدایت گردم این چگونه می‌شود, در حالی که در 

بین ایشان نخاله‌هایی هستند؟ فرمود: نه چنان نیست که تو فهمیده‌ای 

منظور از سخن او (تو بر ایشان تسلطی نداری) این است که کفر را در 

هت خوب جلوه دهد و دوست ان سازد و ایمان را منقفور و دشمن 
زد. 


باب 114- معنی معادن و اشراف و اهل بیوتات و مولد طیّب 


1- علیْ بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما السّلام روایت کرده 
که فرمود: البته شیعیان ما معادن. و اشراف, و اهل بیوتات و اشخاصی 
هستند که زادگاه پاکی داشته‌اند. علوح بن جعفر کوید: از معناق آن پرسیدم 
فرمود: «معادن» از قریش‌اند, و «اشراف» از عرب‌اند و «اهل بیوتات» از 
ازادگانند, و کسانی که 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 358 

زادگاهشان از دهات نزدیک به شهرها (در عراق) است. 


تلیب کا امیش اس سقمی اب الم غایم یم اد ی اد کفتی‌ا ی ارسافان کوب رشان 


ندارد 


1- عبد الاعلی بن: اغین گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم 
قربانت گردم, 0 حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت 
می‌نمایند که آن حضرت فرمود: 

«از اخبار بتی. آنبتز ائیل, باز کو و نگران مباش ]یا درست است؟ فرمود: 
بلی, گفتم: پس هر چه که از بنی اسرائیل شنیدیم بازگو نمائیم و برای ما 
اشکالی ندارد؟ فرمود: مگر نشنیده‌ای سخنی را که فرمود: دلیل بر 
دروغگو بودن_ مرد همین است که هر چه را بشنود بازگو کند؟ عرض کردم 
نیشن مصداق آن فرمایش تیافتر ضلی الله علیه و آله ی کوته است ‏ فرموده 
منظور آن است که هر چه در قرآن از ماجراهای بنی اسرائیل آخنده ند 
بازگو نما که در اين امّت ما خواهد آمد و باکی بر آن نیست. 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 359 


باب 16 1- معنی روایتی که «فقیه نماز را اعاده نمی‌کند» 


1- عبد اللّه بن فضل هاشمی گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم 
که مردی به محضرش شرفیاب شد, و از آن جناب در باره شخصی پرسید 
که بعد از نماز شک می کند و نمیداند یک رکعت خوانده پا دو رکعت؛ 
فرمود: نماز را مجددا بخواند عرض کرد: پس حدیثی که نقل شده است 
چیست؟ (که فقیه نمازش را اعاده نمی‌کند) فرمود: آن شک در سه و چهار 


است. 


باب 117- معنی سمیط و سعيدة و انثی و ذکر 


[- کف له ی تن وه شنیدم که حضرت صادق علیه السلام 
می‌فرمود: پباستر ا صای اه ص و اصو رسد حوو ای 
«سمیط» بنا کرد, یعنی یک خشت. و 
معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج1, ص: 360 
چون مسلمانان زیاد شدند گفتند: اش ارم فرمودی که مد سرخ 
داده شود. پس فرمود: مسجد را زیاد کردند, و اما «سعیده» یعنی به 
اندازه یک خشت ونیم بنا کردند, باز هم مسلمانان فزونی گرفتند, و عرض 
کردند: یا رسول اللّه چه خوب است که دستور فرمائید به مسجد افزوده 
گردد حضرت فرمود آن را زیاد کردند و دیوارش را دو خشت نر و ماده 
ساختند. و چون گرما برایشان شدّت گرفت عرض کردند: ای پیامبر خدا چه 
حوب است.؛ اگر دستور فرمائی سقفی ساخته شود که سایه اندازد تا از 
گرما مصون باشیم, پس دستور داد که ستونهائی از چوب خرما بر پا داشتند 
و با چوبها و برگهای خرما و علف, سقفی ساختند, تا آنکه باران بارید, و بر 
روی آنان ريخته شتد کفتند: ای پیغمبر خدا اگر اجازه می‌فرمودی گلی بر 
روی انز ضفت: مین کمبخيم. که آب به دی آتهی‌اضت: فرمود: نه, بلکه چوب 
بستی همانند چوب بست موسی باشد, و زیاده از این نمی‌کنم, و تا آخر 
عمر آن بزرگوار همواره مسجد بر همین منوال بود و قدٌ دیوار مسجد پیش 
از انکه ان سقف به رویش نهاده شود به اندازه یک قامت انسان بود. و 
چون سایه دیوار به طول یک ذراع می‌شد نماز ظهر را می‌خواندند. و چون 
به اندازه ذو ذراع می‌ کشت تماز عصر بجا می‌آوزدند, فرمود: «سمیط» یک 
خشت یک خشت کنار 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 361 
هم چیدن است؛ «سعیده» یک خشت و نیم؛ و «انثی و ذکر» نیز دو خشت 


1- موسی بن اسماعیل از پدرش از حضرت کاظم از پدرش از نیای خود از 
امير المومنین علیهم السلام روایت ت کرده که فرمود: پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله گروهی از مسلمانان را به سریه‌ای (جنگهائی که پیغمبر اکرم 
شخصا در آن شرکت نداشته و یکی از اصحاب را به سرکردگی سپاهیان 
تعیین می‌نمود. جمعا چهل و هفت سریه بوده که نخستین آن در ماه هفتم 
بعد از هچرت با سی و هفت نفر سوار, و به فرماندهی حضرت حمزه بود.) 
فرستاد, وقتی بازگشتند به آنان فرمود: آفرین روف ٩‏ 362 وی گت 
را انجام دادند, و جهاد بزرگترشان باقی مانده. شخصی عرض کرد: 
رسول الله جهاد بزرگتر چیست؟ فرمود: جهاد با هوای نفس. و ام 
المومنین علیه السلام فرمود: برترین مجاهد شخصی است که با هوای 
معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 362 


باب 119- معنی نخستین نعمتها و آغازگر آنها 


1- حسین بن یزید از امام صادق از پدرش از نیای بزرگوارش- علیهم 
السلام روایت موز که شم دا ای ال هن الد فرمود: هر کس 
که ما خاندان را دوست می‌دارد باید خدا را بر نخستین نعمت سیپاس گوید, 
عرض شد: اولین نعمت چیست؟ فر مود: حلال زاده بودن» و ما را دوست 
نمی‌دارد مگر شخصی که نطفه او پاک است, و با من کینه‌ورزی نمی‌نماید 
مگر کسی که حرام زاده است. 

2 ابو محمد انصاری از چند راوی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده 
که فرمود: شخصی که شب را به بامداد رساند و نسیم محبّت ما را بر 
قلب خود احساس نماید پس باید خدا را بر سر اغاز نعمتها سیاسگزاری 
نماید. عرض شد: 

سرآغاز نعمتها چیست؟ فرمود: حلال‌زادگی. 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 363 

3- زید بن علی, از پدرش از امام سجاد, از پدرش امام حسین از پدرش 
حضرت علی علیهم السلام, روایت نموده که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: یا علی شخصی که من و تو و همچنین امامان از نژاد تو را 
دوست بدارد. باید خدا را سپاس کوید؛ بر پاک بودن مکان زادن خود 
(حلال‌زادگی), دوست ندارد ما را مگر شخص حلال‌زاده, و دشمنی نمی‌کند 
با ما جز آنکه ناپاک زاده باشد. 

4- مفصّل بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آن کس که نسیم 
دوستی ما را بر دل خود احساس نماید به مادرش بسیار دعا کند زیرا او به 
همسرش خیانت نکرده است. 


باب 120- معنی «اولی الاربه» 
[- زراره گوید: از امام باقر علیه السلام در باره تفسیر قول خدای عز و 
جل: 


معانی الأخبا ر 1 : ترجمه محمدی, ج1,. ص : 3064 

آو التابعین غیر آولی الاربة من اجال (یا پیروانی که محتاح نباشند از 
مردان و به زنان که پیر باشند- نور 24: 31) پرسیدم, فرمود: نابخردی 
2- آبو بصير گوید: از امام صادق علیه السلام معنی این آیه را پرسیدم: 
التابعین غَیْر آولِی لت من الرجال (و پیروان از مردانی که میل جنسی 
نذارند) کر مود" 

مردان نادانی هستند که با زنان همبستر نمی‌گردند. 


باب 1 - معنی اربعاء و نطاف 


1- اسحق بن عقّار گوید: امام صادق علیه السلامٍ فرمود: زمین در برابر 
خرما و گندم و جو و نیز در برابر گردش نوبت آب (کشاورزان), و آب 
زیادی 0 اجاره داده نمی‌شود, عرش کردهت ارنعاة کیست ؟ فرمود 
تویعت تب و «نطاف» زیادی آب است بر کشت و زرع و لکن آن را به طلا 
و نقره, و نصف و یک سوم, 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 365 


و یک چهارم بپذیر و اجاره بده. 


باب 122- معغنی «خب» که خدا به چیزی بهتر از آن پرستیده نشده 


[- هشام بن سالم گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فر مود: 
خداوند به چیزی عبادت نشده که آن را از خبء (نرفتن) بیشتر دوست 
داشته باشد. عرض کردم: «خب ۶» چیست؟ فرمود: تقیه. 


باب 123- معنی سلام نمودن مرد بر خودش 


1- آبو الصْیاح گوید: از امام باقر علیه السلام در باره فرموده خداوند: قاذا 
دخلم وتا انوا علی: انحشعم رو-ضاهی. که داخل..خاته‌ها کشتید بو 
خویشتن سلام نمائید- نور 24: 61) پرسیدم, فرمود: منظور این است که 
وقتی کسی وارد منزل خویشتن شود و سلام کند. (پاسخ) ان سلام را بر 
معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 366 


باب 124- معنی استیناس 


ِ عبد. امین انی. ید ال ۳۵ صادق علیه والسشْلام در پاره 

تفسیر فرموده خداوند: لا کداوا و کم خی سا تُسَلَمّوا 
۳ علی آغلما (مبادا جز به خانه‌های ۰ 79 اجازه داخل خانه‌هائی شوید 
که با صاحبش انس ندارید, تا اجازه بگیرید و چون رخصت افتید داخل 
شوید بر اهل آن خانه‌ها سلام کنید- 24 ۳27( فرمود: منظور کندن کفش, ۰ و 
سلام کردن است. 


تان 5 21 صفتی رای رنه آعیر غقی التلای عل بای ارات از چتاره 


1- احمد بن محشد بزنطی گوید: امام رضا علیه السلام فرموده است: از 
گرامیداشت (اکرام) سرباز نمی‌زند مگر الاغ. عرض کردم: معنای ان 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 367 

چیست؟ فرمود: یعنی که بوی خوشی را بر شخص عرضه نمایند و او از 
استشمام آن خودداری نماید, و در مجلس برایش جا باز ز کنند او ننشیند, هر 
که از اين دو ابا کند آنچنان باشد که حضرت فرموده است. _ 

شرج: در باب 309 چهار روایت دیگر به این مضمون خواهد امد. 


باب 126- معنی طينة خبال 


1- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: کسی که به مرد 
مومن یا زن موّمنه تهمت زند به آنچه در آنان نباشد, روز قیامت خداوند او 
را در خاک يا رملی از چرک تن دوزخیان زندانی من کته عا از انجه. گفتد 
است بیرون آید, راوی گوید: عرض کردم: «طينة خبال» چیست؟ فرمود: 
چرکی است که از عورت زن بدکاره خارج می‌شود. 

2- سعد اسکاف گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: شخصی که شراب با 


هر نوع 
معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج1, ص: 368 
چیز مسنی 9 بخورد چهل روز 7 پذیرفته نگردد, و اگر دوباره 
بخورد, خداوند به او از شراب «طینت خبال» می‌نوشاند. عرض کردم: ان 
چیست؟ فرمود: 
چرک و عرقی است که عورت زناکاران خارج موه کر دق 


باب 17- معنی عقدین 


[- عیسی بن عبد اللّه عمر, از جلاش, از پدرش از علو* علیه السّلام از 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت نموده که فرمود: نماز نخواند هیچ یک از 
شما در حالی که گرفتار یکی از دو «عقد» یعنی بول و مدفوع باشد. 


باب 8- معنی دعابة 


1- فضل بن آبی قژه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ موّمنی 
نیست که 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 369 

در او «دعابه» نباشد. عرض کردم: «دعابه» چیست؟ فرمود: شوخ طبعی. 


پات 129 ففنن گم ایخ فر که یه یه ابیت که خر از ان من ند مامت آن را عیشت عایم 


1- شعیب عقرقوفی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: سخنی 
از ابو ذَ- رحمة الله علیه- بر سر زبانها است که می‌فرمود؛ سه چیز است 
که مردم از انها نفرت دارند, ولی نزد من محبوب است که عبارتند از: 
مرگ, فقر و بلا. ۱ 
حضرت فرمود: یقیناء چنین نیست که پنداشته‌اند بلکه مقصودش ان است 
که مر در فرمانبرداری از خدا| نزد من محبوب تر است از زقد کت در 
نافرمانی خدا, و تهیدستی در اطاعت از خدا را بهتر دوست می‌دارم از 
بی‌نیازیی که به واسطه معصیت خدا| حاصل شده باشد, و گرفتاری و 
بیماری در راه طاعت خدا برایم عزیزتر است از اسودگی و نندرستی در 
نافرمانی از پروردگار. 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 370 


پا سیف سای ایام اف ای ای که ما متا امن مت او 


1- آبو بصیر گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می‌فرمود: یک دروغ, 
روزه روزه‌دار را بهم می‌زند. به آن حضرت عرض کردم: تباه شدیم, 
فرمود: نه. مقصودم دروغ گفتن بر خدای عرٌ و جل و بر پیغمبرش صلّی 
الله علیه و آله و بر امامان علیهم السلام می‌باشد. 


پات 31 21 معتن: خمسایه و خد و ضرز آن 


1- معاوية بن عقار گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 


معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 371 


باب 2- معنی این روایت: هر کس ما را دوست بدارد در معرض رسوایی و بدنامی نخواهد بود و 
او بنده مخلص خداوند است 


[- ابن بکیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آن کس که ما را دوست 
عرضه داشتم: قربانت گردم, و موردی که رسوائی نداشته باشد, چیست؟ 
فرمود: 

مادرش مهم نباشد. 

در خبر دیگر است که: یعنی زنازاده‌اش ندانند. 


ای مس اف ام اد 


تعصد اهب سای مضه آمام اد عا لام فرجهه رال کش و 
«اجبار» (بزور واداشتن) و «اکراه» (کسی را بر خلاف میل و رضای او به 
کاری سور 
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کردن) قسم خوردن صحیح نیست. عرض کردم: خدا خیرت بدهد تفاوت 
میان «اکراه و اجبار» چیست؟ فرمود: «اجبار» از پادشاه است. و «اکراه» 


باب 134- معنی نومة 


2 انم ظفل کویو تن که آمیر امتین. می خرسفیت لته بعد از چن 
فتنه و آشوبهای بی‌هدف و ایجادکننده تردید و دودلی بر پا خواهد شد که 
باقی نمی‌ماند در از مگر شخص «نومه» (خواب ب آلوده), شخصی عرض 
کرد: «نومه» چیست؟ 
فرمود: شخص تودار است. و مردم نمی‌دانند در دل چه دارد. 
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پات اد ی ات زد 


رز ۳ ِ فع زو اگر دراه 
خدا کشت وین با بمیر ید آل عم ان ده هافر مهد ‌ تو میدانی راه 
خدا کدام است؟ ۲ ۲ 

گوید: عرض کردم؛ نه به خدا قسم, مگر آنکه آن را از شما بشنوم. فرمود: 
راه خدا و «سبیل الله» علیث علیه السلام و فرزندان او می‌باشند. کسی که 
در راه ولایت او کشته شود در راه خدا مقتول گردیده و هر کس که در 
ولایت علی بمیرد در راه خدا جان داده است. 

2- حسین بن عمر گوید: به امام صادق عرض کردم: شخصی به من وصیت 
نموده, مال او را «فی سییل الله» خرج کنم, فرمود: آن را در راه حج 
صرف نماء عرض کردم: او بمن وصیّت کرده در راه «خیر معهود» خرج 
نمایم. فرمود: آن 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج1, ص: 374 

را در راه حجْ صرف نما, چون من راهی از راههای خدا را نمی‌شناسم که 
بهتر از ححْ باشد. 

3- حسن بن راشد گوید: در شهر مدینه از امام عسکری علیه السلام 
پرسیدم در باره مردی که وصیّت نموده, اموالش «فی سبیل الله» مصرف 
شود. فرمود: «سبیل الله» شیعیان ما هستند. 


باب 136- رمی به «صلعا» 


1- اصبغ بن نباته گوید: هنگامی که امیر المومنین علیه السلام از بصره 
تشریف آوزذ: از بزرگان و اشراف خدمتش رسیدند و پس از عرض تبریک 
3 


پدواریم این امر (خلافت) در دست شما پایدار باشد, و هرگز کسی بر سر 
ان با شما به ستیز برنخیزد. در پاسخشان فرمود: دریفا- طیٌ سخنان 
مفصّلی فرمود- کی چنین خواهد شد؟ و شما در سختی و بلا دچار خواهید 
گشت, گفتند: ای 
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امیر الموّمنین «صلعاء» چیست؟ فرمود: اندوخته شما به زور گرفته 
می‌شود و شما از آن جلوگیری نمی‌کنید. 


باب 137- معنی صلیعاء و قریعاء 


1- سعد بن طریف از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود: عرب 
بادیه‌نشینی از بنی عامر خدمت پیفمبر صلی الله علیه و اله امده و از 
حضرت سوالی نمودم و حدیت طولانی را یاد کرده, و در آخر آن آورده 
است که اعرابی از آن حضرت پرسید. «صلیعاء و قریعاء» و نیکوترین 
نقطه زمین,؛ و بدترین نقطه زمین در کجاست؟ 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از آنکه جبرئیل آمد, به او خبر داد: 
«صلیعاء» زمین شوره‌زاری است که سیراب نمی‌گردد, و چراگاهش سیر 
نمی‌کند. و «قریعا» زمینی است که برکتی ندارد و میوه‌ اش بدست 
تهی‌اینه هر که در آن ری شود بهره‌ای از ان عاید تمی کردنه. و بدترین 
قطعه‌های زمین بازار می‌باشد که آنجا جولانگاه شیطان است, هر بامداد 
پرچم خود را برافراشته می‌سازد, و تحت خویش 
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را در آنجا می‌نهد, و اولادش را پراکنده می‌سازد, انها چون به اشخاصی 
که اه ها 
سبک گيرند, و یا در متراژ پارچه کش روند, یا در باره جنسی دروغ گویند, 
شیطان بفرزندانش گوید: سفارش میکنم شما را بمردی که پدرش مرده, و 

پدر شما زنده است. و شیطان همواره با نخستین فردی که وارد بازار 

می‌شود, و آخرین نفری که باز می‌گردد همراه می‌باشد, و از او جدا 
نمی‌گردد. و ممتازترین قطعه‌های زمین مساجد است, و محبوب‌ترین مردم 
نزد خدا نخستین شخصی است که وارد آن شود و آخرین نفری باشد که 
بیرون رود. ۲ ۲ 

این حدیث طولانی بود ما به قدر نیاز از ان را اورده‌ایم. 


باب 8 1- معنی دنباله روی مردان 


[- ابو حمزه ثمالی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به تو هشدار 
می‌دهم که بپرهیزی از انکه سودای ریاست را در سرت بپرورانی» و بر 
حذر باش از اين که دنباله‌رو مردم باشی, عرض کردم: قربانت گردم 
ریاست را دانستم, و اما این 
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که دنبال مردم نروم, در حالی که, من دو سوم از انچه را که دارم (روایات 
از شما) از دنبال روی بدست اورده‌ام, فرمود: چنان نیست که پنداشته‌ای 
بلکه منظور اين است که بپرهیزی از آنکه غیر از حجّت حقَّ, شخصی دیگر 
را به رهبری انتخاب نمائی و هر چه گوید تصدیقش کنی. 


باب 139- معنی «وصمة, و بادرخة» 


1- آبو حمزه گوید: امام باقر علیه اٍلسّلام از پدر بزرگوارش علیه السّلام 
روایت نمود که پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: شخصی که ماه 
شعبان را روزه بگیرد از هر لغزش ات (سستی) و «بادره» (تندی و 
تیز خشمی) مصون خواهد شد. ابو حمزه گوید: به آن حضرت عرض کردم: 
«وصمة» چیست؟ فرمود: سوگند در معصیت و نذر در نافرمانی از خدا 
منعقد نمی‌گردد, گفتم: «بادره» چیست؟ فرمود: 
سوگند خوردن در حال خشم, , و توبه از آن تشیمانی, از آن است. 
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1- آبان بن عثمان از شخصی که حدیث را به او گفته است نقل نموده که: 
به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم: چرا (آن مناسک مخصوص) حخٌ 
نامیده شده؟ 

فرمود: حقّ به معنی رستگاری است و وقتی که گفته می‌شود: «حمٌ فلان» 


پات 11 خی قنل آخام صاوق یم اایقاا. کم شیانیر. خیایفه و ارام کریه انس لب 


نمر ,خواهد و نمی‌پسندد 


1 اه بضیر کمی.. امام ضادق غلیه. السلام م‌فرموو: (خدا) خواسته. و 
اراده نموده ولی نمی‌پسندد و راضی نیست. عرض کردم؛ چگونه؟ فرمود: 
خواسته است که انچه را در جهان هستی واقع می‌شود بداند, و همچنین 
اراده کرده است.؛ 
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ولی دوست نداشته که بگویند: او سومین از سه خداست, و کفر را از 
بندگان خود نمی‌پسندد. 


- احمد برقی از یکی از مشایخ حدیث مرفوعا روایت نموده که امام 
صادق علیه اسلا فرمود: «اغلب» کسی است که به سبب نیکی چیره 
گردد و «مغلوب» شخصی است که به وسیله شر غلبه پیدا کند, و موّمن 
افسا ر گسیخته نیست (خود را در چهار چوب احکام شرع مقید می‌سازد). 


اب اک ی امه و نامر سای ام یه و مب نمی ال نمی انیس ای 
آمده بود: یا علیْ برخیز و زبانش را قطع کن 


1- موسی بن بکر با یک واسطه از امام صادق علیه السلام روایت نموده 
که فرمود: 
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ی یر نتوین کت 
آيا تو از جهت پدر و مادر بهترین ما و بزرگوارترین فرزند پدران ما و در 
جاهلیت و اسلام رئیس ما نبودی؟ پیغمبر خشمگین شد و فرمود: ای 
اعرابی جلوی زبانت چند پرده دارد! , 

گفت: دوتا لبها و دندانها, پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: پس در دو 
پرده خاصیّتی نبود که تندی این زبانت را از ما بگیرد؟ توجّه داشته باش که 
به احدی در دنیا, چیزی داده نشده که برای آخرتش زیان بارتر از زبان ول 
و رها باشد. بعد رو به حضرت علی علیه السّلام نمود و فرمود: يا علی بر 


«فاقطع لسانه» 
(پس زبانش را قطع کن) مردم گمان بردند که علی علیه السّلام زبان او را 
خواهد برید ولی بر خلاف انتظار انان چند درهم به او داد. 


باب 144- معنی «موتور اهله و ماله» 


[- ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: (اگر) تو را در کر ها نون 
از هر چیز فریب دهند. مواظبت نما که در نماز عصر تو را نفریبند, وقتی 


ض ن 
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خورشید به افق ۱ است آن را به جای اوه زیرا| 
پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: شخصی که نماز عصر را تلف 
سازد. فرزند و ثروتش کاسته گردد. 

راوی گوید: پرسیدم «موتور» آهل و مال چیست؟ فرمود: برای او در 
بهشت خانواده و مالی نخواهد بود. عرض کردم: پایمال ساختن حق نماز 
عصر چگونه می‌باشد؟ فرمود: به خدا سوگند تضییعش به آن است که تا 
نزدیکی غروب که خورشید زرد رنگ شود با از تطر تهان کرده به تاخیز 


افتد. 


باب 5- معنی محداّت 


1- عبید بن هلال گوید: شنیدم که امام رضا علیه السّلام فرمود: من دوست 
دارم که موّمن «محدّث» باشد. گوید: پرسیدم: «محداث» چیست؟ فرمود: 
بسیار فهمیده و دانا. 
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باب 6 [- معنی سوء 


ظ خلف بن حفاد, با یک واسطه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
ان حضرت به یکی از یارانش فرمود: در موقع عمل حجامت, که از جای ان 
خون بیرون زد, پیش از تمام شدن حجامت به هنگام روان بودن و سرازیر 
شدن خون بگو: به نام خدای بخشنده مهربان. یناه می‌برم به پروردگار 
بخشنده در اين حجامت از چشم زخم در خون و هر بدی, بعد فرمود: ای 
#۳ جون رد فرموده: و لو گنت علخ لت لاشتکتزت من الخثر وم 
مسنی السّوء (و اگر من از غیب «جز آنچه به وحی می‌دانم» آگاه بودم», 
همواره می‌افزودم برخیز و نفع خود, هیچ گاه زیان و رنچ نمی‌دیدم- اعراف 
7 188) منظور از «سوء» فقراست و خدای عر و جل فرموده: گذلک 
لتطرف ف عََة السوء و القَحشاء (اين چنین میل او را از قصد بدو عمل زشت 
بگردانیدیم- یوسف ۳ 24( یعنی از اینکه آلوده بقتل و مثهم به زنا ردو 
و به 
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موسی گفت: أَدخل یک فی جیبک تحرخ 1 ماء من غیر سوء (یا موسی 
دست در گریبان خود کن جودر بیرون آوری 0 برص از آن رفته باشد و 
(بلطف خدا) سیید و روشن گردد- نمل 27 12( فرمود: منظور از «من 
غَیرٍ شُوع» بدون بیماری برص است. 


باب 47 1- اقب لبق شدی سای ال پل فن مان۸ غاری که اکن کشسن ان وا ده کج ور 


1- آبان وید شخضی از امام کاظم عغليه الشلام پرسیدد در بازم فردی که 
ِِ صی کنتنته و سئوال‌کننده به آن حضرت عرض کرد: خبری به ما 
رسیده که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرموده: «و کسی که مار را رها 
سازد در حالی که بترسد از زیان بعدی آن, از من نیست» فرمود: پیامبر 
خدا فرموده: «و هر که آن را نکشد در صورتی که از زیان بعدی ان بیم 
داشته باشد پس از من نیست» ولی ماری که تو را تعقیب نمی کند, رها 
کردن آن اشکالی ندارد. 
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باب 148- معنی: «سامّه و هامّه و عامّه و لامّة» 


1- سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السْلام روایت نموده که شخصی از 
آن حضرت در باره قول پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله پرسید که فرموده: 
خدایا پناه می‌برم به تو از گزند «سافه و هامّه و عامّه و لامّه» در پاسخ 
فرمود: «سامّه» خاضه و نزدیکان, و «هامّة» حشره زهردار, «لامّه» همدم 
شدن با شیطان: و «عامه» مردمان عادی می‌باشند. 


باب 9 - معنی رم 


1- زید بن علی از پدرانش عليهم السّلام از حضرت علی علیه السّلام 
روایت نموده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در امقّت من نه 
رهبانیت (گوشه‌نشینی و ترک دنیا و چشم پوشی از لذایذ) جایز است, و نه 
آوارگی از خانه و خاندان و بیابانگردی (جهت پرستش) و نه «رمٌ» (بریدن 
از جامعه) یعنی مهر خاموشی بر لب زدن (اشاره به روزژه خاموشی است 
که در بدی اسرائیل بوده و در اسلام 
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نهی گردیده است). 


باب 150- معنی توبه نصوح 


1- احمد بن هلال گوید: از امام هادی علیه السْلام پرسیدم: که توبه نصوح 

چیست؟ در پاسخ نوشت این که باطن و ظاهر مانند هم باشد بلکه باطن 
با باشد. 

2 بصیر گوید: اما م صادق علیه السّلام در تفسیر قول خدای عر و جل 
۳ | ی ی ال توب ضوح (بسوی خدا باز گردید همچون بازگشت نصوح- 

8) فرمود: منظور روزه گرفتن در روز چهارشنبه. و پنجشنبه. و 

جمعه است. 

مصلف این کتاب گوید: معنایش این است که این سه روز را روزژه بگیرد, 

بعد توبه نماید. 

3- عبد ال بن سنان و دیگران از امام صادق علیه السلام روایت نموده‌آند, 

که 
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فرمود: «توبه نصوح» آن است که باطن مرد مانند ظاهرش باشد بلکه بهتر 

از ان. 

و روایت شده: توبه نصوحع آن است که مرد دست از گناه بکشد, و نبت 

نماید هرگز بار دیگر آن را انجام ندهد. 


باب 1- معنی حسنه دنیا, و حسنه آخرت 


1- جمیل بن صالح گوید : امام صادق علیه السّلام در تفسیر قول خدای عزُ 
و جل ربنا اتنا فی الد با شنه و فی الاجرّة عستة (ما را از تعمتهای دنیا و 
آخرت هر دو بهره‌مند گردان- بقره: 201) فرمود: در آخرت. خشنودی خدا 
و وعده بهشت, و در دنیا, گشایش در روزی و معاش و نیک‌خوئثی است. 
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باب 152- معنی وام دنیا و آخرت 


1 ید آلله من فضل هاشمن. کمن نم آضام ادن غلبه. النتلام ررض 
کردم, وام زیادی بر عهده من است, نان خور فراوان دارم, و نمی‌توانم به 
حجٌ بروم دعائی مرا بیاموز تا ان را بخوانم. فرمود: در تعقیب هر نماز 
واجب این دعأ را بخوان: 5 

پروردگارا بر محشّد و آل محمّد درود فرست و بدهکاری دنیا و اخرت را از 
من کار سازی فرمای. عرض کردم؛ وام دنیا را شناخته‌ام ولی وام اخرت 
چیست؟ 


فرمود: جح جْ وام آن سرای می‌باشد. 


باب 153- معنی قول نمازگزار در تشهذاش که گوید: هر چه پاک و پاکیزه است اختصاص به خدا 
دارد و هر چه آلوده است ناشی از غیر اوست 


یه آللدرین فص ای یه تام ضاوق عم الا فرش 
کردم: معنی 
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گفته نما زگزار در تشهٌدش که گوید: هر چه خوب و پاکیزه است از جانب 


خدا و هر چه دی است از غیر اوست؛ چیست؟ فر مود: مقصود از آنچه 
خوب و پاک است. روزی بدست آمده از کسب حلال می‌باشد و منظور از 


آنچه پلیدی است., «ربا» است. 


پات 154 معتی لاس جر فساز: 


1- عبد اللّه هاشمی گوید: از حضرت صادق علیه السّلام در باره معنی 
سلام در نماز, پر سیدم فرمود: سلام نشانه امنیت, و حلال گردیدن آنچه که 
در حال نماز حرام بود, می‌باشد, عرض کردم: فدایت شوم این چگونه 
است؟ فرمود: مردم در گذشته عادتشان بر این بود که اگر تازه واردی بر 
ایشان سلام می‌داد خود را از گزند او می‌دانستند. و چون ایشان 
پاسخ سلام وی را می‌دادند, او نیز از زیان ایشان خود را اسوده 
می‌دانست. اگر سلام نمی‌کرد از او ایمن نبودند. و اگر ایشان نیز پاسخ 
سلام کننده را نمی‌دادند, او امنیّت نداشت., و این خوتی بود در 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, 1 ص: 389 

عرب رن نشانه بیرون آمدن از حال نماز و حلال گشتن سخن 
و ایمنی از انجام عملی است که نماز را باطل کند. و سلام نامی از آسماء 
خدای عر و جل است و آن از : تفاز کزان نزن ده فرشته دا که مه‌کل. آهیتد 


است. 


ناب 2155 چعتت دار اللام 


رون ظبیان از ابن عبّاس نقل کرده که گفت: مقصود از دار السْلام 
اد ای ی یعنی از تمامی آسیبها, 
ناخوشیها, , بیماریها, و رنجها به دور و سلامت هستند, از ضعف بیرکر و مرگ 
و دگرگونی احوال که به زیان ایشان باشد. آسوده‌اند. و آنان بزرگوارانی 
هستند که هرگز به خواری دچار 0 بی‌نیازانی که هرگز تهیدست و 
نیازمند نگردند. و خوشبختانی هستند که به نکبت و بدبختی دچار نمی‌شوند, 
و مسرورانی که به 
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اندوه و غم مبتلا نگردند, و ایشان زندگانی هستند که هرگز مرگ به 
سراغشان ترود و در کاخهایی از دژ و مرجان که درهایش به جاده‌های 
عرش گشوده می‌گردد هاهای دارند, در حالی که فرشتگان برای (تهنیت) 
آنان از هر در وارد شوند و (گویند) سلام و تحیّت بر شما باد که (در 
اطاعت خدا) بردباری پیشه نمودید و سرانجام خوب منزلگاهی یافتید- رعد 
3 23). 

2 علاء بن عبد الکرپم گوید: شنیدم امام باقر علیه السّلام در تفسیر قول 
خدای عر و جل و اللة ید۶ عوا الی دار السّلام (و پروردگار است که (مردم 
را) به سوی سرای ح دعوت می‌کند- یونس 10: 25) فرمود: «سلام» 


پاب 156- معنی ضفت. سخنی. که به خاطر آموختن آن دانشمتدی ففتضد سال. به. دتبال عکیفن 
رفت 


1- محشّد بن وهب گوید: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: دانشمندی 
هفتصد ۱ 
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فرسنگ راه را به دنبال دانائی ۱ وقتی به آو 
رسید, گفت: یا حکیم! چه چیز مرتبه اش از آسمان بلندتر است, و دامنه اش 
از زمین گسترده‌تر و از دریا غتی‌تر, و از سنگ سخت‌تر و از آتش گرم‌تر, و 
از سرمای سخت سردتر. و از کوههای سر به فلک کشیده 0 
می‌باشد؟ در پاسخش گفت: ای مرد مقام حق از همه والاتر است, و 
عدالت از پهنه زمین وسیع تر است. و بی‌نیازی, دل آد م قانع است که از 
دربا غنی‌تر است, ار او را ازمند 
از آتفتن گرم‌تر می‌باشد, و دل کسی که از رحمت الهی مأیوس گشته از 
برف سردتر» و بر پاکدامن تهمت زدن از کوههای عظیم سنگین‌تر است. 
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ناف 297 ضفتی. اشراک افیه 


2 این اس کوب سامی خدااصلی الم علیه و اله فرمووه بو کان ات 
ف آناشه که فران. | حف تسده و از وا سوق خود. ساخته ند .و 
شب‌زنده‌داری می‌کنند. 

2- سهل بن سعد گوید: رل مت سر ات ]اه واه سوه 
عرض کرد: , 

ای مت هر جکدر واه زند کین کن ول ان که تسام رای 
مرد. و هر چم را که می‌خواهی دوست بدار. ولی عاقبت جدائی ان را 
می‌ بیلی؛ و هر آنچه میل توست انجام بده که به فرجامش خواهی رسید, و 
بدان که بتربی مرد در این اسنت که‌سشت: را : به عبادت بگذراند, و عژتش 
در بی‌نیازی از مردم است. 
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باب 158- معتی فرموده پیامبر صلّی اللّه علیه و آله: هنوز آسمان نیلگون بر کسی سایه نیفکنده 
تریح وین ناهن یار آلود کیش کاس تیاده انش که رانفت وی ار اه ثر باه 


1 | تنتت بن هالک گوید: روزی ابو ذر به مسجد پیغمیر آهد, و گفت: شب 
کته در خواب صحنه‌ای را دیدم که تاکنون چنین چیزی را ندیده بودم, 
زد : 


در خواب چه دیدی؟ گفت: پیامبر خدا ضلی الله غلیه ن لد را نزدیک 
خانه‌اش دیدم که شبانه بیرون آمد. دست علیْ بن ابی طالب علیه السّلام 
را گرفت و با هم به قبرستان بقیع رفتند, من هم آن دو را زیر نظر گرفته و 
از فاصله دورتری به دنبالشان رفتم, بسوی بقیع شدند و رفتند تا به محل 
قبرهای مکه رسیدند پس آن حضرت روی به آرامگاه پدر نموده و به آنجا 
رسید, نزدیک آن دو رکعت نماز خواند که ناگاه گور شکافته شد, و در همین 
حال عبد اللّه را دیدم که نشسته است و می‌گوید: گواهی می‌دهم که 
معبود به حقّی جز «الله» نیست. و گواهی می‌دهم: محقّد بنده و پیامبر 
اهروت 
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله : ست ود 1 
گفت: پسرم ولو چیست؟ فر مود: این علی ولیث است. عپد اللّه فورا 
گفت: و گواهی می‌دهم که علی ولیْ من است پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
0 پس به بوستان خودت با زگرد. 
سپس بر سر آرامگاه مادرش آمنه برگشت و همان عملی را که نزد قبر 
پدرش انجام داده بود, تکرار کرد ناگاه نت بی‌درنگ. آهتة. گفت؛ 
شهادت می د هم » معبور بر حقی بیست جز «اللّه» و تو پیامبر و فرستاده 
کدانن» تتعصر ضلی الله غلیه و الم ند او کفت؛ مادرم, ولیث تو کیست؟ 
پاسخ داد؛ ۰ یسرم ولایت چیست؟ فر مود: آن ولایت (اشاره به حضرت علی 
علیه السّلام) علیْ بن ابی طالب است. آمنه فورا گفت: و البثه علی ولیْ 
من است پس فرمود: به آرامگاه و گلزار خودت بازگرد. وقتی سخن آبو ذر 
به اینجا رسید به او گفتند: تو دروغ می‌گوئی و با وی دست به گریبان شدند 
و کنکش. زدند: (خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله امدند)ز و گفتند: یا 
رسول اللّه امروز دروغی بر تو بسته شد. فرمود: ی جندب 
(ابو ذژ) در باره تو چنین و چنان نقل کرد. پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: آسمان نیلگون هنوز بر سر کسی سایه نیفکنده و به روی زمین 
قبار آلود کسی کام بوتداشته است که راشتکوتر از انم در باشد 
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۶ب التلام بن عند کمت: این خبر را بر محقد بن کید الاغلی جو 
غرضته ن دص آن کت ابا تمی‌دانن که رس[ 1 


فرمود: جبرئیل نزد من آمد گفت: براستی خدای عرّ و جل آتش جهئم را 
ی اورد و شکمی که تو را پرورش داد, و 
پستانی که تو را شیر داد, و آغوشی که تو را سرپرستی نمود. 

2- اسماعیل بن فرژاء از مردی روایت تب نموده که گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: ابا مامبزخدا ضلی اللهغلیه و الم درخ ابو در جهن 
نفرموده است که: انتتضان بر کسی سایه نیفکنده و زمین در برنداشته 
کسی را که راستگوتر از ابو ذر باشد؟ 

فرمود: آری. گفتم: پس چه شد ی و امیر 
المومنین علیه السّلام و کجا شدند حسن و حسین؟ در پاسخ فرمود: دوره 
سال چند ماه است؟ گفتم: دوازده ماه, فرمود: چند تای آنها ماه حرام شده 
است؟ عرض کردم: چهار ماه, فرمود: 

آیا ماه فان .هم سر ۶ آزقا است؟ عرض کردم: نه, فرمود: تفا وی ساخ 
رمضان شبی هست که برتر از هزا ر ماه می‌باشد, البته ما خاندانی هستیم 
که هیچ فردی با 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج1. ص: 396 

ما قیاس و سنجیده نگردد. 


باب 159- معنی فرمایش امام صادق علیه السلام که: ریاست‌طلب تباه کرت 


21 ابه‌جقصض از برادرشن شضان بن خالد روانت نموه که امام.ضاوق غاره 
ای سفیان هوشیار باش, و از رفتن در پی ریاست بپرهیز که 
هیچ کس در جستجوی آن بر نیامد مگر اینکه تباه شد. عرض کردم: فدایت 
گردم., ما تباه‌شده‌ایم, زیرا هیچ یک از ما نیست مگر آنکه دوست دارد که 
نامدار باشد, و مردم او را در نظر گرفته و به او مراجعه کنند, و از او 
شنوندگی داشته باشند! فرمود: ۱ 

این گونه نیست که تو پنداشته‌ای, بلکه ریاست آن است که: تو غیر از 
حعّت خدا شخص دیگری را بدون دلیل (به جای امام علیه السلام) به 
اس فت ها وا ری 
پذیرفتن گفتار او دعوت ۳ 
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ناب تاقلک بفنی قولی کب هر کی بانشین قرا گنرد عا با ان با تانانام بح و چتل کند یا یه 
دانشمندان فخر بفروشد یا به اين دلیل که مردم به او روی اورند, جایش در آتش دوزخ خواهد بود 


1- عبد السْلام بن صالح هروی گوید: شنیدم حضرت رضا علیه السلام 
می‌فر مود . 

رحمت خدا بر بنده‌ای باد که ِ را زنده دارد. عرض کردم: امر شما 
چگونه زنده گردد؟ گفت: علوم ما را فراگیرد و آن را به مردم نیز بیاموزد, 
زیرا اگر مردم زیبائی و شکوه سخن ما را دریابند حتما بما گرایش پیدا 
می‌کنند و پیرو ما می‌شوند. عرض کردم: ای فرزند خدا از امام صادق علیه 
السلام روایتی برای ما نقل شده که آن حضرت فرموده است: کسی که 
ی و و با ار ای و 
دانشمندان مباهات نماید, يا به این منظور که مردم به او روی اورند, جای 
او در اتش خواهد بود؟ امام رضا علیه السلام فرمود: جذم درست فرموده, 
آیا می‌دانی «سفهاء» چه کسانی هستند؟ عرض کردم: نه «با آبن رسول 
الله» فرمود: داستان‌سرایانی از فخالفین مانند: و ابا می‌داتن دانشمندان 
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یعنی چه کسانی؟ گفتم: «یا ابن رسول الله» خیر. فرمود: ایشان 
دانشمندان آل محمّد علیهم السلام می‌باشد که خداوند اطاعت از آنان:.زا 
واجب ساخته و علاقه به آنان را لازم دانسته, بعد فرمود: آیا معنای 
فرمایش امام ۳۹9 علیه السلام (برای اينکه مردم به او روی آوونند) را 
فهمیده‌ای؟ گفتم: نه» فرمود: به خدا| قسم مقصود حضرت آن بوده که 
بناحق مدّعی امامت گردد, و هر که چنان کند در آتش خواهد بود. 


باب 161- معنی روزی خوردن از علم 


[- حمزة بن حمران گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می‌فر مود: 
هر کس علم خود را مایه روزی خود سازد به تهیدستی دچار گردد. عرض 
کردم: قربانت گردم در میان شیعیان و دوستان شما گروهی هستند که 
علومی را که از شما فرا گرفته‌اند به مکانهایی که شیعیان شما زندگی 
هی کته م‌ترند مایا ان مر میا و ایشانه ن رای باداین از 
کار, از نیکی و عطا دادن دریغ ندارند و از احترام آنان خودداری نمی‌کنند. 
امام علیه السّلام فرمود: ایشان روزی خورندگان 
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بوسیله علم خود نیستند, بلکه روزی خور علم خود, ان کسی است که 
بدون انکه علمی داشته باشد يا از جانب خدا| راهنمائی شده باشد, فتوایی 
دهد تا با آن حقوقی را پایمال کند. , به امید رسیدن به اندی مال دنیا. 


باب 162- معنی روایتی که فرموده: هر کس صورتگری کند. يا سگ نگهدارد از اسلام بیرون رفته 


است 


1- نهیکی باسناد خودش که مرفوعا تا امام صادق علیه السلام رسانده از 
31 بزرگوار روایت نموده که فرمود: شخصی که مجسمه‌ای بسازد, يا از 
سگ نگهداری کند از اسلام بیرون رفته است. بل آن خضرت: عرطرم شید بنا 
بر این بسیاری از مردم هلاک گشته‌اند. فرمود: چنان که شما پنداشته‌اید 
0 من از گفته‌ام (بیکره ساز) شخصی است که دین 
سازی کند, | به آن دعوت 
نماید. و مقصودم از شخصی که سگی نگهداری نماید کت است که 
دشمن و کینه‌توز ما خاندان رسالت را نگهداری تماید وه آو. اب و غذا 
دهد, هر کس چنین کاری بکند از مرز مقژرات 
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اسلام گام فراتر نهاده است. 


باب 163- معنی روایتی از امام باقر علیه السْلام که فرمود: هر گاه شناخت پیدا کردی هر کار 
می‌خواهی بکن 


1- فضیل بن عثمان گوید: شخصی پرسشی از امام صادق علیه السلام 
نمود. و به آن حضرت عرض کرد: این نایاکها از پدرت روایت می‌نمایند و 
هی ونر پدرت علیه السلام این چنین فرموده است که: «چون به مرحله 
شناخت رسیدی, هر چه می‌خواهی بکن», و ایشان بعد از آن هر چه را 
حرام گردیده حلال می‌شمرند. 

قرمود* تین حفی. :۱ تدار ند خدا آنها سا از رصفت ۳ دور گرداند- بلکه 
پدرم فرموده؛ چون حق را شناختی هر عمل نیکی که از تو پذیرفته گردد, 
انجام بده. 
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باب 164- معنی گفته شخصی به شخص چگ زک |( خیرآ» 


1 جسین این این برادر مالک گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در 
باره گفته شخصی به دیگری که: خدا پاداش خیرت دهد- مقصود چیست؟ 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خیر» نهری در بهشت است که 
سرچشمه آن از کوثر, و محل خروج آب کوثر از ساق عرش می‌باشد, 
منازل اوصیاء پیامبران و پیروان ایشان بر روی آن نهر قرار دارد. بر 
اطرافش چواری پدید آیند. هر زمان یکی از آنان جدا گشته, دیگری به نام 
آن نهر پدیدار شود و این است فرموده خدای عرٌ و جل در قرآنش فیهنَ 
خیراث حسان (در این چهار بهشت زنانی باشند صاحب اخلاق فاضل و 
صورت زیبا- الژ[حمن: 0/0( پس وقتی که مردی به رفیقش گفت: خدا| به تو 
پاداش ِِ دهد, همأنا مقصودش این منزلهائی می‌باشد که خداوند برای 
برگزیدگان و نیکان از مخلوقش مهیّا ساخته است. 
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باب 65 1- معنی فرمایش امیر المومنین علیْ علیه السّلام به مردی که عرض کرد من تو را دوست 
دارم و ایشان فرمود؛ جامه گشادی برای فقر مهیا ساخته‌ای 


1- احمد بن مبارک گوید: مردی به امام ۱ ۲ 9۰9ص 
را و دارم حضرت به او گفت: جامه کشاد و بلتاه برای 0 
آماده نما (ظاهرا راوی «آعد» را بصیفه آمر خوانده بود). امام علیه السلام 
در پاسخش فرمود: این گونه تن قفا نا . آمیر آلمدمیین ند آه فرنود: 


برای تنگدستی خود جامه‌ای تهیه نموده‌ای ۲ منظور او روز قیامت بود. 
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باب 166- معنی فرموده امام صادق علیه السّلام که: مردی از منزل خود بیرون می‌رود و بر 
می‌گرده ق ذگر خدا را تمی‌کوید: جع دلک پروردکار قامه: هل آق را بر از کستنات من کید 


1- تعلبه بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود: 
همانا شخصی برای کاری از منزل خود بیرون می‌آید و برمی‌گردد, در حالی 
که در طول این مدذت ذکر خدا را نگفته است, پس نامه عملش پر از 
حسنات می‌شود؛ عرض کردم؛ فدایت شوم آن چگونه است؟ گفت: به 
گروهی می‌گذرد که از ما اهل بیت بدگوئی می‌نمایند و وقتی او را دیدند به 
یک دیگر می‌گوبند: باز ایستید زیرا اين شخص دوستدار ایشان است. پس 
فرشته‌ای (موکل) به همتای خود می‌گوید: 

بنویس [امروز] هبه آل محشّد شامل حال فلانی شده است. 
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باب 167- معنی دو انگیزه پاداش و کیفر 


[- زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: در تعقیب همه نمازها دو 
مطلب را از یاد نبرید- یا فرمود: بر شما باد به دو انگیزه مثبت سرنوشت 
ساز. عرض کردم: 

ان دو موضوع مثبت چیست؟ فرمود: خواستن بهشت از خدا و پناه بردن به 
او از آتش, 


باب 168- معنی خبری که وارد شده است: نیکبختی مرد, کم بودن موی اطراف صورت اوست 


1- علی بن ابراهیم منقرع- يا دیگری- مرفوعاً روایت نموده که به امام 
این درست است که روایت شده: کم موی بودن 
صورت از نشانه‌های خوشبختی مرد است؟ امام فرمود: در این جیزی از 
سعادت نیست, قطعا سعادت مرد به آن است که آرواره او به گفتن تسبیح 

خدا| روان باشد و همواره 
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فکین او به خواندن دعاها بجنبد. 


تاش 99 مفتی رات ان مار ع خی و شینجهای از تفر صلی آالم خلیه و ال خ یی از 
ولی «ع» 


1- مبارک غلام علین بن موسی الرضا علیهما السلام از آن حضرت روایت 
نموده که فرمود: ایمان مومن به درجه کمال نرسد مگر 0( 
منش پدیدار شود: و آن شیوه و طریقه‌ای از خداوندش, و راه و رسمی از 
پیغمبرش, و روشی از ولی و رهبرش می‌باشد؛ امّا رام و رسم پروردگارش 
رازپوشی لست که خداوند عر و جل فر موده: عالِم لیب قلا هر علی 
یه آحدا الا من ارْتضی من سول (او دانای پوشیده و غیب است و آحدی 
زا بر آن آگاه. نگردانده مکر آن کسی را که بسندیده و بر گزیده باشد از 
پیغمبران- جنْ 7 26 و 7( اما شیوه پیامبرش با مردم به نرمی ۲ 
ملاطفت رفتار کردن است. چون پروردگار پیامبرش را به مدارا پا مردم 
دستور داده و به او فرموده: خد یه وا ز بالغزف و آغرض عن الجاهلیت 
(فرا گیر صفت تخشوا کی | هه دنور دم مر ذق.راجه نیمویت.ه از خادانان 
روی گردان- 
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اعراف 7: 199) و اما روشی که از امام خود باید آموخت, شکیبائی,نمودن 
در سختی و زیان است. خداوند ۵ 5 الضایرین فی الباساء و5 
الصّّاء و حین لاس اوانی لذین ضَدقوا و أولنک هم تفن (و بردباران 
در سختی‌های سهمگین و در 7 /۱۳] هنگام گیر و داد نبرد, 
آنان کسانی هستند که راست ند و ایشان همان پرهیز کاران می‌باشند- 
بقره 2: 177). 


باب 170- معنی غیبت و بهتان 


1- عبد الرحمن بن سیابه گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: همانا غیبت 
آن است که در باره برادرت عیبی را بگوئی که خداوند بر او پوشیده باشد, 
و بهتان آن است که به بر ادرت: عیبی تسبت دهی که در او نیست. 
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باب 171- معنی دوروثی و دو زبانی 


1- آبو شیبه گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: چه بد پنده‌ایست آنکه 
دورو و دو زبان باشد, در مقابل_ برادر دینیش اه ماوت 
گشوده, و در پشت سرش با بدگوئی از او گوشتش را بخورد و آبرو و 
شرف:وی را بباعده اگر که وی به نعمتی رسد (هدیه و ارمغانی به او داده 
شود), حسد ورزد, و اگر گرفتار شود یاریش نکند. 

2- عبد اللّه بن ارف یعفور گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم, 
می‌فر مود: هر کس که با مردم با چهره‌ای برخورد کند و در پشت سر آنان 
با چهره‌ای دیگر از آنان عیب گوئی نمایدد. زور زستاخیز به محشر آید. در 
خالی که:ذه زیان آتشین دارن 
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1- غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق علیه السْلام از پدر بزرگوارش از 
آجداد گرامیش از آتیر. المومنین علیهم السلام روایت نموده که فرمود: 
اکنون چنان نژاد و واقعیت اسلام را توصیف نمایم که احدی نه قبل از من 
و نه بعد از من جنین وصف نکرده و نخواهد کرد؛ اسلام وقاعی عبارت 
است از «انقیاد» و فرمانبرداری خدا, و «تسلیم» (که یک مظهر قلبی و 
عملی است) همان «تصدیق» و حقیقت شمردن خدا و پیفمبر و ائمّه 
است. و «تصدیق» که یک عمل قلبی است. همان «یقین» (باور. و جزم 
وافعیات است.؛ و «یقین» که یک علم عقلی و معنوی است) عبارت است 
از: «آداء» (انجام وظیفه شرعی و گواه ایمان) همان کردار شایسته پا 
اتداق است (و از پیوست زنجیره‌ای این پنج چیز اسلام به معنی اخص 
«ایمان» پیدا می‌شود و دارندم_ آن مهن بیع و بحی می‌باشد) و مومس 
مقررات دین را از خدا گیرد نه آنچه رأی خودش باشد. ای مردم! دین شما, 
دین شما (گوهری گرانبها اضیل: آتبرتت: مراقبت کنید که به آساني آن را 
از دنت نذهید) فحکم جدان بحنستبید. که ثیر نی بازان شما زا.از ان جدا 
نساخته و از میدان بدر نبرند. زیرا گناه در 
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تتداری نهتر از .کته در بیدستی است حون اه دیتدار امر ند شود و 
حسنه از بیدین پذیرفته نگردد. 

مترجم گوید: «مقصود امام علیث علیه السّلام وصف اسلام کامل است با 
ذکر استتات: و رما وماتشن. .و آزنکه مسلمان شایسته باید دارای این صفات 
باشد چون هر یک از اين پنج صفت لازم و ملزوم یک دیگرند. و در تأیید ما 
همین بس که در این خبر بقین هم در اسلام داخل شده, و اگر یقین جز ء 
ای اش ادا رت را ی ی 
علیه و آله آنها را مسلمان می‌ شمردند». 


باب 173- معنی اسلام و ایمان 


آعسنضاعة ین فقران کویط از آمام ضادق علیه شام پرسندم که آبا فان 
ایمان و اسلام تفاوتی هست؟ فرمود: آبا مثلش را برایت بیان کنم؟ عرض 
کردم؛ خیلی مشتاقم که بدانم حضرت فرمود: مثل ایمان به اسلام, همانند 
خانه کعبه است نسبت به حرم (محل من ), گاهی شخص در حرم هست؛ 
اما در خانه کعبه نیست. ولی کسی نیست که در کعبه باشد و در حرم 
نباشد, همین گونه گاهی انسان 
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مسلمان هست. اما مومن نیست. ولی موّمن نخواهد بود اگر مسلمان 
نباشد. عرض کردم: چیزی هست که انسان را از مرز ایمان بیرون برد. 
فرمود: بلی, گفتم: وی را به کجا خواهد برد؟ فرمود: به سوی اسلام با 
کفر, و فرمود: اگر مردی وارد خانه کعبه شود و بی‌اختیار ادرارش بریزد, از 
کعبه بیرون برده می‌شود, و از حرم بیرون نمی‌گردد و اگر از حرم بیرون 
رود و لباس خود را شستشو دهد و خویشتن را پاکیزه سازد. آنگاه بخواهد 
وارد کعبه شود مانعش نمی گردند. ولی اگر مردی به خانه کعبه ای و از 
روی دشمنی در آنجا بول نماید از کعبه و حرم هر دو اخراج گردد و به کیفر 
ی 
- آبا صلت هروی گوید: از امام رضا علیه السّلام پرسیدم: «حقیقت» 
1 چیست؟ فرمود: اعتقاد به قلب است. و گفتاری است به زبان» و 
کرداری است با آندام, واقعیت ایمان جز این نیست. 
رین بفتری از امام صادق علیه السلام روایت نجوده که بیقمیز 
صلی. انات, ان هه الم مد اسان هه ارات طاصر و ارو تست لک 
ایمان عفیده پاکی است در دل, 
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و کردار اسان به آن گواهی می د هد . 
4 عبد اللّه میمون از چعفر بن محشّد از پدرش علیهما السّلام روایت نموده 
کسرمتول شدا صلی لته م ال موی اسان کار دام با عمل اس 
دو برادر شریک هم هستند. 
5- هشام بن سالم گوید: حضرت صادق علیه السلام فر مود: روزی پیغعمبر 
خدا صلی. اللت علیه و له به حارنه بن همان آضاری‌رسن یه او فرهود 
حالت چطور اپست؟ ف کرد: ای پیامبر خدا| من واقعاً موّمن شده‌ام, 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: البثّه هر ایمانی دارای حقیقتی است, 
حقیقت ایمان تو چیست؟ گفت: من به دنیا بی‌رغبت گشته‌ام و از آن روی 
گردانده‌ام. و شب را برای عبادت بیدار مانده. و روزها (ی گرم را در آثر 


روزه) تشنگی مي‌کشم تا بدان جا که گویا من در عرش پروردگار می‌بینم 
که برای حساب آماده گشته, گویا اهل بهشت (را می‌نگرم که) در رفت و 

آمدند و اهل جهنم (را می‌بینم که) عذاب می‌ شوند؛ آنگاه پیامبر خدا| 

للم اه الهرم اه فرمت تو مقمنی هستی که خدا دلت را به فروغ 

ایمان روشن ساخته است, بر اين حال که 
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تا ار ره ار و شور مد 

خودم از هیچ جیز به اندازه چشمم ترس ندارم که برایم 090 باشد, 

پس پیغمبر خدا دعابشن‌نمودر وفر ابر آن دغا اناد کردید: 

مترجم گوید: «ماجرای اين ملاقات تقریبا با همین مضامین دی اصول کافی 

گرنی خ نادور بایان کف بان ضلی الق علیه ی له 

خواست تا <غا فوماید که شهادت تصییش کرود و ینمی ضلی آللد علیة و 

آله «فرمود: 

«اللْهم ارزق حارثة الشهادة» 

چند روزی نگذشت. سریه‌ای پیش آمد و حارثه را به میدان فرستادند و او 

نه یا هشت تن را کشت آنگاه به شهادت رسید». 

6 محشّد بن عذافر از پدرش از امام باقر علیه السّلام روایت نموده: وقتی 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در سفر بود, گروهی شتر سوار به آن 

بزرگوار برخوردند, و عرض کردند: سلام بر تو ای فرستاده خدا, حضرت به 

آنان فرمهد شمار خکاره :هسشید؟ عرضه داشتند: ها وهی مهن هستیم. 

فرمود: راستی و درستی ایمان شما به چیست؟ عرض کردند: تا سر حد 

خوشنودی به قضای پروردگار. و واگذاری کارهایمان به خداء و سر 

فروداوردن در برابر امر خداء پس فرمود: 

(اینها که شما بیان کردید) صفات دانشمندان حکیمی است که نزدیک است 

با پیمودن مدارج بلند حکمت, به آسمان رفیع نبوّت اوج گيرند, اگر راست 
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و را که در آن نمی‌نشینید بنا نکنید. و اندوخته‌ای را که 

نمی‌خورید فراهم نیاورید, و از خدائی که به سوی او بازمی‌گردید پروا 


نان 7 جعنی قاط لب 


۴ اناش گوید: امام ِِ علیه السّلام در تفسیر فرموده خدای عز و جل 


و اللّه و مر عن اخسشن خسن من اللّه صبعةّ (خداوند پاک گردانیده است دلهای ما 
۳ ۳۷1 رنگ فطرت 1 و کیست نیکوتر از پروردگار در تطهیر گناهم؟- بقره 
2 8 ) فرمود: 


«صبغة الله» اسلام است. 


باب 175- معنی خویهای بزرگ 


1 ار الجارود گوید: امام باقر علیه السلام در معنی فرموده خداوند: اک 
علی حْلْقِ عّظیم (همانا تو, دارای خویها و سرشت بزرگی هستی- قلم: 4) 
فرمود: آن 
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اسلام است. و روایت شده: که منظور از «خلق عظیم» دین با عظمت 


است. 


تا 26 آمفتی ظرای اطافان ایو فا کت عفیی با شور و اقفر فا ازنه 


1- محمد بن عیسی بن عبید, از شخصی از مردم مد اين نقل نموده که: به 
آبو- محشّد امام یازدهم علیه السْلام نوشتم: از آجداد بزرگوار شما علیهم 
السلام برای ما روایت شده که فرموده‌اند: براستی حدیتث شما دشوار 
است و سخت, آن گونه که نه فرشته مقرّب و نه پیغمبر مرسل, و نه 
موّمنی که خدا دلش را به ایمان آزموده؛ هیچ یک تاب تحمّل آن را ندارند, 
گوید: پاسخی برایش آمد بدین گونه: همانا معنای آن این است که فرشته 
در باطنِ خویش آن را نگه نمی‌دارد تا به فرشته‌ای مانند خود عرضه کند, ر و 
پیغمبر آن را تحمّل نمی‌کند تا به پیغمبر دیگری مانند خود رساند, و مومنی 
آن را اندوخته نمی‌سازد تا به موّمن دیگری مانند خود دهد, یعنی, در قلبش 
شیرینی آنچه را که در سینه دارد, نگه نمی‌دارد تا به غیر خود برساند. 
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باب 177- معنی شهر بارودار 


1- شعیب حداد گوید: شنیدم: امام صادق علیه السلام می‌فر مود: البئه 
حدیث ما بسیار سخت و طاقت فرساست. و ان را تحمّل نمی‌کند مگر 
فرشته مقژب يا پیغمبر مرسل يا بنده موّمنی که خدا دلش را با ایمان 
آزموده, یا شهری که برج و بارویی نفوذ ناپذیر دارد. عمرو شاگرد شعیب 
گوید: به او گفتم: ای ابو الحسن, شهر بارودار کدام است؟ گوید: در 
پاسخم گفت: من خود معنی آن را از امام صادق علیه السّلام پرسیدم به 
من فرمود: منظور دلی است که پریشان نیست و خاطر جمع می‌باشد. 


باب 178- معنی فرمایش امام باقر «ع» که: هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی‌رسد تا اینکه 
مرگ در نظرش محبوب‌تر از زندگانی, و تنگدستی بهتر از بی‌نیازی و بیماری برتر از تندرستی باشد 


1- فضیل بن یسار گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: هیچ یک از شما به 
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ایمان و اصل نگردد, تا آنکه سه خصلت در وی باشد؛ مرگ را از زندگی 
بیشتر دوست بدارد, و فقر نزد او بهتر از غنا,ء و بیماری در نظرش 
محبوب‌تر از تندرستی باشد, عرضه داشتم: چه کسی می‌تواند چنان باشد؟ 
فرمود: همه شما. سپس فرمود: 

آنا شما کدامیک: از این ده را تیشتر دوست. دارید؟ اینکه در دوستی ما 
بمیرید, يا در بفض ما زنده بمانید؟ عرض کردم: به خدا سوگند مرگ ما, , در 
دوستی شما؛ نزدمان محبوب‌تر است. فرمود: ایا نزد شما فقر و غنا با 
بیماری و صحّت نیز همان گونه است يا نه؟ گفتم: به خدا قسم, بلی. 


باب 179- معنی قرآن و فرقان 


1- ابن سنان و غیر او از شخصی که نامش را برده است روایت نمود که: 
از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: آبا قزان و فرقان, ده جیزت (دو ضفعتی 
دارند) يا یک چیز؟ فرمود: «قرآن» تمامی کتاب خداست (از محکم و 
متشابه و غیره) و 
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«فرقان» همان قسمت آیات محکم و آیات روشنی است که عمل به 


باب 0 1- معنی حدیثی که از امام باقر علیه السّلام روایت شده و فرموده است شخص بعض قرآن 
را به بعض دیگر نمی‌زند مگر آنکه کافر گشته باشد 


1- قاسم بن ِِِ از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: پدرم هرا گفت: کسی باره‌ای از ایات: قران: را به بزخی دیگر 
نمي‌زند مگر اینکه کافر شود. 

مخلف. گوید: من از استادم محمد بن حسن رحمه اللّه در باره معنی این 
حدیث پرسیدم؛ ؛ پاسخ داد: مراد آن است که شخض تفسیر آیه‌ای را با 
تفسیر آیه دیگر پاسخ دهد. 

007 مراد از «ضرب» در اینجا خلط نمودن است و در لغت «ضرب 
الشیء بالشیء آی خلطه». 
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باب 181- معنی فرود آینده کوچ‌کننده 


1- زهری گوید: به امام زين العابدین علیه السُلام عرض کردم؛ چه کرداری 
بهتر است؟ فرمود: 

«حال مرتحل» 

(فرود آینده کوجچ‌کننده) گفتم: او کیست؟ (و مفهومش چیست ؟) فرمود: هر 
کس قرآن را آغاز نماید و تا پایان قرائت کند و هر زمان که تمام شد به 
اوّل آن باز کردةم ونتغمیز ضلی الله: علية د الم فر جوده: 

هر گاه خداوند به شخصی قرآن را عطا کند و او چنین پندارد که بدیگری 
بخششی بالاتر از او نموده‌اند. همانا احسان بزرگی را کععی تمروم » 
کوچکی را بزرگ دانسته است. 


بانب 162 جعنی فن‌فایش پیععیر علی الله. علیخ ي آله کب آبا کسی از قفا ی‌فانه هر شب یک 
سوم قران را بخواند 


رنه الله بسن منود کویده رصسول خدا ضلت الله غليه و الم موی را 
فردی از شما 
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توان آن را ندارد که هر شب یک سوم قرآن را بخواند؟ عر ض کردند: چه 
کسی قادر خواهد بود که چنان کند؟ فرمود: سوره فل و ال اد د یک سوم 
قرآن است. 


باب 183- خویهائی که مایه شرف و بزرگواری انسان می‌شوند 


1- حشاد بن عثمان گوید: شخصی خدمت حضرت صادق علیه السْلام آمد و 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا, اخلاق ارزنده را برایم بیان فرما. فر مود: 
گذشت از کسی که به تو ستمی نموده. و پیوستن به ان کسی که 
دا وس روا ره کی | 
محروم نماید, و گفتن حقّ, گرچه به زیانت باشد. 

2 جژاح مدائنث گوید: امام صادق علیه السّلام بمن فرمود: آیا دوست 
داری که برایت بگویم اخلاق والا چیست؟ [گفتم: اری, فرمود:] عفو 
دیگران و کمک به 
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7 خویش از مال خود, و ۹ بیاد خدا بودن. 

3- عبد الله بن مسکان گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خداوند 
تبار ک دای یحو را ا (ا 7 
ای را شما نیز اين خصوصیّت بود خدای عر و جل را 
سنیانن. گونید و آرزومتد فزونی آن باشید. سپس حضرت ده تا از آنها را نام 
برد: بقین»؛ , قناعت. , صبره شکر, رضا؛ اخلاق نیک. سخاوت؛ غیپرت, دلاوری, 
مروت. 


باب 184- بسیار یاد خدا کردن 


1- زید شام گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ گرفتاری بر مومن 
دشوارتر از این نیست که از سه خصلت محروم گردد. شخصی عرض کرد: 
انها چیستند؟ فرمود: کمک کردن و اظهار همدردی (با برادران مومن خود) 
از مالی که در اختیار دارد, انصاف. دریغ نکردن از حقگوثی اگر چه به 
زیانش باشد, و 
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بسیاری یاد خدا, ۱ نمی‌گویم که ذکر خدا, فقط گفتن 
«سحان الله و الخمة له و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» 

(منژه است خدا و سپاس خدای را و معبود بر حقّی جز او نیست, و خدا 
بسیار بزرگ است) می‌باشد. بلکه, اگر به چیزی رسد که برایش حلال 
شده؛ و یا بر او حرام گشته خدا را پاد آورد. 

2- آبو بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: از دشوارترین مواردی که 
بندگان باید عمل کنند: انصاف داشتن شخص است. و همدردی مرد است 
با برادر (ممن) خود, و در همه حال به یاد خدا بودن. عرض کردم: خدا تو 
را خر بدهد- واقعیت ذکر خدا در هر حال چیست؟ فرمود: هنگام ارتکاب 
معصیت بیاد خدا می‌افتد و اگر نزدیک است به آن آلوده شود, ذکر خدا 
میان او و معصیت حایل می‌گردد, و اين است فرموده خدا: الذین القو م9 
اذا مَسَهُمٌّ طایْف من الشیّطان تدکژوا قاذا هم مَبْصرّون (البثّه آنان که از 
شرک ک و تعاصی پرنهیز کرده‌انه: جچون پدسو مه اسان وسوسه و مکری از 
شیطان ۱ بسن ابشان راه صواب را بینید: با ۳ 
را 

ای ار رن محمدی, ج1, ص: 422 

عرض کردم: آری (مایلم), فرمود: حق دادن به مردم از خودت. و همدردی 
با برادرت و یاد کردن خدا در هر جا. اما توجّه داشته باش! من نمی‌گویم که 
ذکر خدا فقط گفتن 

«سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا اللّه و اللّه اکیر» 

است., گرچه آتهض ذکر خداست, اما مقصود از آن یاد خداست در هر جا و 
هر گاه که به اطاعتی یا تافرمانی از اور روخ آوری: 

2 اند جارود کندی از امام صادق علیه السْلام روایت نموده که فرمود: 
طاقت فرساترین اعما در سه مورد است: انصاف دادن به مردم از 
خودت. تا به آن اندازه که برای خود نیسندی جز انکه همانند ان را بر 


دیگران بپسندی, و همدردی با برادرانت از ثروت خویش و اد خدا بودن در 
هر حال, کم آنهم فقط گفتن 

تستخان الله وا لخند لله و لا اله ال اللّه و اللّه اکیر» 

نیست بلکه چون فرمان خدای عر و جل در انجام کاری بود, بدان عمل 
تمایی: و.هر کاه نفی شدای .غر وجل در باه عملن وارد نید ان. را اتخام 
ندهی. 
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5- و در خبر دیگری از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که در باره 
فرموده خداوند عرٌ و جل اوکروا اللة کر کثیرا (خدا را یاد افتن یادی 
فراوان: اعتابت:41) از آن جناب بشید ند که ات «ذکر کثیر» چیست؟ 
فرمود: کسی که تسبیح حضرت فاطمه علیها السْلام را گوید, خدا را به ذکر 
کثیر یاد کرده است. 

(استادم) محمّد بن حسن- رحمه 1 حدیث کرد ما را به سند خود, از 
فخن کی متلم حویفادر آحر خویتین فوهو وا تسبیح حجضرت ت فاطمه علیها 
السلام, از جمله ذکر کثیری است که خدا فرموده: قاژْکرونی وک کم (مرا 
یاد کنید. تا منهم شما را از یاد نبرم- بقره 2: 152). 

به یاری و لطف پروردگار جزء نخست به پایان رسید و ستایش مخصوص 
پروردگار جهانیان است, و رحمت خدا بر سرور ما محقد صلی اللّه علیه و 
آله.بیافیر اکره وتخاندان بزر مایق بیان بیکران ی فاد فتعالین که ور 
آستانه ماه مبارک رمضان سنه 1411 قمری مطابق سنه 1369 شمسی 
مرا به اتمام و ترجمه فارسی آن موفق گردانید. 
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جلد دوم 


[ مقدمه ] 


قابل توجّه متن عربی این کتاب با نسخه‌های خطی معانی الاخبار مشایخ 
قطام عمط حناب اقا قلی اک ارم حقایلد وه عضخه شدو: و کاملا 
مورد وثوق میباشد. 


مترجم ر, 
معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص : 4 


تایه 319 طالفرنن کتالازه 


1- آبو حمزه ثمالی از حضرت صادق علیه اسلا روایت ت کرده که فرمود: 
شهرت یافتن به عبادت مایه تهمت و آنشفتکی است., همان پدرم, از پدرش. 
از اجداد بزرگوارش- علیهم السّلام- برایم نقل نمود که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: 
عابدترین مردم کسی است که واجبات را بجا آورد و بخشنده‌ترین مردم 
شخصی است که زکات مالش رز بیردازد, و پارساترین مردم آن کس است 
که از حرام کناره گیرد. و پرهی زگارترین مردم کیست که حقٌّ را بگوید چه 
به نفع او باشد جه به زیانش: و دادگرترین مردم انسانی است که ۳ 
مردم بپسندد آنچه را بر خود می‌پسندد و آنچه را بر خود خوش ندارد, بر 
مردم نیز نپسندد و هوشیارترین مردم آن کس است که بیشتر به یاد مرگ 
باشد, و کامیاب‌ترین انسان که مردم به حال او حسرت می‌خورند کفتفت 
است که در زیر خاک از کیفر الهی آسوده می‌باشد و امید ثواب دارد. و 
بی‌خبرترین مردم شخصی است که به دگرگون شدن دنیا از حالی به 
معانی الاخبا ر / ترجمه محمدی, ج2, ص: 3 
حالی دیگر پند نگیرد. و ارزشمندترین انسان در دنیا فردی است که دنیا نزد 
او بی‌ارزش باشد, و داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را با علم 
خود فراهم آورد, و دلیرترین مردم آن کس می‌باشد که بر هوای نفس خود 
چیره گردد., و پربهاترین مردم دانشمندترین آنانست, و کم‌بهاترین مردم کم 
کم‌دانش‌ترین آنانست. و کم لذّت‌ترین مردم شخص حسود, و 
آسایش‌ترین مردم خسیس است و بخیل‌ترین مردم شخصی است که بر 
انجام آنچه خدای تعالی بر او واجب ساخته بخل ورزد» و سزاوارترین مردم 
به حق آنست که به آن بیشتر عمل نماید. و کم حرمت‌ترین مردم آدم 
فاسق هرزه است, و بی‌وفاترین مردم پادشاهانند, و غیر صمیمی‌ترین 
مردم سلطان است, و فقیرترین کس شخص ازمند می‌باشد, و بی‌نیازترین 
مردم کسی است که خود را از بند اسارت طمع رها ساخته, و برترین 
مردم از جهت ایمان خوش‌خوی‌ترین آنان. و گرامیترین شخص 
پرهیزکارترین مردم است, و با قدر و منزلت‌ترین آنان فردی است که 
پیرامون کار بیهوده که سودی برایش ندارد نگردد. و پارساترین مردم کسی 
است که در گفتگو جدل ننماید گر چه حق با او باشد, و خائن‌ترین مردم 
دروغگوست و سنگدل‌ترین 0 زمامدارانند. و منفورترین مردم مت 
است. و کوشاترین مردم کسی است 
فغاتی: الاخبار ز ترخمه دی مر ص63 
گناهان را انجام ندهد, واقع‌بین‌ترین مردم آن است که از نادانان بگریزد. و 


سعادتمندترین آنان شخصی است که با مردم بزرگوا داشته باشد, 
و خردمندترین مردم آن است که با مردم سازگارتر باشد. و سزاوارترین 
مردم به تهمت کسی است که با متهمین نشست و برخاست نماید, و 
سرکش‌ترین مردم فردی است که غیر شخصی را که با او در نبرد 3 
بکشد يا غیر ضارب خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد. و سزاوارترین 
مردم به گذشت توانمندترین ایشان بر کیفر دادن است, مستحق ترین 
مردم به گرفتار شدن در دام گناه نابخرد غیبت کننده, و خوارترین کس.: 
اتسنانی. که بق-مرم اهائت: تماند فی‌ناشده ه ذهر اندی بزین .صردم آنکه 
بتواند خشم خورٍ را بیشتر کنترل نماید, شایسته‌ترین مردم کسی است که 
خیرخواه‌تر از دیگران باشد و بهترین مردم آن کس است که مردم از وی 
بهره‌مند گردند. 

2- جمیل بن صالح از امام صلدق از پدران بزرگوارش علیهم السّلام روایت 
نموده که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شخصی که مایل است 
ارجمندترین مردم باشد باید از خدا پروا داشته باشد, و هر کس که بخواهد 
پرهیزگارترین مردم 
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باشد باید بر خدا اعتماد کند, و هر کس دوست دارد غنی‌ترین مردم باشد 
باید بدان چه نزد خداست بیشتر اطمینان نماید تا آنچه در دسترس خودش 
می‌باشد, سیس فرمود: ایا نمی‌خواهید شما را از بدترین مردم آگاه سازم؟ 
عرض کردند: 

بلی (آگاه فرما)ء یا رشول ال , فرمود: کسی که مردم را دشمن دارد؛ و 
طر ده شم اار مدومن رات سیف عفن سشفا: را ایام تکتم ده ۲ 
اين؟ عرض کردند: 

آری 1 , فرمود: آنکه از لغزش نگذرد. و عذر را نپدیرد» و گناهی را 

, سیس فرمود: آیا شما را به بدتر از آن خبر ندهم؟ گفتند: بلی ای 

و خدا, , فرمود: کسی که از شزش آسوده نباشند, و به خیرش امید 
نرود. 

همانا عیسی بن مریم در میان انجمنی از بنی اسرائیل بپاخاست و فرمود: 
ای بنی اسرائیل حکمت را به نادانان یاد ندهید که به انان ستم نموده 
باشید, و از اهلش دریغ مدارید که بدانها ظلم نموده باشید., و ستم پيشه را 
در ظلم یاری نکنید که فضیلت خود را نابود ساخته‌اید. آمور سه گونه است: 
امری که راه راست در آن بر تو روشن است پیرو آن باش, ۵ اد خن که 
گمراهپش بر نو آشکار است از آن دوری گزین, امری که مورد اختلاف 
اب یه نز مردات: 

استماعیل: ین ات زیاد گوید: امام صادق علیه السلام از پدرش از 
۹ 
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علیهم السلام روایت نموده که از پیغمبر خدا صلی ال علیه و آله سةال 
شد: کدام روت بهتر است؟ فرمود: زراعتی که صاحبش آن را بدست خود 
کشته و بثمر رسانده, و زکاة آن را بیردازد. عرض شد: پس از کشاورزی 
کدام دارائی بهتر است؟ فرمود: 

کلهد ار که خود گوسفندانش را در چراگاههای باران‌گیر می‌چراند و نماز 
می‌خواند و ز کاخ می د هد. 

عرض شد: پس از گوسفند کدام مال بهتر است؟ فرمود: گاوداری که 
بامداد و شامگاه به صاحبش خیر می‌رساند و شیر می‌دهد. عرض شد: پس 
از گاوداری کدام ثروت بهتر است؟ فرمود: درختان بلندی که در گل و لای 
ريشه دارند و قد برافراشته‌اند و با وجود کم رسیدن باران به انان میوه 
می‌دهند, و در خشکسالی خوراک مردم را فراهم می‌کنند (منظور نخل 
خرما است). سپس فرمود: ۱ 

چه چیز خوبی است درخت خرما, هر کس ان را بفروشد بهایش مانند 
خاکستری است که در قله مرتفعی باشد, و در روز طوفانی تند بادی بر آن 
وزد و آن را پراکنده نماید, مگر اینکه به بهای آنچه فروخته تخل دیگری 
بنشاند. عرضه داشتند: ای پیامبر خدا پس از درخت خرما چه دارائی بهتر 
است؟ حضرت سکوت فرمود. مردی عرض کرد: پس چرا در باره شتر 
چیزی نفرمودید؟ فرمود: بدبختی, 
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و بدخوئی, و رنج و آوارگی, در شترداری است که صبح و شام نگون بختی 
آورد (بخاطر کم سود بودن نسبت بمخارجش و مرگ و میر زیادش) و 
خیری ند هد فکز از آن سوی که بدیمن‌نر است, مردمان بخت بر گشته 
تبهکار از آن دست برندارند. 

4- عبد الله نن بکر مرادی گوید: حضرت موسی بن جعفر از پدرش از 
جذدش از امام سچّاد از پدرش علیهم السّلام روایت نمود, که فرمود: در آن 
هنگام که امیر المومنین علیه السْلام تجهیزات ارتش خود را برای پیکاری 
فراهم می‌ساخت و مشغول صف بندی آنان بود یک دور با اصحاب خود 
نشسته بود پیر مردی که هاله‌ای از رنح سفر چهره‌اش را گرفته بود از راه 
9 و گفت: امیر المومنین کجاست؟ گفتند: او آنجاست. آنگاه ند آن 
تررکوار سم وادیو عرص کرد با امن الماشین ی از جات دعشق 
می‌آیم و پیری سالخورده‌ام, اوازه فضل بیشمار تو را شنیده آم, و جچنین 
می‌پندارم که تو را خواهند کشت پس بمن بیاموز از انچه خدا بتو اموخته 
است. فرمود: آری ای پیرمرد هر کس دو روزش یکسان 
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(بر کمال خود چیزی نیفزوده) باشد مغبون گشته. و هر کس که قصدش از 


تلاش, دنیا باشد هنگام جدا شدن از آن افسوسش فراوان است. و آن کس 
و انسانی که از کمبود توشه ان سرایش باکی نداشته باشد در صورتی که 
به دنیایش اسیبی نرسد تباه‌شونده است. و شخصی که کاستی از نفس 
خود را اهمیّت ندهد, هوای نفس بر او چیره گردد. 
و فردی که در سراشیبی سقوط نفس خویش واقع شود مرگ برایش بهتر 
(از زندگی) است. 
ای یتفر را رسد | نخه را برای خود می‌پسندی, و به مردم 
همان را روادار که دوست‌داری به نو روا داشته شود. آنگاه روی به 
نمود و فرمود: مردم, مگر اهل دنیا را نمی‌نگرید, که با چه حالاتی 
و دگرگونیهائی صبح را به شام می‌برند و روز و شب را سپری 

ی یکی بر زمین خورده, دست و پا میزند و دیگری بیمار, و آن دیگر 
به عیادتش میر ود و آن یک در حال جان دادن است. و از دیگری قطع امید 
شده, و بر تن کس دیگر کفن شده بر روی تابوت است (وه که چه غفلت 
زده است این بشر) او در جستجوی دنیا و مرگ در جستجوی اوست, و 
غافلی است که از او غفلت نشده, و بازماندگان هم بدنبال گذشتگان در 
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زید بن صوحان عبدی عرض کرد: ای امیر المومنین: 
- کدام قدرت سلطه گرتر و قوی‌تر است؟ فرمود: هوای نفس. 
- کدام خواری ذلت بارتر می‌باشد؟ فرمود: ازمندی بر دنیا. 
کدام دود ی دشوارتر است؟ فرمود: : کفرورزیدن بعد از ایمان. 
ِ کدام دعوت گمراه‌کننده‌تر است ؟ فرمود: دعوت به آنچه که واقعیت 
ندارد. 
- کدام عمل برتر است؟ فرمود: پرهیز کاری. ۲ 
- کدام عمل کامیاب کننده‌تر می‌باشد؟ فرمود: خواستن انچه نزد خداست. 

- پس چه کسی ژیان: بیشتر ی .می‌رشاند؟ فرمود: آنکة نافرمانی خدا را در 
نظرت ارایش دهد. 
- کدام مخلوق بدبخت‌تر است؟ فرمود: آنکه دینش را به دنیای شخص 
دیگری بفروشد. 
- کدامیک از آفریدگان نیرومندترند؟ فرمود: بردباران. 
- کدامیک از مخلوقات بخیل‌تر است؟ فرمود: کسی که ثروتی را از غیر راه 
حلال بدست آورد و در غیر حق خودش مصرف نماید. 
مغاتی الاخبار / ترخمه فحمدی: 2 .ص: 12 
کدامیک از مردم زیرک‌ترند؟ فرمود: کسی که راه رشد نف و سود و 
زیان خود را شناسائی کند, و در ان راه گام بردارد. 


- کدامیک از مردم صبورتر است؟ فرمود: آنکه خشمگین نگردد. 

- کدامیک از مردم پایدارتر است؟ فرمود: شخصی که مردم او را با 
چاپلوسی و تعریفهای نابجای بخود مغرورش نسازند به ارایش دنیا خود را 
نبازد. 

- کدامیک از مردم احمقند؟ فرمود: آن کس که فریفته دنیا گردد با وجودی 
که دگر گونیهای احوال را در آن مشاهده می‌نماید. 

محروم گشته که او همان زیانکار آشکار است. 

- کدامیک از افریدفان کورند؛ فرمود: انکه عملی بران غیر خدا انجام, دهد 
و برای آن کار خود از سوی پروردگار پاداش خواهد. ۳ 

- کدام قناعت بهتر است؟ فرمود: راضی و خرسند بودن به انچه خدا داده 
است. 

- کدام رنج و اندوه جانگزاتر است؟ فرمود: رنج و اندوهی که برای دین 
باشد. 

- کدام عمل نزد خدا محبوبتر است؟ فرمود: انتظار فرج (قائم آل محّد 
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عْل الله 71 فرجه). 

کداهیک. از مزدم :دز در داهن الفن برتن اشت؟ فرزموده: ان کنن که خدانرسین 
و پرهیزکاری را بیشتر شیوه خود ساخته, و در دنیا زاهدتر باشد. 

- در نزد خدا کدام سخن با ارزش‌تر است؟ فرمود: زیادی یاد او, و زاری در 
پیشگاهش و دعا. 

5 کدام گفتار صحیح نتر است, فرمود: گواهی دادن به اينکه هیچ معبودی جز 
خدا نیست. 

کدام عمل نزد خدا| عظیم‌تر است؟ فرمود: حردزه نهادن به اوامر و نواهی 
خدا| و پارسائی. 

- چه کسی از مردم راستگوتر است؟ فرمود: کسی که در زمانهای جنگ و 
میدان کارزار راستگو باشد. سپس آن نزو وار. روی به پیرمرد نموده, 
فرمود: 

خداوند عرژ و جل مخلوقاتی را آفرید که دنیا در نظرشان تنگ جلوه نمود, 
پس ایشان را در دنیا و مال آن گوشه‌گیر نمود, پس میل کردند به خانه 
امنی که خدا ایشان را به سوی آن فراخوانده بود. و آنان بر تنگی و فشار 
زندگی صبر پيشه کردند, و با ناملایمات سازش کردند, و به کرامتی که نزد 
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ورزیدند, و برای دستیابی به خوشنودی پروردگار جان باختند, و پایان اعمال 
ایشان شهادت بود. پس خداوند را ملاقات کردند در حالی که از ایشان 


خرسند بود, و دانستند که مرگ راه گذشتگان و آیندگان است, لذا برای آن 
سرای خود چیزی غیر از طلا و نقره اندوختند, و لباس درشت پوشیدند, و بر 
خواری صبر کردند. و فضیلت را مقدم داشتند, و برای خدا دوستی کرده و 
یا دشمنی ورزیدند. اینان در دنیا چراغهایند و در آخرت اهل نعمات, و 
السلام. ۲ 

پیر مرد گفت: بهشت را بگذارم و بکجا روم؟ در حالی که آن را می‌بینم, و 
اهل بهشت را مشاهده می‌کنم که با تو هستند, ای امپر مومنان! مرا به 
ساز و برگ نظامی مجهّز ساز تا با دشمنانت پیکا کتم: انگاه ابقر ال 
علیه السّلام وی را مسلح کرده و بر مرکیش سوار نمود و او عازم جنگ 
شد در میدان نبرد قدم بقدم پیشاپیش امیر المومنین صفوف دشمن را 
می‌شکافت بگونه‌ای که آن بزرگوار از قدرت و چالاکی او شگفت زده بود, 
و چون آتش جنگ زبانه کشید اسب خود را به پیش تاخت تا به شهادت 
رسید- رحمة الله علیه- یکی از همراهان امیر المومنین علیه السلام 
پی‌جوئی نمود, او را در خاک و خون غلطیده و شربت شهادت نوشیده دید 
سپس اسبش را یافت و اسلحه‌اش را نیز که در زیر بازوی خود پنهان کرده 
بود پیدا 
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نمود, و پس از پایان جنگ اسب و اسلحه او را خدمت امیر المومنین آورد, 
و آن بزرگوار برای او طلب رحمت نمود و فرمود: به خدا سوگند که او 
حقیقتا کامیاب گشت. شما هم برای برادرتان از خدا درخواست رحمت 


باب 186- معنی گنج زیر دیوار که از آن دو پسرک تیم بود 


1- عمرو بن جمیع مرفوعا از امیر المومنین روایت نمود؛ در باره گنجی که 
خدای عرٌ و جل می‌فرماید: و کان تحْتَهْ کنر لهُما و در زیر آن گنجی برای 
آنان بود- کهف: 92( فر مود: آن گنج ورقی بود از طلا» کنر ان نوشته 
شده بود: به نام خداوند (بخشنده مهربان) نیست معبود بو ی ام 
محمّد صلی اللّه علیه و آله پیامبر خداست, در شگفتم از کسی که می‌داند 
مرگ حق است چگونه شادمان هف کرقد؟۱ عجب دارم از ان کتن که. انمان 
به تقدیر دارد چگونه اندوهگین می‌شود؟ و در شگفتم از فردی که به یاد 
آتش جهنم است چگونه می‌خندد ؟! عجب دارم از شخصی که دنیا و 
دگرگونی‌های آن را نسبت به آهلش دیده و شاهد بوده است که چگونه 
آنان را از حالی , به حال دیگر می‌کشاند. اما به آن اعتماد می‌کند؟! 
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باب 187- معنی مستضعف 


[- عبد الغقا ر جازی از امام صادق علیه السُلام روایت نموده که آن حضرت 
قذکر داد که مس همین ید ف نو ونر حالف ری دیکر ند و شر. 
یک از اهل قبله که ناصبی [دشمن امیر المقمنین علیه السلام] نباشد 
مستضعف (ناتوان شمرده شده) است. 

2- آبو حنیفه شیعی که یکی از اصحاب ما می‌باشد از امام صادق علیه 
السلام روایت نموده که فرمود: آن کس که اختلاف را بفهمد «مستضعف ؟ 
نیست. (چون در این صورت یافتن مذهب حق بر او عقلا و شرعا واجب 
است). 

3- مانند خبر 2 است که ترجمه شد. 
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4- و از حضرت ار علیت السسلام در باه تفسیر قول خداوند عز 
و جل الا المُسْتَصْعَفِینَ من الرّجال و اللّساء و الولدان (یعنی مگر آن گروه 
از مزدان و زنان و کودکان که براستی ناتوان بودند) (فقیر پا عاجز پا 
مریض بودند) (نساء: 98) پرسیدم؛ فرمود: او کسی است که توانائی 
کفرورزیدن را ندارد تا کافر شود. و راهی به ایمان نیابد که مقمن گردد. و 

و ایا رک 
از آنان برداشته شده است. 

5- آ بو خدیجه گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر فرموده خدای عر و 

جلّ ال امین من الْجالِ و الّساء و الولدان لا تشتطیون بل و لا 
یَهْتَذ ون سییلا (مگر ناتوانان از مردان و زنان و کودکان که نه چاره توانند 
0 و نه راه بچائی دارند- نساء 4: 98) فرمود: توانایی گماردن 
شخصی دیگر به جای امه علیهم السّلام و اظهار دشمنی با ايشان را 
ندارند و براه اهل حو" راهتماتی تمی کردید تا داخل در آن شونده و آنان 
بسبب انجام اعمال حسنه, و دوری گزیدن از قوانین 
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ممنوعه الهی که خدا نهی فرموده, وارد بهشت می‌شوند, اما به مقام 
نیکوکاران نمی‌رسند. 

6- سفیان بجلی* گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم, نظر شما 
در باره «مستضعفین» چیست؟ آن بزرگوار مانند شخصی هراسناک بمن 
فرمود: مگر شما مستضعفی باقی گذاردید؟ کجایند مستضعفان ؟ به خدا 
قسم عقیده شما را دوشیزگان پشت پرده به یک دیگر رسانده‌اند. و زنان 
آبکش و سقا در راه مدینه (در باره عقیده شما) گفتگو می‌کنند. 

شرح: مولی صالح مازندرانی شارح کافی رحمه اللّه فرموده: شاید علّت 


ارات اما او وف که سای ان ا فان ون که ره با مرا ات 
نمی‌کرده) آسرار آهل بیت را فاش می‌ساخته پس بر طریق انکار فرموده 
است: «کسی را مستضعف باقی نگذاشتید» یعنی مستضعف شخصی 
است که عالم بحقٌ و باطل نباشد و شما چنان امر ما را فاش ساخته‌اید که 
بگوش همه رسیده است. 

7 من آستای تسیا ماه شاوی یو ام ورگ ی 
مرز مستضعفی که خدا| ان را باد فرموده چیست؟ فرمود: شخصی است 
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سوره از قرآن را و سوت فرا گیرد؛ و خداوند او را بگونه‌ای آفریده است 
که استعداد خوب فرا گرفتن را ندارد. 

8- چمران گوید: از امام صادق علیه السلام در باره فرموده خدای عر و جل 
الا ییالال پرشده: فرمو بان ال ولیت هشن کم 
چه نوع ولایتی؟ فرمود: تور تین که آن ولایت در دین نیست, بلکه ولایت (و 
همبستگی) در زناشوئی وارت و معاشرت است. این افراد نه مومنند و نه 
کافر, از آنانند کسانی که به امید خدا هستند (سرنوشتشان با خداست). 
شرح: منظور ولایت ائمه حق بیست چون اگر این گونه بودند در زمره 
مومنین قرار داشتند, بلکه مقصود آنست که در مرام خود متعضب نیستند, 
و با شما نیز کینه‌توزی نمی‌نمایند, و برای شما ازدواج ات نان با ایشان 
چاو ات ان رما ات روا از شارت بر این وال کت 
اک بای سر هو ای با اه اما سای ۱ 
بیان نموده و سپس معژفی کرده است که اینان موّمن نیستند و کافر هم 
9 سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم, تفسیر این 
فرموده 
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خن ال#جال و الْساء و الولدان- تا آخر آیه» 
(نسا- 9( چیست؟ فرمود: ای سلیمان در میان آن مستضعفان افرادی 
هستند. که قوخ‌تر از تف‌فی‌باشتندر آنان. روهن هسشتند که و هه هی کیراند: 
نماز می‌خوانند و شکم و عورت خود را از حرام حفوظ می کنند, عفیده 
ندارند که حقّ در غیر ما باشد. و شاخه‌های درخت ولایت را گرفته‌اند. امید 
است خداوند از آن گروه درگذرد, هر گاه از شاخه‌های درخت (ولایت) 
سم اه او اک هرا اه اش یس آکر خااان ۱ 


مشمولر عفو خویش سازد, بدلیل رحمتش خواهد بود, ء اگر عذابشان کند 
نیز به عت انحرافشان است از آنچه به آنان شناسانده شده است. 


0- سلیمان بن خالد گوید: از امام باقر علیه السلام در باره «مستضعفین » 


پرسیدم: فرمود: کودنهایند از کاهلی و تنبلی کردنشان. و خدمتگاری است 
که به او گفته می‌شود: نماز بخوان! می‌خواند, و درکی ندارد مگر همان 
چیز که به او گفته‌ای, محاضفری کوند آنچه باه کفنه شود چیزی نمی‌داند 
و پیر مردان و 
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کودکان, آنان «مستضعفانند», و اما آیا مرد گردن کلفت جنگجوی درشمن 
که معامله انجام می‌دهد, و نمی‌توانی در هیج موقعیتی او را فریب دهی؛ 
«مستضعف» است ؟! خیر, و به این شرافت و بزر گواری نیست: 11- ابو 
الطباح گوید: حضرت باقر علیه السلام در مورد «مستضعفین» که چاره‌ای 
ندارند و راه به جابی نمی برند فر مود: آنان قدرت تفگر و چاره‌اندیشی 
ندارند, لذا در کفر وارد می‌شوند, و هدایت نمی‌شوند و همچنین بدون قصد 
در صف مومنان داخل می‌گردند. بدین جهت آنان نه به کفر پایبندند و نه به 


ایمان. 

مترجم گوید: در تمام این روایات «مستضعفین» (کسانی که ضعیف و خوار 
و زبون نگه داشته شده‌اند, نه آنان که ضعغیف باشند) را به دو گروه تقسیم 
کرده است: 


1- اشخاصی که اقدام‌کننده‌ای له عتوان یک غعتضر دز آنان وود دارد ول 
روشن بینی ندارند تا به انان راه صحیح را بنمایاند و چاره‌ای بسازد. 
یا ما ام اه ای سا 
حقیقت بر ایشان پوشیده مانده و از دریافت آگاهی و روشنائی کاملا 
محرومند, مستفیم و غیر مستقیم در برابرشان مانع نهاده شده, و چنانچه 
آزاد مردی بخواهد درهای آگاهی را به روی آنان بگشاید گرفتار ناهنجاریها 
و ناملایمات خواهد گردید. 
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تاه تاک فقتی فرشا ری یم یا یی الک انوس گرم وخ ی نآ 
بلهایند 


1- سعد بن صدقه از حضرت صادق از پدرش ازر نیای بزرگوارش علیهم 
السلام روایت نموده که پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: وارد بهشت 
شدم و دیدم بیشتر اهل آن افرادی هستند که به امور دنیا اهتمامی ندارند 
ی زیرکند عرض کردم: «بله» (خوشخوی و نیک فطرت 
ِِآ"آ عاقل 27 و از بدی بی‌خبر ر (اصلا آندیرنوه ی و 
آنکه در هر ماه سه روز روزه می‌گیرد. 


ی ی ای و اف 


1 مقصالن من غضر کوین اه غید الله لت انمض مایا کدی این 
3 
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که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله به ام سلمه- رضی اللّه عنها- فرمودند: 

اه امه کف هرا پشتوو در مممسانن که این کل نو الب ور 

دنیا و آخرت برادر من می‌باشد, ای ام سلمه بشنو! شاهد باش که این 

سا و ایا امه ای قا ما 

بشنو, و گواهم باش که اين علی بن آبی طالب پرچمدار من در دنیا, و 

حامل پرچم حمد است., فردا در عقبی, ای ام سلمه از من بشنو و گواهی 

ده که این علیخ بن آبی طالب وصوت, و جانشینم بعد از من و در هم کوبنده 

دشمنان من و ی ای ام سلمه گفتار مرا 

س ۱ و 7 دست و رن و کنقتنگم «ناکئین» (پیمان شکن‌های 

جنگ جمل) و «مارقین» (خوارج نهروان که از مرز دین پا فراتر نهادند) و 

«قاسطین» (بازگشتگان از حقم در صفین) است. 

ام سلمه گوید: عرض کردم؛ ای پیامبر خدا «ناکثان» چه آفرادی هستند؟ 

فرمود: آنان که در ضوينه.با .وی بیعت مایت و در بصره آن را بشکنند, 

عرض کردم: «قاسطان» چه کسانی هستند؟ فرمود: معاویه و همدستان او 

از مردم دمشق, 
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بعد عرض کردم «مارقان» کیانند؟ فرمود: اشخاصی که در نهروان 


باب 190- معنی فرمایش پیغمبر «آن کس که مژده خارج شدن آذر را بدهد پاداشش بهشت خواهد 
بود 


1- ابن عبّاس گوید: روزی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به چند تن از 
اصحابشان که در مسجد قبا در خدمت وی بودند فرمود: نخستین شخصی 
که اکنون بر شما وارد شود مردی از اهل بهشت است. چون این سخن را 
از آن بزرگوار شنیدند, گروهی از ایشان برخاسته و بیرون رفتند, , و هر یک 
از آنان قصد داشت که سریعتر مراجعت نماید تا خود نخستین واردشونده 
ی ی کر ی ی لاه هن ی 
پی‌برد, و به باقی مانده اصحابش که نزد وی بودند فرمود؛ بزودی چند 
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تن بر شما وارد می‌شوند که از جهت زودتر رسیدن در حال سبقت از یک 
دیگرند. پس هر کدام از آنان که مرا به خروح «آذر» مژده دهد اهل بهشت 
است. سپس آنان که بیرون رفته بودند باز کتند ۵ آنه نان ند ظعراهشان 
نودر آنگاه یعمیز صلی الله علیم و الة بة ایشان فرمود ها اکنون.در کذام 
نک از فاهای روعن سر مس اعگر فت؟ پارول الم آدر سابان 
آنفی سن خی ال یه و آله ت اي ی .۳ 
می‌دانستم و لیکن دوست داشتم قوم من بفهمند که تو مردی از اهل 
بهشت می‌باشی, و چگونه چنان نباشد. حال آنکه پس از من بدلیل 
علاقه‌ات به اهل بیتم تو را از حرم من دور گردانند, و تنها زندگی خواهی 
نمود, و تنها خواهی مرد. و قومی که عهده دار مراسم کفن و دفنت بشوند 
بسبب تو سعادتمند گردند و در بهشت جاودانی که به پرهیز گاران نوید داده 
شده همراه من خواهند بود. 


نید 9اه جتی کرسافرف مقس سای المع ی اف بدا خلت قایی ا ای یه نع عناق ند کنعی 
شنت در هه وق اخفار چا گرا ۲ گران سشت سی‌ناکی 


1- ابو الطفیل از امیر المومنین علیه السّلام روایت نموده که پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله 
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فرمو د: یا علیّ برای تو در بهشت گنجی است و تو مالک دو سوی آن 
۱ به نگاه دیگر مپیوند, در اولی رخصت داری و 
در دومی نه. 
مصلف این کتاب- رضی 7 گوید: معنی فرمایش من ی ۱ 
علیه و آله: 
(همانا برای تو گنجی است در بهشت) یعنی کلید نعمتهای بهشت در اختیار 
تو است, و آن بدین جهت است که گنج در نظر مردم فقط به اندوخته‌ای از 
طلا و نقره گفته می‌شود و انسان آن را ذخیره نمی شنازد هر از ترش 
تهیدستی, و به هیچ کار نياید مکر برای داد .و ستد در اوقاتی که تیاز. بة آن 
است, اما در بهشت نه نیازی است و نه نیازمندی وجود دارد, زیرا بهشت 
خانه آمن است از هر نيازي و آسیبی, و هر آنچه نفسها بخواهند و چشمها 
از دیدارش لذت برند در آن موود است. پس اين گنج 9 از کلید 
ان ی اه 
می‌باشد که ملاک ورود به هر یک از آن دو مکان, ایمان و کفر است. و 
پیغعمبر 
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ضلی لاه لته و اه فر موده: ی و کینه‌ورزی با 
تو نفاق و کفر است» و علی علیه السّلام به همین جهت مقشّم بهشت و 
جهثم می‌باشد. و چنان که یکی اساتید می‌فرمود: منظور از این گنج فرزند 
آن بزرگوار محسن علیه السٌلام است که چون حضرت فاطمه- سلام الله 
- بین دو در فشرده شد, او را سقط نمود, و دلیل آورم به خبری که در 
باره اولاد سقط شده روایت ت گردیده که خشمگین بر در بهشت می‌ایستد. 
به او گفته می‌شود: به بهشت وارد شو! می‌گوید: داخل نمی‌گردم مگر 
انکه پدر و مادرم قبل از من وارد شوند. و طبق حدیثی که نقل شده: 
خداوند متعال حضرت ابراهیم و ساره را سرپرست اولاد مومنان نموده و 
آنان بوسیله درختی که در بهشت است و دارای نوکی مانند نوک پستان گاو 
می‌بااشد تغعدبه می‌کردند» بسن جون قیامت فرز رسد. ؛ لباسهای زیبا شر آنان 
پوشانده شده و با عطریات بهشتی خوشبو گشته, و به پدرانشان اهدا 


قفع کر دنه و از آن هنگام آنان با پدرانشان در بهشت فرمانروایند. 

ام کرموده آن بزرگوار صلی الله علیه و آله 3 مالک دو سوی ایتدا و 
دو گلدسته وت بهشتند, بدلیل روایتی از رسول ای 
و9 و آله که فرموده است: براستی که خداوند بوسیله آن دو بهشت خود را 
آرایش می‌دهد همچنان که زنان با دو گوشواره که بر 
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گوش اور ند خود را می‌آرایند, و خبر دیگری که «خداوند بوسیله آن دو 
عرش خود را می‌آراید». و با نگرشی دیگر؛ معنی فرمایش پیغمبر صلی 
الله علیه و اله 

«و انت ذو قرنیها» ۱ 

یعنی تو صاحب دو سوی دنیا هستی و بر خاور و باختر ان حجتی, و صاحب 
امر و نهی در آن می‌باشی, (یعنی شاخ شرق و غرب در ید تو است) و هر 
شاخداری در هر زمانی اگر شاخ او را بگیرند, پس او را گرفته‌اند. و گاهی 
به پادشاهی که زمام امور کشور را بدست گرفته تعبیر, می‌شود که: موی 
پیشانی را گرفته, چنانچه خداوند فرمود: ما من دابّة الا هو اخذ بناصیتها 
(هیچ جنبنده‌ای نیست مگر که خدا گرفته است موی تا ی او را- هود 
1 56) (یعنی او قادر و مالک و غالب بر همه چیز است). 

و بنا بان ععاش‌ ان است که ار النفسی له السام وال تین 
دتانست در گرفتن داد ستمدیدگان, و رسوا کردن بیدادگران, و بریاداشتن 
حدود شرعی هر گاه واجب باشد و ترک آن در صورتی که واجب نباشد, و 
در انعقاد پیمانها, و قراردادهای بازرگانی, و سر و سامان دادن به کارها, و 
ابطال حکمی که داده شده, و يا استوار کردن ان و در بازداشتن از 
کارهائی که در ترک آن ثواب فر 9 انجامش عقاب می‌باشد, و جایز ساختن 
بعضی از امور ممنوعه, و در گرفتن حقوق واجب از مسلمین و واگذاردن 
آن:به تبازهتدان» ور در بازداشت: تضودن 
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مجرمین و رها ساختن آنان, و در ترغیب و ترساندن. و از دید دیگر معنایش 
اين است که امیر مومنان علیه السّلام صاحب دو قرن این امّت است. 
همچنان که ذو القرنین برای مردم زمان خودش بود, و آن بدین جهت بود 
که طرف راست سرش را ضربه‌ای زدند مذتی از آنان دور گردید و سپس 
به میانشان بازگشت و به تبلیغات خود ادامه داد, و بر طرف دیگر سرش 
زدند, و فرمایش امام صادق علیه السلام این نظریه را تایند.می کند. که 
فرمود: «ذو القرنین نه پیغمبر بود و نه پادشاه, و جز این نیست که بنده‌ای 
خدا| دوست بود و خدا هم او را دوست می‌داشت و از خداوند پند و اندرز 
خواست پروردگار او را پند داد, در میان شما هم مانند او هست» حضرت با 


خماه او امن معا نون عرش ليم ال مرا ودقظی کرفتم هو 
گنه ال 

«لک کنز فی الجثة و انت ذو قرنیها» 

ما اس 


باب 192- معنی «عربیّت 


ان ب نی از پدرتش اي اهام اضر غلنه آلسلام رات مین که 
فرمود: در 
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وفا فت که پزغفیر لین الم علیه و آله یه سکیر ر فت و مر مرو ای مردم 
همانا خداوند خودستایی جاهلیت. , و بخود بالیدن به سبب پدران را از بین 
برد آگاه باشید که همه شما از نژاد حضرت آدم هستند, و آدم از گل 
آفریده شده؛ و ِِِ بندگان در درگاه خداوند, پرهیزکارترین آنان است., 
عرب بودن نژاد و تبا ر کسی نیست بلکه آن زبانی است برای گویاتی. پس 
هر کس که به سیب آن عملش اندک باشد نژادش او را به بهشت خدا 
نمی‌رساند, آگاه باشید هر خونی که در جاهلیّت ريخته شده يا کینه‌ای که در 
آن زمان بوده, تا روز قیامت زیر پا نهادم و ملغی ساختم (و دیگر کسی حق 
ندارد برای انتقام گرفتن آن اقدام نماید). 


باب 193- معنی لثّیم و کریم 


[- مفصّل بن عمر گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: بین سلمان و 
مردی درگیری لفظی پیش آمد, آن مرد به سلمان گفت: تو کیستی و 
چیستی؟ سلمان به او پاسخ داد؛ و اما آغاز من و تو نطفه ایست گندیده و 
پایان من و تو هم مردار 
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بدبویی است یس هر گاه روز قیاعت شود و میزان سنجش اعمال 
بریاگردد. هر کس که کفه اعمال پسندیده‌اش سنگین باشد او بزرگوار 
است و کفه رفتار پسندیده هر کس که سبک باشد, او پست است. 


باب 194- معنی قانع و معتر 


1- عبد الرْحمن بن آبی عبد اللّه از امام صادق علیه السّلام رواء یت کرد که 
در تفسیر فرموده خدای عرٌ و جل قاذا وَجبَتْ جُنْوها پس چویه بیفند. بر 
زمین پهلوهای شتران نحر گشته‌اند (کنایه از و کل منها و 
وا ست ۲ المَعَتز (پس بخورید از گوشت آنها و بخورانید بینوایان 
«قانع» کسی است که خرسنر می‌ شود به آنچه به او داده‌ای و از کمی آن 
روی درهم نکشد و خشمگین نگردد. و از غضب کف از گوشه دهانش خارج 
جرد و «معتر» آنست که بر تو بگذرد تا تو غذایش دهی. 

2- سیف تقار گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: زمانی سعید بن عبد 
الملک به 
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جح آمده بود وبا بدرم برخورد کرد.و پرشسید؛ قزبانی‌ای آورده‌ام با آن خه 
کنم؟ 

پدرم فرمود: آن را سه قسمت کن یک سوم آن را : ۰ 
عون کردم : 

«مسکین» سائل و درخواست کننده است؟ فرمود: بلی. و «قانع» کسی که 
به هر چه برایش فرستی بسنده می کند از پاره‌ای گوشت پا بیشتر, و 
«معتر» خودش را به تو می‌نماید بامید,. ولی درخواستی از تو نمی کند. 

3- و رسول خدا فرمود: پذیرفته نمی‌شود گواهی شخص خیانتکار چه مرد 
باشد چه زن و همچنین کینه‌توز, و آن کس که با طرف سابقه دشمنی دارد, 
و نیز آن کس که مورد تهمت باشد از جهت خویشی و وابستگی (یعنی 
احتمال داده شود بسود خویش و قوم خود گواهی می‌دهد) و نه آنکه از 
دیگران باو سودی می‌رسد و جزء۶ وابستگان ان کین است که بسود او 
گواهی می‌دهد. 

اش گوید: اما خیانت در غیر مال در اشیاء بسیاری وارد امنتر علا رکه 
شخصی را انسان بر ناموس خود امین بداند و او خیانت کند و امانت را در 
باره‌اش رعایت ننماید, دیگر اینکه رازی را به کسی بگویند و وی رازداری 
نکرده, راز- گوینده را در اثر آشکار کردن آن بهلاکت اندازد يا موجب 
سرافکندگی او گردد, 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج2, ص: 33 

و آنکه او را بر داوری میان دو تن يا بیشتر بگمارند و او بعدل رفتار نکند و 
حق را نگوید, و دیگر انکه بیت المال را در اختیار او بگذارند و او خیانت کند 


ف.یا. ان کش که شهادتی را کتمان کند, و يا با او مشورت کنند و او راه 
صواب و درست را بداند و از روی عمد بخلاف نظر دهد, و از این قبیل 
امور (که همگی خیانت محسوب می‌شود), و «غمر» کینه‌ورزی و دشمنی 
اس وا رم ور بای اک انا اه ناش با ماه کیان 
باشد که از آنها نیست, و ممکن است مراد کسی باشد که بسود وابستگان 
خود شهادت می‌دهد بدلیل وابستگیش, و یا انکه در دیانتش مورد تهمت 
است., و قانع آن کس است که در وابستگی با قومی چنان خصوصی شده 
که از نزدیکان آنان بحساب می‌آید مانند خادم و مزردور و کلفت و نوکر (و 
از این جهت شهادت او بنفع آنان پذیرفته نیست) و اصل «قنوع» آن است 
که شخص با شخص دیگری باشد, و از او بخواهد که احسانش شامل حال 
وی گردد و با زبان از وی درخواست کند که از خیر خود بهره‌مندش سازد, 
بنا بر این جون این شخص گذران ند کی خویشتن را از آنان, می‌خواهد, 
جایز بیسیت که به نفعشان گواهی دهد خداوند فر موده: قکلَوا منها و 
اه نها القانع و مت - ترجمه آن گذشت- حج: 36) 
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بنا بر این «قانع» کسی است که به آنچه به او داده می‌شود خرسند 
میگردد, و درخواست هم می‌نماید,. و «معتر» نیازمندی است که پیش 
قفاب ۰۵9 کونزنه و کنایه ۳ هر شاه اسکار می‌سازد ول 
درخواست نمی کند, و گفته می‌ شود : 

«قنع یقنع قنوعا» (اظهار حاجت کردن بخواری) از همین «قنوع» گرفته 
شده؛ و قانعی که به آنچه خدا| به او داده راضی است از ان باب نیست. 
(بلکه از «قنع یقنع قنعا» مثل «فرح یفرح» اقتباس گردیده است). و نیز 
«قنعت, اقنع قناعة» عین الفعل ماضیش کسره دارد, و آن که مصدرش 
«قنوع» است عین الفعل ماضیش فتحه دارد (مثل منع یمنع), و اشتقاق هر 
یک از مصدری جداگانه است آن از «قنوع» «1» است و این از «قناعت». 


جر رح ۰ ۹ ی 


اه فد از تراسا ام اد ای ی 
روایت 


(1 زور مامو آللعه آمدم است که کوته سا االم لاه و نموه با اه 
۰ من القنوع» از خداوند قناعت را مسالت می‌نمایم و از قنوع بد و پناه 


می درم 
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نمود که: از آن حضرت در باره تفسیر فرمایش خدای عرٌ و جل در داستان 
ابراهیم علیه السّلام قال بل فَعَلَهُ کییرَْمٌ هذا سوم ٍنْ کائوا بلطِفُونَ 
(گفت بلکه در هم شکسته بتها را بزرگ ایشان که این بت باشد پس از 
ایشان بیر سید اگر هستند سخن گویان- انبیا 21 603( پر سنیدم: فرمود: 
بزرگشان بتها را نشکسته, و ابراهیم علیه السْلام نیز دروغ نگفته بود, 
عرض کردم: آن چگونه است؟ فرمود: جز این نیست که ابراهیم علیه 
السّلام فرمود: «اگر بتها سخن می‌گویند این سژال را از آنها بکنید» اگر 
سخن گفتند پس کار بت بزرگ می‌باشد, و اگر سخن نگفتند, پس بزر گشان 
کاری نکرده است, آنها سخن نگفتند, و ابراهیم هم دروغ نگفته است. (چون 
کلام به شرط محال تعلیق شده, موجب دروغ که منافی عصمت است 
نیست, و خلاصه معتی آیه اين است که بت بزرگ ایشان را شکسته اگر 
بسخن آیند و پاسخ شما را بدهند, لیکن چون جواب گفتن ایشان محال 
است. پس اینکه بزرگ ایشان نی را شکسته باشد نیز محال است. زیرا 
۳1 "۳ ۳۳ 7 و۳ خدای عرٌ و جل در ماجرای حضرت 
داسی یهال ام که قرو ها القیری کر تسار ون سای ااخ کرو 
ای کاروانیان هر آینه شما دزدها هستید- یوسف 12 0/( چیست؟ فرمود: 
آنان یوسف را از پدرش دزدیده بودند نه پیمانه راء مگر نمی‌بینی که او به 
ایشان گفته است: ما ذا 
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تفقدُون قالوا تفقد صواع الَملِک (شما ۱ (کار گزارآن 
یوسف) گفتند: ما پیمانه ملک را که با آن غله را وزن کرده بود از دست 
داده‌ایم- یوسف 12: 71) (صاع و زنی معیْن است) و نفرموده: «سرقنم» 
(شما پیمانه شاه را دزدیده‌اید) قطعا با جمله «تَکم لسارقون» قصد کرده 


«شما یوسف را از پدرش دزدیده‌اید». 

سپس عرض کردم: قول ابراهیم علیه السلام «[نی سَقیمٌ» چیست؟ 
فرمود: ابراهیم بیمار نبود, و دروغ هم نگفته بود. قطعا به این جمله اراده 
نموده که (در حال مهلت نظر و اکتساب معرفت) مار درو دشن است و 
روایت.شنده. که مقضودتشن از «انی سقیم » بغنین: در آینده:بیمار خواهم:شد 
و هر میّتی بیمار است, و خداوند عرٌ و جل به پیغمیر خود فرموده است: 
انک ه مَیِث, (یعنی بدرستی که تو خواهی مرد- زمر 39: 30). و روایت شده: 
مقصود حضرت ابراهیم از «ٍنی شییم ؟ بعلی اندوهگین و و غصضه دارم از 


پاپ 196 ففتی فلک گبیری که جداوند آن را در قران یا کردم انتتت 


1- عباس بن یزید گوید: روزی در محضر امام صادق علیه السلام نشسته 
تودم8: 9 
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آن 0 مرا آگاه _ساز از فرموده خدای عرّ و جل. و ذا 
پادشاهیی ۳ بینی- دهر 76 20( پادشاهی که 1 آنچنان هک 
شمرده که «کبیرش» نامیده چیست؟ فرمود: چون خداوند اهل بهشت را 
وارد آنجا کند پیکی, به نزد ولیی از اولیاء خود فرستد, آن پیک مشاهده 
می‌کند دربانها در جلوی منزل اویند. پس به او چنین گویند: اینجا بایست تا 
ما برویم و برایت اجازه ورود بگیریم. و پیک پروردگارش جز با از 
نمی‌تواند خود را , به او برساند, و این است معلی قول خداوند ۲ |ذا رابت 


باب 197- معنی «ازرام» 


1- خبر داد بما یونس از حسن بصیی که وقتی حسین بن علیْ علیهما 
السلام را خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله اوردند, او را در دامان 
خود نهاد و حسین بر دامان آن حضرت بول کرد. کسی طفل را گرفت تا از 
دامان رسول خدا صلی الله علیه و اله دورش 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 38 

سازد. فرمود: بول پسرم را قطع نکنید و او را نترسانید و سپس فرمود: 
مقداری آب آوردند و بر آنجا ریخت. 

اصمعیث گوید: «ازرام» بمعنی بریدن است. هر گاه هنگام بول کردن؛ ادرار 
کسی قطع گردد به او گفته می‌شود: «قد ازرمت بولک» ادرارت را 
بندآوردی هر گاه دیگری آن را قطع کرده باشد, گفته می‌ شود : «ازرمه 
غیره», وقتی بول تمام شود و قطع گردد, گفته می‌شود: «زرم البول 


۳ 1 


باب 8- معنی «غلول» خیانت کردن در غنیمت و «سحت» رباخوارگی و رشوه 


1- عقّار بن مروان گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم «غلول» یعنی 
چه؟ 

فرمود: هر چیزی که در آن به امام خیانت شده باشد, آن «سحت» است, و 
خوردن مال یتیم «سحت» است (حرام و کسبی که موجب ننگ و عار شود 
چون جاسوسی و رباخواری و رشوه ...) و «سحت» انواع فراوان دارد؛ از 
جمله فالی. است. که از کار نزاری. والیان ستمکار غذشت می‌ایده. و دیکر. 
دستمزد قاضیان و مزد 
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زنان فاحشه, و بهای فروش شراب و بهای شراب خرما و جو و آبی که از 
چوب و غیره گیرند که مستی آورد. و رباخواری پس از اینکه بفهمد حرام 
است. ای عقار! اما رشوه گرفتن در داوریها همانا کفرورزیدن به خدای 
بزرگ و پیامبر اوست. 


ماهر اشتاین را مد سیب اه خدا خلال, یاکسا 


1 سلیمان بن داود حدیثی را مرفوعا نقل نموده, گوید: پیامبر خدا صلی 
آلله یو الم فز ود «آنان را از خدا به امانت گرفته و فرجهای ایشان را 
به سبب کلمات خدا| حلال نموده‌اید» ایا امانت آن عهدی است که خدا وند 
عرٌ و جل بر آدم هنگامی که حوا را به ازدواج او در آورد گرفت؛ و ی 
کلمات آنکه خداوند به آن شرط کرد بر آدم که وی را بپرستد و چیزی را به 
او شریک نسازد. و زنا نکند, و غیر از او ول نگیرد. 
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هه یی مان کی 


1- عبد اللّه بن جبله از قول مردی از امام صادق علیه السّلام روایت نموده 
رم وا ۱ ات مر ۱ 
برکت و نفع هر کجا که باشم- مریم 19: 31) فرمود: مبارک یعنی بسیار 
سود مند. 


باب 201- معنی فرموده امام صادق علیه السلام تز تژ حمران. معنی مطمر 


1- حمزه و محمّد دو فرزند حمران گفته‌اند: با گروهی از بزرگان اصحاب 
امام صادق علیه السّلام در محضر مقدسش بودیم و حمران بن اعیّن هم در 
میان ما بود. ما سخت سرگرم مناظره و بحث بودیم و حمران ساکت بود و 
هیج ی افت: امام صادق علیه السلام به او فرمود: خمران چه شده است 
که نی نمی کین ۱ زا کرد 

سرورم, من با خود عهد کرده‌ام در انجمنی که شما حضور داشته باشید 


۳۳ 
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نگویم ( تا استفاده بیشتری برم). امام صادق علیه السْلام فرمود: من بتو 
اجازه می‌د هم که بگوئی, شروع کن (بگو)! آنگاه خمران گفت: گواهی 
می‌دهم که نیست معبود بر حقی جز خدا, او یگانه است و شریکی ندارد, 
نه همسری گرفته و نه فرزندی دارد, و از دو حدٌ خارج است: نوی نبودن» 
و دیگری شبیه بودن به موجودی, و در افعال بندگان سخن حق بین این دو 
گفته است (جبر و تفویض) نه جبر لست و نه تفویض (یعنی اختیار است). و 
ای ای هی ار 
فرستاده است وی را همراه با هدایت (که قرآن. محض هدایت است) و به 
دین درست (که اسلام ائّین حق است) تا اشکار .سازد وغالب: کرداند اتین 
خویش را بر همه دینها, و احکام انها را (پاره‌ای را از جهت اصل و پاره‌ای 
را از جهت کیفیّت) منسوخ سازد. هر چند مشرکان مایل نباشند, و گواهی 
می‌دهم که بهشت حقّ است و آتش جهثم حقّ, و بر انگیخته شدن پس از 
را و یا اه 
بر مخلو‌فکش؛ مردم تمی‌توانتد آن.را نادیده بگیرند و .یش از او خسن علیه 
السلام. و بعد از او حسین علیه السلام سیس علی بن الحسین بعد محمد 
بن علیّ, و بعد تو, ای سرور من پس از ایشان, وی تن ید ایند 
رسید حضرت صادق علیه السْلام فرمود: مقیاس حق مقیاس حمران است. 
آنگاه 

ففاتی الاخبار / تزخمه محمدی, ج مر + 12 ۱ 

فرمود: ای حمران «مطمری» بین خودت و جهان کشیدی. گفتم: آقای من 
«مطمر» چیست؟ فرمود: شما ان را (شاقول با) ریسمان بتایی می‌نامید, 
پس هر کس که تو را در اين امر مخالفت نماید, بی‌دین است. حمرلن 
گفت: و اگر چه نژاد او به حضرت علیْ علیه السّلام و فاطمه سلام اللّه 
علیها رسد؟ امام علیه السّلام فرمود: و حثّی اگر تبارش محشّدی و علوي و 
فاطمیخ باشد. 


یو للم فان که اهاه ای ام رو ان تاه 
کسی که مخالف شما است. چیزی نیست مگر «مطمر». عرض کردم: 
«مطمر» چیست؟ 

فرمود: چیزی است که شما 11 را بر (ریسمانکار بثایان) می‌نامید, پس 
هر گاه کسی با شما مخالفت کند و از آن بگذرد (یعنی به چپ و يا راست 
میل کند), از او بیزاری جوئید, هر چند تبارش علویْ و فاطمی باشد. 


باب 202 معنی فاعی و عادی 


1- بزنطی از شخصی که خود او را یاد کرده. از امام صادق علیه السلام 
روایت 
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نموده که در تفسیر فرموده خداوند عر و جل: قمن اصَطر عبر باغ و لا عاد 
(پس آن کس که ناچار رت نه ستمگر باشد و نه تجاوزکار- بقره 2: 1/73 
و انعام 6: 

5 فرمود: «باغی» (فاعل بغی بمعنی کسی که از حق سرپیچی کند) 
یعنی شخصی که علیه امام شورش نماید. و «عادی» (اسم فاعل از عدا 
بمعنی نندروی؛ تجاوز, ستمگری) دزد میان راه است که در وقت اضطرار 
خوردن مردار بر او جایز نیست. 

و روایت شده است «عادی» دزد است. و «باغی» شکارچی است که 
خواندن نماز شکسته در سفر و همچنین خوردن گوشت مردار در صورت 
ناچاری, نز انا جایز نیست. 


باب 203- معنی اوقيَة و نش 


این ان عسر ار بکی روت ها آرآمام ضادنق علبه لام روامت فده 
که فرمود: پیفمیر خدا صلی اللّه علیه و آله مهریّه هیچ یک از همسران خود 
و همچنین مهربه هیج یک از دخترانش را بیش از دوازده «اوقية و نش » 
تعتین. نکردخ و <اودفیه» ول در هم و انش * یست درهم آست که تفت 
اوقية مي‌باشد. 
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باه ات سفقی ریش اخام صاق عاب گام ؟ شام کی قر ور از رتخا کی گر اند 
مجبور است 


1- فضیل بن : یسار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: حرمت نیاورد هیچ 
شیری اسر «مجبور» باشد. گوید: پرسیدم: مجبور چیست؟ فرمود: 
مادر تربیت‌کننده (مادری که بپرورد), يا دایه‌ای که اجیر شده, يا کنیزی که 
خریده شده باشد, و هر چه مانند آن باشد حکمش همانست. 

شرح: کلمه «مجبور» در کتاب من لا بحضره الفقیه همین گونه ضبط شده 
و در روایت تهذیب با تاء ء تانیث یعنی «مجبوره» آمده است و در پاره‌ای از 
نسخ «مجبوره» با حاء بی‌نقطه, و در برخی «مخبوره» با خاء ذکر شده 
است. و ترجمه فقیه گوید: صفت شیر خواهد بود. و اما در تهذیب به هر 
سه صورت ذکر شده صفت زن شیر دهنده است, و نیز حصر را فقهاء 
اضافی دانسته‌اند. و چنانچه زنی تبرَعا طفلی را شیر دهد و شرائط دیگر 
نیز موجود باشند گویند خرمت می‌آورد: 
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تا 9 یاقا رز ات 


1- سکونی از امام صادق (از پدرش) از آبائش علیهم السّلام روایت کرده 
که امیر موّمنان علیه السّلام در تفسیر آیه و أنْةْ هو أعنی و آفُنی (و 
بدرستی که او است که توانگر نماید و امکان دهد- نجم رح و 48( فرمود: 
خدا| بی‌نیاز گرداند هر انسانی راء, از هر چه که وسیله معیشت اوست 
(خوزونی و اش میتی ) ۵ آهرا خرس کرداند بخ آنجه که از زاه کوتسن .و 
با سعی خویش (از راه حلال) بدست آورده است. 


باب 206- توبه خدای عرٌ و جلْ بر خلق 


1- علی بن عقبه از پدرش از امام صادق علیه السلام روایت نموده که در 
مورد آوث شریفه تم مّ تاب عَلَْهم یعنی: : خداوند گذشت از (لغزش) آنان که 
دلهایشان از ثبات بر ایمان میل کرده بود, پس خدا بر آنان لطف نمود 
(توفیق توبه داد) (توبه 9: 117) فرمود: مراد عفو کردن (چشم پوشی) 
گناه است. 
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باب 7 2- معنای ورقه, حبه, ظلمات ارض. رطب و یابس 


1+ ابو بضتر کفیدد از آ (ظاهرا امام ضادق غلیه الشلام) در بارن فرقوده 


عءِ 


ما تسْفط من وَرقة الا بقلَمقها و لاحَبّة فی ظلْماتِ الأرْض و لا تَطّب و لا 


۶ 2 


۳ است که) هیچ برگی 
از درخت. نیفند مکر آنکه او آگام. اسشت و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین 
وود درد هه بر مک کین استق: کر آنکه که امتسر کات »رون 
(که عبارت از علم خداست) (انعام 6: 59ظ). فرمود: «ورقه» افتادن جنین 
ناقص از شکم (مادر), و «حبه» فرزند. و «ظلمات زمین» زهدان (شکم یا 
پرده‌ای که جنین در آن است)؛ و «رطب» آنچه زنده می‌شود, و «یابس» 
جنین ناقص الخلقه که از شکم (مادر) افتد؛ و چیز کم, و تمامی اینها در 
کتاب اشکار (علم خدا, يا لوح محفوظ) هست. 
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باب 208- معنی «سهم» از مالی که شخصی به آن وصیّت نماید 


1- اسماعیل بن مسلم سکونی گوید: شخصی از امام صادق علیه السلام 
در این مورد که مردی وصیت می‌کند سهمی از مالش به فلان مصرف 
برسد. پرسید: : سهم چه مقدار است؟ فرمود: سهم از هشت تایکی است, 
په دلیل فرموده خدلی عز و جل الما الصَدقاث لِلْفْقراء 5 العساکین ,و 
العاملین علیها و المَوَلقَة قَلوبَهْم, و فی الرّقاب و الغارمین و فی سَییل آللّه 
و ابن السّبیل (جز این نیست که زکات واجب برای بینوایان, بیچارگان؛ و 
ماو رنه جمع آوری زکات, و قومی که اسلام آورده باشند اما در 1 
هنوز خالص و راسخ ِِ یا هر کس که به این وسیله بتوان دلش را به 
اسلام مایل کرد. و در آزاد کردن بردگان. و بدهکاران» و در راه خدا؛ 
رهگذری که از مال خود دور مانده و چیزی نداشته باشد که به 0 
برگردد- توبه 9: 60). 

2 صفوان بن یحیی گوید: از حضرت رضا علیه السْلام در اين مورد که 
مردی وصیت می‌کند به سهمی از مالش و نمی‌داند سهم چه مقدار است! 
پرسیدم, فرمود: 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 48 

آپا در #۹ که از امام صادق و 9 باقر علیهما السلام به شماأ رسیده 
در اين مورد چیزی نیست؟ عرض کردم؛ فدایت ِِِ از راویان حدیثمان 
در این مورد مطلبی از اجدادتان نشنیده‌ام که نقل کرده باشند, امام 
فرمود: سهم عبارت است از یک هشتم, عرض کردم: قربانت شوم! چگونه 
یک از هشت می‌باشد؟ فر مود: آپا قرآن را نخوانده‌ای؟ عرض کردم: 
فدایت گردم! خوانده‌ام, ولی نمی‌دانم در کجاست!؟ فرمود: قول خداوند 
عرٌ و جل نما الصَدقاث للفْقراء ‌ ۰ (که آیه و ترجمه اش در حدیث یک 
گذشت). 

سپس حضرت انگشتان مبارک بعقد هشت گرفت و فرمود: و این چنین 
۱ 
یکی از هشت قسمت است. ۱ 

و روایت شده: سهم یک از شش است (یک ششم) و آن به اندازه‌ای است 
که از مراد وصیت کننده فهمیده می‌ شود و بر حسب آنچه از سهام مالش 
میان ایشان فهمیده می‌گردد. 
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باب 209- معنی «شی» از مال که شخص به آن وصیّت کند 


اه اف کوید جه رت عنم آلغایچین علبه السام غرضش کرو که 
مردی وصیت کرده «شیتی» از مالش به فلان مصرف برسد. چه اندازه 
می‌باشد؟ بمن فرمود: در کتاب علیث علیه | لسلام نوشته شده است: شی ء 
از مال او شش یک می‌باشد. 


باب 210- معنی «جزء» از مال که مردی به آن وصیّت نماید 


1 بان تن لت از امام باقر علبة التام رمایت نودم ور طور و خی 
که وصیت کرده «جزء» از مالش به مصرفی برسد, فرمود: «جزء» یک از 
را ی و رت تم امْعَل علی کل جبل مئهّن جُْء ء 
(بر گیر چهار گونه از 
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پرنده را پس آموخته گردان آنها را بسوی خودت) سپس بگذار بر ۳ 
بخشی از انها را (بقره 2: 260) و کوهها ده تا بود و پرنده چهار تا پس بر 
هر کوهی جزئی از انها را نهاد. 

و روایت شده: : «جزء» یک از هفت است به دلیل قول خداوند: لها سَبعَهٌ 
آتوات ات مد مئقْم جُرْء مَقَسْومٌ (که در آن هفت در است؛ برای هر دسته 
از ایشان ردری ۳ حجر 15: 44). 

2- عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم. زنی وصیّت 
کرده که با ۹ مالش بدهی پسر برادرش پرداخته شود جزتی از مالش 
هم برای فلان مرد و فلان زن باشد, من نفهمیدم آن چیست؟ نزد ابن ابی 
لیلی رفتیم و مسأله را مطرح کردیم, حضرت فرمود: او چه گفت؟ عرض 
کردم, گفت: آن مرد و زن حقی ندارند حضرت فرمود: به خدا قسم دروغ 
کفته, انان از نلّت, یک دهم می‌بزند: 

3- حسین بن خالد گوید: از حضرت ابو الحسن امام کاظم علیهما السْلام در 
باره مردی که وصیت نموده «جزئی» از ثروتش به فلان مصرف برسد. 
پزرسید م۴ 
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باب 211- معنی «کثیر» از مال 


هدن ان عضر اد نک از اضعاب: ها از افاض‌ضاوق علبه الساام 
روایت نموده, در باره مردیکه نذر کرده است مال «کثیری» را خیرات کند, 
فرمود: 

«عثیر» هشتاد به بالا است, بدلیل قول خداوند تبارک و تعالی لقَذ 7 کم 
اللَه فی مواطن کنیرة (همانا خداوند پاریتان کرد در ۳ فراوان- توبه 9: 
25( و آن هشتاد جاأ بود. 


باب 212- معنی «قدیم» از بردگان 


- داود بن محمّد نهری از یک راوی نقل نموده که ابن ابی سعید مکاری 
قعاتی. الاخبار | ترجمه مجمدی: 2 ض :52 

(نامش حسین و نام پدرش هاشم و واقفی مذهب می‌باشند و هر دو از 
بزرگان واقفه بوده‌اند که [بنقل از نجاشی] حسین مورد اعتماد است و 
کنشی روایاتی در ذمش آورده است) خدمت حضرت رضاأ علیه السلام 9 
و (با کمال بی‌شرمی) گفت: آپا خدا| مرتبه‌ات را به جایی رسانده که 
ادغاتن: دا هی کتی. که پدرت: مدقی, آن»(اماهفت ) بود؟ امام علبهه: السلام نهد 
او فرمود: تو را چه شده؟ خدا نورت (چراغ عمر و دلت) را خاموش سازد, 
و بتواتی را ذر خانه‌ات وازد کندا آبا نمی‌دانی که خداوند به عمران علیه 
السٌلام وحی نمود که من تو را فرزند پسری عطا خواهم کرد بعد از آن 
مریم را به وی ارزانی داشت و عیسی را به مریم کرامت نمود, بنا بر این 
عیسی از مریم بود و مریم از عیسی, و آن دو یک وجودند (و در یک 
درجه‌اند و میان ایشان فرقی نباشد) بهمین ترتیب نیز من از پدرم می‌باشم 
و پدرم از من است و هر دو یک چیز (و در یک مرتبه) « هستیم؟! آنگاه اين 
ات سعید گفت: می‌خواهم مسأله‌ای از تو بپرسم, , حضرت به او فرمود: 
گمان ندارم پاسخ مرا قبول کنی, زیرا 9 از افراد تحت سرپرستی من (و 
شیعه من) نیستی. با وجود این بپرس! او گفت: مردی هنگام جان دادن 
چنین وصیت نمود: هر چه برده زر خرید «قدیمی» که من دارم در راه خدا 
آزاد بانشند, آیا بعد از مردن او کدام گروه از تردهان او آزاد می‌شنوند؟ 
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فرمود: آری ِ در کتاب خود ۳ حتّی عاد کالْعْرَجُون ااکذیم ( تا 
وقتی که مانند چوب خوشه خرما که کهنه باشد, گردد- یس 36:  .)39‏ 
(دو چوب خوشه خرما در مذت شش ماه به شکل هلال می‌گردد). 

مراد از «قدیم» شش ماه و بالاتر می‌باشد, یس هر برده‌ای که مدذّت شش 
ماه در ملک اه داخل. کشته باشد, قدیم است,: ازادمی‌باشد گوید: چون 
از نزد آن حضرت بیرون رفت (نابینا شد) و به فقر و فاقه عجیبی گرفتار 
شد که از خوراک باندازه گذران شبی را نمی‌توانست تهیه تصانا: و بهمان 
وضع بود تا مرد. 


باب 213- معنی حبیس 


1- عبد الژحمن جعفی گوید: در مورد ارثهایی به ابن ابی لیلی شکایت کرده 
بودم, و مذتی رفت و امد داشتم و او دست بدست می‌کرد و کارم را به 
تاخیر می‌انداخت. چون خیلی به طول انجامید از او به امام صادق علیه 
السّلام شکایت نمودمر فرمود: ایا او نمی‌داند که پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله دستور داد به بازگرداندن بازداشت 
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شده, و اجرا کردن حکم خدا در آنچه از میّت بجای مانده؟ گوید: سپس نزد 
انن. ان لبلی, آندم. واه آنصان که.-شوو‌اش نفد دامری کرد بای کفتم: 
من شکایت تو را به جعفر بن محمد علیهما السّلام نمودم, و به من چنین و 
خیان فزمود. آبون. انت. آیلی: مرا یه کند داد که حتما آنها را به تو فرموده 
است؛ من برایش قسم یاد کردم, پس بر طبق آن برایم حکم داد. 

2- ابن عیيینه بصری گوید: من نزد ابن آبی لیلی (متوقی 148 در حکومت 
بنی امیّه و بنی عبّاس, قاضی کوفه بود, و قبل از ابو حنیفه به ری فتوی 
می‌داد) شاهد بودم؛ در باره مردی که مال الاجاره‌ای را به یکی از 
خویشاوندانش داده و زمان مخصوصی را براییش معین نکرده بود,. سپس 
آن شخص از دنیا رفت, بازماندگان آن مرد از کسی که مرد مال الاجاره را 
در اختیار او گذارده بود, نزد ابن آبی لیلی شکایت کردند. او گفت: نظر من 
اینست؛ همان گونه که در هنگام زنده بودن صاحبش بوده باقی بماند, 
محقد بن_مسلم ثقفی به او گفت: توجّه داشته باش که علیث بن ابی طالب- 
صلوات الله علیه- در این مسجد بر خلاف حکم تو, داوری 
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نمود. گفت: تو در این مورد چه می‌دانی؟ پاسخ دلد: شنیدم که امام باقر 
علیه السّلام فرمود: علیْ بن ابی طالب صلوات اللّه علیه حکم داد به باز 
گردانیدن در بند شده و روان کردن میرات‌ها. پس انش انس ایلی به اد 
گفت: کتابی داری که در آن"خنی -فظلنی. نوشته. شده. باشد؟ جوات داد: 
آری, گفت: بفرست آن را بیاورند تا من ببینم. 

محقمّد بن مسلم بع او گفت: به شرط آنکه جز به آن حدیث بر جای دیگر 
کتاب نگاه نکنی! گفت: پذیرفتم. گوید: حدیث را از حضرت باقر علیه 
السّلام در کتابی نشانش داد, پس حکم خود را پس گرفت. و «حبیس» هر 
بازداشت و توقیف‌شده‌ای است تا زمان غیر معلوم, که به ورثه با زگردانده 
شود (ظاهرا اين بیان از مولف است). 


باب 214- معنی صدود 


[- عم بت دا هاشمی از پدرش از جذش روایت نموده گفت: 
پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله در معنی فرموده خدای عرّ و جلّ و لم 
رب این مزبم حا اذا 
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قَوَمَک مِنْةٌ یَصِدون (و چون زده شد به پسر مریم مثلی, زود قوم تو (کقار 
قریش از روی استهزاء) اظهار سرور کردند- زخرف 43: 57) فرمود: 
«صدود» در لفت عرب به معنی خنده است. 


1+ حقض ین قبات گوید: امام صادق علبه السام فر بازه قول خدآوندی کل 
تبرنا تثبیرا (و همه را خرد و نیست کردیم نیست کردنی- فرقان 25: 39) 
فرمود: 7 

یعنی در هم کوبیدیم در هم کوبیدنی, و فرمود: و آن از لفات نبطی‌هاست. 


باب 16 2- معنی «أحقاب» زمانهای دراز پی در بی 


1- جعفر بن محمد بن عقبه از شخصی از امام صادق علیه السْلام روایت 
نموده که در تفسیر قول خداوند لابیین فیها أحقابا (دز آن سالهای نی در بی 
درنگ تفانیده با ۱75 3 فرمود: هشت دوره پی در پی طولانی اب 
«حقبه» هشتاد سال 
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است, و سال سیصد و شصت روز. و هر روزی مانند هزار سال است از 
آتجة که شما بشمار می‌آوزید: 


باب 7- معنی مشارق و مفارب 


1- ند ال بن حماد مرفوعا از امیر المومنین علیه الِسّلام روایت می‌کند 
که در تفسیر فرموده خداوند برب القشارق 5 القغارب (به خدای, 
مشرق‌ها و مغرب‌های عالم که ما قادریم- معارج: 40) فرمود: برای او 
ی ی ای ای 
یکی از آنها سر برمی‌دارد و پرتو افشانی می‌کند و دیگر به آن برنمي‌گردد 
مگر در سال آینده. و همچنین هر روز در افقی غروب می‌نماید که در آن بر 
تمی گردد: جز سال ایند 


باب 218- معنی عضباء و جدعاء 


تسکت او اما ضادی از پدوش از بدرانش‌علیمم الگلام رجات ده 
معانی الأخبا ر / ترجمه _محمدی, ج2, ص: ۵38 

که پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: قربانی نکنید حیوان لنگی را که 
لنگیش آشکار باشد, و همچنین حیوان یک چشمی را که کوری آن چشمش 
معلوم باشد. و حیوان لاغر و حیوان مبتلا به گری و حیوان گوش بریده و 
حیوان شاخ شکسته را قربانی نکنید. و «جدعاء» حیوانی است که گوشش 


بربده شده باشد. 


باب 9 معنی شرقاء, خرقاء, مقابله, مدابره 


[- شریچ بن هانی از علیْ علیه السلام روایت نموده که فرمود: پیغمبر خدا 
صلی الله علیه و آله در مورد گوسفند قربانی بما دستور داد که چشم و 
گوشش سالم و کامل باشد, و نهی فرمود ما را از «خرقاء» و «شرقاء» و 
«مقابلة» و «مدابرة». «خرقاء» گوسفندی است که لاله گوش او دائره ۱ 
سوراخ شده, و گوسفند «شر قاء» آن است که گوشش بصورت افقی 
بریده شده باشد که به این طرف و آن طرف سرش بیفتد, و «مقابلت» آن 
است که از لاله گوشش مقداری بریده شده و آویزان مانده 9 

مغانی الاخیاز قترجمه مجمدی: خ2, ض: 59 

نشود, 7 گوشت زائد و اگر شتری آن گونه شده باشد: «مزئم» و 
«معلق» و «رعل» نامیده می‌شود و «مدابره» ان است که قسمت نهائی 
کونتن. گوسفتند شکافتم شود و آن زا آویزان کذازتد. 


باب 20 2- معنی فرار به سوی خدا 


1- ابو الجارود گوید: حضرت باقر علیه السّلام در معنی آیه قَفدُوا ای ال 


ات م منه تذیر ه مین (پس بگریزید بسوی خدا بدرستی که من برای شما 
آز او بیم دهنده‌ای آاشکارم- ذاریات 51: 50) فرمود: زیارت حح به سوی 
خداست. 


(مصحح گوید: این بیان که از مصداقهای متعدد ۳ بسوی خداست که پا 
فهم راوی مناسب بوده است). 


باب 21- معنی محصور و مصدود 


علیه السّلام 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 60 

روایت نموده‌اند که فرمود: «محصور» غیر از مصدود است و فرمود: 

«محصور» بیمار است و «مصدود» فردی است که مشرکین مانع او شده 
و او را از رفتن به خانه خدا باز می‌دارند, چنان که پیغمبر خدا صلی الله 

1 را در حدیبیه باز گرداندند,. و از جهت مرض نیست., و بر 

«مصد ود»؟ زنها حلالند ولی بر محصور نه. 

شرح: مراد از «محصور» کسی است که بیماری و مانند آن وی را بعد از 

احرام از انجام و اتمام مراسم حج باز دارد که زنها بر او حلال نمی‌شوند, 

چون او هنوز مچرم است و اوست که و در پاره‌اش فرمود: و یا 

لحم و العْفْرَة له قان أحصر سرَتْمٌ فما استَیسَر ۳۳۹ 

برای خدا به پایان رسانید 7 شدید هر چه امکان دارد برای 

شما از «هدی»). 


باب 222- معنی روایتی که گوید: اگر شخصی بر مرکیی سوار شود که بار بر پشت اوست, و از 
راخ آن تفت ۵ شخضیر و تازق کمن می تقو 


1- مفصّل بن عمر گوید؛ امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس سوار بر 
شتر باردار شود و از آن بیفتد و بر آثر آن بمیز د وارد دوزخ می‌گردد. 

مصلّف این کتاب گوید: معنی فرمایش امام آن است که شخص روی بار 
معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی,ج2, ص: 601 

شتر سوار شود و هنگام پائین آمدن بدون آنکه به دستاویزی تکیه کند خود 
را پرت کند. آن عمل ممنوع گردیده تا مبادا فردی از شما از روی عمد 
بیفتد و بر اثر آن بمیرد پس خود قاتل خویشتن گردد, و به سبب قتل نفس 
مستوجب ورود به جهنم گردد و این حدیث در صدد نهی از سوار شدن بر 
شتر باردار نیست. و جز این نیست که نهی فرمود با از 
پشت آن بدون آنکه به پالان يا زين آن بچسبد و حدیثی کف ی اند" (هر 
کس سوار بر شتر باردار شود باید وصیّت کند) با اين بیان نمی‌خواهد آن را 
نهی کند بلکه امر به وصیّت کردن است, چنان که گفته‌اند (هر کس به حجْ 
یا جهاد رود باید وصیت نماید) روشن است که این نهی جهاد و حجّْ نیست و 
در آن زمان مردم جز بر شتر باردار سوار نمی‌شدند, و هودجه مربوط به 
زمانهای بعد بوده و در گذشته معروف و شایع نبوده است. 

(مرحوم مجلسی فرموده: ظاهر | مقصود شتران سرکشی باشند که هنوز 


رام نشده‌اند). 


1- اسماعیل بن مسلم از امام صادق از پدرش از نیایش از علی علیهم 
السلام 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 62 

روایت نموده که فرمود: جبرئیل بر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نازل شد و 
گفت: ای محمّد به اصحابت دستور ده به 23« و «یْجْ». «عحّْ» بلند کردن 
آوازهاست به گفتن «لبیک اللَهم لبیک» و «نجْ» کشتن قربانی و نحر زیر 
ای 


باب 24 معنی دباء, مز فا حنتم ؛ نقیر 


ایو رننه شام کهید* شخصی از امام صادق علیه السْلام در باره «نرد» 
(بازی تخته نرد که اسباب آن شبیه شطرنج و مرب از تخته و 30 مهره و 
دو طاس می‌باشد) و «شطرنج» (بازی قماری که به فارسی شطرنگ 
خوانند, و به معنی اندام چهار کانه سیاه است یعنی فیل و اسب و عژاده و 
پیاده) پرسید, فرمود: به انها نزدیک نشو! عرض کردم: پس «سرود» (اواز 
طرب انگیز) چطور؟ فرمود: 
خوب نیست, انجام ندهید. عرض کردم: «نبیذ» چطور؟ فرمود: پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله نهی فرمود: از هر چیز مستی‌آور,. و هر چیز 
مست کننده حرام است. گفتم:, پس ظرفهایی که در آن ساخته می‌ شود 
چه؟ فرمود: پیفمبر خدا صلی ال #۷ و آله از «دباء» و 
معانی الاخباز [ ترجمه مخمدیر 2ص 63 
«مزقت» و «حنتم» و «نقیر» نهی نموده است. عرض کردم: اینها چه 
باشند؟ 
فرمود: «دباء» پوست کدو و «مزفت» خمره است و «حنتم» کوزه سفالین 
که گفته می‌شود: سبوی سبز رنگی است. و «نقیر» کندوست, چوبی که 
مردم جاهلیت میان آن را گود می‌نمودند ۴ چند فرورفنکی. در آن. بیدا 
می‌شنده و دز آنها شر اب می‌تماختتن ( ور اب آن: ند و تیر .می‌باشد): 


باب 225- معنی ضحک 


1- عبد الرَحمن بن حجٌاج گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر فرموده 
خدای عر و جل قَصَحکت قَبشرّناها یاسُحاق (پس در آن حال ساره را حیض 
آمد پس مژده دادیم ما او را (بر زبان ملائکه) بوجود فرزندی بنام اسحق- 
هود 11: 71) فرمود: 

یعنی از او خون حیض خارج شد. 


باب 226- معنی نافله 


1- یحیی بن عمران گوید: امام صادق علیه السْلام در معنای فرموده خدای 
معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج2: ص: 04 

ول و وَهبنا له اسُحاق یِعْقوب نافلٌَ (و بخشیدیم ابراهیم را از 
ساره که دختر عموی او بود پسری بنام اسحاق, و نبیره‌ای به او دادیم بنام 
یعقوب, در حالی که او عطیه‌ای بود از جانب ما افزون بر خواسته‌اش- چون 
او پسری از ما خواست و ما پسر و نبیره‌ای به او کرامت نمودیم- انبیا 21: 
2 فرمود: فرزند فرزند «نافله» است (بجهت آنکه زیاده است بر فرزند. 
زیرا| نمازی که بر فریضه زیاده باشد را «نافله» می‌گویند و غنیمت را 
«نفل» می‌گویند بجهت آنکه زیادتی است مخصوص به امت مرحومه- منهج 
الطادقین 6: 89). 


باب 227- معنی «قطٌ» 


آصبغ گوید: علیْ علیه السّلام در تفسیر قول خداوند: و قالوا رینا عجُل لا 
قطن فبل تم العسات او آنها کفتند. پرمرد کادا در تضیعه ها فیل, از آنکه 
روز حساب فرا زد تعخیل.. کرد ص 38: 16( حضرت فرمود: مراد 
نصیبشان از عذاب است. 


معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 65 


تا 96 وعفی اش وبا بفابان خی ال 


1- محمد بن فیض گوید: از امام صادق علیه السّلام در مورد «متعه» (زنی 
را , مت موقت در آوردن جهت انتفاع و لت بردن چند روزه) پرسیدم. 


فرمو 
اشکالی ندارد اگر ان زن شناختی از ولایت ائمّه علیهم السلام داشته باشد. 


فدایت شوم اگر شناختی نداشت چطور؟ فرمود: مسأله (ولایت یا متعه) را 
پطور واضح بر او عرضه بدار اگر پذیرفت پس با او ازدواج کن و اگر به 
تو راضی نشد با او کاری نداشته باش: و بر حذر باشید از «کواشف. 
و دواعی و بغاپا, و ذوات ت الأزواج» عرض کردم: «کواشف» کدامند؟ فرمود: 
زنهای ربنواتی که خانه‌هانشان را می‌دانتد.و برای زنا به نزد انها-می‌روند. 
گفتم: «دواعی» چه کسانیند؟ فرمود: زنهائی هستند که مردان را بخود فرا 
می‌خوانند و به فساد معروفه‌اند. عرضه داشتم: پس «بفغایا» چه کسانی 
هستند؟ فرمود: فاحشه‌های معروفه به زنادادن. پرسیدم: «ذوات الأزواج» 
کیانند؟ فرمود: زنانی که بر غیر شریعت مقذس طلاق داده شده‌اند. 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 66 


باب 229- معنی فقیه حقیقی 


- ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام روایت نموده که امیر 
الموسین علیه اللام فرمود: آیا آگاه نسازم شما را از کسی که حقیقتا 
فقیه (آگاه بمسائل دین) است؟ گفتند: چرا (آری) ای امیر المومنین. 
فرمود: شخصی است که مردم را از رحمت خدا نومید نگرداند, و آنان را 
از عذاب او ایمن نسازد! و در نافرمانی از خدا برایشان تسهیل قائل نشود 
و به آنان اجازه نافرمانی ندهد, و قرآن را به دلیل علاقه به چیزهای دیگر 
تر ی تنکهیدا آکاه باشند. در داتظی که. بم..ذیکران انتقال پیدا نکند. خیری 
نیست و بدانید در قرائتی که تدبر و چاره‌اندیشی در آن تبانند: و در عبادتی 
که آگاهی و فهم و دانستن مسائل دین در آن نباشد, خیری نیست. 


هت ون بو اور اتود 


۳ الأخبا ر / ترجمه محمدی, ج 2 ص : 67 

تلع شاخ 5 اشتوی نا سا ۱[ 
رسید و کمال یافت او را حکمت و دانشی دادیم- قصص 28: 14) فرمود: 
«آشده» رسیدن به غایت قوّت و کمال جوانی او یعنی هجده سال است, و 
«استوی» یعنی چهره‌اش موی در اورد. 


باب 231- معنی خریف 


1- جابر گوید: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: بنده‌ای در جهثم هفتاد 
«خریف» (فصل خزان) درنگ می‌کند,- و هر خریفی هفتاد سال است- 
سپس درخواست می‌کند خدایا بحق محشد و ال محمّد مرا مشمول رحمت 
خود فرما! امام فرمود: ۱ 
پروردگار به جبرئیل وحی نماید که فرود آی به سوی بنده‌ام, و او را از انجا 
پیرون‌آور! جبرئیل عرض کند: ای پروردگار من چگونه خواهم توانست در 
آنش فرود ایم ۲ خداهو‌ند فرماید: من به آتش دستور داده‌ام که بز نو سردو 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 68 

جبرئیل گوید: خدایا من چگونه جای او را بدانم؟ خداوند فرماید: او در چاه 
بسیار عمیق از سجین (وادی در جهنم) است. 

امام افزود: که جبرئیل در آتش دوزخ فرود آید و او را بيابد به رو افتاده در 
حالی که بغل بسته شده است. یس او را بیرودر آورد و به درگاه خدا| 9 
پس خدا از او پرسد: ای بنده من چه مدّت در آتش ماندی و مرا سوگند 
دادی ؟ گوید: 

تر وود کار | نشمرده‌آم, خدا| می‌فرماید: آگاه باش به عزتم سوگند اگر 
درخواست نمیکردی مرا «بحق محمّد و ال محمد» هنوز تو را در اتش 
باقی می‌گذاردم. و لکن بر خود لازم شمرده‌ام که بنده‌ای نخواند مرا بحق 
محشّد و اهل بیت او مگر آنچه (گناهان و خطاها) که میان من 0 
او ببخشم, و امروز تو را بخشیدم. 


تابب 92 ففتی فلق 


1- معاوية پن وهب گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم مردی 
خواند قل اغوذ یرب القلق (بگو پناه می‌برم به پروردگار سپیده دم- فلق 
3 ل) و ان مرد 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 69 ۱ 

پرسید: «فلق» چیست؟ فرمود: دژه‌ایست در جهئم که در آن هفتاد هزار 
خانه است., در هر خانه‌ای هفتاد هزار مار سیاه وجود دارد, در درون هر 
ماری هفتاد هزار کیسه بزرگ زهر به بزرگی خمره, و اهل جهئم ناگزیرند 


باب 233- معنی «شر الحاسد اذا حسد» 


1- این آبی عمیر مرفوعا نقل کرده در معني ِِِ خدای عر و جل و من 
سر حاسد اذا حَسَد (و از شرٌ «حسود» آنگاه که رشک ورزد- فلق: 5) 
فرمود: 7 ندیده‌ای که «حسود» چگونه دو چشم خود را می‌گشاید و به 
سوی تو خیره می‌شود آن وقت در حال رشک‌ورزیدن است. و اینست 
معنی اظهار حسد کردن. 


1- محمد دیلمیٌ از پدرش نقل کرده که گفت: شنیدم امام صادق علیه 
السلام 

صغاتی آلاخبار ‏ ترخمه محمدی: 2 .اضر :70 

فرمود: زمستان, بهار (کار) مومن است. زیرا شبهای زمستان بلند است و 
از طول شب جهت بپاخواستن (در نماز و دعا) کمک می‌گیرد و روزهای 
کوتاهش او را به گرفتن روزه مدد می‌نماید. 


باب 235- معنی بهار قرآن 


1- جابر گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: هر چیزی بهاری دارد, و بهار 
قرآن ماه رمضان است. 


باب 236- معنی افق مبین 


اند سن. انی-عمرن: کوود! امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس در 
هر روز از ماه شعبان هفتاد بار گوید: 

«أستغفر اللّه الذی لا اله [ هو الحمن الژحیم., الحیث القیوم و 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 71 

آتونب الی» 

(طلب آمززشن دارم از خدائی که نیست معبود بر حقی جز او, بخشاینده و 
مهربان؛ زنده پاینده است و بسوی او باز گشته‌ام) در افق مبین نوشته 
می‌شود. 

گوید: پر سیدم «افق مبین » چیست؟ فرمود: جلگه ایست مقابل عرش که 
در آن نهرهائی است و به اندازه ستارگان در آنها جام ريخته شده است. 


1 شید بن دلند. کیت تمفرام: آبان بن فلت خیمت. آمام اوه غایه 
غذا دهم نزد من خوشتر از انست که افقی از مردم (غیر مسلمان) را سیر 
کنم, عرض کردم: «افق» چه اندازه می‌باشد؟ فرمود: یی صد هزار تن 


پا نی ان 


ام ری اسر که ای لاه و اه یه ون مسا ور 
حال نماز 
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دستور داده, معمر گوید: تا معنی دو سیاه چیست؟ گفت: مار 


و کژدم. 


باب 9 2- معنی تمام نعمت 


1- معاذ بن جبل گفت: با پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به جایی می‌رفتم به 
مردی برخوردیم که دعا می‌خواند و می‌گفت: «پروردگارا از تو می‌خواهم 
صبرم دهی [» پیغمبر به او فرمود: بلا (آزمايیش به نعمت یا به محنت) 
درخواست نمودی پس عافیت را از خدا بخواه. به شخص دیگری رسید که 
و هت «خدابا از تو می‌خواهم نعمت خود را بر من تمام کنی» حضرت 
فرمود: ای پسر آدم! آیا فی‌دانی تمام نعمت چیست؟ معلی ن رهائی از 
آتش دوزخ و واردشدن به بهشت است. و به مرد دیگری رسید و او در 
دعایش چنین می‌گفت: «ای صاحب شوکت 
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و ۱ به او فرمود: دعایت به هدف اجابت مقرون است پس 
بخواه (انچه مایلی)!. 


1- محمّد بن عماره به نقل از پدرش گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: 

خواسته‌های مردم در آنن دنبای فاتن هار چیز است؛ بی تبازق: و اسایش: 
و کمتر اندوهگین بودن. و گرامی شدن. اما بی‌نیازی در قناعت (راضی 
شدن به اندی چیز) است و هر کس آن را در زیادی ثروت بچوید به آن 
را رک وی وه 
0 رود روی آسایش را نخواهد دید. و اما کمتر اندوهگین بودن 
در کم شغلی است و هر کس آن را در داشتن کار زیاد بجویدر نخواهد 
یافت, و اما عرّت در فرمانبرداری از آفریدگار است و هر شخصی آن را در 
فرمانبري از مخلوق بجوید به آن نخواهد رسید. 
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باب 241- معنی آهنگ ناقوس 


ارت اضر کویده در انانین که ففیاه با آفیو آلمذفتین تور شم کر روز 
کنار فرات واقع شده) می‌رفتيم (قدم می‌زدیم) به دیر نصراییی ندیم 
که ناقوس (زنگ بزرگی که در کلیسا نصب می‌کنند) را می‌نواخت, گوید: 
علیث بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: ای حارث, آیا می‌دانی این ناقوس 
چه می‌گوید؟ گفتم: خدا و پیامبر او و پسر عموی پیامبرش داناترند. فرمود: 
آق هل نا هو نت آن را می ز ند و چنین می‌گوید: در حقیقت و بدون 
تردید (اعلام می‌دارم) نیست معبود بر حقی مگر «اللّه», براستی دنیا ما را 
فریب داد, و سرگرم نمود و دل ما را ربود. و گمراهمان کرد, ای فرزند 
دنیا؛ آرام باش, آرام! ای پسر دنیا یکوب, بکوب! ای پسر دنیا مال فراهم آر 
و آنباشته کن, سرانجام دنیا دوره‌ای پس از دوره دیگر تباه می‌گردد. روزی 
از عمرمان نگذرد که عضو مهمّی از (اعضای) ما سست 
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نگردد. تباه نمودیم خانه پاینده را و اقامتگاه گرفتیم خانه ناپایدار را, و 
شفی‌دانیم که چه سمل انار و اسر افیف بر ان تموذیم. فک آن وقت که 
بمیریم. 
حارت عرض کرد: ای امیر المومنین آبا مسیحیان خود نوای ناقوس را 
می‌دانند؟ فرمود: اگر می‌دانستند مسیح را در برابر پروردگار پرستش 
نمی‌کردند. 
گوید: من نزد راهب صومعه‌نشین رفتم و گفتم: تو را بحق حضرت مسیح 
چنان که ناقوس را می‌نواختی بار ۳ بنواز ! گوید: او ناقوس را بصدا در 
آورد و من کلمه به کلمه گفتم تا رسید به جمله آخر, راهب روی بمن نموده 
ت: به حقّ پیامبرتان سوگندت می‌دهم که بگوئی چه کسی تو را چنین 
خبر داده؟ گفتم: ۳1 مردی که دیروز همراه من بود. گفت: آپا میان او و 
پیغمبر خویشاوندی هست؟ 
گفتم: پسر عموی اوست. گفت: آیا به حقّ پیامبرتان این جملات را از او 
شنیده است؟ گوید : گفتم؟ بلی, انگان متسلمان ند .و سین نمن. گفت.: به 
خدا قسم من در تورات خوانده‌ام که در پایان سلسله پیامبران پیغمبری 
خواهد بود که آنچه ناقوس گوید, توضیح دهد. 
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یاب 212 معنی گفته پیامبران علیهم السلام شنحامت که روز قیامت به ایشان گفته شود : «ما ذا 
أَجبْتْمٌ» گویند: «لا ماد آنا» 


1- آبو زید عیاش گوید: پدرم يزید بن حسن بمن گفت: حضرت موسی بن 
جعفر علبهما السَلام برایم روایت نمود: امام صادق علیه السّلام در تفسیر 
فرموده خدای عر و جل یوم بَعْمَمْ ال الوْسَلّ قَیَفُولْ ما دا أَجْم قالوا: لا 
عم تن بر ۶ ۱۱۲ ی ۳ 
گوید: هنگامی که شما قوم خود را به توحید دعوت نمودید. از طرف اقت 
چه پاسخی به شما داده شد؟ ایشان گویند: 
هیچ دانشی نیست ما را به چیزی مگر آنکه تو آن را می‌دانی- مائده 5: 
9 فرسود: انتاغ باس می‌دهد کم‌با آکاهی (از عبر کو) تداريم (یعتین 
جز آنچه تو خود آگاهی چیزی نمی‌دانیم و همه علم ما از جانب توست) امام 
کاظم علیه السَلام فرمود: ۱ 
حضرت صادق علیه السلام افزود: که قران تمامش تقریع (بیانات و حوادت 
تقریب (نزدیک گردانیدن) می‌باشد. 
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ما ای مت وا ات اه عم این اس کر 
پس از ایات تهدید و نکوهش و بیم دادن, ایه‌های رحمت و بخشایش هم 
۳ 
شرح: بنا بر فرموده مصحح (متن عربی در پاورقی) ظاهر روایت بلکه 
ضرزیج آن این است که تمام قرآن ظاهرش کوبنده, و باطنش نزدیک 
گرداننده است, نه آنکه نی ابا آن تقریع و بعضی دیگر تقریب باشد. 

و شاید مراد آن است که ظاهر بسیاری از آیات عتاب و سرزنش می‌باشد 
و لکن هدف آن بیدار سازی بی‌خبران, و باز گردانیدن تبه‌کاران است. پس 
باطن این خطاب که مشتمل بر وعید و توبیخ است همان رحمت و رافت و 
سوق دادن مردم به سوی خوشبختی, و نزدیک ساختن انان به هدف 
آفرینش هت پس فرموده امام علیه السلام 

«القرآن کله 

۱[ اه 

و تناسب این جمله با قبلش در اینست که چون سوالی که می‌بایست از 
امقت بشود از پیغمبران شده, خود نوعی سرزنش و نکوهش است لذا امام 
ها ام رس 

«القرآن کلّه تقریع . 


باب 23 معنی اين جمله: مرد مسلمان سه دوست دارد 


1- مسعدة بن زیاد گوید: امام صادق از پدرش از اجداد بزرگوارش علیهم 
الشام خعافت وحم که ار المومتی له الم مود .همان براع هوه 
مسلمان سه 
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دوست است. یک دوست به او قی کو ید «من در ود کی و فتر ک با نو 
هستم؟ و آن عمل وی می‌باشد. 

دوست دیگر می‌گوید: «من با تو هستم ۳ وقتی که جان دهی>> این مال 
اوست و آنگاه که بمیرد برای بازماندگان باقی می‌ماند. 

دوست سوم می‌گوید: «من با تو تا لب گور همراه می‌باشم آنگاه رهایت 
خواهم کرد» و آن فرزندان اویند. 


باب 244- معنی همدمی که با بشر به گور سپرده می‌شود. و او زنده است و انسان مرده 


و 9ص( 
رسیدم صلصال بن دلهمس نیز همان جا بود. عرض کردم: یا رسول الله پند 
سودمندی بما بده ۳ از ان بهره مند 
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گردیم, زیرا ما گروهی بیابانگرد هستیم (و نمی‌توانیم زیاد خدمت برسیم), 
فرمود: ای قیس بدرستی که با هر عزت خوارییی می‌باشد, و زندگی را 
مرگ بهمراه دس و بدنبال این سرای عاریت منزل جاوید دیگری! 
هر گذذاه بدی ۳ کیفری. و هر چیزی را پایانی است! ای فیس | باگزیز 
بایستی مونسی با تو بگور آید که او زنده است در حالی که تو مرده‌ای؛ و 
صامی ‏ ص را ۱ 
داشت؛ و اگر پست و فرومایه باشد تو را فرو گذارد و بفریادت رسد 
ی و ی بای وتو 
هم جز با او سر از گور برنداری تا بسوی محشر شتابی, و جز از ناحیه او 
بازپرسی نشوی. بنا بر این, همنشین خود را غیر از کردار شایسته 
برمگزین! زیرا عمل نیک مایه آرامش تو خواهد بود, که اگر زشت باشد جز 
آن از هیچ چیز دیگر در هراس نباشی, و آن همدم, همان کردار تو در جهان 
ست. 

عرض کردم: ای پیامبر خدا دوست دارم این گفتار گرانمایه شما در چند 
تشر به بطم کر آند. کم,ها ند ان بر سای نی صالیی و آن را حفظ نمائیم, 
و در محفظه سینه‌مان ذخیره سازیم. پیفمبر صلی اللّه علیه و آله به 
شخصی فرمود: تا حسان بن ثابت را بیاورد. گوید: من می‌آنديشیدم که 
اشعاری پسرایم که مضمونش این پند 
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کزاتفانهباشد, و فبل, آز امن خسان موفق کشتم خند سظر شعر مر ایم: 
عرضه داشتم: ای پیامبر خدا اشعاری به ذهنم رسید که به عقیده من 
موافق خواسته شما است [رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بگو ای 
قیس] پس گفتم: , 

1- از کردار خویش همدمی برای خودت برگزین زیرا جز این نیست که 
همنشین مرد در گورش فقط اعمالش خواهد بود. 

2 چون بعد از مرگ کاری از شخص ساخته نیست ناگزیر باید پیش از 
فرارسیدن آن خود را مهیا سازد برای آن روز (روز حساب) که فرا خوانده 


می‌شود؛ و به سوی دادگاه عدل الهی روی می‌اورد. ‏ . 

3- پس ار به چیزی دلبستگی پیدا کرده‌ای نباید جز انچه مایه خوشنودی 
خداست باشد. ۲ ۱ 

4 زیرا انسان را پس از مرگ و قبل از آن هرگز مانوس نباشد مگر با 
کردار خویش. 

5- و اگاه باش که انسان نزد زن و فرزندش مهمان است و پس از اندک 
زمانی که بماند به سرای جاودان خواهد رفت. 

تذکر؛ از این عبارت ,چنین تر مت ای که اشعار فوق از قیس است ولی 
محدت: قفی رحمه الله علیه فرموده: صلصال . اضر ود و نیزا تام 
دز اور (منازل الاخره: 2 

فغانی, الاخبار ترخهه محمدی بح ررض 81۶ 


باب 245- معنای خرد زنان و زیبائی مردان 


1- غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدرش از جدّش علیهم السّلام روایت 
نموده که امیر المومنین علیه السلام فرمود: خرد زنان در زیبائی انان, و 
زیبائی مردان در خردهایشان قرار دارد. 


باب 246- معنی گفته سلمان- خدا از او خشنود باد- هنگامی که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
چه شخصی از شما همه عمر روزه‌دار است و کدامیک از شما همه شبها را به بیداری هی گر انح .2 
جح کسی از قما فر شب قران را ختم قی‌تماید؟ و او خر آن چا گفتت: من 


1- ابو بصیر گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام از پدرش از اجدادش 


فقانی لاخ و مها تن 2 8 92 

السّلام روایت کرده فرمود: روزی پیامبر به یاران خود, چنین فرمود: 
کدامیک اه ار سلمان- ۳ گفت: 
یا رسول اللّه من. ‏ , 

یسن مفی یاه یی ال فرموه: چه شخصی از شما تمامی شهها 
شب زنده‌دار است؟ 

سلمان جواب داد: ای پیغمبر خدا من. فرمود: : کدامیک از شا هر روز همه 
قرآن را از آغاز تا پایان می‌خواند؟ سلمان گفت: یا رسول ال من. یکی از 
وی زبان را ۳۳ ببالد, در جواب سوالتان که 
کدامیک از شما تمامی عمرش روزه دار است؟ گفت: من, با این که بیشتر 
روزها غذا می‌خورد. و فرمودید کدامیک از شما همه شب برای عبادت 
بیدار و من در صورتی که بیشتر شبها خواب است و 
فرمودید: چه کسی از شما هر روز یک قرآن, می‌خواند, گفت: ره با اننکه 
بیشتر روزش خاموش است. برخسر صلی الله علیه ه اه فرمود: خاموش 
باش ای مرد! تو را چه با همانند لقمان حکیم؟ از خودش بپرس تا آگاهت 
تفا د. ان هرد بة: سلمان. گفت: ام بنده خداه خو تحفتی: همه روف ووزه 
داری؟ جواب داد: 

آری. گفت: ولی من تو را دیده‌ام که بیشتر روزها غذا می‌خوری! پاسخ داد: 
چنان 
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یسب که نو گمان بردی من در هر ماد سه روز روزه می‌گبرم و خدای ع 
و جل فرماید: مر جاء بالعستَة قَلَهْ عَشْر آشثالها (شخصی که عمل نیکی 
انجام دهد ده برایز آن واب خواهد داشت- انعام 6: 0) و روزه اه 
شعبان را ۳ 0 ۱ 199 
کال کرد همست اه 

فرمود: تلی: افزود: (ولی) بیشتر شهها در خوابی! سلمان در چوابش گفت: 
ان تا کم اس ان دس اس خی لهس اه 
را 
زنده‌دار بوده و من همواره با وضو می‌خوابم. 


گفت: آیا گمان نبردی هر روز همه قرآن را می‌خوانی؟ فرمود: آری. 

گفت: اما بیشتر روز را خاموشی! سلمان , گفت: چنان نیست که نو 
فهمیده‌ای, من از دوستم رسول خدا| ضلمن ال علیه و آله شنیدم که به 
عله هه السلام فرمود: «یا ابا الحسن مثل تو در امتم همانند «قَل هو 
اللق» اسنت که.هر کنن آنرا یبا مخواند یی سوم قران را خوانده: وه 
کس دو بار بخواند, دو سوم قرآن را تلاوت کرده, هر کس سه مرتبه 
بخواند همه قرآن را خوانده است. (ای علمت) آن کس که تو را به زبانش 
دوست 
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بدارد یک سوم ایمان, و انکه با زبان و دلش به تو مهر ورزد دو سوم ایمان 
را دارد, و کسی که نه تنها به زبان و دل علاقمند باشد بلکه با دست خویش 
پاریت دهد ایمانش کامل است. ای علی قسم به آنکه مرا به حخ؟ فرستاده 
اگر تمامی اهل زمین تو را دوست داشته باشند, چنان که اهل آسمان تو را 
دوست می‌دارند, چدا هیچ فردی را در جهتم عذاب نمی‌کند» و من هر روز 
سه بار «فْل هو ال أَحَدٌ» را می‌خوانم وت 
سنگ در دهانش نهاده باشند (و نتواند حرف بزند) از جا برخاست. 


باب 247- معنی اين جمله که بعضی از قطعه‌های زمین انتقام‌گیرنده‌اند 


1 ابو الحسین اند ند شخضی از قول امام ضادو غلیه السلام نقل 
می‌کرد که فرمود: براستی خداوند در زمین گودالهایی دارد بنام «منتقمه» 
(کیفر دهنده) و چون خداوند به بنده‌ای ثروتی عطا فرماید و او آن را در 
راه حقّ خرج نکند خداوند او را بر قطعه‌ای از آن زمین‌های کیفر دهنده 
او ما و 
آن زمین را که مالش در آنجا هدر رفته 
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برای ۹ باقی هی کارت 


1- آبان و شخص دیگری از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده‌اند که 
فرمود: کسی که روزه خود را با گفتاری شایسته و کرداری نیک بپایان برد 
خداوند روزه‌اش ر از او بپذیرد. تمخضی: به. آن حصر ۳ عرض کرد: ای 
فرزند پیامبر خدا گفتار شاپسته چیست؟ فرمود: گواهی دادن به اينکه 


«نیست معبود بر حقی جز الله» و عمل صالح, دادن (زکاة) فطره است. 


باب 249- معنای روایتی که فرماید: شخصی که دیدار خدا را دوست داشته باشد خداوند تعالی هم 
دیدار او را دوست دارد, و هر کس مشتاق ( «لقاء الله» نباشد خدا هم دیدار او را دوست ندارد 


1- عبد الصّمد بن بشیر از یکی از یاران خود نقل کرده که گفت: , به امام 
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صادق علیه آلتتلام عرضه داشتم: خدا توفیقت دهد, ایا چنین است که هر 
فردی ملاقات با خدا را دوست بدارد خدا هم ملاقات با او را دوست 
می‌دارد. و هر کس که دیدار خدا را دوست نداشته باشد خدا هم میل به 
دیدار او ندارد؟ فرمود: آری, گفتم: به خدا قسم ما مرگ را دوست نداریم. 
فرمود: آن چنان نیست که تو گمان برده‌ای» قطعا هنگام رو در رو شدن با 
هر باکر با صحنه‌ای مقابل گردد و آن را آنچنان دوست بدارد که چیزی 
برایش محبوب‌تر از آن نباشد بگونه‌ای که خود استقبال نماید پس خداوند 
هم لقای او را دوست می‌دارد, و او در این هنگام دوست خواهد داشت 
لقای پروردگار را و اگر آن هنگام ۹ را بیند که او را خوش نیاید پس 
چیزی برایش دشمن‌تر از زک نخواهد بود و خداوند هم دیدار او را دوست 
نمی‌دارد. 

2 یحیی بن سابور گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام در باره شخصی 
که هنگام جاندادن چشمانش گریان است. فرمود: آن حالت هنگامی پدید 
آیخ که شامتر خدا صلی الله غلیه و آلد. مقابل او قرار گرفته است؛ پس 
آنجه. زا شادماتش می‌سازدر فی‌نتیتد و آن را دونسنت. دازد (و اشی. وی 
و سپس فرمود: مگر ندیده‌ای شخص هنگامی که با موضوعی 
مواجه می‌گردد که خوشحالش می‌سازد و (بشذت) آن را 
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دوست دارد, از چشمانش اشک می‌ریزد در حالی که لبانش خندان است. 


باب 50 2- معنی آنچه روایت شده: نماز حجزه خدا در زمین است 


1- یونس بن ظبیان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: توجّه داشته باش 
نماز حجزه (حائل میان دو چیز, منع‌کننده و باز دارنده) خداست در زمین. 
پس هر کس که میل دارد بداند از نماز چه نفعی برده است؟ باید در خود 
بنگرد, اگر نمازش او را از انجام اعمال زشت و نواهی الهی و کردار 
نایسند, بازداشته باشد. پس بهمان اندازه که جلوی او را گرفته از نمازش 
بهره‌مند شده. و هر کس که می‌خواهد بداند ارزشش نزد خدا چقدر است 
باید ببیند که خدا نزد وی تا چه اندازه ارزشمند است! و آن کس که قدرت 
انجام کاری را پیدا کرد, باید دقت کند که اگر خوب و پسندیده است آن را 
انجام دهد و اگر عمل زشت و نایسندی است از آن اجتناب ورزد, چون خدا 
سزاوارتر است به وفا و زیاده دادن و هر کس که عمل زشتی را در نهانی 
انجام دهد, باید یک عمل نیک نیز پنهانی انجام دهد. و آن کس که آشکارا 
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مرتکب کارزشتی شود باید حسنه‌ای آشکار | انجام دهد. 


باب 251- معنی حاقن و حاقب و حاذق 


1- اسحاق بن عمار گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که 
از فشار بول در زحمت باشد و همچنین کسی که نیاز شدید به قضای 
حاجت دارد, و آن کس که کفش به پایش تنگ است نمازش (مورد قبول) 
نیست. «حاقن» کسی است که از فشار بول در زحمت باشد و همین طور 
«حاقب» کسی است که نیاز به تخلی دارد, و «حاذق» آن کس است که 
کفش وی پایش را می‌فشرد. 


باب 252- معنی مجنون 


[- ای خن بزید جعفی از امام بافر 6 روانت تموده که هر مو9: شنیدم 
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جابر بن عبد اللّه انصاری می‌گفت: وا و 
گذرگاهی به مردی که مبتلا به بیماری صرع بود (بیماری عصبی که در 
انسان باعث تشتح و فقد شعور می‌گردد و غالبا با حالت تشنج احساس درد 
و سستی در اعضای بدن شروع می‌شود و مریض ناگهان بر زمین می‌افتد 
و دندانها را بهم فشار می‌دهد و چهره‌اش کبود و گاهی بدنش مانند چوب 
اه عون شروع به تنفس 
اکن و انقباضاتی در عضلات چهره‌اش پیدا می‌ شود و آنگاه به حالت 
ضعف و سستی بخواب می‌رود- فرهنگ عمید ص 692) و مرٍدم اطراف او 
را گرفته بودند و به او می‌نگریستند, رسول خدا صلی الله علیه و اله 
پر سید اینجا جه خبر است و اینان برای چه کر آمده‌اند؟ 
دیوانه ایست از پا در آمده. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این 
شخص دیوانه نیست بلکه دردمندی است مبتلا. آبا مایلید شما را آگاه کنم 
از دیوانه واقعی؟ عرض کردند: بلی, يا رسول الله. حضرت فرمود: دیوانه 
واقعی آن کس است که از خودپسندی و بالیدن بر خود روی زمین, با ناز و 
اک ۱ 
را با شانه به اين سو و آن سو می‌برد [و با آنکه گنهکار است آرزوی 
بهشت دارد و از زبان اه نت تدم ریت مت کی امید نمی‌ر ور- 
خصال باب سته], چنین شخصی دیوانه است., و لیکن این مرد دیوانه نییست 
2 حمزة بن حمران گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: براستی آدمی 
که به 
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هر چه از او پرسیده شود پاسخ گوید, دیوانه است. 


1- شخصی بنام اسماعیل از قول خراسانی- مقصودش امام هشتم حضرت 
رضا علیه السّلام است- فرمود: پرهیز, ترک خوردن چیزی (خوراکی) بطور 


1- جعفر بن اسماعیل از شخصی روایت نموده که گفت: از حضرت صادق 
علیه السّلام پرسیدم بیمار چند روز باید پرهیز کند؟ فرمود: 
«دبقأ» 
و 9 
روز و در حدیت گر یازده 
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روز و «دبق» بمعنی بامداد است. به لفظ رومی یعنی یازده بامداد. 


1- عبد ال جعفی* گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: 
«خائثف» کسی است که ترس و پارسائی, زبانی برایش نگذاشته که با آن 
سخن بگوید. 


باب 56 2- معنی کفو 


1- یونس بن عبد الْحمن گوید: چند تن از روات از حضرت صادق علیه 
السلام روایت نمودند که فرمود: «کفق» (همانند و همتا) کسی است که 
پاکدامن بوده, و (انسان) نزد او کشایش و راحتی و کامیابی داشته باشد. 
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باب 257- معنی مسلم و مومن و مهاجر و عربی و مولی 


1+ مد بن ای غفتر با نک وانظه از آمام .ضاوی غلیه التلام روایت 
کرده که فرمود: «مسلمان» کسی است که مردم از دست و زبان او 
اسوده باشند و «موّمن» کسی است که مردم وی را بر اموال و جانهای 
خود امین بدانند. 

2 و در حدیث دیگری روایت شده: موّمن کسی است که همسایه‌اش از 
اذیت و آزار او آسوده باشد. 7 

وروایت سدم از حضرت:ضادق غلیه اتشلام که هر کین ور اسام جوا 
یافته «عربی» است. و شخصی که در پیری ان را بپذیرد «مهاجر» است. و 
آن کننن: که به نود که در آید و آزاد گردد «مولی» است و مولا و سرپرست 
هر طایفه‌ای از خودشان می‌باشد. 


باب 258- معنی عقل 


ده الا رتست رات رصع اناه او ات 
روایت 
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نموده گفت: به آن حضرت عرض کردم: «عقل» چیست؟ فرمود: چیزی 
است که بوسیله آن خدای بخشنده پرستش شود. و بهشت بدست آید, آن 
شخص گفت: 


کز هه داشتم: یس آنچه معاویه داشت چیست؟ فرمود: آن زیرکی در 
نیرنگ ۳ آن رندی و بداندیشی است. همانند خرد #ِ- ولی خرد 
همواره در آندوه بسر بری تا فرصتی یابی. 


باب 259- معنی پرهیز کردن از خدا با حقیقت تقوی 


ان فضتر کی ات آعاه ضادی غایه الیام در عفر اه ره ا قفا 2۱۱ 
خن" تُقَاتّه (از مخالفت با خدا بترسید چنانچه سزاوار ترسیدن از اوست- آل 
عمران 3 

02( فرمود: یعنی همواره مطبع اوامر الهی بودن و هز کر گناه نکردن؛ 
پیوسته بیاد خدا بودن و هیچ گاه او را فراموش نکردن, همه نعمتهای خدای 
را سپاسگزار بودن و هرگز ناسپاسی نکردن. 
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تیه هنن پزسفح 


ات یی ینف کمک عفن ار بوخ کدی بسن تاه قی زر 
امام صادق علیه السلام سوال کرد: عبادت چیست؟ فرمود: حسن نیت 
داشتن در اطاعت., آن گونه که خدا فرمانبرداری شود. 


1- ابو الژبیع شامی گوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدند: «سائبه» 
فرمود: مردی برده خود را آزاد می‌نماید و به او می‌گوید: هر کجا که 
خواستی برو, و من در اموال به جای مانده پس از مرگت حقّی ندارم, و 
همچنین بر جرائمی که از تو سرزند مسئولیتی ندارم [فرمود:] و دو نفر را 
هم شاهد بگیرد. 
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۲۳۰ ۹ 


[- عبد رال بن طلحه گوید: امام صادق علیه السْلام روا بت کرد که پیغمبر 
1۱ هرگز به بهشت وارد نخواهد شد شخصی که 
به اندازه خردلی (اسیندان) از خود نمائی در دل داشته باشد, و به جهنم 
نرود شخصی که به اندازه وزن خردلی ایمان در قلبش باشد. عرض کردم: 
خود احساس بزرگی می‌کند. ایا می‌فرمائید اين از جهت فخر فروشی 
است؟ فرمود: نه, اینها خودنمائی نیست بلکه «کبر» منکر شدن حق, و 
ایمان, اعتراف به حق است. 
2- محمد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت نموده 
که فرمود: داخل بهشت نخواهد شد کسی که در دلش به اندازه دانه‌ای 
خردل غرور 
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بزرگ بینی در ما پیدا و فرمود: 
3- یزید بن فرقد از شخصی روایت نموده, گفت: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام فرمود: داخل بهشت نخواهد شد شخصی که در دلش به 
اندازه وزن دانه‌ای از خردل خود بزرگ بینی باشد, و وارد جهثم نمیگردد 
کسی که در دلش به اندازم وزن دانه خردلی از ایمان باشد, راوی گوید: 
شروع نمودم به گفتن «اتا له و لا یه راجعون» (براستی ما ملک خداییم 
و قطعا بسوی او باز خواهیم گشت- بقره: 156 (اين جمله در عربی 
مرادف است با (وای بحال من) که در فارسی گفته می‌شود) فرمود: چرا 
کلمه استرجاع را گفتی؟ عرضص کردم: جهت فرمایشی که از صیر بت 
شنیدم. فرمود: آنچنان که تو گمان بردی نیست مقصودم منکر گشتن 
فهمیدن چیزی است و آن جز ر انکار نخواهد بود (یعنی غرض از تکبر, انکار 
خدا و گردنکشی در برابر قادر متعال است). 
4- عبد الأعلی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: «کبر» عبارت از این 
است که آدمی با دیده حقارت به مردم بنگرد و حقّْ را خوار و ناچیز شمرد 
و آن را بر وفق 
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واقع نبیند. 
عیو الاعلی جن. اغین. کفره: امام صابق از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام روایت نمود که پیامپر خدا صلی ال علبه و له فر مود: بزرگترین 
تکیُر, خوار شمردن آفریدگان و سبک پنداشتن حقٌ است. عرض کردم: 


کوچک شمردن مخلوق و ناچیز شمردن حق چیست؟ فرمود: در برابر حق 

خود را به نادانی بزند و به اهل حق طعنه زند, و هر کس که چنین نماید با 

مقام کبریایی خدای عرٌ و جل به ستیز برخاسته است. 

ِ عبد الملک گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که وارد که 
و از «کبر» بیزار باشد, گناهش آمرزیده گردد: عرض کردم: «کبر» 

2 فرمود: 

کوچک شمردن مردم, و خوار کردن حق. گفتم: آن چگونه است؟ فرمود: 

نادانی در برابر حق و سرکوب کردن اهل حقَ. 

مصثف این کتاب- رضی اللّه- عنه گوید: خلیل بن احمد در کتاب خود 
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که «فلان غمص الثاس و غمص التعمة» در موردی گفته می‌ شود که 

کسی نعمت و حقوق مردم را خوار و کوچک شمرد. و گفته می‌شود: «اثه 

لمغموص علیه فی دینه» بعنی: : (طعنه و سرزنش شده بر دینش) و قد 

غمص التعمة و العافیة» در موردی بکار می‌رود که کسی شکر نعمت و 

تندرستی را انجام ندهد. ابو عبید در فرموده امام 

«سفه الحق» 

گفته است : آن هفتحافت است که حق را با بی‌آهمیتی و نادانی_می‌نگرد, و 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: و من برع عَن ملة انراهيم الا من سَفه 

تفسدة 1 ان و راه و روش ابراهیم روی کرداند جر ادصی. که 

خود را سبک گیرد؟- بقره: 130). ر 

و یکی از مفسرین گفته است: «ا مَنْ سفه تَفْسَة» یعنی او سبکی و 

بی‌مقداری خود را بیان می‌کند. 

و اما فرمایش امام «عمص الناس»: کوچک شمردن و بی‌ارزش دانستن 
آنان و مانند آن و افزوده که در آن لغت دیگری هم هست در غیر این 
حدیت و «غمص» به معنی «غمط» یعنی: خوار داشتن کسی و شکر نعمت 
زا تجا تیاور دنو من خشم استه,وبارم:»آن را «ففصه» کویتده و 
«غمیصاء» نام ستاره‌ایست, و «غمص» در روده‌ها غلظلت و سفتی و 

باز کین و درد است. 
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تاه 2 فتی ها کیداق کصسکدا ان رای قد موه آست 


1- جمیل بن دژاج گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که: تفسیر 
فرموده خداوند عز و جل قلا ترکوا انفتق کم هو أَعَلَمْ یمن ۳۹ (پس 
خودستاتی نکنید* خدا داناتر است به آن: کشن. که 8 و در عمل 
اخلاص داشته باشد- نجم 3د: 

32( چیست؟ فر مود: آن است که انسان بگوید: دیشب نماز شب خواندم, 
و دیروز روزه‌دار بودم. و مانند اینهاء بعد امام علیه السّلام فرمود: گروهی 
هستتند. که. چون. ضبح بیرون, آیند, می‌کویتد: دیشب تماز خواندیم.ع دیروز 
روزه گرفتح پس حضرت علی علیه السّلام فرمود: لکن من شب و روز 
می‌خوابم و اگر میان روز و شب زمانی می‌یافتم, در آن هم می‌خوابیدم. 


باب 4 2- معنی عجبی که کردار را تباه می‌سازد 


1- علیْ بن سوید گوید: از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام راجع به 
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خودبینی و تکبر که کردار را تباه می‌سازد پرسیدم, فرمود: خودپسندی 
مراتبی دارد و یکی از انها این است که رفتار بد و نادرست خودپسند در 
نظرش خوب و پسندیده و زیبا جلوه می‌کند, و او را چنان خوش می‌آید که 
کفارخ می‌کند کار شایسته‌ای انجام می‌دهد, و مورد دیگر اینکه؛ بنده به 
بروردکارش آیمان آفرد و بز خدای عر و جل مت کذارد در ضورتی که خدا 
را بر او مت است (که او را به ایمان راهنمائیش نموده است). 

1 سرد در انس خویت آمام علیه النلام هه اه رنه فران کضتور سوه 
فاطر (35: 8) و کهف (18: 104) و حجرات (49: 17) می‌باشد. اشاره 
فرموده است. 

«عجب» عبارتست از بخود بالیدن. و مرد معجب, آدم خودپسندی را گویند 
که هر عملی (چه زشت و چه زیبا) که از او سرزند پسندیده پندارد و بر 
مود ببالد, و «عجب» در عبادت, افتخار شخص به سبب انجام عمل صالح و 
یا گردنکشی و اظهار خوشحالی (از عمل خود) و به رخ کشیدن آنست, و یا 
اینکه خودش را از این حد که کوتاهی نموده باشد, خارج بیند, و این عجبی 
است که فاسدکننده عبادت است. زیرا او پرده‌ای میان دل و خدا آویخته 
که مانع از دیدن نیکی و احسان و نعمت و فضل و توفیق و یاری پروردگار 
می‌گردد. و اما «کبر» آن است که شخص خود را بدلیل عمل, یا نژاد, یا 
دانش با نیرو, يا زیبائی و يا سایر چیزهایش بالاتر از دیگری بداند و برای 
خود مرتبه‌ای قاثل باشد و برای غیر خودش مرتبه دیگر, و خویشتن را بالاتر 
از وی بداند و بر او گردنکشی و سرافرازی نماید. 

«عجب »> میان انسان و پروردگارش می‌باشد, و وجود شخصی دیگر و 
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ملاحظه برتری بر او لا زم نیست» و «کبر» میان انسان است و 
همچتسانتش: که خهیشتن را بهتر از آنان بذاند.. و مادامی که این صفقت در 
باطن او مضمر است «کبر» نامیده می‌شود, و هر وقت اظهار برتری بر 
غير نمود ان را تکبر نامند). 

2- اس ی پارانش که مرفوعا از امام صادق علیه 
السلام روایت نموده, گوید: ان حضرت فر مود: کت کنندم. بط رای خود 
آدمی است که برای هیچ کس فضیلتی قائل نباشد. 


باب 265- معنی حسد 


- ابو بصیر گوید: شخصی از امام صادق علیه السلام در مورد «حسد» 
پرسید, فرمود: گوشت و خونی است که در کالبد همه مردم دور می‌زند, تا 
اينکه به ما منتهی می‌شود, نزد ما تومید می‌کردده و آن.شیطان اسنت: 
مات آلا تیا ر / ترجمه محمدی, ج2, ص: 102 


تاه 266 ففتی قگزن 


ارف اغور کید ازعمله پرستهاتی که آمیر النوعتین از فرخید شور 
امام حسن علیهما السلام نمود, این بود که فقر چیست؟ و وی پاسخ داد؛ 
از, و شدت تمایل به چیزی. 


باب 267- معنی بخل و شخ 


1- فضیل بن عیاض گوید: امام صادق علیه السلام (از من) پرسید: آیا 
نظری «شحیح» بیشتر از بخیل می‌باشد. زیرا «بخیل» شخصی را گویند که 
از بخشیدن آنچه خودش دارد, خودداری می‌کند و «شحیح» کسی است که 
حرص و لثامت دارد, هم نسبت به دارائی خودش و هم نسبت به آنچه مردم 
دارند, و علاوه بر ان 
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چنان اسیر حرص و از می‌باشد که هر چیزی را در اختیار مردم ببیند دلش 
می‌خواهد جزء اموال او باشد. چه از راه حلال و چه از راه حرام بدست 
آورد و به آنچه خدا نصیبش نموده سیر و قانع تمی کرو 

2- عبد الأعلی بر اک مد حضرت صادق علیه السلام فرمود: خسیس 
فردی ما نامشروع تهیه کند, و هم در راه غیر 
مشروع خرح نماید. 

3- حارثت اعوز ند امیر المومنین علیه السلام در ضمن پرسش مسائلی 
از پسرش امام حسن علیه السّلام از وی پرسید: «شخْ» چگونه حالتی 
است؟ پاسخ داد: آن است که شخص از آنچه در اختیار دارد احساس 
شترف: کند و آنچه را در رام خدا بخشیده به اعتقاد خود هدر رفته پندارد. 
4- جابر از قول حضرت باقر علیه السْلام گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمودند؛ 

«بخیل» کسی نیست که زکات واجب از مال خود را بدهد, و هر گاه 
حادثه‌ای پیش 
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آید در قوم خود عطا و بخشش نماید, بلکه بخیل به معنی واقعی شخصی 
است که زکات واجب از مالش را نپردازد. و شریک پیش آمدهای قوم خود 
نباشد؛ در میان آنان دست بخشش نداشته باشد, اقا در کار‌های دیگر زیاده 
روی و اسراف نماید. 

5- زراره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فر مود: به راستی 
«شحیح» کسی است که حق خدای را از مال خود ندهد و آن را در غیر راه 
حقّ خرح نماید. 

6- احمد بن سلیمان گوید: حضرت کاظم علیه السْلام فرمود: «بخیل» 
شخصی است که با سرسختی از پرداختن آنچه که خدا بر وی واجب نموده 
است خودداری کند. 

7- معاوية بن وهب گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: «بخیل» کسی 


است که از سلام دادن به دیگری خودداری کند. 

8- عبد الله بن علیْ بن حسین از پدرش از جدّش علیهم السّلام روایت 
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نموده, که پیامبر خدا فرمود: کسی که نام من نزد او برده شود و بر من 
صلوات نفرستد. بخیل واقعی است. 


1- حماد بن عثمان گوید: حضرت صادق علیه السلام از مردی پرسید: 
فلانی ! میان تو و برادر دینیت چه ماجرایی بود؟ عرض کرد: قربانت گردم 
چیزی از او طلب داشتم, تا آخرین ریال حقّم را از او گرفتم. امام علیه 
السْلام به او فرمود: مرا آگاه از از فرمایش خداونن.ف و.حل: ۰ 
شوء الحساب (و از سختی جزای حسابرسی می‌ترسند- رعد 13: 21) آیا 
بگمان تو ترسشان از این است که به آنان ستم گردد یا بر خلاف عدالت با 
آنان رفتار شود!؟ (نه) بلکه ایشان می‌ترسند که در حسابشان خرده‌گیری و 
نهایت دقت و موشکافی انجام شود. 
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باب 269- معنی سفاهت 


خارت آعفر هفدانین کویند خضریت. عل علیه السللام در من مسانلین. که 
از فرزندش امام حسن علیه السْلام پرسید, این بود که پسرم سفاهت 
(نادانی) چیست؟ 

پاسخ داد: پیروی از مردم فرومایه و همنشینی با گمراهان. 


تا 92 یواست آقره صلی ی ای ی اات کی اوه یی و ای آترست 


1 اخمو تن ای یه الم چم تست کون عرقعا بروایت مود که یامرخ 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: چه خوب شیوه ایست «حجامت» کردن. ( که 
آن عمل) دیده را روشن نماید و درد را ریشه‌کن سازد. 
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باب- 271 معنی حجامت باسود و یاور و نجات دهنده 


1- احمد بن آبی عبد اللّه مرفوعا تا امام جعفر بن محشّد علیهما السُلام از 
پدر بزرگوارش روایت نموده که فرمود: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله 
در سره و میان دو شانه. و در پشت, هر سه جا «حجامت» کرده و یکی را 
سودمند, دیگری را فریادرس, و سومی را نجات‌بخش نامیده است. 

2- سالم بن مکرم گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: محل حجامت در 
سر یک وجب ی میان سر انگشت بزرگ 
دو ابرو, و پیامبر خدا انا تخات‌شنی مین اهب ۳ 

رح ات کل سر خن ی لام قایقو ال کر سیر 
دا ی ره را را ها تست 
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1- ابراهیم بن معرض گوید: به امام باقر علیه السُلام عرض کردم: مردم 
کوفه از حضرت علی علیه السلام چنین روایت قی ‌تخاشته هنگامی که آن 
حضرت در کوفه بود, بول کرد تا کف نمود, بعد وضو گرفت. و به روی 
کفشهايش مسح کشید, و سپس فرمود: این است وضوی کسی که حدثی 
انجام ندهد. در پاسخم فرمود: آری, امیر الموّمنین چنان کرده است. راوی 
گفت: پس چه حدثی شکننده‌تر از وضوست از بول کردن؟ فرمود: همانا 
مقصود حضرت از جمله اخیر, ۷ روی است در وضو گرفتن به 
اينکه زائد بر حد وضو کاری انجام دهد. 

شرح: این خبر بر تقیه حمل شده به مصباح الفقیه همدانی مراجعه شود. 
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باب 3 7 2- معنی فرموده حضرت زین العابدین ی« وای بر آض کس که یکی‌های او از دههایش 
فزونی گیرد 


اه ۱ له 0 می فرمود: واه بر آن کس که پکیهایش ب بر 
دههایش فزونی کند. به آن بزرگوار عرض نمودم: و آن چگونه است؟ 
فرمود: آبا نشنیده‌ای خدای عر و چل فرموده: مَن جاء بالحسَتة : قلَةْ عسرٌ 
اقثالها و مَن جاء بالسَْةٍ قلا بُجْزی الا مثّلها (هر کس عمل نیکی بجا آورد به 
او ده برابر اجر و واب داده شود و هر کس کردار زشتی نماید جزا داده 
نشود مگر به قدر خود آن- انعام: 160). ٍ 

بنا بر اين هر کس که یک حسنه انجام دهد در نامه عملش ده برابر آن اجر 
و ثواب نوشته گردد. و هر گاه کسی سیثه‌ای مرتکب شود جزا داده نشود 
مگر بقدر خود آن, پس پناه می‌بریم بخدا از شخصی که در یک روز ده گناه 
انجام دهد و یک حسنه نداشته باشد پس گناهان او بر وابهایش غالب آند: 
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باب 274 معنی «صاع» و «مد» و تفاوت میان یک صاع آب و یک مد آن و همچنین در طعام 


[- سلیمان مروزی گوید: حضرت کاظم علیه السّلام فرمود: برای غسل یک 
«صاع» آب: و براق وضو یک «مذ» آب بس است: و «صاع» پیغمبر پنج 
«مد» بود. و وزن هر مد دویست و هشتاد درهم. ۵ و وزن هر درهم, 
شش دانگ, دانگ مساوی است با شش حبه, و حبّه به اندازه وزن دو دانه 
جوء, از دانه‌های متوشط که نه کوچک باشد و نه بزرگ, می‌باشد. 

2 محمّد بن احمد گوید: جعفر بن ابراهیم همدانی- که در زیارت حح 
همسفر ما بود- گفت: به دستخط پدرم نامه‌ای به حضرت رضا علیه السّلام 
ارسال داشتم, بدین مضمون: فدایت گردم؛ یاران ما در باره «صاع» 
اختلاف کرده‌اند, بعضی گویند: فطره را باید به «صاع مدینه» پرداخت کرد 
و بعض دیگر گویند: به «صاع 
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عراق» باید ادا نمود! در پاسخم, مرقوم فرمود: «صاع» به وزن مردم 
مدینه شش رطل و به وزن عراق نه رطل است. سپس او پرسید: وزن آن 
را معین فرمائید! فرمود: وزنش دو هزار و صد و هفتاد است (که تقریبا 
سه کیلوگرم می‌باشد). 

3- محشّد بن عبد الجبار گوید: ابو القاسم کوفی «مدی» آورد و گفت: این 
«مذ» را آبن ان عمیر به من داده و گفته است: آن را از فلان شخص از 
اصحاب امام صادق علیه السّلام گرفته, و او چنین گفته: که حضرت ابو عبد 
اللّه آن را بمن داده و فرموده است: این «مذ» بشفتر ان لاه عله و اه 
است., ما آن را وزن و مقایسه کردیم چهار «مذ» بود که مطابق یک قفیز و 
یک چهارم قفیز مادر اینجاست. 


باب 9 2 تمه تاقصه: فتتخضه: واشره, مستوشره, واصله, مستوصله, واشمه, و مستو شمه 


1- علی بن غراب ب گوید: نیکوترین جعافر (بهترین کسی که نامش جعفر 
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است) جعفر بن محشّد, به نقل از پدرش از اجداد بزرگوارش تا علیّ ین 
ابی: طالی:علمم لام بزام عس عل کرد کت چم حدا ضلی ال 
یره آله.هشت طافت از زان رالسن کردم است. که آما غبار توا 
«نامصه و منتمصه و واشره و مستوشره و واصله و مستوصله و واشمه و 
مستوشمه». 

علیت بن غراب گوید: «نامصه» زنی است که موهای صورت را بند 
می‌اندازد, و تفت مد زنی است که موی صورتش کنده می‌ شود. 
«واشره» زنی است که دندانهای زن دیگر را ۱ را نصف کرده و 
تیز می‌نماید. و «مستوشره» زنی است که این عمل روی او انجام 
می‌گیرد, و «واصله» آن زن را گویند که موی زنی را به موی زن دیگر 
پیوند دهد ض کسی است که موی زن دیگر به موی او 9 
گردیده, 7 کسی را گویند که نگار و خال در دست پا جای دیگر از 
بدن زنان بکوبد, و آن بدین گونه است که ابتدا کف یا پشت دستها یا جایی 
دیگر از بدن زنی را سوزن می‌زند بگونه‌ای که جا باز ز کند و بعد با سرمه پا 
آهک بر فی کند و در قتیجه یز رانک ی نو و «مستوشمه» زنی است که 
خالکوبی می‌شود. 
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باب 6 2- معنی دیگری از واصله و مستوصله 


- ابراهیم کرخی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرمود: 
تشر تا سای ال ات آ آ مامت ی ماصا و 
مستوصله» یعنی: زنا دهنده و زنی که این رابطه را تدارک ببیند. 


باب 7 معنی اطابه کلام, اطعام طعام, افشای سلام, ادامه صیام صلاخ در لیل, مردم در خواب 


5 1- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام از پدران خود از حضرت علی 
(علیهم السلام) چنین روایت نمود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: در بهشت اطاقهایی است که ظاهرش باطن آن بوده, و درونش از 
بیرون آن دیده می‌شود و 
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اقامتگاه فردی از مت من است که دارای این خویها باشد: کلامش 
نیکوست, و مردم (گرسنه) را اطعام کند, سلام کند و پیوسته روزه‌دار 
باشد, و در شب وقتی چشمان مردم در خواب رفتم است., او چشم خود را 
به رحمت پروردگار دوخته و بخواندن نماز مشغول گردد. علی علیه السلام 
عرض کرد: ای رسول خدا! از ات شما چه کسی توان این کار را خواهد 
ذاشت! فرفوده.یا علیت ابا میداتن ۰ کلام» (سخن نیکو) چیست؟ 
کسی که هر صبح و هررشب ده مرتبه پگوید 
«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و اللّه آکبر» 
(نیکو کلام می‌باشد). «اطعام الطعام» (دادن غذا) خرجی دادن مرد است 
به خانواده خویش» و اما «ادامه روزه؟ آن است که انسان در طول ماه 
رمضان, و در هر ماه, سه روز روزه بگیرد, که ثواب روزه تمامی عمر بر 9 
نوشته می‌شود. «و الطلاخ باللیل » یعنی ادای نماز در شب و هنگامی که 
مردم در خوابند. پس شخصی که نماز مغرب و عشا و نماز صبح را در 
مسجد به جماعت بخواند, همانند کسی است که تمامی شب را بیدار 
مانده باشد, و «افشای سلام» آن است که از سلام دادن به هیچ یک از 
مسلمانان بخل نکند. 
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1- سکونی* گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: به امیر المومنین علیه 
السلام گفته شد: ۲ 
ِِ در دنیا چیست؟ فرمود: دوری گزیدن و کناره‌گیری از حرام آن 
‌ 

2- آبو الطغیل گوید: شنیدم امیر المومنین علیه الشلام می‌فرمود: «زهد» 
در دنیاء کوتاه کردن آرزو و سپاس هر نعمت, و خودداری از هر آنچه که خدا 
آن را بر تو ممنوع ساخته, می‌باشد. 

3- اسماعیل بن مسلم گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: زهد در دنیا, 
به رها کردن مال؛ و حرام نمودن حلال نیست. بلکه آن است که به آنچه در 
ذشتت -خودت من ‌باشد بیشتر ان آنخه.در اخیار خداست: اطمیتان نداشته 
باشی. 
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4 علیّ بن هاشم بن برید به نقل از پدرش گوید: مردی از حضرت باقر 
علیه السلام در باره «زهد» پرسید. فرمود: «زهد» ده قسمت دارد؛ 
بالاترین درجه‌های زهد» کمترین درجه پرهی زکاری است, و بالاترین مر نبه 
ورع, پائین‌ترین مرتبه یقین است, و بالاترین مرتبه یقین, کمترین درجه‌,رضا 
است, و راستی که حقیقت زهد در یک آیه از قرآن بیان شده: لکلا ارت سَوا 
علی ما فاتکم و لا تفرخوا بما تاک (افسوس نخورید 0 20 
دفنهر دنمان تنخر‌دید از آنجه که ندستان ری عدید رگد <م). 

<- علیٌ بن حدید با یک واسطه از امام صادق علیه السْلام روایت کرده که 
فرمود: 

در میان شما زندگی من اين گونه است که قاتقم (چیزی که همراه با نان 
بخورند) گرسنگی است (وقتی گرسنه شدم نان را بدون خورش با اشتها 
می‌خورم), و خوراکی من علفهائی است که در بیابان برای حیوانات وحشی 
روئیده می‌شود, و روشنی مهتاب در شب چراغم. و خاک زمین بسترم» و 
سنگ بیابان بالشم می‌باشند. نه خانه‌ای دارم که ویران گردد. و نه 
اندوخته‌ای که تلف گردد, و نه فرزندی که 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 117 ۱ 

بمیرد. و نه همسری دارم که اندوهگین شود. بامدادم را آغاز می‌کنم در 
حالی که هیچ چیزی ندارم, و شبم را به روز می‌رسانم در حالی که هیچ چیز 
ندارم. و با اين حال احساس می‌کنم که بی‌نیازترین افراد بشر هستم. 

تذکر؛ در ارشاد القلوب دیلمیث باب 48 صفحه 220 چنین آمده: عیسی بن 


مریم می‌فر مود: خدمتگزار من دستهای من است و مرکب سواری من دو 
پای من است. و فرش من زمین می‌باشد, و گرم شدن من در زمستان 
تسه آافات اشت. 


باب 279- مرد باورع کیست 


1- فضیل بن عیاض گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ۰ 
باورع کیست؟ فرمود: آن کس که از محزمات الهی دوری کستدر و 
شبهات و آمیزش با مخالفان ما اجتناب ورزد. و هر گاه کسی از 
مشتبه پر هیز نکند نادانسته و ناخودآگاه گرفتار حرام گردد, و چون کار 
تشن را ستد جر خالین کهخواناگی حاه کری ان آن را داشته باشد اقدام 
نکند, به این معنی است که مایل است از خداوند نافرمانی شود و کسی 
که دوست دارد فرمان خدا برده نشود آشکارا به دشمنی خدا برخاسته. و 
تک کم ای ات ی راما وش ها 
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قطعا ی معصیت خدا| رایج باشد, و خداوند تبارک و تعالی بر هلاک 
نمودن سیم پیشگان خووج را سنوده, و فرمود: ققطع ۳ وم الذین 
ظلَمْوا ‏ الْحَمَدٌ له رَبْ العالمین (پس بریده شد دنباله آن گروه که ستم 
کردند «بر خود», و شکر و سپاس, مخصوص خداوند. پروردگار جهانیان 
است در هلاک نمودن ظالمان- انعام 6: 

.)415 


1- حسن بن محبوب از یکی از راویان نقل نموده که گفت: به امام صادق 
علیه السّلام عرض کردم: تعریف حد و مرز اخلاق خوب وت فرمود: 
اخلاق خوب آنتنت: که وقت راه رفتن پهلوهای خود را نجنبانی, فروتن و 
یی ها بای ی ی اک ی 


باب 281- معنی خلاق و خلق 


موی اس یو لاه اد نی از اسان کیش تفن یی اما هام عانه 
السلام 
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نقل کرده که لقمان به فرزندش گفت: : پسرم! صد تن را یار بگیر و یکی را 
دشمن مگیرا! فرزندم جز آن نیست که دوستی, نصیب و بهره‌ای است از 
خیر (که برای تو تقدیر شده) پس آن را سرمایه سعادت و دینت قرار بده 
(نه آرزوهای زود گذر دنیا), و کویت زابطه میا تو و رد2 است پس با 
ایشان دشمن مباش و هر خوی نیک را بیاموز! پسرم! برده خوبان باش, و 
فرزند تبهکاران مباش! فرزندم امانتی که بتو سیرده شود به با 
باز حردان تا نیا ق اک الم بماندشه آمیم باس بت‌یباد باشت۱ 


باب 282- معنی شکایت از بیماری 


[- حماد بن عیسی با یک واسطه از امام صادق علیه السْلام روایت نموده 
که آن حضرت فرمود: شکایت آن نیست که شخص بگوید: دیشب بیمار 
شدم يا از شدّت مرض و رنج درد زیادی کشیدم, و لکن شکایت آن است 
که (از باب متال) بگوید؛ به درد یا مشکلی دچار کشته‌ام که دیگری, به آن 
مبتلا نگردیده است. 
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باب 283- معنی فرمایش عالم «امام صادق علیه السلام»: «شخصی که به گرمابه رفته باید اثرش 
بر او نمودار بانشد» 


1- احمد بن آبی عبد اللّه از پدرش مرفوعا روایت نموده که گفت: امام 
صادق علیه السّلام مردی را دید که از گرمابه بیرون آمده. و دو دست خود 
را به خضاب رنگین ساخته بود. حضرت به او فرمود: چنانچه ِِ 
دستانت را به این رنگ می‌آفرید, خوشحال بودی؟ گفت: به- وا کف نه! 
و این کار را فقط بدان جهت کردم که حدیثی از شما به من رسید که 
مضمونش این است: (شخصی که به گرمابه رود باید اثرش بر او هویدا 
باشد, یعنی حتا بسته باشد). 

حضرت فرمود: چنان نیست که تو پنداشته‌ای, بلکه معنی آن این است که 
هر گاه یکی از شما با تندرستی از حشام بیرون آید, باید به شکرانه آن 
نعمت دو رکعت نماز (شکر) بخواند. 

و نوح بن شعیب مرفوعا روایت نموده که (امام جواد علیه السّلام) فرمود: 
باید خدا را سپاس گوید. 
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باب 284- معنی فرمایش پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرار از طاعون همچون گریز از لشکری 
است که برای جهاد به طرف دشمن در حرکت است 


- آبان (بن عثمان) الأحمر گوید: یکی از اصحاب ما از موسی بن جعفر 
علیهما السّلام پرسید: من در شهری هستم و بیماری طاعون (بیماری 
مسری خطرناکی که این بیماری در تاریخ از کشتار ان داستانها نقل شده 
است. مثلا در اوائل قرن 14 این بیماری در اروپا 25 میلیون نفر را هلاک 
کرد) در آنجا شایع است, آیا از آن شهر بروم؟ فرمود: بلی. عرض ِِ 
حدیثی به ما رسیده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: گریز 
طاعون مانند گریز از اردوی جهادگران می‌باشد, فرمود: رسول خدا ماب 
اللّه علیه و آله این سخن را در باره گروهی فرموده است که مرزنشین 
هستند و در برابر دشمن قرار دارند. طاعون به: اتصا: خی ایذ و آنان 
که 
علیه و آله.ان سخنن را دز خف ایشان. فرهود. 
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و روایت شده اگر در بین مردمی که در مسجد هستند طاعون پیدا شود 
حقّ ندارند از آن مسجد بگریزند و به مسجد دیگر بروند. (شناند معضود ابر 
باشد که مکان دیگری آلوده نگردد). 


باب 285 معنی فرمایش عالم «امام صادق علیه السّلام»: عورت موّمن بر موّمن حرام است 


1- زید شخام از امام صادق علیه السلام در باره فر موده آن بزرگوار: 
«عورت موّمن بر موّمن حرام است» روایت نموده که فرمود: مقصود آن 
نیست که موّمن برهنه باشد, و موّمن دیگر, جزئی از بدن وی را ببیند, بلکه 
مقصود آن است که به زیان او داستانی بگوید. 

2 عبد اللّه بن سنان گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: آیا دیدن 
عورت موّمن بر موّمن دیگر حرام است؟ فرمود: بلی, گفتم: مقصود شما 
دو موضع جلو و دنبال پائین تنه اوست؟ فرمود: نه, چنان نیست که تو 
فهمیده‌ای بلکه منظور از ان 
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فقط آشکار نمودن راز او می‌باشد عورت باطنی اوست). 

3- حذيفة بن منصور گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: مردم 
(اهل تستُن) چنین جمله‌ای را می‌گویند: (عورت موّمن بر موّمن حرام 
است ), , فرمود: 

چنان نیست که تو گمان می‌کنی, بلکه عورت موّمن این است که او را به 
دقت زیر نظر بگیرد تا اگر سخنی بگوید که بتوان عیبی بر او گرفت, , در 
خاطرسن نداد و مطالنی ساسا سر گام سکم شوه ام راض اد 
سرزنش کند. 


باب 6- معنی سخاوت و اندازه آن 


1- حسن بن محبوب به نقل از یکی از روات گفت: به امام صادق علیه 
السّلام عرض کردم: حدٌ «سخاوت» (بخشندگی) چیست؟ فرمود: حدّش 
آنست که از مال خود, آن حقی را که خدا بر تو واجب نموده بیرون سازی 
و در جایی که خدا خواسته مالت را خرج کنی. 

و علیٌ بن عقبه نیز از امام صادق علیه السلام فانند. ان را روایت نموده 
است. 
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3- سخاوت.؛ انست که نفس بنده از طلب حرام باز ماند و خودداری کند, و 
چون به حلال ر سید نفس او رام باشد به انفاق در اطاعت از خداوند. 

4- حفص بن یات گوید: امام صادق علیه السلام روایت نمود که پیعمبر 
افتلاخ ای اه شانه ه له فرنو ماوت ورتم است که ره رن 
در بهشت است و شاخه‌هایش بر دنیا سایه افکنده, این هر انسانی به 
شاخه‌ای از شاخه‌های ان خود را بیاویزد او را به بهشت خواهد برد. 


باب 7 2- معنی سماحة 


1- حارث اعور گوید: امیر المومنین به فرزند خود امام حسن علیهما السّلام 
معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 5 

فرمود: پسرم! «سماحة» (بزرگواری و بخشش و جوانمردی) چیست؟ 
پاسخ داد؛ 

اینکه شخص چه در حال رفاه و چه در حال سختی, بخشنده باشد. 


ناب 9 وعتی یا 


1- احمد بن مسلم گوید: حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام در حال 
طواف کعبه بود که مردی از آن حضرت پرسید: «جواد» (بخشنده) چه 
کسی است؟ 

فرمو د: سخن تو دو روی دارد اگر از انسان بخشنده می‌پرسی, شخصی 
است که آنچه پروردگار بر او واجب کرده, بپردازد. و اگر در باره آفریننده 
(خدا) سوال می‌کنی؛ او در هر حال بخشنده است., چه عطا کند و چه از 
دادن آن خودداری کند! زیرا اگر به تو عطایی کند آنچه از تو نبوده, به تو 
لطف فرموده, و اگر جلوگیری نماید باز آنچه را از تو نبوده به تو نداده 
است. 
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باب 289- معنی مروت 


[- عمرو بن عثمان تیمی قاضی گوید: حجمعی از یاران امیر المومنین علیه 
السُلام در موضوع مروّت (مردانگی, جوانمردی, نرم دلی) با هم به گفتگو 
پرداخته بودند که حضرت تشریف آورد: فرمود: چرا آن را از قرآن فرا 
نگرفته‌اید؟ عرضه داشتند:,یا امیر المومنین! در کجاست؟ فرمود: در قول 
خدای عر و جل نَّ اااق با باعل و الاکسان (خداوند به شما دستور 
می‌دهد عدل و احسان را شیوه خود 0 نحل 16: 90) پس عدل همان 
انصاف و رعایت حقّ, و احسان بخشش و تفِصّل از حق خویش می‌باشد. 

2 عبد الژحمن بن عباس- مرفوعا- نقل نموده که معاویه از امام حسن- 
علیه السلام پرسید: «مروغت» (جوانمردی) چیست؟ فرمود: آنست که مرد 
بر حفظ دینش حریص باشد, و مال خود را اصلاح و نیکو سازد, و حقوق 
دیگران را رعایت نماید. 

معاویه دو بار گفت 3 آفر ین بر تو ای آب محفدا! 
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راوی گوید: ۷۳ بعد از آن بارها می‌گفت: دوست داشتم یزید این جواب 
را بگوید, اگر چه یک چشم او کور باشد. 

3- معاوية بن وهب گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: زمانی حسن بن 
علی علیهما السّلام با چند تن از یارانش نزد معاویه بودند. معاویه از ان 
حضرت پر سید. 

ای آبا محشّد مرا آگاه ساز که «مرلوت» چیست؟ فرمود: مروت آن است 
که مرد دین خود را حفظ نماید. و حرفه و پيشه خود را نیکو گرداند. و 
همچنین نیک رفتاری در حال کشمکش و ستیز, و سلام دادن و با نرمی 
سخن گفتن, و خویشتنداری, و دوستی مردم, می‌باشد. 

4 حارث آعور گوید: امير المومنین علیه السلام به فرزندش امام حسن 
علیه السّلام فرمود: پسرم! مروت چیست؟ پاسخ داد: پارسائی, و اصلاح 


5- علی بن حفص جوهری به نقل از مردی از اهل کوفه بنام ابراهیم که از 
راویان حدیت بود, گفت که: از امام حسن علیه السلام پرسیده شد: 
جوانمردی چیست؟ 

فرمود: پارسائی در دین, محاسبه دقیق در زندگی, و شکیبائی در گرفتاریها 


و ِ 
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این تن لت کسد راما باکر له الم روایت ود که تخصر ح 


علیه السّلام فرمود: جوانمردی, بدست اوردن ثروت از راه صحیح است. 

7- عبد الله انصاری مرفوعا از امام صادق علیه السلام روایت نموده که 
فرموده: 

رسیدگی هرد به کسب و مزرعه از جوانمردی او است. 

8ند لاه نهدی گوید: پدرم گفت: که امام صادق علیه السلام فرموده: 
«مرات و جوانمردی» دو قسم است؛ جوانمردی در وطن (اقامتگاه), و 
جوانمردی در سفر, که مردانگی در وطن, خواندن قرآن و حضور در 
مساجد, و همنشینی با نیکوکاران و نظر دقیق در مسائل شرعی و احکام 
دینی است. ۱ 

اما جوانمردی در سفر انست که: از توشه‌ای که همراه دارد به همسفران 
ببخشد, و شوخی نمودن به آنچه مورد خشم خدا نباشد, و کمتر مخالفت 
کردن با همراهان و رفتار نکردن بر خلاف میل انا و پس از جدائی 
(بازگشت) در باره همسفران سخنی که به زیان ایشان باشد, نگفتن!. 
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9- ابو قتاده قمّی مرفوعا تا امام صادق علیه السْلام از آن حضرت روایت 
نموده که از ما پرسید: مردانگی چیست؟ عرض کردیم نمی‌دآنیم, فرمود: 
جوانمردی آن است که مرد سفره خود را بر آستانه خانه اش بگستراند (تا 
در -دستزسن هه باننید )هر دانعی: در ده حونة: است: انگام هفانند. در 
فا 


باب 290- معنی «سبحة الحدیث» و تحریف 


1- سکونی گوید: امام صادق علیه السّلام از پدران بزرگوار خود علیهم 
السلام, روایت نموده که پیغفمبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
محبوب‌ترین ذکر (تسبیح) در پیشگاه خداوند «سبحة الحدیث» است. و 
ناپسندترین, سخن در نظر پروردگار تحریف می‌باشد. شخصی عرض کرد: 

پا رسول الله «سیحة الحدیت» چیست؟ فر مود: 

آسنت که انسان, اخبار خرن نا و آلایش باطل آن وا منود اندوهگین 
هی کرود: سپس به یاد خدا می‌افتد (و خدا را تنزیه ۵ تن قی کار ۵ 2 
مانند گفتار آن مردی است که می‌گوید: من و هر جچه که دارم 

همه 
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نتیجه کوشش و تلاش خودم می‌باشد. 


تا منتی هر فر ان ق نطین آن 


1- حمران بن اعین کهید: از امام باقر علیه السْلام پرسیدم: معنی ظهر 
قرآن و بطن آن چیست؟ فرمود: ظهر (لفظ قرآن خلاف تال انچه از تو 
غائب باشد) پشت آن کسانی هستند که قرآن در عهد ایشان نازل گردیده, 
و بطن (درون) آن اشخاص هستند که بعد از نزول قرآن بدنیا آمده‌اند و 
همانند گروه اوّل بخ ان کصل مین کنتم و هر هه اند بای آنان نازل شده در 
باره اینها هم جاری می‌ شود. 5 

شرح: البلّه معنی «ظهر و بطن» قران منحصر در این موردی که در خبر 
ذکر شده نیست., زیرا اخبار فراوانی داریم که دلالت دارند بر اینکه قران 
معانی پردامنه‌ای دارد بر حسب فهم افراد و درجات ایمان و شناخت., و در 
بعضی از آنها فرموده‌اند که بطن آنهم بطنی دارد تا هفت يا هفتاد. 

ظاهرا مراد از بطن در این خبر «تاویل» است و مراد از ظهر نیز «تنزیل» 
است و همچنین مراد از باطن در اخبار دیگر «تأویل» است و در بعضی 
اخبار به 
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اه شده که عیاشی و دیگران روایت کرده‌اند. و معنی 
«تاویل»؟ 

آنست که بعضی افراد معنی عامی که از آیه فهمیده می‌شود اراده گردد نه 
همه, و آن از چیزهائی است که از فهم‌های ساده پوشیده است بنا بر این با 
اخباری که فرموده: فران دانای‌ ان است هنن ام نی است 
منافات ندارد (اقتباس از پاورقی متن عربی). 


باب 292- معنی فقری که مرگ سرخ است 


1- ذریح محاربی گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: تنگدستی همان 
مرگ خونین است. خی اس ار حضرت عرضه داشت: مقصود از 
تهیدست بودن نداشتن پول طلا و نقره است؟ فرمود: نه, بلکه ندانستن و 


پسندیده را از نایسند نشناسد). 


باب 293- معنی حدیثی که وارد شده: «هر گاه زکات داده نشود فقیر و غنی هر دو بدحالند 


نموده, 
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نقل کرده: «هر گام زکات داده نشود حال فقیر و غنی هر دو بد خواهد بود» 
عرض کردم: دلیل آنکه تهیدست حالش بد می‌شود, اینست که حقّش به او 
نرسیده, ولی حال تروتمند چگونه تباه گردیده است؟ فرمود: شخصی که 
زکات ندهد در آن سرای بد حال است. 


باب 294- معنی آنچه روایت شده: «هر کس که از خداوند به روزی کم خشنود گردد, خدا نیز به 
کردار اندک او خشنود گردد» 


1- نصر بن قابوس گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: معنی این 
حدیث چیست که فرموده: «هر کس به روزی اندکی راضی باشد خداوند 
تعالی به کردار کوچکی از او خشنود گردد»؟ پاسخ داد: یعنی در بعضی 
چیزها خدا را اطاعت کند و در بعضی دیگر نافرمانی نماید. 
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باب 295 معنی توکُل بر خدای عرٌ و جلّ, و صبر, و قناعت و رضاء و زهد, و اخلاص, و یقین 


احتتی ام یه لاه ار ورن صرقیعا ۲ بش ی اه غلبم ی اه 
روایت نموده که جبرئیل خدمت رسول خدا صلی اللّه غلیه و الة. آمد: و 
عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی مرا اه 
اک ها و و اه ی بتصر اک هی آلاه غیه .۱ 
فرمود: "من پرسیدم. : آن چیست؟ گفت: «صبر »> (شکیبائی: بردباری) و بهتر 
از آن, گفتم: بهتر از صبر چیست؟ گفت: رضا (خوشنودی) و بهتر از آن, 
پرسیدم: بهتر از رضا چیست؟ جواب داد: «زهد» و بهتر از آن, گفتم: بهتر 
از زهد چیست؟ گفت: «اخلاص» و نیکوتر از آن, گفتم: نیکوتر از اخلاص 
چیست؟ 

پاسخ گفت: «یقین» و بسندیده‌تر از آن. پرسیدم: ای چبرئیل آن چیست؟ 
گفت: 

نردیان رسیدن به ۳ و آن, «توکل» بر بر خدای عز و جل است. گفتم: 
هکل ۷ بر خوای عر و حل صیست۱ کفت: آنکه. بدانی. عخاونی. بان 
نمی‌زند, و سود 
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نمی‌رساند, و بخشش نمی کند, و باز نمی‌دارد. و ناامیدی از مخلوق را 
شیوه خودسازی, پس هر گاه بنده چنین باشد به کسی جز خدا تکیه نکند, ۰ و 
نمی‌ترسد جز از خدا, و به کسی غیر از خدا طمع نمی‌بندد پس اینست 
تن کل (کار خود را بخدا واگذاشتن و بامید خدا| بودن). 

قمحا ای یط فش اه فرمود: گفتم ای جبرئیل توضیح بده که «صبر» 
چیست؟ 

تن است که انسان در سختی شکیبائتی تفاند. ان طور. که در رفاه و 
شادمانی و نیکوتی است. و در نیازمندی. چنان که در بی‌نیازی است, و در 
بلا و بیماری, آن گونه که در عافیت و تندرستی است در همه اين حوال 
۳ را شیوم خود سازد. و از گرفتاربهائی که به او می‌رسد نزد مخلوق 
شکایت ننماید, گفتم: تفسیر «قناعت» چیست؟ گفت: راضی و خرسند 
بانتند به انچه. از دنیا به وی می‌رسد راضی پاش به کم از اتدی تعمتین که 
به او می‌ رسد (خدای را( سپاس گوید. گفتم: ِ 

پس توضیح «رضا» چیست؟ فرمود: انسان خرسند, اگر روزگار او را در 
فشار قرار بدهد يا ندهد بر مولای خود خشم نمی‌کند. و به کردار کم از 
خودش خوشنود نمی‌گردد. گفتم: ای جبرئیل! تفسیر «زهد» چیست؟ پاسخ 
داد؛ زاهد دوست می‌دارد آنچه را آفریدگارش دوست دارد, و دشمن 
می‌دارد هر چه را خالفش دشمن دارد. و از حلال دنیا دوری می‌کند, و به 


خر ام ان التقاتن تدا وی دیا 
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حلالش حساب دارد و حرامش کیفر. و به همه مسلمانان چنان مهربان 
است که نست به خود, و از سخن گفتن چنان پرهیز می‌نماید که از 
مرداری که سخت متعفن شده, و از مال دنیا و ارایش ان دوری می‌نماید 
هحون بزهین از انستی که می‌خواهد او نز فراگیرد, و ارزویش را کوتاه 
می‌سازد., و اجلش را میان دو چشم خود می‌بیند. گفتم: ای جبرئیل! توضیح 
«اخلاص» چیست؟ گفت: مخلاص (کسی که کار بی‌ریا انجام دهد) کسی 
است که از مردم چیزی نخواهد تا خود بیابد. و اگر یافت. خرسند گردد. و 
هر گاه نزد او چیزی باقی ماند, آن را در راه خدا می‌بخشد. بدرستی که, 
هر کس از مخلوق درخواست نکند, اعتراف به پرستش خدا نموده, و چون 
یافت و راضی شد پس او از خدا راضی است و خداوند تبارک و تعالی هم 
از او خشنود است و چون برای رضای خدا بخشش کرد به حذ اعتماد به 
پروردگار خود رسیده است. گفتم: پس تفسیر «یقین» چیست؟ پاسخ داد: 
شخصی که به سر حذ یقین رسید. عملش را چنان برای خدا انجام دهد که 
گویا او را می‌بیند چون (یقین دارد) اگر او خدا را به چشم نمی‌بیند, اما خدا 
شاهد وی می‌باشد, و به یقین می‌داند هر آنچه از غم و شادی و غیره, به او 
زشتذ آلبته به او-خواهد رزسید. و از او تفی کذرد, و آنچه هم از وی زد شدم 
حتماأ به او نخواهد رسید, و هیچ کدام خطا نبوده بلکه از 
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روی حساب می‌باشد و صلاحش در ان بوده و همه اینها از شاخه‌های کل 
و نردبان رسیدن به بام «زهد» است. 


باب 6- معنی روایتی که می‌فرماید: برای چند گروه دریافت صدقه حلال نیست : تروتمند و آدم 
جوان و سالم و کسی که پیشه‌ای دارد, و شخص نیرومند 


ارت کم آهام با عای ام موه اضر تا ی اب لت و 
آله فرمودند: برای تروتمند و شخصی که اندامی استوار و توانا و بی‌عیب و 
درد دارد, و آدمی که پیشه‌ای دارد, و فرد نیرومند گرفتن صدقه حلال 
نیست. عرض کردیم: معنای این (قوی) چیست؟ فرمود: در صورتی که 
می‌تواند خود را از گرفتن صدقه باز-ذارن بر ایتشن علال تیست انرا بکیزد. 
2- و در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام روایت نموده که پیغمبر خدا- 
صلی الله علیه و آله فرمود: گرفتن صدقه (زکات) برای شخص ثروتمند 
حلال نیست- و نفر مود 

برای آدم نیرومندی که اندامش استوار است جایز نیست. 
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باب 7 2- معنی فرموده پیغمبر «صس»: هر حساب‌شونده‌ای در رنج است 


1 ابو الجارود گوید: امام:باقر علیه. الشلام قرمود: پیامبز خدا صلی. الاه 
علیه و آله فرمودند: هر حساب‌شونده‌ای در رنج و عذاب است. شخصی به 
آن حضرت عرض کرد: یا رسول الله! پس فرموده خدای عرٌ و جل قَسَوّف 
تحانست ختسابا یسیراً (پس زود رسیدگی شود حسابرسی آسانی- انشقاق 
94 8 چه می‌شود؟ فرمود: ارگ بصفتو زر نامه را در مقابل گرفتن و 
ضفخه. ضفحه آن را نکر نستره. 


باب 298- معنی «گلی» که خداوند خوردن آن را منع کرده است 


1- معمر گوید: به حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام عرض کردم: اهل 
تستن روایتی در باره «گل», و مکروه بودن آن نقل می‌کنند, فرمود: آن 
فقط در خاک‌تر می‌باشد و آن لجن است. 
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2- و روایت شده: که پنفنیز صلی الله علیة و آله از خهردن کلوح نمی کزد. 
۳ 1۳ 2 عنه- از محمد بن حسن 
0 مجوی مات وان الله عالی. اسان عخای کر انس مورد 
دارد, و فرموده که ظاهر خبر اینست که حرمت «طین» مخصوص است به 
گل تر نه کلوخ خشک چنانچه صدوق رحمه اللّه از ظاهرش ِ 

کسی صریحا چنین نگفته و چه بسا مقصود این است که حرمت تنها در گل 

تر و کلوخ خشک تنها است نه آنچه در شیره مستهلک شود, یا بر میوه و 
خوراکیهای دیگر نشیند. و حصر اضافی است نسبت به آنچه گفتیم که در 
پاورقی متن عربی هم توضیح خوبی آورده است. 


باب 299- معنی روایتی که گوید: از ازدواج با زنانی که در یک مجلس سه طلاقه شده‌اند خودداری 
کنید, زیرا آنان زنان شوهر دارند 


تن بن. اف مالک یف ور تال 22 غیی آلله ین او براند 

نقل کرد که: ۵ آیای رت وتا شاه الا مقر ۰ 

برادرزاده‌ای دارم که دخترم را به او تزویج نموده‌ام و او پیوسته میگساری 
می‌کند و همواره از طلاق 
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سخن می‌گوید (و چه بسا در یک 9 چندین بار به دخترم می‌گوید: 

۰ 

فرمود: اگر برادرزاده‌ات از شیعیان است پیوند همسری دخترت با او 

برقرار می‌باشد. و اگر از سثی‌هاست دخترت را از حباله همسری او بیرون 

اور که او قصد طلاق وی را داشته است. 

عرض کردم: فدایت گردم! مگر چنین نیست که: از قول حضرت صادق 

علیه السلام روایت شده: از ازدواج با زنانی که در یک مجلس سه طلاقه 

نشنده‌ ند خودداری کنبن. زیرا آنان: زنان شوهر دارندا فرموده بلی: آن خدینت 

مخصوص شیعیان است نه اهل سئت, زیرا شخصی که به آئین دیگران در 

آیدء تاکزیز است که تابم مق رات انان: باشد. ۱ 

شرح: از این خبر یک قاعده فقهی فهمیده می‌شود و آن الزامی کردن غير 

امامی است است به احکامی که خود رکفت ات : 


باب 300- معنی گران شدن خویشاوندی 


1- آبو بصیر گوید: امام صادق علیه السْلام روایت نمود که پیغمبر خدا صلی 
اللّه علیه و آله 
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فرمود: رحم بر طول عمر می‌افزاید. و صدقه پنهانی خشم خدا را 
فرو می‌نشاند و براستی که قطع رحم, و سوگند دروغ, مردم را از 
سرزمینهای سرسبز و خژمشان آواره ساخته (و آنجا را) به صورت کویر 
خشکی درآورد وخویشاه‌ندی را فشعل سار زر و آن.خانه پریده شدن سل 


و دودمان می گردد: 


1- آبو حمزه ثمالي از امام زین العابدین علیه السّلام روایت نموده که 
ی گول نزند شما را نیرومندی دستها 
(ری سفاک) به خون؛ زیرا| برای آن نزد خدا| قاتلی هست که مرگ ندارد, 
0 یا رسول الله! قاتلی که مرگ ندارد کیست؟ فرمود: آتتن ده خ: 


تا چعیین فویو وه یی اس سا مت کید فا ۱ 
1- جمیل بن دزاج گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فر مود: خد 
كِ___ 
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کند شخصی را که در مدینه حادثه تازه‌ای پدید آورد, یا حادثه آفرینی را پناه 
دهد! گفتم: آن پدیده چیست؟ فرمود: قتل. 

2- امن فریند صرفتی. کوید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس 
چیزی جدید, ایجاد کند (بدعت‌گذار) يا بدعت‌گذاری را پناه دهد, لعنت خدا و 
فرشتگان و تمامی مردم بر او باد. و روز قیامت بازگشت و انصرافی از او 
پذیرفته نگردد, عرض شد: ای رسول خدا «حدت» چیست؟ فرمود: اینکه 
کسی بدون آنکه حق قصاص داشته باشد, انسانی را بکشد, و یا بدون 
داشتن حق قصاص.: بدن کسی را قطعه قطعه کند یا بدعتی پدید اورد, 
بدون آنکه دلیلی از سسّت داشته باشد, یا آبروی مرد شرافتمندی را ببرد. 
گوید؛ عرض شد: یا رسول اللّه! پس عدل چیست؟ فرمود؛: قدبه (تاوان), 
ِ شخص دیگری پرسید: ای رسول خدا! «صرف» چیست؟ فرمود: 
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باب 303- معنی تعژب بعد الهجرة 


1- حذيفة بن منصور گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فر مود: 
اعرابی‌شونده پس از هجرت, ترک‌کننده ولایت و عدم تبعیت از امام. پس 
از شناسائی اوست. 

شرح: در زمان پیغمبر صلی ال علیه و اله اشخاض بادیه‌تشین. و با 
شهرنشینی که از میادی دین. آکاهت نداشتند,.جهت. رسیدن به. خدمت 
پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله محل خود را ترک می‌نمودند و به مرکز 
اسلام می‌آمدند, بازگشت آنان به محل قبلی خود و يا به بلاد کفری که در 
آنجا, از اظهار اسلام و یادگیری احکام. ممنوع و معذور باشند, و اقامت در 
آنجا قبل از یادگرفتن آنچه باید بفهمند با حالت نخستین از جهالت و نادانی, 
و بی‌اعتنائی به دیانت را «تعژب بعد الهجرة» گویند. (شخصی را پس از 
پذیرفتن اسلام و مهاجرت به بلاد اسلام بار دیگر از محیط مسلمانان بیرون 
اید و به جوامع کفر و ضلالت بپیوندد متعژب بعد الهجره گویند). 


1- عاصم کوزی گوید: اما م صادق از پدر بزرگوار خود علیهما السّلام 
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و رام سا لا سا فریوو دز ساعت: غقات 
نافله بخوانید, اگر چه دو رکعت سبک و کوتاه باشد, زیرا همان دو رکعت 
انسان را مستحو" بهشت می‌گرداند. عرض شد: 9 الله! ساعت 
غفلت چه وقت است؟ فرمود: میان نماز مفرب و 


1- احمد بن آبی عبد الله از پدرش به اسناد خود که تا امام ضادق علیه 
السلام رسانده, نقل نموده که آن حضرت به یکی از صحابه خود فر مود: از 
افراد امعه گو (مخفف انا معه) کب «من با مردم هستم و 
من مانند یکی از مردم می‌باشم» هر طور که دیگران بشوند, من هم 
خواهم شد. (پس خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!). 
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باب 306- معنی خبری که از امام صادق «ع» رسیده و فرموده: «تا آسمان) و زمین آرامند شما 


1- حسین بن خالد کوفی گوید: به حضرت رضا علیه السّلام عرض کردم: 
فدایت شوم! عبد الله بن بکیر حدیثی را از عبید بن زراره روایت می‌کرد. 
گوید: حضرت از من سوّال کرد: چه حدیثی؟ عرض کردم: ابن بکیر از عبید 
بن زراره نقل کرد: 
درسال 145 که آ یهت بت ین ام بن الحسن (معروف به قتیل باخمری 
که در همان سال بر منصور دوانیقی) خروج کرده بود. خدمت امام صادق 
علیه السُلام رسیده, به آن بزرگوار عرض کرد: قربانت گردم! ابراهیم با 
سخنانی که بهم بافته, مردم را بسوی خود دعوت نموده و مردم ناآگاه هم 
دسته دسته به او گرویدند, اینک. در مورد همکاری با او چه دستوری 
می‌فرمائید؟ فرمود: از خدا بترسید, و تا آسمان و زمین آرامش دارند شما 
نید ارام باشنید ج عید الله نن بکیر سین اضافه کرد به خدا قسم هر گاه 
ی رام ی ادا رات 
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نقل کرده باشد دیگر نه از شورش علیه ستمگران خبری خواهد بود, و نه 
قیامی بپا خواهد خاست. حضرت رضا علیه السلام بمن فرمود: حدیت 
همان گونه است که عبید نقل کرده, اما ابن بکیر بد فهمیده است. مقصود 
حضرت صادق علیه السّلام آن بوده که: 
(تا کات که آنسمان) به نام امام زمان فریاد بر نیاورده (یعنی صيیحه 
آسمانی بگوش شما نرسیده) و تا ز مین آرام است (و لشکر سفیاتی در 
خود فرو نبرده) از هر گونه اقدامی خودداری نمائید. 


باب 307- معنی فرمایش امیر المغ‌منین «ع»: نیاز و بی‌نیازی از مردم را در دلت فراهم آور 


1- بخبی ین عفران کوید: امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 

امیر المومنین علیه السّلام می‌فرمود: باید دو چیز را در دلت جمع کنی: 

یکی نیاز بمردم, و دیگری, بی‌نیازی از ايشان راء نات به آنان, در نرمی 
نار و خوشروئتی و خوش برخوردی با مردم باشد, و بی‌نیازیت از آنان ۳ 

حفظ آبرویت, و نگهداری عرّت و شرفت باشد. 
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0 سعفی معحرقی کی ای سفممن سای له کنو ای فسوی کم اف یوت ان کین عس هد 
منبرم بوستانی است از بوستانهای بهشت, و منبر من بر جای بلندی از مرغزارهای بهشت است 


21 اب اب مین با یک داتشه از ففل. امام ضادی عليه السام روات 
نموده که: 

اس وا ضای اه وه اب فرص رسای راشای میم عم 
بوستانی از بوستانهای بهشت است و منبر من به روی سبزه‌زاری که در 
مکان مرتفعی از بهشت می‌باشد, قرار دارد. زیرا آرامگاه و قبر حضرت 
فاطمه سلام اللّه علیها میان قبر رسول خدا و منبر او قرار دارد و قبر او 
بوستانی از بوستانهای بهشت است, و چمنزاری از چمنزارهای بهشت به 
آن منتهی می‌گردد. 

قصی آ. کناب> رضن لاه تیه گوید: این حدیت چنین روایت فردیده: ۵ 
من هم بدین جهت آن را نقل کردم که ذکر معنی, را 
عقیده 
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من در جایگاه قبر حضرت فاطمه علیها السُلام صحیح این روایت است که 
ِ وت له برایم بازگو نمود: عجهد بن یج عصار: برایم گفت سهل 
وا ار 2 
صلوات الله علیها کجاست؟ فرمود: ان حضرت در خانه خود به خاک سیرده 
شده. و آنگاه که بنی امیّه مسجد پیغمبر را توسعه دادند مرقد حضرت 
فاطمه در مسجد واقع شد. 


تاه تمیق پاش کی الم ید ]ی که ی الا از شیک 


1- حسن بن جهم گوید: حضرت رضا علیه السّلام روایت نمود که امیر 

المومنین علیه السُلام فرمود: جز درازگوش موجود دیگری رد احسان 

نمی‌کند. عرض کردم: 

مقصود چیست؟ فرمود: یعنی برای نشستن او جا باز کنند. و بوی خوشی 
به او عرضه شود (و او امتناع کند). 
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2- علیْ بن جهم گوید: شنیدم امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: غیر 

از الاغ موجود دیگری از احترام و احسان سرباز نمی‌زند, عرض کردم: 

9 چیست۱ 

تاه ناهد 

9 ابو خید..عکی: گویده شنیدم. خضرت رضا. غليه. السلام. فزهند. آز 

گرامیداشت ابا ندارد, فکرز الاغ. که بوی خوش و مثکا را قصد فرموده 

است. 

4 سماعة بن مهران گوید: از امام صادق علیه السلام در باره مردی که 

بوی خوش به او تقدیم می‌شود و او نمی‌پذیرد. پرسیدم. فرمود: برایش 

شایسته نیست که احسان را رد کند. 
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ی قاس کل قایه اقا چم قرب ام انا وا ام ات 


1- عبد الاحمن بن سیابه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: حضرت 
آدم یک صد سال به دور خانه کعبه طواف کرد. و نگاه به حوّا نمی‌نمود. و 
از فراق بهشت آنقدر گریست که بر دو گونه مبارکش آثری مانند دو نهر 
بزرگ نمودار شد, آنگاه جبرئیل نزد وی آمد, و گفت: «حناک اللّه و بیای» 
(خدا تو را زنده بدارد, و خندان گرداند) پس چون به او گفت: «حتاک الله» 
اثر شادمانی بر چهره‌اش نقش بست و دانست که خدا| از او خشنود 
گردیده. و چون به او گفت: «بیاک» خندید- گوید: 9 ایستاد 
در حالی که لباسهایی از پوست شتر و گاو بر تن داشت و گفب 
«اللهم اقلنی عثرتی و اغفر لی ذنبی و اعدنی الی الذار الْتی اخرجتنی 

« 
(بار الها لغزشم را عفو کن, و گناهم را بیامرز و مرا , به جایی که از آن 
راندی, برگردان) خدای عرٌ و جل فرمود: لغزش تو را بخشیدم, و گناهت را 
آمرزیدم, و 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 130 
بزودی تو را باز می‌گردانم به آنجا که از آن بیرون راندمت (بهشت). 


ناب 11 3+ ففتی انار کتاه؛: 


1- گناهانی که نعمت را دگرگون سازند. 
2- کناهاتی که پشیماتی آورند. 3- ۳ 4- گناهانی 
که قسمت را مس 5- گناهانی ۹۳ 0 تم 
چیره شوند. 8 گناهانی که تابودی را ی 9 کناهاتی که آمید 
دری کنند. 12- گناهانی که دعا را باز گردانند. 3 [- - گناهانی که ریزش باران 
را از آسمان 1 مجاهد به نقل از پدرش گوید: امام صاد ین #لبه 
ی هم نافرمانی و برگشت از حقٌ و سرباز زدن از اطاعت 
امام, تجاوز از حد, و دروعغ گفتن) است, و از جمله گناهانی که موجب 
پشیمانیست کشتن انسان می‌باشد, ون کناهانی که بلا را فرود آزیذ 
(انواع و اقسام) ستم است. و یکی از آنها که پرده‌درند, باده‌گساری 
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- می‌باشد, و (از جمله) آنها که روزی را ببندند زنا است, و آن که مرگ را 
زود رساند, قطع رحم, و آن که دعا را باز گرداند و فضا را تیره سازد, 
ناسپاسی از پدر و مادر است. 
2 ابو خالد کابلی گوید: شنیدم که امام زین العابدین علیه السّلام فرمود: 
گناهانی که نعمت را تغییر می‌دهند عبارتند از: ظلم و تعذی بر مردم. و 
ترک عمل خیری که به آن عادت شده. و ترک آمر به نیکیها, و کفران 
تعمت, و ترک شکر, این‌ها همان است که خدا در باره‌اش فرمود: ان ال لا 
قَیرّ ما بقوم حتّی یُعَیرُوا ما بانفْسِهِمٌ (خداوند وضع هیچ گروهی را دگرگون 
تقی‌سا جر انکه خورنان حالات دفعیب که را ز کر و سا 11 
11). 
و 11 گناهانی که موجب پشیمانی ,.می‌گردد, کشتن فردکر است که خداوند 
منع کرده و فرموده است: چ لا نوا امس الی حَرْم اللة (و نفسی را که 
خدا حرام کرده است. نکشید- اسری 17: 33). 
و خداوند در داستان قابیل فرمود: وی چون هابیل را کشت و از دفن او 
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قَصبح سح من التادمین (یس گشت از پشیمانان- مائده 3 31). و (از دیگر 
گناهان) ترک پیوند خویشاوندی آنقدر که از او چشم بپوشند (مثل آنکه 
چنین خویشاوندی نداشته‌اند), ۰ و ترک نماز تا وقت آن نکدرد: و ترک وصیت 


و ندادن رد مظالم, و منع زکات تا هنگامی کم قیفر ردو ربان: از 
گفتا ر بازماند. 

و گناهانی که موجب نزول انتقام و خشم الهی است: نافرمانی کردن 
مردم گردن فرازی کند و بعضی از آنان را مورد استهزا و نیشخند قرار 
دهد. 

و گناهانی که باعث می‌گردد بهره الهی از انسان دور گردد: اظهار 
نیازمندی نمودن؛ و خوابیدن در ثلث اوّل شب (وقت نماز عشا) و در وقت 
نماز صبح, و نعمت را خوار شمردن و گله از معبود بزرگوار نمودن است. 
و گناهانی که پرده‌های عصمت را پاره فف کنا عبارتند از: نوشیدن هر نوع 
از مشروبات مست کننده. قمار بازی, و انجام کارهای مضحک, و انچه 
موجب خنده‌های بیجا است از لو گویی و شوخی, عییجوئی مردم. بازگو 
کردن آن.. و همنشینی با کافران و ادمهای بی بند و بار و شکاک. 

و گناهانی که بلا نازل ی ستتد: ترک فریادرسی مظلوم و پاری ندادن اوء و 
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0 (ثروت و قدرت و حکومت) را از انسان قق کیرد و به 
دشمنان می‌دهد, نتم اشکارا, و.علنن -شدن کناخ:و نت بیخین از حقر .و میا 
شمردن آنچه حرام شمرده شده است, و نافرمانی از نیکان و سر 
فرودآوردن در برابر ستمگران. می‌باشد. 

و گناهانی که به کشیده شدن انسان به سوی فنا و نیستی سرعت 
می‌بخشد, قطع رحم, سوگند دروغ. و دروغگوئی, زنا, و بستن راه 
مسلمانان, و ناروا ادعای امامت کردن است. 

و گناهانی که امید را بدل به نومیدی می‌کند: قابتنتن شدن از رحمت خدا؛ 
و ناامیدی از مهر پروردگار و اعتماد کردن به غير خدا, و دروغ پنداشتن 
نوید خدای عرز و جل, می‌باشند. ۲ ۲ ِ 

و گناهانی که هوا را تیره و تار می‌گرداند: جادوگری, خبر غیب گفتن و فال 
زدن, و ایمان داشتن به ستاره و تکذیب تقدیر الهی, و نافرمانی و ازردن 
پدر و مادر است. ۳ 

و گناهانی که پرده‌ها را کنار می ز ند. وام خواستن بدون انکه قصد باز 
پرداخت ان را داشته باشد, و زیاده روی در بیهوده خرج کردن. و برای 
خانواده و که و خویشاوند خرج نکردن, و بداخلاقی. و کم صبری. و 
دلتنگی و بی‌قرار 
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بودن از غم. و کاهلی نمودن؛ و سبک شمردن مومنان است. 

و گناهانی که دعا را باز می‌گرداند: نیت بد داشتن. و پلیدی باطن, و 


دوروتی با برادران دینی؛ ۲ ترک تصدیق به اجابت دعا و تخیر نمازهای 
واجب تا وقت بگذرد, و ترک تقزب جستن بخدا به وسیله نیکی و خیرات, و 
بد دهنی و گفتن سخن زشت. هستند. 

و گناهانی که مانع آمدن باران می‌گردد, بیدادگری حاکمان است در داوری, 
و گواهی دادن به دروع و باطل. و پنهان داشتن شهادت؛ و ندادن زکات و 
باز پس ندادن قرض و ساير ما یحتاج (چون تبر و تيشه و الات کار) و 
سخت شدن دلها بر بینوایان و نیازمندان, و ستم نمودن به یتیمان و بیوه 
زنان؛ و تشر زدن بر درخواست کننده, و ماوی ندادن و رد کردن او در شب 
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باب 12- معنی ولیمه دادن در عروسی, ور خروم ان نود و ختنه سوران و برای ساختن خانه با 
خرید ان, و غنیمت 


1 موس ین نکر کوب آماخ کاطم علیه اسلام روایت موه که بای رخ 
صلی اللّه علیه .و آله فرمود: مهمانی دادن. فقط در پنج مورد شایسته 
است: در جشن عروسی, و در شادی تولد نوزاد. و در ختنه سوران, و در 
خرید منزل, 1 و ان بازگشت از سفر ححج. 

گرد آورنده این کتاب+ رضیر اللّه عنه- گوید: از یک لغت‌شناس شنیدم که 
گفت: به ولیمه‌ای که در هنگام اتمام بنای ساختمان, پا پس از خرید آن, 
مردم رآ به صرف آن دعوت می‌کنند «وکیره» گویند. و «و کار» که در 
روایت گفته شده ریشه‌اش از همانست, به غذائی که برای رسیدن مسافر 
بنام «نقیعه» تهیه می‌شود, نیز «و کار» گفته می‌شود, و «رکاز» (مال 
0 
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فراهم آید) غنیمت است. و اين که در روایت بجای «نقیعه» «رکاز» گفته 
شده؛ بدین مناسبت است که گوئی تهیّه غذا برای شخصی که از مکه آمده 
غنیمتی است برای صاحب آن که همان پاداش فراوان باشد, و فرمایش 
پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نیز بهمین معنا است, آنجا که می‌فرماید: 
(روزه گرفتن در زمستان غنیمت سرما است) و اهل عراق گویند: «رکاز» 
به همه معادن گفته می‌شود, و اهل حجاز گفته‌اند: «رکاز» اختصاص دارد 
به مال پنهان شده در زمین که انسانهای پیش از اسلام دفن کرده‌اند, ابو 
عبیده هم چنین گفته است: هو لا حول و لا قلاه الا بالله» [ تتست: هیح تخولن 
و قدرتی مگر به (اراده خدا). 

آنچه را گفتیم ابو الحسین محقد بن هارون زنجانی در نامه‌ای, از علوت بن 
غید العزیز ار ایدم فاسم تن سلام به مرم خیر وان 


باب 313- معنی کلاله 


1- محشّد بن آبی عمیر با یک واسطه از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
نموده که آن حضرت فرمود: «کلاله» کسی است که از دنیا برود, در حالی 
که پدر و پسر از 
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خود باقی نگذارد. 


1- عبد الژحمن بن حجاج گوید: از امام صادق علیه السلام- در باره 
«حمیل» (کودکی را که از سرزمین کفار برداشته و در ملک اسلام به 
فرزندی در آورده باشند, غلام و کنیز که برای فروش به شهر برند) 
پرسیدم, فرمود: «حمیل» چیست؟ عرض کردم: زنی از سرزمین خود اسیر 
می‌شود و فرزند کوچکش نیز همراه وی می‌باشد, و می‌گوید: اين پسرم 
است: و مردی به. اسارت. در می‌ایذ و به برادر خود برخورد می‌کند, و 
می‌گوید: اين برادر من می‌باشد, و جز گفته آن زن و مرد گواه دیگری 

وجود ندارد. 

فرمود: اهل تسئن که نزد شمایند, در این مورد چه نظری دارند؟ عرض 
کردم: تا هنگامی که بر ولادت آن دو گواهی نباشد (که علقه برادری با 
فرزندی دارند) ؛ به آنان ارت نمی‌دهند, زیرا در شرک زاده شده‌اند. 

حضرت با تععجب فرمود: «سبحان اللّه»! هر گاه آن زن پسر با دخترش را 
با خود آورده و پیو سته اعتراف به آن نمودمر_ و آن مرد نیز برادر خود را 
شناخت و ااعای هر دوی آنان هم صحیح بود آن دو همواره اقرار دارند به 
آن, پس بعضی از 
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بعض 0 ی 

از و زا انا 
آله مارد تقنده در بارج کروهی که از جهثم بیرون شوند. می‌رویند. چنان که 
دانه می‌روید در «حمیل الشیل» (آنچه سیل با خود آورده است). 

انعی: مین «حمیل» هر سیزی است: که متیل می‌آورد و هر حمل‌شده‌ای 
«حمیل» است, چنان که به «مقتول» (کشته شده) گفته می‌شود: «قتیل» 
و گفته عمر در مورد «جمیل» نیز بهمین معنی. است. انجا که هی گوید: «لا 
یوژث الا ببینة» و او بدین جهت «حمیل» نامیده شده که در کودکی از شهر 
و سرزمین خودش آورده شده و در بلاد اسلام زاده نشده است. 

اصمعی گوید و اما «حبة» هر گیاهی که دانه‌دار باشد. «حب» نامیده 
می‌شود و ريشه «حبه» هم از «حبٍ» است. و فراع گفته: «حبه» تخم 
(دانه‌ای که برای کاشت نگاهدارند) سبزیجات است. ۰ و9 ی عبید چنین که 
که «حمیل» تفسیر دیگری هم دارد, که قابل قبول‌تر است. می‌گوید: بدین 
سبب «حمیل» گفته شده که نژادش معلوم نیست, و آن این است که مرد 
وقتی مي‌گوید: اين برادر یا 
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پدر یا پسر من است. پس قول او پذیرفته نشود مگر با دلیل, چون او با آن 
اا ی رای ات ف اه وا سا ها ی 
زاده هم حمیل گفته شده: کمیت (شاعر) وقتی قضاعة را در اينکه به یمن 
رفته‌اند نکوهش نموده, گوید: ۱ 

علی م نزلتم من غیير فقرو لا ضراء منزلة الحمیل بی‌انکه تنگدست شده 
باشید, يا حادثه‌ای شما را مجبور کرده باشد چرا مانند بی‌کسان بدینجا 


امده‌اید. 


باب 315 معنی فرمایش امام صادق «ع» که: در اسلام جلب و جنب و شغار ممنوع است 


1- غیات گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام فرمود: «جلب و جنب و 
شغار» در اسلام نیست, فرمود: «جلب» هی کردن اسب و پای زدن به اوء 
برانگیختن اسب برای تاختن است. و «جنب» اسبی را گویند که در کنار 
اسب سواری 
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(هنگام سوار شدن) به عنوان یدک باشد. و فریاد زدن بر آن, و «شفار» آن 
است که در جاهاعت مردی دختر خود را در برابر خواهر دیگری تزویج 
می‌نمود. 

محمّد بن علیْ مصف این کتاب گوید: مقصود آن است که در دوران 
جاهلیت مردی دختر خود را همسر دیگری می‌ساخت و مهرش را چنین 
قرار می‌داد که آن مرد خواهر خود را بهمسری او در آورد. 

شرح: «جلب» در دو باب فقه هست: یکی در زکات, گیرنده صدقه در میان 
قوم نیاید, بلکه مستقژ شود در مکانی, و کسی را فرستد که صدقات را 
بگیرد و نزد ان نراد و آن کار نهی شده و دستور داده شده صدقات مردم 
پر سر آبها یعنی محل آب برداری از چشمه یا چاه و محل سکونتشان 
ات اسب دوانی, بانگ زدن بر اسب و هی کردن و آزار 
دادن اسب می‌باشد در وقت دوانیدن تا سرعت گیرد, که از این کار هم 
نهی شده است. 

و «جنب» در مسابقه اسب‌دوانی, اینست که شخص اسبی را بهمراه اسب 
خود یدک بکشند که اکر اسب او شنستتی. کند, بر آن.ضوار شنودر. و «جتب» 
در زکات. یعنی شخص در نقاط دوری از محل سکونت 0 
می‌پردازند, اطراق کند, بعد دستور دهد اموال را نزد او ببرند, که این کار 
هم نهی شده است. گفته شده: «جنب» آنست که صاحب مال, مال خود را 
به جای دوری ببرد که عامل ناچار باشد برای گرفتن و مطالبه آن راه دوری 
را طی کند. 

و ات 
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کابین زن دیگر واقع می‌شدند. یعنی مردی به مرد دیگر می‌گفت: خواهرت 
یا دخترت با زنی را که اختیاردار ان هستی, به همسری من دراور, تا من 
نیز خواهرم يا دخترم یا ژتی, را که اختیاردار آن می‌بناشم: به ازدواج تو در 
آورم و در میان آنان کابین نبود, بلکه عورت هر یک در برابر عورت دیگری 
واقع می‌گشت و زن مانند متاع و کالا مبادله و خرید و فروش می‌شد. و 


فقط رضایت آن دوه مد .موی نوده ند" ژنان: که به. آن«شعان * می کفتند: 
زیرا از میان انان مهریه حذف شده بود. 

و از «شفغر الکلب» گرفته شده که شخص دلن وقت بول کردن یکی از دو 
پای خود را بلند می‌نماید و ادرار می‌کند. و گفته شده: «شغر» به معنی 
دوری است و نیز به معنی ائساع و فراخ شدن (نهایه- مأخوذ از پاورقی 
متن عربی). 


باب 316- معنی نهی از بدل در زناشوئی 


- ابو هریره گوید: در زمان جاهلیت مرسوم بود که زنان را مبادله 
می‌نمودند, به به اين گونه که مردی به مرد دیگر می‌گفت: عوض کن همسر 
خود را با همسر من و من در عوض همسرم را به تو می‌دهم؛ و تو از زنت 
0 نیز از زنم به نفع تو کنار روم, خداوند عژ و 
اين آیه را فرستاد و لا أَنَ تال یهن من آزواج و لو آْجتک خسن ج (و حلال 
نیست آنکه بدل کنی بدیشان از زنان 
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و ار ی آحزاب 33: 52). 

گوید: روزی عيينة بن حصین (آبو مالک فرازی) به مدینه آمده بود, بدون 
کسب اجازه و کوفتن درب, ناگهان وارد حجره پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله شد, در حالی که عايشه نزد آن حضرت بود. پیغمبر بر آشفت و فرمود: 
چرا بی‌کسب اجازه وارد اطاق شدی؟! ابو مالک گفت: من تا کنون برای 
ورود به هیچ خانه‌ای از طایفه «مضر» اجازه نگرفته‌ام, و سپس گفت: این 
بانوی گلگونه کیست که در کنارت نشسته است؟ فرمود: عايشه زن من 
است. گنت کت ۲ آیا میل داری به نفع تو از زیباترین زنان (کنایه از همسر 
خودش) پیاده شوم, تو نیز از اين زن پیاده شوی (یعنی آنان را با یک دیگر 
عوض کنیم)؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند این سئت 
زشت جاهلیت را بر من حرام کرده است. و چون بیرون رفت, عايشه 
پر سید. 

او چه کسی بود؟ پیغمبر فرمود: «او احمقی است که فرمانروا و مهتر 
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باب 317- معنی اقیال عباهلة, و معنی تیعه, و تیمه, و سیوب, و خلاط و وراط و شناق, و شفار, و 
اجباء 


1- قاسم بن سلام به سندی که تا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله پیوسته 
است. گفت که: 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به وائل بن حجر حضرمی و قبیله‌اش 
چنین نگاشت: 

«نوشته‌ایست از: محقد, فرستاده خدا به سوی ملوک و زمامدارانی که 
همواره بر سریر حکومت برقرارند از اهالی حضر موت, که موظفند به 
خواندن نماز, و دادن زکات. اولین نصاب گوسفند (چهل ۳9 یک 
گوسفند, و گوسفندان زائد بر چهل داش اد آن-فالکش. می‌باشه از 
معادن (که استخراج شود) یک پنجم ثابت است., و جایز نیست تا 
(امیزش نر با ماده) و و مصلدّق با بدر کردن گوسفند از 
میان گوسفندان, پراکنده کردن گله را يا پنهان کردن مواشی خود, در میان 
مواشی دیگران پا مخفی کردن در کوه و صحرا,؛ ۳ صدقه گیرنده مطلع 
نشود) و نه «شناق» (گرفتن زکات چیزی از ضنان دو نصاب) و نه (ازدواج 
به مبادله) یعنی دو شخص دختر یا خواهر یک دیگر را بدون مهربه 
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بهمسری در اورند, هر ۱ رسیدن بفروشد ربا خورده 
است, و هر نوع مست‌کننده‌ای حرام است». 

ابو عبید گوید: «آقیال» پادشاهانی بودند در یمن؛ که مرتبه‌شان پائین‌تر از 
پادشاه قزر کی بون. ربق عکنک: آنان «قیل» گفته می‌شد, که او مهتر و 
پادشاه قبیله خود بود. 

«عباهله» (ملوک حمیرند) که پیوسته بر اورنگ سلطنت تکیه دارند و (در 
اسلام هم بر ملک خود گذاشته شدند) و هر بیکار و سر خود رهاشده‌ای را 
که منع « از هر ری که 5 اوست؛ «معبهل» گویند و ثابت بن جابر 
ی با رت سا ای الیل المتعبهل «مسرعل» 
گله بان یا صاحب آن که همراه گله اسب و یا شتران آید. یعنی پیش رو 
گله, و « » آنست که از کوچکترین چیزی منع نمی‌گردد. 

«راجز» شتری را یاد می‌کند که رها شده تا برود و آب بیاشامد و به حال 
خود است که بهر جایی برود, «عباهل عبهلها الوژاد» یعنی شتر را رها کرد 
که هر طور بخواهد بر آبخورگاه آید. 
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«تیعه» خهل. زاش. از کوستفند. است.. و «تیمه»: کوسفتدان راید بر جهل 


وین نا چه,تضانن ژوهر کات: را گویند. و گفته شده: گوسفند شیرده خانگی 
است که «بیابان‌چر» نیست و گوسفند خانگی است که جهت شیر و بره 
نگهداری می‌شود. و از ابراهیم در این مورد روایت شده که فرمود: ربائب 
زکات واجب نیست. 

آنی کی مب نویه چه بسا صاحب آن نیاز به گوشتش پیدا می‌کند و آن را 
قی کت و در ان اه کفته هی شود افو دنه کرد کوسفن شیر دمد رام و 
زر دوگانه زائید). 

حطيتّة, خاندان لای را چنین ستوده است: 

فما تتام جارة آل لای‌و لکن 9 لها قراها میگوید: نیازی بیست که 
گوسفند شیرده خانگی خود را 

ابو عبید: کوید «نسیوب» مال انم در زمین است و به نظرم حتما از 
سیب >> که عطا و بخشش می‌باشد, اقتباس شده؛ و گفته می‌ شود : «از 
بخششهای الهی و عطای اوست». 

اما فرمایش رسول خدا (ص) 

«لا خلاط » 


«لا وراط» 

, گفته شده: «خلاط» 
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مخلوط شدن چهارپایان است. یعنی: هر گاه دو نفر گوسفند خود را با هم 
مخلوط کرده‌اند و مجموعا یک صد و بیست گوسفند شده که یکی از آنها 
مالک هشتاد رآس, و دیگری مالک چهل رأس می‌باشد, و هر گاه که گیرنده 
زکات آمد و دو گوسفند از آن گله برداشت آنکه هشتاد رأس دارد به آنکه 
چهل رأس دارد, قیمت یک سوم گوسفند را بپردازد بنا بر اين بر او یک 
گوسفند و یک سوم گوسفند واجب است و بر دیگری دو سوم گوسفند. و 
اگر گیرنده زکات از مجموع یک صد و بیست. یک گوسفند برداشت, مالک 
هشتاد رأس, باید یک سوم یک گوسفند را به مالک چهل راس بپردازد. پس 
بر صاحب هشتاد رس دو سوم یک گوسفند, و بر صاحب چهل رأس یک 
سوم یک گوسفند لازم است و این است آنچه در اسلام ممنوع شده, 
می‌فرماید: که «لا خلاط». 


9 
«وراط » 


(فریفتن) یعنی: چیز کم بها را در چیز گرانبها مخلوط نمودن و گول زدن 


مشتری است. و گفته‌اند: فرمایش آن حضرت 
« لا خلاط و لا وراط» 
همانند قول کفنت افتت که. حفنه باشد: (جمع نمی کردد میان پراکنده شده 


و پراکندگی پیدا نمی شود در میان جمع شده). 

معنی اوّل چندان قابل اهمیت نیست. و اما فرموده‌اش 

«لا شناق» 

«شنق» فاصله 
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بین دو نصاب از زکات بشتر, فاصله پنج تا ده, و آنچه افزون برده است تا 
پانزده از شتر. می‌گوید: «از آن چیزی گرفته نمی‌شود» و فاصله تمامی 
نصابها اپن چنین است. اخطل در ستایش مردی گفته است: 

قرم تعلق اشناق الذیات به‌اذا المئون امژت فوقه حملا و اما فرموده 
رسول خدا (ص): 

«و لا شغار» 

یک زناشوئی تعویضی در زمان جاهلیّت بوده, بدین گونه که: مردی به 
خواستگاری دختر و يا خواهر شخص دیگری می‌رفت و کابین او را بر اين 
قرار می‌داد که دختر يا خواهر خود را نیز به او بدهد و مهریه‌ای جز این 
مهریه در کار نبود. که حضرت از آن نهی فرموده است. 

و فرموده اش: 

«و من اجبی فقد اربی» 

«اجباء» فروختن زراعت است قبل از آنکه محصول آن آشکار گردد, و به 
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باب 318- معنی «محاقله, مزابنه, عرایاء مخابره, مخاضره, منابذه ملامسه, و بیع الحصاة و9 


اه یه بیدا قاسم چن لام مه ده پوسته تا سامتر کرام ضلین الاه 
علیه و آله, در ضمن چند خبر پراکنده روایت نموده که پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله هی قر مد از «محاقله و مزابنه», «محاقله» معامله سلف 
و پیش فروش کردن زراعت است و آن در هنگامی که تازه خوشه بسته و 
درو نشده در مقابل گندم, می‌باشد. و از «حقل» (ترعی. که سا آن 
ضخیم نشده) افتباس کردندم و ان زمتتن است که آماده کشاورزق دم و 
مردم عراق آن را «قراح» می‌نامند (لسان العرب «11: 160» اقوالی در 
باره محاقله نقل کرده است). 
و در مثل گفته شده: (سبزی را نمی‌رویاند, مگر زمین ساده قابل کشت و 
اب صاف), و نهی فرموده از بیع «مزابنه» و آن خرید و فروش رطب 
نارس و از آفت نرسته ایست که هنوز بر شاخه درخت خرماست؛ در مقابل 
ما رتم نی سا نی صانه ات اه و اه ور ای ده 
فروش نسبت به بیع «عرایا» اجازه داده. لفظ «عرایا» جمع است و واحد 
آن «عریه» است و آن درخت خرمائی است که وقتی 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 169 ۱ 
میوه نخلها به معرض فروش گذاشته می‌شود. صاحبش آن را کنار 
می‌گذارد و به نیازمندی می‌د هد. «اعراء» درخت خرمائی است که نمره 
یک سالش را به محتاجی واگذار می‌کنند (لسان العرب 15: 49) افزوده 
است: به صاحب نخل رخصت داده شده که اگر نیاز پیدا کرد بقدر برآورده 
شدن حاجتش از آن را به خرمای موجود بخرد, و گوید: بشید صلی االذ 
علیه و آله هر گاه شخصی را برای تخمین زدن می‌فرستاد به او می‌فرمود: 
در تخمین خود کم نگذارید زیرا در نخلستان, درخت بی‌بار. و باران خورده, 
و بهم نزدیک و درهم پیچیده شده, وجود دارد. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
و اله نهی فرمود: از 
«مخابره» 
و آن قرار داد مزارعه است بر نصف و مانند آن, مثل یک سوم و یک 
چهارم. يا کمتر و يا بیشتر, که اين نیز خبر است, و آبو عبیده می‌گوید: 
بهمین جهت کشاورز «خبیر» نامیده شده, زیرا او زمین را می‌شکافد و از 
آن آگاه است و مخابره همان «مواکره» (زراعت کردن بر سهم معلوم) 
می‌باشد, و «خبره» آگاهی به چیزی, و «خبیر» شخص بسیار آگاه و عالم 
است. و بهمین جهت او را «اکار» نامند. چون زمین را می‌شکاقد و گود 
می‌کند. 


ول خندا هبل لاه علقنی ال نمی فر مره از «مخاضره» یعنی: خرید و 
1 میوه‌های سبز نارس بر درخت راء که تازه از شکوفه در امده, جچون 


ز سبر 
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است 0( مخصوصی, سالم درآید يا نه (یا چه مقدارش 
سالم و چه مقدارش ضابع ِ و خرید و فروش خرما و سبزیجات هم 
داخل در حکم «مخاضره» است 
و ایشان نهی فرمود: از خرید و فروش خرما قبل از آنکه غوره‌ای رنگین 
و غوره‌اش سرخ پا زرد رنگ و رسیده شود, و در حدیث دیگری وارد 

شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرد: از فروش خرما قبل از آنکه 
غوره خرما رنگ گیرد و سرخ و زرد شود و در حدیث دیگر است که آنهی 
شده از فروختن آن پیش از آنکه غوره خرما رنگ گیرد و سر شود. و گفته 
می‌شود: «یشقح» و «تشقیح» همان غنچه کردن و رنگ بستن می‌باشد, 
این ۳ معنی «حتی خافن العاهة» (تا از آفتها ایمن گردد) «عاهه» 
افتهاتی نت که‌به: آن.فی رسد 
و همچنین نهی فرمود از: 
«منابذه و ملامسه و بیع الحصاخ» 
در هر کدام از این سه معامله دو قول می‌باشد؛ اما «منایذه» (از نبذ به 
معنای انداختن و پرت کردن چیزی است) آن است که مردی به شخص 
دیکر من کوید: «لباس يا جنس دیگر را به طرف من پرتاب کن. پا من آن را 
به سوی تو پرتاب می‌کنم» و بر اساس این عمل, به فلان بها. معامله لازم 
و ثابت خواهد گردید, و گفته می‌شود: «بیع حصاف» 
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آنست که بکی از متعاملین بگوید: «هر گاه این ریگهایی را که در دست 
دارم پرتاب کردم معامله لازم می‌شود». و اين معنای نهی از «بیع حصاة» 
و اما «ملامسه» آنتست که بکوبی: هر گاه من دست بلباسم کشیدم (با به 
لباس تو) بیع لازم گشته, بمبلغ و مدّتی که ذکر شد. ِ 
و پاره‌ای گفته‌اند که: متاع را با حاجبی از پارچه دست بساید نه انکه ببیند 
(بلکه لمس کند). و این نوع معاملات, قفش معاملات زمان جاهلیت بوده 
است., که در زمان اسلام عمل می‌کردند, و رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله از آن نبهی فر مود. 
مترجم گوید: «بیع الحصاخ» به چند گونه تفسیر شده که همگی در ابهام 
کمیت و کیفیّت قیمت و متاع مشترکند, و آنچه در اینجا بیان شده: معنی 
«منابذه» است, و «بیع الحصاة» يا خرید و فروش بوسیله سنگریزه‌ها, چند 
نوع تفسیر دارد که ما از کتاب جاهلیت و اسلام (صفحه 696) ذیلا نقل 


می‌کنیم: 1- زمینی را بدون تعیین مساحت از یک دیگر می‌خریدند و تعیین 
مقدار انا ین ترتیت قرار می‌دادند که خریدار سنگی را با قوّت هر چه 
تمامتر به انتهای زمینی پرتاب کند. و هر کجا که سنگ از حرکت باز ایستد. 
تا آنجا ملک خریدار باشد!. 
2- گوسفند یا متاع دیگر را بدین ترتیب می‌خریدند که: خریدار یا فروشنده 
(طتق. قر آرمفین تین کر ورام وا ان از مین دار تن نه هداد انا 
هر چند تا که باشد, درهم يا دینار به فروشنده پرداخت شود. 
3- خریدار به فروشنده مبلغ پنجاه درهم در مقابل (مثلا) تخم مرعغ می‌داد, 
اما تعداد تخم مرغی را که باید تحویل بگیرد. بدین ترتیب معلوم کرده و 
قرار 
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می‌گذاشتند که: خریدار مشت خود را از سنگریزه بل کله و ان ۳ بشمارد, 
هر چند عدد که شد همان قدر تخم مرغ بگیرد, و تفسیرهای مشابه دیگر. و 
خرید و فروش 
«ملامسه» 
این بود که: صاحبان کالا, پارچه‌ای را بر روی جنس خود می‌ کشیدند و به 
مشتریها می‌گفتند: هر چه را تو از پشت پارچه دست گذاشتی, معامله به 
فلان قیمت قطعی شده است (و اگر خریدار بعد از آنکه جنس را می‌دید, 
نمی‌پسندید, حق فسخ و پس دادن نداشت). 
و نهی کرد ایشان را از 
«مجر» 
یعنی: فروختن و مورد معامله قرار دادن کره شتر که در شکم مادر است 
و هنوز زائیده نشده و نر و ماده بودن آن معلوم نپست, چه بصورت اینکه 
آن را قیمت قرار دهند با متاع, درس[ داضای ام لو ان رای 
فرمود). 
مس هل امه هی ی 
«ملاقیحج» 
جمع «ملقوحه» و 
«مضامین» 
(جمع مضمونه), 
«ملقوحه» 

به آن نطفه یا جنین اطلاق می‌شود که بر اثر جفت‌گیری تازه به رحم حیوان 
ح منتقل گردیده و آبشتن شنده است. 
و اما «مضامین» به فروش نطفه‌هائی که هنوز در پشت حیوان نر است و 
به حیوان ماده منتقل نشده, گفته شده, و مردم جاهلیّت جنین را در شکم 
شتر ماده, خرید و فروش می‌کردند (بیع ملقوحه), و آنچه را که معمولا 


حیوان نر در یک سال یا چند سال می‌تواند نطفه تلقیح کند را قبل از 
جفتگیری با همه ابهامپش می‌خریدند. 

فص اکرمتصای الله عله الم نمی مور اد 
«حبل الحبلتة» 

(معامله پر روی توزاد 
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آن جنین که هنوز در شکم ماده شتر می‌باشد؛ نه خود آن جچنین) و غیر ابو 
عبید گفته است «حبل الحبلة» فرزند فرزند آن جنین داخل شکم می‌باشد و 
آن غرر و فریفتن است (چون معلوم نیست آن جنین نر است يا ماده, زنده 
بدنیا خواهد امد پا مرده» و بر فرض که زنده متولد شود ان اندازه عمر 
خواهد کرد که به مرحله تولید برسد يا نه!). ۲ 
معنایش این است از ما نیست یج که با استعانت بقران بی‌نیازی 
نجوید» و مبادا بیندارد که منظور از «تغنی» اواز (طرب‌انگیز) است و مقید 
این معنا حدینی است که روایت شده. ؛ هر کس که قرآن بخواند بی‌نیاز 
می‌ شود و از آن پس بینوا نت دزد همچنین روایت شده بهر کس که 
قرآن 1 شود, و بیندارد که خدا به دیگری سرمایه‌ای فراوان‌تر از آنچه به 
او داده عطا کرده, تحقیقا کوچک را بزرگ شمرده و بزرگ را کوچک. بتا بر 
مردم روی زمين را بی‌نیازتر از خود پندارد؛ گ چه (بفرض محال) دیگری 
سراسر پهنه گیتی را در اختیار داشته باشد. 

و اگر چه باز هم به فرض محال معنی «لم یتغن» در این حدیث, چنان که 
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کر وهی کته رد خواندن قرآن بغنا و با چرخاندن اوات در حلجره او 
خوش باشد, باید کیفر بسیار سنگینی در ترک آن در نظر گرفته شده باشد 
برای شخصی که در وقت خواندن قران صدایش را در حنجره نچرخاند, 
زیرا در حدیث گفته شده شخصی که چنان نخواند از اقت پیغمبر نخواهد 
بود (پس باید هر کس که قرآن را بغنا می‌خواند هیچ گاه ترک غنا نکند چون 
از زمره ات خارج می‌شود). 

شرح: «اين حدیث از طریق اهل تسین وارد شده و در سنن دارمی ج 2: 
471 از طریق سعد بن ابیر وقاص و در ص 72 از ابو هریره, و غیر او 
تحت عنوان باب التغنی بالقرآن آورده شده است. ولی از طریق انفه هدی 
شاوات الله غلیفم ان بیس حدا صلی: الله غله.و الم ردانت فنه: ان 
حضرت از خواندن قرآن با چنین کیفیتی نهي نموده‌اند, از جمله امام صادق 
علیه السّلام فرمود: که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: قرآن را 
لح فا اواهات رت عوانف وا تحص کاران ور لخن اهل, کاهان 


کبیره دوری کنید, زیرا| یس از من اشخاصی ی که قرآن را چون 
خوانندگی و نوحه‌خوانی و رهبان ماآبی در حنجره بچرخانند و از گلوگاه آنان 
نمی کدرن, دلشان وارونه می‌باشد, و دل هر که از آنان خوشش آند نیز 
وارونه است اصول کافی 2 614». 7 

ی ای الاه»م یه و ال قرف من از خواندن قران در حال 
رکوع و سجود ممنوع شده‌ام, اما شما در رکوع خدا را به بزرگی یاد کنید 
(سبحان ربی العظیم و بحمده بگوئید) و اما در سجده دعا زیاد بخوانید که 
سزاوار است برای شما مستجاب گردد. 

فرموده اش 

«قمن» 

مثل آنست که می‌گوئی «جدیر و حریْ» سزاوار و شایسته 
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است اینکه 0 به اجابت رسد. 

4 تطضیر.ضلی اه انم ال ره پناه ببرید بخدا از 

«طبع» 

(هر گناه و زشتی و عیبی, «طبع» زشت خوی ناکس طبیعت که شرم ندارد 
از زشتی) که به زشتی و گناه دیگری می‌کشاند «طبع» الودگی و عیب و 
زشتی است, و هر عیبی که در دین يا دنیا باشد به آن «طبع» گفته 
می‌ شود. 

و دو مرد در مورد چیزهای پجامانده به عنوان ارث و چیزهای کهنه دیگر 
خدمت پیغمبر اکرم صلی ال علیه و آله شکایتی عرضه داشتند. پیغمبر 
فرمود: شاید یکی از شما با زبانتر از دیگری باشد و زیرکتر و بتواند دلیل 
خود را بفهماند و من بر طبق ظاهر حکم می‌نمایم, و اگر من به نفع یکی 
حکمی صادر نمودم و مقداری از حقّ برادرش به او تعلّق گرفت من برای 
او تکه‌ای از آتففن جهنم را جدا| ساخته‌ام و به او دلده‌ام. آنکاخ هر : یک از آن 
دو مرد به آن حضرت عرض کردند: يا رسول له حقّ من از آن رفیقم 
باشد, پیغمبر فرمود: بزادری تفا نید و یادف شهم بددی کنید ۳ 
خوشنود گردانید. و قرعه کشی نمائید و بعدا هر یک از شما از دیگری 

خلت ید 

شرح: : «ام] فرموده آن حضرت شاید یکی از شما الحن باشد به حجتش از 
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دیگری, یعنی زیرک‌تر و جدل‌کننده‌تر». 

و این دلیل است برای شخصی که قائل است قرعه را در احکام هم نافذ, و 
در داوریها جایز می‌داند. و اینکه حضرت فرمود: 

«اذهبا فتوخیا» 

می‌گوید: «تومْیا الحقٌ» گویا دو طرف دعوا را امر بصلح و سازش فرموده. 


و نهی فرمود از: گج‌اندودی گورها, و آن گج‌کاری روی آن است و بدین 
جهت می‌باشد که بدان «قصّه» گفته می‌شود, و از این قبیل است که 
گویند «قصصت القبور و البیوت» وقتی گور پا خانه 5 گچ‌کاری کنند. 

و نهی فرمود: از بگو مگو و زیادی پرسش, و تباه ساختن مال. 

و نهی فرمود: از فراهم آوردن سبب نارضائی مادران, و زنده بگور کردن 
دختران نوزاد. و منع فرمود: از دربغ کردن از دادن حقّ زنان. ۳ 
گویند: فرمایش پیغعمبر (ضایع کردن مال) بر دو گونه می‌باشد: کی از انها 
که معنی اصلی آن است مالی است که در نافرمانی خدا انفاق می‌شود از 
کم و زیاد و آن همان زیاده روی است که خداوند آن را نکوهیده قآ ان 
نهی فرموده, 1 وجه دیگر دادن مال است به صاحبش که رشد ندارد و 
خدای عر و جل فرموده و ایلوا 
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هون حتّی ادا بلَعوا النکاح قَانْ نسم مهد ملْهْمْ رسد قاذفعوا ایهم 3 شوالَهْم 
مراد ارو است (و انا ۱۳ 
برسند. پس اگر از آنان خردمندی دریافتید اموالشان را به خودشان 
بیردازید- نسا 4: 6). 

همچنین گفته شده: «رشد». داشتن صلاحیت دینی و نگهداری مال است 
کنیع 

اما زیادی سوال. پس نهی فرموده از درخواست کردن مال از مردم» و 
گاهی شامل سوال از امور و زیاد بجث کردن در باره آن هم می‌شود چنان 
که خدای عرٌ و جل فرموده لا شتا عن آشياء ان نید لکم کتسو کم (از 
چیزهائی که اگر فاش شود شما را ناراحت می‌سازد جویا نشوید- مائده 5: 
101). 

اما زنده بگور کردن نوزاد دختر, چون آنها دختران خود را زنده بگور 
می‌نمودند, و بهمین جهت گور را «داماد» می‌ناميدند. 

و اما قول او (قیل و قال) «قال» بمعنی مصدر است (نه فعل ماضی) مگر 
نشنیدی شخصی می‌گوید: «عن قیل و قال» ( «عن» حرف جر است و بر 
سر فعل در نمی‌آید) چنان است که گفته از «قیل و قول», و بنا بر همین 
جهت گفته می‌شود: 

«قلت قیلا و قالا» و در سخن (یعنی قراءعت) عبد ال بن مسعود (منظور 
آیه یک یی ان میم قول الق (در فرآن سوره مریم 19 : 34 که قول 
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ی مش 
«قول الحق». 


«تبقر» 

تفتیش نمودن و پی بردن به امور خانواده و مال. 

اصمعی گوید: معنی اصلی «تبقر» گشاده و فراخ گردانیدن است و به 
همین جهت گفته می‌شود: «بقرت بطنه» شکافت و پاره کردی شکم او را 
و امام پنجم ابو جعفر علیه السّلام «باقر» نامیده شده, چون آن نزاز کوار: 
علم را شکافت و راه آن را گشود. 

و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله نهی کرد از بزیرافکندن سر در حال 
رکوع چنان که الاغ سرش را پائین می‌اندازد, و معنایيش ان است که فرو 
اندازه سر خود را در هنگام رکوع بگونه‌ای که سرش پائین‌تر از پشتش 
قزر کر مس دا سا الا علیم ال ان هر که یه 
و 


جانبی التفات نمی کرد. معنایش این است که سر را آنقدر بلند هه 
نمی‌داشت تا بالاتر از تنلش بااشد و لکن میانه نگه می‌داشت: و۳ 
عبارت است از بلند کردن و کشیدن سر خداوند قرموده: م مصنعی 


روْسهم (شتاب‌زدگانی که گردنها را ضاف: کشنیده‌آند م نز ها : خویش را 
بالا نگهداشته‌اند- ابراهیم 14 : 43) و مستحب است در این مورد که پشت 
نمازگزا ر با سرش در حال 
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رکوع برایر ۱ 
بود که اگر آبی به پشت مبارکش ريخته می‌ شد برقرار می‌ماند و روان 
نمی‌گردید. و امام صادق علیه السّلام فرمود: کسی که در حال رکوع و 
سجود مهره‌های کمرش راست نباشد نماز او درست نیست. 
تسیر اترمحلی له له امس ‌فریه ارس راون سر مین« 
آب خوردن از و معنی «اختنات» آن اشتجت که لته. از را دولا کند بعد از 
آن بیاشامد, و معنای اصلی «اختناث» در هم شکستن است و از همین 
جهت مرد شبیه بزن را «مخئثث» گویند, بخاطر شکسته و دو تا شدن او و 
به همین جهت زن خنثی (انکه علامت زن و مرد هر دو را داشته باشد) 
نامیده شده است. 
و معنی حدیت در : نهی از نوشیدن آب از لب مشک بر دو گونه تفسیر و 
توجیه شده: کی زک ترس از جانوری است که شاید در آن بر 
این نی است کب مسر ضاي الا غله اه الق مه کر از 
اشاضتون ار اند مشیا مات اند ال لین خیم مان اضا 
این کار خوب نیست. 9 
و پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نهی فرمود از چیدن خوشه خرما از 
درخت در شب, و «جداد» هنگام رسیدن خرما است و جز این نیست که 
ور 
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شب بدین جهت است که بینوایان حاضر نیستند تا از آن بهره‌مند گردند, 
پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود (بعضی مواقع) آنچه از مرده بجای 
مانده نباید تکه و تقسیم گردد, و معنایش اینست که شخصی می‌میرد و 
مالی بر جای می‌گذارد که باید بین بازماندگانش تقسیم شود. هر گاه یکی 
از آنها تیاه انا نخان که ور آوشر عه ورتم با بر بیس 
ایشان زیانی وارد گردد فرموده: نباید او آن را قسمت نماید. 

و این «تعضیه» عبارت است از پراکنده نمودن و از اعضا گرفته شده گفته 
می‌ شود «عضیت اللحمٍ» وقتی گوشت را قطعه قطعه کند, و خداوند 
فرموده الذین جعلوا القوآن عضین (آنان که گردانیدند قرآن رز بخشهاتی- 
حجر <1: 1 بفتی به فسخین از آن ایمان آوردند و به پارهم دیگر آن کافر 
شدند. و این نیز از تعضیه است زیرا ایشان جدا ساختند آن را. و آنچه 
قسمت پذیر نباشد مانند پاره‌ای از یک گوهر, جون اگر شکسته شود از 
قیمت افتاده و منفعتی از آن برده نمی‌شود (مانند انگشتری). و همچنین 
گرمابه وقتی تقسیم شود, و همچنین چادر, یا عبای و شنلی که خواصٌ بر 
احکام فراوانی دارد که داخل در حدیث دیگر است که فرموده «زیان دیدن 
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و زیان رساندن در اسلام نیست» پس اگر بعضی ورثه بخواهند آن را 
قسمت کنند پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توانند و لکن ان میراثت فروخته 
فی‌ شود آنگاه بهای آن مپان ورثه تقسیم می‌گردد. 

و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از دو نوع پوشش نهی نمود یکی 
«اشتمال الطفاء» و دیگر آنکه مرد لباسی بپوشد که ته باز باشد و روی 
عورتش پوشیده نباشد, اصمعی گوید: «اشتمال الطماء» در عرف عرب 
آنست که مرد لباس خود را به بر کند که تمام بدنش به آن پوشانده شود, و 
هی گوشه آن آستین مانندی نداشته باشد که دست خود را از آن بیرون 
آورد و اما فقهاء گویند «اشتمال الصَماء» آن است که مرد فقط یک لباس 
به بر کند و غیر آن چیزی دیگر به تن نداشته باشد, بعد آن را از یک 
گوشه‌اش بلند کند و آنگاه بر دوشي خود بیندازد و از آن چهت عورتش 
پدیدار شود, و امام صادق صلوات الله علیه فرمود: حِ- به خود پیچیدن 
«ص.ا ۶» 

آن: استت: که آمردزداء خود زا زیر بغل خود گیرد بعد دو سوی آن را جمع 
کند و بر رفی یک دوشن خود بیندازده و این عاویل درست می‌باشند: ته آتچه 
مخالف ان است. 

شرح: «رداء پارچه گشادی بود که بر شانه می‌انداختند. و دوخته و 
استین‌دار نبوده, و پوشیدن به این صورت پس و پیش را نمی‌پوشانید». 
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و نهی فرمود: «از 

ذبایج جِنْ 

۳ و قربانی پری این بود که وقتی شخصی خانه‌ای می‌خرید يا گنج طلائی 

رت اد رد یا چشمه و چاه آنین استتخزاج مق کرد: با آنخه مانتد ایتهابود 

برای رفع بدشگونی آن حیوان سر می‌بریدند. 

آنو غبیده گفته: ایشان نگران بودند؛ و فال ند ی ندومن ترسیدتق کر 

قربانی نکنند؛ يا ندهند پریان زیانی در آن چیز به ایشان وارد سازند. و 

پیغمبر این نگرانی را بیهوده شمرد, و از آن نهی فرمود. 

و فرمود: «حیوانی را که آفتی دارد نزد حیوانی که تندرست است نبرید» 

یعنی مردی که شترش دچار بیماری گری, یا مرض دیگر شده, آن را داخل 

گله شترها و حیوانات تندرستی که آن آفت را ندارند نکند. 

ابو عبیده گفته: جهتش در نظر من- و الله اعلم- اين است که ترس دارد 

خدا | شتران تندرست را هم دردمند سازد, و صاحبش گمان برد که از بیمار 
مق آ تن از یت کرده. و در آن گمان گناهکار شود. 

مس یل دا ضلی ال علب وله درشید: شیر را در پستان شتر و گوسفند 

نگاه ندارید که در آن جمع گردد (برای فروش) هر کس حیوان ماده‌ای را 

که ندوشیده‌اند تا شیر در پستانش جمع شود بخرد و بعد از دوشیدن بفهمد 

( که برای پربهایی این کار را 
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کرده‌اند و شیرش آنقدر نیست) اختیار دارد. اگر خواست (آن را نگهدارد) 

نگه می‌دارد و اگر نخواست آن را به فروشنده اش بز هن گرزدآند و یک صاع 

(حدود سه کیلو) خرما هم با آن بدهد «مصراة» یعنی شتر ماده يا ماده گاو 

یا گوسفندی که شیر در پستان او نگهداری شده و جمع شده و چند روز 

دوشیده نشده باشد. تا به بهای بیشتری آن را بفروشد و معنی اصلی 

«تصربه » خیتن کر دن: آت و جمع کردن آن است., گفته می‌شود از ان است 

«صریت الماء و صریته» و گفته می‌شود «ماء صری» بدون مد و گفته 

می‌ شود از همین جهت «مصراأة» نامیده شده چون مانند آن است که 

آبهانت در یک جاأ فراهم آمدهم است. 

و در حدیث دیگری آمده: «آن کس که گوسفندی را که دوشیده نشده تا 

وقت فروختن بزرگ پستان و پر شیر بنماید. بخرد. وقتی فهمید اگر 

خواست آن را برگرداند باید با آن یک صاع به فروشندم بدهد» و اینکه 

(محفله) نامیده شده چون شیر در پستان آن پر شده و کر آمده: و هر 

چیزی. را زیاد کند آن»را بر و جمع کردم است و. از .همین جهت. است. که 

گفته شده «قد احفل القوم» وقتی انجمنی تشکیل داده شود و قبیله‌ای 

گردهم آیند و زیاد شوند, و بهمین جهت نامیده شده «محفل قوم» و محفل 


مفرد است و جمع آن «محافل». 
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و فرموده: خلابه جایز نیست, یعنی گول زدن به زبان, گفته می‌شود «خلبته 

اخلبه خلابه» هر گاه او را گول بزند. و عمر خدمت پیامبر خدا صلی اللّه 

علیه و اله آمد و عرض کرد: ما از یهود حدیثهای تعجّب آوری می‌شنویم 

اجازه می‌فرمائی برخی از آنها را یادداشت کنیم؟ حضرت فرمود: که شما 

هم سرگشته و بی‌باکانه به چیزی در آیید چنان که بهود و مسیحیان هستند, 
من آئین روشن پاکیزه از هر عیبی برای شما آورده‌ام و اگر حضرت موسی 

2 1 من راه دیگری در پیش نمی‌گرفت. 

«متهوکون» 

یعنی سرگردان و آشفته, فرموده: آبا شما هم در اسلام متحیر و 

سرگردانيد. آئین خود را نشناخته‌اید, تا آن را از آئین بهود و ترسایان 

ریما اه ان اشت کسام اس ار اه کات ره 

است. 

و اما مقصود از فرمایش آآن حضرت که فرمود: «آوردم برای شما ان 

روشن پاکیزه‌ای» قطعا ۳۳ حنیفه (ابراهیم) است 1 بهمین جهت ح[ 

موئث (بها) آوزد: و این که خدا| آن را ذلک دین یمه (و آن است ۳ 

پاینده و استوار- بینه 98: 5) خوانده است. 
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و پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: قصد داشتم از «غیله» هم 

بستری با زن بچه شیرده را نهی کنم. اگر مرد با زن شیرده همبستر شود 

ایا یله مل» نی ار مین است هه اقا اک م ال و فرورد 

«مغال و مغیل» (بچه شیر خوار حامله) و نهی فرمود: از بسیار مالیدن 

روغن بخود و عطر زدن. 

و فرمود: به شما هشدار می‌دهم بر جذر باشید از نشستن بر سر راه و 

محل عبور و مرور مگر آنکه حو* آن را ادا کرده باشید «صعدات» 

راههاست ۳ از «صعید» که خاک است گرفته شده و «صعید» مفرد 

است و جمعش «صعد» و «صعدات» جمع جمع آن است چنان که گفته 

می‌شود 0 و «طرق» بعد «طرقات» خداوند فرموده است فتَیِمَموا 

ضعیدا طیبا (پس قصد تیمّم کنید بخاک پاک- نسا: 43). 

پس تیم آهنگ چیزی یمودن است., گفته شده: از این قبیل است «افت 

فلانا [فانا] َوْمّه آما و تأشمته و تیشمته» همه آنها به معنی بپاداشتن و تکیه 

نمودن و آهنگ آن نمودن است. 
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هار اما ضادن لس ال ام روایت ور که مر وه 


«صعید» 

جای بلند است و 

«طیب » 

خایش انست که اب ان انا اسرازیر می‌ شون مزر اس الوا زد 

فرمود: نقصان و کم کردن در رکوع و سجود نماز, و کم کردن در سلام 

جایز نیست. «غرار» عمبود در هر چیز است اما در نماز این است که: 

رکوع و سجودش را تمام نکند, در یک رکعت کمتر درنگ نماید از رکعت 

دیگر, و از همین باب است سخن امام صادق علیه السْلام که فرمود: «نماز 

ترازو است هر که آن را درست بجای آورد تمام حقش ادا شده است». 

و فرمایش پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نیز از همین جهت است نماز 

«پیمانه» است هر که پر دهد پر گیرد. و هر شخصی آن را کامل انجام دهد 

ان کته و نود داده شده به طور کامل به او برسد, این بود معنی 

«غرار در نماز» اما «غرار» در سلام این ازتت که مردی در گفتن سلام 

گوید: «السلام علیک» جواب دهنده سلام بگوید: 

«و علیک» و نگوید «علیکم السْلام» و مکروه است تجاوز از حذ در رد 

سلام چنان که کمبود آن بد و مکروه است و دلیل آن اینکه امام صادق علیه 

السلام به مردی سلام کرد مرد در پاسخ گفت: «و علیکم السّلام و رحمة 

الله و برکاته و مغفرته و رضوانه» (سلام و رحمت خدا و برکات و امرزش 

و بهشت خدا بر شما باد) حضرت فرمود: تجاوز نکنید. در باره ما از سلام 

فرشتگان به پدرمان ابراهیم علیه السّلامٍ 

«رحْمَث اللّه و بر رکائة کم هل ات نَهْ حمیدٌ مَجیذ» 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 187 

ای خاندان ابراهیم به درستی که خدا ستوده بزرگوار است- هود 11: 73). 

و پیغمبر فرمود: «تناجش» افزودن بهای کالائی است که قصد خریدش را 

ندارد, و برای بازار گرمی این کار را انجام می‌دهند, تا دیگری بشنود و به 

خاطر زیاد کردن او انهم بر قیمت کالا بیفزاید. و «ناجش» خائن است و اما 

«تدابر» قطع کردن رابطه, و قهر کردن است از «دبر» گرفته شده که 

مرد پشت کند به رفیقش و از او روی بگرداند. 

و-مردی شتری: را در نزد. بیغمبر ضلی الله علية:و اله دوشید و آن حضرث 
به او فرمود: سب ۲ 

کمی شیر در پستان ان بگذار که شیر اور باشد, می‌فرماید همه شیر 

پستان را مدوش و آندکی در آن بگذار که شیر را از رگها بالا بکشد و اگر 

پستان تهی گردد آمدن شیر در آن دیرتر آید. 

هتخس صلی الله علیهرو الم «صال را باق ه استه ج آو مش من 

که بر پالان شتر بندند تا پالان پس نرود, و اسبی که سه دست و پای او 


سفید بود و یکی به رنگ دیگر (یا برعکس آن و جمعش «شکل» می‌باشد), 
در اسب دوست 
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نمی‌داشت یعنی درست نمی‌دانست که اسبی سه دست و پایش بسته 
باشد و یکی آزاد, و از «اشکالی» گرفته شده که پای بند و رسنی است که 
اسب را با ان می‌بندند چون «شکال» در سه تا از دست و پاست خوب 
است که سه دست و پای آن رها باشد و یک پای ان بسته شود و «شکال» 
نمی‌ شود هک در با نه در دست. 


باب 319- معنی سکینه 


1- محشّد بن مسلم گوید امام باقر علیه السّلام فرمود: «سکینه» (آرامش) 
ایمان است. 

2- یونس بن عبد الرحمن گوید: به حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام 
عرض کردم: فدایت گردم تابوت عهد موسی چه بود؟ و گشادگی آن چه 
مقدار بود؟ ۱ 
فرمود: طول و عرضش سه ذراع در دو ذراع بود. عرض کردم: در آن چه 
بود ؛ 
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فرمود: عصای حضرت موسی و سکینه. پرسیدم: سکینه چیست؟ فرمود: 
روح خدا که سخن می‌گفت. هر گاه در چیزی اختلاف می‌نمودند با ایشان 
سخن می‌گفت و با بیان آنچه قصد کرده بود به آنان خبر می‌داد. 

3- اسماعیل بن همام گوید: حضرت رضا علیه السلام از مردی پرسید در 
سر اق و ویحران اظفار ه‌اطاعیت رود و ره 
داشتند: ۱ 

خداوند ما را فدای تو سازد منظور از ان چیست؟ فرمود: بوی خوشی 
است که از بهشت می‌وزد. شمایلی دارد همانند صورت بشر, و با تمامی 
پیامبران همراه می‌باشد, و همان است که به حضرت ابراهیم در هنگام 
ی ان و توت اب اب راهنمائی کرد که چنین و چنان کن و به 
دستور او شالوده کعبه را بنیان نهاد. 
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باب 320 نغنی اسلاخ آیی طالب :یات جسل که با بند انکشتانه 63 را بیان کرد 


1- مفصّل بن عمر گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: حضرت ابو طالب 
مسلمان بودن خود را به حساب ابجد اعلام کرد و آن را هم (نه به زبان 
بلکه با) بستن انگشت کوچک (انگشت پنجم) و انگشت پهلوی آن را, و 
و 0 ۱۳ 
سه را نشان داد, و با رها ساختن انگشت شهادت سر شصت را بر باطن 
بند دوم انگشت شهادت نهاده (مانند تیراندازها) و عدد شصت را آشکار 
اری مثل ابو طالب همچون اصحاب کهف می‌باشد که ایمان خود را پنهان 
داشتند, و نمایش به بت‌پرستی دادند, و خدا هم دو بار به ایشان پاداش 
عطا فرمود. 

2- محمّد بن احمد داودی گوید: پدرم گفت من نزد ابو القاسم حسین بن 
روح- قذس الله روحه- بودم. مردی از او پرسید: مفهوم این سخن عباس 


به پیغمبر 
7 الاخبا / ترجمه محمدی, 2 ص: 191 
ا و ساطات به حساب ابجد به 
عدد 63 اسلام آورد» چیست؟ پاسخ داد: منظور از 63 این جمله است 
(اله احد جواد خدای یکتای عطابخش) و توضیح آن بدین گونه است به 
حساب ابجد «الف» یک, و «لام» سی, و «ها» پنج, و «آلف» یک, و «حاء» 
هشت., و «دال» چهار, و «جیم» سه., و «واو» شش, و «الف» یک, و 
«دال» ۳۳( می‌شود «شصت و سه». 

شرج.: «اسلام اوردن حضرت ابو طالب از جمله مسائل رت و واضح 
ار ام ان ۰ 
نوشته‌اند,. و از ائمّه معصومین علیهم السلام روایات زیادی رسیده که 
مرحوم ۲ امینی 0 حدیث آن را در الفدیر ج 7 از صفحه 295 نبه بعد 


آورده غیر از آنچه از طریق اهل سئت نقل نموده است». 


باب 321- معنی زاهد در دنیا 


1- حسن بن علیْ ناصری از پدرش از امام نهم و آن حضرت از پدرش 
حضرت رضا و آن حضرت از پدر بزرگوارش امام کاظم علیهم السلام 
روایت کرده که از 
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امام صادق علیه السلام پرسیدند: زاهد در دنیا کیست؟ فرمود: شخصی 
است که از حلال دنیا به خاطر بیم از حساب آن, و از حرام آن بجهت 
ترسش از شکنجه و کیفر دست بردارد. 


پاپ 122 ففقی فر گ 


- امام هشتم علیه السّلام از پدر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر 
علبما لام روایت ت کرده: مردی به امام صادق علیه السٌلام عرض کرد 
صفت مرگ را برایم بیان کن! فرمود: برای مومن در هنگام مرگ همانند 
آن است که خوشبوترین بوها را استشمام کند؛ و از بوی خوش آن خواب 

آلوده و سرمست گردد و هر گونه رنج و دردی از او برطرف شود, ولی 
برای کافر مانند آنست که به گزش اژدها, و کژدمها یا سخت‌تر از آنها دچار 
گردیده باشد! یکی از حاضران عرض کرد: ما شنیده‌ايم گروهی می‌گویند: 
مرگ برای کافر دشوارتر از برش با اژه, و چیدن با قیچی, و کوبیده شدن 
با سنگها, و به حرکت آوردن سنگهای آسیاست بر حدقه چشمها. 

فرمود: آری بعضی کافران و تباهکاران, وضعشان چنان است, مگر 
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نمی بینید بعضی از آنها در همین زندگی مانند آن سختی‌ها به سرشان 
خی رده پس این شدائدی که در حال مرگ احساس قف کنتد از آن جهت 
سخت تر است که شمه ایست از عذاب آخرت بدین جهت از عذاب دنیا 
مشکل‌تر است. شخصی عرضه داشت: سبب چیست کافری را می‌نگریم 
که به آسانی جان می‌دهد, و از دنیا می‌رود و در حالی که سخن می‌گوید و 
می‌خندد, و حاضران را به سخن گفتن سرگرم می‌نماید. و همین ماجرای را 
از بعضی موّمنان نیز می‌بینم, و گاهی در میان مقمنان و کافران هستند 
اشخاصی که به سختی جان می‌دهند و لحظات جان دادن را به سختی هر 
چه تمامتر سپری می‌ساز ند. فرمود: ان مومنی که به اسانی جان تسلیم 
می‌نماید برای آنست که خداوند هر چه سریعتر او را به پاداش آن سرای 
نائثل قی کون فذء و آن مومنی که سکرات مرگ را به دشواری پشت سر 
می‌گذارد. بدان جهت است که جبران گناهانی که در دنیا مرتکب شده 
بنماید, تا پاک و پاکیزه به آن جهان وارد گردد, و بدون هیچ مانعی مستحة" 
اه 

و آن کافری که به آسانی جان می‌دهد, به پاداش کارهای خیری است که 
در دنیا انجام داده تا آنگاه که از دنیا برود او را پاداشی نباشد و برای وی 
عملی باقی نماند مگر آنچه موجب عقاب است. و آن کافری که با سختی, 
سکرات 
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مرگ را ضیف کدارتد از همان لحظه نخست, عذاب و شکنجه او شروع 
قی‌کردن: و جهن خقفا ذاد کز استهبه هتم یک از افزاد شستم نمی کند. 

2- امام حسین علیه السلام فرمود: شخصی به امیر المومنین عرض کرد: 


مرگ را برایم وصف کن. حضرت فرمود: با مرد آگاهی رو برو شده‌اید. 
مرگ یکی از سه آمری است که بر آدمی وارد می‌شود: يا نوید به نعمتهای 

جاودان است و يا خبری اه داب یکی و یا اندوهگین نمودن و 
ترسانیدن است., و کار شخص «محتضر» مبهم می‌باشد, زیرا نمی‌داند جزو 
کدامیک از این سه گروه خواهد بود؛ اما انسانی که دوستدار و مطیع ما 
باشد. به نعمتهای جاودان نوید داده شده, و دشمنانی که با ما سر ستیز 
دارند. عذاب ابدی در پیش خواهند داشت و اما ان کس که وضعش معلوم 
نیست و نمی‌داند سرانجامش چه خواهد شد. مومنی است که به زیان خود 
زیاده روی نموده و مشخص نیست سرانجامش به کجا خواهد کشید, خبر 
مبهم و ترسناکی به او می‌رسد. ولی خداوند هرگز او را با دشمنان ما برابر 
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نخواهد کرد, و به شفاعت ما او را از جهثم بیرون می‌آورد. پس کار نیک 
انجام دهید و از خدا اطاعت کنید. مطمئن نباشید و سزای گناه را از طرف 
خدا ناچیز مشمارید! زیرا شفاعت شامل حال «مسرفین» نخواهد شد. 
موز ۳ 
وارد ق ای فا از سرای رنج (دنیا) به نعمتهای جاودان آخرت منتقل 
فی شنز و یا بزرحترزایه هلاکتی ات بر کافران وارد شین اند زیرا| از 
بهشت خودشان (دنیا) به عذاب 9 نه نابودی 
دارد و نه پایانی. 

ف ‏ ی رن العابدین- علیْ بن الحسین- علیهما السْلام فرمود: (در روز 
عاشورا) اه علیه السْلام دشوار گردید, چون یاران 
آن حضرت نگاه بر چهره اش می‌افکندند, با محسوس بود, بر خلاف 
دیگران که رنگ پریده و مضطرب مد گشته و دندانشان میلرزد و طیش 
قلبشان بیشتر شده و تغییر کرده. ایشان و چند تن از خواص با چهره و 
روئی درخشان و بدنی کاملا 
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آرام و دلی مطمئنٌ (در صحنه) بودند, بعضی از آنان به بعض دیگر گفتند: 
تنخرید. که انا ون ان شد ی نمی هر نت ار آن صحنه وحشتناک, امام 
حسین علیه السْلام به ایشان می‌فرمود: پایداری کنید! ای گرامی زادگان, 
بهشت عظیم و نعمتهای جاودان می‌رساند, کدامیک از شما دوست ندارد, 
که از زندانی به قصر منتقل گردد. در حالی که آن برای دشمنانتان همانند 
پلی است که نها را از کاخ به زندان و شکنجه‌گاه می‌رساند. زیرا پدرم از 
تا ای ی وا دنیا زندان موّمن و بهشت 


سوزان دوزخ می‌باشد. نه این را بمن دروغ گفته‌اند و نه من دروغ 
۳ 
4- و حضرت محقد بن علی علیهما السّلام فرمود: شخصی به علیْ بن 
الحسین علیهما السّلام عرض کرد: مرگ چیست؟ فرمود: برای مومن, 
مانند از تن در اوردن لباس چرکین و پر از شپش, و رهائی از قیدها و 
زنجیرهای گران و ملبس شدن به فاخرترین لباس و (بوئیدن) خوشبوترین 
بویها, و سوارشدن بر (رام‌ترین) مرکبها و مأوا گرفتن در مأنوس‌ترین 
منازل, و برای کافران مانند از تن بدر اوردن لباسهای فاخر و انتقال از 
منزلهای مأنوس و بر تن کردن 
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چرکین‌ترین و زبرترین لباسها, و رفتن به وحشتناک‌ترین منازل, و (چشیدن) 
5- از محمّد بن علی علیهما السْلام پرسیدند که: مرگ چیست؟ فرمود: 
همان خوابی است که شب هنگام شما را فرا می‌گیرد. با اين تفاوت که 
مرگ مدّتش طولانی‌تر است و شخص از آن بیدار نگردد, مگر در روز 
قیامت: وفتی انسان در خواب انواع شادمانی را ببذ که نبواند وضف کند 
و همچنین از اقسام ترس چیزهایی ببیند که قادر به توصیف حد ان نباشد, 
پس آن حال شادی یا ترس در خواب چگونه است؟ این است مرگ پس 
خود را برای ان مهیا سازید. ِ 
6- امام حسن عسکری از نیای بزرگوار خود روایت نموده, حضرت موسی 
ابن چعفر علیهما السّلام به عیادت مردی رفتند که در امواج طوفانی و 
سخت (سکرات) مرگ غوطه‌ور بود, و پاسخ آن کس را که صدایش می زد 
نمی‌داد. 
جاضران به حضرت غرض کردند: ای فرزند پيیامتر خدا اکر فا.را آگاه.شازید 
که مرگ چه حالتی باشد, خوشحال می‌شویم. اکنون وضع رفیق ما چگونه 
است؟ 
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فرمود: مرگ وسیله تصفیه است, مان را از گناهانشان پاکیزه و خالص 
ب ۱ 1 آ حور ین کف اران برسد کفاره آخرین گناهی است 
رن باقی مانده, و کافران را از حسناتشان تصفیه می‌نماید, و 
آخرین لذت با آسودگی است که به آنان می‌ر سد, و آن آ ون پاداش نیکی 
است که به نفع انسان می‌باشد. اا اين دوست شما کاملا از گناه پاک شد 
و از کیفر آن خلاص گشت., و صاخ ند همخون لبانیی که از خر یبای 
ا 
کند. 


7- و بهمان سند قبل از حضرت محمد بن علی علیهما السلام (امام جواد) 
روایت شده که فرمود: مردی از یاران حضرت رضا علیه السلام بیمار شد 
حضرت به عیادت او رفت و به او فرمود: خود را چگونه می‌بینی بعنی 
حالت چطور است؟ 

گفت: بعد از ورود شما مرگ را دیدار کردم- مقصودش شدذت یافتن 
بیماریش بود- حضرت فرمود: چگونه آن را یافتی؟ گفت: دردناک و بسیار 
سخت. فرمود: 

آن را ندیده‌ای بلکه فقطٌ چیزی را دیده‌ای که تو را می‌ترساند, تو را : نه آن 

(یعنی بمرگ) و بعضی حالات آن را به تو می‌شناساند, مردم دو قسمند: 
یکی شخصی که با مرگ راحت می‌شود, و دیگری شخصی که با مرگش 
مردم از او آسوده می‌شوند. پس یمان خودت را به خدا و بولایت تجدید 
بنما! تا طلب راحت کننده 
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باشی یعنی مرگ را راحتی خود بینی, پس آن مرد چنان کرد. 

8- امام هادی علیه السلام فرمود: شخصی به حضرت جواد علیه السلام 
عرض نمود. ِ ۲ 

چرا این مسلمانها مرگ را دوست ندارند؟ فرمود: بدین جهت به آن مایل 
نیستند که آن را نشاخته‌اند ولی اگر آن را بشناسند و از اولیاء خدا باشند, 
هر آینه آن را دوست خواهند داشت. و یقپن دارند که آخرت بر ایشان بهتر 
از دنیاست. سپس فرمود: ای ابا عبد الله چرا کودک يا شخص دیوانه از 
خوردن داروئی که بدنش را از میکروبها پاک کرده و سلامتش مت نصا ند 
سرباز می‌زند؟ گفت: زیرا آنها سود دارو را نمی‌دانند, فرمود: سوگند به 
آنکه محشّد را به حق به پیامبری مبعوت کرد آن کس که کاملا مهیای مرگ 
بشود, برایش از داروئّی که بیماری را درمان می‌نماید سودمندتر است. 
تذانیدا ان ماه بودند که هر حمانان»را ند خه نعفت‌هانی می‌رشانده آن :۶ 
می‌طلبیدند, و دوستش می‌داشتند بیشتر از آنکه: یک اتسان خردمتد و 
هوشیار بر ای ندشت آوردن ندرستی: ودفع آسیت بدنتش دازو طلتب کید 
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9- بهمان سند از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده که فرمود: 
حضرت علی بن محمّد الهادی علیهما السّلام بر بالین یکی از اصحاب خود 
رفت که بیمار شده بود و از ترس مرگ گریه و بیتابی می‌کرد. سپس به او 
فرمود: ای بنده خدا ترس تو از مرگ بدین سبب است که آن را 
نمی‌شناسی, آیا هر گاه بدنت را چرک و کثافت فرا گیرد, و از شدّت کنافت 
و چرکی که بر تو است, آزرده شوی و به بیماریهای پوستی و دمل و گری 
مبتلا گردی, و بدانی که شستشو در گرما به همه آنها را بر طرف می‌کند, 
آیا به آنجا نمی‌روی تا خودت را از آن آلودگیها پاک کنی؟ يا اينکه (دوست 


داری) به گرمابه نروی ۳ کنافتها بر بدیت باقی بماند؟ 

و آری, ای فرزند پیامبر خدا (دوست دارم خود را پاک گردانم). 
فرمود: پس مرگ نقش همان گرمایه را دارد و آن آخرین چیزی است که 
از غربال کردن گناهانت و پاکیزه ساختن تو برایت مانده, پس چون به آن 
رسیدی و از آن گذر کردی بقینا از هر غضه و اندوه و آزاری رسته‌ای و به 
همه خوشیها و شادکامی‌ها رسیده‌ای. بر اثر موعظه آن حضرت مرد آرام 
0 تسلیم مرگ گردید و شادمانی کرد و چشم خود را بر دنیا بست و 
ن داد. 

0- از امام عسکری علیه السّلام از مرگ پرسیدند, فرمود: تصدیق به 
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نشدنی است. بعد از امام صادق علیه السّلام نقلی کرد که: مومن ۹ 
نمي‌میرد و مرده, کافر است, خدا میفرماید بر الْحَتّ من الَْیْتِ و 
المَیت من الحي یعنی موّمن را از کافر و کافر را از مومن می‌آورد. 


باب 33- معنی محبنطی 


1- امام صادق علیه السّلام از قول پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
زناشوئی کنید, تا من در قیامت به زیاد بودن شما بر ملل دیگر افتخار کنم, 
تا یه آن حدٌ که جنین از رحم افتاده خشمگین بر درگاه بهشت می‌آید و به او 
گفته می‌شود: وارد بهشت شوا! گوید: : نمی‌روم تا انکه پدر و مادرم قبل از 
من وارد شوند. , ۲ 

ابو عبیده گوید «محبنطی» بدون همزه- فرد خشمگین را گویند که در کاری 
کندی ورزد. و «محبنطی» با همزه- شکم گنده‌ای است که باد کرده. گویند: 
به شکم گنده «حبنطا» گفته می‌شود, و «سقط» و «سقط» بفتح و کسر 
سین و «سقط» و «سقط» و «سقط» با خواندن قاف به صدای | | | 
خوانده شده است. 
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باب ق نییان تک :اه غلیه و آلب موی پشت لب را نیک بتراشید و موی ریش 
را بلند کنید و خود را همانند گبرها نسازید! 


- از پدرش از نیای بزرگوارش علیهم السّلام برایم بازگو مود که 
ی (ص) فرمود: موی سبیل را کوتاه کنید و موی ریش‌هاأ را بگذارید 
بلند شود و خود را شبیه گبرها نسازید.! کسائی گوید: فرمایش آن حضرت 
«تعفی»> بعنی افزون کردن و انبوه ساختن؛ ابو عبیده گوید: گفته 1 
است: «قد عفا الشعر و غره» وقتی مو یا چیز دیگری افزون گردد, که 
مضارعش «یعفو» است و اسم فاعل آن «عاف» و قطعا «عفوته» و 
«اعفیته» دو لغت هستند, هر گاه آن کار با او انجام گیرد, خداوند فرموده: 
«حتّی وا (تا وقتی که بسیار شدند- اعراف 7: 95) و در غیر این موضع 
گفته می‌شود: «قد عفی الشی ۶» وقتی چیزی کهنه و محو گردد, لبید گوید: 
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فمقامهابمنی تأبّد غولها فرجامها یعنی: محل زندگی آن نابود گردید. پس 
جایگزین شدن او در منی عاقبت موجب هلاکت او خواهد شد. 

و «عفی» معنی دیگری نیز دارد وقتی است که مردی از دیگری حاجتی یا 
عطائی بخواهد, که ماضی آن «عفی» است و مضارعش «یعفو» و اسم 
فاعلش «عاف » و از همین باب است در حدیتی که مرفوعا رسیده. 
«شخصی که زمین مرده‌ای را احیا کند از آن او باشد و به هر چه در آن 
دست يیابد, بر او صدقه باشد». 

و منظور از عافیت در اینجا فردی باشد که از انسان یا جاندار دیگر مانند 
چرنده و یا پرنده‌ای یا غیر آنهاء طلب روزی کند. و جمع عافی «عفاة» 
است, آعشی گفته: 

تطوف العفاة بای اند کضا ون التّصاری ببیت الوثن نیازمندان بدرگاه او 
می‌چرخند» همچون مسیحیان بر گرد بتخانه. 

گویند: و «معتفی» مانند «عافی» اسم فاعل است, به معنی دراز ریش و 
0 درگذرنده». می‌باشد. 
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باب هقی رن کل نی هه وت ها سمخ 


1- ثابت بن دینار گوید: حضرت سچاد علیه السْلام از پدر بزرگوار خود امام 
حسین و آن پحضرت از پدرش سل ۳ علیهما السلام روایت نمود که پیغعمبر 
خدا صلی. الاه علیه و آله فرمود: بهترین ثروت. کارهای تولیدی مانند 
کشاورزی و شخم زدن زمین, و اسب کزه آور می‌باشد. 

2- سوید بن هبیره گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: ارزنده‌ترین 
مال اسب پرنتاج پا زراعت پر محصول است. در باره فرموده اش 0 
مأبوره» کفته می‌ شود سک عبا رت اسنت. آد خیانانی. که در ده مت 
آن نخلهای بسیار بلند و راست صف کشیده‌اند. و کوچه کوچک از اين جهت 
سکک (کوچه‌ها) نامیده شده که در دو طرف ان خانه‌ها ردیف شده‌اند. این 
معنی لغوی ان است. 
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دا سس ای ای ۱ علیه و آله روایت شده که فرمود: راه را 
0 ننامید چون سکه‌ای (راهی) نباشد, جز سکه‌ها (راهها) در بهشت. 

و «مآبوره» نخلی است که تلقیح شده باشد, و گرده نر بر آن افشانده‌اند, 
ابو عبیده گوید: برای مفرد «لقحت» بی‌تشدید و برای جمع «لقحت» با 
تشدید گفته می‌شود. گرده ریز را «ابر* کویتدر خنان. که: گفته: می‌شنود: 
«آبرت النخل آبرها آبرا» (گرده نری دادم و اصلاح نمودم درخت خرما را)؛ 

و خمانورهه درخت خرماایست که گرده نر داده و اصلاح شده است., و 
ی ۲ می‌خواهی نخلت را گرده نری بدهم, و همچنین زراعت 
راء گفته می‌شود: «استأبرت غیری», و «آبر» اسم فاعل است و گرد 
ریر‌نده: را <آیر» و مالک زراعت را «موتبر» و کشت و درخت خرمائی را 
که تلقیح شده «مابور» گویند. 

و اما «مهره شاموزه» حیوانی است که زاد و ولدش زیاد باشد, و در آن دو 
واژه است: یکی از «امر» که گفته می‌شود: «قد امرها اللّه فهی مامورة» 
(خداوند به آو دستور داد پس او فرمانبردار است), و دیگری از «آمر و 
آمرها» با مد «فهی مومرة» و بعضی «اَمَرْنا مَنرفیها» (بفرمائیم هتسرانان 
را- اسری 17: 16) را بدون مد خوانده‌اند. اين از «آمر» می‌باشد و از 
حسن روایت شده که چنین تفسیر نموده: 
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«ما آنها را امر به اطاعت نمودیم آنها نافرمانی کردند». و چه بسا که 
«امرنا» به معنی فزون کردیم است, بنا بر قول آن حضرت: «مهره 
ماهورض و فرسن. ماو وه و کسی که «آمرنا» را با مد خوانده. معنایش 
خز حریای کردیه 6 فی‌باشته هار ان اما شید «امتیا» خوانجه بارنند: 


این از مسلط کردن شخصی است بر شخص دیحن و در کلام عرب گفته 
می‌شود: «قد امرنا القوم یامرون» هر گاه زیاد شوند, و ان از قولش 
«مهره ماموره» گفته شده است. 


باب 326- معنی ماههائی که برای حجْ تمتع تعیین گردیده است 


1-,زراره گوید: حضرت باقر العلوم علیه السّلام در تفسیر آیه لح أسْهْر 
معلوماثٍ (زمان حخْ ماههای دانسته شده است- بقره: 197) فرمود: 
شوال, ذی قعده, و ذی حجه می‌باشند. (هر کس که در این ماهها حح پا 
عمره تمتّع را بر خود واجب کند, و به قصد حجٌّ احرام بندد. می‌تواند بعضی 
از اعمال حخْ, چون «ذیح هدی» را انجام دهد. و شرع مطهر متغیر 
نمی‌شوده و آیه رد است بر مزدم جاهلیت که قاتل به «نسی» بودتد: و 
فرموده امام بر خلاف گفته کسانی که قائل بودند: ماههای حجْ عبارتند از 
شوال و ذی قعده و ده روزه نخست ذی حچه, می‌باشد). 
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و در حدیث دیگری است که ماه رجب برای عمره مفرده می‌باشد (در تمام 
ماههای سال صحیح است و در این ماه مستحب). 


باب 327- معنی رفث و فسوق و جدال 


1- زید شخام گویدن از اهام صادق علیه السْلام پرسیدم: «رفث و فسوق و 
جدال» که در آیه 0 شم شهَر معلوماث از انها نهی شده, چیست؟ فرمود: 
اما «رفت» (که بمعنی هر گونه انگیزه شهوت جنسی است در اینجا 
بمعنی) جماع و آمیژنش جنسی است. 9 «فسوق» ( که در اینجا بمعنی 
بیرون رفتن از حدود حقّ و مسئولئت آن است) دروغ گوثی است, مگر 
نشنیده‌ای که خدا فر موده: با أ الذین مَتوا ان جاءکم فاسق بتبا فَتَبینُوا 
آن صیبوا قَوّماًٌ بجهالة (ای موّمنین اگر مرد بدکاری خبری را برای شا 
2 در مورد آن جستجو نمائید, تا مبادا قومی را بنادانی آسیب رسانید- 
حجرات 49: 6). 

و «جدال» (که به معنی درگیری و ستیزه در گفتگو برای تحمیل نظر است) 
گفتار آدمی است که مرتب می‌گوید: نه بخدا قسم, و آری بخدا سوگند, و 
دشنام دادن مردی است دیگری را (اين سه پدیده. تخوذاز .فبداها < 
انگیزه‌های 
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پست شهوت و غضب و برتری‌جوئی است و منشاً هبوط آدمی است که در 
محیط حجٌ باید ترک شود تا راه صعود گشوده گردد). 


باب 8- آنچه خدا در حخْ بر مردم لازم گردانیده و آنچه را تراق. انان بعهده گرفته است 


1- حلبیث گوید: امام صادق علیه السلام در مورد حج فرموده: خداوند 
شرطی را بر مرٍدم لازم شمرده, و پاداش هم برای ایشان تعهّد نموده. پس 
هر کس که به ان شرط عمل کند, خداوند هم به تعهٌدش وفا خواهد نمود, 
عرض کردم: شرطی که خدا بر ایشان نموده چیست؟ و چه پاداشی بعهده 
گرفته است؟ 
فرمود: آنچه شرط کرده که بر عهده آنان است این است که فرموده: 
الْحَجٌ هر مَعلوماث قَمَن قرض فیهنّ الْحّ قلا رقت و لا فُسُوق و لا جدال 
فا ای را که ای اس امه را ۲۶ 
زنان» نماید و نباید دروغ بگوید. و نباید نافرمانی کند و ستیز نماید و ناسزا 
گوید, در حج- بقره 2: 197). 
و امّا آنچه شرط کرده بر ایشان, در دنباله همین آیات فرموده: قمَن تعحل 
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فی مین قلا نم یه و من تاكْرّ قلا | عَلَیّه من الّفی (و شخصی که در 
۳ 
نکرده برای افرادی که با تقوی باشند- بقره: 203). 

شرح: «منظور از دو روز اینست که اگر حاجیان در روز 12 ذی حچّه بعد از 
<رمی جمار» بعد از ظهر و پیش از غروب پسوی مکه حرکت نمایند, 
گناهی بر آنان نیست, و منظور از جمله «و مَنّ تَأكْرٍ» اين است که اگر اين 
کار را در روز سیزدهم بعد از «رمی جمرات» انجام دهد نیز گناهی بر آنان 
نخواهد بود». 
گفتم: شخصی که جماع نموده می‌فرمائید چکار باید بکند؟ فر مود: 
بدنه‌ای (شتر قربانی) بر او لازم است؛ و اگر زن با شهوت خود به شهوت 
مرد کمک کرده. پس بر آنها دو بدنه است که نحر کنند, ولی اگر زن 
میل بجماع نداشته چیزی بر او نیست و میان زن و مرد جدائی انداخته 
می‌شود تا مردم کوج نمایند, و برسند به مکانی که در آنجا مرتکب آن عمل 
شده‌اند. گفتم: آیا اگر از راه دیگری رفتند. نظر مبارکتان چیست؟ 
می‌توانند با هم بروند؟ فرمود: آری. ۱ 
عرض کردم: نظر شما در باره «فسوق» چه می‌باشد؟ با آنکه از آن بزرگتر 
است, چرا حدی برایش قرار داده نشده است؟ فرمود: از خدا آخواز تن 
بخواهد و «لبیک اللهم لبیک .. > بگوید, عرض کردم: آپا نظر شما در باره 
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شتوخم, هیتییت ؟ .فزمون هر . کام پیش از قو. بان خدال. کرد نز ان خدال 
صواب, گوسفندی بکشد, و بر جدلی که خطا بود, گاوی بکشد. 


باب 329- معنی حجْ اکبر و حجٌّ آصغر 


1- ذریح محاربی گوید: امام صادق فرمود: «حج اکبر» روز نحر (دهم ذی 
ون ٍِِ (که معظم آفعال حغٌ چون طواف و نحر و حلق و رمی در 
وست 

2- معاوية بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: جح اکبر چه 
روزی است؟ فرمود: «حجٌ اکبر» روز عید نحر و «حخجّْ اصغر» عمره 
(مفرده) می‌باشد. 

3- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: «حح اکبر» روز 
۱ و این حدیث به سند دیگر هم از همین راوی نقل شده 
است. 
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4- (همانند حدبت سوم است). 

5- فضیل بن عیاض گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: «حح 
اکبر» چه روزی است؟ فرمود: مگر در باره آن تردیدی است؟ عرض 
کردم: آری, ابن عبّاس می‌گوید: «حجّْ اکبر» روز عرفه (نهم ذی حجّه) است 
یعنی کسی که روز عرفه را تا طلوع فجر از روز نحر (دهم ذی حجه) درک 
و هر کس که این برهه از زمان را از دست بدهد, حجش فوت شده, پس 
او شب عرفه را متعلق به ما قبل و ما بعدش قرار داده, و دلیل بر آن 
اینست: شخصی که شب نحر را تا طلوع فجر دری نموده, حح را دریافته و 
از عرفه کفایت نموده. 

امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام فرمودند: _«حح 
اکیر» روز نحر است و بفرموده خدای عر و جل: فسیخوا فی الأض أوبعَة 
اشُهُرٍ (ای مسلمین بمشرکین بگوئید) شما آزاد هستید که فقط مذّت چهار 
ماه در زمین گردش کنید (توبه: 2( 

پس آن پیست روز از ذی الحجّه (روز عید نحر که روز تبلیع است) و 
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محرم و صفر و ماه ربیع الاّل و ده روز از ماه ربیع الثّانی است. و اگر 
«حج اکبر» روز عرفه می‌بود, باید گردش چهار ماه و یک روز آزاد باشد و 
جصر ی علی یه ارم اج ۴ کر مود به قول خدای عرٌ و جل: و آذان 
من ال 5 و سوه اٍلی الاس یوم لک الَکتر (و از طرف پروردگار و پیامبر 
او در روز حجّْ اکبر «روز عید قربان» بمردم اعلان می‌شود- توبه 9: 3). 

من همان شخصی هستم که در میان حجاج این اذان. یعنی این اعلام را 
کردم. به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: معنای این کلمه «حح 


اکبر» چیست؟ 
فرمود: چون در آن سال مسلمانان و مشرکین همگی حجْ بجای آوردند, و 
مشرکین در سالهای بعد از آن حخّ بجا نیاوردند, حعٌّ ان سال «حج اکبر» 


نامیده شد. 


باب 330- معنی ایام معلوم و ایام معدود 


[- حشاد بن عیسی گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام می فر مود: علی 
علپه السّلام در معنی قول خدای عر و جل 4 دک وا اس ال فی آیّامٍ 
معْلوماتِ (و یاد کنند نام خدا را 

فعانی الاخبار 7 توخفه-مخفدی: 2 :213 

در روزهای دانسته شده- حح 22: 28) فرمود: ده روز اول (ذی حجه) 
ست. 

2- آبو الصْباح از قول لمام صادق علیه السْلام در فرموده خدای عر و جل و 
تک و اسم اللّه فی یام قعلومات فرمود: منظور ایام تشریق (روز عید 
نحر و سه روز بعد از عید قربان) است. 

3- زید شام گوید. امام صادق علیه السّلام در تفسیر قول خدای عرژ و جل 
و اَکروا ال فی آبّام مَعدوداتِ فرمود: معلومات و معدودات یکی هستند 
و منظور از هر دو ایام تشریق می‌باشد. 


1- یمانی با یک واسطه از امام صادق علیه السلام روایت نموده که در 
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خداوند: و ما کان صَلائهم عند البِيّتِ الا مُکاء و تصَديةٌ (و نباشد نمازشان 
نزد آن خانه (کعبه) مگر سوت زدن و بانکی و دست بر دست کوفتنی- 
انفال 8: 35) فرمود: 

سوت زدن و دست بر هم کوفتن چندان که صدا دهد. 


تا 922 سفق آذان از سانب یا وسافتر آه 


1 حکیم بن چبیر گوید: امام زین العابدین علیه السلام در معنی آیه شریفه 
و اذان من الله و رسوله و اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش- توبه 9: 
3) فرمود: 

فنظور از ان حضرت علی علیه السْلام است. 

2- حارت نصری گوید: از امام و تسیر 2 آزان عفد اللمع 
زسوله الی الاس یوم الحج ار پرسیدم, فرمود: نامی است که 
خداوند آز آسمان اختصاص په علین علیه السّلام داده است., زیرا اوست که 
از جانب رنتول خوا صلی للم علیمو آل 
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بو ات وت بر بت یی 
به ابو بکر داده بود, جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمّد خدا بتو می‌فرماید: 
«خودت يا مردی که از خودت باشد و دیگری حق ابلاغ آن را از جانب تو 
ندارد» بعد از آن فرمان بود که پیغمبر علیْ علیه السّلام را فرستاد, و او به 
آبو بکر رسید, و صحیفه را از دستش گرفت و برد, و به دیوار کعبه نصب 
نمود, از انت کم خداهند اف راانان ناسهده انا ان تام است: که خداوند 
از آسمان اختصاص به علوخ علیه السْلام داده است. 


باب 3( ففنی ناهد و ففنهود و معلی روزق که مرقم در آن قر اهم کردند 


- اسماعیل بن جابر از راویان خود از امام صادق علیه السام روایت 

0 مخ له 

التاسن و ذلک وم مشهُوذ د (روز قیامت روزی 7 در آن 

جمع کنند, و آن روزیست که حاضر گردانیده شده. در آن اهل آسمان و 

زمین- هود 11: 103). ۱ 

فرمود: «المشهود» روز عرفه, و روزی که همه خلایق در آن روز جمع 
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شده‌اند, یعنی روز قیامت است. 

2- حلبی گوید: امام صادق علیه السّلام در توضیح فرموده خدای عر و جل و 

شاهد و مَشهُّود (و سوگند به شاهد و مشهود- بروح 95 3( فرمود: 

«شاهد» روز جمعه و «مشهود» روز عرفه است. 

ماخ راما ما راتس 

که فر مود: 

«شاهد» روز جمعه «مشهود» روز عرفه, و «موعود» روز قیامت می‌باشد. 
تفت بن شعیب گوید: حضرت صادق علیه السلام در مورد آیه 5 

شاهد و مَسْهُوٍ» فرمود: «شاهد» روز عرفه است. 

5- محمّد بن هاشم از قول شخصی روایت نموده است که گفت: ۲ برش 
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کلبی از حضرت باقر علیه السَلام معنی آیه شریفه و شاهد و مَسَهُودٍ ر 

پرسید, حضرت به او فرمود: در این مورد چه چیز , بتو گفته شده است؟ 


عرض کرد: گفته‌اند؛ 

«شاهد» روز جمعه است و «مشهود» روز عرفه. حضرت باقر علیه السّلام 
به او ِ 

آن طور که بتو گفته شده نیست, بلکه «شاهد» روز عرفه و «مشهود» روز 
قیامت است مگر قرآن نخوانده‌ای که خداوند عر و جل فرموده: «روز 
قیامت زور طتت که همه مخلوق را در آن روز جمع کنند و ان روزیست که 
حاضر گردانیده شده در آن اهل آسمان و زمین»؟. 

6- آبی الجارود از امام باقر یا امام صادق علیهما السُلام در تفسیر قول 
خدای عرٌ و جل و شاهد و مَشْهُودٍ فرمود: «شاهد» روز جمعه و «مشهود» 
روز عرفه و «موعود» روز قیامت است. 

7- عبد الْحمن هاشمی از حضرت صادق علیه السْلام در مورد آیه شریفه 
شاهد و مَشْهُود روایت ت کرده که فرمود: ود اند ارم ای اه 
علیخ و الة. و آضیر.المو‌شنین. علیه. السلام استت. 


فان الاخبار ‏ تزحمه محمد ح مرص :218 

شرح: «مشهود» عبارت است از درک و ضبط تام بوسیله چشم يا ذهن, و 
«شاهد» به معنی گواه و «مشهود» مشاهده شده می‌باشد, و چون عطف 
به «یوم الموعود» شده‌اند. به روز معینی تأویل گشته‌اند و مفسٌرین قریب 
به ده احتمال در آن داده‌اند. 


باب 4 3- معنی معاعمه و مکامعه 


ار ار الوم ام مه کل از ماس ان ارم 
فرمود: 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله نهی فرمود از «مکاعمه و مکامعه» 
«مکاعمه» بوسیدن دو مرد است لبهای یک دیگر راء و «مکامعه» آنست که 
و خر ای جک تست برفنم تاش وبا لاس عبان: .این ده فاصلم تباید 


باب 335- معنی بعال 


1- عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السّلام به نقل از پدر بزرگوارش 
فرمود: 
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پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 1 بن ورقاء خزاعیث را سوار بر شتر 
خاکستری رنگی فرستاد, و به او مأموریّت داد تا در ایام منی. در میان 
مردم فریاد زند که: اين ایام را روزه نگيرند, زیرا آن روزها, روز خوردن و 
آشامیون-و «عال» اسهم و خعال» رناشونی: بو شون کرون مرد با 


باب 336- معنی اقعاء 


[- عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اشکالی نیست در 
«اقعاء» (گذاشتن نشیمنگاه بر زمین» , چنان که هر دور ساق او پنهان باشد, 
دو طرف دبر بر دو پاشنه نهادن در میان دو سجده هنگام اداء نماز) و میان 
رکعت اوّل و دوم و میان رکعت سوم و چهارم. و هر گاه امام جماعت تو را 
در جایی که واجب است بایستی, نشاند. پس «تجافی» (یعنی انگشتان 
دست و سته با را بر زین گذار. و زانوها ربلد تم و جایز نیست 
«اقعاء» در موقع دو تشهد, 
فعانی الاخبار تمه یت ۱۳۳ 220 
جهت بیماری. زیرا شخص بر سرین نشسته, جالس (نشسته) نیست.؛ 
بعضی از (بدن) خود را بر بعضی دیگر نهاده. 

و «اقعاء» آن است که در تشهّد بر دو پاشنه پای خود نشیند و اما 
۱۳۳0 در حال «اقعاء» ایرادی ندارد چون رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در چنین حالی غذا میل می‌فرمود. 


باب 337- معنی مطیطا 


[- عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود پدرم از پدرش از 
جدش علیهم السّلام برایم بازگو نمود که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هر گاه امّتم با تکبر و ناز فروختن راه بروند. و پارسیان و رومیها 
خدمتکار ایشان شوند, بجان هم افتند. و با یک دیگر در افتند, «مطیطا» با 
خود نمائی و برازندگی راه رفتن؛ , و کشیدن دو دست در وقت راه رفتن 
است. 
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یه 38 33 دفتت آبازین اقبتین 


1- حلبی از امام صادق علیه السلام روایت نموده: که امیر الموّمنین علیه 
السلام فر مود: ۳ 

پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله مرا نهی کرد- و نمی‌گویم شما را نهی 
نمود- از بدست کردن انگشتر طلاء و از پوشیدن لباس قسی, و از زین 
پوشهای ارغوانی قرمز رنگ, و از لحافها و روپوشهای بسیار سرخ, و از 
خواندن قرآن دص حال رکوع. 

حمزة بن محمّد گوید: «القسی» لباسی بود که از مصر آورده می‌شد و در 
بافقت. آن ابرنشم: به کار رفته بود و اصحاب حدیث گویند «قسی» بکسر 
قاف و مردم مصر می‌گوید: لباس قسی منسوب است به سرزمینهائی بنام 
(قس). قاسم بن سلام آن را چنین یاد کرده و گفته است من آن را دیده‌ام 
و اصمعي آن را تعریف نکرده است. 
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باب 9- معنی شجنه 


1- عمرو بن جمیع گوید: من با چند تن از پاران امام صادق علیه السلام در 
محضر مقذسش بودیم» شنیدم می‌فر مود: رشته خویشی امامان خاندان 
محمّد صلی اللّه علیه و آله روز قیامت به عرش آویزد, و رشته خویشها؛ 
مومنین هم به آن در آویزند و گویند 

پروردگارا 0 ۱۲ از شخصی که از ما 
جدا گردد. فرمود: و خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: من «رحمان» هستم 
و تو «رحم» نامت را از نام خودم ۳ 
خواهم پپوست و از هر که از تو ببرد خواهم برید, و بهمان جهت پیغمبر خدا 
صلی الله علیه و اله فرموده: «رحمٍ شجنه» (خویشاوندی در هم پیوسته) 
پیوندی است از طرف خدای عر و جل. 

ی ی ی و 
٩‏ ۱ ۱ ما را علیّ بن,عبد العزیز گوید: دم قاس بت فاام .جر 
0( له عرٌ وجلّ» ‏ 
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خویشاوندی درهم پیو سته شده مانند پیوستن ریشه‌های درخت» و معنلی این 
گفته «الحدیث ذو شجون» حدیت انواع فنون و آغراضی دارد و بیق در بیج 
و دارای فنون و شعبه‌هاست. اين است که بعضی به بعض دیگر چنگ 
انداختند و یکی از دانشمندان گفته است: اینکه گویند درخت متشچن, 
وقتی بعضی شاخه‌های آن به بعضی دیگر درهم پیچیده گردد, و گفته 
می‌شود: «شجنة و شجنة و شجن» لفظا و معنا مانند غصن, شاخه درخت 
است. 

متس ام ی یه و آله فرموده: «فاطمه از ریشه‌ای پیچیده 
و ای ی 
مرا هر آنچه او را خرسند می‌سازد, 

2- ابن عبّاس گوید: مر صای: لاد علید و آله فرمود: (قطعا فاطمه رگی 
از من است ازرده می‌سازد مرا آنچه او را آزرده می‌سازد. و شادمان 
قف کت مرا آنچه او را شادمان هم اد و بیقین خداوند تبارک و تعالی 
خشمگین گردد بواسطه خشم فاطمه. و خوشنود گردد برای خوشنودی 
فاطمه, صلوات الله علیها. 
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باب 340- معنی جبار 


1- زید بن علی از پدرش امام سجاد. از پدرش حسین بن علی از پدرش 
غیت بن ایف.طالب علیهم الشاام ووایت رده است: که بیامیز دا صای 
آاله علنه و له فومهوده 

«عجما» (حیوان) و چاه و معدن. اینها باطل و رایگانند (ضامن نیستند اگر 
هو ۳ تلف شدن کسی شوند) و «رکاز» خمس دارد و «جبار» باطل و 
رایگان شدن خون است که نه دیه دارد, و نه قصاص. 

قآسم بن سلام گوید: «عجما» در اینجا بمعنی بهیمه (هر چارپا- یا- جاندار 
تو‌عمید | هلت نا منده شدن آن بعجماء این است که قدرت گفتن ندارد. ۰ و 
هر کس نتواند سخن بگوید و لکنتی در زبانش باشد و یا فصیح نباشد, 
«اعجم و مستعجم» گویندش. 

تذکر؛ «قاسم بن سلام از وابستگان قبیله آزد است و یکی از تشر کان علم 
مات است <ارای تفای است که یکی از اسا عزیت الکست اسنت, 
گویند اهل هرات بوده و بعدا ببغداد و مصر رفته است و علماء ادب قول او 
دا .قو بان الخاظ حتت «اننده هار انن ره فعلی صول اف شاد امتتار 
مق ‌کنده خر 224 ار سا ر فد 
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است. 

و فرمایش امام مجتبی علیه السلام که فرموده: «نماز ظهر و عصر عجما 
است» از همین باب است, یعنی قرائت در آن شنیده نمی‌شود. 

و اما «جبار» بمعنی به هدر رفتن؛ یت و چارپا وقتی هدر است که 
افسار گسیخته باشد. و افسارکش يا چهارپا داری نداشته, یا کسی بر آن 
۷ نباشد, یس هر گاه یکی از این سه حالت در آن بود صاحبش ضامن 
شتسه در ان هام ات افسای سته تام ار ات از ی 
است که افسار حیوان را در اختیار دارد. 

اما فولنین که که و حام‌ضار اسسردر ان کته قولن اتکی آنکه 
شخصی به چاه‌کنی مزد می‌دهد تا در ملکش چاهی بکند, و آن بر روی چاه 
کن فرو می‌ریزد, در این مورد بر صاحب چاه ضمانی نیست, و قول دیگر: 
آن چاهی است که در ملک شخص وجود دارد و انسان يا چارپائی در آن 
می‌افتد, ضمانی بر او نیست چون در ملک او بوده است. 

و قاسم بن سلام می‌گوید: به نظر من چاه کهنه و قدیمی است که معلوم 
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یه ی توص سس وتان اس 
که اگر انسان پا چاریائی دز آن افتد, پس آن هدر است.؛ و مانند شخصی 


است که پیکر بی‌جان کشته‌ای را در بیابان و دشت بی‌آب و علف پهناوری 
از زمین پید | می‌کند و نمی‌داند که قاتلش کیست ! برای ان نه «قسامه» 
است (جماعتی که سوگند خورند بر چیزی) و نه دیه‌ای دارد. و اما «المعدن 
جبار» همان معادنی است که طلا و نقره از انها بیرون اورده می‌شود. و 
گروهی با مزد معیْنی آن را حفاری می‌کنند. چه بسا «معدن» بر سرشان 
فرو ریزد, و انها را بکشد, پس خونشان هدر است چون ان کار را برای 
مزد انجام داده‌اند. 

و اما در مورد «و فی الکاز خمس» میان فقهای عراق و علمای حجاز در 
«رکاز» اختلاف است. عراقیها می‌گویند: به همه کانها «رکاز» گفته 
می‌شود, و حجازیها گفته‌اند: «رکاز» فقط مالی است که در زمین پنهان 
شده از گنج‌هائی که اشخاص پیش از ظهور اسلام آن را مدفون ساخته‌اند. 
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و وق مک سل با شست سا و ما ان رد 
امیر المومنین علیه السْلام به عايشه فرمود: ای حمیرا, کار خدا را با خود 
چگونه دیدی؟ ۱ ۱ 

پاسخ داد: اکنون که بر ما تسلط یافتی «فاسجح» یعنی جوانمردی نما و 


باب 342- معنی حوأب و جمل ادبب 


این اس کوندخ مت ضلی الله ضایه و ال ها تخود خرعوود آخ 
کاش می‌دانستم کدامیک از شما سوار بر شتر ادبب (شتر پرپشم) هستید 
که سگهای حواب (نام ضکانت است) اطراف آن پارس قق کنند: پس 
بسیاری در اطراف آن از راست و چپ کشته خواهد شد. و بعد از آنکه 
نزدیک به هلاکت شود و تا دم مرگ رود, 
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«حوآب» چاه آبی بود فا به قبیله بنی عامر, و «جمل آذیب». (چنان که 
گفته‌اند): «ذئبه» بیماریی افست که چهارپایان ۳ مبتلا می‌گردند, و نیز 
گفته می‌شود: : «برذون مذعوب» اسب تاتاری (یابو) که دچار بیماری شده 
را گویند, هبکمانم «حمل اذیب#.هم از همین.لفت باز گرفته شدم: و اینکه 
گفته است: «تنجو| بعد ما کادت» یعنی نجات می‌یابد بعد از آنکه بسر حد 
هلاکت رلسید. 
شرح: «ظاهرا در نسخه 9( «آذیپ» بجای «ادبب» بوده لذا ماش در 
میات افتادن: ات و ضحیه:< ادبب» است با ذال بی‌نقطه و با یک 
نقطه (بمعنی شتر پرپشم) چنان که در ترجمه گذشت». 


باب 33- معنی روزه‌دار افطارکننده 


1- نعیم بن قعنب گوید: به ربذه, بر در خانه ابو در رفتم, و از او جویا شدم, 
همسرش گفت: نف کار کر ده ات در همین صوفخ آنه دی امد دز حالی 
که 
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افسار شتری را می‌کشید که شتری تیک را ندال آن: بسته بووره در 
کردن هر یک از آن دو شتر مشکی آويخته شده بودء گوید؛ برخاستم, بز اه 
سلام کردم و سپس نشستم. 

آبو ذر وارد خانه خود شد و در باره چیزی با همسرش صحبت کرد. سپس 
به ناراحتی گفت: اف. مگر می‌شود چیزی بر فرموده پیامبر خدا افزود که 
فرمود: ۳ 

«جز این نیست که زن چون دنده‌ای می‌ماند (که کم است) اکر بخواهی 
راستش کنی, خواهد شکست و با اين حال لازمه زندگی است پس باید با 
او بمدارا| گذران کرد» سپس, یک سینی آورد که چیزی مانند مرغ سنگ 
خوار پخته در آن بود؛ و گفت: بخور من روزه دارم. آنگاه برخاست و 2و 
رکعت نماز خواند, بعد آمد و شروع بخوردن غذا کرد, گوید: گفتم: «سبحان 
اللّه» گمان می‌بردم از مردم دروغ بشنوم. ولی نمی‌پنداشتم که تو هم بمن 
دروغ بگوئی! گفت: چه دروغی به تو گفته‌ام. گفتم: به من گفتی که 
روزه‌داری, بعد امده‌ای و غذا می‌خوری. ۳ 

پاسخ داد: الان هم می‌کویم سه روز از این ماه را روزه گرفته‌ام. پس روزه 
تمامی ان برایم پابرجا و ثابت شد, و افطار کردن انهم برایم حلال شد. 
را ی ات رها 
صلی الله علیه و اله روزه یک ماه برایم نوشته شد. پس من در این ماه 
روزه‌ام در حالی که غذا خوردن هم برلی من حلال است, و شاید قصد 
داشته که با اين کار سنّت پیغمبر صلی الله علیه و آله 
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را به راوی بیاموزد». 


باب 344- معنی قمیص, رداء تاج, سراویل, تکه, نعل, و عصا. چیزهائی که خداوند با آنها پیامبرش 
تسه ای آلله غلیم و ال را کرام ات عم آووا ار شلب. ید الخطالف بت ید 


1- سفیان ثور از امام صادق علیه البلام از پدرش از جدّش از حضرت 
۳ وم طالب علیهم السلام روایتٍ نموده که ان حضرت فرمود: 
۱ و تعالی نور محمّد صلی اللّه علیه و آله را قبل از خلقت 
اه ها روا و ار 
0 ۱99 
عیسی و داود و سلیمان و همه آنان را که خداوند در اين آیه قرموده است: 
و وَهبْنا له اسُحاق و یَعْفُوبِ- الی- 3 هد هم [لی صراط مَشتفیم 
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رما نم اش ار ای میا ار ا اش ۲ انا که فرطانی ان 
را براه راست رهبری نمودیم- انعام 6: 84 تا 87), بیافریند, و نیز: یک صد 
و بیست و چهار هزار سال قبل از آنکه همه پیامیران را بیافریند (شاید 
مراد روزهای خدائی باشد نه از روزهای ما) و او عر و جل, با وی دوازده 
حجاب آفرید که عبارت بود از: حجاب قدرت, حجاب عظمت.؛ حجاب منت 
حجاب رحمت؛ حجاب سعادت, حجاب کرامت؛ حجاب منزلت؛ حجاب 
هدایت. و حجاب نبوّت. رو حجاب رفعت؛: , و حجاب هیبت؛ و حجاب شفاعت. 
آنگاه نور محمّد صلی اللّه علیه و آله را دوازده هزار سال در حجاب قدرت 
نگاهداشت که او همی گفت: 

«منژه است پروردگار والامقام من» [ و او را می‌ستایم ] و یازده هزار سال 
کر حات عطامت کر اه بو بت تا یاس ام داد اوه و 
ده هزار سال او را در خصات: .مت نکهذاشت. که خی کفت: 0 
است خدائی که پایدار است. و کارش بیهوده نیست». و نه هزار سال نیز 
در حجاب رحجمت,؛ که یت کشت : «یاک و منژه است خدای بلند مرنبه و 
برتر», و هشت هزار سال هم در حجاب سعادت, که می‌فر مود: «پاک و 
منژه است پروردگاری که پاینده است و 
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اشتباه نمی کند», و هفت هزار سال در حجاب کرامت ت نگهداشت که همی 
گفت: 


«بای و.منزه است. آن خدائی که بی‌نیاز است و هرگز مختاح نگردد» و 
شش هزار سال نیز در حجاب منزلت؛ که همی گفت: «یپای و منژه است 
خدای من که برتر است و بخشنده» و پنج هزار سال هم در حجاب هدایت, 


که می‌فرمود: «پاک و منژه است پروردگار عرش بزرگ» و چهار هزار 
سال در حجاب نبوت نگاهداشت که همی فت «پروردگار مقتدر و بی همتا 


از توصیف جاهلانه و ناروای مشرکان منژه است» و سه هزار سال در 
حجاب رفعت, که می‌فرمود: «پاک و منژه است خدائی که صاحب ملک و 
ملوک است» و دو هزار سال در حجاب هیبت نگاه داشت که صف کصت:: 
«پاک و منژه است خدا و من بستایش او مونسم» و هزار سال هم در 
حجاب شفاعت, که هی کفت: «پای و منژه است تروزد او تزز یه و من به 
ستایش او مشغولم». 

سپس خداوند نام خود را که نور درخشانی بود بر لوح هویدا ساخت و تا 
چهار هزار سال انا فد ود از آن‌ مرا رک‌گرس اشکار ساعته هد هفت 
هار ال هر انا و ارات شتآ تیاده اساسا هت بح 
منتقل نمود, 
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و از نهادی به نهاد دیگرش انتقال داد, تا از صلب عبد اللّه بن عبد المطّلب 
نار آوردمه مه تن کرامفت ت او را گرامی و مخصوص گردانید: پیراهن رضا 
بر پیکرش پوشانید, و ردای هیبت بر دوش او افکند, و تاج هدایت بر سرش 
نهاد, و زیر پیراهن معرفت بر او بپوشاند. و محبت را کمربند او ساخت تا 
بدان سروال خویش محکم دارد, و نعلین خوف در پایش نمود. و عصای 
رت را پخشن با رکاه اد اه ارام تخت اما تا و 
هیبت و هدایت و معرفت و محبلت و خشیت و مقام و منزلت که همگی 
پاش باظن. اشت: آرانستت. از بات که نی و معفول وید 
سپس خداوند به او فرمود: ای محمد! نزد مردم ره آبانه فرمان ده 
که بگوئید: «لا لة ال ال مَُقَذ شول الله». ترکیب این پیراهن از شش 
چیز ساخته شده بود. : تنه اش از یاقوت؛ و دو آستین آن از لوْلوّ, و دکمه آن 
از بلور زرد و دو زير بغلش از زبرجد, گردنبندش از مرجان سرخ, و 
یقه اش از نور خداوند «جل جلاله», به برکت این پیراهن توبه حضرت آدم 
را پذیرفت. و انگشتری سلیمان را به او بازگردانید, و پوسف را به یعقوب 
رسانید, و یونس را از شکم تا نجات بخشید و پیامبران دپگر را از 
گرفتاری رهانید, و آن ای را ورف تدای اه هه 
آله نبود. 
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یت ی و 


1 کنر غلام: آفیر العه‌فنین. غلبه: الیلام کمیید جر توت عل نم اس 
طالب نزد عثمان بن عفان رفتم, او مایل بود که با علیث علیه السلام تنها 
باشد, پس آن حضرت به من اشاره فرمود که دور شوم. من مقداری نه 
چندان دور از آنان کناره گرفتم, (شنیدم که) عثمان به درشتی و خشم با 
علیخ علیه السْلام سخن می گفت. در حالی که علی علیه السّلام سر بزیر 
انداخته, چشم بر زمین دوخته بو سپس عثمان رو به او نمود و گفت: چرا 
سخن نمی‌گوئی؟ فرمود: اگر بگویم سخنی نخواهم گفت, مگر آنچه بر 
خلاف خواسته توست, و بسود تو چیزی سراغ ندارم مگر انچه دوست 
داری. 

مبرّد گفته است: تأویل آن اين است که: اگر همان گونه که تو بمن پرخاش 
اج ی وی مقابله بمثل خواهم کرد. پس پرخاش من تو را آزرده 
خواهد 
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ساخت و ترجیح می‌دهم کاری نکنم ۷ مورد پرخاش قرار گرفته‌ام مگر 
آنچه تو دوست داری (که مورد عقاب قرار نگیری). 


باب 346- مفاهیم جملات سخنرانی امیر الموّمنین علیه السّلام هنگامی که خبر قتل (حسا 
فرماندارش را در شهر انبار شنید 


[- هشام بن علی, و محمّد بن زکریای جوهری گفتند: ابن عايشه به 
سلسله سندی که خود آن را یاد نموده. بر ایمان چنین بازگو کرد که: وقتی 
په حضرت علی علیه السْلام خبر رسید که ارتش معاویه بر شهر مرزی 
اناد تاخته, و فرماندار وی در آنجا به نام حسان بن حسان را بشهادت 
رسانده, و آنچه در شهر بوده به یغما برده است. وی خشمگین از کوفه 
بیرون اد و آنچنان آنشفته بود که بخود توجه نداشت بگونه‌ای که لباسش 
بزمین کشیده می‌شد.؛ و مردم نیز در پی آن بزرگوار روان شدند, و شتابان 
می‌رفت تا به محل «نخیله» (که میدان بسیح و سان لشکر کوفه بود) 
از ده ور آنجا بر مکان مرتفعی از زمین, ایستاد, و این سخنرانی پر سوز و 
و ابتدا در کمال فروتنی به ستایش پروردگار و درود بر 
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بیقفین کدا صلی الله عانه و اله لب تدم و آنگاه فرمود: همانا نبرد با 
مخالفین دین, دری از درهای بهشت می‌باشد [که خداوند آن را بر روی 
دوستان مخصوص خود گشوده. و جهاد پوشش پرهیزکاری, و زره رخنه 
ناپذیر خداء. و سپر محکم قادر متعال است]. 

کسی که از روی کوته‌فکری آن را ترک نماید و مایل به آن نباشد, خداوند 
لباس خواری و فرومایگی بر او بپوشاند. و ویرا در گرداب بلا فرونشاند. و 
خوار گردانیده قنور نف خعارت توس ققباری. 

من در شب و روز در آشکار و نهان, بارها نفمه فداکاری را در گوشهای 
سنگین شما نواختم, و شما را به نبرد بی‌امان با آنان فرا خواندم تا قبل از 
آنکه بشما یورش برند بر آنان نتار بدد. هم اکنون. باز چیکر ان .زا تکرار 
۱ ار ۱ 0 
شریانهایتان بجریان افتد, سو گند به آنکه جانم در اراده اوست قلمرو 
سرزمین هیچ قومی میدان تاخت و تاز دشمن قرار نگرفت مگر آنکه دچار 
خواری و شکست شدند. 

وه! که چه سست عنصر بودید, و در پاسخ دغوت من به بهانه‌های شرم‌آور: 
بار وظیفه خود را بر دوش یک دیگر نهادید, و به امید هم نشستید, و هر 
کدام انتظار پیشگام شدن دیگری را کشیدید, و بارها ساختن یک دیگر در 
سختی‌ها. از بند مسئولیت گریختید. و سرانجام روزگار به دام مذلتتان 
کشید, و دشمن از هر سو بر شما تاخت و اموالتان را به یفما برد. 
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این مرد غامد (سفیان بن عوف از قبیله بنی غامد در یمن فرمانده لشکر 


معاویه) است که با سپاهیان تحت فرماندهی خود به شهر آنبار (شهری در 
کنار شرقی فرات مقابل هیت که در جانب غربی فرات می‌باشد) یورش 
برده, و فرماندار آنجا (حسّان بن حشّان) را با مردان زیاد و زنانی از اهالی 
آنجا کشته است, و قسم به آفریدگاری که جانم به اراده و اختیار اوست 
گزارش تکان دهنده‌ای به من رسیده: که یکی از سپاهیان ایشان بر دو تن 
ار دی ای را ای ایب ی 
بوده حمله‌ور_ شده زیورهای زنانه و دستبند و النگوء و گردنبند, و 
کیشفاره‌های آنان رانبا کال ماوت ررسضرحی ۱1 9 
گوششان بیرون آورده و به تاراج برده (و آن دو زن برای نجات خود هر چه 
شنوز دل, را با قظرات. اشک امیختند کسی. به فریادشان ترسیده) و آنگاه 
متجاوزین با غناتم فراوان, در حالی که کوچکترین زخمی بر نداشته و قطره 
خونی از بدنشان نچکیده به پایگاههای خود باز گشته‌اند. 

که اگر مرد مسلمانی از شنیدن این ماجرای دلسوز و غم انگیز از فرط 
خجلت در دم بمیرد, و سر به خاک تیره فرو برد, به نظر من نه تنها بر او 
سرزنشی نیست, بلکه چنین مرگی را سزاوار است و بسی شگفت‌انگیز و 
جای دریغ است که این گروه بر کردار ناشایست خود, آن گونه پشت به 
پشت هم داده‌اند و کوشایند. و شما در کار حقّ خود چنین پراکنده‌اید و 
سست عنصرید! وقتی خواستم که در زمستان با آنها بجنگید, با لحنی که 
نماینده سستی شما بود, گفتید: اینک 
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بوران و سرما است. هنگامی که در تابستان گفتم به نبرد با ایشان 
برخيزید, پاسخ دادید: گرمای تابستان بیداد می‌کند. بما مهلت بده تا فشار 
گرما کاسته شود. شما که با چنین بهانه‌هایی, عاجزانه از گرما و سرما 
گریزانید, به خدا سوگند! از لبه تیز شرر بار شمشیر برهنه دشمن بیشتر 
خواهید گریخت (با چنین روحیه‌ای, آنگاه که آتش جنگ پیکرتان را بسوزاند 
چگونه خواهید توانست سینه گناه آلود آنها را از هم بدرید و دست 
جنایتعارشان را از دامن خود کوتاه سازید). 

(سپس با لحن پرخاشگرانه‌ای فرمود:) ای مردنمایانی که اثری از مردانگی 
در شما (فکر و روحتان) نیست! با شما هستم! شمائی که اندیشه‌های 
مشوّشتان به کوتاهی اندیشه و ارمان کودکی می‌ماند که نیازمند به دایه 
است و همچون پرده‌نشینان و عروسان تازه به حجله رفته که برای هر چیز 
منتظر کمک هستند! به خدا قسم با سرپیچی و نافرمانیهایتان. فکر و 
نقشه‌ام را تباه ساختید, و دل خونینم را با رفتار ناهنجارتان از جوش و 
خشم مالامال کردید. تا کار به جایی رسید که مقام سربازی‌ام را لکه‌دار 
کردید. و مردم مرا مسئول خودسریهای شما دانسته و کاردانی مرا زیر 
سوال بردند ۳ آنجا که قربش گفتند؛ پیسر ابو طالب دلاور است ولی 


درست با تاکتیک‌های جنگی آشناتی ندارد و خام است. (با تعجب فرمود) 
خدا خیرشان دهد (تا بتوانند گفتار خود را سنجیده ادا کنند), آیا در میدان 
کارزار چه کسی فنون نظامی را بهتر از من می‌داند, و یا استوارتر و 
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چیرهد ست تر از من است ؟! به خدا سوگند هنوز به سن بیست سالگی 
نرسیدم بودم که در میدان جنگ قد بر آفراشتم. و گامهای پولادینم زمین 
سخت آنجا را لرزاند, و اکنون سم از شصت گذشته (چگونه می‌شود با 
چهل سال ار ار هت گرا تدابیرم موفقیّت آمیز و افتخار آفرین 
بوده, اکنون در مسائل جنگ ناپخته باشم) و لکن هیچ راهی و تدبیری باقی 
نمانده است. 

کسی که فرمانش را نمی‌برند چه می‌تواند بکند؟1- سه بار این جمله را 
تکرار فرمود- در اين هنگام مردی بهمراه برادرش بپا خاست و عرضه 
داشت: ای 7 المومنین, من و این پرادم _چنانیم که خداوند از قول 
حضرت موسی بازگو نموده: رب ۳1 لا املک الا ای خی (پروردگارا 
هر اس الک سکن تسین خی مت اس مائده 5: 25). 

به خدا قسم هر چه فرمان دهی اجرا خواهیم کرد, گر چه مجبور باشیم از 
میان شعله‌های سوزان اتش چوب درخت «غضا» و بر روی خارهای 
جانگزای «قتاد» (درخت پرتیغی است) بگذریم. حضرت برایشان دعای خیر 
کرد؛ و آنگاه فرمود: و بکجا خواهید رسید از آنچه من خواسته‌ام و سپس 
فرود آمد: 

اکنون به بیان مفاهیم کلمات خطبه می‌پردازيم: 

1- «سیما الخسف». «سیما» مفهوم غیر ظاهرش (نشان) است. چنانچه 
خدای 
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عر و جلٌّ فرمود: سِيماهمٌ فی وَجُوههِمْ من أتر السَجُودٍ (نشان ایشان اثر 
سجده ایست که در رخسارشان ی با ززتت فتح 9 20( و در ۳۳ دیگر 
فرموده: 

یعرف ال تون بسیماهم نشف تفا زان هد نشانیشان شناخته 
می‌گردند- الرحمن و 41) ور آیه دیگر فرموده: یِمَددكمّ رَبکم بحمسة 
آلاف من المَلایکة مسومین (خداوند جهت نگهداری و یاری شما پنج سا 
فزشسته. که دارای نشان « هستند و 9 اه ان ۱122 بفنین 
2- 

«و دیت الصفغار» 

و با این حقارت و پستی, زبون و بیچاره می‌شود. 

وقتی زشت‌روئی شتر او را خوار و آرام گرداند, گفته می‌شود: «بعیر 


مدیث» بعنی شتر خوار و رام گردیده شده. 
3- 
«فی عقر دیارهم» 
یعنی در وسط سرزمینشان. و «عقر» بمعنی ريشه و اصل است. و به 
همین جهت می‌گویند: «برای فلانی عقاری است» یعنی: فلانی را بنیاد و 
4- 
«تواکلتم» 
اقتباس شده از «وکلت الامر الیک و وکلته الیْ» من کارم را بتو سپردم و 
نو هم آن را به من واگذاردی. زمانی که هیچ کدام بنفسه متصدّی انجام آن 
امر نشوند و هر یک بدیگری واگذارد, و همین است گفته حطیثئه: «امور اذا 
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و اکلتها لا تواکل» (کارهائیست که چون بدیگری واگذارم شانه از زیر بار 
1 خالی می‌کند). 
5- و موه وراءکَم ظهّ ربا ی فرمان خدا| را پشت سر انداخته و 
بفر آموشنی سیرده‌اید- هود 11: 92) بعنی به: آن توجهی. ندارید: .همانتد 
چیزهای فراموش شده, و در مثل گفته می‌شود: «نیاز مرا پشت سر خود 
کر ار ده یی بار‌تا ان از ند وه دار کهبکلی اه را رها کنی. 
6- 
«حتی شنت علیکم الفارات» 
می‌گوید: فرو ریخت غارت را بر آنان, گفته می‌شود: «شننت الماء علی 
راسه» یعنی اب را بر سر او ریختم. و از سخن عرب است «فلمّا لقی 
فلان فلانا شته بالشیف» (فلانی وقتی بفلان شخص رسید. شمشیر را 
ین بر او فرود اورد). 
«هذا اخو غامد» ۱ 
(او مردی مشهور از پاران معاویه از قبیله بنی غامد بن نضر از «ازد» 
است). 
8- 
«فتنتزع احجالهما» 
بعنی" خلحالهای: آن دوه ژن. .را از پایشان در آوردنده مفردشن «حجل» 
می‌باشد, از همان جهت به اسب گفته می‌ شود «محجله», و به بند گفته 
می‌شود: «حجل», چون در پای واقع می‌شود. 
9- 
«و رعثهما» 


(گوشوارهای آن دو) که مفردش «رعثه» و جمع آن «رعاث» و جمع 


جمعش «رعث» می‌باشد. 
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-10 

«نمّ انصرفوا موفورین» 

- «موفور» از «وفر» گرفته شده: یعنی از بدن يا مال هیچ یک از ایشان 
چیزی کم نشده, گفته می‌شود: «فلان موفور و فلان ذو وفر» یعنی ثروتمند 
است و صاحب مال زیاد و تنومند و سلامت. 

-11 

«لم یکلم احد منهم کلما» 

یعنی. : به هیچ یک از ایشان خراشی وارد نشد. و به هر زخمی, چه بزرگ 
باشد چه کوچک «کلم» گفته می‌شود. (و جمع آن کلوم و کلام بر وزن رجال 
است). 

-12 

«مات من دون هذا اسفا» 

یعنی اظهار تاسشف و دریغ نمودن؛ «آسف» گاهی به معنی بخشم آمده 
میباشد. خداوند فرمود: فلا آسَقونا انتقمنا منقه مِنْمّمّ (آنگاه که فرعون و 
پیروانش ما را بخشم آوردند ما هم از آنان انتقام ک گرفتیم و همگی را غرق 
نمودیم) و «اسیف» بمعنی مزدور هم استعمال شده, و به معنی آاسیر نیز 
3- 

«من تظافر هوّلاء القوم علی باطلهم» 

یعنی از همکاری و اتحادشان [در ان عمل باطلشان]. 

-4 

«وفشلکم عن 

, فلانی از آن چیز «فشل» شد, یعنی بد دل و بیمناک شد و سستی نمود و 
بدنبال آن نرفت. 
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-15 

«هذا آوان قزر و صل» 

, «الصْژ» (شدت سرما) خدای عز و جل فرموده: 

کمتّل ری فیها رها نود بادی که در ان سرمای شدید است- آل عمران 
۱۱ 

-16 

«هذه حمارّة القیظ» 

, «قیظ» تابستان است و «حمااته» شدّت یافتن گرمای آن است. 


باب 7- معنی فرموده پیامبران هنگامی که در قیامت به ایشان گفته شود: آنگاه که شما قوم 
خود را به توحید دعوت کردید ایشان چه پاسخی دادند؟ گویند: ما چیزی ندانیم. مگر آنچه تو می‌دانی 


۳ 1- امام صادق علیه السلام در معنی قول خداوند: یوم یجمع ال الشْل 
قیِفُول ما ذا تم , قالوا لا عم نا (یعنی روزی که خدا همه پیامبران را 
جمع نموده و به ۳ گوید: مردم به دعوت شما چه پاسخی دادند؟ آنان 
می‌گویند: ما چیزی نمی‌دانیم (تو خود از همه رازها با خبرج ان مائده: 109) 
فرمود: انان فیک هرذ" 
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غير از تعلیم تو, دانشی برای ما نیست و افزون بر ان نمی‌دانيم, امام 
صادق علیه السّلام فرمود: قران همه‌اش سرزنش و نکوهش است و 
باطنش نزدیک گردانیدن می‌باشد. و در واقع بانگی است که هشیار 
فی‌شتارد تا دور افتاد کان از خف به خود آجند و خنوز را تب ان تشز ویی ناد ن. 


باب 348- معنی نفس عقل و روح آن و سر و چشم و زبان و دهان و قلب آن و آنچه از آن نیرو 


قت یرد 


1- یزید بن حسن گوید: حضرت موسی بن جعفر از پدر بزرگوارش از 
پدرانش از امیر الممنین علیهم السّلام برایم نقل کرد: که پیغمبر صلی 
الله علیه و اله فر مود: 

براستی که پروردگار عقل را از نوری که در گنجینه دانش پیشینه خود پنهان 
بود, و هیچ پیغمبر مرسل, و ملائکه مقژبی بدان دسترسی نداشت, خلق 
کرد, و دانش 
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را جان آن قرار داد. و قوه دریافت و هوش را روانش ساخت. و پارسائی 
را سرش, و شرم را دو چشمش, و حکمت (واقع بینی) را زبان آن؛ و 
مهربانی را ههتش. , و دلسوزی را قلب آن قرار داد, آنگاه درون آن را 1 
چیز که عبارتند از: یقین. ایمان. راستی. آرامش و متانت. اخلاص,ر مهربانی 
و سازش, بخشش؛ ۳ فرمانبرداری و اطاعت. و سپاسگزاری و 
حق‌ شناسی انباشته و نیر و مند ساخت آنگاه خداوند به آن فرمود: بروا ۰ 
عقب رفت. سپس فرمود: جلو بیا! پیش آمد, بعد به او فرمود: سخن , 
گفت: ستایش مخصوص نزورد کارت است که نه ضذی (حریفی) دارد, و نه 
همتایی و هم شأنی و نه هم سری, و نه نظیری, آن کس که همه چیز در 
برابر بزرگیش سر تعظیم فرودٍ آورد, سپس خدای تبارک و تعالی فرمود: 
به بزرگواری و جلالم قسم, که آفریده‌ای را بهتر و و و والاتر و 
شریف تر و گرامی‌تر از نو نیافریده‌ام, بواسطه نو به تطانعی شناخته و 
پرستیده ۳ شوم و خواسته گردم و محل امیدواری باشم, و بواسطه 
وجود تو از من بترسند, و بر حذر باشند و پاداش و کیفر نیز به دلیل وجود 
عقل از این سخنان کرنش نمود و به سجده افتاد, و هزار سال در سجده 
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ماند. 7 و تعالی , به او فرمود: سرت را از سجده بردار و هر 
چه خواهی 0 تا به تو عطا شود, و شفاعت کن تا پذیرفته 
گردد. عقل سر برداشت, و عرض _ بار الها از تو می‌خواهم که شفاعت 
مرا در باره هر خردمندی بپذیری! خداوند به ملائکه‌اش فرمود: شما را 
گواه می‌گیرم که من شفاعت او را در باره هر کس که خرد را به او داده‌ام 
خواهم, پذیرفت. 


باب 349- معنی حدیثی که در باره لعن طلا و نقره وارد شده است 


1- هارون بن خارجه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند لعنت 
کرده است: «ذهب و فصّه» راد فان دنو زا ذوست تمی‌دارد محر شخصضی 
که خود از جنس آنها است. عرض کردم: فدایت شوم همان «ذهب» (طلا) 
و «فصه» (نقره) که معروف است ؟ فرمود: نه» 1 گونه که فهمیدی 
نیست. بلکه مقصود از ذهب, شخصی است که دین را از بین ببرد و فضصه, 
کسی است که:به کفر در آید: 

مصلّف این کتاب- رضی اللّه عنه- گوید: این حدیت را جز از حسن بن 
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حمزه علوق از دیگری نشنیدم. استادم محمد بن حسن بن ولید ان را برایم 
روایت نکرده. و لکن به نظر من صحیح است, و نیز خبری که از امیر 
امن ان السلام عقل کرفیده موّید آن است که فرموده: من مهتر 
مومنان هستم و ثروت, رئیس ستم پیشگان, و ثروت خود نمی‌بالد, بلکه به 
آن خودنمائی .بر آزند کف می‌ شود بنا بر این آن جمله کنایه است از 
شخصی که دین را از بين ببرد, و به کفر در آید, و علّت این که از آنها (طلا 
به دین و نقره به کفر) کنایه آورده شده اینست که همان گونه که آن دو 
اطلا چمزی فا هرد م‌اشتم آنان که گن سمله. اشاره به آچازست 


نیز ريشه هر کفر و ستمی می‌باشند. 


باب 10- معنی درجات. و کفاره گناهان, و ظلاک‌کنند کان و رهائی فخشنند کان 


1- سعد اسکاف گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: سه چیز باعث بالا 
رفتن مرتبه و درجه. و سه چیز موجب کفاره گناه, و سه چیز تباه‌کننده, و 
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بخشنده و اما آنچه باعث بالا رفتن مقام است. آشکارا سلام نمودن», و 
غذا| دادن به مردم ره و نماز خواندن دی شب, هنگامی که همه در 
خواب فرو رفته‌اند. می‌باشد. و اما پوشاننده گناهان: با وجود هوای سرد 
وضوی کامل ساختن, و در شب و روز به نماز جماعت رفتن, و نمازها را در 
اول. وف شهاندن می‌باشده انا آن چسه خی که هلا ی سوه است» بخلی که 
ی وجود انسانی, حاکم و فرمانروا باشد, و هوای نفسی که از آن پیروی 
گردد. و خودیسندی است. 

و اما سه چیز رهائی بخش: در نهان و آشکار از خدا ترسیدن» و در حال 
داشتن و نعمت و همچنین در زمان تنگدستی. میانه روی کردن, و در حال 
خرسندی و خشم از روی عدل و انصاف سخن گفتن | ست. 

مصلف این کتاب- رضی اللّه عنه- گوید: از امام صادق علیه السْلام روایت 
شده که فرمود: 

«شح مطاع» 

گفان بد داشتن به خدای عر و جل است. و اما «سبرات» جمع «سبرة» 
می‌باشد, و آن شدت سرما است و به همین سبب مرد «سبره»؟ نامیده 
شده است. 
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[- شخصی بنام سعد؛ از امام باقر علیه السلام روایت نموده و گفت: 
هشت تن در محضر آن نزز کواز بودیم و در باره «رمضان» صحبت 
می‌کردیم, حضرت فرمود: 
نگوئید «اين رمضان» و نگوئید رمضان رفت؛ و رمضان آمد! زیرا| 
«رمضان» نامف از نامهای خداوند غر و جل می‌نباشد, تمی‌آید: و. تفن زود 
آنکه وت اند و می‌رود زائل و نیست شونده است., بلکه بگوئید: شهر رمضان 
(ماه رمضان) بعنلی شهر اضافه گردیده به اسمی که نام خداست, ماهی که 
قرآن ذو آن ماه نازل گردید, و خداوند آن را حخت و محل شادمانی برای 
اولیاء خود قرار داده است. 
2 غیات ین ابراهیم کوند: اماق ضادق غلیه السام از پذر بزرگوارش از 
جذدش روایت نموده که فر مود: حضرت 7 صلوات الله علیه فرمودند: 
نگوئید ۳ بلکه بگوئید «شهر رمضان» چون شما نمی‌دانید رمضان 
چیست ! 
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شرح: «نهی در اینجا بمعني حرام بودن نیست بلکه حمل بر کراهت شده 
ات وه آن سم صلی الله علبه و اله رونت فده که این ها مان 
نامیده شده؛ زیرا «یرمض الذُنوب» است یعنی گناهان را می‌سوزاند 
(می‌امرزد)». 


1- آصبغ بن نباته از حضرت علیْ بن ابی طالب علیه السّلام روایت نموده 
که پیغمبر خدا (ص)؛ بمن فرمود: .یا علی آيا می‌دانی معنی شب قدر 
کشت حعرض کرژمه تسا وسول الما پیقمیر صلی الا عانه و اله فرمده؛ 
ی و تعالی در آن شب به تقدیر و سرنوشتی که در روز قیامت 
خواهد بود. قضا و حکم, و اندازه‌گیری نموده, و در آنچه خدای عر و جل 
فرمان داد ولایت نو بود, و نیز ولایت امامان از نژاد نو تا زوژ قیامت. 

2- مفصّل بن عمر گوید: در محضر امام صادق علیه السّلام از آیه مبارکه 
7" ام ی ده الکدن (یبدزستی. که وا 1 (قرآن) را در شب قدر فرو 
فرستادیم- 
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قدر 97: 1 سخن بمیان آمد, فرمود: چقدر برتری آن بر سوره‌های دیگر 
آشکار است! گوید: عرضه داشتم: برتری آن چه می‌باشد؟ فرمود: در آن 
شب ولایت امیر المغممن غلیه السلام تال شدهه کفتم دز نب قدری که 
ما آن را در ماه زمضان: آمید داریم؟ قرمود؛ ار شبی که در آن .شب 
اسمانها و زمین اندازه‌ گیری شده؛ و ولایت امیر المومنین علیه السلام در 


1 


[- صیرفی گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که فرمود: از پدرم به 
نقل از پدر جود از جدذ بزرگوارش علیهم السّلام شنیدم که می‌گفت: ۰ پیعمبر 
خدا صلی اللّه علیه و آله در باره انتخاب همسر به مردم فرمود: بپرهیزید 
از گیاه سبز و خرمی که در سرگین پرورش یافته است! به آن بزرگوار 
عرض شد: ای رسول خدا «خضراء دمن» چیست؟ فرمود: مقصود زن 
زیبائی است که از خاندانی پست., بوجود آمده و در محیطی فاسد, پرورش 
یافته باشد. 
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مصثف این کتاب- رضی اللّه عنه- گوید: ابو عبید گفته است: به نظر من 
مقصود از فساد نژاد, هنگامی است که احتمال میرود او حلال زاده 0 
و علت این که زنازاده را «خضراء الذمن» (سبزه‌ای که در پهن زار روید) 
خطاب نموده, ان است که او را تشبیه فرموده به درخت سر سبز و خژمی 
که در سرگین گاو روئیده شده, و ریشه‌اش «دمن» است یعنی چیزی که 
شتر و گوسفند روی هم می‌ریزند مثل سرگین و پهن و ادرارشان, چه بسا, 
در آن جا گیاه خرژمی بروید ولی ریشه‌اش در سرگین می‌باشد. می‌فرماید: 
مقصود دختری نیکو منظر و جذاب است که خانواده‌اش فاسد و بی‌بند و بار 
باشند. 

شاعری چنین گفته است: 

و قد ینبت المرعی علی دمن الری‌و تبقی حزازات النفوس کماهیا و گاهی 
بر روی باقی مانده از خاک نمناک چراگاهی می‌روید, اه 
خشم همچنان باقی ی هان3: این مثل در باره شخصی است که اظهار 
دوستی می‌کند. ولی در دلش کینه دارد. 

ضعانی. الاخبار / ترخمه فخمدی: 2 ض: 253 


باب 354- معنی جامع مجمع و ربیع مربع و کرب مقمع و غل قمل 


[- > سکونی گوید: امام صادق علیه السلام از شنز مر ر هار از پیغمبر صلی 
اللة یه له رهاست نموده که آن حضرت فرمود: زنان چهار گونه‌اند: 
«جامع مجمع» 

و 

«ربیع مربع» 

و 

ِِ« مقمع» 


«فل قمل» 

اون اش مور کی کر «جامع مجمع» زنی است که پر روزی 
و با خیر و برکت است, و «ربیع مربع» زنی را گویند که کودکی در آغوش 
دارد و فرزندی نیز در شکم, و «کرب مقمع» زنی است که با شوهر خود 
بد اخلاقی کند, و «غل قمل» زنی است که مانند طوق پر از شپش. گردن 
گیر مرد باشد, عربها از پوست بئدی. می‌ساختند که شیش در آن, بوجود 
می‌آمد. و گردن آسیر را می‌گزید و می‌خورد, و او با دست بسته قادر نبود 
گردن خود بخاراند و از آزار آن بکاهد, بدین جهت طوق شیش دار مثلی 
است در بین عرب. 
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باب 5طد- معنی بعضی از اوصاف زنان: غعنیمت و غرام و ودود و ولود (و عقیم و صخابه و ولاجة و 
همازه 


1- ابراهیم کرخی گوید: به امام صادق علیه السُلام عرض کردم: همسرم 

که همدم خوبی برایم بود مرده است, و تصمیم گرفته‌ام بار دیگر ازدواج 
نم. فرمود: 

دقت کن جانت را در کجا می‌نهی:؛ و چه کسی را در اندوخته‌ات شریک 

می‌سازی, و بر دين و راز و امانتت آگاه می‌سازی, اگر مجبور به زناشوئی 

ای ی ی ای کت 
هی 

آگاه باش ! خانمها متفاوت آفریده شده‌اند, برخی از آنان همچون مالی 

هستند که بی‌زحمت بدست اففخ و پاره‌ای هنگام قدم نهادن بخانه شوهر 

چون ماه شب اوّلند وقتی جلوه کند (انگشت نما هستند) و بعضی از آنها 

مایه هلاک و عذابند, و پاره‌ای دیگر چون تاریکی اول شب هستند, پس هر 

کین ری تبانسته. آز. انان زا جدسنت آمزو حاصیاب ناه آن کشن که فریف 

خورد و زیان دید نمی‌تواند 
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انتقام از کسی کشد. 

و آنان بر سه گونه‌اند: یکی آنکه فرزند آور و با محبّت است, و همسرش را 

در زندگی یاری می‌دهد و برای دنیا و آخرتش سنودمتد است: و تفیکد ارد که 

اه دز ژتدحی متض ر کردد: دیگر انکه ژنی است بازا که ته.زییانی, دارد و ته 

خوش خلقی, و در امور خیر شوهرش را یاری نمی‌دهد, و سومی زنی 

است پر سر و صدا و جیغ و فریاد و بد زبان, و پر رفت و آمد, و بسیار 


باب 356- معنی شهبره و لهبره, و نهبره, و هیدره, و لفوت 


1 فضلٍ بن موسی نسائی مروزی گوید: آبو حنیفه نعمان بن ثابت به من 
۳ آپا ار ایب برایت ب بگویم که ارزشمندتر از آن را 
از ای اهیم 
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نخعی, ازعند الله‌من بخبته ار زید تن ات چفن بزانم نحل وید که پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه و آله به من فرمود: ای زید آیا همسر داری؟ عرض 
کردم: نه. فرمود: زن بگیر تا پاکدامنیت را محفوظ بداری, ولی با پنج گروه 
از زنان زناشوتئی مکن. گوید: کفتم. آن زنان کدامند؟ فر مود: اصلا با زنی 
که «شهبره» و «لهبره» و «نهبره» و «هیدره» و «لفوت» نس ۳ ازدواج 
نکن! زید گفت: ای پیامبر خدا از اين نامها که فرمودی کسی را : نشناختم. و 
کلمه آخرش «لفوت» را هم نفهمیدم, پیغمبر خدا لین الله علیه و آله 
فرمو د: مگر شما عرب نیستید! «شهبره» زن پیر و ضعیف و کبودچشم 
بی‌شرم و بدزبان است. و «لهبره» زن بلند قامت لاغر اندام, و «نهبره» 
زن کوتاه قد زشت روی. و «هیدره» پیرزن گوژیشت فریبکار, و امّا 
«لفوت» زنی است که از غیر تو فرزند دارد. 

شرح: «پاره‌ای از کتب حدیث و لغت «هیذره» را با ذال نقطه دار 
آورده‌اند, و هیذره بمعنی پرگو و پر مدعا است». 
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باب 7- معنی اینکه: پیغمبر «ص» شخصی را دید که در ماه رمضان حجامت می‌کند و فرمود؛ 
حجامت گرو حجامت شده روزه را شکستند 


1- عبایه ربعی گوید: از اين عباس پرسیدم: برای روزه‌دار جایز است 
حجامت کند؟ گفت: بلی, اگر نترسد از اینکه ضعف او را فرا گیرد. عرض 
کردم: 

آپا حجامت روزه او _را می‌شکند؟ گفت: نه. گفتم: پس معنی فرمایش 
ما را 
رمضان حجامت می‌نماید: فرمود: 

«حجامت کننده و حجامت شده هر دو افطار کردند»؟ پاسخ داد: آنها روزه 
خود را شکسته بودند چون بیکدیگر دشنام 7 و در دشنام خود بر پیغمبر 
خدا صلی اللّه علیه و آله دروغ بستند نه از جهت ه حجامت. ۱ 

مصلف این کتاب گوید: برای حدیث مفهوم دیگری هم هست و ان این که: 
شخصی که حجامت نماید. نفس خویش را در معرض این قرار داده که نیاز 
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خوردن چیزی پیدا کند. بدلیل ضعفی که مطمئن نیست برایش پیدا 
ضی کرژد ۳ محتاج به افطار نمی‌نماید. 

و در نیشابور از بعضی مشایخ شنیدم که در معنی فرموده امام صادق علیه 
السلام «حجامت گر و حجامت شده افطار کردند» می‌فرمود: یعنی به 
سبب این حجامت آن 0 شدند چون؛ حجامت از 
کارهائی است که آن حضرت به آن دستور داده و در خواست انجام آن را 
نموده است. 


1 موسی بن محشّد تمیمي گوید: پدرم گفت: ما در خدمت پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله ندیم که نکه. ابر پدیدار شد, حاضرین عرض نمودند: پا 
رسول اللّه این ابری است که پید | شده, فر مود: پایه هایش را چگونه 
می‌بینید : ؟ گفتند: ای پیامبر خدار تسیاز تبکه اشت و بابرا فرنوو پرده‌های 
کشیده آن را چگونه می‌بینید؟ گفتند: 
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فان مت ۵ ناه است ! فر مود: ون قیر گونش را چگونه می‌بینید ؟ 
عرضه داشتند: ای پیامبر خدا خوب و بسیار مشکی است. فر مود: چرخش 
آن را چکونه. دیدید؟ گفتند: ای, بیغمبر خدا سیار تیک و خقدر خوب دوار 


است. فرمود: ۲ 

چگونه می‌نگرید برق آن را, پخش می‌گردد یا جرقه است, يا عمودی و با 
کشیده؟ 

عرض کردند: يا رسول اللّه عمودی و کشیده است. پیغمبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: 


بارانی حاصلخیز (برای شما آید). گفتند: ای پیامبر خدا تو چه سخن پرداز و 
تقیه‌اتی! زیان اهرتر از تو ندیده‌ایم که چنین شیوا سخن بگوید. 
فرمود: جچه چیز مرا از آن باز دارد, با آنکه قرآن کریم بزبان من (زبان 
عربی آشکار) فرود آمده است, و این حدبت را حاکم برایم از ضریر نیز 
بازگو نمود. 
و زنجانی برایم از ابو عبید در شرح حدیت نقل کرد: قواعد ابر ريشه و 
پایه‌های آن است که در افقهای آسمان پهن شده‌اند, چنین پندارم که آن را 
به پایه‌های خانه که دپوارهایش باشد تشبیه نموده باشد. 
خدا| نیز فرموده: و اد وفع ع ابراهيمٌ القواعد من 9 اسْماعیل (و چون 
ابراهیم پایه‌های خانه کعبه را بالا آورد و هم اسماعیل- بقره 2: 127). 
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«بواسق» 0 کشیده‌شده ابر است در فضا تا به افق دیگر, و هر 
کشیدگی را «باسق» گویند, خداوند فرموده: و الیَّحْل باسقات لها طلعٌ 
تضیدٌ (درختان خرمای بلند که گلها روی هم چیده دارند- ق 
50 0) و «جون» سیاهی زغالی است و جمعش «جون» می‌باشد. 
و اما اینکه فرموده: «فکیف ترون رحاها». «رحا» چرخ زدن ابر است در 
آسمان, و از اين رو گفته‌اند: «رحا الحرب» و آن جایی است که جنگ در 
آن چرخش کند. 
«شفو» یهن شدن: برق است: ذر اطظراف ابدد.ه آن از قو باب آمده* جخقا 


البرق, یخفو خفوا» و «خفی, یخفی, خفیا». 

«و میض» آن است که یک جرقه زند آنگاه آرام شود. و پهن نشود. و 
«شق» کشش عمودی ان است در فضا بسوی زمین (وسط اسمان) بدون 
اینکه به طرف راست و چپ برود. مصنف این کتاب گوید: و «حیا» بمعنی 
باران است. 
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تا 9 که معتی فر ما پضیین الا نی ای که سیر ای مش ای 


ات ی و ما وک یر و ی اه 
علیه و اله فرمود: 


«بسوی بوستانهای بهشت بشتابید» گفتند: بوستانهای بهشت چیست؟ 


و 1 
گردهم‌ائی‌ها که در انها ذکر خدا می‌شود. 


باب 360- معنی آنچه در باره شتر وارد شده: شتر مهار شیطانها است و خیری ندهد جز از سوی 


[- عمرو بن آخفم مقدام گوید: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش 
از 
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و کل نیرت تس صمسو ختاشای ام عله و اه 
فرمود: گوسفند داری هر گاه روی آورد. کار گوسفنددار رو به روقر است, 
و چون پشت کند باز هم آمد کار اوست, و اکر کاوداری ره کنده ترفی. کار 
گاودار است. و چون پشت نماید زیان وی است. و شتر مهار شیاطین 
است. هر گاه رو کند اشتردار در پستی افتد. و چون پشت کند نیز اشتردار 
زیان بیند. و خیری از آن نرسد, جز از سوثی که بدیمن‌تر است. 

عرض شد: يا رسول الله! به این ترتیب چه شخصی بعد از اين اشترداری 
نماید؟ فرمود: پس بدبختان نابکار کجایند؟! صالح (یکی از راویان حدیت) 
کف اسان بر صقان ام را وهای اراس سر را اه 

شتر جزء ثروت و مال است اگر باعث خواری و پستی نمی‌شد؛ تا هر که 
بخواهد به پستی سازد., نگهداریش کند, و هر کس بخواهد بفروشدش و 
کالای دیگری تهیه کند. 

زنجانی بسند خود برایم نقل کرد از ابو عبید که: در شرح فرمايیش حضرت 
«آعنان الشیاطین». اعنان هر چیز, اطراف و جوانب آن است (یعنی نواحی 
شیاطین), و از ابو عمر و دیگران نیز اين معنی بازگو شده. و اگر لفظ 
«اعنان» درست ضبط شده باشد. مقصودش این است که شتر از نواحی 
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خوی و شیوه انها را دارد, و اینکه فرموده: «پیش امدنش عقب رفتن است 
و پس رفتنش هم مایه بدبختی» بنظرم این مانند مثلی است که در باره آن 

تم می‌شود: بدلیل بر آفتی و زود نابود شدن از 

و اينکه فر موده: «نیکیش جز از سوی آشأم نیاید» بعنلی از جانب چب/, 3 
بدست چپ خشوّم» کفته می‌ شود و همین است فرمایش خدای عز قجل 
هه هم أَصحات اد (و آنها اهل شقاوتند- بلد 90: 19) (نامه عمل بدست 
چب دارند) مقصود یاران چپ است. 

و معنی فرموده‌اش: «سودش عاید نمی‌گردد مگر از آنجا», یعنی فقط از 
سمت چپ آن شیرش را می‌د وشند فستتواز یی ان مق کزذند: و آن ِ 
چپ به گفته تفن «وحشی» نامیده شده زیرا چب است. و چنین 
که به سمت راست «انسع"» گویند. 


اما برخی از ادبا گفته‌اند: چنین نیست بلکه جانب «انسیخ» سمتی است که 
مردم جهت دوشیدن و سوار شدن از آن استفاده می‌کنند, که سمت چب 
حیوان می‌باشد. و «وحشی» سمت راست حیوان است. چون از سمت 
راستش استفاده نی کتند/ ان عبید 9 عقیده من هم همین می‌باشد, و 
سمت «وحشی» همان 
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طرف رانست خوان است »ربا تحص رسو اوسا نوسکج نه مخل امن 
گربزد. 

(و آن سمت راست می‌باشد). 

شرح: «ابن اثیر در معنی این که يعني از سوی چپ, چنانچه 
دست چپ وا (شقمی) خوانند. کف مفت ان «آشام4 می‌باشد. مقصودش 
اين است که از سمت چپ شیرش را دوشند و سوار بر آن شوند» (نهایه 
3 217). 


باب 361- معنی مژده شتابان موّمن 


1 ید ال بن صامت گوید: اف ورتم اه ای ین سار خفا 
هی ار مردی برای خودش کار می‌کند و مردم 
او را دوست می‌دارند. فرمود: این مژده‌ایست شتابنده به موّمن. 


پاپ 2362 بفتی غر فا ال بعشت 
آنو تیه خدری کمن سغمتر خدا ضلی الا خایه و الم خر هووه عافطظی 


و9 ِ 
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عمل کنندگان به قران, مهتران و دانایان اهل بهشتند. 


باب 363- معنی یک گروه که رستگارند 


1 ید الله نن: عفر کید اهیر خدا ضلی الله علیه و آله: فرفود تدم 
بر سر امّت من همان خواهد امد که بر سر بنی اسرائیل امد, درست همان 
گونه, و آنها بر هفتاد و دو ملّت پراکنده شدند, و امّت من بزودی هفتاد و 
سه گروه خواهند شد, که یک دسته بر آنان افزوده می‌شود و جز یک گروه 
ایشان همگی در جهنمند. گوید 

شخصی عرض کرد: پاوصول ال ان کرو کیان فرووه: آن گروهی 
که شیوه‌شان همانست که امروز من و اصحابم بر آن هستیم. 
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باب 364- معنی فرموده امام صادق «ع»: به هر کس چهار چیز داده شود, از چهار چیز بی‌بهره 


1- ابو الصباح گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی که چهار چیز 
به او بخشیده شده از چهار چیز محروم نیست: به ان کس که سعادت 
خواندن دعا داده شده, از پذیرش آن ناامید نگردد, و به آن کس که توفیق 


آمرزش خواهی داده شده از باز گشت به سوی خدا| بی تصیب نباشد, و به 


آن کس که توفیق سپاسگزاری از نعمت داده شده, افزون گشتن نعمت از 
او جلوگیری نشده, و به آن کس که شکیبائی عطا شده, از مزد آن 


بی تصیب نگردد. 


تا 365 ففتی یزان که رنشه‌اش فر زره است.و شاخه‌انشن در اسمان 


بر ن وی سر ها سس اه ای اه ات 
نموده. روزی 
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ای او ای جاح خود فرمود: آیا شما می‌پندارید 
هر آنچه از ظروف و لباس و ما یحتاأج خانه که نزد خود دارید, اگر فراهم 
آورده و روی هم بریزید به آسمان می‌رسد؟ عرض کردند: نه, , ای رسول 
تا و الحمد للّه, و لاله الا اللّه, و اللّه آکبر» 

پس ريشه آن «کلمات آریع» در زمین است و شاخه و برگش در آسمان, و 
و 
بد را از شخص باز دارد, و انها کردار شایسته پایدارند که ثمره ان تا ابد 
باقی خواهد ماند. 


باب 366- معنی آرایش آن سرای 


[- سعید بن نضر گوید: امام صادق (ع) فرمود: تروت .و بنجتران. ارایتتن 
زندگانی دنيایند (نه مونس قبر و توشه معاد) و هشت رکعت نماز پایان 
شب و سه نماز وتر, آرانتتن آخرت می‌باشد و گاهی خداوند این و آ انش 
دنیا و آخرت را برای مردمی فراهم آورد. 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 268 


تفه 0 عفن تشر تایه ون 


1- موسی بن اسماعیل ین موسی بن جعفر علیهما السّلام گوید: پدرم از 
پدرش از جذاش امام صادق از پدرش از جذاش از حضرت امیر المومنین 
علیهم السّلام روایت نمود که در تفسیر قول خدای عرّ و جل و لا تنس 
تیف لد (و بهره خود را از مال دنیا فراموش مکن- قصص 28: 
7 فرمود: یعنی فراموش مکن که از تندرستی, و توانگری, و آسودگی؛ و 
جدائی, و خوشی و نشاط خود در جهت (بهتر کردن) أز آخرتت استفاده 
نمایی. <1» 


تایب #ا وفتی که 


[- حفص بن غیات گوید: امام صادق علیه السلام از پدرش از نیای 
بزرگوارش 


(1) باید دانست که ظاهر آیه قول ببلی اسرائیل است خطاب به قارون. نه 
دستور خدا به پیفمبر (ص) يا مژمنین و تمیم بن بهلول ضعیف و حفص بن 
غیات سنی است» (غ). 
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علیهم الشّلام روایت نمود که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
زمانی خواهد آمد که نزد مردم دنیا, آدم پست فرومایه بنده هوای نفس: 
فرزند آدم پست, خوشبخت‌ترین آفراد خعان خواهد بود, در صورتی که در 
واقع بهترین مردم در آن هنگام, موّمنی است که پدر و مادر او نیز با 
شرافت و با ایمان باشند. 

«لکع» بنده خوار و بخیل و ناکس است و گفته‌اند: «لکع» بمعنی کوچک 
است و گفته‌اند: بنده خوار و پست فی‌بانشند و «مومن بین کریمین» یعنی 
در آغوش بدر و مادر موّمن بزرگوار باشد, و گفته شده بین (عمل به) حج و 
جهاد باشد. و گفته شده میان (بروردن) دو. اسبی باشد که. سوار بر آنها 
پیکار می‌کند. ۱ ۱ 

میان دو شتر باشد که با ابکشی نمودن با انها از (نیازمندی به) مردم کنار 


باشد. 


بات 2000 فققی ابا 


1- محمّد بن حمران گوید: پدرم از امام باقر علیه السّلام روایت نمود که 
فرمود: ۱ 

سه چیز از کردار جاهلیت است: افتخار به دودمان و خویشان, و بدگوئی و 
افترا| در 
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حسب. و ۳ خواستن دا نما (ستی از تجوم انتمان ): 

محمّد بن هارون زنجانی به سند خود از ابو عبید به من خبر داد که وی 
گفته؛ شنیدم جحمعی از دانشمندان گفته‌اند: «آنواء» 29 ستاره‌اند که فحل 
طلوع آنها در دوره سال از چهار فصل زمستان و تابستان و بهار و پائیز 
معروف می‌باشد, در هر سیزده شب یکی در باختر فرو رود و دیگری در 
همان لحظه در برابرش در خاور طلوع نماید, و هر دو معلوم, و نامدارند, و 
پایان تمامی اين 28 ستاره با پایان و گردش سال یکی است, و آنگاه با از 
سر گرفته شدن سال نو ستاره نخست بر آید. و عربها در جاهلیت 
می‌گفتند؛ چون ستاره‌ای از آنها غروب: کند 7 نماید ناگزیر باد 
و بارانی بیاید, و هر بارانی را وابسته به ستاره‌ای می‌دانستند که در آن 
هنگام غروب کرده, و می‌گفتند: باران ماه بنوء «ثریا» و یا «دیران» و یا 
سماک» و آنچه بود از این ستاره‌هاء می‌باشد. و آنها را جملگی انواء گویند 
بلفظ جمع, و مفرد آن «نوء» میباشد. تامیده‌شدنش به «نوء» فقط بدان 
و است که چون به فرو رفتن یکی در مغرب دیگری در مشرق پدیدار 
میگردد. و آن از «ناء و ینوء نوءا» هست و آن جنبش و روبرو شدن و 
بمبارزه طلبیدن «نوء» 
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و اب اما نم ی یاک ای که 
سنگینی برخیزد گفته می‌شود, و هر جانداري که وقت, بر خاستنش کندی 
می‌کند خداوند تبارک و تعالی فرموده آتتو| اد اولی الفةّة ( کراتی 
میکند (برداشتن آن) ۳۳ انبوه). 


1- حریز از زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصیر و برید عجلی و فضیل نقل 
کرده که امام باقر و امام صادق علیهما السلام فر مودند: در زکات شتر 
(دوازده نصاب است یک تا پنج) در هر پنج شتر یک گوسفند تا به بیست و 
پنج شتر برسند (که پنج پنج افزوده می‌شود و بر آنچه ما بین دو نصابند 
زکات واجب نیست). 

وقتی به بیست و پنچج رسید باید یک کره شتر ماده که یک سالش تمام 
شده, و داخل سال دوم گردیده و مادرش صلاحیت دارد دوباره ابستن شود, 
زکات بدهد, و لازم نیست که فعلا آبستن باشد. «مخاض» مادر آن کره 
شتر و اسم جمع «ماخض» است یعنی آبستن. 

از بپیست و پنج که گذشت بعد از آن ‏ زکات ندارد تا به سی و پنج شتر برسد 
(اين نصاب و دو تای بعد از آن ده ده افزوده می‌شود. چون به سی و پیج 
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رسید در آن باید یک ابنة لبون (شتر بچه ماده‌ای که ستٌّش بین دو تا سه 
سال است و مادرش در این حال صلاحیّت دارد که اگر بچه دیگری پس از 
آن بچه اوّل بزاید شیر دهد) بعد چیزی در آن نیست تا به چهل و پنج شتر 
بر لنند. 

چون به چهل و پنج نفر رسید زکات آن یک حقّه (شتر ماده‌ایست که سنٌش 
بین سه سال تمام تا چهار سال باشد, چون در اين سن شایستگی باربری, 
یا خفت‌گیری با شتر نر. را دارد. به. آن. خفه. می گویند) بعد زکات در آن 
نیست تا به شصت شتر برسد, و چون مالک شصت شتر گردید باید یک 
«جذعه» (شتری که چهار سالش تمام شده و داخل سال پنجم گشته باشد- 
کفته‌ا ند جون شتر در این سن دندانهای جلویش را می‌اندازد این نام بر او 
نهاده شده) (از اینجا به بعد 15, 15 اضافه می‌گردد) زکات بدهد, بعد در 
آن زکات ندارد تا مالک هفتاد و پنج شتر گردد, آنگاه که به 75 شتر رسید, 
زکات آن دو شتر بچه بنت لبون می‌باشد, و بعد زکات ندارد تا به نود شتر 
برسد, و چون به نود شتر رسید زکات آن دو شتر حقه می‌باشد که 
جفت‌گیری نموده باشند. سپس چیزی در آنها نیست تا به یک صد و بیست 
شتر برسند, و چون به یک صد و بیست شتر رسید در آن دو شتر حقه‌ای که 
شتر نر را برای جفت گیری بخود بپذیرند باید ‏ زکات بدهد. 

و چون بر صد و بیست یکی افزوده شد پس در هر پنجاه شتر باید یک شتر 
«حقه» و در هر چهل شتر یک شتر «ابنة لبون» باید زکات بدهد. 
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بعد از ان باید به مقدار عمرهای شتران (که بیان شد) رجوع شود, و بر 


اندکی بیشتر و کمتر از عدد عقود (10- 20- 30- ۰ و شترهای بکارگرفته 
شده (مثل بارکش پا آب کشی که اسم بیکاری بر آن صدق نکند) زکات 
توا رنه و کات معط ور شش ای است که در تمام سال از علف و گیاه 
بیابان که:مالی:معیتن ندارد و بهای آن ر | فطالبه نمی کنده بجر ن: 

راوی گوید: عرض کردم در 2 بختی 0 قدیمی گردن درازی که غیر 
فضف ان کاب کون ۱ ۳ ۱ 
ی تالم عنه اف که در آن ین را ره نوی نود و عربها برای هر 
دوره عمر شتر نامی نهاده‌اند از لحظه‌ای که از مادر زائیده شده تا پایان 
یک سال را «حوار» نامند, و چون به سال دوم وارد شد «آبن مخاض» 
گویند, چون مادرش می‌تواند حامله شود, و چون به سال سوم رسید «ابن 
لبون» نامیده می‌شود. و آن بدین جهت است که مادرش بچه اورده و 
پستانهايیش شیر دارد. 

وقتی وارد سال چهارم شد نرینه‌اش را «حق» و مادینه‌اش «حقه» نامند, 
زیرا توانایی حامله شدن دارد. و چون وارد سال پنجم شد «جذع» نامیده 
می‌شود و 
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چون به 3 ششم در آمد «تنی» نامیده می‌ شود چون چهار دندان پیشین 
آن می‌افتد, و چون به سال هفتم در آید چهار دندان آن که بین ثنایا و آتیات 
قرار دارد می‌افتد, و چون وارد سال هشتم گردد, دندانی که بعد از رباعیه 
است بنام «سدیس» می‌افتد, و وقتی نه ساله شد. دندان نیش در اورده, 
و بازل نامیده شود, و چون در سال دهم در اید «مخلف» نامیده می‌شود, و 
بعد از این دیگر نامی ندارد. 

و مقدار عمرهائی که در زکات مقژر گردیده از «ابن مخاض» شروع و به 
«جذع» خاتمه یافته است. 

شرح: حدیبت پیش را که به «حلسبدة الفضلاء>» مشهور است, در تصامی کتب 
آربعه نقل کرده‌اند و مرحوم فیض در وافی این خبر و همچنین خبری را که 
در باب «صدقة البقر» از همین چند راوی هست یک جا آورده, و در ذیل آن 
کلام استادش را که در پاورقی متن عربی همین کتاب آمده نقل کرده, ولی 
مرحوم صاحب وسائل پس از نقل آن از کتب آربعه فرموده: «و رواه 
الضذوق فی.معانی: الاخیار غن اببه‌:غن تاد ین عیتشی هی الا ال 
علی ما فی بعض النسخ الصحيحة 

: فاذا بلغت خمسا و عشرین فاذا زادت واحدة فیها بنت مخاض ...» 

و خود مرحوم صدوق هم در خصال روایت کرده: 

«فاذا بلغت خمس و عشرین فخمس شیاه, فاذا زادت واحدة ففیها بنت 
مخاض ...» 


و در آخر حدیت فر موده: 
«فیسقط الغنم بعد ذلک و زج الی. اشتان الابل» 

یبا بر این با رابت ذیکر اختلافی نداردر ولی-با آنخه اکنون در این نسخه 
موجور است این تفاوتها دیده می‌شود: [- بیست و شش شتر را نصاب 
مستقلی قرار نداده, 2- در نصاب‌های بعدی یک افزوده نشده, 3- افزوده 
شدن یک بر 120 را نصاب دیگری قرار داده که هر سه مخالف با نظر 
مشهور و احادیبث دیگری می‌باشد, و بقول مرحوم صاحب 
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جواهر فعط دون از قتها طنی ان عمل کروآقف‌فتن بدین جهت هر یک 
از بزر کان بگونه‌ای. ذر ضدد توجیهش بر امخه‌انده از جعله شخ .طوستت 
فرموده: 
ممکن است جمله 
«و زادت واحدة» 
را اراده فرموده, اما بخاطر علم به اینکه مخاطب از آن آگاه است صریحا 
آن را ذکر نفرموده, و بهتر این است که حمل بر تقیّه شود چون عقیده 
عاقه چنین است., و لذا در خبر دیگر فرمود: 
«هذا فرق بیننا و بین الثاس». 
و مرحوم مجلسی هم در ملاذ الاخیار و مرآت العقول نظریاتی از بزرگان و 
خودش بیان کرده. پدر بزرگوارش در شرح کتاب من لا یحضره الفة 
فرموده: 
جمله 
«نمْ ترجع الابیل علی آسنانها» 
موید تقیه بودن آن است. جون ظاهرش تن ار دلالت دارد که نصاب از سر 
گرفته می‌ شود چنان که مذهب عامه است. و اگر چه امکان دارد حمل 
شود بر اینکه از «جذعه» ببالاتر تجاوز نمی کند پلکه مجددا به «بنت لبون» 
و «حقه» بر می‌گردد, و در واقع همین هم اراده شده و لکن بخاطر تقیه به 
جمله‌ای ادا شده که ذدو وجهین است. 


باب 1- شرح دیه‌هائتی که بر اثر جراحتهائی که به سر و صورت وارد قتف ان لا زم خت کرو 
موضحه, , سمحاق. باضعه, ۳9 جائفه و منقله 


1- زراره گوید: امام صادق فرمود: دیه در «موضحه» (جراحت سر که به 
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استخوان رسد) پنج شتر است. و چون استخوان شکسته شود 10 شتر, و 
«سمحاق» (بریدن پوست نازک بالای استخوان سر) چهار شتر دیه دارد. و 
در , «باضعه» ( اتکی سر که از آن خون نیاید) دیه اش سه شتر, و ِ 
«مأمومه» (بریدن پوست روی مغز سر) سی و سه شتر دیه دارد و در 
«جائفه» (شکافتن اندرون مغز) سی و سه [در بعضی نسخه‌ها سی و 
چهار] شتر 4 دارد, و در «منقله» (شکستگی سر که استخوان آن جابجا 
شده باشد) پانزده شتر دیع باید پرداخت. 
مصلف این کتاب- رضی اللّه عنه گوید: در نوشته‌ای بقلم سعد بن عبد الا 
رحمه اللّه- دیدم که در باره «شجاج» (شکستگی سخت در سر) و نامهای 
آن چنین نکاشته بود: اصضفین دود بار کین بویت من 
1- «حارصه» و آن شکافته شدن پوست سر است بگونه‌ای که خون 
ضعیفی ظاهر شود (و غالبا «دامیه» نامیده نمی‌شود) و از همین باب است 
گفته «حرص القضار الثوب» (گازر جامعه را شکافت) وقتی جامه را 
بشکافد. 
2 «باضعه» آنست که گوشت بعد از پوست را پاره کند. 
3- «متلاحمه» (بهم آهذ کت تنگفشتکن) و آن چیزیست که گوشت را گرفته 
ِ به «سمحاق» نمی‌رسد. 
4 «سمحاق» (پوست نازک بالاای استخوان سر) چیزی است که میان 1 
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رسمار نیت است 
که گفته شده : دز آسمان پاره‌هایی از ابر هست و بر گوسفند پاره‌هائی از 
بیه . 
5- «موضحه» شکستگی سر که سفیدی استخوان را نمودار می‌سازد. 
6- «هاشمه» شکستگی و شکاف سر وقتی که استخوان می‌شکند. 
7- «منقله» شکستگی پوسته نازک روی استخوان غیر گوشت و مقصود از 
«و یتبعها منه فراش الحواجب» (و به دنبال او می‌رود از آن مرد استخوان 
ابرو). 
8- مه و آن 0 ری مغز سر قرار دارد, و معنی «عثم» گچ 


باب 372- معنی نهر غوطه 


1- ابو موسی اقعیت کس متصی توا لین الم تم و آله تیوه وه 
معانی الا خرا ر / ترجمه محمدی, 2 ص: 278 

نروند: شخص دائم الخمر, و آن کس که همواره به سحر و جادو سرگرم 
باشد. و شخصی که با خویشان خود رابطه‌اش را قطع نماید, و اگر کسی با 
حالت دائم الخمر از دنیا برود, پروردگار از «جوی غوطه» در گلویش ریزد 
عرض شد: «جوی غوطه» چیست؟ فرمود: از فرح زنان ناپاک فاحشه, 
خویی. زر فان مق کردد که بفی. کنو ان جهمیان وا آزاز می‌دهد: 


1صایر آن اعام نافر علیه السلام رونت تعووهء که یافتر «خدا صلی اازه 
علیه و آله فرمود: ٍ 

جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت از مسافتی که پیمودن ان. هزار سال 
طول می‌کشد به مشام می‌رسد. ولی این افراد ان را استشمام نخواهند 
کرد: عاق والدین, و کسی که رابطه خود را با خویشاوندان خود قطع نماید, 
و پیر زناکار, و متکبری که از روی تکبُر و فخر فروشی انقدر دامن لباس 
خود را بلند کند که به زمین کشیده شود, و اغواگر و فریبنده, و نیز 
مثت‌گذار, و «جعظری», گوید: عرض 
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کردم: «جعظری» چیست ؟ فرمود: آن کس که از دئیا شیر ثمی‌شود. 

و در خذیت:دیکر آمده: که اي اشخاض عبارتند از کفنن. نزده و نامرد زن 
صفت. و بی‌ادب خشن, و شخصی که از دنیا سیر نمی‌شود. 


باب 34 معنی صلاة وسطی 


5 1- ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «صلاة 
وسطی» نماز ظهر است, و آن نخستین نمازی است که خداوند بر 
پیغمبرش صلی اللّه علیه و آله تازل فرموده است. 

نا ۱ ۳ 
که رسیدم ترهن تن املا نموو خافظما علی الصاواته * الطلاة ااخسی 
(بقره ّ 
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8 «و صلاخ العصر» (محافظت نمائید بر نمازها و نماز میانه) و عايشه 
ی و 

صلی ال یه ول ۱ مک 7۳۳ ات ای ی 


۰ عَلّی الصَّلوات و الصّلاة ااعتظی بنویس: «و صلاة العصر». 

4- انه تشن لام عاشه:خنس رسد .ضلی الاتعلت و الید که عايشه 
بمن دستور داد: ۱ 

صحفی برایش بنویسم و گفت: هر وقت به اين آیه رسیدی چنین بپویس 
حافظوا علی امد و الطّلاة الوسطی و صلاة العصر و قوموا لله قانتین 
سپس عايشه گفت: بخدا سوکند ان را از پیامبر خدا (ص) شنیدم. 

شرح: «اين دو حدیث در الموطا: مالک بن انس جلد 1 صفحه 138 و 
صفحه 139 تحت رقم 25 و 20 آورده شده 0 
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عفندم ها و مار 1 ۱ 

5- زرارة بن آعین گوید: از او- یعنی امام باقر علیه السّلام- در باره 
نمازهائی که خدا| واجب کرده پر سیدم, فر مود: در شب و روز پیج نماز 
است, گفتم: آیا خداوند متعال در قرآنش آنها را نام برده و بیان داشته 
است؟ فرمود: آری, خدای تعالی به پیفمبر خود فرموده: اقم الصَلاة ارگ 
السُمس الی عسَق الیل (بیای دار نماز را در وقت ظهر تا تاریکی شب- 
اسرای 17: 78). 

«دلوک» (زوال و میل) آفتاب است (زوال آفتاب به آنست که ,سایه 
شاخصی که در زمین فرو می‌کنند در بعضی از شهرها, در فصولی. بکلی از 
بین می‌رود و سپس ایجاد می‌شود و در بعضی شهرها به آخرین درجه 


کوتاهی می‌رسد و بعد شروع به بلند شدن می‌نماید). 

پس در بین زوال افتاب تا نیمه تاریکی شب چهار نماز می‌باشد که خدا آنها 
را نام برده و بیان نموده, و وقت آنها را مین داشته و «غسق» شب, نیمه 
ان است, سپس فرمود: 9 الفَجَرٍ ان قرآن المَجُر کان مشهوداً یس 
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پنج تا است و خداوند تبارک ها دز ,قواری ار فرموده: و آقع الصّلاة 
رف الما مدم‌طرف آن وان مفرب و صی ات و زا من ال وان 
دومین نمازی است که در شب خوانده می‌شود, و خدای عر و جل فرموده: 
حافظوا عَلّی الصَلواتِ و الصَلاة الوْسطی و آن نماز ظهر و نخستین نمازی 
است که پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله بجای آورد و آن مپان دو نماز 
روزانه واقع شده, یعنی نماز صبح و نماز عصر, و آیه و فومُوا له قانتین (و 

به اطاعت خدا قیام کنید- بقره 2: 8 در باره نماز میانه است. 


باب 375- معنی تحیت مسجد, و معنی صلاخ و آنچه مربوط , به آنست از تمام حدیث 


[- عبید بن عمير لیثی گوید: و دا رصع الم ای کت روزی پیامبر 
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خداضای الله یه ه آله دز مسکد ها تسته وق که بد. را 
شر‌فیاب شدم و چون خلوت بود, فرصت را غنیمت شمردم, بمن فرمود: 
ای ابو در حتما مسجد را حقّ تحیتی است. عرض کردم: و آن چه باشد؟ 
فرضود: ده وکعت سازیجا آورق :ان (ه رکفت از را سا آوردم) ام ون 
به سوی آن حضرت کردم و عرضه داشتم: ای پیامبر خدا مرا به خواندن 
نماز فرمان دادی, نماز چیست؟ فرمود: : بهنرین برنامه دینی است.؛ هر کس 
که بخواهد اندک بجای آورد (فقطّ نمازهای واجب را بخواند), و هر کس که 
مان باشت‌شمار ما ایرد زناخله‌ها را هم با ار کی ها رفخل لاد سه 
ای ی یت او سر ایمان به خدا و پیکار در راه او. 
خوی او از همه نیکوتر باشد. 

گفتم: چه کسی از مومنان با فضیلت‌تر است؟ فر مود: آن کس که 
ان از زبان و دستش آسوده باشند. عرض کردم: کدام لحظات شب 


بهتر است؟ ثٍِ 

فرمود: ۱ 

نمازی که قنوتش طولانی باشد. گفتم: فضیلت چه خیراتی بیشتر است؟ 
فرمود: ۱ 

صدقه‌ای که پنهانی و در حال تنگدستی, به بینوائی داده شود پرسیدم: 
روزه 
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چیست؟ فرمود: عملی است واجب که اگر بدرستی ادا شود. در پیشگاه 
خداوند پاداش چند برابر و فراوان دارد. عرض کردم (جهت آزادکردن) 
کدام برده نیکوتر است؟ فر مود: آن برده‌ای که بهایش بیشتر, و نزد 
صاحبش باارزش‌تر است. 

گفتم: کدام جهاد گر مقامش والاتر می‌باشد؟ فرمود: شخصی که دست و 
پای اسبش بریده شود, و او با آنکه مرکبش از پای درآمده (پیاده) تا آخرین 
قطره خونش بجنگد تا شهید گردد. 

عرضه داشتم: کدامیک از آیه‌هائی که خداوند : برٍ تو نازل فرموده بزرگتر 
است؟ فر مود: «آیة الکرسیت». آنگاه فر مود: ای ۳1 دره نباشد هفت آتمان 
در برابر کرسی, مگر مانند حلقه‌ای که در بیابانی افتاده باشد و گسترش 


عرش نسبت به کرسی مانند وسعت و برتری ان بیابان است بر ان حلقه. 
عرض کردم: ای پیامبر خدا! پیغمبران چند تن بوده‌اند؟ فرمود: یی صد و 
بیست و چهار هزار (تن). گفتم: پیامبران مرسل چند تن بودند؟ فرمود: 
سیصد و سیزده تن عده بسیاری. 

گفتم: نخستین پیغمبر که بود؟ فرمود: حضرت آدم علیه السلام پرسیدم: آبا 
او از پیامبران مرسل بود؟ فرمود: تلی: خدا| به قدرت خود او را افرید و از 
رو[ خور, 
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در پیکرش ذمیت آنگای فرفود ای با دز چهارتن از پیغمبران سریانی بودند: 
آدم, شیت, اخنوخ- که ادریس باشد و او نخستین کسی است که با قلم 
نگاشت- و نوح. چهار تن از ایشان عرب بودند: هود و صالح, شعیب و پیامبر 
تو محمّد, و نخستین پیغمبر از بنی اسرائیل موسی و آخرین انان عیسی 
عرضه داشتم: خداوند چند کتاب فرو فرستاد؟ فرمود: یک صد و چهار 
کتاب: پنجاه صحیفه بر شیث. و سی صحیفه بر ادریس, و بیست صحیفه بر 
ابراهیم, و تورات و انجیل و زبور و فرقان را هم نازل فرمود: گفتم: یا 
رسول الله صحف ابراهیم در چه موضوعی بود؟ فرمود: تمامی انها مثل و 
پند و اندرز بوده, و این مضتفون: یکی از آنها است: ای فرمانروای مست از 
باده غرور, که مردم گرفتار تو, و تو, به آزمایش به مردم مبتلائی, من تو را 
بر نیانگیخته‌ام که پول و ذخایر دنیا را روی هم انباشته سازی, بلکه از آن 
جهت فرستادم تا بجای من به درخواست مظلومان پاسخ گوئی و نگذاری 
ستمدیده‌ای به درگاه من بنالد (همچنان که) من دعای ستمدیده را بر 
تم کر دانمه اگر چه از کافری باشد. 
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بر خردمندی که عقل او اسیر هوای نفسش نشده, لا زم است اوقات خود 
را سه قسمت کند: قسمتی را برای راز و نیاز با ایزد متعال, , و قسمت 
دیکر را بزای خساب کشنیدن از خود. نعتی. در باره. انچه پیش از این اتجام 
داده پا پس از این انجام خواهد داد, از خود پرسش نماید و بخشی را نیز, 
به قدرت تقایف فرورد حار در آفریدگانش و به آنچه با او کرده است, 
اندیشه نماید, و لحظه‌ای هم خلوت کند تا بدان چه از حلال نیازمند است 
بهره جوید» که این وقت کمک اوقات دنکن انستت: و دل را خزم و آسوده 
می‌سازد, و به او آمادگی می‌دهد. شخص عاقل باید به اوضاع زمان خود 
بیثا و آگانة باشد؛ و آبرو و موقعیّت خود را در نظر بگیرد, و سزاوار شأّن 
خود اقدام نماید. و زبان خود را نگهدارد چون هر کس که سخن خویش را 
نتیجه کردار خود بداند. گفتارش نسبت به عملش اندکی شود. مگر در آنچه 
به وی کمک می‌نماید و برايش سودمند است و بر خردمند لازم است 


جویای سه چیز باشد: يا اصلاح نابسامانیهای زندگانی, يا توشه اندوزی جهت 
روز معاد, يا لذت‌جوتئی و کامیابیی که از غیر حرام باشد. 
عرض کردم: «صحف» موسی چه بود؟ فرمود: تماأمی آن به زبان عبرانی, 
و عبرت انگیز بود و جملاتی از آن چنین می‌باشد: در شگفتم از کسی که 
و 
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مرگ دارد, چگونه شادمانی می‌کند! و از کسی که یقین به جهتم دارد. 
چگونه می‌خندد! و از آن و آن زا اهلش می‌بیند, 
9 از ان کی که به سل توشت عفیده ,واروی جرا 
تلاش بی‌مورد اک و از شخصی که عقیده به حساب قیامت دارد, چرا 
برای سرای جاویدان تلاش نمی‌کند؟ 
عرض کردم: با رتسول الله در ایه‌های: فرانن کف‌بهستها نازلن کردیدهن از 
آنچه در صحف ابراهیم و موسی بوده چیزی در دسترس ما هست؟ فرمود: 
ای ابا در آیات سوره آعلی (87) را 0 ,می فرهاید: قد افلج من 
ترَکی و دکرّ ال م یه قلی بل یرون الحياة الذا و اجره ی و آنقی, 
ِن هذا لفی الصَحّف الا صَحف ابراهیم و موسی (هر آینه رستگار 
گشت کسی که تزکیه نفس کرد و آن کس که پروردگار خود را به یاد آورد. 
پس نماز گزارد, چنین است که شما آدمیان زندگانی دنیا را برگزیدید با 
آنکه سرای آخرت بهتر و پاینده‌تر است, مسلما این سخن در نامه‌های 
نخستین و صحیفه‌های پیشینیان است, صحیفه‌ها ی ابراهیم و موسی- ال 
7 نا آخر تنهزه). 
عرض کردم: ای رسول خدا مرا پندی دهید! فرمود: سفارش می‌کنم تو را 
به 0 داشتن از خدا که سر آمد تضاهف کارهایت باشد, عرضه داشتم: 
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بفرمائید! فرمود: بر تو باد به خواندن قرآن, و بسیار یاد خدا بودن, که در 
آسمان باد تو را زنده میدارد و در زمین روشنی بخش تو می‌باشد. گفتم: 
باز هم بفرمائید! فرمود: شایسته است؛: بیشتر خاموش باشی که آن: 
شسظان | از قووون می‌سازده خمتوانز اهر وت باری می دهد 

عرض کردم: بیش از اين بفرمائید! فرمود: پرهیز از خنده زیاد, زیرا دل را 
می‌میراند, گفتم: باز هم بفرمائید! فر مود: بر تو است دوستی با بینوایان و 
هم نا انار باز هم تقاضا کردم ادامه دهد, فرمود: حو* را بگوی ۳1 
چه تلخ باشد. 

عرض کردم: بیشتر بفرما! فرمود: در کاری که برای خدا انجام می‌دهی از 
ملامت و سرزنش دیگران هراسی نداشته باش. ِ 

عرض کردم: بیشتر بفرما! فرمود: به خود سرگرم باش تا آنچه از خود 


دانستی تو را از عیبجوئی مردم باز دارد. و همچنین آنچه مانند آن از خودت 
رقف اند بو آنان روم ری فرمود: اين عیب برای مرد بس, که یکی از 
این صفات ناپسند در او باشد, عیوب دیگران را بشناسد, و همان عیب در 
خودش باشد در حالی که آن را براي مردم شرم اور میدارد. و همدم خود 
را بیهودهم آزار دهد. آنگاه فرمود: ای آبو ذث 
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هیچ خردی مانند دوراندیشی در کارها نیست. و هیچ پارسائیی همچون 
خویشتنداری (از حرام) نیست, و هیچ مقام و شرفی چون نیک‌خوئی نیست. 


باب 376- معنی قاع قرقر. و شجاع اقرع 


1- حریز گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ دارنده طلا و نقره‌ای 
نیست که زکات مالش را ندهد» مگر اینکه خداوند, او را رو قیامت در 
«قاع قرقر» بازداشت کند و همان مبلغ را بصورت اژدهائی از آتش که بر 
اثر زهر زیاد, موی سرش ریخته شده در می‌آورد, و به او حمله‌ور شود در 
حالف که او از آن مي‌گریزد, و هنگامی که می‌بیند دیگر نمی‌تواند از چنگش 
رهاتی یابد, تسلیم آن: می ‌کردده یس ازدها او.را با تبزی دتدان خود درهم 
می‌شکند و می‌جود, چنان که او ترب را به کنار دندان گاز می‌زد و 
می‌خورد. سیس طوقی برگردن او خواهد شد و همچنان, بدنلش را خواهد 
وین و این است قول خداوند عرٌ و جل: سَیْطَوَفُونَ ما بَحلوا به یوم القياَة 
(بزودی در قیامت. آنچه که در باره‌اش بخل ورزیده‌اند بگردنشان طوقی 
خواهد بود- ال ردان د: 0) و هیچ دارنده شتر یا گاو, و یا گوسفندی 
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بیست که زکات ندهد؛ مگر این که خداوند, او را در قیامت بر سرزمین 
پست و هموار نگهدارد, که هر سم داری از رویش بگذرد. و هر نیش دار 
زهر آلوده‌ای نیشش زند. و هیچ دارنده درخت خرما یا مویی یا صاحب 
زراعتی نیست که از دادن زکات خودداری ورزد, حز آ که خداوند گوشه 
زمین آن را تا زمین هفتم بر او طوقی سازد, و تا روز قیامت در چنین 
وضعی باقی بماند. 

اصمعی گوید: «قاع» مکانی است هموار که بلندی و پستی ندارد, آبو عبید 
کته : و همچنین «قیعه» است., که خداوند تبارک و تعالی فر موده: : کسراب 
بقيعة ة (چون سرابی است در زمین همواری- نور 24: 139+ و «قاع» جمع آن 
ات خداوند عز و جل فرموده: قیدَرها قاعا صَفصضفاً (آنگاه پستی و 
بلندیهای زمین را چنان هموار گرداند- طه 20: 106) و «قرقر» نیز به 
معنی هموار است, و گفته شده: : «بقاع قفر» بیابان 1۳۳ و علف است, و 
روایت می‌شود: ِِ قرق» بیابان هموار است. که هم معنی با 0 
گویا دستهای آن زنها در سرژمين هموار است* دستهای دوشیزگان که برگ 
بر گل گیرند «و الشجاع الأفرع» (شرح: گویا تفسیر این دو لفظ از قلم 
افتاده و ما معنی آن را در ترجمه فتن. آوردیم): 
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باب 377- معنی عرق و لابتین 


تفن المنمن یس قاسم اتصارعر کی ام باق لیم اللام بر اسان 
بازگو نمود: 

کت مقر ای اه هس الآ در حالی که می‌گفت: 
هلاک شدم! هلاک شدم! حضرت به او فرمود: چه چیز تو را هلاک ساخته؟ 
گفت: در ماه رمضان با همسرم همبستر شدم (جماع کردم) 
روزه‌دار بودم. پیغمبر فرمود: جهت کفاره ان ِِ را ازاد کن! گفت: 
ندارم. فرمود: پس دو ماه پیاپی آروژه بگیر! گفت: توانش را ندارم. فرمود: 
پس به شصت بینوا خیرات بده! گفت: چیزی ندارم. 

امام فرموت ور آن هنکاض رشیلی بافته از بر کر ماهبا خضیر بافتداق فنل 
از آنکه ربصورت زنبیل در آید- که پانزده صاع خرما در آن بود. برای پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله آوردند. و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: آن 
را بگیر. و در راه خدا خیرات ت کن. مرد گفت: بحق آن کس که تو را به 
پیامبری بر انگیخته سوگند, بر روی زمین سنگلاخ مدینه ها 
نیازمندتر از ما به به آن نیست! آنگاه حضرت فرمود: آن را بکیز و 
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تو و خانواده‌ات بخوریرر که آن بر ای بت کفاره خواهد بود. 

چابر جعفی نیز همانتد آن را از امام باقر علیه اسلا روایت نموده است. 

اضمعن گوید: اصل «عرق» بوریای بافته شده از برگ درخت خرما است 
پیش از انکة به صورت سید در آیدر و «زنبیل» (آنبان) بهمان مناسبت عرق 
نامیده شده. و به آن: «گرفه» نیز گفته. می‌شنود: و همچنین هر چیز هموار 
ام سا رها درا هر 

2- حسن صبقل گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: ند تیا نج کته الا 
(حاکم مدبنه) و ربیعة الژای (فقیه مدینه) بودم, زیاد به او روی نموده و 
فآ یت ی ها ی الا خ ع اه آندا اه از سر سین 
مدینه را حرم قرار داد؟ 

در پاسخش گفت: به عرض و طول یک برید در یک برید (دو فرسخ 
مسافت يا دوازده میل, دو منزل مسافت., مقدار مسافتی که پیک طی 
می‌کند) حضرت فرمود: من به ربیعه گفتم: در زمان پاست خوا صاب اااه 
علیه و آله برید (نامه رسان) بود. خاموش ماند و پاسخم را نداد. امام 
فرمود: آنگاه زیاد بمن روی کرده گفت: 

اه اه ای سا یت ناوشا لیا 
مدینه جهت شکار 
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کردن «ما بین دولابه» آن را قدغن فرمود, پرسید: «دو لابه» آن کجا 
است؟ گفتم: ۱ 

آن مقدار از زمینهای سنکلاخ تفتیده که آن را فرا گرفته (آن دو سنگستان 
است که از شرق و غرب؛ شهر مدینه را احاطه کرده و راه ورود به مدینه 
ات ان دو جا است؛ یکی بنام حزه واقم در جانب شرقی مدینه که تا مسجد 
الثبی یک میل فاصله دارد. و دیگری بنام حرژه لیلی می‌باشد, که آن را حزژه 
و برة نیز گویند) و از من پرسید: از چه مسافتی بریدن درختانش را قدغن 
ساخته؟ گفتم: از کوه «عیر» تا کوه «و عیر». صفوان گوید: ابن مسکان 
گفت: من نزد حسن بن صقیل (راوی خبر) نشسته بودم که شخصی از وی 
پرسید: دو لابه مدینه کجاست؟ پاسخ داد: از «صورین» (دو نخلستان 
است) تا «ثنیة» (الوداع که جایی است مشرف بر مدینه و مکان مرتفع و 
کوهستانی است و چون گردنه صعب العبور می‌باشد). 

3- ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله حرام فرموده است: از مدینه از کوه «ذباب» تا «حژه واقم» و 
وادی و دژه «عریض» و «نقب» راهی کوهستانی از سمت مکه را لا 
حدود از مدینه را حرام دانسته است). 

و این مسکان در خبر خود گفته: و در خبر دیگر آمده که از دو نخلستان 
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شروع می‌شود و تا «ثنیه» امتداد دارد. 

4- معاویه بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فر مود: 
ما بین «دولابه» مدینه, از دامنه کوه (عاثئر) تا دامنه کوه (و عیر) حرم 
است. عرض کردم: پرنده‌اش مانند پرنده مکه است؟ فرمود: نه, و اما 
درختش بریده نمی‌شود و روایت شده در مدینه انچه از بین دو «حرژه 
واقم» و «حژه لیلی» شکار شود, حرام است. 


باب 378- معنی «تفث» دور کردن چرک و آلودگی بدن 


[- محمّد بن ن, مسلم گوید: امام اپ ی ات 
غر و جل نم 7 فصو تَقَتَهْمٌ (آنگاه حاجیان باید آلودگی‌ها را از خود دور کنند- 
حح 22: 29) فرمود: 7 شام کون لب بالا از موی. و گرفتن 
ناخن است. 

ِ ابن سنان کوید: به امام ضادق غلیه الشلام گفتم: <«تفف» در آیه شریفه 


۳9 الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 295 

۳ ره تمه هم چیست؟ فرمود: تراشیدن موی سر و آنچه در پوست اف 
است. 

3 حمران گوید: امام باقر علیه السّلام در مورد قول خدای عرٌ و جل نم 
َِفَصُوا نتم فرمود: بوی خوش بکار نبردن مرد است و هنگامی که 
مراسم حج به پایان رسید, بوی خوش برایش حلال می‌شود. 

4- بزنطی گوید: .امام رضا علیه السٌلام در تفسیر قول خداوند عرّ و جل تم 
لیوا تم و لیوا تَذْورَهْمْ (باید حجاج آلودگیها را از خود دور کنند. و 
نذرهای خود ۳۳/۹ ادا نمایند- حج 22: 29) فرمود: «تفث» گرفتن ناخنها (ی 
کثیف) و دور کردن هر چرکی از بدن, و دور شدن احرام است از او. 

5- آبو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام در باره معنی قول خدای عز 
و جل نب اتقضها تفا پرسیدم. فرمود: آنچه سر زده باشد از مرد در حال 
احرامش, 
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۷ وه تن وی کلم اها نو من ان 
کفاره است برای آنچه از وی سرزده است. 

6- عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السّلام معنی «تفت» را 
پرسیدم, فرمود: آن روغن مالی نکردن موی سر می‌باشد تا خشک گردد. 
7- حلبی گوید از امام صادق علیه ِ پرسیدم: «تفث» چیست؟ فرمود: 
تراشیدن موی سر و تقاضت موهایی که در یوست بدن انسان می‌باشند. 

8- معاویق بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عز 
و جل تم لیِفصُوا تقلهْمْ فرمود: آن عدم استعمال بوی خوش و نزدن روغن 
۳ 

فرمود: از جمله «تفت» آنست که اگر در حال احرامت سخن زشتی گفته 
باشی, چون وارد مکه شدی و گرد کعبه طواف نمودی. سخن خوب و 
صواب 
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گوئی کفاره آن خواهد بود. 

9- ابراهیم بن مهزم با یک واسطه از امام صادق علیه السْلام روایت نموده 

که فرمود: وفتی: وارد هکه ندیه یک دهم ما بخر و آن را تصدق بده, 

برای آنچه در حال احرامت برای عمره؛ از تو سرزده, و هنگامی که از حح 

خود نیز فارغ شدی نیز یک درهم خرما بخر و آن را خیرات کن, و چون وارد 

مدینه شدی نیز همان کار را انجام بده. 

0- ذریح محاربی گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: خداوند 

در کتابش مرا به کاری افو شاخنهه دوتعت دار ان وا بدانش فرمود: ان 

چیست؟ 

گفتم: قول خداوند تم لَفْضُوا تمتَهُمْ و لبُوفُوا تذُورَهَمٌ فرمود: منظور از 

لصو تفتهه تَتََمٌّ (یاک نمودن خود به) 1 امام است, و منظور از 5 له | 
رهم 0 حٌّ می‌باشد. «1» 


(1) این خبن مرتوط به ناویل و باطن آیم آنششت الیل خر یف (ع) 
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عبد اللّه : بن سنان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم, و عرضه 
داشتم: ۲ 

خداوند "مرا فدایت گرداند! فرمایش خدای عر و جل تم لیوا تَقتَهْمْ, و 
لیوفوا تذَورَهم (یعنی چه)؟ فر مود: واه کزان موی اطراف لب لا 9 
گرفتن ناخن و آنچه مانند آن است. گوید: گفتم: فدایت گردم ذریح محاربوت 
از تو برایم نقل کرد 

که فرموده‌ای: ۳ تَفنم نَفْتَهْمٌ دیدار امام رتیت اه لو وا تَذورَهَم هم این 
مناسک می‌باشد! فر مود: ذریح» راست گفته و تو هم درست گفتی. ِ 
برای قرآن, هم ظاهری است و هم باطنی, و کیست که بتواند مانند ذریح 
برداشت دقیق و درست از ایات داشته باشد و باطن ان را هم بفهمد 


باب 379- معنی «جهد البلاء» سختی بلا چنان که مرگ را بر زندگی برگزیند 


1- سکونی گوید: امام صادق علیه الشّلام از پدرش از نیای بزرگوار خود 
روایت ۶ که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: سخت‌ترین 
گرفتاریهایی که برای اون از -هز ی دشنوارتر می‌باشته سه چیز است: وه 
اين که شخص را آورده و گردنش را دست بسته می‌زنند تا بمیرد, و اسیر 
تا هنگامي که در بند دشمن گرفتار است, و 
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مردیکه مردی را بر روی شکم همسر خود ببیند. 


باب 380- معنی «مخادعه» فریفتن خدا 


1- مسعدة بن زیاد از امام صادق علیه السّلام از پدر بزرگوارش علیهما 
السْلام روایت نموده که فرمود: از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیده 
شد: فردای قیامت نجات در چیست؟ فرمود: مسلما نجات در این است که 
خدا را نفریبی تا او نیز تو را نفریبد, چون هر کس که در صدد مکر و فریب 
خدا بر اید, خداوند به او مکری رساند, و رشته ایمان را از او جدا کند, و 
نفسش او را می‌فریبد, اگر بفهمد. به ان حضرت عرض شد: چگونه خداوند 
او را فریب می‌دهد؟ فرمود: فرمان خدا را انجام می‌دهد, و با آن عمل, 
دیگری را جز خدا در نظر دارد, بنا بر اين از ریاکاری و جلب توجّه دیگران 
یهت بدا ترا ان ۳ب می‌باشد. همانا روز قیامت 
شخص ریاکار (ظاهر ساز) به چهار نام خوانده می‌شود: ای کافر. ای 
فریبنده. ای بی‌وفای عفد سگرن ای زیانکار! کردارت باطل و هدر رفت و 
مزدت فاسد و ناچیز شد, امروز نصیبی از خیر برایت نیست. پس از همان 
کس که عملت 
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را برای خوش آمدش انجام داده‌ای مزدت را بخواه! 


باب 381- معنی «هاویه» دوزخ 


1- سهل حلوانی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که حضرت 
عیسی صلی الله علیه و آله در سفر خود به سیاحت پرداخته بود, به 
روستائی رسید, دید مردم آنجا همه مرده‌اند و کالبدهای بیجانشان در میان 
راه و خانه‌ها افتاده است. امام فر مود: وقتی که عیسی این منظره را 
نگریست, گفت: بی‌تردید مرگ آنان طبیعی نبوده بلکه به سبب خشم خدا 
است. و اگر چنان نبود یک دیگر را بخاک می‌سپردند, فرمود: 

همراهیان عیسی گفتند: دوست داریم ماجرای آنان را بفهمیم؟ ف.فة: آن 
حضرت گفته شد : ای روح خدا آنان را صدا بزن! پس عیسی صدا زد : ای 
مردمان شهر! امام فرمود: یکی از مردگان در پاسخش گفت: بلی, ای روح 
الله. فرمود: حال و داستان شما چه بوده است؟ گفتند: در تندرستی و رفاه 
صبح کردیم. و شب را در «هاویه» بسر بردیم. گوید: فرمود: «هاویه» 
چیست؟ یاسخ داد: دریاثی از آتش. که کوههاتی از اتش در ان انست: 
فرمود: و چه چیز شما را به چنین روز سیاهی 
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نشانده که می‌بینم؟ گفت: دنیا دوستی و سر تسلیم فرود آوردن در برابر 
فرمود: دوستیتان بر دنیا به چه اندازه رسیده بود؟ پاسخ داد: همچون 
دوست داشتن کودک مادرش راء که هر وقت به او روی آورد خرسند گردد, 
و چون پشت نماید اندوهگین شود. فرمود: فرمانبریتان از ظالمین به چه 
اندازه رسیده بود؟ 

ِِ هر وقت انها دستوری برای ما صادر می‌نمودند, فرمانبرشان بودیم. 


9 از میان ایشان تو پاسخ مرا دادی؟ گفت: آنها به دهان بند آنشی: 
لگام زده شده‌اند. و فرشتگان خشن سخت گیر برایشان گماشته شده‌اند, 
و من گر چه در میان ایشان بودم» ولی با کردارشان موافق نبودم, چون 
عذاب به ایشان رسید. من هم با ایشان به عذاب گرفتار شدم, پس من به 
موئی بر کنار جهثم آویزانم و ترس دارم که در جهئثم بیفتم. امام فرمود: 
خوابیدن در اشغالدانی و خوردن نان جو بهتر است. در صورتی که دین 
نالساه 


باب 382- معنی مغبون 


آسشقتو ویلت ج سل ار تخرتی کنو آمام ضادی یه تاه فرشید: 
عبادت در 
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شب را از دست مده, زیرا زیان رسیده شخصی است که در برخاستن (از 
خواب) شب برای عبادت, سستی ورزد. 

2 محمد بن یحیی عطار از محمد بن احمد اشعری به اسناد خود که در 
خامتت کر دم ات ب امه اون اه ال ام می رتسا اد ان 
حضرت روایت نموده که فرمود: زیان دیده شخصی است که لحظات عمر 
خود را به فراموشی و سستی گذراند. 

3- هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه ۰ فرمود: هر کس که 
(کردار نیک) دو روزش برابر باشد مغبون گشته است, و کسی که پایان دو 
روزش بهترین لحظات آن دو روزش باشد همه آرزوی او را کشند و بر او 
رشک برند, شخص که آخر دو روزش بدترین اوقات آن دو روز باشد, از 
و رحمت خدا دور شده است. 

و آن کس که بهتر شدنی در خود نبیند, پس او رو به کاهش نهاده, و کسی 
که رو به کاهش باشد, مری نرایش از زندکاتی بهتر است. 
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باب 383- معنی «کفات» در برگیرنده و جمع و قبض‌کننده 


[- حشاد بن عیسی گوید: حضرت صادق علیه السّلام به مقبره‌ها نخان کرده 
آنگاه فرمود: ای حشاد, این جایگاه, دربرگیرنده مردگان می‌باشد. و سپس 
به خانه‌ها نگریست, و فرمود : اینها نیز دربرگیرنده زندگان می‌باشد. سپس 
اين آیه را خواند: آ لَ تجَْلٍ اارَضَ کفاتا, أياء و آمواتاً (استفهام تقریری 
است) آیا قرار ندادیم زمین را دربرگیرنده زندگان و مردگان؟ (مرسلات 
7 25 و 26). 

و روایت شده: «کفات» بخاک سیردن مو و ناخن است. 


تاه بفتی سشی کف مد آدای استه تا خو‌انستم اور آغانش ‏ خرس داش از تاناسی 


1- حفص بن غیاث نخعیْ گوید: موسی بن جعفر علیهما السلام نزد گوری 
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که اماده دفن میتی بود حضور یافت. شنیدم که فرمود: همانا چیزی که 
پایاتنش. ایتست: بهتر است که اغاز آن: خواسته تشود: و سرتوشتی که کور 
منزل نخست آن است. سزاوار است که از پایان آن واهمه داشت. 


باب 385- معنی چیزهای کمرشکن 


1- سعد اسکاف گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز شکننده 
کمر است: 

شخصی که کردار (خوب) خود را زیاد پندارد. و گناهانش را فراموش کرده 
از یاد ببرد, و انکه بر فکر خود ببالد (یعنی خود رای و خود پسند باشد). 


باب 386- فغنی «بوار الایم» کشادی زن نیوه 


1- عبد الملک بن عبد الله قشی گوید: در خدمت امام ضادق علیه السلام 
بودم که شخصی از ان حضرت پرسید: اپا حضرت عل علیه السلام از 
هلاکت زن بیوه به خدا پناه 
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می‌برد؟ فرمود: آری, ولی چنان نیست که تو معتقدشده‌ای. همانا پناه 
می‌برد به خدا| از افتها, و عوام می‌گویند: (پناه میبرد به خدا از) تباه شدن 
زن بیوه يا مرد زن مرده. و چنان که می‌گویند نیست. 


باب 387- معنی خصلت‌هایی که تمام نیکیها قن ان فراهم آخدخ انیت 


1 ان خفزن ار افاضبافر علیه لام بوایت مودن که امین آلمونین غایه 
السّلام فرمود: 

تمام نیکیها در سه کلمه گرد آمده است: دقت کردن, و خاموشی, , و سخن 
گفتن. پس هر نگاهی که شخص در آن پندی نگیرد خطا است. و هر 
خاموشی که کی آن اندیشه‌ای نباشد, بیخبری است, و هر سختی که در آن 
یاد آوریی نباشد, لغو است, پس خوشا به حال آن کس که نگاهش عبرت 
انگیز و خاموشیش اندیشمندی, و سخنش ذکر باشد و بر اشتباه خود بگرید, 
و مردم از زیانکاری او آسوده باشند. 
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باب 388- معنی زير 


[- مسعدة بن صدقه گوید: حضرت باقر علیه السلام از پپرش از نیای 
سر رکف ای ایا رحانت مود کر سس ای اه له ام 
فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی موّمن ضعیفی را که منع و بازداشتی از 
منکر برايش نیست دشمن می‌دارد. 

و فرمود: او مردی است که از زشتی باز داشته نشود. به کفرست خ زو قیت 
ی یافتم که «زبر» عقل است. 

بناء بر این معنی خبر اين است که خداوند عرٌ و جل دشمن می‌دارد کسی را 
که عقل رهبرش نیست؛, ور کزوهن مها ند خداوند عز و جل دشمن 
می‌دارد ممن ناتوانی را که مقعد و نشیمنگاه او محکم نیست., و او کسی 
است که از رها کردن باد شکمش در هر جا که باشد جلوگیری نمی‌کند. و 
معنی نخست صحیح‌تر می‌باشد. 
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ان 259 خعنی فیر 


1- عمرو بن جمیع گوید: امام باقر علیه السّلام از پدرش از اجدادش علیهم 
الشلام روانت نوف کم تامیر خدا ضلی الله: لیم و آل فرموه ترا ریرا به 
عربیتش بیاموزید, و موس در آن بپرهيزید. 

و امام صادق علیه السلام فرمود: ۰ «همزه» در قران زریاده است, مگر همزه 
اصلی مانند قول خدای عرّ و جلّ: لا یَسَجْدُوا له الذٍی بُحْرِعْ الْحَتَء فی 
السماوات و الاْض (شیطان کارهای زرشت را در دید ایشان 0 تا 1 
خدایی را که بقدرت کامله خود پوشیده را بیرون قی مود در آیسمانها و 
زمینها سجده نکنند- نمل 27: 5 و مانند فرموده خدا و از قَتلنمْ تفسا 
قادَا انم (و هنگامی که کشتید تنی را پس اختلاف و نزاع کردید در آن- 
بقره: 72). 
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باب 30- معنی سعادت و شقاوت 


آعوفتب فرفقت کی سرت ضا وق هلیه السلام ار پدرش لیا انتلام 
زروایت مود که علی غلیه السام‌فرمود خفیفت کامبایی.آن انست که: کار 
مرد به نیکبختی پایان یابد. و حقیقت تیره روزی ان است که: طضل شخص؛ 
به بدبختی و شقاوت پایان پذیرد. 


باب 391- معنی اقیعس 


1- براء بن عازب گوید: در حالی که معاویه بدنبال ابو سفیان بود و با یک 
دیگر فآ ده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین فرمود: پروردگارا دور 
گردان از رحمت خود, پیروی کننده, و پیروی شده راء بار خدایا لعنت خود را 

بر «آقیعس» بفرست! ابن براء از پدرش پرسید: «اقیعس» کیست؟ گفت: 
1 ویه. 
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مصثف این کتاب گوید: «اقیعس» «1» مصغر «اقعس» (مرد بر آمده 

شفیته: رذن أهنذه پشت) و آن کسی است که گردنش خمیده و پیچیده شده, 

۳ پیچید گیی است که در گردن از بادی پید | می‌شود که گوبا آن را 
و به پشت سرش نز ی ردان و «آقعس» بوک قدر غلبه کننده, 

و گفته می‌شود: «عر آقعس». 

و «قوعس» گردن کلفت و درشت و سخت پشت از هر چیزی, «قعوس» 
پیر کهن سال و «قعس» نقیض قوزی پشت که پشت فرو رفته و سینه‌اش 
بیرون امده, و فعل ماضی ان «قعس» مضارعش «یقعس» مصدرش 
«قعس» و جمع از «قعساوات» و «قعس» و «قعساء» (موثت) است 
یعنی مورچه‌ای که سینه اش جلو ماخ و دمش بالا رفته و «اقعنساس» 
شذت, و «تقاعس» از «تقاعس فلان» گرفتهم شده, وقتی کسی از کاری 
شریاز .زند با از کاری. که بد ان هی گردیده شانه خالی کند. و 
«مقاعس» تیره‌ای از طایفه بنی تمیم هستند. 


(1) ظاهرا اين لعن پس از اظهار ایمان اين دو تن بوده که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله به: کناب وترضز فطلت را صفته و در باره آن دوه تفرین 
فرموده, و الا چه مانعی از لعن صریح بمشرکین داشته است. (ع( 
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پات 9 3 مفتی. فرحفده آفاغ اوی خع حاج فاندان ایو تیان وه حانواوم نتم کمک جا 


در باره خداست 


1 کم بق سالم ار غول شخصین .از اعام خاوق علیه الللام زوایت 
نموده. که فر مود: ما و فرزندان ابو سفیان افراد دو خانواده تیم » 


دشمنی ما با هم در راه خداست, ما می‌گوئیم: خدا| 0 
ِ ین ابو سفیان با پیغمبر صلی الله 


حسین بن علت علیهما السّلام جنگید ‏ و او را بشهادت رسانید و 


باب 393- معنی کمک خواستن پیغمبر «ص» از معاویه در نوشتن وحی 


[- ابو حمزه تمالیث گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
زمانی, 
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معاویه در پیش روی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مشغول نوشتن بوده و 
آن حخضرت دشن را که بر فتاه شیر سوق بم اسف کمی‌ان مخاویه افر 
و فرمود: هر کس روزی این مرد را امیر بیند باید پهلوی او را با شمشیر 
نشکافده رهزی یکی از افرادق که‌آن تشحن‌ترا از پیامتر خدا ضای الاه؛عاید 
و الة. شنیده. بود در شام معاویه را دید که برای مزدم سخترانی. می ‌کند: 
شمشیر خود را برهنه کرد به سوی معاوبه روان شد, مردم او را مانع 
شدند و نگذاشتند به معاویه برسد, و به او گفتند: ای بنده خدا چرا به چنین 
کاری دست زده‌ای؟ گفت: وی از اسر کدا ضلی الاه غایم و آلهشتردم 
که فرمود: هر کس که روزی او را ببیند در حالی که امیر شده پس باید 
تهیگاه او را با شمشیر بشکافد, گوید: نده گفتتد: ایا می‌داتی چهة کنسی او 
را بر این کار گماشته؟ گفت: نه. گفتند: 

می ۲ 

حول ی زر عفن رس کر نی گوید: 
کا ر معاویه بر مردم مبهم و مشکوک شده به اينکه می‌گویند: نویسنده وحی 

بوده, بفرض هم که چنین بوده باشد, برای او موجب برتری نمی‌گردد, زیرا 
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معاویه در نوشتن وحی به عبد اللّه بن سعد بن آبی سپرح قرین و همدم 
است و با دستیاری هم آنچه از وحی بر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نازل 
می‌شد می‌نوشتند. غند الله آبی سرح: همان کسی است که بفرموده قرآن 
گفت: سائزل مثل ما ا رل ال (به زودی مانند آنچه او مدّعی است نازل 
مد بر خلاف می‌نوشت., هر گاه 
پیغمبر خدا صلي اللّه علیه و آله به او می‌فرمود: 8 اللة عفود خیم او 
می‌نوشت: و اللةْ عزیژ چَكيم و هر گاه بر او دیکته می‌فرمود: 5 اللَةْ عَزیژ 
حكيمّ او می‌نوشت: و الله علیم نم پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله به 
او فرمود: «هو واحد هو واحد» عبد الله بن سعد گفت: 

محمّد نمی‌داند که چه می‌گوید, او سخنی می‌گوید, ولی من غیر آنچه او 
می‌گوید. می‌گویم. و او به من می‌گوید: «هو واحد هو واحد» و اگر او از 
لا 


باره او وحی فرستاد: و من قال سأئزل مثل ما یرل ال (انعام 93). 
آنگام:فراز کرد و ببعمتر صلی الله. علیه و الم را هجو نمود, .رتسول خوا 
صلی الله علیه و الم فرمود: 
هر کس که عبد اللّه بن سعد بن آبی سرح را یافت گر چه خود را به 
پرده‌های کعبه آویخته باشد! بیدرنگ باید او را بکشد. 
و جز اين نیست که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله آنچه را عید ال تغییر 
می‌داچ به او می‌فرمود: «هو واحد هو واحد» تا اینکه نوشته نگردد آنچه را 
عبد الله اراده کرده, 
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اف جرا متیر صلی ال کید و ال فتاه او بنویسد. پس 
می‌فرمود: «او یگانه است, تغییر دهی او را پا تغییر ندهی» نوشته 
تقف زود آنچه نو می‌نویسی؛ بلکه انچه را که من از جانب وحی املا 
کرده‌ام نوشته می‌شود, و جبرئیل آن را اصلاح نموده است, و در این برای 
با و حکمت اینکه آن 
اينکه در واقع هر ذو از ذشتمنان سرسخت وی فد 7 بقد که هنت کی 
می‌گفتند : محمد این قرآن را از پیش خود گوید, و در هر حادثه‌ای آیه‌ای 
من آوزد "و فییندآرد که آن بر او نازل شده, و مانند کسی که در باره 
حوادثی که در اوقات معینی بدید هی | رز سخن می‌گوید. و اگر بخواهد تکرار 
کند نمی‌تواند با الفاظ اولیه بگوید بلکه تغییراتی در آن می‌دهد و معلوم 
می‌شود که وحی نیست. لذا از این دو فرد که در حقیقت دشمن او بودند 
لکن مورد اعتماد هم مسلکان خود از مشرکین بودند کمک گرفت تا 
معاندان آن حضرت بدانند و به آنها بفهماند که سخن در هر بار عین الفا ظ 
اوّل است بدون هیچ گونه تغییر و تبدیل, و اين عمل حجٌتی رساتر بود علیه 
کفار و مشرکین, زیرا اگر از دوستان خود چون سلمان و ابو ذر و امثال 
آنان یاری در این امر می‌جست, دشمنان آن را غير واقع می‌پنداشتند, و 
کمان می دید ان .ان رت و اسان ان وحصطت و نا راشف 
شده باشد, پس 
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ین ِ حکمت کاتب وحی بودن این دو تن و روشی روشن است. سپاس 
خدای را. 
توضیح: «از کلام امام باقر علیه السلام در متن حدیت استفاده نمی‌شود که 
معاویه کاتب وهی بوده بااشد بلکه همین بر ۳ که در حضور رسول خدا| 
چیزی می‌نوشته و کتاب وحی غالبا کسانی هستند که قبل از فتح مکه ایمان 
آورنی [نذ یا اظهار ایمان کرده‌اند. مانند عبد الله بن ابی سرح. و معاویه 


پس از فتح مکه ایمان آورده, لذا مولف گوید: بنا بر قول و نظر مخالفین 
اگر کاتب وحی هم بوده بحال او سودی ندارد» (غ). 


1- از یحیی بن عباده نقل شده از امام صادق علیه السلام شنیده است که 
می‌فرمود: مردی از انصار از دنیا رفت؛ #تنقضر شدا ضلن اه عایه و اله نر. 
جنازه ی او را «تخضیر» کنید روز قیامت چه سبکبارند 
تخضیرشد کا : ! گوید: به 
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امام صادق علیه السلام گفتم: «تخضیر» چیست؟ فرمود: دو شاخه بی‌برگ 
از درخت خرما (یا درخت سدر و يا درخت بید و ..) گرفته می‌شود و 
بدست مبارکش اشاره نمود به نزدیک استخوانی که گودی زیر گلو را فرا 
گرفته و فرمود: اینجا (چنبر گردن (گذاشته می‌شود) و با پیراهنش پیچیده 
می‌ شود. 
مصئف این کتاب- رضی الله عنه- گوید: این خبر چنین وارد شده: و آنچه 
لازم است بکار برده شود, آن است که قرار داده شود برای مرده دو شاخه 
پی‌برگ از شاخه درخت خرما که خشک نباشد, تازه از درخت بریده, و طول 
هر یک به اندازه استخوان ذراع (آرنج و بازوی) میت باشد. و کیفیت 
گذاشتن آن دو شاخه این گونه است: که یکی از آرن: دو شاخه از نزدیک 
استخوان بالای سینه گذاشته شود مماسْ با پوست میّت, و پیراهن بر روی 
آن انداخته می‌شود, و شاخه دیحر تزذنی استخوان باسن بین پیراهن و لنگ 
قرار داده می‌شود, و اگر شاخه درخت خرما نبود,. اشکالی ندارد که در 
صورت‌تر و تازه بودن از درخت دیگری باشد. ۱ 
شرح: ترتیب جریدتین را به این کیفیت نیز نقل کرده‌اند: که یکی از آن دو 
شاخه از طرف راست بر چنبر گردن گذاشته شود بین پیراهن و بدن میّت, 
و شاخه دیگر از طرف چپ بین پیراهن و سرتاسری در بالای چنبر گذارده 
می‌شود و این عمل مستحب می‌باشد. 
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تاه هقی ان خسیه اند الا اسان یت خی ات ده کرک مار مس اند 


۰ ِِ بن سهل ازدی عابد گوید: از ابا فروه انصاری که از جهانگردان 
, چنین شنیدم که: عیسی بن مریم فرمود: ای گروه حواریین براستی 
من به شما می‌گویم چنان نیست که مردم می‌گویند: «استحکام ساختمان 
به پایه و شالوده آن است» گفتند: ی رو خدا ی شما چه 9 
می نهد اند ۱۳۳ ان فروه گوید: 
جز این نیست که پایان کار را قصد کرده است (یعنی عاقبت بخیری). 


باب 396- توضیح آمین 


1- حسین بن قارن (يا قارون) مرفوعا تا امام صادق علیه السلام روایت 
نموده که 
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آن حضرت فرمود: تفسیر گفته : 7 آن است که ای پروردگار من 
آنچه را که از تو در خواست شد انجام بده, و در حدیث دیگری روایت شد: 
«آمین» نامی از نامهای خدای عر و جل است. 


باب 397- معنی آیه شریفه قَاجْتَیبُوا الرَجُسنَ من الأوْانِ و قول زور و لهو الحدیث 


1- عبد الأعلي گوید: از امام صادق علیه السّلام در باره تفسیر فاجتیبوا 
الرَجَس من الأوّنان اجتنبوا قَوّل الژور (: پس اجتناب کنید از پلیدی ۳ 
از گفتار باطل (مانند دروغ و سخنان لهو و غنا) دوری گزینید- حح 22: 30 
پرسیدم, فرمود: پلیدی از اوثان. شطرنجح است. و گفتار زور, غنا و 
آوازه‌خوانی است. ۱ ۲ كث_ِ 

عرض کردم: معنی قول خداوند: و من الناس من یشتری لهَو الحدیتِ .. 
(از مردم کسی است که داستان‌ها و سخنان لغو و باطل را بدست 
می‌آورند تا مردم را 
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به جهالت از راه خدا (قران) باز دارند- لقمان 31: 6) چیست؟ فرمود: غنا 
یکی از مصادیق ان می‌باشد. 

2- حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه السلام در باره معنی و اجتَیبوا 
فوّل الژور پرسیدم. کزمود: 7 جمله ِ زور آنست که شخص به کسی 


باب 8- معنی حنیفیت 


زراره گوید: از امام باقر علیه السّلام در باره فرموده خدای عژ و جل 
فاء لله عَیْر مُشرکین ب, به (درست اعتقاد بخدا دارند و به او شرک 

نورزیده‌اند- حج 22: 

1) پرسیدم و گفتم: «حنیفیّت چیست؟ فرمود: سرشت. 


باب 399- معنی برداشتن پیغمبر «ص» علوت «ع» را بر دوش, و ناتوان (بودن علیت «ع» از بدوش 
کشیدن پیغمبر «ص» 


1- محمد بن حرب هلالی چنین گوید: از امام صادق علیه السلام سوال 
نمودم ‏ , 
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و عرض کردم: 

ای پسر پیامبر خدا نزد خود سوّالی دارم که می‌خواهم از بو ببزیتم: کنو 
اکر مایلی قبل از انکهتو از فن جیزی ببرتنفی: آنچه که در نظر داری برایت 
ِِ می‌سازم در غیر این صورت خودت بپرس! من به آن بزرگوار عرض 
دم 

ای پسر پیامبر خدا! چگونه سوال مرا قبل از آنکه خود بگویم از لابلای 
پرده‌های دلم دریافتید؟ فرمود: به دقت و زیرکی, مگر فرموده خدای غرز و 
جلّ اٍنّ فی ذلک لایاتِ لِلْمْتوسُمینَ (همانا در هلاک نمودن ما قوم لوط راء 
نشانه‌هائی است برای عبرت دقت‌کنندگان که بفطانت در نگرند و حقیقت 
ایشان را به نشانه‌ها و علامات بشناسند- حجر 5: 75) را و نیز فرمایش 
اعر عا صلی اللّه علیه و آله: «از زیرکی مومن بيرهيزید. چون او به 
وسیله نور خدا می‌نگرد» را نشنیده‌ای؟ به او عرض کردم: ای فرزند 
پیغمبر خداء پس مرا از مسأله‌ای که دارم با خبر کن, , فرمود: قصد کرده‌ای 
از ی ری ون باه شیر ای االه هو ال کم سرا ای هه 
بتهای بام کعبه را فرو می‌ریخت, علی علیه السلام توان بلند کردن پیغمبر 
را نداشت, با همه نیرو و توانش, و با ان قدرتی که در موقع کندن در 
ی یی ما ۱ و و 
صورتی که چهل مرد نتوانستند, 18 را از جای بلند نمایند, از خود نشان داد, 
در حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وزنی نداشت و 
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سوار بر شتر ماده و اسب و قاطر و الاغی می‌گشت و شب معراج بر براق 
سوار شد و همه اینها نیرو و توانشان از حضرت علی علیه السّلام کمتر 
بود. عرضه داشتم: بخدا سوگند قصد کرده بودم همین را از تو بیرسم, ای 
فرزند رسول خدا پس مرا از پاسخش آگاه فرما! فر مود: همانا علوخ علیه 
السّلام بواسطه پیامبر صلی اللّه علیه و آله شرافت یافت و بلند مرتبه شد 
و به سبب پیغمبر آتش شرک و دوگانه‌پرستی را خاموش کرد و بر هر 
معبودی جز خدای عر و جل خطٌ بطلان کشید, و اگر رسول خدا صلی اللّه 
ار 
سبب علی رفیع و شرافتمند و موقق به فرو افکندن بتها می‌گشت., و اگر 


چنان می‌شد, علی برتر از او می‌بود, مگر نمی‌بینی علی علیه السّلام را که 
فرمود: چون بر پشت پیامبز خدا بالا ِِ شرافتمند گشتم. و انچنان بالا 
مگر ندانسته‌ای, چراغ چیزی است که در باکت به-وسات آز جات 
گردی. قدرت پرتوافشانی آن چراغ از روغن آنست, و شاخ و برگ درخت 
از ريشه بر انگیخته شود و نیرو گیرد, و علی علیه السّلام فرمود: نسبت 
من به احمد همانند نوری است از نور. مگر ندانسته‌ای محشد و علیث در 
پیشگاه خدای جل جلاله, دو 
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هزار سال پیش از اینکه مخلوقات ۳ شوند, هر دو یک نور بودند و 
فرشتگان وقتي آن نور را مشاهده کردند ریشه‌ای برایش دیدند که شعاع 
درخشانی ات ان تن زنوه: پس عرض کردند: ای معنود .ها وبزرن ما: 
اين نور چیست؟ خداوند به ایشان وحی فرستاد: اين فروغی است از نور 
بنده و فرستاده‌ام محمّد است, و «امامت» برای حجت و ولی من» بعتل ۳ 
است. و اگر بخاطر آن دو نبود آفریدگانم وا دید ی و رده ابا مت دنت 
۱ 
که مردم تا سفیدی زیر بغل علیث را دیدند و او را مولای مسلمین و امام 
ایشان قرار داد. 

و روز 7 
بدوش پرداشت, و چون بعض از یارانش به او عرض کردند: یا رسول اللّه 
یکی از آن دو را بما بده. 

فرمود: «چه خوب حاملان. و چه خوب سوارانی و پدرشان از اینها بهتر! و 
در خبو فیگرف رواینت شده: کما تال الم فلیه اه خسن ۱۳ 
برداشت و جبرئیل حسین را, بدین جهت فرمود: چه خوب دو بردارنده‌ای! و 
یک با دعس ضلی الله لیم و الهش ارآ ما شا تس اند 
یکی از سجده‌ها به طول کشید چون نماز را سلام داد, 
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عرضه داشتند: ای رسول خدا چرا این سجده را طولانی نمودی؟ فرمود: 
آری دو پسرم بر من سوار شده بودند و کراهت داشتم از اینکه عجله کنم 
تا آنان زود فرود آیند, و قطعا آن حضرت با آن عمل والائی و شرافتمندی 
آنان را قصد نموده, پس پیامبر صلی الله علیه و آله رسول فرزندان آدم, و 

علیخ علیه السْلام امام آنها است., نه پیامبر می‌باشد نه رسول, بنا ؛ 2 
توان برداشتن مسئولیتهای کران نبوت را نداشته است. 

محشد بن حرب هلالی گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: ای 
فرزند پیامبر خدا برایم بیشترپبگو, فرمود: تو شایستگی بیش از این را 


داری, قطعا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به این دلیل علی علیه السْلام 
را بر دوش خود حمل کرد که با اين کار بمردم بفهماند او پدر فرزندانش و 
پیشوای ِِ 4 صلب اوست., چنان که در نماز استسقاء ردای خود را 
وارونه کرد که با آن کار به صحابه خود بفهماند: زمینهائی که بر اثر 
بی‌بارانی تفتیده و گیاهانش خشک شده بود دگرگون شده و به زمینهای 
پرگیاه و محصول مبدّل گردید. 

گوید: عرضه داشتم: ای فرزند پیامبر خدا بیشتر برایم بفرمائید؟ فرمود: 
وفتی که شقطتنر خداصلی. الله علبه و آله علوت را به پتشت خود برداشت: 
مقصودش آن بود که به 
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قومش بفهماند, اوست که با پرداخت وامهاء و وعده‌ها و باز پس دادن 
(امانتها) پس از درگذشت پیامبر خدا از اين جهان. پشت او را خواهد 
داشت. 

گوید: عرض کردم ای پسر پیامبر خدا بیشتر بمن بیاموزید؟ فرمود: او را 
برداشت ۳ بخود بعقتلوظ بفهماند که وی او را برداشت و با انچه بر دوش 
دارد, زیرا| او معصوم است و بار سنگین گناه را بدوش نخواهد کشید, پس 
کردارش نزد مردم حکمت است و درست. و پیغمبر صلی اللة علید و آله 
به علیْ علیه السلام فرمود: ای علیْ همانا خدای تبارک و تعالی گناهان 
شیعه تو را بر دوش من نهاد, آنگاو بخاطر من آنان را ی است 
قول خداوند عر و جل: عفر لک اللهْ ما تَقَدَم من دیک ها ای نی تا ان 
ذنوب کته و اکنون ته در خدريم (فتح 9 2 

و چون خداوند تباری و تعالی بر او اين آیه را نازل فرمود: با أّا 
منوا عََیْکم افش کم (ای ایمان آورندگان شما ایمان خود را محکم 
نگهدارید- مائده 5: 105), پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای مردم 
(ایمان) خود را محکم نگهدارید, و چون هدایت بافتید آنکه گمراه است 
زیانی به شماأ وارد نسازد (دنباله همان ایه قبل است) و علیث جان من و 
برادر من است.؛ فرمانبر علیٌٍْ باشید. چون او پاکیزه‌شدو معصوم است نه 
گمراه می‌شود نه ستم پیشه, آنگاه اين آیه را خواند: قْل آطیعّوا اللَة 
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و آطِیعُوا الرسُول قاِن توَلوّا قائما عَلیٍْ ما حمُل و لیم ما حلْمْ و ان 
یو تفتدواو ما علن الرَسَول | ابلاغ المْبینْ یعنی: (ای پیامبر ما) بگو 
که فرمان ۳ 10۳2 اطاعت بمائید و اکر اطاعت نکردتده. بر آنها 
بار تکلیف خود و بر شما بار تکلیف خویش است., و باز از روی شفقت که 
لازمه مقام نبوّت است., بگو که ار خدا را اطاعت کنید هدایت و سعادت 
خواهید یافت و بر رسول جز ابلاغ رسالت کامل تکلیفی نخواهد بود (نور 
4 34<). 


محمّد بن حرب هلالی گوید: آنگاه امام صادق علیه السْلام بمن فرمود: ای 
امیر اگر از آسرار بر دوش کشیدن پیامبر, علخ راء به هنگام م فرو انداختن 
بتها از بام کعبه, و از مقاصدی که ایشان در نظر داشته, آگاهت سازم, 
خواهی گفت: کل 10 
شنیدی, تو را بس است. پس, برخاستم و به سوی او رفتم و سر مبارکش 
را بوسیدم و عرض کردم: اللةّ أَلَمْ حَْتْ یَجْعَلْ رٍسالتَهة (پروردگار داناتر 
است به موضعی که می‌ نهد با خویش را در اب انعام 6: 24( 
1« 


(1) باید دانست که این خبر از نظر سند بی‌اعتبار و ضعیف است چون 
روات آن دی ام مرا سمل ال ا هرس 
میرسد که قصّه پردازان پرای خوشایند ساده لوحان شیعه ان را ساخته و 
به امام صادق صلوات الله علیه نسبت داده‌اند. و روایت محمّد بن حرب 
هلالی حاکم دولت غاصب عباسی يا اموی را با مهملاتی که در بر دارد به 
امام صادق حجخت خدا علیه السلام نمیتوان نسبت داد. (غ) 
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من سزاوار هیچ فردی نباشد, چون بسیار بخشنده‌ای و معنی فرمايیش پیفمبر «ص» خدا رحمت کند 
برادرم سلیمان را چه بخیل بود 


1- علیْ بن یقطین گوید: از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السّلام پرسیدم: آيا جایز است پیغمیر خدا بخیل باشد؟ فرمود: نه. گفتم: 
پس چرا سلیمان گفته است: رب اعْفرّ لی, وف لی خلکا لا نمی احد 
من بَعّدٍی (پروردگارا از من در گذر, و مرا حکومتی عطا فرما که برای 
احدی بعد از من زیبنده نباشد- ص‌ 8 35)؟ و مقصود او چه بوده و 
فرمود: سلطنت دو گونه است: 1- حکومتی که با زور سر نیزه و بیدادگری, 
و یا با انتخاب مردم بدست امده, 2- سلطنتی که از جانب خدا داده شده 
مانند حکومت خاندان ابراهیم, و سلطنت طالوت.؛ و ذو القرنین. از این روی 
رس نها از وا بر سای لیا هس تیا کت 
۳ 
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بزور سر نیزه پا انتخاب مردم و مانند ان بدست امده و خداوند هم 
خوانته‌هایس را مذیرفت ,و سای را حت ماس فتار رداص ۲ بترم هدوب 
که بخواهد او را ببرد» و هر روز به اندازه دو ماه را پیماید. و ایزد متعال 
شیطانها را تحت فرمانش قرار داد تا برای وی ساختمانهای عالی ساختند, 
و با فرو رفتن در اعماق دریا, جواهرات گرانبها آوردند, و زبان پرندگان را 
به او آموخت؛ و بساط قدرت او را بر پهنه زمین گستراند و پای برجا 
ساخت., لذا در همان زمان, و دورانهای بعد, مردم فهمیدند که حکومت او 
به سلطنت آنها که مردم برای خود برمی‌گزینند, و يا از راه زور و ستم بر 
آنان سوار شده‌اند, هیچ شباهتی ندارد. 

علیث بن یقطین گوید: تم وا موس فرحاش رصن خدا صلی اه 
علیه و آله که «خدا برادرم سلیمان را مشمول رحمت خود سازد, چه بخیل 
بود» یعنی چه؟ ٍ ٍ 
فرمود: دو مفهوم دارد: یکی انکه او در باره موقعیت و ابرو و ناموس خود, 
۱ 
قمتهوم. دبک این که وسول اعدا ضلی لاه غلبه و الم فرمود: اک ستاو 
سلیمان از خواسته اش آن بوده که در دهن نادانان و نابخردان است 
(انحصارطلبی و درخواست سلطنتی بی‌مانند) باید اه هرت نحل و ازفتدیق 
باشد و حال آنکه (چنان که امام فرمود) مقصودش آن نبود. 
آنگاه امام هفتم فرمود: بخدا قسم آنچه به سلیمان داده شده به ما نیز 


داده 
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شده, بعلاوه چیزهائی به ما عطا شده که به سلیمان و هیچ کس دیگر از 
جهانیان داده نشده است. بدلیلِ اینکه خداوند در داستان سلیمان فرموده: 
هذا| عَطاوّ‌نا قفامتن 5 ای بر ساب (اين نعمت و سلطنت, عطای 
بیحساب ما اب به هر کس 0 بده, و از هر کس که خواهی دریغ 
دار ص 38: 5۰ اکن ش مره عصرت مد علف له عل. و1 
فرموده: ما آتاکم السشول قَحْذدُوة, و ما مک ره غنه فاستوا (ه شما آنچه را 
رسول حق دستور دهد- منع کند یا عطا- بپذیرید, و هر چه را نهی کند 
خویشتنداری نمائید- حضر 539: 7). 


باب 401- معنی گفتن آه مریض 


1- اسحاق خزاعی به نقل از پدرش گوید: امام صادق علیه السلام بر سر 
بالین یکی از دوستانش که بیمار بود آهت: من نیز در خدمتش بودم آن مرد 
را مشاهده کردم که بسیار می‌ گفت: «آم» به اه کفتم: برادرم پروردگارت 
را یاد کن و از او مدد بخواه! امام صادق فرمود: همانا «آه» یکی از نامهای 
خدای عز و جل است, پس هر کس که بگوید: «ام» استفاثه بخدای تبارک و 
تعالی نموده است. 
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انصا 
9 ‌ 


1- عبد اللّه پن حسن (مشهور به عبد اللّه محض) گوید: ۳ 
سلام اللّه علیها دختر بزرگوار پیفمبر خدا صلی اللّه علیه و آله به وخامت 
گرائید, و گلشن جوانیش پژمرد. چند تن از زنان مهاجر و انصار به قصد 
عیادت به خانه آن حضرت امدند. و کرد بستر وی حلقه زدند و عرضه 
داشتند: ای دختر نازنین پیامبر شب را با مریضی جانکاهت چگونه به صبح 
رساندی, و اکنون حالت چطور است؟ 

زهرای مرضیه که خود را در آستانه انتقال به ابدیت می‌دید, در پاسخ آنان 
بجای اين که از درد و درمان خود سخن گوید, با لحنی غم آلود اما دی و 
طوفانی, از درد کشنده اجتماع سخن گفت و زنگ خطر در گوش مسلمین 
نواخت, تا شاید بتواند در آخرین لحظات زندگی خود, با آگاهی دادن, آنان 
را از نابودی حتمی برهاند. فرمود: 

به خدا سوگند شبم را به صبح رساندم در حالتی که از طعم ناگوار میوه 
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دنیای شما سخت متنفر و بیزارم, و از مردان کج اندیش و کج رفتارتان که 
تهره. این دتيایند دلخون, و دشمن آنانم: و. جهن آنان را در دهان آزمهذض 
همچون میوه تلخ و نارس از دهان به دور افکندم, و پس از آنکه با محک 
آزمایش سنجیدم و از نات بد و خویهای ار ام ایشان را 
دشمن داشتم. ۱ 

چه بسیار زشتند مردانی که خصلت مردی ندارند, لبه تیز شمشیر انان کند 
و شکسته شده, و سر نیزه‌هایشان کارائی ندارد. 

مردانی که عقیده و رآیشان دیگر رنگ ثبات ندارد و هر لحظه به رنگی 
درآیند. و به جای افتخار آفرینی و صعود به قله ترقی, هر دم با سرعتی 
بیشتر گامی به کشاندن خود به تباهی و سقوط بر می‌دارند. 

آه که به چه کار نکوهیده‌ای دست زدند, و چه بد توشه‌ای پیشاپیش برای 
خود فرستادند و (با کنار زدن حقّ از مقر خود و گذاشتن ناحقّ به جای آن) 
خود را مستوجب خشم خداوند کرده و به عذاب همیشگی دوزخ گرفتار 
ساختند. 

من وقتی چنین دیدم بناچار مهار آن (خلافت, و غصب فدک) را به گردن 
خودشان انداختم [یعنی لکه ننگ این کار زیانبار را برای ابد بر دامنشان 
باقی گذاشتم. و آنها را با بار سنگین مستئولیت که بر دوششان می‌باشد به 
حال خود رها نمودم, تا مانند شتر بی‌صاحب هر جا سبزه‌زاری دید, برود, و 


به هر قرقگاهی قدم نهد, ولی (مسلم است که) عاقبت صاحب ملک پیدا 
خواهد شد. و با بریدن گوش و بینی و لب و نات اعضا: ان زا شکرحه 
خواهد داد و گاهی آن را پی 
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می‌برد, و گاهی نیز به خاک و خونش می‌کشد. اين سزای حیوان افسار 
گسیخته‌ای است که صاحب خود را خسته نموده, و با چموشی و لگد 
اندازی مهار خود را از دست او در آورده است. 

و چنین خواهد بود سرانجام ملتی هم که خودسری پیشه سازد, و ستمگر 
شود و به هر اقدامی دست زند و به هر قرقگاهی گام نهد از رحمت 
واسعه الهی دور گردد, و تازیانه نقمت بر پیکرش فرود آید]. 

وای به حالشان! چگونه خلافت را جابجا کردند, و آن را از بنیان استوار 
کوههای ثابت خاندان رسالت. بر گردانیده و دور ساختند. و از پایه‌های 
استوار نبوّت و منزلگاه وحی و جبرئیل امین جدا چ و 
علیه السّلام) را که در امر دنیا و دین ماهر و متخضص بود کنار زدند و از 
حقش محر وم نمودند؟! آگاه باشید این کار زیانی است آشکار! این چه 
انتقامی بود که از ابو الحسن کشیدند و با این کیفر خونبهای خونهای 
مشرکین را که بدست او ریخته شده بود. پرداختند؟! به خدا سوگند (علیث 
را) دستخوش انتقام و کینه‌توزی نساختند. مگر از ترس شمشیر بژانش که 
صاعقه‌وار بر فرق دشمنان خدا کوبیده بود, و (نیز از ترس) کامهای استوار 
و پولادینش که با وجود مشاهده سختی‌ها در چند قدمی خود, میدان نبرد را 
می‌لرزانید, و با حمله‌های صف شکن خویش طومار حیات دشمن را در هم 
می‌پیچید, و (از ترس) شذّت خشم و ستیزش که برای اجرای نون حق و 
عدالت. پلنگ آسا؛ از هیج:جیز تمی‌هراشید. و آنقدز بانذازی می کرد تاارضای 
خدا را بدست آورد. 

بدا سوگند اگر دست باز می‌داشتند و زمام خلافت را که پیغمبر خدا صلی 
اللّه علیه بو الهء نم وست: اوه تهاده نود ارف بازنسی نی حرفتیوه. و رن 
اختیارش باقی 
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می‌گذاشتند. کاروان (ره گم کرده) بشریت را با کمال ارامش با سیری 
ملایم به سوی سعادت و حق رهبری می‌نمود, که بواسطه کشیدن 
افسار. مرکوب زخمی گردد, وشتوار بر آن تفر تخاسظه عتتهای تاش ار 
حرکت بی‌رویه آن در شکنجه و ناراحتی بیفتد, تا ایشان را به سرچشمه 
جوی زلال و گوارای آب حیات برساند, جویباری که آبی پاک دو سمت آن 
موج می زد و اطراف و جوانب آن پاکیزه توده ۵ آنان را سیراب می‌نمود, 
سیر و سیراب از آن جای با هی اوه در حالی که خودش از آن بهره‌ای 
تمیترت فک با جامیه کمجی: که رها سس خفن وا رف که اند کی 


غذا که گرسنه رفع گرسنگی خود بدان نماید, و کوچکترین بهره‌ای به نفع 
خویش نمیبرد» و آن زمان بود که درهای برکات از زمین و آسمان به روی 
مردم گشوده می‌شد., و اقتصاد آنان رونق می‌گرفت, و مردم در ناز و سم 
بسر می‌بردند, در حالی که رهبرشان سودی عاید خود نساخته و از این 
همه برکات و زر و زیور چیزی برای خویش نیندوخته بود, و برای دار 
پرهیزکار از ریاست طلب شناخته می‌شد. 

آری حق علی را غصب کردند, ولی دیری نخواهد پایید که خداوند آنان را به 
کیفر دست آوردهای ناپسندشان مبتلا خواهد ساخت. 

[سخن زهرای آطهر تا اینجا دفاع از حق امامت و خلافت از دست رفته 
همسرش علیت, و برنامه همه جانبه او بود, ولی از اینجا به بعد نتیجه شوم 
غصب خلافت. و آینده هو بان ند کوم در زیر سلطه قدرت حاکمان زر و 
ی و 
اکنون بیا و گوش فرا دار! هر چه زنده بمانی روزگار مصائب 
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شگفت‌انگیزی در چشم اندازت قرار خواهد داد, که بیشتر بهت زده‌ات 
می 

ولی ات مردم بسیار حیرت‌آور است ای کاش می‌دانستم به چه چیز 
استناد کرده‌اند, و به چه دست‌آویزی چنگ زده‌اند؟ به خدا سوگند که ایشان 
جهت پرواز, پرهای نرم و ریز پنهان در زیر بال و دم (شاهین مقصود) را که 
با یک جنبش کنده می‌ شود و از حرکت و پرواز بازمی‌ماند, گرفتند. و 
شاهپرهای قوی و نیرومند بال را رها کردند و در سفرهای زمینی. بن 
گردن مرکوب را که مرکز قوا است و قدرت کشش کالسکه را دارد رها 
ساختند و دم و دنباله آن را که تاب مقاومت ندارد, گرفتند. 

[و در نتیجه نصیب سرنشینان هر دو گونه وسیله هوائی و زمینی بازماندن 
از مقصد و يا نابودی حتمی است. ۵ کلام را موه وه اسی با آنان ود 
که به اين کار مجبور هم نبودند بلکه «استبدلوا» به میل خود چنین کردند 
بفتن کهای خاشسف خیمنت جرا کف با خون انتخاب کروندربا تسليم شدند هر این 
سزای لجبازی است., لذا فرمود:] ای تباه باد (چنین مردمی)! و دماغ چنین 
مردمی به خاک مالیده باد که اين گونه کوته‌بین هستند. و گمان دارند کار 
خوبی انجام داده‌اند, متوجّه باشید اینان مفسد و تباه کارند, و به دقایق و 
عاقبت امر توجه ندارند. 

[وای بر ایشان!] آیا از شخصیتی که دیگران را به راه حوم راهنمائی 
هی تصاندء شایسته‌تر است که پیروی شود پا از فردی که خود هبوز راه 
نیافته مگر آنکه دیگری او را براه راست آورد؟ پس چیست و چه شده شما 
راء چگونه این دو فرد قادر و عاجز را یکسان می‌دانید (یونس 10 35). 
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به جاودانگی خدا سوگند! این عمل ناشایست شما عاقبتی ناستوده‌تر 
خواهد داشت.؛ تخم آشوب در خاطره‌ها کاشته شد, و زمانه انیت حوادت 
ناگواری گشت. 
(و چون میکربی که وارد بدن سالمی شود. ظرف مدذّت کمی نوزادهای 
خطرناکی شکل خواهد گرفت, هر چند در اغاز از فرط کوچکی خطرش 
بظاهر ناییداست. ولی در دید واقع‌بینان از همان ابتدا پیداست. و دیگران 
هم پس از گذشت دوران حمل و کمون و تخمیر خطر آن را احساس 
خواهند کرد و در صدد دفاع بر خواهند آمد اما افسوس زمانی که که دیگر 
چاره‌ای نیست). ۳ 
اری خطر سقوط در هرج و مرج و بدتر از ان افتادن به دام استبداد. از هم 
اکنون حتمی به نظر می‌رسد اماء, آپا به این زودی؟ نه | بلکه اندکی دزی 
در ات با بت زد و برابج آن وقت است که از پستان روزگار پرفتنه 
که از گیاهان سشی تغذیه شده بجای شیر, خون زهر آلود خواهید دوشید, 
نفد نه اندک, بلکه ظرف‌های بزرگ را مالامال از خون تازه و زهر 
کشنده‌ای, خواهید نمود که از آشامیدن قطره قطره آن جز مرگ و اندوه 
بهره دیگری نخواهید برخت آن وقت است که زیان و خسارت دامن مردم 
هوسباز باطل‌گرا را خواهد گرفت, و نسلها و نژادهای آینده نتیجه وحشتناک 
پایه‌گذاری پیشینیان را خواهند دید. و بنیانگذار نخستین اين همه سیه‌روزی 
را خواهند شناخت. 
هم اکنون با اين فریاد در گلو شکسته‌ام, به شما هشدار می‌دهم به آینده‌ای 
دهشت‌بار دل خوش دارید. و با ارامش خاطر بخسبید و به دلهای خود مژده 
دهید! خود را مهیای فتنه و اشوب و سه پی‌امد سوء سازید که دير یا زود 
گرفتار آن خواهید شد: 
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آمده در بر بر ناکثان, به خاک پست سپرده خواهد شد. 

چنگال خونین استبداد با یک دست گریبان آنها را خواهد گرفت و با دست 
دیگر شلاق دیکتاتوری و قانون‌شکنی بر سرشان خواهد زد. و (در نتیجه) 
اشوب و هرج و مرج عمومی زهرش را به کامتان خواهد ریخت. اندک 
زمانی شما را به حال خود گذارند, اما همین که جای پای خود را محکم 
نمودند چوب حراج بر هستی و شرف شما خواهند زد و همه را به یک جا به 
یغما خواهند برد. 
تا بجائی که در آبان‌ها و خر انه: فقظ یاس اروش بهای. خواهند 
گذاشت, و کشتزارهایی را که شما به ثمر رسانده‌اید درو خواهند کرد, حتی 
خود خدمتگزاران در جهئم استبداد, هیزم خواهند گشت و برای گرمی تنور 
هوس آنان, سوخته خواهند شد. 


دریغ و افسوس! هیچ نمی‌دانید که در چه مسیر خطرناکی افتاده‌اید, 
سررشته گم شده و از عواقب زیانبار آن ال ی مت کهان کور کورانه 
خود را به ظلمت انداخته‌اید و بالاخره کشته خویش را درو خواهید کرد, 
مگر ما که حامی حقوق شمائیم می‌توانيم شما را ملزم و مجبور سازیم که 
به راه هدایت باز گردید در حالی که خود از ان بیزارید؟! و همین حدیث را 
ابو الحسن علی بن محمّد معروف به ابن مقبره قزوینی برایم بازگو نموده 
ی من 
از پدرش از جدش از عمر بن علوخ علیه السلام از امیر المومنین روایت 
نموده که فرمود: چون هنگام جان دادن فاطمه سلام الله علیها رسید مرا 
فراخواند و فرمود: 
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می‌خواهم وصیت و عهدی با تو بنمایم, آپا آن را انجام خواهی داد؟ گفتم: 
آری, اجرا خواهم کرد. پس به من وصیت نموده فرمود: هنگامی که من از 
دنیا رفتم شبانه مرا به خاک بسپار, تأکید میکنم که نباید آن دو مردی که 
گفتم آگاه شوند, رد چون بیماری خانم شدّت یافت بانوان مهاجر و انصار 
گرد بستر او جمع شدند و گفتند: ای دختر پیامبر خدا حال شما چطور است 
و با اين بیماری جانکاه لحظات سنگین شب را چگونه به صبح رساندی؟ 
فرمود: به خدا سوگند! طلیعه صبح بر من آشکار شد در حالی که از دنیای 
شما بیزار بودم . .. و حدیث, را مانند آنچه گذشت بیان نمود. 

مصثف این کتاب- رحمه اللّه- گوید: از آبا احمد عسکری معنای این حدیت 
را پر سیدم. پاسخ داد: اما فرمایش آن مخدره صلوات اللّه علیها: «عائفة» 
بمعنی نفرت و بیزاری است. گفته می‌شود: «عفت الشیء», هر گاه به آن 
میل نداشته باشد «اعافة». 

«قالیة»: کینه‌توزی و دشمنی کردن است. گفته می‌شود: «قلیت فلانا» 
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وقتی او را دشمن داشته باشد, چنانچه خداوند فرموده ما قوعک ریک و ما 


«لفظتهم» 

لفظ پرت کردن چیزی است از دهان, هر گاه از آن نفرت داشته باشد. 
می‌گوئی «عضضت علی الطعام ثم لفظته» یعنی غذا را به دهان نهادم و 
چشیدم بعد آن را از دهان بیرون انداختم. 

«قبل آن عجمتهم» 

گفته می‌شود: «عجمت الشیء» هر گاه به چیزی گاز بزند, و «عود 
معجوم» هر گاه چوب امتحان شده بسیار سفت باشد. ۰ و 

«شناتهم» 

: دشمن داشت ایشان را, و اسم از آن «شنآن» است. 


«سبرتهم» 
ایشان را آزمودم, زیر و روی کار را خوب سنجیدم, گفته می‌شود: 
«سبرت الرجل» تفن آن مرد را آزمایش کردم و آگاه ساختم. 
«فقبحا لفلول الحد» 
گفته می‌شود: «سیف مفلول» شمشیری است که در لبه‌اش رخنه افتاده, 
و کند شده. «خور»: سستی. 
«خطل» 
«لقد قلدتهم ربقتها» ۳ 
, «ربقة» یک سمت از ریسمان که بر گردن گوسفند و غير آن بندند. و 
جمعش «ربق» است. 
«شننت» 
+ پاشیدم: گفته می‌شود: «شننت الماء و شننته» هر گاه اب را باشید. 
«جدع» 
: در نفرین گویند, بمعنی «مثله» بریده باد بینی و گوش او. 
«عقرا» 
: از «عقرت الشیء» زخمی کردن 
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و بریدن چیزی و باز داشتن است. 
«سحقا» 
: دور باد. 
«زحزحوها» 
: کنار زدند او را, جابجا کردند. 
«رواسی» 
: ریشه‌های ثابت, کوهها و «قواعد» نیز بهمان مفهوم می‌باشد. 
«طبین» 
: دانایان. ۱ 
«و ما نقموا من آبی حسن» 
: چه چیز را نبیسندیدند بر او. 
«تنقره» 
خشمگینی او گفته می‌شود: «تنشر الجل» هر گاه مرد خشمگین شود و 
او را به پلنگ تشبیه نمود. 
«تکافوا» 
از پاری او دست کشیدند. 
«الزمام» 
مثلی است در این مورد. 


«لاعتلقه» 

گاه آن را بدست می‌گرفت. 
«سجح» 

: اسان و هموار رفتن. 

«لا یکلم» 

زخمی و خونی نمی‌شد. 

«و الخشاش» 

چوبی را که در بینی شتر می‌کنند. 
«و لا ینعتع» 

: بی‌میل نبود و پریشان نمی‌شد. 
«المنهل» 

: سرچشمه, سیر آب. 

«النمیر» 

: اب روان پاکیزه بسیار روشن» هميشه جوشان از چشمه. 
«فضفاض» 

: فراوان. 

«الضفتان» 

: دو طرف جوی. 

«بطان» 

جمع «بطین»: شکم بزرگ پرخور.» 
غیر متحل منه بطائل» 

: از مالشان برای خود چیزی نمی‌گرفت, نه کم و نه زیاد. 
«الا بغمر الماء» 

: با کاسه‌ای تفت انشا فد و 

«غمر» 

کاسه کوچک می‌باشد. 

«و ردعه سورة الساغب» 

: بعنی از آن می‌خورند به اندازه‌ای که شداّت گرسنگی را برطرف سازد. 
«الذنابی» 

پرهائی که پشت دم قرار دارد. 
«قوادم» 
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انچه در جلو هست. 

«عجز» 

: ناتوانی. 


«معاطس» 

: بینی‌ها (بدان جهت که عطسه از آن بیرون اید). 
«فنظر ۵» 

: چشم براه باشید و انتظار بکشید. 
«ریئما ۹ 

: می‌فرماید: صبر کنید تا بدنیا اورد. 
«ثم احتلبوا طلاع القعب» 

: پرشدن کاسه بزرگ چوبین؛ و 
«الذم العبیط» 

: خون تازه. 

«الزعاف» 

: زهر زود کشنده. 

«الممقر» 

: تلخ. 

«الهرحج» 

: کشتار. 

«زهید» 


و 


باب ۰4103 معنی زبی و طبیین 


برای علی بن آبی طالب علیه السَّلام چنین نوشت: اما بعد. به یقین, آب از 
فله یدای کم شاند آب ان را فا کیره تفه وک خر بمشردنک 
پستانش رسیده, و کار من از حد بیرون شده است. و در من کسی طمع 
کرده که چیزی مانع ان نیست. 

پس اگر تو خورنده‌ای بهترین خورنده باش و گر نه مرا دریاب که پاره پاره 
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می‌گردم. 

مبژد گوید: مقصود از گفته‌اش «قد جاوز الماء الژبی». «زبیه» گودالی 
است که جهت شکار شیر حفر نمایند (اين سخن در باره شخصی که از 
شدّت به حجد ذ نهایت رسیده باشد, گفته می‌شود) و زبیه کنده نمی‌شود مگر 
نز قاه کوه و عرب گوید: «قد بلغ الماء الژبی» (یعنی آت از سر‌گذشت) و 
شدیدترین سیل خروشان را گویند و در کار امور مهم گفته می‌شود: «قد 
علا الماء الژبی» آنت از سر گذشته, و یا می‌گویند کارد به استخوان رسیده» 
۱ ۳ ۳ و حلقه 
آن بفشار بهمرسید) که بچه‌دان (رحم) در شکم پاره شده (که در این 
صورزت مادر و فرزند هر دو خواهند مرد). 

عجاج گفته: «فقد علا الماء الب اٍلی غیر» یعنی کار از کار گذشته و قابل 
تغیبر و اصلاح نیست. و وقتی می‌گوید: «بلغ الحزام ۱۹ در درندگان 
و پرندگان. به نوک پستان هم «حلف» گفته می‌شود و هم «آطباء» که 
جمع است. و مفردش 9 است. چنان که در سم (چه شکافدار چه 
بدون شکاف آن) حیوان گفته می‌شود: «خف» و «ظلف» و هر یک بجای 
دیگری استعمال می‌شود, پس وقتی 
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دوال 1 که به دور کمر حیوان نار کتتن. می‌بندند. ۵ دز قق شنز آن 
حلقه‌هایپی است که یک دیگر را نگه می‌دارند ۳ بار بر پشت حیوان قرار 
بگیرد) به تهیگاه برسد, یعنی سختی و ناخوشی به آخرین حدٌ رسیده, و 
مانند ان است از مثلهای عرب: «دو حلقه تنگ بهم رسیدند». و گفته 
می‌شود: حلقه تنگ و کمربند پالان, و گفته می‌شود: «حقب البعیر» از جهت 
افتادن دوال بر غلاف نژه شتر, بول ان بند امد. 


باب 404- معنی شفر و فیض النفس 


1- ابو العباس محفد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانیتث از محمّد بن قاسم 
انباری مسندا از ابی حازم روایت کرده که خارجة بن زید گوید: پدرم گفت: 
در روز جنگ احد وقتی آتش جنگ فرو نشست. پیفمبر خدا صلی الله علیه 
و آله مرا فرستاد که سعد بن ربیع را پیدا کنم, و به من فرمود: وقتی او را 
دیدی از جانب من او رز سلام برسان و از او بپرس در چه حالی هستی؟ 
گوید: در میان کشته‌شدگان در جستجویش بودم تا او را پیدا کردم. پیکرش 
غرق در خون به آماج شمشیر و نیزه و 
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تیر دشمن بود سلام پیامبر را : به او ابلاغ نمودم, و گفتم: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: 

خود را در چه حال می‌بینی و چگونه می‌یابی؟ گفت: سلام مرا برسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله برسان و بخویشان من بگو: در نزد خداوند هیچ عذر و 
بهانه‌ای ندارید اگر از شما کسی مزه برهم زند (بعنی زنده باشد) و 
برسول خدا آسیبی برسد, این بگفت و جان تسلیم کرد. 

تذکر: «سعد بن ربیع از انصاری است که به مکه رفتند و رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله را به مدینه دعوت کردند و بلکه از نقبای آنها است که در 
لبله عقیه با سول خدا صلی الله علیهو ال معاهده تفودند که.تا خان 
دارند از آن حضرت دفاع کنند, و از این جهت است که سعد به خویشان 
خود پیام میفرستد که بعهد و پیمان خود وفادار باشید. مبادا شما زنده 
بمانید و لو یکتن و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله صدمه ببیند». 

مصتّف این کتاب- رحمه اللّه- گوید: از ابو العباس شنیدم که از قول ابو بکر 
فد بن. سم اباری کفت: اين گفته او که «و در میان شما مژده‌ای بر 
هم خورد» «شفر» مفرد «اشفار» می‌باشد. و آن قسمت لبه پلک چشم 
است که در آن مژه می‌روید, و هنگام فروبستن چشم به هم می‌رسند, 
«اجفان» پلک است که روی دو چشم را از بالا و پائین می‌پوشاند. و 
«هدب» موی مژه است که در لبه پلکها روئيده. و «شفر العین» شین ان 
صدای ضمه دارد, وقتی فد می‌ شود : : «ما فی الدار 
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0 صدای فتحه دارد به معنی احد, یی فرد باشد. شاعر 


قو لباقت ها عدا هو لا مهم ما دا من نسلنا شفر به خدا قسم 
دشمنی از سینه ما و ایشان جدا نگردد, تا با 
یکنفر وجود داشته باشد. و گفته‌اش «فاضت نفسه» یعنی مرد. ابو العباس 


گوید: ابن آنباری به سند خود نقل کرده که آصمعی از ابن عمرو بن العلاء 
به ما خبر داد که: چون مردی بمیرد گفته می‌شود: «فاظ الجل» و گفته 
نمی‌شود: «فاظت نفسه», و پا «فاضت نفسه». ابو العباس برایم نقل کرد 
که ابن انباری به سندی که تا صالح بن محمد بن دراج می‌رسد. بر ایمان از 
قول صالح چنین گفت: شنیدم ابا عمرو شیبانین می‌گفت: گویند: «فاظ 
المیّت», گفته نمی‌شود: «فاظت نفسه» و نیز نگویند: «فاضت نفسه» 
(روحش بیرون امد). 

و ابو العبّاس به سندی از فرّاء برایم بازگو نمود که: اهل حجاز, و یک قبیله 
می‌گویند: «فاظت نفس الرَجلٍ» و قبائل عکل و قیس و تمیم می‌گویند: 
«فاضت نفسه» به ضاد, و در آن این شعر را خواند: 
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دونها 1 مردانی را که او را صدا می‌زنند و جانهایشان را 
به پیشگاهش می‌د هند. 

و ابو العباس از طریق ابن انباری از کسائی نقل نموده که گفته‌اند 
0 «فاضت نفسه» (بر آمد جان او) و «فاض المیّت نفسه» (روح 
شخص و (مرده بیرون امد) و افاض الله نفسه» (و خداوند جان او را 
گرفت). 

و دوباره ابو العباس از طریق ابن انباری از ابو عبید از کسائی, و ابو جعفر 

محمّد بن حکم, از حسن لحیانی نقل نموده که گفته می‌شود: «فاظ 

المیت» به «ظاء» و «فاض المیت» به «ضاد». 

و باز ابو العبّاس او انس کی زاین انباره ا ا تون کیت عل نمووم. کغ 
ته می‌شود: «فاض المیت یفوظ» از باب «نصر ینصر» و «فاظ یفیظ» از 

باب «ضرب یضرب». 

همچنین ابو العبّاس از طریق ابن انباری از فرّاء نقل نموده که گفته 

می‌ شود : 
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«فاظ المیت نفسه» به ظاء الف‌دار, و منصوب خواندن «نفس». 

و ابو العباس برایم نقل کرد که ابو بکر از پدرش برایم خواند و گفت که ابو 

عکرمه ضبی این شعر را برایم خواند: 

و فاظ ابن حصن غاثبا فی بیوتنایمارس قذا فی ذراعیه مصحبا ابن حصن در 

حالی که در خانه‌های ما پنهان شده و ببریدن تسمه مشغفول بود جان داد. 


باب 405- معانی خطبه علی علیه الشلام معروف بشقشق 


1- محمّد بن ابراهیم طالقانی و محمّد بن علی ما جیلویه به دو سند ذکر 

شده از ابن عباس روایت ت کرده که گفت: در نز علی. علیه النلام فساله 

خلافت بمیان امد (تاکهان. اتش دروتی و سینه پزسوز امیر علیه السلام که 

کانون ربج و اندوه بود. 
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شعل‌ور شد. و زیان بسن گشود و حماسه آفرید و دردهای نهفتهخود را 

آشکار ساخت) و گفت 

نق خداوندیکنا سوکند که بزادز قصی تفه (ایق کر پنواهن طلافت بر در بر 

و ی ات هاگ ما ی و 

من در نظام آن همچون میله آسیا که محور گردش و اساس چرخش آنست 

می‌باشد, و من چون کوو سر بفلک کشیده باشم که از دامنه آن سیل 

روانست و پرنده‌ای را بقله آن با همه اوج‌گیری راه نیست (یعنی: خیر و 
فضیلت و علم از من بجهانیان سیل‌آسا روان است. و سطح فکر و 

اندیشه‌ام چندان رفیع است که همای فکر بلند پروازان معرفت بدان راه 

نخواهند یافت). 

اکنون که مرا نخواستند و بر کنارم راندند, از آن (خلافت) چشم پوشیدم و 

میان خود و آن برسم جدائی پرده کشیدم. و همی روی گردانده پهلو تهی 

نمودم, و بجای آن جامه شکیبائی پوشیدم, و صبر پيشه کردم, و توسن فکر 

خود به جولان در آوردم و در اطراف این امر که چه بایدم کرد اندیشیدم آپا 

با دنت شکسته (بی‌بار. و.-یاوز) به مظطالیه آن برخیزمر.با اینکه بر این وضع 

اسضار ماسک سا ی مسرت و و تا ری کم ی 

و رنجش کودک نونهال را پیر و پیر را فرتوت و نزار, و موّمن خداپرست را 

فرسوده و بهلاکت می‌کشد تا خدايش را ملاقات و جان تسلیم کند. 

و چون نیک به اوضاع و احوال نگریستم و اطراف و جوانب مطلب را 
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سنجیدم, و رت 

است. لذا صبر پيشه نمودم, در حالی که رنجها چون استخوانی در گلویم و 

خاری در چشمم از غم و اندوه بود. 

چرا که می‌دیدم که میراثم را به یغما بردند. 

تا اينکه اولی (ابو بکر) زندگیش به پایان رسید و در واپسین روزهای 

عمرش کار را به دوستش برادر عدی‌نژاد واگذارد, شگفتا در آن میان که تا 

خود زنده بود در تکاپوی فسخ بیعت از مردم بود (و مکژر می‌گفت: مرا 

ور ان را وه ای را سا اس 


شما , به خلافت نیستم) بخدا سوگند که خلافت را در طبیعتی درشت و 
خشن و راهی ناهموار و سنگلاخ افکند, مردی یت و خیره سر که 
ملاقات با او رنج آور بود, و زبانش چنان گزنده, که زخم آن تا آخر عمر 
التیام نمی‌یافت, و (در احکام دینی) اشتباه و لغزش فراوان بود. و عذر 
خواهیش از آن بسیار. پس صاحب آن سرشت خشن, این حکمران ناپخته 
که سوار بر مرکب خلافت چنین ائینی پرارج شد, به شخصی همانند بود که 
سوار بر شتر چموش گردیده و قصد دارد با آن از راهی پر خطر و دلهره و 
پر دست‌انداز بگذرد, متحیر است چه کند؟ اگر رشته افسار حیوان را که از 
سوراخ بینیش گذشته محکم بکشد (پرده‌های بینی دریده شود و) از حرکت 
نار آتستد و به سقضده ترسن :و اکر افسارشن- را نت تماید و ان:را تحال 
خور واگذارد, روان گردد ولی هر لحظه ممکن است او را با صورت در 
پرتگاه تباهی و خواری افکند. 
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۵ مردض در آن مهن هن لخطه به نی ور امتنده و از حق روی گرداندند 
(پا چون راه را بست از ایشان پوشیده شد و بجای آنکه طول جاده را 
پیمایند با به فقضد رسند: عرض.جاده را پیهودند) و.این. ازمایشی:بود جهت 
دریافت و کشف حقیقت مردم پست و زشت سیرت. 
پس من بر این روزگار دراز با تمام دشواریها و غم فراوانش شکیبائی 
نمودم, و آب صبر بر آتش سوزان دلم پاشیدم, تا وی هم وقت مرگش 
کبوتر خلافت را در میان چند تن رها کرد, تا بر بام چه کسی بنشیند؟! و آن 
را در میان چند تن که به گمانش من نیز هم رتبه آنانم واگذاشت. و مرا از 
آنان شهار آمود: 
0 به تو پناه می‌برم از آنان و آن شوراء که چه غم انگیز و پرشرر 
د, چگونه مردم به نردید افتادند و مرا با نخستین ایشان (ابو بکر) برابر 
9 تا امروز که با اینها همطرازم سازند. مع ذلک در این نشیب و 
فراز تند و دشوار, با آنان کنار آمدم و دم از مخالفت نزدم», آه! چه شورائی 
که مردی از اعضای آن بجهت هوی و هوسش از من روی برگرداند, و 
دیگری بخاطر دامادی و خویشی (عبد الژحمن بن عوف, چون وی شوهر 1 
کلثوم بنت عقبة بن آبی معیط است که خواهر مادری عثمان بود) به من 
رای تاره آنجه شد, (و نتیجه این دسته بندی و کار شورا به آنجا 
رسید) که سومین قوم (عثمان) سر بر آورد, و زمام خلافت را به دست 
گرفت در حالی که از چپاول دو پهلو و تهیگاه خود را که میان موضع سرگین 
و جایگاه علف اه انس از سیری بژحمت انداخته بود و پدر زادگان او (بنی 
امیه) که خویشاوندش بودند نیز با او همدست و همداستان شدند و بر سر 
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سفره بیت المال نشستند و مال خدا را با همه دهان و لذّت. مانند اشترانی 


که با از و ولع در چراگاه بهاری علف خورند. بلعیدند. و آنقدر آتش فتنه را 
دامن زدند تا دامنشان را سوخت و این جسارت و کردار ناهنجار باعث شد 
که هر چه بافته بود باز شد و مقدمات برچیده شدن بساط زندگانیش 
فراهم آمد, و بعد از جراحت فراوان رهسپار دیار نیستی گردید. 

در این ۳ و دار مرا چیزی نترساند, مگر انکه دیدم ناگهان مردم پیاپی 
بسوی من می‌آیند و اجتماع در اطرافم موج می‌زند, و مانند یال پر موی و 
آنبوه کفتار (که گردن آن را گرفتار خویش ساخته) در حالی که با هم تزاحم 
می‌ کردند, مرا در میان گرفتند, چنان که کین و "سین من لکد مال 
می‌شدند (بعضی گفته‌اند مراد از «حسنان» دو انگشت ابهام و (روشصت) 
است, جچون «حسن و ین ؟ استخوانی است نزدیک آرنج یعنلی هر دو 
انگشت ابهام مرا زیر پا گرفته در هم کوبیدند از بس هجوم آورده برای 


بیعت دست بدست می‌دادند). 

و از کثرت ازدحام و کشیدن ایشان عبایم درید (یا دنده‌هایم درد گرفت) 
۶ را پذیرفتم. اما دریغ که دیری نگذشت چند تن 
(طلحه و زبیر و ...) پیمان بیعت مرا شکستند, و گروه دیگری (خوارج) به 
سرعت تیری که از چلّه کمان در ابید از جاده شریعت کنار رفتند 1 
پرخاشگری نواختند و دسته دیگری به بیدادگری و باطل گرویدند (معاویه و 
طرفدارانش). گویا قول خداوند را نشنیده بودنج: تلک الدَارٌ < َ خَرم تجْعلها 
للْذٍینَ لا پریدذون عُلةَ فی الأَرْض لا قسادا و الْعاقبهٌ للَمتَقین 1 سرای 
جاودانی را برای آفرادی قرار 
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داده‌ایم که در زمین به انديشه سرکشی و فساد نباشند (و از قانون شرع 
منحرف نشوند) و سرانجام نیک مخصوص پرهیزگاران است- قصص 38: 
3) اری به پروردکار بی‌همتا سوگند! این ایه را حتما شنیده‌اند, ولی دنیا 
در دیده آنان زیبا جلوه نموده و دلباخته شده‌اند, و زر و زیور آن ایشان را 
متعجّب ساخته (و روح و شعورشان را خریده از آن رو,. چشم بصیرتشان 
بی‌نور شده؛ و به سبب حب دنیا از اوج شرف اطاعت خدا به حضیض لت 
طغیان و سرکشی و اطاعت ِ اهریمنان افتاده‌اند). 
سوگند به حق آن خدائی که نوک دانه را جهت روئیدن در دل توده خاک 
شکافت. , و قسم به پروردگاری که روان را در باطن جنین پدید آورد: اگر 
عده‌ای جهت یاری من آماده نمی گردیدند, و حجّت خداوندی پا وجود یاوران 
بر من تمام نمی‌شد. و این نبود که خدا شدیدا از دانایان پیمان گرفته که در 
مقابل تشاظ: , و پرخوری ظالمانه ستمگر, و گرسنه ماندن ستمدیده ارام و 
قرار نگیرند بتی‌درتگ افسار شتر خلافت را بر کوهان آن می‌انداختم و 
رهایش می‌ساختم. و عطش این شتر تشنه کام خلافت را با نخستین جام 
بی استا و فرو می‌نشاندم (و مانند گذشته در کناری می‌نشستم) ان وقت 


بود که می‌فهمیدند دنیای آنها که به ان هی اضر هدن ود را رام ان 
می‌بازند در نزد من از اب کثیف بینی بز که وقت عطسه زدن می‌پراند (یا 
از جیفه آان) ناچیزتر است. 
ابن عبّاس گوید: چون آن بزرگوار سخنش به اینجا رسید مردی از اهل 
معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 350 
عراق نامه‌ای بدست یار کش داد, حضرت لب فروبست و به خواندن نامه 
مشغول شد, پس از قرائت آن, من عرض کردم: ای امیر الموّمنین چه 
خوب است دنباله سخن را از همان جا که گذاشته بودید از سرگیرید! 
فرمود: چه دور است آن حال نسبت به اين حالت؛ ای ابن عباس آن گفتار 
شقشعه‌ای (گوشت سرخی است شبیه به شش که اشتر وقتی بهیجان آید 
با صوت و غریدن از دهان بیرون اندازد و زود فروبرد) بود که بانگ رام ند 
و و شد 3 ِ" در جای خود قرار گرفت. 
فا کلام الا ها 0 

هدف 39 بود نرسانید. 
«لقد 0 
«تقمص الرجل» یعنی پیراهن به تن نمود يا زره پوشید, يا عبا به دوش 
انداخت. و عمامه نبه سر کرد. 
«محل القطب من الرُحی» 
بعنی. : (خلافت 1 وجود من می‌چر خد؛, چنان که نگ روئین آتتتات بر 
گرد میله آهنینی که در وسط آن نهد هن کونیده 
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شده دور می ز ند. 
«ینحدر عنه الشیل و لا یرتقی الیه الطیر» 

: مقصود حضرت آنست که خلافت بر غیر من ممتنع است و کسی توان 
اداره آن را ندارد, و شایسته آن بیست (در نهح البلاغه و نی تفر سکم 
وحده است: «ینحدر عثی ...»). 
«فسدلت دونها توبا» 
یعنی از آن روی گردانیدم, و لزوم آن بر من کشف نشد. «کشح» پهلو و 
تهی‌گاه, پس معنی فرموده آن حضرت. : «طویت عنها» یعنی از آن دوری 
گزیدم, و «کاشح» کسی است که پهلوی خود را از تو بگرداند. 
«طفقت » 
: یعنی روی آوردم و گرفتم. 
«ارتئی» 


یعنی اندیشه کردم و در سراچه ذهنم گوهر خرد را سفتم و گفتم: 

«آن آصول بید جذاء» دست بریده شده است و مقصودش کف یاور است. 

«آو اب علی طخبة» 

«طخیه» در دو جا بکار, برده شده: یکی در تاریکی. و دیگری در اندوهگین 

ِ کته مه و« آجوفلن فلیی میتی مرو آند وهی رامنایم 
که بر قلبم نشسته, و آن بزرگوار در اینجا تاریکی و اندوه و غضه را جمع 

کرده است. 
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«یکدح مومن» 

برای خودش کار و کوشش می‌کند ولی حقش به او داده نمی‌شود. 

«احجی» 

مار آستتن که مت شود این اف از ان است: و داخان. و خر :۵ 

اوجب» (سزاوارتر است) معانی همه اینها نزدیک بهم است. 

«فی حوزة» 

در گوشه, گفته می‌شود: «حزت السشیء آحوزه حوزا» (جمع کردم چیزی را 

و محیط شدم چز آن ار و «حوز ۵» و کناره خانه و چز آن است. 

«کراکب الطعبة» 

بعتی شتری که اهر به آن ذزشتی شود نار اخت: می‌ شود و «عنف» متضاد 

مدارا است. 

«حرن» ایستاد و نرفت. و «حران» در جنبندگان استعمال می‌شود. اما در 

شتر گفته می‌شود: «اخلت الناقة» و «بها خلا» و «اخل» همان معنی 

«حران» (نرفتی) دز تقد مان را مهو با آیت قووه که تور تسیر ان تراند 

نحو استعاره می‌اورد. 
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«آن سلس غسق» 

یعنی او را در تاریکی وارد فی ولد 

«مع هن و هنوت» 

یعنی افراد پست و زبون از مردم, عرب می‌گوید: «فلان هنی» مصعْر 

«هن» یعنی او فردی کوچک است, از مردم, و مقصودش از اين کلمه ناچیز 

بودن کار اوست. 

«فحال رخا تا 

و «بضلعه» نیز گفته می‌شود, که معنایشان نزدیک به یک دیگر می‌باشد, و 

معنی آن انست که به هوی و خواهش نفسش به مردی همانند خودش میل 

نمود. 

«و اصفغی آخر لصهره» 

«صغو» (اسم مصدر) بمعنی میل کردن است. 


گفقه می‌شنود: «ضغوک مع فلان» یعتی میل تو با فلانی است. <«نافجا 
حضنیه» پهلوی او از خوراکی و نوشیدنی و ماتند آن باد کرده بود, و گفته 
می‌شود: «قد انتفج بطنه» به جیم, و هنگامی که بر اثر بیماری شکمش بالا 
آید, و0 می‌ شود : 

«قد انتفخ بطنه» به خاء و «حضنان» دو سمت سینه است. 

«بین نثیله و معتلفه» 

نره شتر است و اینجا تنها برای استعاره مرد بودن, آورده شده, و 
« معر معتلف» جایی است که در آن علف می‌خورد. و معنی سخن آنست که: 
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سراسر زندگانی او حدٌ فاصلی بود بین خوردن و دفعش (يا بین خوردن و 
شهوترانی او). 

«یهضمون» ۱ 
یعنی می‌شکنند. و از همین باب است گفته عریها: «هضمنی الطعام» 
(خوراکی مرا در هم شکست). «حتّی آجهز» یعنی بر او شوریدند و او را 
کشتندر. گفته: می نهد ۶« | جپرت علی. الحر نم هر کام رم باه شید 
باشد و تو او را بکشی. 

«کعرف الطصیع» 

مردم را تشبیه به یال کفتار نموده برای زیاد بودنشان, و «عرف» موئّی 
است که بالای گردن اسب (یال) می‌باشد. پس برای کفتار استعاره آورده 


شده است. 


«قد انثالوا» 
یعنی گرد من انبوه شدند, و گفته می‌ شود : «انثلت ما فی کنانتی من 
الشهام» (هر چه از تیر در تیردان داشتم رها کردم) هر گاه آن را از چله 


«وشق عطافی» 

یعنی ردای او, و عرب «ردا» (چادری را که بر دوش گیرند) را «عطاف» 
می‌نامد. «و راقهم زبرجها» یعنی زیبائی او ایشان را شگفت 
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زده ساخت., و اصل «زبرج» نقش و نگار است و آن در اینجا کنایه از خوبی 
و خوشی دنا است. 

«ألا بقژوا ا لیا فحاه ظالم» 

«کظه» (پرخوری) یعنی ایشان نباید صبر نمایند بر پرخوری ستمگر از مال 
حرام و نباید او را بر ستم خودش امان بدهند. ۱ 

و لا سفب مظلوم» سعغب, گرسنگی است و معنای ان بازداشتن اوست 
از حقی که برایش لازم است. «لاألقیت حبلها علی غاربها» اين یک مثل 
است عرب هی وید 


افسار شتر را بر کوهان و گردنش انداختم تا در هر کجا می‌خواهد بچرد. 
«و لسقیت آخرها بکأس اولها» 

یعنی آنها را در گمراهی و کوریشان رها می‌کردم. 

«ازهد عندی» 

«زهید» بمعنی اندک است. 

«من حبقة عنز» 

بادی است که از :مفعد بز -خا رح شون ۵ «ففضاة» جیز بتتت: که از بیتق. آن 
بیرون اید. 

«تلک شقشقه» 

«شقشقه» چیزی است که شتر از گوشه دهانش بیرون می‌کند وقتی 
هیجان 
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زده و مست شود. 


باب 406- معنی تین و زیتون و طور سینین و بلد آمین 


1- موسی بن بکر گوید: امام کاظم از پدپش از نیای بزرگوارش علیهم 
السّلام روایت نمود که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی چهار شهر از شهرها را انتخاب کرد و فرمود: و الينِ و 
اون و طّور سینین و ها البلدٍ الأمینِ (قسم به «تین» (انجیر) و قسم به 
«زیتون» و قسم به «طور سینین» و قسم به این شهر آسوده) منظور از 
«تین» مدینه و از «زیتون» بیت المقدس و از «طور سینین» کوفه و از 
«اين بلد امین» مکه می‌باشد. 


باب 07 معنی انواع مستی 


1- ابو بصیر و محقد بن مسلم گویند: امام صادق علیه السلام به نقل از 
پدرش از اجداد بزرگوارش علیهم السّلام فرمود: امیر المومنین علیه 
لنتلام فرمودند: چهار چیز 
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است که انسان را از خود بیخود می‌سازد: مستی شراب. مستی ثروت. 


باب 408- معنی ناصبی 


هی نی تن کفیج: از افام ضاوق علیه لام شید که موف رد 
مستضعف است و در بسیاری از موارد ناصب به مستضعف تفسیر شده, و 
گاهی نیز به مخالف, نه به دشمن اهل بیت) کسی نیست که با ما خاندان 
جملگی دشمنی ورزد, چون نمیتوانی فردی را پندا کنی. که. اشکار | بکوید: 
«من با محقد و آل محشد دشمن هستم»» و لکن «ناصب» کسی است که 
در مقابل شما قد علم کند, در حالی که میداند شما دوستداران ما هستید و 
یا دشمن دشمنان ما میباشید, و امام علیه السلام فرمود: شخصی که شکم 
یکی از دشمنان ما را سیر گرداند چنان است که یکی از دوستان ما را 
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تاب: 4009 جفتی نام اللبه رتسا غوایشد 


1- مثثی حثاط گوید: امام صادق علیه السّلام به نقل از پدر بزرگوارش 
علیهما السْلام فرمود: روزهای مخصوص خداوند عر و جل سه روز است: 
روزی که قائم آل محشد قیام کند, روزی که بازگشت بدنیا آغاز گردد, روز 


ِ مت . 


باب 4410- معنی «اشْد» پرزورتر و «آقوی» مقاومتر 


1- غیاث بن ابراهیم گوید: امام صادق به نقل از پدرش از جدّش علیهم 
السّلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله بر گروهی از مردم گذشت 
۱ جهت زور آزمائی سنگی را بلند می‌نمودند. از آنها پرسید: اين چه کاری 
ست ؟ 

بدین بیرومندترین فردمان را می‌شناسیم, پیغمبر صلی ال علیه و 
آله فرمود: 

آیا نمی‌خواهید زورمندترین و برومندترین فردتان را به شما معژفی کنم؟ 


ض ‏ , 
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کردند: آری؛ ای پیامبر خدا بفرمائید! فرمود: تواناترین و قوی‌ترین انسان 
کسی است که وقتی خوشنود گردد, خرسندیش او را به گناه و با 
نکشاند. و چون خشمگین شود, خشمش او را از مرز گفتار حقّ بیرون نبرد 
(هر چه بزبانش آمد نگوید و از روی عصبانیّت و خشم صحبت نکند) و چون 
تربار مد باکر یه نم هر جه که فا و حایر وه 
سزاوار نباشد. دست نیالاید. 


باب 411- معنی برترین اجزاء عبادت 


1- اسماعیل بن مسلم گوید: امام صادق علیه السلام از پدرش از اجدادش 
علیهم السلام روایت نمود: که پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
عبادت هفتاد جزء دارد, و از همه بهتر تلاش جهت بدست اوردن روزی حلال 


است. 


باب 112 معنی دو انوا که ترذاشفم آن دو لا زم است 


1- سکونی از امام صادق از پدر و نیای خود از علی علیهم السّلام روایت 
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نموده: که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو سخن به دور از 
گوینده‌اند که باید آنها را برداشت: 1- سخن حکیمانه است که نابخردی 
بگوید پاید آن را بپذیرید. و سخن بی‌مایه صادر از حکیم است که باید آن را 
ندیده گیرید و بپوشید. 


1- حسن فصال گوید: امام رضا علیه السّلام فرمود: پدرم از نیای گرامیش 
از لت یمالسا رآیض نا نود که سافیر خدا ضلی الله عايه:م اه 
فرمود: مرض افتهای قبل (که) در شما نفوذ پیدا کرده است: کینه و نفرت. 
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باب 414- معنی صلوات از خدا, و از فرشتگان و از مومنین بر پیغمبر «ص» و معنی تسلیم 


1- ابن آبی حمزه گوید: پدرم گفت: از امام صادق علیه السّلام معنی قول 
خدای عرّ و جلْ ِنّ ال و مَلایِکتة یْصلون عَلی الب یا آیُها الذین منوا لوا 
یه و سَلموا تسْلیماً (همانا خداوند و فرشتگان او درود می‌فرستند بر 
پیغعمبر» ای کسانی که ایمان آورده‌اید, صلوات فرستید بر او و سلام گوئید 
بر وی سلام گفتنی- احزاب 33: 56) چیست؟ 

فرمود: «صلاخ» از خدا فرستادن رحمت است. و از فرشتگان پاک و پاکیزه 
دانستن؛ و از مردم دعا و طلب رحمت کردن است, و امّا فرموده خدای عرٌ 
و جل: و سَلْمّوا تسْلیماً یعنی فرمان برداری از او در آنچه فرماید. گوید: به 
آن حضرت عرض کردم: پس چگونه بر محقد و خاندانش درود فرستیم؟ 
7و3 

صلوات ال و صلوات ماک و آنبیائه و ٍسله و جمیع خلقه علی محشّد و 
آل محشد و السلام علیه و علیهم و رحمة الله و برکاته» 

(رحمت‌های الهی 
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و درود فرشتگان او, و وتات نی اس ور 

محمد و خاندان او باد, 0 ۱ ۱6 0 
بر ایشان باد). 

گوید: عرضه داشتم: پاداش کسی که بر محقّد و آلش با اين تحیت‌ها درود 
فرستد چیست؟ فرمود: بخدا سوگند, مانند پاکی و بیگناهی روزی که متولد 
گشته. از گناهان بیرون آید. 


باب 415- معنی جایگاههای لعن 


1- ابو خالد کابلیث گوید: شخصی به امام زین العابدین علیه السّلام عرض 
کرد: 

افرادی که اهل شهری نیستند, کجا می‌توانند (بول و غایط نموده) خود را 
اماده وضو سازند؟ فرمود: بپرهیزند از قضای حاجت نمودن در کنار جویها, 
و کوچه‌هائی که در رو دارد (محل رفت و امد است) و زیر درختان میوه‌دار, 
و جایگاههای لعن! به آن حضرت عرض شد: و «مواضع لعن» چه جاییست؟ 
فرمود: 

استانه در خانه‌ها. 
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باب 6- ریسمان محکمی که گسسته نشود 


1 عنو الله بن فان کته نامر خن ضلن الله علیه ع آله. فر سید 
شخصی که دوست دارد جهت صعود به مقامات معنوی به دست آویزی 
گرانبها و مطمئن چنگ زند که بریده نگردد, باید به ولایت برادر وصیٌ من 
علیٌ بن ابی طالب بييوندد. (زیرا کسی که به ریسمان او چنگ زند از 
کسنستن و سقوط مصون می‌ماند, و با خر کتی, که از آن بدید می‌آید خود.ر| 
همواره بالاتر می‌کشد) پس کسی که او را دوست بدارد و حلقه ولایتش را 
از دست ندهد (پیوسته بسوی کمال حرکت می‌کند و) تباه نگردد. و فردی 
که با وی کینه‌توزی و دشمنی کند, از سقوط در لجنزار سیه‌روزی نجات 
نیابد (در امان نیست). 


باب 7- معنی صبرء و مصابره. و مرابطه 


اه اه نضیر مه از امام ضادی علیه اللاق تفسیر فرووم شدای ۶ 
جل یا 
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ایا الذین آعَنوا اضبد‌وا اک 
نبوت پیفمبر و معاد و عقاید حقه ایمان آورده‌اید بر مشقتها شکیبا باشید و 
در تمام کارها بردباری کنید. و آماده باشید برای پیکار- آل عمران 3: 200) 
را پرسیدم, فرمود: 

یعنی صبر کنید بر مصیبتها: و با تقیه. شدائد دشمنان را تحمّل نمائید. پیوند 
دهید خود را به کسی که اقتدا می‌نمائید به او (ائْمَه), و براق آنکه ذز دنیا و 
آخرت رستکار شوید, از خدا بترسید و تقوی بيشته نسازید. 


1- محقد بن مسلم گوید: امام صادق علیه السّلام در معنی فرموده خدای 
عر و جل: قما اسْتکائوا لرَبهمْ و ما یِتَصَرَغُونَ (پس فروتنی نکردند پروردگار 
خود را و زاری نمی‌کردند- مومنون 23: 76) فرمود: «تضلع» بلند کردن 
دو دست می‌باشد (در نماز). 
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2- علیْ بن جعفر از برادر بزرگوار خود موسی بن جعفر علیهما السّلام 
روایت نموده که فرمو 5 قنل. زد ایم 6 از سور مرت )و ارکر ام 
ری و جل له تنیلا گردانیدن کف دستها است در دعاء , در وقت خواندن 
دعا و «ابتهال» (زاری کردن و اخلاص‌ورزیدن در دعا) آتقننت که دستها را 
بای و جلو آوری, و «رغبة» (خواهش نمودن) ۳/1 است که دو پنجه 
دست را رو به آسمان نموده و آنها را رو به صورت خود بگیری و «رهبة» 
(ترسیدن) آن است که کف دستهایت را سرازیر سازی و به همان شکل 
آنها را تا ضورت بلتد تماتی, و .«تض ع» (لابه و زاری) ان استت که دو 
انگشت خود را حرکت دهی و به آن دو اشاره کنی, و در حدیت دیگر است 
که «بصبصه» (عاشقانه نگاه کردن) آن است که هر دو انگشت شهادت 
خود را به سوی اسمان بلند کنی و انها را حرکت دهی و دعا کنی. 


باب 419 معنی گفتن: «لا لة ال »با اخلاص 


1- محمّد بن حمران گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر کس که با عقیده 
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پاک و بي‌ریا بگوید: 

«لا ال الا اللْْ» 

(نیست معبود بحقی جز پروردگار) وارد بهشت گردد., و آخلاص‌ورزیدنش به 
آن است کم 

«لا الع الا ال 

۳ با از آنچه خداوند ممنوع ساخته است. 

2 زید بن ارقم گوید: زسولن خدا صلی الله علبه و آله فرمودد آن کسن که 
بدون ریا بگوید ۰ 

«لا الة 1 الل» 

داخل بهیشست شود و نشانه اخلاصش آنتیریت که 

«لا الع الا ال 


فلع کنر دق را از عمل به آنچه خدا| حرام کرده است. 


1- اسحاق بن راهویه گوید: حضرت ابو الحسن امام رضا علیه السْلام پس 
از رسیبدن به نیشابور وقتی قصد داشت از انجا به سوی دربار مامون 
حرکت نماید, هنگام بیرون آمدن آن حضرت از شهر, محدئین گرد او حلقه 
زدند و عرضه داشتند: 

فغانین الاخبار ترخفه مجمدی: 2ص 3607 

از میان ما می‌روی و حدیثی برای ما نمی‌فرمائی که آن را به عنوان یادگار 
داشته باشیم؟ و این: در خواست .ضحامین شد که آن. بزر کوار در هودح 
نشنننسته بوده بشن حضرت برده هودخ را بالا زد ه سر مبار ک: زا بیرون آفرد و 
فرمود: از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که می‌فرمود: از پدرم جعفر بن 
محمد شنیدم که می‌فرمود: از پدرم محمد بن علیْ شنیدم که می‌فرمود: 
از پدرم علیْ بن حسین شنیدم که می‌فرمود: از پدرم حسین بن علی بن 
ات طالب شنیدم که می‌فرمود: از پدرم امیر المومنین علیْ ,بن آبی طالب 
علیهم السلام شنیدم که می‌فرمود: از سار خدا صلیم اللم غلیهو. له 
شنیدم که می‌فرمود: از جبرئیل علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: شنیدم 
خدای عرٌ و چل می‌فرمود: 

«لا الع الا اللِهٌ حصنی, فمن دخل حصنی امن [من ] عذابی» 

ولا اله الا الله»خصار کم من امنهر کس انم جمله را بگوید (یعنی 
بجان بپذیرد) وارد حصار من شده مر کر در خضار رن وارد شود از 
اد آ صت کی ا سا 
بلند بما فرمود: 

«بشروطها و آنا من شروطها» ۱ 

اظهار ار ۱ ۱ ۳ ان انجام شود و یکی از 
اخباری را که در این مورد ای روایت شده, در کتاب (الثوحید) 
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آورده‌ام. 


باب 421- معنائی دیگر برای حصن خدای عرٌ و جل 


1- علوت بن بلال گوید: حضرت رضا علیه السْلام از پدر خود موسی بن 
جعفر, از جعفر بن محمّد. از محمّد بن علی, از علیْ بن الحسین؛ راز حسین 
ين علی, از علی بن آبی طالب علیهم السّلام از پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله از‌زین .یل اد اشداخل اد لفحم و انار فلع کفحه خد اند 
تبارک و تعالی می‌فرمود: 

تاره عون بن. ای طالب- صلوات اه خصتی سیم دخل عصتی امن 
ناری» 

(دوستی با علیْ حصار محکم و نفوذ ناپذیر من است. هر کس داخل حصار 
من شود, از آتش جهثم من ایمن خواهد شد). 
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باب 2 معنی وفای به عهد خدا, و معنی وفای خدای عر و جلّ به پیمان بندگان 


1- این غاش کونته ففتی‌خداوند ار و عالی آیه. ۶ افو دی آوف 
یقهُدِكم ... (و شما به عهد من وفا کنید تا من هم یه عهد خود با شماء که 


شما را داخل بهشت خواهم نمود؛ وفا کنم بقره: 40( را نازل ساخت 
پیغمبر خدا (ص) فرمود: به خدا سوگند: حضرت آدم از دار دنیا رفت, در 
حالی که با قومش پیمان بسته بود تا به فرزندش شیث وفادار بمانند, و به 
ان وفا نکردند, و حضرت نوح چشم از جهان پوشید و با قومش برای 
وصیش سام وفادار باشند, امقتش وفا نکردند, و حضرت ابراهیم علیه 
السلام دار دنیا را وداع گفت و از قومش بر وفادار ماندن به وصیش؛ 
اسماعیل پیمان گرفت. امقتش انجام ندادند. حضرت موسی از دنیا رفت در 
حالی که با قومش عهد بسته بود به وفا با وصیش یوشع بن نون, امتش به 
آن وفا نکردند, مت اس کیتسی: یز مر نم ۶ آنسقان بالا 
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برده شد و میناق بست با قومش بر وفادار ماندن به وصیّش شمعون بن 
حمون صفاء (ولی) امّتش وفا نکردند, و من نیز بزودی از شما جدا خواهم 
شد و از ميان شما می‌روم و به ملکوت اعلی خواهم پیوست, و به تحقیق 
عهد کردم با امْتم در باره علیٌ بن آبی طالب, و او هم به سرنوشت اوصیاء 
پیامبران پیشین از جانب امتشان دچار خواهد شد, با وصی من مخا ِ 
خواهند ورزید, و نافرمانیش خواهند کرد, آگاه باشید! عهدم را در باره علی 
علیه السلام بار دیگر به شما ابلاغ می‌نمایم. (پس هر کس که آن را 
بش کنو یه زیان خودش تن کمودوه ره کم که بایدار بماند به‌جیژی که 
بر سر او میثاق بسته شده. بزودی پاداش بزرگی از خدا دریافت خواهد 
داشت- فتح 48: 10). 

ای مردم! قطعا بعد از من, علی امام و رهبر شما و قائم مقام من بر شما 
است و او وصی من, و دستیار و مددکارم, و برادر و یاورم. و همسر 
دخترم, و پدر فرزندان من است., و اختیاردار شفاعت من؛ و صاحب حوض 
من؛ و حمل‌کننده درفش من خواهد بود, هر کس که او را نادیده بگیرد, مرا 
نادیده گرفته, و هر کس که مرا انکار نماید, تحقیقا خدای عر و جل را انکار 
نموده و نادیده گرفته, و آن کس که به امامت وی اعتراف نماید, قطعا به 
نبوّت من اعتراف نموده و هر 
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اقرار نموده است. 


ای مردم! کسی که از علیْ فرمان نبرد. مرا نافرمانی نموده, و شخصی که 
فرمان مرا انجام ندهد, خدا را معصیت نموده, و هر کس که علی را 
اطاعت نماید. چنان است که مرا اطاعت نموده. و هر فردی مطیع من 
باشد, قطعا خدا را فرمانبرداری کرده است. 

ای مردم! شخصی که علیث را در گفتار يا کرداری رد نماید, قطعا من را رد 
نموده, و کسی که مرا رد کند قطعا خدا را در بالای عرشش منکر شده 
است. 

ای مردم! هر کس از شما که علیه «علی» رهبری برگزیند. قطعا علیه من 
پیامبری انتخاب نموده و ان کس که چنین کند, خدائی بر پروردکار, اختیار 
نموده است. 

ای مردم! قطعا علی سرور همه اوصیاء و پیشوای دست و روسپیدان و 
پرهیزکاران. و مولای موّمنان است. و دوستدار او دوستدار من, و دوستدار 
من دوست خدا است. و دشمن او دشمن من. و دشمن من دشمن خدا| 
است. 
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ای مردم به پیمانی که خدا در باره علی از شما گرفته وفا کنید. خدا هم 
روز قیامت برای شما در بهشت وفا خواهد کرد. 


باب 423- معنی «ربوه» مکان بلند و «قرار» آرامگاه و «معین» آب جاری 


1- سعد اسکاف گوید: امام باقر علیه السّلام از قول امیر المومنین علیه 
السلام روایت نمود. : در قول خدای عر و جل آوَیْناهما الی ربوة ذات قرار 
و مَهین (و جای دادیم مریم و پسرش را وقتی که از یهود گریختند به بلندیی 
از زمین جایی که می‌توان بر آن آرام گرفت. و آبی که بروی زمین در 
جریان است. مومنون 23: 50) فرمود: منظور از «ربوه» کوفه و از 
«قرار» مسجد کوفه و «معین» اب فرات می‌باشد. 
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باب 424- معنی صفح جمیل 


در معتی ورمودی شمای عز و جاژ: فاص صقح انح ابیت اپس در کذر ود 
انیت خوب- حجر <1: 95( فرمود: ِِ بخشود گی, , بدون سرزنش و 
نکوهش است. 


باب 5 معنی خوف و طمع 


1- علین بن حسن فضصال به نقل از پدرش گوید: اقام هسی حصرت ری 
علیه_السّلام در معنای قول خدای عرّ و جلْ هو الذی یریم الق حَوّفاً و 
طععاً (اوست که برق را به شما می‌نمایاند برای بیم دادن. و ۳ 
کردن- رعد 13: 2 فرمود: 

بیم برای مسافر و طمع برای کسی است که در سرزمین خویش است. 
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باب 126 معنی حسنه‌ای که بنده را وارد بهشت قف گرداند 


1- داود بن سلیمان گوید: حضرت رضا از امام صادق علیهما السّلام روایت 
نمود که فرمود: خداوند عر و جل به داود علیه السلام وحی کرد: ِ 
از بندگان من حسنه‌ای برایم انجام می‌دهد. من بدان جهت او را وارد 
بهشت خواهم نمود» عرض کرد: پروردگارا و آن کار نیک چیست؟ فرمود: 
گره سخت و اندوهی را از مومنی می‌گشاید, گرچه به اندازه یک عدد خرما 
به او بدهد, پس داود گفت: شایسته است هر کس که تو را بشناسد, 
اشتدسن با از تسقطع کرداند. 


1- قسفی نیح لاه از سرفن ار ضای خوه آن سوش خلت ین انن طالی 
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علیه السّلام روایت کند: پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله تا سه مرتبه 
فرمود: «پروردگارا جانشینان مرا مشمول رحمنت فرما» بت ارم حضرت 
عرض شد: جانشینان تو چه کسانی‌اند؟ فرمود: آنان که نغة از من می‌آیند 
و حدیبت و سئت مرا روایت می‌نمایند. 


1- سکونیت گوید: امام صادق علیه السلام از پدرش از اجداد خود از حضرت 
علی علیهم السْلام روایت نمود: که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
در خوراک وقتی چهار چیز فراهم امد, کمبودی ندارد: هر گاه از حلال تهیه 
شده باشد, و دستهای زیاد برای خوردن ان دراز شود و در اغازش نام خدا 
برده شود, و دز بایان آن خدا شیاسی ار کرژد. 

معانی الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 376 


باب 129- معنی نامه‌ای که ام سلمه به عايشه در رفتنش به بصره نوشت 


1- آبو آخنس آرحبی گوید: چون عايشه جهت پرپا نمودن جنگ جمل عازم 
حرکت به سوی بصره شد, ام سلمه- رضی الله عنها- همسر پیامبر صلی 
الله علیه و اله اين نامه را به او نوشت: پس از حمد خداء و درود پر 
پیغضیرش:ن ای غايشه تو واستاهای هستی خن مبان پیعسر دا صلی. الله 
علیه و آله و اقّت او, و پوشش و پرده عفّت او بالای سر تو افکنده شده, 
آن را کنار مزن! و تو از اهل و عیال او هستی, قرآن مجید تو را از 
گستاخی و خرامیدن با تبختر منع, و دامن تو را جمع کرده و گامهای تو را 
محدود ساخته, پس دامنت را گسترده نساز و از حریمی که در قانون الهی 
برایت معین شده پایت را فراتر منه, و در میان خانه خود بنشین, و خود را 
آواره بیابانها مساز! شرحج: : «اشارم دارد به یه 33 از سورمر_ آحزاب 33 و 
قَرن فی بَیُوتَکنَ و لا تبرَعْن تبرْحّ الْجاهیٌة الأولی (و قرار و آرام گیرید در 
خانه‌های خود و آشکار مکنید پیرایه‌های خوذ را مانند اشکار کردن زنان در 
دوران جاهلیت) و اعمش روایت ه کرده که هر گاه عاپشه این اند را 
می‌خواند, آنقدر اه که مقنعه اش تر می‌شد». 

عايشه این قدر سنگ حمایت از امّت را به سینه مزن! پروردگا ر متعال خود 
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پشت: مشاه این ات است. عايشه با تو هستم!! پیغمیر خدا صلی اللّه 
وا ای رگا 
این اقدام شایسته تو بود حتما تو را به آن تفا زنتن ی‌تضوده قز ضوز تین که 
پیمان گرفته (که در خانهات بنشینی و پای بیرون نتهی) پس مراقب توصیه 
آن بزرگوار باش و آن را بکار بند و ناسازگاری مکن که با تو سنیزه و 
دشنمتی کندیشه بان آو فرجوده سغمتر صلی: للم علبة و اله را در مورد عوقو 
کردن سگهای حواً ب! آروزی عايشه مشغول شستن سر مبارک آن صر 9 
وا هت ارم ای ارم رد سای ال اه واه 
سربرداشت و فرمود: «ای کاش می‌دانستم کدامیک از شما صاحب شتر 
کوتاه دم هستید که سگهای «حوأب» در اطراف آن پارس می‌کنند. آنچنان 
تج 


«ایّاک ان تکونبها» 

(مبادا تو آن باشی) شرح نهج البلاغه این آدی الحدید: ج 6: 218] همچنین 
فرموده آن جناب: «زنان را با جنگ چه کار؟» و فرمایش آن حضرت که به 
تو فرمود: «دقت کن ای حمیرا که تو آن زن نباشی که از حقّ رویگردان 
شذور و تهششض ود زار متمایل رخف بلکه هرا او خاه‌اسادن و کش رو 


شهر بازداشت. ۱ ۱ 
و اینکه اگر ستون اسلام خمیده شد و انحرافی در آن یدید امد, با کوشش 
و فعالیّت زنها هرگز راست و استوار نگردد, و اگر در برج و باروی اسلام 
رخنه‌ای ایجاد شود زنان نتوانند ان را مسدود ساخته و اصلاح کنند. 
نهائی‌ترین هدف و 
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پسندیده‌ترین کمال زنان این است که چشم خود را از بیگانه فروبندند. و 
حیا داشته باشند, و ناموس و ابروی خود را حفظ کنند, و کم قدم بردارند 
(بلکه بیشتر در خانه باشند). (ای عایشه) اگر در طء* این مسافت, در میان 
بعضی از بیابانها پیغمبر خدا با تو برخورد کند, در حالی که سوار بر اشتر 
جوان بلند قامت خود. از سرچشمه‌ای به منزلگاه دیگری رهسپار می‌باشی 
و بیابانهای پهناور و کوههای بلند را از روی هوی و هوس برای غیر خدا 
می‌پیمایی. و بتو بگوید: عایشه! این مسافرت تو از دید خدا مخفی 
نمی‌باشد! (چه پاسخی داری؟) آیا در رهز از بنتین: نام که در پنشاه 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله وارد خواهی شد, چه جوابی داری؟ 
فقط شرمنده خواهی بود, زیرا پرده عفت او را که به رویت کشیده بود, 
دربدی, و عهد و فرمان او را ترک نمودی. 
هر گاه من به چنین راهی که تو در پیش گرفته‌ای می‌رفتم و آنگاه به من 
می‌فرمود: «وارد بهشت برین شو!» از دیدار پیامبر خدا شرمگین بودم و از 
شرمساری انکه پرده‌ای که او برویم کشیده بود, دریده‌ام. وارد بهشت 
و ی 

تو اکنون خانه خود را قلعه محکم خویش قرار بده, و پشت پرده منزلت را 
کف خویشتن ساز! که در آن صورت چون پیغعمبر خدا| را دیدار کنی؛ به 
فرمانبری خدا نزدیکتری, و اگر از این سفر دست بکشی دین را بهتر یاری 
نموده‌ای. ۳ ۲ ۳ 
اگر سخنی را به تو یادآوری کنم که تو خود نیز آن را می‌دانی, هر آینه 
همجون مار خالدار سر به زیر مرانیش خواهی زد. 
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عایشه گت چه پذیرای پذیرفتن پند تو گشته‌ام, و از خیر خواهیت چه 
اکاهتی به. مرن دادی! ولی-فطلب: خنان شنت که نو بنداشته‌اق/ و این 
مسافرت بهترین راهها است. چون دو گروه مخالف به من پناه جسته‌اند, 
اگر در خانه بنشینم باکی برایم نیست, و اگر قیام کنم به تلاشی دست 
زده‌ام که ناچارم از زیاده کردن ان. 
ام سلمه در پاسخش این شعرها را خواند: اگر برای فردی از افراد بشر 
هنگام لغزش و سقوط جای دست آویزی می‌بود, عايشه هم راه باز گشتی 
به سوی مردم داشت. 


چه قوانینی از پیامبر خدا که کهنه شده و چه آیاتی از قرآن که به آن عمل 

نمی‌شود و فقط در مدرسه‌ها اففدنن دادق فی‌شود حاهی خدا عقل و 

زیرکی را از قومی هی گیرون.تا انکه کوبنده شده (مظلوم): قاطا شود و 

در رآس قرار گیرد. 

بیان معانی الفاظ آن: گفته او رحمة ال علیها: «اٍنک سذة بین رسول 

الله» یعنی تو درگاه (دری) هستی میان پیغمبر و امٌتش در حریم و ناحیه 

او, پس مباح شمرده شده آنچه قرق کرده بود. پس تو بواسطه خروجی که 

بر تو واجب نیست, 
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باعث شکستن این قرقگاه نباش, چون این کار مردان است. 

«فلا تندحیه» باز نکن و فراخ منما با حرکت و خروج, گفته می‌شود: 

«ندحت الشیء» هر گاه آن را توسعه دهی, و از همان باب است جمله 

«انا فی مندوحة عن کذا» یعنی در گشایش هستم. 

«قد جمع القرآن ذیلک» مقصودش آیه شریفه و قَرّنَ فی وک که با 

ترجمه‌اش در متن نوشته شد؛ می‌باشد. 

«و سکن عقیراک» از «عقر الدار؟ می‌باشد و آن بیخ خانه است., و «عین» 

آن را اهل حجاز با صدای ضمّه خوانند. و اهل نجد با صدای فتحه پس 

«عقیرا» اسم آعت: و یی و-مضتعر آن» و مانتد ار انشفت در تصغیر «ثریا» 
و «حمیا» و آن تندی شراب است. و تلفظ به «عقیر» شنیده نشده, مگر 

۳۳ حدبت. 

« فلا تصت سزن بها» از پرده , بیرون میا و از خانه‌ات دور نشو و بیابان‌نشین 

نگرد! گفته می‌ شود : «آصحرنا» هر گاه به بیابان ۳1 چنانچه گفته 

می‌ شود: 

«آنجدنا» وقتی به سرزمین «نجد» آ نت 

«علت علت» یعنی راه خود کج کرده‌ای به سوی غیر حقَّ, و «عول» به 
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معنی و جور و ستم می‌باشد, خدا فرموده: ذلک ی آلا که تغولوا 

(که این نزدیکتر به دادگستری و ترک ستمکاری است- نسا 4 3 گفته مد 

می‌شود: «عال یعول» هر گاه از حد بکذرن: 

فقو ای کر . الفوظه نی لاه ی اش ی اقاون ب رت ور 

شهرها, چون «فرطه» اسم است در بیرون رفتن و پیشی گرفتن, مانند: 

«غرفه و غرفه», گفته می‌شود: «فی قلان فرطة» یعنی جلو رفتن و پیشی 

گرفتن, گفته می‌شود: ۱ 

«فژطته فی المال» در ثروت بر او پیشی گرفتم. ۱ 

«آن عمود الاسلام لن یتاب بالنساء ان مال» ستون اسلام اگر خمیده شد به 

بوسیله زنها به اعتدال بر نمی‌گردد. «ثبت الی کذا» یعنی برگشتم به سوی 


او. 

«لن یرآب بهنْ ان صدع» (یعنی اگر شکافی ایجاد شد هرگز به وسیله زنها 

مسدود نی دراد حفته وه شود هش ون ساختم شک ف .وا .۵ آن را دمم 

اوردم پس بهم پیوست. , 

«حمادیات النلساء» آن جمع «حمادی» است. یعنی نهایت امر, و گفته 

ِِ د: «قصاراک آن تفعل ذلک و حماداک». مثل اينکه میگوئی 7 

و منتها هدف. 
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«عغْض الأبصار» چشم پوشی. 

«و خفر الأعراض» «آعراض» جمع «عرض» است. «جماعة العرض» آندام, 
و «خفر» بمعنی شرم, مقصودش آن بوده که کمال زنها در پوشیدن چشم 

از بیگانه و در پرده‌نشینی از روی آزرم است. 

«قصر الوهازة» به معلی گام برداشتن؛ , مقصودش آن است که: کم قدم 

بردار, «وهازه» (رفتار زن شرمگین). 

«ناضّة قلوصا من منهل» یعنی در رفتن تیزرو, و رفیع و کوشا بود, و «نص» 

رفته شده به طرف بالا است و از همین باب است «نصصت الحدیث الی 

فلان » وقتی اسناد حدیث را بو فردی برساند, و از همین باب است حدیتی 

که فرموده: تافتهخها صلی اللم له ال ند وا ود سا اههای: تصرم 

می‌رفت. پس در هر جای زمین شکافی می‌دید بر (سرعت) سیر خود 

می‌افزود (می‌پرید). 

«انْ بعین اللّه مهواک» یعنی آنچه در نظر داری بر او پوشیده نیست. 

«و علی رسول الله تردین» یعنی پس از کارت خجالت بکش. 
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«و قد وجهت سدافته» یعنی پرده را دریدی, چون «سدافة» بمعنی حجاب 

و پوشش است و اسم است که از «آسدف اللیل» گرفته شده, هر گاه به 

سبب تاریکی خود را بپوشاند. و می‌شود اراده کرده باشد: تو اراد 

جایش با اینکه مامور شده بودی تا ملازم آن باشی, کندی و ان را پیش 

روی خودت برپا داشتی. 

«و ترکت عهیداه» مقصودش هم پیمان شدن تو با او و او با تو است, و 

دلیل بر آن گفته بعدی اوست: اگر به من گفته شود: «داخل بهشت شو!» 

شرم دارم که پیامبر خدا را دیدار کنم. در حالی که حجاب او را که بر من 

افکنده بود, دریده باشم. 

«... و رباعة الشتر قبرک» «ربع» خانه است و «رباعة الشتر» پرده پشت 

پرده است, مقصودش آن است که ما وراء پوشیده شده از خانه‌ات را 

گورت قرار ده و بنا به روایت دیگری که «و وقاعة الستر قبرک» است. 

چنان که قتیبی روایت نموده و گفته است: معنایش افتادن دامن پرده است 


چون اویزان شود و بیفکنند ان را. 

و در روایت قتیبی است: «لو ذکرت قولا تعرفینه نهشتنی نهش الرزقشاء 
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المطرق» و گفته است (مار خالدار) «رقشاء» نامیده شده, برای اینکه 
نقطه‌های سیاه و سفید در آن است و دیگری گفته است: «رقشاء» 
ازدها آن استت که در رنخش سیاهی: ویر کی آشت: کوید: «مطر و کسی 

است که پلکهای چشم را فرو هشته است. 


پاپ 420 آخبار بی‌هانند و کمیاب 


1- عبد الحمید بن آبی العلا گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: همانا 
شرک (دوگانه‌پرستی) پنهان‌تر است از راه رفتن مورچه., و فرمود: از جمله 
تقیر کین اشست. که انکشر زا بکرداند تا باشدن آن قاری را شاد ارد د 

مانند این. 

2 حمران گوید: یه امام باقر علیه السٌلام گفتم: معنای قول خداوند. عز و 

جل چیست: من آجل ذلک کتبنا علی بنی اسْرائیل أنَهُ من قتل تفساً بقیّر 
تفس او قساد فی الارْض کالما قَتلّ الّاسنَ جهیعاً (از این جهت بر بنی 
اسرآئیل نوشتیم و چنین 
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حکم نمودیم که هر کس شخصی را بدون قصاص و یا فساد کردن در زمین 
بکشد, چنان است که همه مردم را کشته باشد- مائده 5: 32) در حالی که 
(آن شخص) فقط یک نفر را کشته است ؟ فر مود: در جایی از دوزخ که 
آخرین حد شلدّت عذاب جهئمیان است نهاده می‌شود, و اگر کسیر تمامی 
مردم را بکشد نیز به همان مکان وارد می‌شود, گفتم: اگر نفر دیگری را 
۳ بکشد (چه می‌شود)؟ فرمود: عذابش زیادتر گردد. 

- آاشجای ین انراهنم: ضیتل کفید اما ضادی.- علبه السلام فرمون دز 
ای اد ی 0ب 
آن نوشته شده بود. بنام خدای بخشاینده مهربان همانا روز قیامت 
گردنکش‌ترین و گستاخ‌ترین مردم در تنشکاخ خداوند کسی است که غیر 
فردق را که با اف شم سیر ۵ مره اهر بکشد وهی کسن بفون آنکه 
شخصی ضربه‌ای به او زده باشد, او را مورد ضرب و شتم قرار دهد و 
شخصی که برگزیند غیر ولیث خود را, چنین فردی به آنچه خدای تعالی بر 
محمّد صلی اللّه علیه و آله نازل نموده کفر ورزیده. و شخصی که بدعتی 
را اختراع کرد پا بدعت گذاری را پناه داد, خداوند تعالی روز قیامت هیچ 
توبه و تاوانی را از او نخواهد پذیرفت.؛ م۶ انکاخ فر مود: می‌دانی مقصود وی از 
فرموده‌اش «آنکه جز 
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موالی خود را ولیّ برگزیند» چیست؟ عرض کردم: منظورش چه بوده؟ 


فرمود. 

دینداران را اراده فرموده است و در فرموده امام باقر علیه السلام 
«صرف» پشیمانی از گناه و بازگشت به سوی خدا است., و «عدل» در 
فرموده امام صادق علیه السلام: سربها دادن و رستن است. 

4- سماعه گوید: از امام (ششم) علیه السلام پرسیدم: تفسیر قول خدای 


0 و من بِفثل مُوّمناً مَتعَمّدا اوه جَهَتمْ (و کسی که عمدا 
مومنی ر | بکشد کیفر او جهئم است که هميشه در آن خواهد بود- نساء 4: 
3) فرمود: شخصی که مومنی را به دینداریش بکشد, او متعقدي است 
که خداوند در کتابش (در پایان همان آیه) فرموده: اد له عذاباً آلیماً (و 
غاب بزرکتودزردناکی ترایشن آماده خواهد کرد). 

عرض کردم: پس مردی که میان او و دیگری درگیری پیدا می‌شود, و 
شمشیرش را بر او فرود می‌آورد و او را می‌کشد, چطور؟ فرمود: وی آن 
متعمدی که خداوند فرموده بیست. 


5- ابو الشْفاتج گوید: امام صادق علیه السلام در معنی فرموده خدای عر و 


جل: (و 
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هر شخصی که مومنی را از روی قصد به قتل رساند جزای وی دوزخ 
است- نساء 4: 

2 فرمود: اگر خداوند بخواهد مجازاتش کند جزایش جهئم است. 

6- حسن بن بلت الیاس گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: 

پیامبر خدا صلی ال علیه و آله فرمودند: خدا از رحمتش دور گرداند 
شخصتی: را که ندعتی بدید آوردتیا تدعت تاره زا بنام. دهد عرص کروه: 
«حدت» چیست؟ فرمود: کسی که قتل کند. 

7 ابراهیم کوفی از یکی از رواتمان مرفوعا نقل نموده که از حسن بن 
علیْ علیهما السلام از عقل پرسیده شد: که ان چیست؟ فرمود: فرو بردن 
دو ناگوارٍ سوختن و ساختن و با دشمنان مدارا| نمودن. 

8- عبد ال ۳ گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: خوشا به حال 
۱ که مردم به او توجهی ندارند, او مردم را تا شید و .| 
جسمش با ایشان همدم است ولی در دل خویش و در کردارشان با انان 
همراه نیست. مردم ظاهر 
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وی را شناخته‌اند, و او بر باطن مردم آگاهی یافته است. 

9- سکونی گوید: امام صادق علیه السّلام به نقل از پدران بزرگوارش 
فرمود: ۱ 

همانا از نشانه‌های فروتنی ان است که مرد به نشستن در جاپی پست تر از 
جایی که دیگران نشسته‌آند خوشنود باشد, و بهر کس که می‌ر سد؛, سلام 
دهد. و کشمکش و خودنمائی در بحث را ترک کند, اگر چه حق با او باشد, 
و دوست نداشته باشد که بر پرهیز کاری ستوده شود. ۱ 

10- ابو پصیر گوید: در محضر امام باقر علیه السلام بودم. شخصی به ان 
بزرگوار گفت: خدا توفیقت دهد, گروهی در کوفه هستند و مطلبی را از 


زبان شما نقل می‌نماید. فرمود: چه می‌گویند؟ عرضه داشت می‌گویند: 
قطعا ایمان غیر از اسلام است, امام باقر پاسخ داد: بلی چنین است. ان 
مرد گفت: برای من بیان بفرمائید! فرمود: کسی که گواهی دهد که معبود 
بر حقی نیست جز «الله», و گواهی دهد که «محمد فرستاده پروردگار 
است» و آنچه را پیغعمبر از جانب خدا| آورده پذیرفته باشد, او مسلمان 
است. 
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گوید: (ان شخص) پرسید؛ پس ایمان چیست ؟ فرمود: شخصی که گواهی 
دهد: معبود سزاوار پرستشی جز خداوند نیست و محمّد فرستاده پروردگار 
می‌باشد, و اعتراف کند به آنچه از سوی خدا آمده است؛ و نماز بخواند, و 
زکات بیردازد, و در ماه رمضان روزه بدارد. و در صورت استطاعت. یه 
خانه خدا را انجام دهد, و با گناهی که بیم جهثم بر آن داده شده خدا را 
دیدار نکند, (نمیرد) چنین شخصی موّمن است. 

اس بصیر گوید: (گفتم) فدایت شوم ! کدامیک از ما هستیم که بتوانیم بدون 
داشتن کتاهی که بیم جهنم به از وعده داده شده خدا را ملاقات کنیم ؟ 
فرمود: ۳ ۲ 
چنان نیست که تو پنداشته‌ای. همانا ان کسی که خدا را ملاقات نکند مگر 
با گناهی که تزوردکار بر. آن بیم جهنم داده, شخصی میباشد که او از ان 
معصیتی که که انجام داده توبه نکرده باشد. 

1- مفصّل بن عمر گوید: به امام صادق علیه السُلام عرض کردم: از قبل 
ما (اطرافیان ما) می‌گویند: خداوند تبارک و تعالی هر گاه بنده‌ای را دوست 
داشته باشد, از سوی آسمان آگاهی دهنده‌ای به آوای بلند بانگ برآورد که 
خداوند 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2. ص: 390 ۱ 
فلانی را دوست می‌دارد. پس شما هم باید او را دوست بدارید. آنگاه 
محبت او را در دلهای بندگان خدا می‌افکند. ۱ 

و هر گاه خدای متعال بنده‌ای را دشمن دارد, آگاهی دهنده‌ای از آسمان 
نانک بر اورد. که خدآوند فلاتی. زاندشمن می‌دارد, شما هم باید او را دشمن 
بدارید. پس خداوند نفرت را در دلهای بندگان نسبت به او القا می‌نماید. 
گوید: امام علیه السلام که تا آن وقت به چیزی تکیه داده بو صاف 
نشست (و چون کسی که رعشه بر اندامش افتاده باشد) دست خود را 
سه مرتبه لرزاند و کنار کشید در حالی که می‌فرمود: نه! چنان که 
می‌گویند نیست. و لکن خدای عرٌ و جلٍ چون بنده‌ای را دوست بدارد, مردم 
شاب ان وادار هه تاد بازم اف شخنانی بکویند: 

پس ایشان را کیفر و او را پاداش دهد و هر گاه بنده‌ای را درشمن بدارد, او 
را نزد مردم محبوب گرداند, تا در باره او سخن بگویند. پس به ایشان و او 


کیفر دهد, آنگاه فرمود: در پیشگاه خدا چه کسی از یحیی بن زکریا 
محبوب‌تر بود؟ ایشان را برانگیخت تا او را کشتند. و چه کسی در درگاه 
خدای عر و جل از علی بن ان طالب دوست داشتنی‌تر بود؟ از مردم 
ها ای رسد کمن مر اتمه از موس لو ضاوات: له 
چه کسی نزد خدای تعالی پسندیده‌تر بود؟ 

آنان را بر دشمنی او برانگیخت تا او را ؛ به شهادت رساندند. 
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12 یه لاه بر عظا کرد بت اهام این لیف البتلام قنم ست ها 
می‌گویند: علی اين آبی طالب صلوات اللّه علیه فرموده: بهترین احرام آن 
است که از سرای کوچک خانواده خودت احرام بیوشی و مجرم گردی, 
کوید آهام بافز علیة السلام: آن-را انکان موده فرمود: همان بیخمیر خدا 
ضلی الله علبه: و اه از مردم مدینه بود و میقاتش از «ذی الحلیفه» بود, و 

معا میان آنتدو شش فیل فاصاه می‌باشد زاین 2 
ی ره ساسا امعم لو ان دب سس ی ید 
و لکن علی علیه السلام فر موده: می‌توانید از لباس احرامتان تا به میقات 
می ر سید و یه شوید و بدون احرام آن را بپو شید. 

3- علیْ بن صامت گوید: در تشییع جنازه‌ای همراه با امام صادق علیه 
السّلام ۳۹ شخصی گفت: خداوند, مرا در هنگام جان دادن و پس از 
هرک خیر و نیکی فراوان دهد, امام صادق علیه السلام به او فرمود: جمله 
«پس از مردن» زیادی است, زیرا هر گاه مرگ برایت مبارک شد. پس از 
مرگ هم برایت خیر خواهد بود. 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی» ج2, ص : 392 

4 [- ۳ پدرم گفت: به امام صادق علیه 
الیشلام عرضه داشتم: مردم (ستی‌ها) روایت ۰ پیغمبر خدا صلی 
له علیه و آله در طول زندگیش, ماه رمضان‌هائی که بیست و نه روز 
روزه گرفت, بیشتر از ماه رمضان‌هائی بوده که سی روز. روزه گرفته 
ست. 

فرد وروت کت انوس اس خداضن الم و اه تم گر 
کامل. و واجبات ناتمام نمی‌شود. قطعا خداوند سال را سیصد و شصت 
روز آفریده, و آسمانها و زمین را در شش روز آفریده, پس منها شده 
است از سیصد و شصت روز آن شش روز (شش روز کم شد) و سال 
شده سیصد و پنجاه و چهار ,روز و ماه رمضان سی روز است.؛ به دلیل 
فرموده خدای. ۶ و جل و انکملوا العِدّةَ (و برای اینکه عدد روزه را تکمیل 
کنید- بقره. 2: :185) شماره ایام سفر و. مر ض.را قضا کنید بمانند آن. در 
وقت دیگر, یا بجهت تکمیل شماره ایام ماه رمضان. 

و ماه شوال بیست و نه روز, و ماه ذو القعده سی روز می‌باشد, بدلیل 


فرموده خدای عز و جل 5 واعَدٌنا مّوسی تلائین یلع (و وعده دادیم موسی 
را سی شب- بقره: 195). 
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پس ماه چنین است., بنا بر این یک ماه تمام است, و ماه دیگر ناقص و ماه 
رمضان هميشه در قسمت ماههای تمام است و هرگز از سی روز کم 
نمی‌شود, و ماه شعبان هميشه در بخش ماههای ناتمام است و هرگز سی 
روز نمی‌شود. 

شرح: «باید دانست که ماه و سال امری طبیعی است. و قرار دادی 
سرا ام ات نواعت ات وس شور 
دیکران: آن را رد کرده‌اند». 
15- عليّ بن رتاب گوید: از امام صادق علیه السّلام ام پرسیدم: من 
رموره خدای عرٌ و جل چیست: ای من خ قبما کسبَت 
یدیم و یَعْفُوا عَن کثیرِ (و آنچه ۱ مالی و جانی, 
همه 7 اعمال زشت شما است و خداوند از بسیاری از گناهان در 
می‌گذرد- شوری 42: 30). 
آپا به نظر شما آنچه به علی علیه السلام و خاندانش 9 نتیجه 
کردارشان نفخ است : حال ایکه ایسان خاندان اک ود و یی رم 
هستند! فر مود: 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در هر شب و روز صد مرتبه از خدا آمرزش 
می‌خواست بدون آنکه گناهی داشته باشد, خداوند عز و جل اولیای خود را 
اختصاص می‌ دهد به مصائب ۳ پاداش دهد ایشان را , با اینکه کوچی‌ترین 
گناهی مرتکب نشده‌اند. 
6 - عزر می‌گوید: با امام صادق علیه السلام در حجر زیر ناودان خانه کعبه 
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نشسته بودیم» و دو مرد با هم نزاع می‌کردند کف از آنان به دیگری 
هی کگفت: به خدا سوگند تو نمی‌فهمی باد از کجا می‌وزد و چون چند بار این 
جمله را , به او گفت, امام صادق علیه السلام به او فرمود: آیا مت دانین با 
از کجا می‌وزد؟ گفت: له ولی از مردم شنیده‌ام. 
من به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت گردم, کانون وزش باد 
کجاست؟ فرمود: باد زیر این رکن شامی (در چند متری حجر اسماعیل 
واقع شده) زندانی است.؛ و هر گاه خدای عژ و جل خواهد جیزی اد آن بوزد 
ان راااز عت راشی هر کت ور ام واه وت اس یا ان 
سمت چپ که «باد شمال» و يا از طرف شرق می‌وزد که با «صبا» نامیده 
می‌شود, و بادی که از جانب مغرب باشد «دبور» نامیده می‌شود. 
آنگاه فر مود: و نشانه آن این است که پیوسته در زمستان و تابستان شب 
و روز اين رین را در جنبش می‌بینی. 


7- عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: همانا 
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شخص اب می‌نوشد و به آن عمل خداوند او را وارد بهشت می‌سازد, 
عرض کردم: 
و آن چگونه می‌شود؟ فرمود: شخصی آب می‌آشامد سپس آن را قطع 
می‌کند, ابعد در خالن که آشتها: به: اب دارد ظرف. اب را دور از خودش 
می‌گذارد, و خدا را حمد مت تمایه سپس دوباره مینوشد. بعد آن را کنار 
می‌گذارد در صورتی که میل بت ان دارد, پس خدا را حمد می‌کند. سپس 
اوه یماسا سم وی دول سس ان ارت 1 بر او 
واجب کند. ۱ 
8- عبد السلام مرفوعا تا امام صادق علیه السلام روایت نمود که آن 
حضرت فرمود: کفر به نعمت این است که شخصی بگوید: غذای چنین و 
چنان خوردم. پس زیان به من رسانید. 
9- حماد بنر عثمان گوید: امام باقر علیه السْلام در معنای فرموده خدای 
عز و جل الشعراء یييعْهم الغاون (و شاعران را پیروی کنند زیانکاران و 
نادانان- الشعرا 26: 224) فرمود: آبا شاعری را دیده‌ای که کسی از او 
پیروی کند؟ جز این نیست که آنها گروهی‌اند که دانش می‌آموزند برای غیر 
دین, به این دلیل گمراه 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 396 
وم ای اه 
(0- سفیان بن سعید گوید: از حضرت صادق علیه السّلام- و او چنان که 
نامیده شده به خدا سوگند راستگو است- شنیدم که فرمود: ای سفیان ! 
(در جایی که افشا کردن عقیده سبب اتلاف نیروها و بهم خوردن نقشه‌ها و 
هدفها گردد) بر تو باد به تقیّه, چون آن سنّت و قانون حضرت ابراهیم خلیل 
علیه السلام است. و خداوند عز و جل بم موسي و هارون دستور داد: اذهبا 
الی فرَعَوّن طغی قفولا له ولا لیا لعَله یتک و بَخُشی (بروید به سوی 
فر کون جون آوز شب طفتان: در آفتن اماب ترهی: با وق تسخن بکو نید 
شاید متذکر شود و ایمان اورد, يا از (مجازات) الهی بترسد- طه 20: 43 و 
4 خداوند می‌فرماید: وی را با بهترین نامش که کنیه اوست صدا بزنید و 
به او بگوئید: ای با مصعب (نامش ولید بن مصعب بن ریان بود). 
یو صلی الله کلیه الم هر گام فص دا هافر وی از 
پنهان می‌داشت, و به جهت مصالحی مقصد خود را طوری اظهار می‌نمود 
که درست نفهمند, ۵ انوا هر ای می‌گفت که شنونده خیال می‌کرد 
جای دیگری را فرموده ۳ و فرمود: پروردگارم به من دستور داده با 
مردم سازش کنم,؛ همچنان که به آد|ء واجبات فامه نم ساخته, و خداوند با 


آموختن تقیّه به او فرمود: 

معانی الأخبا ر / ترجمه محمدي, ج2, ص: 397 ِ 

دقع بالِتمر هی ا* خسن فلا الذی ینک و بهتَة عَداوَه کال وَلما حميغ, و ما 
پلقاها الا الذین بر وا و ما یْلقاها الا دُو حظ عظیم (بدی را با نیکی دفع کن, 
۳ تما سرسخت همجون دوستان گرم و صمیمی شوند,_ اما به این 
مرحله جز اشخاصی که دارای صبر و استقامتند یواست و نهآ نمیر سند 
مگر افرادی که بهره عظیمی از عقل و ایمان و تقوی دارند- فصلت 4: 34 
و 35) ای سفیان! هر کس که در آئين الهی تقیّه را بکار گیرد خود را باه 
بلندی از عژت رسانده, قطعا عرّت مقمن در نگهداری زبانش ار 
آن کس که مالک زبان خود نگردد پشیمانی خواهد کشید. 

سفیان گوید: به آن حضرت عرض کردم: ای پسر پیامبر خدا آیا رواست که 
خداوند به بندگان خودش طمع داشته باشد که پدید آورند آنچه را ایجاد 
تم ره ؟ 

فرمود: نه. گفتم: بنا بر اين چگونه خداوند به موسی و هارون علیهما 
السلام فرموده: 

«شاید او هن کز شود يا از خدا بترسد» و حال آنکه خداوند می‌دانست که 
فرعون نه ایمان خواهد آورد. و نه خواهد ترسید. فرمود: فرعون به یاد خدا 
افتاد رشن ولی: ناش که در ان اما خرهشان. حرفاه شوه 
مرگ را در پیش روی خود دید, جایی که دیگر ایمان برایش سودی, نداشت. 
آبا فرموده خداوند را نشنیده‌ای: حی |ذا آور که العَرق قال آمنث ید لا الة 
1 الذی أمتت بو بنئوا اسْرایّیل ۱ 
ای الأخیا ر / ترجمه محمدی, 2 ص: 398 

و أتا من الخسلمیت ( نا هنگامی که گرداب دامن او را گرفت؛ گفت: ایمان 
آوزدم. که:.هیع: معبودي: جز خدذائی. که«نی: انسرائیل, به. اه ایمان. آوزده‌اند 
وجود ندارد, و من از تسلیم‌شدگان هستم- یونس 10 0 و خداوند 
ایمانش را تیدیرفت و فرمود: 

آلان و قدْ عَصیّت قَبلْ و کنّت من الْْفُسدین قَالیْم نتجُیک بدیک لِتکُون من 
خافی ۱ (به او خطاب شد) (حالاا در صورتی که پیش از این نافرمانی 
کردی و از تبهکاران بودی ز ولیٍ امروز کات را 2 آت 
بدن نو ۳ بر نقطه مرنفعی از زمین ۲ تا 1۳ علاست و 
عبرت‌آموز برای همه آیندگان بعد از تو(و نتیجه ایمان بی‌روع تو) باشد. 
شیخ ما ابو العباس طالقانین- رضی الله عنه گفت: فراء گوید : «ذروه» و 
«ذروه» به صدای کسره و ضمه خوانده شده به معنی قله کوه, «فاع» در 
لفظ فرعون نیز بهمین دو صدا خوانده شده, «فرعون» و «فرعون» (لقب 
هر سرکش ستمکار, و نیز لقب هر یک از پادشاهان مصر «فرعون» خوانده 


شده و جمعش «فراعنه» و به معنی نهنگ می‌باشد). 
انا دستان ار امک اس ریب ی کت دک توتین نوی 
نقل نمود که آن سفیان است و از غیر فرزّاء روایت شده «سفیان» جایز 
است از 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 399 
«سفن» گرفته شده باشد که پوست تمساح, و ماهیها است که بر دسته 
شمشیر چسبانده می‌ شود و ممکن است از «#سفت الژیح الثراب» (باد 
خاک را برد و برداشت) گرفته شده که مصدرش «سفی» می‌باشد. بدون 
«مد» و «سفاء» با مد به معنی نادانی و بیخردی است. 
1- حفص بن بختری گوید: امام صادق (ع) فرمود: در شب معراج چون 
پیغمبر خدا در اسمان‌ها گردانده شد, و موقع نماز فرا رسید, جبرئیل شروء 
به گفتن اذان_ نمود, چون گفت: 
«اللّه اکبر, اللّه اکبر» 
(خدا بسیار بزرگ است) فرشتگان هم دو بار گفتند: 
«اللّه اکبر, الله اکبر» 

و چون ن گفت: 
«آشهد آن لا اله 1 اللْه» 
(گواهی دهم هیچ معبودی سزاوار پرستش نیست جز «اللّه») ملائکه گفتند: 
همتا و مانند را از او کنار زد, و چون گفت: 
اشهد آن محمّدا رسول الله 
(شهادت می‌دهم محمد فرستاده خداست). فرشتگان گفتند: پیامبری است 
بر انگيخته شده, و چون گفت: 
«حو" علی الصلاة» 
فلا نکه. کهیند؟ بر انگیخت (مردم را) بر پرستش پروردگارش, و چون گفت: 
«حیْ علی الفلاح» 

دید. 
۳۹1 
معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی. ج2, ص: 400 
22- اک شاهید خها ای | هی ]اف ده هر گاه عیون, 
عین را باز دارند و از او منحرف شوند, کشتن عین بر دست چهارمی از 
عیون خواهد بود, پس هر گاه چنان شود, هر کس که یاری او را ترک نماید 
شایسته است برای او لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم, به آن 
حضرت عرض شد: ای رسول خدا! «عین» و «عیون» چیست؟ فرمود: 
«عین» برادرم علیث بن آبی طالب است. و یا «عیون» دشمنان اویند, 
چهارمین ایشان کشنده اب از راه ستم و دشمنی. 
3- عبد العظیم بن عبد اللّه حسنی گوید: آقایم امام یازدهم حضرت هادی, 


ایو از اعدا ناهام سین نمی الاام مایم نف کری که بای 
خداصی ات مرال فسی ها هک هرا و یی مه 
به منزله چشم من, و عثمان به منزله قلب من است. بامداد فر دا خدمت 
ان حضرت رسیدم, و امیر المومنین و ابو بکر و عثمان در محضرش بودند, 
به آن بزرگوار گفتم: پدر جانم دوش از شما 
ای الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 401 
سخنی را که در باره اين چند صحابه‌ات فرمودی, شنیدم. مقصود از آن چه 
بوده است؟ 
در پاسخم فر مود: آری, آنگاه با دست مبارکش به سوی ایشان اشاره نمود 
و فرمود: ایشانند گوش و چشم و دل,: و به سوی علیْ بن ابی طالب اشاره 
کرد, و فرمود: بزودی از ولایت اين وصیْ من بازپرسی خواهند شد, آنگاه 
فرمود: 
ترا هس سل مر فرانت ای از او لیامت 
کان ند من لا یه درستی که از کونتن و نیتم ور ژل: از همه اين اعضا 
پر سیده شود که صاحب شما با شما چه کرد- اسری 17 : 36) آنگاه فرمود: 
به عرت پروردگارم سوگند تمامی امّت من روز رستاخیز بازداشت 
می‌ شوند و از ولایت و دوببلدی علیٍ از ایشان پر سیده می‌ شود و آن است 
فرموده خدای عر و جل و قفوم انم مَسْوّلونَ (یعنی: و باز دارید ایشان 
را (بر پل صراط) هر آینه ایشان پرسیده خواهند شد- صافات 37: 24). 
24- حسین بن خالد گوید: حضرت رضاأ از پدرش امام کاظم از پدرش امام 
صادق علیهم السلام روایت نموده که فر مود: همأنا خدای تبارک و تعالی 
دشمن می‌دارد خانه گوشت. و گوشت فربه راء یکی از 1 
حضرت عرض کرد: ۳ ۳ 
امسر سم سا کش ات دا ها ها ایا سا 
نمی‌ماند, 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 402 
بش آن جکونه ات فرمود: چنان نیست که تو فکر می‌کنی, بلکه فقط 
منظور از خانه گوشت. منزلی اننت: که .در آن کوشتهای مردم به سیب 
غیبت خورده می‌شود. و اما ِ ۲ مراد شخص خودخواه خرامان رو 
و با تکبر است که با نخوت و گردنکشی راه می‌رود. 
25- ابو بصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردم 
(سئی‌ها) می‌گویند: برای مرگ سعد بن معاذ عرش به لرزه در آمد, فرمود: 
همأنا آنچه لرزیده تأبوت و تختی بوده که جنازه او به روی آن بوده است. 
(یعنی مراد از «عرش» تابوتش بود). 
0 خی ین اس صصس با نک واسطظه از اخام اد یی شا دواد 
نمود: 


شخصی به آن حضرت گفت: ابا الخطاب از شما نقل می‌نماید که به او 
فرموده‌ای: 
هر گاه حقّ را شناختی پس هر چه می‌خواهی بکن, فرمود: خدا ابا الخطاب 
را 
۲ محمدی, ج2, ص: 403 
یت ی هر گاه حق را 
می‌شود, , چون خدای عرّ و جل فرموده | است: و من یل صالحا مر ذکر او 
آئنی و هو مَوْمن قأولیک یَدْحْلونَ الْجَنّة ُررَفُونَ فیها بقیٍَ جساب (و هر کس 
از مرد یا زن عمل خوب و شایسته‌ای انجام دهد و مومن و معتقد به آنچه 
خدا فرمان داده است باشد. در شنت آندی:داخل کروه. وه در آنها از 
نعمت‌های فراوان بیحساب تا آنجا که دلش بخواهد استفاده خواهد نمود- 
مومن 4: 40). 
2 متعال می‌فرماید: مه من عمل صالحاً من در و نی و هو 
من فلنْعَییتَه حیاة طیبَةَ (هر کس کّ کردار شایسته‌ای انجام دهد از مرد 

با او سین باشد, هی انه ند ان دتم او را در دنیا زندگانی خوش- 
نحل 16: 97). 
27- عبد السلام بن صالح هروی گوید: به امام هشتم علیه السلام عرض 
کردم: ای فرزند پیامبر خدا| از پدران تو علیهم السلام روایت شده: هر کس 
که در (روز) ماه رمضان جماع کند يا چیزی بخورد, در ان سه کفاره است. 
و از ایشان نیز روایت شده یک کفاره دارد, پس به کدامیک از دو خبر عمل 
نمائیم؟ فرمود: بهر دوی آنها باهم. هر گاه مرد زنا کرد یا با غذای حرامی 
در ماه رمضان روزه‌اش را باطل نمود, 
معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 404 

بر او لازم است که سه کفاره بپردازد: برده‌ای آزاد کند. و دو ماه پیاپی 
روزه بگیرد, و شصت بینوا را خوراک دهد, و عوض روزه آن روز را هم 
بگیرد, و اگر با همسر خودش جماع کرد يا بر حلالی افطار نمود, بر او یک 
کفاره و قضای آن روز لازم است, و اگر هم از روی فراموشی انجام داده, 
چیزی بر او لازم نیست. 
8- عبد الله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: سوگندی که 
در حال خشم ۳1 و درز جهنت بریدن پیوند خویشاوندی, و در حال «جبر» و 
«اکراه» منعقد نمی‌گردد, گوید: عرض کردم: خدا توفیقت دهد 0 
میان «اکراه» (کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن) و «جبر» (فردی 
را به کاری مجبور ساختن) چیست؟ فرمود: «جبر» از سلطان می‌باشد و 
«اکراه» ازهمتستر و بذر: و ان اهسیتی تذارد (ضراد تن کند. دز مفام»ندن و 
عهد است). 


9- موسی بن اسماعیل از پدرش از جدش از حضرت صادق علیه السلام 
روایت نموده که امام حسن مجتبی علیه السلام دوستی شوخ طبع داشت.؛ 
چند روزی نزد ان حضرت نیامده بود, روزی امد امام مجتبی علیه السلام 
به او فرمود: حالت چطور 
فعانی الاخیا ر / ترجمه محمدی, ج2, ص: 405 
است و شب را چگونه به بامداد 1 عرض کرد: صبح کردم بخلاف 
آنچه خود دوست دارم و آنچهم خدا دوست می‌دارد, و آنچه شیطان دوست 
فی دارد: امام حسن خندید, آنگاه فر مود: آن چگونه است؟ گفت: جون 
خدای عر و جل دوست دارد وق را اطاعت نمایم و نافرمانیش نکنم, و من 
چنان نیستم. و شیطان دوست می‌دارد معصیت خدا را انجام دهم و فرمان 
بردار او (خدا) نباشم و چنان نیستم. و من دوست دارم نمیرم و چنان 
نخواهد شد, پس مردی برای حضرت بپاخاست و عرض کرد: ای پسر 
پیغمبر خدا! چرا ما از مرگ بیزاریم و آن را دوست تمی‌داریم؟ گوید: امام 
حسن علیه السلام فرمود: بخاطر اینکه شما سرای آخرت خویش را ویران 
ساخته‌اید, و دنیای فانی خود را اباد, و مایل نیستید از ابادی به ویرانی 
جابجا شوید. 
0- ابراهیم بي عبد الحمید از امام کاظم علیه السْلام روایت نموده که 
لا توجّه کنید! آیا ممکن است کسی مرا 
به دروغ گوئی مثهم کند؟- در حالی که آن حضرت بر تشک خود تکیه داده 
بود- حضار عرض کردند: ای پیامبر خدا! کیست که تو را تکذیب نماید؟ 
فرمود: آن کس که حدیثی از من به او برسد, و 
معانی الاخبا ر / ترجمه محمدی, ج2, ص: 406 
بگوید: هرگز پیفمبر خدا اين را نگفته است, پس هر حدیتی از من برای 
شما نقل شد آن را بسنجید, اگر موافق با حقْ بود, آن گفته از من است, و 
قزر 1 
نگفته‌ام, من هرگز جز حقّ نگویم. 
1- و بهمین سلسله سند گوید: پیامش تقو لاله یت ور الم قرو 
بپرهیزید از اینکه خدا.را تکذیب نمانید.. غراض شد؛ ای رسول. خدا! آن 
یکی از شما می‌گوید: خدا چنین فرموده: و خداوند می‌فرماید: دروغ گفتی, 
ان را من نگفته‌ام, پا مق کهند: خداوند نفرموده است. پس خدای عز و جل 
می‌فرماید: _ 
دروغ گفتی, آن را گفته‌ام. 
32- زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: بر حذر باش از پوشیدن 
لباس بطرز «صفاء», گوید: عرض کردم: «صمّاء» چیست؟ فرمود: آن 
است که یک سوی لباس را زیر بالت داخل کنی و آن سوی دیگر را بر روی 


دوشت قرار دهی یعنی پارچه‌ای را بخود پیچی به قسمی که یک سوی ان 
2 بغل, و شانه و دست بیرون, و سوی دیگر روی شانه و دست را گرفته 
شد. 
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33- و رن ای مقدام گوید: ی ی 
تفسیر این آیه و لا بمَصیتک فی مَفَرُّوفِ (و نافرمانی, نمی‌کند او تو را در 
کار نیک- ممتحنه 60: 12) فرمود: ی دا ضای الله لاله در 
کرام حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: چون من از جهان فانی 
درگذرم و به ملکوت آعلی بپیوندم برای مرگ من سیلی به صورت خود 
مزن و آن را ۳ را پریشان مساز و با شیون صدایت را به 
وای» بر من بلند مکن, و برایم مجالس نوحه‌گری و سوگواری بپا مکن! 
آنگاه مود این است کار نیکی که خدا در کتاب خودش فر موده: و لا 
یَعصیتک فی معرّوف (و نافرمانیت نکنند در خوبی- ممتحنه 60: 12). 
شرح: 7۳ خدا صلی اه غلیه و اله: اد خبانین. که مهاجرت کرده و 
نهدینه آمدند پیش اشانخه هام بدفاع شود پیمانی این چنین گرفت». 

4- داود رقی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کدامیک از دو 
پسر حضرت ابراهیم علیه السلام از نظر سن بزرگتر بودند؟ اسماعیل یا 
اسجاق و کدامیک از آن ده ذبیخ بودند؟ فرمود: اسماعیل پنح سال بزر کتر 
از اسحاق بود, و ذبیح 

معانی الأخبا ر / ترجمه مجمدی» 2 ص : 408 

اسماعیل | اسماعیل بود, و براستی ابراهیم 
خواست اسماعیل را در روزهای برپائی مراسم حج در منی قربانی کند. 
فرمود: و میان مژده‌ای که برای اسماعیل و نویدی که جهت اسحاق به 
ابراهیم 9 شد, پنج سال فاصله بود. مگر نشنیده‌ای گفته ابراهیم را که 
می‌گوید 

رب ها لته لین زووردگا راعطا کن مرا از شایستگان) جز این 
نیست که از پروردگارش درخواست نمود که پسری از شایستگان نصیبش 
نماید. و در سوره صافات فرموده: قَبَشوناه بغلام حلیم (پس نوید دادیم او 
را به پسری بردبار- صافات 37: 101) مقصود اسماغیل است از هاجر, 
فرمود: آن قوج رک در برابر رهائی اسماعیل قربانی شد, آنگاه امام 
صادق علیه السلام فرمود: سپس خداوند فرموده: و بَشرّناه باسحاق تیا 
من الضَالحینَ و باکنا له و عَلی اسحاق (و مژده دادیم او را به اسحاق 
که پیغمبری باشد از شایستگان, و برکت دادیم بر او و بر اسحاق- صافات 
7 > از آن قصد فرموده اسماعیل راء پیش از مژده دادن به اسحاق. 
پس هر کس که بیندارد, اسحاق بزرگتر است از اسماعیل, و اينکه ذبیح 
اسجاق بوده: تکذیب نموده است آنچه را خداوند عر و جل در قران راجع 


ره دو فرموده است. 
و الاخبار / ترجمه محمدی, ج2, ص: 409 
5- احمد بن شیم گوید: به امام را علیه السّلام عرض کردم: فدایت 
گردم! چرا عربها پسران خود را به نام سگ و پلنگ و یوزپلنگ می‌نامند؟ 
فرمود: زیرا تازی‌ها مردان جنگی بودند, و به 0 نامهای فرزندانشان 
ترسی بر دشمن وارد می‌ساختند و بردگان خود را فرح (گشایش) و مبارک 
(شادکام) .و شیمون (فر خنده) و مانند. ایتها -می‌نامیدند و به. آن. فا تیک 
می زدند. 
6- علیم بن آسباط مرفوعا تا امام صادق علیه السلام از آن حضرت 
روایت نموده که فر مود: براستی خداوند تبارک و تعالی در نیمه اول شب 
عرفه نظر می‌کند به زاثران قبر حسین بن علی علیهما السّلام. راوی گوید: 
عرض کردم: قبل از آنکه به اشخاصی که در منی و عرفات هستند, نظر 
نماید؟ فرمود: آری. پرسیدم: آن چگونه است؟ فرمود: چون در میان آنان 
زنازاده می‌باشد, ولی در میان زوار امام حسین زنازاده وجود ندارد. 
7- ابو بصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم ابو الخطات 
می‌گوید: 
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ی اه 
امام صادق علیه السّلام فرمود: چنین نیست. بلکه صبح هر روز اعمال اقت 
ادشک‌کاران مار ان ند رخا بای الله علیه. ود اله ارائه می‌شود. 
بنا بر این مواظب باشید (که کار ناشایستی از شما سرنزند) و این است 
فرموده خدای عر وج و فُلٍ اعمَلوا قسیری اللَهْ عَمَلْکَمٌ و رَسُول و 
هن 8 را بيامنن‌ما) بو ای فردمه هرا که انجام دهید خدا آن 
عمل را از شما می‌بیند, وی تین مان آن آگاه می‌شوند (توبه 
9 105). 
و امام علیه السلام پس از خواندن این آیه ساکت شد. و جز این نیست که 
ائمّه علیهم السلام را قصد کرده است. 
38- ابو بصیر گوید: امام باقر علیه السْلام فرمود: جایز است شخص مال 
خود زا به دبگری. هبه. کندر خوان دز اختیارنتن. در. آهده بانفید ونر دسنت 
گرفته باشد يا هنوز به دستش نیامده باشد, و خواه تقسیم شده باشد یا 
هنوز بین او و چند تن دیگر مشاع باشد (مانند میرائی که هنوز به دستش 
نرسیده, یا هنوز بین ورثه تقسیم نشده) و مال موهوب می‌شود. 
و ستی‌ها «هبه» ( که عقد پا اثری است که مقتضی تملیک عین است به 
طور منجز) و «نحله» (که به معنی بخشش و اعم است از هبه و شامل 
وقفف و صدفه. و 
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غیر. انتها فی‌شود) زا بکن..داتسته‌اند لذا به. اشتان افتاده‌اتم.-خال: آنکه 
«نحله» را تا در دست نداشته باشد, نمی‌تواند به دیگری ببخشد. (و با تا 
آنکه به او بخشیده شده. در دست نگیرد مالکش نمی‌شود. برای توضیح 
بیشتر به کتب مبسوط فقهی مراجعه شود). 

9- ابو سعید مکاری گوید: در خدمت امام صادق بودیم, از زید (شهید) و 
افرادی که با وی سر به شورش بر آورده بودند, سخن به میان آمد, یکی از 
کتانی. کفدر ان مجلس بود. خواست از او انتقاد و بدگوئی و سب نماید, 
امام صادق علیه السلام فرمود: آرام باش ! شما در آنچه میان ما خاندان 
هست حق مداخله ندارید مگر به راه نیکی. چون هیچ یک از ما نمی‌میرد. 
مگر قبل از رفتن جان از تنش سعادتمند گردد, اگر چه به اندازه فواق شتر 
ماده باشد, گوید: عرض کردم: 

«فواق ناقه» چیست؟ فرمود: یک دوشیدن شیر. 

0- صباح بن سیابه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا مردی 
شما را دوست می‌دارد در حالی که نمی‌داند شما چه می‌گوئید؟ و خداوند 
او را وارد بهشت 
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می‌نماید. و شخصی شما را دشمن می‌دارد و نمی‌داند شما چه می‌گوئید؟ 
ینس پروردگار او را داخل دوزج فت کودا ند و به راستی شخصی از شما 
نامه عملش پر می‌شود, بدونر آنکه کاری انجام داده باشد. گفتم: آن چگونه 
فف‌باشد؟ ِِِ به گروهی گذر می‌کند که به ما ناسز| می‌گویند جون او 
را فیتنسیکی یر دیکری می‌گوید: این مرد از طرفداران ایشان است. و 
مردی از شیعیان ما بر ایشان می‌گذرد او را و 
و ناسزایش می گویند, پس خداوند عز و جل به سبب آن؛ حسناتی برایش 
می‌نویسد تا اینکه نامه عملش بدون اینکه کاری انجام داده باشد پرشود. 
41- حفص کناسی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کمترین 
چیزی که به سبب آن بنده به درجه آیمان می‌ر سد» چیست؟ فرمود: گواهی 
بدهد ب اتکی اه معیون ی خی تست و سح دم تا منز آخست و 
به فرمانبری از او اقرار همی کند, و امام زمانش را همی شناسد, پس هر 
گاه این گونه اقرار و عمل کرد او مومن است. 

2- ابو الربیع (شامی خلیل بن اوفی که از اصحاب امام صادق علیه 
السّلام 
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۱ 7 فرمود؛ 1( 
است که خود تشخیص می‌دهد, که آن با حق سازگار نیست., با این حال از 
ان دست بر نمی‌دارد. 


3- حلبی گوید: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: کمترین چیزی که 
به سبب آن بنده کافر می‌شود, چیست؟ فرمود: ان است که به وسیله او 
عقیده فاسد نوظهوری ایجاد گردد. و دوستیش بر معیار آن باشد و از کسی 
که با او مخالفت ورزد, بیزاری جوید. 

4- برید عجلید گوید: به امام صادق علیه السلام کر ض کردم: 
بی‌مقدارترین چیزی که بنده به سبب آن کافر می‌شود, چیست؟ گوید: آن 
بزرگوار مقداری ریگ از زمین برداشت و آنگاه فرمود: اينکه بگوید: ریگ‌ها 
هسته خرما است و از کسی که این نظر را از وی نپذیرد» بیزاری جوید. و 
کی وی او نا ات پات 
نافرمانی کند. پس این «ناصب» 
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دشمن آشکاری است که به خدا | 
خود نمی‌داند. 

5- سلیم بن قیس هلالی گوید: به امیر المومنین علیه السّلام عرض کردم: 
اخسن ی هس آن فر رآ میوش ریت ٩‏ تدم و آن 
است که امام خود را که خداوند به اطاعت از او فرمان داده, و ولایت او را 
واجب نموده, و او را حجّت خویش در زمینش قرار داده, و شاهد و گواه 
دی فد لو فی ساحتق سا 

عرضه داشتم: ای امیر مقمنان ایشان چه کسانی هستند؟ فرمود. آنان که 
خداوند ایشان را به نفس خود ۳ پیوسته. و فرموده: ۱ ِ- 
آمتوا آطیفوا ال 8 اطنغوا الاشول و اولی اافر منکم. راق. کساتن که 
ایمان آورده‌ایدر ای کنید خدا| را و فرمان برید پیغعمبر و صاحبان اف را- 
نساء 4: 9 گوید: سر آن حضرت را بوسیدم و عرض کردم: مطلب را 
برایم روشن نمودی, و گره از مشکلم گشودی, و هر تردیدی که در دلم 
بود, زدودی. 

معانی الاخبار /خرخمه محهدی, ج2ر اض : :115 

6 مد من فحین عس سم ساسا مت ای انتا ی ی ار 
السلام روایت نموده که فر مود: کمترین دعائی که بعد از نماز واجب 
کفایت مي‌نماید. این است که بگوئی: پروردگارا از تو می‌خواهم. از هر 
خیری که آگاهیت آن را فرا گرفته تصییم سازی, و از هر گزندی که علمت 
تر ان احاطه دارد به تو پناه میبرم . ! خداوندا از تو خواستارم در تمامی کارها 
نیرومند و توانایم نمائی, و به تو پناه می‌برم از رسوائی دنیا و شکنجه 
آخرت! 7- حبیب بن حکیم گوید: از حضرت صادق علیه السلام " پر سیدم . 
کمترین درجه «الحاد» (از دین حق برگشتن) چیست؟ فرمود: نخوت و 
خودخواهی از «الحاد» می‌باشد. 

8- سیف بن عمیره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کمترین چیزی 


که مرد را از مرز ایمان بیرون می‌برد. این است که با شخصی به جهت 
دینداریش برادری می‌نماید, و در ضمن اشتباهات و لفزشهای وی را به 
خاطر مي‌سپارد تا در وقت 
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مناسبی او را : 1 نکوهش کند. 
9- سفیان بن عیینه گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که 
می‌فر مود: تمام دانش مردم رآ در چهار مورد یافتم: نخست, آنکه 
پروردگارت را بشناسی, و دوم» أنکة نذانی خدا| با نو چه خواهد کرد, و 
سوم » نکم تداتی از افربتشن نو چه هدفی داشته, و چهارم, آنکه 2 
چیز تو را از دینت یروت وی بزد: 
50- ابو حمزه تمالی گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: دلهاز سه گونه‌اند, 
دلی وارونه است که هیچ نیکی و خیری در آن جای نگیرد, و آن قلب کافر 
است, و دلی که در آن نقطه سیاهی است و نیکی و بدی در آن با یک دیگر 
در پیکار و کشمکش هی تا نفتتنه حض ان دل با هر کدام از آن دو همراه باشد, 
بر دیگری. خیره شود .و دیگر, دلی. است. باز و کشاده: که در آن 
جراغهانیست نور افشان, و تا روز بازیسین خاموش ره و آن دل موّمن 
ست 
1- سعد خفاف گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: دلها چهار نوعند: دلی 
که در 
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آن هم نفاق و هم ایمان است. و دلی که وارونه و سرنگون است, و دلی 
است چرکین و بر ان مهر زده شده, و دلی است درخشان و پاک. عرض 
کردم: دل تابان کدام است؟ فرمود: آنکه چیزی همانند چراغ درونش 
می‌باشد, و امّا دلی که چرک و زنگار روی آن را گرفته دل منافق است, و 
دل فروزنده, قلب مومن می‌باشد اگر خدا به او عطائی دهد 1 
نماید, و اگر گرفتارش کند بردیاری پيشه سازد. و دل وارونه دٍل ی 
اد ۱ انگاه این آبه. را خواند ,| فقمَن یمشی معبا علی وجهه آهدی امن 
بقشی سویا علی صراط مستفیم و 1 
۳2 هدایت یافته‌تر است 1 مستفیم به راه راست میر ود- 
ملک 07: "2 اما دلی که در آن ایمان و نفاق به هم آمیخته است. آن قلب 
در حال ِ مرگش می‌رسید (چون ایمان نداشته) تباه بود, و اگر در موقع 
ایمان مرگش فرا رسید., نجات پافته بود. 
52 عبد السلام هروی گوید: از امام هشتم حضرت رضا علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: کردار بندگان «مخلوق» هستند. به آن حضرت عرض 
کردم: ای فرزند 
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پیامبر خدا معنی و مراد از «مخلوق» چیست؟ فرمود: در علم خدا مقدر 
بوده است. ۳ 

(یعنی خداوند او را مختار آفریده و آزاد گذارده که بتواند اختیار کند, و البثه 
می‌داند که چه اختیار می‌کند). 

3- سدیر صیرفی گوید: امام اد عبد ال صادق از پدرش از اجدادش 
علیهم السلام روایت نمود: که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: نور 
فاطمه پیش ات ات رصن و۵ اما رها آفریده شد, یکی از مردم گفت: 
اق بناعتن خدا با بو این قاطفه اسنجتس سر تست تضمیر صلی. لاه 
علیه و آله در پاسخ او فرمود: فاطمه حوراء بشر است. گفتند: ای پیغمبر 
خدا! چگونه می‌شود که زهرا حوریّه و انسیّه باشد؟ فرمود: ۳ 
پروردگار متعال, حضرت آدم را خلقت نماید, در آن هنگام که روحهای 
خلایق را آفرید. فاطمه را از نور خود خلق کرد, و چون آدم را آفرید فاطمه 
را , به او ارائه نمود. گفته شد: ای پیامبر خدا! فاطمه در آن هنگام کجا بود؟ 
فرمود: نور او در میان یک ظرف کوچکی در زیر ساق عرش جای داشت. 
گفتند: ای رسول خدا! غذای وی چه بود؟ فرمود: گفتن «سبحان الله و لا 
اله الا اللّه, و حمد خدا را گفتن, 
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وقتی که ۳ متعال, ادم را افرید, مرا از پشت او بیرون نمود, و 
دوست داشت فاطمه را از صلب من بیرون آرد, او را به صورت یک سیب 
در بهشت در آورد, و جبرئیل آن سیب را نزد من آورد و به من گفت: ای 
رد و وا هت ۱ ای دوست من جبرئیل ! 
بر تو باد درود و رحمت خدا و برکات او! آنگاه جبرئیل گفت: ای محقد! خدا 
تو را سلام می‌رساند, گفتم: ایمنی و تندرستی از جانب خداست و به سوی 
او باز خواهد گشت. گفت: ای محقد, این سیبی است که خدای عر و جل 
از بهشت برای تو هدیه فرستاده. من آن را گرفتم و به سینه خود نهادم, 
جبرئیل گفت: ای محشد! خداوند جل جلاله می‌فرماید: این سیب را نوش 
جان نما! چون آن سیب را شکافتم, نوری از آن تابید که من ترسان شدم. 
گفت: ای پیامبر خدا چرز آنرا فتل. نفی کنی و آن‌تر اتف و ترس زرا ان 
نور باتوتن ات که:در اسمان «منصوره» و در زمین «فاطمه» می‌باشد. 
گفتم: ای دوست من جبرئیل چرا در آسمان «منصوره» و در زمین 
«فاطمه» است؟ گفت: بدین سبب در زمین «فاطمه» نامیده شده که 
شیعیان خود را از جهتم رهائی می‌بخشد., و 
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دشمنانش از محبت وی بی‌بهره خواهند بود» 9 درم آسمان ۳ جهت 


۰ سل مس 


«منصوره»؟ است که خداوند فرموده: یومیّذ یفرح ال مت بتصضر الله 


ک ۳ ات 


ِلَصَرٌ من پشاء یعنی: 

در آن روز (قیامت) مومنان به جهت یاری خدا که هر فردی را بخواهد پاری 

دهد خرسند می‌شوند (روم 30: 4 و <). 

و ای ی ی 

به دوستان خویش خواهد کرد. 

54- اتف آیوت خژاز گوید: از امام علیه السْلام شنیدم که فرمود: جون این 

ایند یعمیر صلی اللههايه و له بازل کید حالص له 

مها رهر کسن که عفل یکی انحام وهد تن اهر 0 

آن کار که ات سل 9 

9 بیقمیر صلی نله علیه و آله به در گام نخوا قرضهدشت هبو رد کارا زیر 

من افزون فرماء پس خداوند تبارک فلت ات ایفو اسارلی کر تا 

بالحسَتة قلَة سر آمنالها ی ان ی پا آنشنی:۵9 ترایز 

آن را دارد- انعام 6: 160) پس پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

پروردگارا برایم زیادتر از اين بفرما! خداوند این آیه را بر او فرو فرستاد: 
من دا الذی برض ال قوضا حسناً قیْضاعِقَة لَذ آصعافاً کیره (کیست آنکه 

ی پس خدا بیفزاید آن را برایش 
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افزایش: نیارد بعره: ۰2 245]. 

نس تسام ای ی مایت کر ان کاس که سس سای ات 

پایانی برایش نیست. 

دود علیت بن: مروی ظانت: گوید: اماق: ضادق غلیه: اتشلام. از مذران 

پر کار له الشلام روایت موی که معمیر صلی له غلی و الم 

روزی پرسشی را در بین اصحابش مطرح کرد و آن اين بود: در میان 
دستگیره‌های ایمان کدامیک از همه محکمتر است؟ گفتند: خدا و پیغمبرش 

بهنر می‌دانند, آنگاه که از ایشان گفت: نماز, و دیگری گفت: زکات, 

شخصی گفت: روزه, و یکی دیگر از ایشان گفت: حج و عمره, و دیگری 

کف حفام گام عفر خدا ضلی الله له کی هت آنما کمام 

بردید, کارهای با فضیلتی است. ولی پاسخ سوال من نیست. (بلکه) 

قوی‌ترین دستگیره ایمان. دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای 

خداست. و دوست داشتن اولیاء خدا, و بیزاری جستن از دشمنان خدا,؛ 

می‌باشد. 

06- مسعدة بن زیاد از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت نموده. 
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که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که خدا را اطاعت کند 

خدا| را بیاد داشته, اگر چه نماز و روزه و قرآن خواندنش اندک باشد, و.آن 

کس کهسدا زا افرماس کود کارا فرآموش وداک که مار روز 


7- ابراهیم بن زیاد گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: شخصی که فکر 
کند ما را می‌شناسد. و او به دستگیره‌ای جز (احکام) ما چنگ زده باشد, 
دروغ گفته است. 

8- امام حسن عسکری علیه السّلام از پدرش از نیای بزرگوارش علیهما 
السْلام روایت نموده که روزی پیفمبر خدا صلی الله علیه و اله به یکی از 
یاران خود فرمود: ای بنده خدا, در راه خدا دوستی کن. و در راه رضای خدا 
دشمنی نماء و برای خدا| دوست بدار, و در راه او ستیز کن! حفیقت این 
است که کسی ولایت خدا را درک نخواهد کرد, جز به ان طریق, و هیچ 
کس مزه ایمان رارنخواهد چشید تا چنین نشود, اگر چه نماز و روزهاش 
بسیار باشد. و مسلما برادری مردم امروز. بیشترش در باره دنیاست. بر 
اساس آن به یک دیگر اظهار دوستی می‌نمایند, و بر همان اساس به 3 
ِ خشم و کینه می‌ورزند, و آن از پروردگار بی‌نیازشان نسازد, در این 
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7 ایا دا ی یقینا 
و مطمئتا در راه خدا دوستی و دشمنی کرده‌ام؟ و ولیث خدای عر و جل 
کیست؟ تا دوستدار و فرمانبردار او باشم, و دشهن خدا چه کسی است؟ تا 
به او کینه و دشمنی ورزم! بیغمیر دا صلی الله. علبه و آله در خالی که 
ارم دا عاية الم می‌نمود, به ب. آضن مرد فر مود: آپا این مرد را 
می‌بینی و می‌شناسی؟ عرض کرد: بلی, فرمود: اين مرد ولی (سرپرست)؛ 
از جانب خداست. پس فرمان‌بردار او باش! و دشمن این (علی «ع») 
دشمن خداست. پس با دشمن او دشمنی نماء و با دوستدارش پیوستگی و 
دوستی کن! اگر چه به راستی او قاتل پدر و فرزند تو باشد و با دشمن این 
(علی- «ع») دشمنی کن, اگر چه حقیقتا او پدر و اولاد تو باشد. 
9- زید بن علی علیه السّلام از پدرانش از حضرت فاطمه دخت گرامی 
پیغمبر علیهما السلام روایت نموده که فرمود: از تکمین ضلی اناد عایه و 
آله چنین شنیدم که: همانا در جمعه لحظه‌ای هست که هیچ مسلمانی آن را 
در نظر نمیگیرد و در آن لحظه از خدا 
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نیکی درخواست نمی‌نماید, مگر اینکه آن را به او عطا می‌کند, فرمود: 
عرضه داشتم: ای پیامبر خدا 7 هر گاه پرتو نیمی 
از قرص خورشید نزدیک بر پنهان شدن در افق مغرب گردد. راوی گوید: 39 
فاطمه علیها السلام به غلامش ی کح برو بالاای بلندی, پس هر گاه 
نیمی از قرص خورشید را دیدی که به غروب نزدیک شد., به من خبر ده تا 
دعا کنم ا! 0- سیف بن عمیره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 


شخصی که در آنچه ون کون و آنچه در باره اش گفته شود بی‌تفاوت باشد و 
ناراحت نشود همدست با شیطان است (یا در دام شیطان افتاده است). و 
کسنین. که باکی, نداشته باشتد: از اینکه. مردم او رادر خال. آلود کی بة کناه 
بینند پس او در دام شیطان است. و شخصی که پشت سر برادر مومن خود 
بدگوئی نماید بدون آنکه کینه‌ای باهم داشته باشند, در دام شیطان می‌باشد 
و ان کس که محبت حرام و شهوت زنا را به پرده دل اويخته, در دام 
شیطان است. آنگاه فرمود: براستی زنازاده چند نشانه دارد: 1- کینه‌ورزی 
با ما خاندان پیغمبر 2- مشتاق است به سوی خرامی کهداز آن:آفریده شده 
3- دین 
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را سبک شمارد 4- برای مردم بد محضر است. و انجمن برادران خود را 
بهم نمی‌زند جز کسی که نطفه اش | 
مادرش در حال عادت ماهیانه او را حامله شده است. 

1- جابر جعفی گوید: از امام پنچم حضرت باقر علیه السلام معنی ,قول 
جدای عرٌ و جل: کَسْجرة طَیبَهٍ لها نایث و قَرَعُها فی السَّماء نوی آکلها 
کل چین بادن رها (مانند درخت پاکی که ريشه آن در زمین محکم و پابرجا 
ناشتد: و شاه ندادن نلند اسشت شید بم.عانب اسمان کشیده: در هر 
زمان که خدا حکم نموده به ثمردادن. ثمر خود را می‌دهد., و به اراده و 
تکوین آفریدگار میوه خود را می‌دهد- ابرلهیم 14: 24 و 25) را پرسیدم, 
فرمود: اما آن درخت: پیافیرخدا صلن الله علیه وله و شاخه آن, علین 
علیه السلام و جوانه کات آندرشت تایه رس رسیل دا صلی 1 
علیه و آله و میوه آن اولاد او, و برگش شیعیان ما هستند, آنگاه فرمود: هر 
گاه موّمنی از شپعیان ما بمیرد, از آن درخت برگی می‌افتد, و چون نوزادی 
از شیعیان ما متولد شود, آن درخت برگی آورد. 
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02- شرم بن قانی کورد: امیر المومنین علیه السّلام از پسرش حسن بن 
علی علیهما السّلام پرسید و فرمود: پسرم خرد چیست؟ گفت: آنکه دل تو 
نگهدارنده چیزی باشد که در آن ودیعه نهاده‌ای. 

فرمود: حزم (هوشیاری, دوراندیشی) چیست؟ پاسخ داد: آنکه منتظر 
فرصت باشی, و در امور خیری که برایت ممکن است شتاب‌ورزی فرمود: 

بزرگواری چیست؟ گفت: عفو و تحمّل لغزش دیگران, استوار نمودن 
زندگی بر شالوده خویهای ارزنده. فرمود: بخشندگی و بلند نظری در 
چیست ؟ پاسخ داد: 

بر اوردن نیاز درخواست کننده و بخشش دسترنج خود. فرمود: خساست 


گفت: اینکه اندی را زیاد بدانی, و انچه را در راه خدا داده‌ای. تلف شده 


پنداری. 

فرمورد رف ی ور برد کی سیسات ٩‏ (در نسخه بحار الأنوار «دفة». و 
در تحف العقول «الذنیْه» ضبط شده است) گفت: کوته‌بینی و درخواست 
نمودن چیز کم, و دربغ داشتن از چیز اندک. 

پرسید: خود را به رنج و مصیبت انداختن چیست؟ پاسخ داد: تمشک به 
کسی که تو را ایمن نمی‌سازد. و کنجکاوی در چیزی که برایت سودی 
ندارد. 

فرمود: : جهل چیست؟ گفت: پریدن بر روی مرکب پیش از مهارت یافتن 
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در آنر ۱ از پاسخ‌گوئیر و چه خوب کمک کاری است خاموشی 
در جایگاههای بسیاری اگر چه زبان گویاثی داشته باشی. 

آنگاه امیر المومنین صلوات الله علیه رو به فرزندش حسین علیه السلام 
نمود و به او فرمود: پسرم آقائی چیست؟ گفت: نیکوئّی نمودن به قبیله, ۰ و 
بر گردن گرفتن و پرداختن دیه چرائم و جنایات آنان. 

فرمود: غنا (بی‌نیازی) در چیست؟ پاسخ داد: اندک بودن آرزوهایت. 9 
خوشنودی به آنچه تو را کفایت صی‌تماند: پر سید. : بینوائّی ان چیست؟ : 
ظهه ات نم ند جر ره و سخت ناامید شدن. 

پرسید: لوم (نکوهش. سرزنش) چیست؟ پاسخ داد: که مرد خود را از خطر 
محفوظ دارد و عیال خود را تسلیم کند! شرح: شاید صحیح ان «لوّم» با 
همزه باشد و مت از دنائت و پستی است». 

پرسید: خرق (درشتی, دریده بودن) چیست؟ گفت: در افتادن و دشمنی 
کردن با فرمانده خود. و شخصی که می‌تواند به تو سود و زیانی برساند. 
انگاه به حارث اعور توجّه نمود و به وی فرمود: ای حارث! این حکمت‌ها را 
به فرزندانتان بیاموزید, زیرا انها بر خرد و حزم و رای می‌افزاید. 
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3- عمر کرابیسی گوید: امام صادق علیه السْلام فرمود: بهترین جوانان 
شتها انانند که خوی وا هماشد بر ان شا رز هط رین بیران ها انماینه که 
خویشتن را همانند جوانانتان سازند. 

شینان عجیبان هما آبرد من یخ‌شیخ ینصتّی و صبی بتشیخ 64- عبایه اسدی 
گوید: ابن عباس گفت: بزودی فتنه و آشوبی خواهد آمد, که اگر فردی از 
شفا,دخار آن کرژیدر بر او باد به دو خصلت کتاب خدا و علی بن ابی طالب, 
چون من از پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله در حالی که دست علی را 
گرفته بود شنیدم که فر مود: این نخستین فردی است که به من ایمان 
آورده, و ال کسی است که در روز رستاخیز دست به دست من خواهد 
نهاد, 0 فاروق این امّت که حق و باطل را از هم جدا خواهد ساخت. 


و او رئیس و بزرگ دین, و ثروت, رئیس ستمگران است و قطعا او 
3 و دوست وفادار بزرگ ض نا شید و او در (علم) من است که 
از جانب او هی ار و او جانشین من است بعد 1 
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در گذشتم. 

5- مقاتل بن سلیمان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: ِ 
حضرت موسی چون از کوه طور بالا رفت و با خدایش مناجات کرد. گفت 
پروردگارا گنجینه‌هایت را به من بنما, خدا| فر مود: ای و 
رازه هایرفن ان اس که هر گاه چیزی را بخواهم, به از ور ایجاد 
شو: ! فورا پدیدار گردد. 

نموده, گوید: ود از 0 1 طالب مرده 9 1 علته رل در 
مراسم او حضور نداشت. وقتی که امد کنشانی که در آنخا بوونته در باره 
بینوایان و مرگ سخن می‌گفتند, با آمدن حضرت ابو الحسن چنان سکوتی 
بر مجلس حکمفرما شد که گوبا پ یر .نان برندم‌اي تسه راز فرش 
انکه نخ-پرواز دز تباید دم نمی‌زدند) پس چون نشست. بدون اینکه شخصی 
سقالی نموده باشد: سخن را این گونه آغاز کرد: پیامیر خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: میان شصت تا هفتاد سالگی عمر بشر. میدان 
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کارزار زندگی و مرگ است. آنگاه فرمود: نیازمندان وسیله آزمایش 
اسلامند. 

7- حسین بن مختار به سند خودش مرفوعا گوید: اقا ی ۱1 
علیهه اله فر مود: ملعون است, ملعون! (رانده و دور کرده شده از نیکی و 
3 شخص نیم کور نابینا, نفرین شده و لعنت شده است ادم پول 
پرست ست. نفرین شده و لعنت شده است شخصی, که با حیوان جماع کند. 
مت این کاب کید فرمایش پمیر صلی الله نید و الم 

«ملعون ملعون من آکمه اعمی» 

یعنی شخص آن کس را که در دینش واله و سرگردان است. به کفر 
کشانده و خود را در دل او جا دهد تا به او عقیده‌مند گردد, و معنی قول او 
علیه السّلام 

«ملعون ملعون من عبد الذینار و الذرهم» 

یعنی کسی که زکات مالش را نمی‌دهد, و از همدردی و کمی مالی به 
برادران دینیش خودداری می‌کند, را بر عبادت 
آفریننده اش ترجیج داده است و یا نکاح بهیمه (جماع با ۱ معروف 


است. 


ِ- 
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8- محمد بن عبد الله بن مسکان گوید: پدرم گفت: امام صادق علیه 
السلام 
معانی الأخبا ر / ترجمه محمدی. ج2, ص: ,431 
فرمود: ۷ از هار وله شد. 
فاطمه دخت اسد- رحمها الله- نزد همسرش ابو طالب آمد و مژده تولد 
پیغعمبر را به او داد, ابو طالب به او فرمود: یک «#سبت >> (روزگار دراز و 
طولانی) برایم صبر کن, قتم (متفه ولد ماد ان| عفات که ندارد ند 
تو خواهم داد, آنگاه فرمود: «سبت >> مذت سی سال است و فاصله زمانی 
بین تولّد پیغمبر تا تولد امیر المومنین سی سال بود. 
9- حقاد بن عیسی گوید: امام صادق علیه السلام از پدرش بر ایمان نقل 
کرد که جابر بن عبد الله گفت: سه سال قبل از اینکه مرغ روح پیغمبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله : به ملکوت آعلی پروا: ز کند ار ان:حخضرت شنیدم. کفنه 
شاه حدا مر مود یا دا ای ی دهاز سفارش می‌کنم تو را به دو ریحانه 
من از دنیاء پیمانه عمر من نزدیک است پر شود. و بزودی از میان شما 
اه به خدا بزودی دو تکیه‌گاه تو درهم فرو ریزند, به خدا سوگند 
خلافت و جانشینی من بر عهده تو است. خن سا دا ضلیت له 
اله جان به جان افرین تسلیم کرد. علی علیه السْلام 
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فرمود: اين یکی از آن دو رکني است که رسول خدا به من فرموده بود, و 
چون حضرت فاطمه سلام الله علیها شهیده گردید, علی علیه السلام 
ِِ این تکیه‌گاه دومی بق ک ستو ترا لین الله ای 2 فرموده 


20 صالح بن عقبه گوید: حضرت کاظم علیه السلام فرمود: مردم سه 
قسمند: 

تازی, و مولی (فرمانبر) و «علج» (بی‌دین درشت و سخت) فرمود: اما 
«عرب» ما هستیم, و «مولی» آن کسی است که ما را ولی و سرپرست 
خود می‌داند و دوستی ما را در دل دارد, و «علجح» کسی است که از ما 
بیزاری جوید و به ما ناسزا گوید. 

1- ضریس بن عبد الملک گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: مراد از قریش ما هستیم, و از عرب شیعیان ما, و از عجم دشمنان 


72- سعید بن خیئم گوید: برادرم معمُر گفت: امام جواد علیه السلام 
فرمود: 

عرب مائیم. و شیعیان ما از مایند و بقیّه مردم «همج» (نوعی مگس ریزه 
شبیه پشه که بر روی گوسفند و چهاربا نشیند) یا «هبج» اند, گوید: عرض 


کردم: «همج» چیست؟ فرمود: مکس. گفتم: «هبج» چه باشد؟ فرمود: 
«بق» (يشه. شپش). 
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3 7- یعقوب بن شعیب گوید: به 0 صادق علیه السلام عرض کردم: 
مردی است که کیش ما را اختیار کرده. به شخصی که خدا بر او مثت نهاده 
و مسلمان شده, می‌گوید: «ای نبطی». گوید: امام علیه السلام فرمود: 
اهل بیت ما هستیم, و «نبطی» از دودمان حضرت ابراهيم‌اند. آنها هر دو 
یکی هستند, و از آب و گل جوشیده, و بیرون آورده شده‌اند. واژه «نبطی » 
از «نبط الماء و الطِین» (گل و آب از زمین و چشمه جوشید و آشکارا شد 
بعد از پنهانی) بازگرفته شده و زیانیر به نژاد او نمی‌رساند. پس گروهی 
هستند که دانش را کشف کردند و آن گروه ما هستیم. 

4- محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
شخصی که در اسلام هو لد گردد «عربی» است. و آن کس که به اختیار 
خود اسلام را پذیرفته, برتر از شخصی است که از روی ی مسلمان 
شده, و «مولی» کسی است که از سرزمین خودش به اسارت گرفته 
شده, و اسلام آورده پس او «مولی» است. 

5- احمد بن محمّد از یکی از راویان مرفوعا تا امام صادق علیه السّلام از 
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ارت خررق کرو کت وی ای ی اه موی هشت 
گروه‌اند که نمازشان قبول نمی‌شود: برده فراری تا به نزد مولای خود 
بازگردد. و زنی که با شوهرش ناسازگار باشد و خود را در اختیار او قرار 
ندهد و شوهر بر او خشمگین باشد, و شخصی که ز کات ندهد, و فردی که 
وضو را ترک نماید, و دختر بچه‌ای که به حد تمیز و دریافت رسیده و بدون 
روپوشی نماز بخواند, و پیشنمازی که بر قومی نماز بخواند, و مامومینش 
به او مایل نباشند, و «زبین». عرض کردند: ای پیامبر خدا «زبین» چیست؟ 
فرمود: کسی که احتیاح به قضای حاجت و دفع ادرار دارد و خودداری 
می‌کند, و ادم مست. از این هشت طایفه نماز پذیرفته نمی‌شود. 

76- ولید بن عباس گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: 

شخصیت بشر کردار اوست؛ و تروت مابه آبزومتزی است, و پرهیزکاری 
یر مه بزرگواری است. 

اسلام آزاد بدنیا آمده او «عربی» است. و فردی که عهدی بر گردن داشته و 
به آن وفا 
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نماید او دوست پیامبر خدا می‌باشد., آن کس که بمیل خود اسلام را اختیار 


کرد «مهاجر» است. 

8- بحیی واسطی* از شخصی که نامش را برد روای یت کرده که گفت: 
مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: همانا عامه می‌گویند: هر کس 
عرب تبار نباشد يا «مولای صریح» نباشد. ان پست است؟ فرمود: و 
«مولای صریح»> جه کسی است؟ از مرد عرضه داشت: کسی است که 
اگر نژادش عرب نیست پدر و مادرش مملوک عربها بوده‌اند و نوکر 
خانه‌زاد عربهاست, فرمود: این را به چه دلیل می‌گویند؟ گفت: می‌گویند به 
دلیل فرموده پیغمبر دا ضلی الله علیه و آله «مولی هر قوم از خودشان 
محسوب است»., امام از روی تعجب فرمودند: «سبحان الله» مگر به تو 
نرسیده که پیغمبر خد ا ضلی الله علیه و آله فرموده: «من مولای کسی 
هستم که مولائی برایش بیست» و من مولای همه مسلمانهايم, عرب باشند 
یا عجم» بنا بر این هر کس پیغمبر را ولیْ خود قرار داد و او را دوست 
داشت و یاریش نمود و از او متابعت کرد, ایا از نفس رسول خدا 
تفی‌باشند؟ آنگاه فزموو: اب از این دو شرافتمندترند: . 

کسی که از نفس پیامبر خدا صلی الله علیه و اله باشد یا ان کس که از 
نفس عرب بیابانگرد بی‌ادبی 
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که بر پاشنه پای خود ادرار می‌کند؟! (مثل نافه)؟! سپس فرمود: فردی که 
با میل و رغبت مسلمان شود بهتر است از ان کس که از ترس مسلمان 
شده, و منافقها (ی عرب) از ترس مسلمان شدند و غیر عربها با کمال 
رغبت و میل اسلام را پذیرفتند. 

9- عمرو بن سعید گوید: پدرم گفت: در خدمت امام هفتم ابو الحسن 
علیه السلام بودیم» داود زاف یه مخطزشن شرفیاب شد و عرض کرد: 
قربانت شوم ! عامه می‌گویند: وقتی شش ماه از آغاز انعقاد نطفه در رحم 
بگذرد, خداوند از آفرینش او فارغ گشته, امام کاظم علیه السْلام فرمود: 
ای داود دعا کن, اگر چه در وقت شکافته شدن صفا (پرده رحم) باشد. من 
گفتم: فدایت! «صفا» چیست؟ فرمود: کیسه‌ای که همراه نوزاد بیرون 
می‌آید, زیرا خداوند هر چه بخواهد انجام می‌دهد. 

0 زراره کوید: من و بکیر همراه مردی از فرزندان علی برای زیارت 
قبور شهدای احد رفتیم تا به احد رسیدیم. قبرهای شهدا را بما نشان داد, 
سپس ما را وارد دژه کرد و مدذتی با او رفتیم تا ما را بمسجدی که در انجا 
بود, برد و گفت: ِ 

ون خدا (ص) در اینجا نماز خوانده. پس ما در ان مسجد نماز خواندیم. 
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توت فله. کوم: عکانی ها اسان داز مر کته ها ی 


آله از آنجا بالا رفته تا ببیند آیا آب باران در آن مکان یافت می‌شود. 

زراره گوید: ذر ذهنم این سوّال پیدا شد که پیغمبر برای آبی که در 
آنجاست بالاای کوه نمی‌رود, به به آنان گفتم: من همراه شما نمی‌آیم در اینجا 
می‌خوابم تا شما بازگردید, او و بکیر رفتند و باز آمدند و همگی به منزل 
بر گشتیم. فردای آن روز خدمت امام باقر علیه السلام شرفیاب شدیم؛ بما 
فرمود: دیروز کجا بودید؟ شما را ندیدم ماجرای خود را به آن حضرت 
گفتیم, و مسجد و جایی را که (آن مرد) گمان می کرد توا | خی 
له علیه و آله بالا رفته و صورتش را در آنجا شسته, همه را تعریف 
کردیم, امام باقر علیه السلام فرمود: پیغمبر هرگز به آنجا نرفته است. 
عرضه داشتیم: و برای ما روایت شده که دندان میان ثنابا و انیاب آن 
بزرگوار شکسته شده فرمود: نه. خداوند سالم جان او را گرفت, | 
زخمی در چهره‌اش پید | شد, علی را فرستاد در خخفه: آنن برایش 4 
شیر ان با کرت ودواست ۱ راز مشاه و صورشش را سس 
مقمنان! 
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خبر ده مرا از فرموده‌ات: «چه شگفت است! و همه شگفتی‌ها در فاصله 
زمانی ماه جمادی و رجب خواهد بود» امیر مومنان به او فرمود: وای 
بحالت ای یکی چشم! ان همان زمانی است که, پراکنده‌ها جمع شوند, و 
مردگان پراکنده شوند. و روئیده‌ها درو گردد و بدبختی‌های تباه‌کننده و 
درهم کوبنده پشت سرهم آیند, آن وقت در آنجا نه من خواهم بود و نه تو. 
2- عبایه اسدی گوید: در حالی که (امیر مومنان علیه السلام) دراز کشیده 
بود و من در بالای سرش ایستاده بودم, شنیدم که فرمود: راما , در مصر 
هلاک‌کننده‌ای خواهد آمد, و محققا شهر دمشق را یک سنگ یک سنگ درهم 
خواهد کوبید, و حتما یهودیان و مسیحیان از هر ایالت و ناحیه عرب سر بر 
تا ار اه تا 
عرض کردم: ای امیر المومنین! گویا بما خبر می‌دهی پس از آنکه مردی 
زنده می‌شوی؟! فرمود: چه دور است این, ای عبایه! معتقد شدی به غیر 
عقیده‌ای که مردی آن را لژ من باور کند. 

مصّف این کتاب رضی اللّه عنه گوید: قطعا امیر المومنین علیه السلام در 
این 
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حدیث با عبایه, و در حدیث قبل با اين کوّاء به طریق تقیّه سخن گفته, چون 
قم سس مان به ن کنگوی رقیت که تس اه ارات که محرم راز 
3- سدیر گوید: از امام صادق علیه السْلام در باره قول امیر مومنان علیه 


السلام پرسیدم, که فرموده: «قطعا امر ما دشوار و طاقت فرسا است., به 
او اقرار نکند مگر فرشته مقزب., پا پیامبر مرسل, پابنده‌ای که خداوند 
دلش را جهت ایمان آزموده است». در پاسخم فرمود: چون فرشتگان دو 
قسمند: آنان که مقزب درگاه خدایند و آنان که مقزب نیستند» و پیامبران 
مرسل و غیر مرسلند, و مقمنان نیز آزموده شده و آزمایش نشده‌اند. . پس 
این امر شما (ولایت) را فرشتگان به آن اعتراف ننمودند فک 
آزموده‌شدگان (از ایشان): و بر پیامبران عرضه شد؛: به آن اقرار نکردند, 
جز مرسلها, و بر موّمنان هم ارائه سشتف به. آن. افتر اف ستمه دنن هگن 
آزموده‌شدگان 3 آنکاه تفر فر مود مرو کن دن تخد سار 

94- ابو معاویه اشتر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
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که نزد موّمنی شکوه نماید تحقیقا بنزد خدا شکایت نموده و آن کس که 
شکایت نزد مخالف (ولایت) برد از خدای فر وجل شکایت کرده است. 
5- کلیب بن معاویه اسدی گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 
شیعه 7 خاندان و روت افرادی که به زیارت حن حْ رفته‌اند, در 
ضمان خداست. و پروردگار خلیفه وی در خاندانش می‌شود, (در حالی که) 
ما شاهدیم (که شخصی بقصد حخْ) بیرون می‌آید, و اثفاقات بدی برای 
خانواده‌اش رخ می‌دهد. 

امام علیه السلام فرمود: قطعا خدا را در میان خانواده‌اش جانشین خود 
می‌سازد, در اموری که بر عهده خودش بوده است. اما در کارهائی که اگر 
خودش هم حاضر بود توانائی دور ساختن آن را نداشت, خدا جانشین او 
نیست.. 

6- زراره گوید: از امام باقر علیه السلام پر سیدم. : آپا از وضعیت کودکانی. 
که عتضی ار بهسی صلی ال لیم مالس ال فده کهت دا وید با اما 
چه می‌کند)؟ فرمود: 

قطعا پرسیده شده و حضرت پاسخ داده: «خدا کاملا دانا است به این که 
اگر زنده 
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می‌ماندند) چه کرداری انجام می‌دادند» آنگاه فرمود: اي توازه ابا میداتی 
معنای قدوت وم آن حضرت که: «خدا داناست به آنچه اگر زنده می‌ماندند, 
انجام می‌دادند» چیست؟ 

زراره گفت: نه فرمود: خدای عر و جل برای ایشان خواسته و اراده‌ای 
دارد, چون روز قیام فرا رسد. کودکان اورده می‌شوند. و آن پیری که 
سالهای زیادی را در دنیا گذرانده و به جهت زیادی سن عقلش را از دست 
داده و خردی ندارد, و انکه را که در دوران میان بعئت پیغعمبری ۳ پیامبر 


دیگر مرده است. و دیوانه و ساده لوح کودنی را که نمی‌انديشد, پس هر 
یک [از ایشان] بر خدا دلیلی مي‌آورد, خداوند فرشته‌ای را به سوی آنها 
می‌فر ستد, و او آتشی افروزد, آنگاه هان گوند " همان پروردگارتان دسنور 
داده است: با مور را زر متفه پس هر کس که خود را در آن 
بيافکند, آتشن ین آوسترد و انهن کردده وبهر کشن که اظاعت او زا نکن به 
جهثم برده می‌شود. 

7- زید شخام از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: نعیم در 
دنیا امنیت و سلامت جسم است.؛ و تام تعضت دود اخرت ورود یه تسیک 
است. 

معانی الأخبار / ترجمه محمدی, ج 2, ص: : 442 

وهیچ تعمتی بر بندهای کامل انگردد هرگر تا داخل نوت لو 

ابو سعید عدوی بصری گوید: در بصره از محل طحان (جای آسیابها) 
می‌گذشتم و آن خود ناحیه‌ای است, و دیدم که بر در منزلی مردم ازدحام 
کرده‌اند, عده‌ای به درون خانه می‌روند. و عده‌ای از خانه بیرون هی ارت 
من هم به داخل آن منزل رفتم, پیر مردی را دیدم که می‌گفت: مولایم 
اتف بن مالک برایم نقل کرد- و آن پیر مرد «خراش» غلام آزاد کرده 
«انس» بود- ابو سعید گوید: کاغذی همراه نداشتم پس قلمی عاریه نمودم, 
و این چهارده حدیث را بر پشت کفشم یادداشت کردم. ۱ 
مصئف: این چهارده حدیبت را از اینجا شروع کرده و تا شماره 101 انها را 
در آین. کتاب آوزده است: و باید توجه داشت که در همه این 14 حدیت 
حدثنا ابو الحسن تا فرموده‌اش حذثنا ابو سعید از سخن مولف است و از 
ابو سعید بازگو نشده است. 

8- انس گوید: پیعمبر خدا| صلی اللّه علیه و آله فر مود: «روزه سیری 
است»- یعنی مانع از آتش جهثم- و جز آن نیست که سپر بودنش بدین 
سبب می‌باشد که روزه 
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عبادتی باطنی است, و در ان هیچ یک از وسوسه‌ها و فسادهای شیطان, و 
نیز خودنمائی‌های انسان وجود ندارد. 

9- انس گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای شخصی روزه 
دار دو لحظه شادمانی هست: خوشحالی هنگام افطارش, و خرسندی 
روزی که خدا را ملاقات نماید. شادمانی هنگام افطارش, یعنی مسلمان 
خرسند میباشد که آن روز را در دفتر حسناتش فراهم آورده و اعمال 
شایسته‌ای در آن روز انجام داده, نه آنکه علّت خوشحالی وی غذاهائی 
باشد که در آن وقت؛ خوردنش بر او مباح کت و شادمانی حاصل از 
خرن آوردن بان شک از شرافتهایی نیست که شایستگان به آن 
ستوده شوند و اما خوشحالی او بهنگام دیدار پروردگارش به جهت پاداشی 


است که خداوند بهره او ساخته, از فضیلت عطایی, که به هیچ کس از اهل 
قيامت, مانند آن عطا نکرده. مگر به شخصی که نظیر عمل او را انجام 
داده باشد. 

0- انس گوید: پیغمبر خدا صلی ال علیه و آله فرمود: براستی! برای 
بهشت دری هست به نام «ریان» هیچ کس از آن در وارد بهشت نمی‌شود. 
مگر روزه‌داران.- و 
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سبب نامیده شدن این در به «ریان» این است که روزه‌دار را لکوت زیاد, 
بیشتر به زحمت می‌اندازد تا گرسنگی, پس روزه‌دار چون از اين در وارد 
شود, سیر آبی آنچنانی به او دست می‌دهد که دیگر بعد از آن هرگز 
1- انس گوید: پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله: فرمود: کسی که یک روز 
را روزه مستحبی بگیرد, اک ری پر از طلا گشته و به او بخشیده شود 
مزدش به تمامی داده نشده است جز روز حساب- یعنی برای پاداش روزه. 
اندازه معیّنی در نظر گرفته نشده, چنان که پاداش یک حسنه به ده برابر 
مانند آن معیّن شده است. 

یمن خدا ضلی اللد علیه و اه فرمود: خدای عژ و جل فرمود: در برابر 
هر یک از کردار فرزند آدم, ده چندان آن است تا هفتصد ترا فره مکی رز 
زیرا ان بخاطر من می‌باشد و خود پاداش آن را خواهم داد, بنا بر این 
پاداش صبر در خزانه علم خدا نگهداری شده است. و منظور از صبر روزه 
ضف‌بانشند: 

2- انس گوید: ایکا ی سای الم تعرسیه شرم همه‌اش نیک 
است, یعنی 
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«حیاء» دیندار و بیدین را از انجام زشتی باز می‌دارد. پس ان فراهم اورنده 
تمام نیکیها است. 

3 آنتنن هیده پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: شرم و ایمان هر 
دو در یک سوی فراز- ارت هر ان کی از آن اجه ان فردی رود شود 
دیگری هم به دنبالش برود- یعنی شخصی که شرم او را از انجام عمل 
زشتی که در بین او و مردم است, باز ندارد. از زشتی که در بین او و 
پروردگارش می‌باشد, باز نخواهد داشت, و کسی که از خدا شرم نداشته 
باشد و آشکارا مرتکب عمل زشتی_شود, دین ندارد. 

94- اتود یه پراشیر دا هلت الم لت واله فرمود: خدای متعال شرم 
را از دل بنده‌ای جدا نمی‌سازد جز اينکه مورد خشم و دشمنی گردد. و 
مردم او را دشمن گیرند. سپس ایمان را از دل او بر می‌کند, 0 
خود را از اونباز فی کیرد انگاه رشته اسلام را از گردنش بر می‌دارد, پس 


«شیطانی رانده شده» می‌گردد. 
یعنی دست بازیدن به زشتیها یکی بعد از دیگری منتهی می‌گردد به شیطنت 


و 
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کسی که سرکشی و نافرمانی میت کندا پروردگار او را از رحمت خود دور 
می‌سازد. 
5- انس گوید: پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مردی که از پشت 
شنت زس‌ ناه کنو آموا خاش نض ان ظور که اسکلت وی را از 
پشت چادرش ببیند, در حالی که روزه‌دار باشد. مسلما روزه‌اش را باطل 
نموده است. یعنی خودش را برای باطل نمودن روزه. مهیا کرده است. به 
این جهت که خواهشهای نفسانی, او را تحریک می‌کند و از طرف دیگر 
کشمکشهای اراده‌اش (او را تحت فشار قرار 0 اد خایگاههای 
خطرناک گناه است. 
6 اش کوب بیعیتر خذا صلی لاه یه و له قرو کویی کی ید 
آیه: قزان را از حفظ بخواند نامش در زمره غافلان نوشته نگردد. و شخصی 
که دویستیت آیه بخواند, نامش در جمله فرمانبرداران مطیع و متواضع خدا| 
ثبت گردد, و فزدی. کة. شیضد آیه بخواند: قرآن باوی خصومت نکند- «قر ء» 
نف آنن صی. که ااندازم ان اغداو آیات فرانوا اش اند کننه 
مفنننون اقد هر الغلام القران»-(پسری فران را خهاند) ممی, که ان« 
حفظ کند. 
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ی ی 
زنده بودن من برای شما نیک مرگم نیز برایتان خیر خواهد تون دن 
زندگانيم شما با من سخن می‌گوئید و من با شما سخن می‌گویم. و اما 
(پس از) مرگم, که ارائه می‌شود کردار شما بر من, پایان هر روز دو شنبه 
و پنجشنبه, پس هر آنچه که از کردار (شما) شایسته بااشد خدا| را قت ان 
سپاس گویم, و آنچه از اعمال (شما) ند باشد برایتان از خدا| امززنتم 
می‌خواهم. 
98- آنس گوید: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله رو وی که یی اش 
«سبحان اللّه و بحمده»؟ بگوید, خداوند برایش هزار هزار حسنه می‌نویسد, 
و هزار هزار سیثه از نامه عمل او مجو نماید و مقام او را هزار هزار درجه 
بالا میبرد. و آن کس که بیشتر بگوید, خداوند پاداش او را افزون کند, 
شسضی کم آضرزنتن مخواهد: خدا اما ببافرژه 
99- اتتفی هد روزی فامند خدا .له الله له له نزد اصحاب خود آمد 


و فرمود: 
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کسی که دو چیز را برایم تعهّد کند. بهشت را برای او متعهّد می‌شوم. ابو 
هنیزه کفت: اای»سامیر خدا یدز و مادرم. قدایت بادا بدیترکتم آنسدو 
چیستند؟ گوید: 
را سل لاه موه ی کم هه 
طرف دهان و میانه دو پایش را عهده‌دار شود ملتزم می‌ شوم برای او 
تفشت راه بصی. کسن که با جر فیه کنم که ریانو الت تاسلیش را ده 
حرام آلوده نسازد-. 
و آسباب گرفتاریها از اين دو عضو پدیدار می‌گردند, و جنایت زبان, کفر به 
خدا و دروغگوئی و افتراء و شریک گردانیدن (کسی يا چیزی) با خداوند, در 
ات ای ات رون اوه یت سین یی و تسیر مضه ایا 
تبهکاریهای زبان می‌باشد. 5 و ۳ 
و خایت لت اسلی هواک با ورن ا سین که اي آراه آست‌شست 
عقد زناشوئی, و یا اگر کنیز است بی سب مالک شدن او و انکه هنوز 
زناشوئی با او حلال نشده باشد, خداوند تبارک و تعالی, فرموده: و الذین 
هم لفَرُوجِهِم حافظون لا علي أرواجهم او ما مَلَکت اتعایم اش کر 
ِِِ فمن ابتَغی ور اء ذلک ولیک هم العادذون (مومنون 23 5 9 
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0- آنس گوید: تفر وا ضلی اللم یهن اف دوه هر آینه یاد خدای 
عرٌ و جل در صبح و شام بهتر است از خرد کردن شمشیرها در راه خدای 
عر و جل- یعنی هر کس که یاد کند خدا را در بامداد, و به خاطر اورد انچه 
را از آن در شب از کردار زیانبارش به او خواهد رسید و از خدا اهاز ندز 
خواسته و به سوی او باز گشت نماید, هنکاضی که با این انديشه در 


گم 


جستجوی انچه که خدا روزيیش ساخته, راه افتاده. سیتانش از او زدوده, و 
کناهانش آمر ریدم شود و چولر خر زو خی را یاد نمود به خود مراجعه 
فی‌کنده و کارهائی: زا که دن آن روز انجام داده مثل زیاده روی در حق 
خودش و پایمال نمودن امر پروردگارش همه را در نظر می‌آوردر پس چون 
پیاد- وا افتاد و از شکدای. تعالی: آهزرشخ خواست و پشیمان گردید نزد 
خانواده اش می‌رود در حالی که گناهان روزش آهر زیده شده؛ و جز این 
نیست که شهادت به وحدانیت خدا وقتی پسندیده است از کسی يا فردی 
که به سوی خدا باز ز گشته و از نافرمانی خدای عر و جل آمرزش بخواهد. 
01 انش کمید: ‏ ضحانه بیامیر. خدا صلیت لاد علیه و آله به تجارت‌های 
دریائی 
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می‌پرداختند- یعنی بازرگانان وقتی دربا طوفانی نبود با کشتی کالای خود را 
جایجا می‌نمودند و مکروه نبود و آن از موارد رفتن در پی روزی و 7 
مصداقهای پراکنده شدن و روزی جستن هست که: خدای عر و جل به 


اذن داده است در فرموده‌اش: فاذا قضیّت الصّلاخ فاستنز نتش وا فی الا تن 5 
ابِتغوا من فصّل الله (پس هر گاه نماز را بجای اد بو اوه کیت 
شوید, و از فضل خدا درخواست کنید- جمعه: 10). 

و در باره مسافرتهای دربا تن و نف از ان خذیتی:وارن شندن: انیت 7 1102 
مفصّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم در باره معنی 
فرموده امیر المقمنین صلوات اللّه علیه که چون دومی (عمر) را دید در 
حالی که او را بکفن پوشانده بودند, فرمود: «هیج کس نزد من دوست 
داشتنی‌تر نیست از کسی که خدا را با صحیفه (نامه و کتابش) ملاقات کند 
از این کفن شده»؟ ‏ _ 

فرمود: امیر المومنین ان صحیفه‌ای را قصد نموده است که در کعبه نوشته 
شده بود. (و به صحیفه ملعونه مشهور است). 

3- ابو بصیر گوید: از او (ظاهرا منظور امام صادق «ع» است) در باره 
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آنچه از ای اللّه علیه و آله روایت شده. پرسیدم. که فزموده: 
«بدرستی که زنازاده نابکارترین آن سه تن می‌باشد» پر سیدم . معنایش 
چیست؟ فر مود: مقصودش شخصی است که میانه دو تن ناحق است.؛ . 
او تبهکارتر از قبلی و بعدی خود خواهد بود. 

4 حماد بن عیسی از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت نموده 
که فرمود: مردی برای خواستگاری دختری نزد طایفه‌ای رفت. باو گفتند: 
شغلت چیست؟ گفت: فروشنده دواب هستم. پس آن دختر را به عقد او 
در آوردند, پس از پایان مراسم زناشوئی معلوم شد گربه‌ها را می‌فروشد. 
نزد امير المقمنین علیه السلام شکایت کردند. فرمود: نکاحش درست 
است, و فرمود: گربه‌ها نیز از جنبندگان هستند. 

شرح: این در صورتی است که ضمن عقد شرط شده باشد., چنانچه این 
خبر را از نظر سند معتبر بدانیم و الا محمّد بن احمد رازی و حسن بن 
حسین که ظاهرا لوَلوّیٌ باشد اخبارشان اعتباری ندارد و ضعیف است. 

05 1- حسن بن زیاد عطای گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: (عامه) 
از 
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می‌پرسند: آب شما از مومنان هستید؟ پاسخ می‌دهیم «اِنْ شاء ال تعالی» 
(اگر خدا خواسته باشد). پس می‌پرسند: مگر مومنان در بهشت نیستند؟ ما 
جواب می‌گوئیم: 

آری. هستند. می‌پرسند؛ : آیا شما هم در بهشت هستید؟ پس چون به اعمال 
خود می‌نگریم. در می‌مانیم و از پاسخ دادن عاجز می‌شویم. گوید: امام 
علیه السلام فرمود: 

اگر به شما گفتند: آیا شما موّمن هستید؟ فورا بگوئید: «بله, ان شاء اللَهْ» 


(حدیت چنین است ولی ظاهرا آنست که امام علیه السلام با اين جمله و 
آنچه بعد از آن است در صدد یاد دادن طرز تعلیق به خواست خدا| 
دا 
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به خدا سوگند, ما هیچ تردیدی نداریم. و لکن لستثناء نمودیم. چنان که خدا 
فرموده: لوحت الََسجة العر ام ان شاء اللَه آمنین (حتما وارد مسجد 
الحرام می‌ شویم اکن خدا خواسته باشد در حال ایمن از هر گزندی- فتح: 
27 

مسا اه وس با اه ماس ار اه ی تس وه 
شد. و نیز خداوند عز و جل گروندگان واقعی رز بخاطر کار شایسته 
«مومنین» نامیده, و شخصی که مرتکب گناهان بزرگ, و عملی که 9 
کی وحل یه ارتکات انیم دور او ود نه بو گرا هه کن مایت 


«موّمن» نامیده نشده و پس از 
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توفیقی الا بالله عَلَیّه توکلث و رل َنیب». 
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عبد العلین محمدی شاهرودي 
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این بابوبه: فخمد:ین علی* معمدی: شاهر ودی: ید العلی: فعانن الاخبار 7 
ترجمه محمدی, 2جلد, دار الکتب الاسلامية - تهران. چاپ: دوم, 1377ش. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





